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شنبه افروردین ۱۳۴۹ 


صبح به مشهد مشرزف شدیم. در ر ب شاهنشاه» هیئت دولت و من و جند نفر دیگر 


درباری بود یم. سفر بسیار حوبی بود. هوا در مشهد عالی بود. احساسات مردم هم بسیار 


" خوب بود. واقعاً دیگر شاه به صورت پدر مهربانی برای مردم درآمده است و همه هم 


در عهد تو می‌بینم آرام خلق ‏ پس از تو ندانم سرانجام خلق 
در هواپیما شاهنشاه به من فرمودند: سفیر انگلیس, که فعلاً شیخ‌السفراء است» در 


نطق اوّل فروردین خود (وقتی که هنوز قرار بود سلام منعقد شود) مذتی فکر کرده است 
که آیا این جمله [را] که «ایران جزیره ثبات در دریای طوفانی خاورمیانه است» بگذارد یا 
نه؟ نمی خواسته است بگذارد. ولی بعد گذاشته است. من عرض کردم: اطلاعی ندارم» ولی 
تعجّب دارم اولاً از این که چرا اين مطلب و چه طور به عرض مبارک رسیده است و ثانیً 
جرا شاهنشاه به آن اهمَیّت می‌دهید؟ فرمودند: اهمَیّت نمی‌دهم» ولی می‌خواستم 
بدانم؟ عرض کردم: تحقیق خواهم کرد. 
وا وی کل تا و یا پایا ن بازدید شاهنشاه از بیشگاه مبارک اجازه کرفتم 


نیم ساعت دیگری در حرم بمانم و سر قبر پدرم. که امیدوارم آرامگاه من هم همان جا 
باشد. نما نماز بگزارم. با نهایت تعجب احساس کردم که از این کسب اجازه شاهنشاه خشنود 


نشدند. خیا مطلب را نجزیه و تحلیل کردم زیرا که اولاً شاه تنها نبودند» ثانیاً کاری تیوه 
که من باید در ملک‌آباد انجام بد‌ هم نالا وظیفه دبودء رابعا این کار کیبي ۱ ندارد و نداشت. 
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4 ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 





نه این است که صدها سال اجدادم در آن جا مدفون هستند؟ چرا باید برای این همه سال 


پدرانم را بشناسم؟ 
باری سر ناهار رفتم و همه در ادای تملق بر یکدیگر پیشی جستیم. خداوند چنان که 
کورش کبیر خواسته است -کشور را از شر تملق و دروغ حفظ کند...! 
سر شام رفتم. شام در کاخ علیاحضرت ملکه پهلوی بود. چند تلگراف خارجی را 
شاهنشاه توشیح فرمودند که از آن جمله جواب پادگورنی» رئیس جمهور شوروی بود که 


چهار روز دیگر به ایران می‌آید. تلگراف او بسیار گرم بود و جوآب گرمی هم دادیم. 


بیج ای ری وی یا ۳ 


یکشنبه ۲فروردین ۱۳۴۹ 

امروز شاهنشاه صبح کار کردند." برنامه شرفیابی بود. مطابق معمول اوّل وقت من 
شرفیاب شدم. اول فرمايش شاهنشاه این بود که شنیدی نیکسون ۲۵ هواپیمای فانتوم 
مورد تقاضای اسرائیل را نخواهد داد؟ عرض کردم: شنیدم. ولی خیلی شرط‌ها گذاشته 
است که بعدها بتواند بدهد. از جمله این که اگر روس‌ها کمک بیشتری [به اعراب] بکنند» 
در این کار تأمل نخواهد کرد. فرمودند: به هر حال مطلب جالبی است. پس از آن مذاکرات 
با سفیر آمریکا را به من فرمودند که تقریباً همان مسائلی بود که وسیلةٌ پیام توسط من 
فرموده بودند. به اضافه اين که فرمودند: به او گفتم: «برای شما در فروش اسلحه مسألة 
پول مطرح است که چه جور تهیّه شود و در اختیار ما قرار گیرد [ولی] برای ما مسألة 
تن .ای پول مرج نیست. من از هر کجا باشد ولو به قیمت 





۱- [اين خمله » گفته معروف داریوش است که در کتیبه نقش رستم در آرامگاه داریوش نقش بسته است. صورت کامل 
دعای داریوش چنین است: ی مرا از خشکسالی» و هجوم دشمنان. و دروغ بپایاد. (توضیح وبراستار 
کتاب‌سرا)] ۴- به رغم تعظیلات نوروزی. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴۹ 3 ۱ ۹ 





گرسنگی خودمان,پول را هه خواهم کرد ۰ ۱ 
... آمشب [به] تماشای فیلم [نبرد بریتانیا] صنعاتظ آه 7116 که.. جنگ هوایی 
معروف لزن ۰ ن در تابستان ۰ ۱۳۲ است. که.. نیروی هوایی المان - لوفت‌وافه - اعده 


افتهین [خلبا ن ییات ۳3/9 خیلی عای بود از صحبت‌های معروف . 
0 28۲7 0و ها ۵0۷۵۵ طعناظ 50 فهو۷ اعناقدمی موصنود ۶ 11610 ۲۱6 10 جرج[ 


۹01۷۳ 


سه‌شنبه فروردین ٩‏ ۱۳۴۹ 
امروز هم تعطیل بود ولی من شرفیاب شدم. شاهنشاه هم برنمه داشتند مقدمتا 


گزارش دیشب سفیر آمریکا را که به پیشگاه مبارکشان تقدیم کرده بودم (نطق راجرز بود . 


در حصوص خاورمیانه) به من دادند و فر مودند: «سفیر آمریکا ر وقتی دیدی بگو ببینید 
وقتی که خواستید کمک مالی بکنید» می‌کنید و امکانش را دارید. نوبت که به ما می‌رسد 


بعد مرخص شدم. از کاخ گلستان بازدید کردم زیرا فردا پادگورنی خواهد آمد... 


چهارشنبه ۵ فروردین ۱۳۴۹ 
صبح شر قیاب شدم. .. شاهنشاه فر مودند: «مثل این که روس‌ها سنگ تمام گذاشته‌اند 
به من شمشیری می‌دهند که روی آن نوشته‌اند: به مناسبت مجاهدات شاهنشاه ایران در 


راه شکست نازیسم. به مردم ایران یا تهران» یک گلدان هدیه می‌دهند. بعد هم [هیئت ‏ 


بزرگی به همراه است] که در هر مورد امکان گفت و گو (می‌دهد]». عرض کردم: به کوری 
چشم دشمنان شاهنشاه است. 


5 مذاکراتی واکه در مجلس سنای آمریکا در خصوص کمک نظامی بهایراه + شده است 
به عرض رساندم... واقعاً معرکه است. همه از ما تعریف کرده‌اند» حتی بدبین‌ترین مردمان. 
با آن که احساس کردم شاهنشاه قلباً خیلی خوشحال شدند. ولی به رو نیاوردند... باز از 
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۷۰ یادداشتهای عم (جلد دوم) . 


سیاست آمریکا گله فرمودند که این گله‌ها را یک جوری به[اطلاع] سفیر آمریکا برسان. 


من می‌دانم شاهنشاه فوق‌العاده با فتانت ‏ و مدبّر است. قبلاًاین گله‌ها را می‌کنند, تا اگر با 


روس‌ها زه یاد جلو بو دون مر کایی‌ه فرم مایند که قبلا ط / نو ده آیودند] که 


کارا 
... عرض کردم: با همة این تفصیل رادیوهای اقمار شوروی دماح می دهند 
قر مودند: (جاره ندارند. به علاوه برای ما خوب ات زیر می‌فهمیم برای ما چه در نظر 


می‌گویم که شاید منعکس کنند. ولی نتیجه‌ای نمی‌دهد.) 

ساعت ۲ بعدازظهر پادگورنی رئیس جمهور شوروی وارد شد. نایب نخست‌وزیر 
رئیس جمهور ترکمنستان, به علاوه پنجاه نفر [متخصص] از وزارتخانه‌های مختلف 
همراه او می‌باشند... شام مهمانی در کاخ نیاوران بود. شاهنشاه نطق بسیار خوب و کلی 
کردند» ولی او به امپریالیسم آمریکا زیاد حمله کرد که به نظرم خوب نبود. من تعجب دارم 
چه طور وزارت خارجه قبلاً در [باره] نطق او اظهار نظر نکرده بود... پادگورنی که در آغاز 
کارگری در اوکرائین بود. مرد حزاف و شوخی است. ولی زیاد هم حرف می‌زند... 


پنجشنبه ۶فروردین ۱۳۴۹ ۱ 
صبح شرفیابی مختصری داشتم زیر بادگورنی برای مذاکرات ش فیاب حضور 
نجحست‌وزیر 9 معاأونین وزارت خارجه شر کت اد ی ۲ تور خارجه. زاهدی. به حجده رفته 
است که در کنفرانس وزرای خارجه اسلامی شرکت کند. 
پس از شرفیابی به دفترم رفتم و به کارهای جاری رسیدگی کردم. سفیر آلمان [که به 
۳ نازگی از آلمان مراجعت کرده است ] دیدنم آمد. مذت زیادی راجع یه اوضاع ارویاء وصع 


۱- [ فطانت: زیرکی و هوشیاری. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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بادداشتهای عم سال ۳۴۹ 
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سیاست جدید آلمان با شوروی که چه اثری روی ناتو خواهد گذاشت. گفت و گو 
شب مهمانی بادگورنی در کاخ گلستان بود. بعد از شام با سفیر شوروی در گوشه‌ای 


صحبت‌های صبح حضور شاهنشاه می‌گفت شاهنشاه با کمال وضوح اوضاع خاورمیانه را 


برای ما تشریح فرمودند و از این حیث رئیس جمهور خیلی راضی است. به خصوص که 


فر مایشات شاه خیلی صریح و روشن است و معلوم می‌شود گوینده قصد انشاء دارد. ضمنا 
اضافه کرد که ما برای همکاری همه جور آمادگی داریم. منتها ما هم تنگدست هستیم! 


گفتم: تنگدستی شما دیگر برای چیست؟ گفت: ما هم مخارج تسلیحاتی زیادی داریم» 


زیرا دوستان قدیمی ما حالا دشمن ما شده‌اند-منظور او چین است -و دائماً ما را تهدید 
می‌کنند و ما ناچاریم که در خاور دور آمادگی داشته باشیم. خیلی تعجّب از این صحبت او 


کردم. هرگز نشنیده بودم که یک روسی این طور بی‌پرده سخن بگوید. بعد به خصوص که 


گفت: آنها به هر حال متصزفات خاور دور ما را متعلق به خودشان می‌دانند [و] می‌گویند 


۱ ما آن را غصب کرده‌ايم. من به خنده گفتم: مثل این که درست هم می‌گویند» به هر حال 


ره : اینها یک جمعیّت ع جیب هستند و به هر حال به قول هیتلر [فضای حیاتی] 


0 ها ز۷ لازم دارند. جنوب آنها که از جمعیّت اشباع است. فقط قسمت‌های خالی 


به خاورمیانه کشید که همکاری شوروی و ایران در اين منطقه می‌تواند ضامن صلح این 
منطقه باشد. من می‌خواستم بپرسم شما چه قدر صلح می‌خواهید که در این ضمن چند 
نفر دیگر رسیدند و صحبت قطع شد. من با سفیر شوروی با زبان انگلیسی صحبت 
شاهنشاه تقدیم کردند که روی ی نوشته شده است: تقدیم به پبیشگاه شاهنشاه به 
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27116403.0۳9] 
۱۲ ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد دوع) 


مردم ایران هدیه کردند که به مجلس شورای ملی فرستادیم. 

ساعت یک صبح من در رکاب شاهنشاه به کاخ نیاوران آمدم. معلوم شد قدری درد 
زایمان علیاحضرت شهبانو شروع شده است. دکتر صالح ! طبیب معالج هم بود ولی گفت: 
چیزی نیست بروید بخوابید. همه خوابيديم ولی ساعت ۲ صبح درد شدید شده بود. 
مجتّداً من برخاستم و در رکاب شاهنشاه به بیمارستان خانواده ارتش رفتیم (در این 
محل جا درست شده است)» شاهنشاه در بیمارستان خوابیدند. من اطاق پبهلوی 
شاهنشاه خوابیدم. ساعت ۸ صبح خداوند فرزند دختری به شاهنشاه عطا فرمود. - 


اوّل صبح... تبریک نوزاد را در بیمارستان به شاهنشاه دادم. بعد مرحمت فر مودند. امر 
منحمله گزارش مذاکرات با سفیر المان 9 پا سفیر شوروی را یه شاهنشاه دادم. شاهنشاه 
هم از مذاکرات [با شوروی‌ها] اظهار رضایت می‌فرمودند. می‌فرمودند روس‌ها با ما واقعا 
بی‌برده سخن می‌گویند. مختصری از مذا کراتبی که فرموده بودند به من گفتند» منجمله 


این که باز هم از آنها [خواسته‌اند] که راجع به خط لوله... که نفت عرب‌ها را از طریق ایران ‏ 


در جوار لوله گاز به شوروی ببرد» [نظر مساعد داشته باشند]... شاهنشاه فرمودند: «اولا 


معلوم شد خیلی هم [به این طرح] علاقه‌مندند و ثانیاً دربارة مخارج آن ناراحتی دارند که 





از کجا تأهین می‌شود و به ما هم گفنند ‏ همین طور که سفییر به تو گفته س که سخارج 


تسلیحاتی [شوروی ] واقعاً کمرشکن سف6 انسعت:) بت‌گولن سر هچ ذنف: (اسشما این طوّر ت‌ ض 
صمنمانه و خودمانی شده‌اند» آمریکایی‌ها هم که آن طور می‌کو یند... آن وقت پدرسوخته 


سپپهبد بختیار به هر کس در بغداد می‌گوید که روس‌ها و آمریکایی‌ها در برانداختن رژیم 


۱- دکتر جهانشاه صالح» استاد دانشگاه تهران و متخضص زایمان و بیماری‌های زنان بود. چندین بار وزیر بهداری شد و 
مذ تی نیز رئیس دانشگاه تهران بود. با آن که برادر او الهیار صالح از سران جبهه ملی و از نزدیکان دکتر مصذق بود. این امر 
لطمه‌ای به‌کاریر اداری و سیاسی دکتر صالح نزد. [صالح متولد ۱۲۸۲ آران و بیدگل بود و در سال ۱۳۷۵ به‌علت سکته 


قلبی در تهران درگذشت. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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شاه هم‌داستان هستند.» عرض کردم: شاهنشاه جرا از این حرف‌های بی‌سر و ته < : 





را ناراحت می‌کنید؟ بثهنه حرف بختيا,نه حرف روس نه حرف انگلیس ون آمریکا 


چه 


نمی‌تواند خم به ابروی ما بیاورد تا وقتی که شاهنشاه با ملت خودتان همبستگی عم : 





داشته باشید. اما خدای نکرده اگر در این زمینه شکستی وا شود. هی‌یک از اینها 


نمی‌توانند کمکی به ما بکنند. تصدیق فرمودند. ۱ 
سرناهار شاهنشاه به نیاوران نرفتم. رفتم منزل خوابیدم که خیلی خسته بودم. بعد از 


ظهر سواری رفتم. باز هم اسب سرکشی خیلی آذیتم کرد. معلوم می‌شود واقعا پیر شده‌ام. . 


شام را شاهنشاه در بیمارستان پیش علیاحضرت شهبانو میل کردند. 

بعد به تالار رودکی رفتیم. روس‌ها چند نفر از [اعضای] باله‌های مختلف آورده‌اند که 
خیلی عالی [بودند]. باله روس دارد مدرن می‌شود و باید بگویم در این یز پیشرفت 
بزرگی کرده‌اند. یک صبح باله تمام شد و من حلا [که] دو صبح است با نهایت < 
می‌خوابم. 





شنبه ۸ فروردین ۱۳۴۹ 

شرفیاب شدم. شاهنشاه خیلی دیرتر به کاخ جهان‌نمای نیاو ن آمدند. من نگران 
شدم. به خوابگاه رفتم معلوم شد حالشان خوب است. همان جا مرا پذیرفتند. داشتند 
گزارش‌های محرمانه خارجی را می‌خواندند» البته نه آن که وزارت خارجه می‌فرستد! 

من خیلی کوتاه شرفیاب شدم. فرمودند:.. هم از انگلیس‌ها هم از آمریکایی‌ها بپرس 
که به کنفرانس جذه چه قیمتی می‌گذارند؟ در جذه کنفرانس وزرای خارجه دول اسلامی 
تشکیل شد و یک نفر را به عنوان دبیر کل انتخاب کردند. محل دبیرخانه هم آورشلیم 
تعیین شد و تا اورشلیم در تصرّف اسرائیلی‌ها هست. مقزّر شد محل دبیرخانه در جذه 
باشد. گویا زاهدی وزیر خارجه در این زمینه زیادی غلو کرده باشد که شاهنشاه 


۱- کاخ جهان‌نما در بخش جنوب‌غربی صاحبقرانیّه و مشرف به پارک نیاوران است. دفتر کار اصلی شاه در این جا بود. 
شاه دفتر دیگری نیز در کاخ جدید نیاوران داشت که کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت. 
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۴ ۱ ث_ بادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 


می‌خواهند بدانند واقعاً تأثیر [1۳0201] آن در جهان جه بوده است. مطلب دیگری هم 
فر مودند: از انگلیس‌ها بپرسم که چرا و به چه مناسبت عراقی‌ها در بغداد تمرین شب 
خاموشی دارند؟ آیا از مامی‌ترسند یا از دشمن دیگری؟.. 

سر شام رفتم» اولا شاهنشاه خیلی حوشحال بودند از خبری که رادیو مسکو داده 
است که ایران 9 شوروی مي‌توانند صلح خاور میانه ر تضمین کنند. دوباره با حصور 


می‌کنم حدس دو روز پیش من صحیح باشد که می‌خواهند با روس‌ها معامله کلانی_ 
۱ بشود. آمریکایی‌ها بدانند که کوتاهی کرده‌اند. من مدت زیادی جسارت کرده 9 با 


شاهنشاه به بحث پرداختم -چون به من این اجازه را می‌دهند. علیاحضرت ملکه پهلوی 

یت ی ی و ی کت شهبانو هم که در 

منافع است. فرمودند: چرا نسبت به ناصر این همه مراعات می‌کنند و نفت لیبی را به او 

داده‌اند؟ عرض کردم: شاید زورشان به او نمی‌رسد» چون پیش ملت خود محبوبیّت دارد. 
با ۳۲ 

دوسب سوروی. 

۱-عزت‌الله مین‌باشیان» که پس از ازدواج با والاحضرت شمس. نام و نام خانوادگی خود را به مهرداد پهلبد تغییر داد از 

خانوادة هنرمند و موسیقیدانی بود. مذتی معاون وزارت فرهنگ و سرپرست اداره هنرهای زیبا بود. در دولت حسنعلی 

منصور وزیر فرهنگ و هنر شد و تا هنگام انقلاب در همین شغل باقی ماند. مرد آرام و گوشه‌گیری بود و بیشتر به زندگی 


- این گمان 9 داوری سطحی دربارة نفوذ انگلستان 9 آمریکا اژ آن مضمون‌هایی است که پیوسته در این یادداشتها 
آمده تا متأسفانه این شیوه اند یشیدن شنور نیز در میان ما ایرانیان پیروانی دارد. نگاه کنید به دپیاجه و یراستار 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴۹ ث" "5 
"یکشنبه ٩‏ فروردین ۱۳۳۹ 
ان تین تلگرافی از لندن رسیده بو که حال آیت له 


حال شاهنشاه خوش نبود. معلوم شد در مجلس, وقتی وزیر خارجه جریان کار بحرین را 
داده است. پزشکپور! لیدر حزب پان‌ایرانیست. بر خلاف انتظار بیش از آن چه لازم بو 
حمله به دولت کرده و حتی دولت را استیضاح کرده است. عرض کردم: چه مانع دارد؟ چه - 
بهتر که صدای اقلَیّت این جوری هم باشد. شاهنشاه تصدیق فرمودند. عرض کردم: اجازه 


فمایندتمم هم منتشربشود.ضمتًعوض کردم: دیشب شاهنشاهمی‌فرمودید چا 


ایرانی‌ها با این همه پیشرفت‌هاء مثل اسرائیلی‌ها باایمان نیستند؟ اگر بگذاریم مطلب 


خودشان را مردم بگویند و بیشتر آلوده به کارهای کشور بشوند» کمکم علاقه‌مند 


می‌شوند. تصدیق فر مودند. واقعاً شاهی با انصاف و با فهم داریم. گاهی ما اطرافی‌ها برای 


مناقع موی شاه را گمراهی می‌دهیم» » تازم او خیلی عاقل 9 خیلی بزرگوار است که 


۱ گمراه نمی شوث.... 


دوشنبه ۰ فروردین 1۳۳۹ 
این بل از شرفیابی سفیر آمریکابه دیدنمآمده بود چند مطلب 


آمر یکا به علّت کنفرانس سفراء آمریکا در خاورمیانه به تهران می‌آیند. برای بیستم آوریل 


سازمان ملل [اگر در] دستور کار... شورای امنیّت [نباشد] موافق نيستند. آیا شاهنشاه 


حل نگ اب صفحه ۱۵. 


«بی‌اجازه» ناج ۱ تحص هن وی بعدی مجلس هر پنع کرسی حود ر از دست ۳ 


[پزشکپور در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۸۹ در تهران درگذشت. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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علاقه دارند که در خصوص مسألة بحرین به[پادگورنی] تذکّری بفرمایند که [شوروی] 


نسبت به گزارش نمايندة سازمان در بحرین» در شورای امنیّت مخالفتی نکند؟ بعد هم 
راجع به هشتصد ملیون دلاری که شاهنشاه امر فر موده‌اند باید در پیج سال آینده برای 


خرید اسلحه به ما بدهند. می‌گفت مشکل می‌دانم این کار عملی باشد» چون ما برحسب 


قراری که در ۱۹۶۸ داده‌ايم که باید سالی صد ملیون دلار اعتبار بدهیم در بنج سال 
آینده بیش از پانصد ملیون نداریم و مشکل یدام که بتوانیم هشتصد ملیون 2 تدارک 
کنیم. از پیشرفت مذاکرات نفت هم خبر نداشت 

من بعد شرفیاب شدم و جریان را قرض کردم ام به او بگو باید ظرف پنج سال 
هشتصد ملیون اعتبار تدارک کنید. این حرف‌ها را من نمی پذ‌برم. بعد از ظهر به قدری کار 
در منزل و راه رفتن گذشت. 

پادگورنی [برای] شام به طور خصوصی درکاخ نیاوران مهمان بود. سر شام بودم. مرد 
بسیار شوخ و بامزه‌ایست. صحبت‌های خوب و بانمک دارد. با آن که روس‌ها به اعراب و 
بخصوص به مصر کمک می‌کنند. ولی دل پری دارند که اعراب... گشاد هستندا می‌گفت 
ناصر محرمانه به مسکو آمد و باز هم تقاضای اسلحه مدرن و هواپیمای مدرن کرد. ما به او 
گفتیم: آخرین هواپیماهای میگ -به تو می‌دهیم که در عین حال خیلی عمل آن آسا 
است. گفت: چه طور؟ گفتیم: یک تکمه دارد که هواپیما به پرواز درمی‌اید. یک تکمه دیگر 
دارد که خلبان می‌فشارد و روی هدف می‌رسد و تکمه سوم بمب را رها کرده. به هدف 
می‌زند. بعد ناصر پرسید: بسیار خوب. چه طور به زمین می‌نشیند؟ ما جواب دادیم 
به زمین نشستن آن یا به زمین نشاندن آن هم دیگر با اسرائیلی‌هاست. در اصفهان 
تعریف‌های زیادی از شاهنشاه و ایران کرد... هویدا می‌گفت او را بوسیدم.... 


سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۴۹ 


صبح پادگورنی رفت. تشریفات فرودگاه هم خوب بود. مذاکرات خوبی شد. که باز هم 
تعریف زیادی از ایران و از شاهنشاه بود. 


من در ر کاب شاهنشاه به کاخ نیاوران با هلیکوپتر برگشتم. در نیاوران به من فرمودند: 
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مردم از جریا ن از بحرین چه می‌کویند؟ ‏ عرض تس محافل خارجی خیلی تعریف ‏ 


می‌کننده که عمل شاهانه [دولتمردانه بود. فرمودند: 7 هم همین عقیده را 
نو بحرین به به این د در. آید] یک ء عده هن که عری ها مر واقعاً ای به تما 


معنی هستند که چه عجله‌ای برای اين کار بود؟ یک عده هم که باهوش و اهل سیاست 


هستند. می‌گویند خوب [شد] به این دمل بالاخره نیشتر زدیم» نتیجه هر چه باشد خوب 
است. عرض کردم: نطق وزیر خارجه خیلی بهتر از این می‌توانست باشد. فرمودند: چه 


طور؟ عرض کردم: [وزیر خارجه ایران] به جای آن که به انگلیس‌ها بد بگوید. مقذّمه را 


طوری ترتیب بدهد که امیدی در دل‌ها برای الحاق بحرین به ما زنده نماید و بعد بگوید 


وضع سیاسی کلی خلیج فارس ایجاب می‌کند که ما از ش این مرافعه... خلاص شویم و الا - 


هیچ قرارمداری را در خلیج نمی‌توانیم بگذاريم. اهمَیّت یت حفظ خلیج خیلی بیش از 
اینهاست که ما با یک ادعای کهنه آن هم در جایی که بر فرض به زور تصاحب کنیم» جز 


خرج و دردسر برای ما چیزی دربر نخواهد داشت -به تمام این منافع... اعم از قرارهای 





سیاسی. یا بهره‌برداری اژ خلیج فارس 9 جفد خلیج فارس.ء پشت یا بزنیم. شاهنشاه 


توجّه فرمودند که عرض من صحیح است. ولی چون نطق.. را قبلاً خودشان ملاحظه 


فرموده بودند. دیگر چیزی نفرمودند. 
بعد از ظهر مراسم اسم‌گذاری والاحضرت شاهدخت لیلا با انجام مراسم مذهبی در 
بیمارستان انجام گرفت و بیمارستان هم به نام والاحضرت شاهدخت لیلا نامیده شد. 


چهارشنبه ۲فروردین ۱۳۹ 


9 ۳37۳ بیما رستا ن به کاغ یر بان جهت 


فقط عرض کردم: را ۳ و وزیر خارجه در "۳ مبارک خبیلی بی‌ادب شسسسنل. 
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۸ ثَ 5 با یادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 





اجازه بفرمایید آنها را ادب کنم. فرمودند: «تربیت آمریکایی و انگلیسی است. با وصف این 


تذکربده. خوب است.» عرض کردم: کاش روی تربیت باشد. ولی می‌ترسم اینها 


می‌خواهند به مردم حالی کنند که خودشان هم... هستند. که در مقابل شاه این طور رفتار 
می‌کنند. شاهنشاه خندیدند ولی فرمودند: «گمان نمی‌کنم این طور باشد» چون دیده‌ای 
که وقتی من به آردشیر دست می‌دهم جلوی من زانو می‌زند.» عرض کردم: این هم کار 


بسیار بدی است. در پاریس که این کار را کرد. یک خبرنگار فرانسوی به من گفت: مگر شاه 


شما ر قور مب بیست و دموکرات نیست. جه طور اجازه می‌دهد یک نفر وزير به این صورت 


جلوی او زانو به زمین بزند؟ شاهنشاه از این عرض من خوششان نیامد. فرمودند: «باید 


می‌گفتی این یک ترادیسیون ملی است»." باللعجب که تملق. بزرگترین و باهوشترین و 
بزرگوارترین مردان را هم گمراهی می‌دهد... 


۱ بعد از شرفیابی منزل آمده کار کردم. رفتم دست مادم را که صبح موفق نشده بودم 
بوسیدم. سر شام علیاحضرت ملکه پهلوی که شاهنشاه تشریف داشتند. رفتم. 


نخست‌وزیر هم بود. شاهنشاه ار ز او پرسیدند: انعکاس عمل بحرین بای مرحم یی 


من تعجّب کردم که واقعً بااکمال صراحت گفت: آنکتی که از طبقات مختلف شده. نشان 
طورش رانمگویند. که تین حرفش هم حسای بو متأشفانه نبا آن ابز هم به 
تملق زیادکشانی... 


بنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۴۹ 
ودب هیوست الا بدبخت دولت گیر عجیبی کردهبود. أْ ن این بود که وقتی 


۱- جهانگیر تفضلی در خاطرات منتشرنشدة خود نوشته است در همان روزی که خبر قطعی سقوط هواپیمای شاهپور 
علیرضا - برادر تنی شاه - رسید. وی به دیدار شاه مبی رود: ها وقتی که وارد سالن آئینه شدم. شاه از در مقابل آمد و 


۱ اشک‌هایش سحت جاری بود. من ۳ ان روز دست شاه را نبوسیده بودم اما آن روز بی‌اختیار دست وی و بوسیدم و در 


برابرش زآنو زدم... آردشیر زاهدی که وت مرا شنیده بود و یا بعد دیده بود» آو نیز در برابر شاه. مانند شوالیه‌های لوتی 


" چهاردهم زانو می‌زد و سال‌ها بعد که به وزارت خارجه رسید» همه سفیران ایران را موظف کرد که در برابر شاه زأنو به 


زمین نهند.» [خاطرات جهانگیر تفضلی را دفتر ادییات انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۴ منتشر کرد. (توضیح ویراستار 
کتاب‌سرا) | 
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انسان تسلیم آخوند شد و به مزخرفات آنهاگوش داد دیگرنمی‌واند زندگی بکند. . جون 


سلام عید را به علت تصادف با چهازده محزم موقوف کردیم که هیچ دلیلی نداشت -و 


حتّی من عقیده داشتم که اگر در روز عاشورا هم بود باید مراسم ملّی را ترک نمی‌کردیم - 


" آخوندها چسبیدند که امروز مصادف با ر حلت امام زین‌العابدین است؛ پا بد موسیقی رادیو 
موقوف باشد! دولت بیچاره که ضعیف و مفلوک است. و در عین حال می‌خواهد همه کس 
را راضی نگاه دار به بدبختی عجیبی افتاده بود. الا گر موسیقی رادیو را تعطیل بکند. . 
" جواب مردم را که درسیزده عید واقعاً موسیقی و تفریح می‌خواهند چه بدهد؟ و اگر نکند 


جواب آخوندها را چه بکوید؟ بالأخره پس از مذت‌ها بیچارگی و بدبختی باز هم تسلیم 
آخوندها شدند و موسیقی را تعطیل کردند و فحش غجیبی به جان خریدند. 

ما در رکاب شاهنشاه به فرح‌آباد رفتیم. پیش از ناهار مات بسیار کوتاهی شاید سه 
چهارم ساعت سواری کردیم. علیاحضرت بعد با هلیکوپتر برای ناهار تشریف آوردند. تا 
عصر بودیم. بعد بالا آمدیم. من دیگر سر شام نرفتم. هنگام سواری مقداری قصه‌های 


1 ریق از سفوبه و قاجاریه ید شاه طرضی کرظ۳ فرمودند: و مثل این است که دائا تاریخ 


می‌خوانی. عرض کردم اس ۱۳ 


صبح مطابق معمول به فرح‌آباد رفتم» دو ساعت و نیم سوار شدم. خوشبختانه با آن که . . 
اسب زیاد تاختم. اسب سرکشی نبود. زیاد خستهام نکرد. والاحضرت همایونی در حدود ۱ 
ساعت یازده و نیم تشریف آوردند. یک ساعتی بسیار خوب سوار سشدند. با ن که یازده 


۳ حوب سوارمی‌شوند. 


۱ خا مرف خرس [ ن این بو که[ تج کید ید اه 
فربحرین به نمایندة دخ اوتانت دبیرکل سازمانملل عم شدهء اتب است: وی 


6 بند. ممکن است احبلا زمینه ۷۳ و یژه] 0 لوتهموو بین ما 9 
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بحرین پیدا بشود... 
۳ درمقمه سال ومد ی تست مق ری هدش 


سست 


روز مسنعم ببه غم سود و زیان میگذره 


هر دو باسوز دل و رنج روان می‌گذرد 
شادمان باش و مخور میج غم از سود و زیان 
که جهان گاه چنین , گاه جنان می‌گذرد 
از شب عید تا کنون در هیچ یک از نقاط ایران باران نباریده است. اوقات شاهنشاه اا 
این بابت خیلی تلخ است. ت ِِ 


7 سنبه ۵ فروردین ۱۳۹ 
... صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری [و داستان دعوای دیشب خودم را با...] عرض 
کردم. شاهنشاه فر مودند: اصولاً ملت ایران این طور است. اگر در جلویش عقب‌نشینی 


مطلب مهم دیگری مذاکره نشد. الا موضوع کاخ مرمر که شاهنشاه به عنوان «موزه ۱ 


کرده بود فقط خود کاخ را بدهیم و محیط اطراف آن را نگاه داریم. امروز من عرض کردم: 
«اين کار در شأّن شاهنشاه نیست. یا مرحمت نفرمایید. یا اگر مرحمت می‌فرمایید. 
محوطه را هم بدهید.» فرمودند: « کاملاً درست می‌گوئی. آتابای. بجه گداست و فکر او شم 





۱- هم چنان که در دیباچه جلد یکم یادداشتها آمده است. علم در سال‌های نخستین. یادداشتهای خود را در چندین 
دفتر نوشته است ولی پس از چند سال بهتر آن دید که آنها را روی ورقه‌های مجزا بنویسد و در هر فرصتی از ایران ی خارج 


کند و به صندوق بانکی در ژنو بسهارد. 
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یادداشتهای عَلَّم سال ۱۳۴۹ ی تس << د«پ«‌ "۲ 


5 ۲ ۱ 


۱ بی‌جهت اد ی زحمت ندهیدا ‏ 


سر شام ملکه پهلوی رفتم. . شاهنشاه فرمودند: «بعضی فردم به من می‌گوینده چا 


مسألة بحرین در مجلس به این صورت مطرح شد. که تمام مسئولیّت قضیّه را بر.گردن ۱ 


شما گذ‌اند شت؟ ممکن بود دولت مسئولیّت را بر عهده بگیرد.» بعد فرمودند که «من دیگر از 


این حرف‌هایم گذشته که مت ایران نداند که من حاضرم جانم را در راه منافع او فدا ۱ 
کنم. دیگر فایده‌ای ندارد که من مطلبی را بخواهم از خود دور نگاه دارم. و اگر مطلب اوّل 


را فهمیده اش دیگرنگرنیمعتی داده شا ین صحبت راب کمال خلوص می‌کرد. 
چون کسی غیر از خودمانی‌ها [حضور] نداشت 

... [در ضمن ] معلوم شد ته قلب شاه ای از اکشیدن] خط لوله اهواز - اسکندرون 
نیست. به دوعلت یکی ان که ریش ما در دست یی ای ی 
ملیون دلار است. چون سپهبد یزدان‌پناه رئیس بازرسی شاهنشاهی و خانمش و 
همچنین والاحضرت‌ها حضور داشتند. من به جودم اجازه ندادم در این مور د خلاف‌گویی 


کنم. می‌دانم این‌ها تلقینات دکتر اقبال است. وظیفة ملّی و وجدانی خود می‌دانم که فردا . 


باز هم توضیح مجذد عرض کنم. خواه باور بفرمایند. خواه نه؟.. 


" یکشنبه ۱۶فروردین ۱۳۴۹ 


صبح زود کمیسیونی مرکب از وزیر اطلاعات. وزیر خارجه. معاونین وزارت خارجه و . 


معاون وزارت اطلاعات و [جهانگیر] تفضلی که در امور خاورمیانه اطلاعاتی دارد. داشتم. 
برای دو ساعت بررسی کردیم که موضوع بحرین چه عکس العملی در مردم و در خاورمیانه 


۱ داشته است. مطلب مهم ای ین است که هیچ نوع آمار صحیحی از عقاید مردم نمی توانیم به 
دست بیاوریم. هر کسی 7 و بالاخره من تصمیم گرفتم باز هم قسمت امور 
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۳۲ ۱ بادداشتهای علم (جلد دو 4 ۱ 





اجتماعی درباره یک نمونه گیری از عقاید مردم بکند. آن چه مسلم است. یک عده 
می‌گویند راحت شدیم و از این گذشته می‌توان منافع دیگر به دست آورد یک عده جوان 
پرشور مخالفند. عده[ای نیز] بی تفاوت هستند. 

به هر صورت. در شرفیابی... به عرض رساندم که مروزه واقعا موضوع [هم وابستگی] 
و کشورها از موضوع استقلال. به معنای سابق خودش بیشتر کسب 

همَیّت کرده و نتایجی هم که از آن حاصل می‌شود. برای کشورها اهمیّت بیشتری دارد. 
فرمودند: 7 نمی‌گوئی در این خصوص مطالبی در جراید سم شود؟ عرض کردم: 

۱ ب: هر شاهشاه هتشاگن تشی دنور ن جا استقبال 

پرشوری بهعمل آمد ۱ 


دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۴۹ 

صبح خیلی به اختصار شرفیاب شدم. نقشه چادری که باید در جشن‌های دو هزار و 
پانصد ساله شاهتشاهی محل شام‌خوری شاهانه در تخت‌جمشید باشد. به زحمت زیاد به 
تصویب رساندم. زیرا شاهنشاه به علّت گرانی آن» تصویب نمی‌فرمودند. بالاخره هم. اندازة 
چادر و قیمت را به یک‌چهارم قیمت اصلی آن تقلیل دادند. یعنی به یک ملیون دلار. 

ناها ور بر خارجه. وز بر فرهنگ. ور سر اطلاعات. رئیس سازمان امنتتء رنئیس 
تشریفات شاهنشاهی و مدیرکل دربار برای مطالعه در[باره] تشریفات و دعوت‌های 
رسای کشورهای خارجی در مراسم جشن شاهنشاهی (در اداره مهمان من بودند. 
جلسه] تا ساعت چهار طول کشید. 

"تساعت پنج» برای کارهای جاری در کاخ نیاوران با نخست‌پزیر ملاقات کردم... 


۱ نخست‌وزیر خیلی پکر و در کارها در مانده ات از اخبار مهم این که چنان که پیش‌بینی 


می‌کردیم روس‌ها به عمل اوتانت درمورد بحرین» چون قبلا به تصویب شورای امنیّت 


نرسیده است. اعتراض کردند.... با آن که پادگورنی در این جا چه قدر از این اقدام تعریف و 
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۳۳۳ این کار ممکن است چند دلیل داشته باشد که دلیل اول آن سای 
روس‌هاست. زیر نمی‌خواهند دبیر :کل سا زمان ملل بدون صوابدید آنها اقدام به.. 
وی سود ان هون ات رتم 


بگیرد ان و وقت کلف نب جه می‌شود؟ دلابل نی هج سمکن ار است 2۷ 
داشته باشد. یعنی دل اقلیّت ناراضی ایران زا به دست بیاورند. دل عراق را به دست ‏ 


بیاورند - چون عراق نمی‌خواهد که روابط ایران و بحرین حسنه باشد -و به علاوه دل آن 
عده عرب ساده‌لوح راکه ممکن است تصور کنند که در اثراین جم‌آوری | راء واقعاً بحرین 
به ایران تعلق بگیرد. 

از اخبار مهم چهان. .این که در داخله شزروی [وقایمی] در پشت پرده جریان دارد... 


. ن چه می‌توان ن حدس زد پرژنف رئیس حزب گمونیست اوضاع را در دست دارد. 9 


من نخست‌وزیر بودم» برژنف که در ن تاریخ صدر هیئت هیئت رئیسه شورای [عالی اتحاد 
جماهیر شوروی] سوسیالیستی - مقام [ کنونی] پادگورنی -بود به ایران آمد و من 
احساس کردم که ناراحتی عجیبی دارد 9 دائماً با مسکو در تماس است.... ند ماه آبعد ] 


خروشچف را از مقام نخست‌وزیری و دبیرکلی حزب برکنار کرد و خود جانشین او شد. بعد 


کات تک را نخست‌وزیر کرد 9 بادگورنی هم بعدها به جای میکویان ارمنی» صدر هیتت 
رگ شد. مأ که جهار سال قبل در رکاب شاهنشاه به مسکو رفتیم. برژنف خیلی اصرار 


داشت وانمود کند که همه کاره است. و حتّی از اظهار این مطلب هم خودداری نمی کر د. 


چون با من سابقه داشت." این مطلب را خصوصی به من گفت که اینها چرت می‌گویند. تا 
من تصمیم نگیرم. هیچ کاری عملی نیست و نمی‌شود. درست هم می‌گفت. حالا هم 


۱ معلوم مبی‌شود. دنبالةٌ هما ن افکار را عملی می‌کند. اما شخصا آدم ار و ظالمی مثل 


کالب نوس 


۱- هم‌چنان که در بالا اشاره شده است. هنگامی که برژنف به ایران آمد» علم نخست‌وزیر بود و برژنف را در تمام مدت 


مسافرتش به اصفهان و شیراز شخصاً همراهی کرد و میان آنان روابط گرمی ایجاد شد. 
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سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۴۹ 

صبح مطابق معمول شرفیاب شدم. صحبت‌های مختلف شد. منجمله شاهنشاه از 
استقبال پرشور مردم پریروز که به استادیوم ورزشی کارگران جنوب شهر تشریف برده 
بوخند صجبت گر ده ومی موجن اگر مردم از جریانات بحرین نا راضی بودند که این طور 


استقبال صمبمانه از من نمی کر دند. 
در مورد روش شوروی مذاکره شد. همان قسمت اوّل تجزیه و تحلیل [مرا] که دیروز 
بو نوشته‌ام» نصد بق قر مودند. 


مقاله‌ای راجع به عمل ایران درمورد بحرین هکره بودم. یی گفتهبودم- 
دوست من تفصلی - تهیّه کرده بود» که بسیار مطلوب واقع شد.... 


چهارشنبه ۱۹٩‏ فروردین ۱۳۴۹ 

ژنرال [ویلر] ۷۷۳66۵۱6۶ رئیس ستاد ارتش آمریکاء که برای شرکت در جلسات رسای 
ستاد سنتو به ایران ی آمده بود» نامه گرمی از جانب رئیس جمهور آورده بود. که امر 
فرمودند: جواب گرمی تهیّه شود. 

جودت سونای رئیس جمهور ترکیه از شاهنشاه دعوت کرده بزد که آپس یی 
سران کشور های در ماه مه [در ازمیر ] شاهنشاه کمی [ییشتر تر در ترکیه | بمانند. 
به عرض رساندم» موافقت فرمودند. 

مقالة دیگری باز هم دربارة بحرین. تهیّه شده بود. .ملاحظه فرمودند.خیلی تمجید 
کردند. ضمنا به عرض رساندم. که به هر حال می‌شود نسبت به نحوة عمل نمایندة اوتانت 


اعتراض کرد. فرمودند: این فرمولی است که مدتها[ست] روی آن توافق شده است. 
آرتش آمریکا... فوق‌العاده خوب بود و این شخص فریفته وسعت معلومات و افکار بلند 


شاهنشاه شده است. به من گفته است به عرض شاه برسانم که آن چه از [دستش] ساخته 
باشد برای شاهنشاه و کشور ایران انجام [خواهد] داد. ۱ 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


(6.0 





بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴۹ > ۲۵ 





1 ۷ پیچخسنبه ۰ فروردین ۱۳۹ 


سبح برای شرکت در جاسة هنت اصنای دنشگاه پهلوی به شیر و 


شاهنشاهی باید آماده شود ببینم. عصری به تهران مراجعت کردم. وقتی رئیس دانشگاه . 


بودم» این را اه سه ساعت سای 39 (با طیّار ات چهارموتوره و توقف در اصفهان» و 
حالا یک ساعت می‌گیرد (بدون توقف صفهان» 


جمعه ۲۱ فرور دین ۱۳۲۹ 

صبح سواری با دوستم رفتم. خیلی خوش گذشت. 

ناهار مهمان نخست‌وزیر در محل سث فرحناز پهلوی! بودیم. در این جا نخست‌وزیر 
خانه‌ای جهت شاهنشاه ساخته است و این مهمانی را | که شاهنشاه هم سرافراز فرموده‌اند 
به این جهت داد. جای بدی نساخته است.۲ 


... مطلب مهم داخلی که امروز اتفاق افتاد. این ت در مسابقات فوتبال آسیایی که ۱ 
در تهران برگزار می‌شد. ایران و اسرائیل به طور نهایی در قبال یکدیگر قرارگرفتند و 


خوشبختانه ایران» اسرائیل را دو بر یک شکست داد. واقعاً احساسات عجیبی در تهران 


بس‌انگیخته شد. سی‌هزار نفر در استادیوم امجدیه دستجمعی سرود شاهنشاهی ‏ 


می‌خواندند و تأصبح مردم تهران به پایکوبی مشغول بودند. بخت شاهنشاه بلند است. در 
این موقع ممکن بود تبلیغات مضر برای مسألةّ بحرین گرفتاری درست کند. به کلی مردم 
مطلب را فراموش کردند. ضمناً احساسات عجیبی هم بر ضد اسرئیلیها بروز کر که در 
ایران تعجّب‌آور بود. شراهنشاه می‌فرمودند: کار کمونیست‌ها پو۵. 


۱- این سذ در ۰ کیلومتری شرق تهران بر روی رود‌خانه لتیان بسته شده است. [یس از انقلاب» سثد لتیان نامیده شد. 


(توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] : ۱ - این حاأنه اژ محل یو دجه نحست‌وزیری ساحته دسی. 
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۳۶ ۱ بادداشتهای علم (جلد دو ۳ 





ما تصمیم گرفتیم به جای قرارداد تعمیر هواییما با اسرئیلیها با کمیانی [اوکو] ۸۳۹00 
شما قرارداد ببندیم -با آن که قرارداد با آنها امضاء شده ات سایه تصمیم برای این 


است که بعد‌ها کشور های عربی در حصوص تعمیرات هواپیماهای خودشان ن در ایران با 
مشکلی روبرو نباشند. اما شرط این کار این است که قرارداد شما مشکلات تازه‌ای درست 


نکند» یعنی گرانتر از اسرائیلی‌ها نباشد. حتی باید شرایط بهتری داشته باشد. چون باید 


به اسرائیلی‌ها هم [غرامت] بدهیم زیرا قرارداد [با] آنها امضاء شده است.»! 

..بعد از من» عمر سقّاف وزیر خارجه عربستان سعودی به اتفاق وزیر خارجه شرفیاب 
شدند. " بعد هم ناهار در پیشگاه شاهانه خوردند. من در مذاکرات نبودم» ولی سر ناهار 
بودم. عمر سقاف به طور عجیبی به ناصر بد می‌گفت. ضمناً می‌گفت که دنیای عرب زاين 
که روس‌ها موشک ضدهوایی [زمین به هوا] به مصر داده است خیلی راضی و ممنون 


۱ روس‌ها هستند... موضوع مهمّی که گفت وگو شد این بود که بعید نیست حالا که روس‌ها 


این همه در مصر [نفر دارند]» اسرائیلی‌ها بخواهند آنها را با بمباران منازل آنها [تحریک] 


۱ بکنند تا جنگ درگیرد و کار یکسره بشود. جون صحبت در این است که روس‌ها 


۰ ,۲ نفر متخضص در مصردارند و مخصوصابرای حفاظت مراکزموشکی هیچ گون 
..بعد أز ال اهتشا ه من رون وقتیسفیر آمریک دیدی» یک و که 


هواپیماهاء ایران تصمیم به تعمیر آنها در داخل کشور گرفت. با اسرائیل وارد مذاکره شد. اسرائیلی‌ها آمادگی هیچ‌گونه 
سرمایه گذاری برای این کار نداشتند و برنامه تعمیر هواپیما در داخل ایران را با اکراه پذ یرفتند چراکه به این سان مشتری 
پر و پا قرصی را از دست می‌دادند. اسرائیل در آن زمان در انديشة ساختن جنگنده‌ای بود و به طمع افتاد این کار را با 
سرمایة ایرانانجام دهد و پیشنهاد کرد ایران در این طرح شریک شود و تعمیر هواپیمابخشی از مجموع این برنامه باشد. 


بعد هم شروع به بهانه‌جویی کردند که اصولاً نیازی به ساختن آشیانة مخصوص تعمیر و تجهیزات دیگر نیست و همة این 
کارها را می‌توان در اسرائیل انجام داد. این رفتار به مقام‌های ایرانی برخورد و از دنبال کردن مذاکرات با اسرائیلی‌ها 


منصرف شدند و به سرأغ شرکت‌های آمریکائی رفتند. ۱ ۱ 
۲-عنوان رسمی عمرسقاف وزیر مشاور بود و وزارت خارجه را ملک فیصل شخصاً اداره می‌کرد. سقاف مورد اعتماد 
فیصل بود و بیشتر مأموریت‌های خارجی را از سوی او انجام می‌داد. 
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اما مطلب مهمّی که شما باید بدانید این است که هم ما و هم سعودی‌هاء از وضع عراق و 

سوریه بسیار ناراحت هستیم و شما هم در خواب خرگوشی می‌باشید. حتی اخیرا عماش. 

" وزير دفاع عراق. گفته است که باید ایرانی‌ها را تنبیه کنیم. خنده‌آور است. بنابراین شما 
چه بخواهید. چه نخواهید. چه بتوانید کمک بکنید. چه نکنید. ما باید آمادة دفاع از 


خودمان باشیم.) 


بعد از ظهره ۳ باژدید: یک بیمارستان و یک باشگاه ورزشی تشریف بردفن 
من نرفتم و در عوض سفیر آمریکا را احضار و اوامر شاهنشاه را به او ابلاغ کردم. وقتی در ۱ 
خصوص امادگی خودمان گفتم که جه شما بخواهید جه نخواهید آماده خواهیم #۹« 


سفیر آمریکا که از ماقبلی باهوشتر است. کات این جاهامیهةآنره یهن قر3 
هشتصد ملیون دلاری می‌کنند که ما گفته‌ايم مشکل است و بیش 1 ز پانصد ملیون ن دلار 


نمی‌دهیم. یعنی نمی‌توأنیم بدهیم. هم چنین در خصوص جزایر تنب و ابوموسی گفتم 


که ما به هر حال این دو جزیره را باید به ایران ملحق بکنیم. زیرا همان‌گونه که شاهنشاه 
فرموده‌اند. الا مال ماست. ثانیاً با آن که حالا ممکن است ارزش استراتژیکی نداشته 


باشد. ولی گر در دست قوای مخالف و مخزب بیفتد. صدمة زیادی به ما وارد می‌کند. 
دیشب آپولوی ۱۳ با موفقیّت به سوی ماه پرتاب شد. نموت ۶ ۱۳۳ 
دامنگیر آنها نشود.. 


صبح به کا رهای جاری گذشت. بعد شرفیاب شدم شاهنشاه از ز استقبالی که چند روز 


پیش مردم کرده‌اند خیلی خرسند بودند -هنگامی که به استادیوم ورزشی کارگران 


که اگر مردم ناراضی بودند (منظور از قضیّه بحرین ناراحتی داشتند) که لابد جنین 
استقبالی نمی‌کردند. مذتی راجع به ناصر حرف زدند. عرض کردم: مرد پدرسوخته‌ایست 


۱- داگلاش ماک آرتور دوم. 
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ولی کارش را می‌داند. این موضوعی است که باید قبول کرد. فرمودند: «درست می‌گویی. 
مرد حرام‌زاده‌ایست» عرض کردم:باید تصدیق کرد که ملّت مصر هم پفیوز است. یعنی در 
حکم مورچه هستند. سیاست غرب هم در مقابل روس‌ها محتاط است. این عوامل دست 
به دست هم می‌دهد. خود او هم زرنگ است. حفظ می‌شود. یعنی بازی می‌کند.. 


دوشنبه ۴فروردین ۱۳۴۹ 
صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه را فوق‌العاده نار احت دیدم. علت را جویا شدم. فر مودند: 


جریاناتی در شهر هست که عادی نیست. یعنی بعضی دستجات دانشجویان و بعصی 


جوان‌های دیگر شعارهایی می‌دهند که کاملا کمونیستی است. یک فتح فوتبال که این . 


همه.سر و صدا ندارد» آن همه شعارهای «زنده باد خلق فلسطین». «مرگ بر یهودی». 
عوامل امنیّتی هم نمی‌دانند ريشة کار چیست. مقداری هم عوامل آمنیّتی را فحش 
دادند. بعد هم رئیس دانشگاه تهران را احضار فرمودند. بعد به من فرمودند: سفیر آمریکا 
ر بخواه و از او بپرس این سر و صدایی که در سنای آمریکا بلند شده که قرارهای 


[دوطر فه ] 011216721 دفاعی آمر یکا باید لغو شود. شامل ایران هم می‌شود یانه؟» . 
فرمودند: «ضمناً از طرف خودت بگو شما احمق‌ها چند سال پیش اصرار داشتید که من 


قوای دفاعی ی ی داخل چاه رفت؟ و نظر 


شما هر روز و هر دقیقه فرق می‌کند.»! 


... آپوله نزدیک به ماه رسیده است. 


سه‌شنیبه ۵ فروردین ۱۳۴۹ 
صبح مشغول کار های مردم در منزل بودم ناگهان رررس یا آپولو قطع شد. 





۱- آمریکایی‌ها پیوسته افزایش بی‌روية بودجه نظامی ایران به شاه یادآور می‌شدند و مذعی بودند هرگاه خطری کشور 
را تهدید کند. آمریکا و غرب به یاری ایران خواهند شتافت. پاسخ شاه که به هر صورت شیفته افزایش قدرت نظامی 


ایران بود این بود که در صورت تهدید شوروی» » شاید غرب به یاری ایران بیاید ولی اگر خطر از جانب کشور دیگری باشد. 


هیچ روشن نیست که غرب چه رویه‌ای را در پیش خواهد گرفت. نگاه کنید به چلد ۰ یکم یادداشتهای علم. فصل دوم 


۱ مقد‌ماتی: «سال‌های وایسین شاهنشاهی». 
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۱ نقسس‌ها در سینه‌ها قطع شد! معلوم شد انفجا ر در سخازن کاز آن روی داده و دستور 
داده‌اند به زمین مراجعت کند. و چون زندگی در کپسول اصلی آن به عّت کمی اکسیژن . 
خطرناگ شده ماهنوردانبه کپسول ماهنشین که هنوز دستگاه‌های حرارت و اکسیژن آن ن‌ 


کار می‌کند. پناهنده شده‌اند. 


هر شدم. ین خب این بو که به عرش رساندم شاهنشاه هنوز خبر 


مشغول به مطالعه بوده‌اند. شاهنشاه هم بسیار ناراحت شدند... شاهنشاه مصاحبة مهمی 
با واندل» مخبر روزنامة تایمز فرموده [بودند]... امروز صبح هم در ساعت ۷/۳۰ رادیو 

بی‌بی‌سی تفسیر مهمّی از آن کرد. از جمله این که پافشاری شاه در خروج نیروهای 
انگلیس و عدم مراجعت آنها... کار [محافظه کاران] را در انتخابات مشکل خواهد کرد. چه . 


قدر انسان خوشحال و معرور می‌شود که عمل شاهنشاه ماء کار را بر حزب [محافظه کار ] 


سایرنکات آن هم تعبیرات خوبی کرد. جریان بی‌بی‌سی را به شاه عرض کردم. بعد عرض 
کردم: «در مصاحبه کلمة سرنگون شدن رژیم شیخ‌نشین‌هایی که با رفورم‌های امروزی 
موافق نباشند فرموده بودید. که با مقام شاهنشاه وفق نمی‌دهد.» فرمودند: «تو می‌گویی 


ما صبر کنیم که همةٌ حرف‌های انقلابی و صحیح را ناصر پدرسوخته بگوید؟» من عرض 
کردم: او یک [ماجراجو] 7 هست. شاهنشاه باید متانت خود را حفظ بفر مایند. 
بالاخره آن قدر اصرار کردم [تا] قبول فرمودند در روزنامه‌ها به جای سِ ن کلمة 
«تغییر کردن» بگذارند. 


فرمودند:«به سفیر آمریکا بگو با آن که قرارداد تعمیر هواپیما و : و تهتة وسائل یدکی ا ۳ 
اسرائیلی‌ها امضاء کرده‌ايم» اگر شما شرایط بهتر یا لااقل مساوی با آنها بدهید. این کار را 
به شما خواهم گذاشت. چون می‌خواهم این کار دامن عرب‌ها را هم بگیرد و اگر در دست 
اسرائیلی‌ها باشد. رجوع آنها به ما ممکن نیست» ضمناً فرمودند: «به سفیر پاکستان بگو 
برای همکاری درمورد فرود آمدن هواپیماهای جمبوجت دستور به "هواپیمانی ملی 
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داده‌ام.) .... 

تمام مردم دنیا نگران حال سرنشتستا رن آپولو هستند. البته به استثنای چینی‌ها که 
خبر ندارند. یاللعجب! در این عصر هشتصد ملیون نفر را بی‌خبر و مثل حیوانات 
نگاهداشتن از معجزهٌ آپولو مهمّتر است! این است بهشت موعود کمونیسم 


چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۴۹ 


شرفیابی شاهنشاه فرمودند: گاز کربنیک دارد ماه‌نوردان را خسته می‌کند و شاید خفه 


کند. در ۹ ور شاه که بودم رادیو را باز گذاشتیم تا بالاخره معلوم شد این خطر رفع شده ۱ 


است ولی کپسول اصلی الکتریسیته و حرارت ندارد... اما جهت آنها به طرف زمین صحیح 
است و با همه مشکلات دارند پیش می‌أیند. 


00 سفیر انگلیس به من گفته بو مد حرین غلببه 


ید باید بشود ۱۷۳۳۳ ند مین اب رخ نج 
سفیر آمریکا هم گفته بود. راجع به کمک‌های مالی. اگر اجازه فرمایند [برای] وسائل 
مهخ از قبیل هواپیما... پول آنها حالا تهیّه شود و وسائل غیرمهة. اندکی مهلت پیداکند. 
یعنی [قسط] 2006 های اعتباری قدری طولانیتر باشد. این را هم عرض کردم... 
راجع به پیشکاری ولیعهد نام چند نفر افسر بازنشسته را یادداشت کرده بودم. موافقت 
نفرمودند. فرمودند: برو در [میان] سیویل‌ها مطالعه کن. تعجّب کردم بعد فکر کردم شاید 
علیاحضرت شهبانو این فکر را مجةداً به شاهنشاه داده‌اند. 





۱- معمولا شرکت‌های هواپیمایی مسافر میان دو کشور را طبق قرارداد به تساوی با یکدیگر تقسیم می‌کنند و ضابطه آن 
شمار هواپیمایی است که از کشوری به سوی کشور دیگر پرواز می‌کند. پاکستان که هواپیماهایش پس از توقف در ایران به 
سوی ارویا پرواز می‌کردند. در نظر داشت که در این خط جمبوجت به کار اندازد. در حالی که برای هواپیمایی ملی صرف 
نداشت که برای پرواز به کراجی از اين گونه هواییما استفاده کند. این امر موجب می‌شد که پاکستان بتواند با یک 


جمبوجت چندین برابر هواپیمائی مّی ایران. میان دو کشور مسافر حمل کند و ایران به اين وضع اعتراض داشت -ولی ‏ 


برای شاه نگهداری رابطه نزدیک با پاکستان مهمّتر از مشاجره دربارة کم و زیاد چند مسافر هواپیما بود. 
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بادداشتهای عَلَّم سال ۱۳۴۹ ۹ ۱ 





عصری [به] مجلس فاتحة فرزان رفتم.! فرزان یک بیرجندی فوق‌العاده عالم در 


الهیّات بود که در سن ۴سالگی به رحمت ایزدی پیوست. مرد خوبی هم بود... 


شنبه ۲٩‏ فروردین ۱۳۴۹ 
صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. منجمله غرض کردم یکی از 


پیشخدمت‌های اعلیحضرت همایونی به نام اصلانی تصدیق فوق لیسانس گر فته است 9 
حالا در مقام پیشخدمتی مناسب نیست. اجازه فرمودند مقام آجودانی به او بدهیم. گو 


این که چون پیشخدمت بوده. باعث رنجش زیادی بین آجودان‌های دیگر خواهد 9 


در صورتی که فلسفة انقلاب شاهنشاه این است. هر کس قابلتر مناسبتر. فرمودند: 
«همین کار را بکن.» بعد با کمال آقایی و بزرگواری فرمودند: «مگر ما خودمان که بودیم؟ 
۱ بدرم یک سرباز ساده و از خانوادة کوچکی در سوادکوه بود.» من واقعاً از قضاوت وروشن 


بودن شه لت پردم. ها ن اندازه که به وصف تعریف درآید... 
پیش از ظهر جلسة هیثت امنای دانشگاه مشهد را داشتم. حسب‌الامر شاهنشاه و بر 
طبق قانونی که گذشت, وزیر دربار عضویت هیشت اسنای هم دانشگاه‌ها را دارد و 


۱ علاوه بازرسیی دانشگاه‌ها با ماست. که این خود کار خیلی دشواری ۲۳ 


از اخبار مهم جهان اين که ملک حسین, سفیر آمریکا را از اردن خارج کرد. به علّت 
این که [سیسکو] 0 سفر خودش را به آردن متوقف کرد. آبه قراری که سفیر آمریکا به 
من می‌گفت علّت تصمیم سیسکو این بوده است که تظاهرات فلسطینی‌ها علیه ای 
مشکلاتی برای ملک حسین فراهم نیاورد. بیچاره ملک حسین نمی‌داند. کسی که نتواند 
ز تظاهرات خیبانی جلوگیری کند وبا متظاهرین که می‌خواهند اسلحه در پایتخت او 


1 - محمد فرزان با آن که در آغاز کار روحانی بود » تمایلات دست چپی داشت. بعد لیاس روحاأنیّت و رها کرد و کارمتد 


زارت فرهنگ شدرو مذتی رئیس فوهنگ زابل و سیس بیرجند بود. یک بار نیز در ز ها ن حیات امیر شوکت‌الملک. ٍِ 


۲- آجودانی کشوری یا لشکری» عنوانی افتخاری بود. آجودا ن‌های کشوری زیر نظر رئیس مستقیم تشریفات سلطنتی ۱ ۱ 


بودید 3 به نوبت در دربار کشیک می‌دادند و در مراسم گوناگون او ۴ باری می‌کردند. 
"۲- ژوزف سیسکو معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه بود. 


0 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


(0 9 


۰0 ,16 ۱و۸ 


۵۰( اه ۷ ۱ ۱ 


رفح 21 هه ۱1۱۰ ۱۵۲۵۵ 0 1۵0۵۲ ۳0۵۲ ۳۵۵۷۵ ۲۵ ۲۵00 ۷/۵5 11 
وخ نان 2۷ 2208 ۷0۵۷۵ ۴۳0۴۲۲ ۵2۴ 0 162860 ۵0۳0 ] 


۵ ۵۴۵2۸ طاهت وه ۷۵ دمن 1 ۳۵۵2۵ 


۵و ۱۵۲ ۵2 وهن تهج هد یاهع ناگ معه و۸ 1 
-06۷۵100 مومع 20 20:2 0۶ ۳2 ۵ 2 و صلنه نه۳۵۲6 5 
خه زر ها 4 9۵ 4 ۱۱۴ ام نی ما 


۵۵ 10۴ 0۳ 0 ۵۷ ۵ 10۳0 ۵ ۵۵اه ده 0۵ ۷۴۵۸ سب ۱ 


هه و ۹264 ۱۵۵0 عظ) و (نه م1۳22 ۵1 کی 821 
06 تمه هي معط 6۵ عنه و1 وتو ز0 1۵6 ین 


مز له مب خقط تور اوه ...لامج ناهج موز زره 


6۵۱۱۵۶ نان ۵۶ وم ظ صی ۵28۵0۲( ۷ ۲ع6۷) ۷۳2 ده دا 
0 جهبزع جععط عمط :2۵1 1۳2۳0۵۳ یه ۵۱۱ 0( ۴0۴66 
۰۴" عمط هط ۳۵ فصماو مهم تا ۲۵ ۰و هودنا ناو 
ود ز چطب فده امد من دحا 04اه همه فص مدرم 
-385 40 0 ع(طه ع۵ اطایخده مس و مهو ۵ ۱۱:۱ جذدت 2 لا 0.111 
۵ 6 ۱ ۰۵6 :۱:۲ گرد باظ (۱1۱ 


موی م۱ جن مه معا فاص ۱۱۵۸ و مجیادن۸ 
جع وله نان مر ین ور فم منت مطع فناودای. 


نطو رفن۱ اوعد ۵ ۵ فد و نت ۱۳۵ اعتت الم 


2 ] ,5۱۵66۶ وخ رن میور نمی ۳9۵ ۱۵ + 8۳۱۱۱ انا 
ماحص ۲۵ موز ها و ویر ده ۱۱۵ 0 ب بیط 
یام دا امه ود رد اههد د ام نا دص ۱ 

رز ماطزژوعمی ب بون.. ۱۳۱ هج ح [اخ مب ری ۳۰۰۷۰۱۱ ۲۰ 


2۹ 70 رن ورص ۲ تا کدنباه فص مت ۰ ار ۱۵( 


بسسه بط ده ۷۵۱۵ 0 دنه صا تا فهژهز حالف 


رتیت اف موم 1 .مدوخ ۵6۵ 220 2۴۵۵۵ ۱۷۵۲۳۴۸6۵۲ 
۰ ۰101۳8 18 


و 





زو لد میا رد۱۵۱ 
۱۳2۹ ان و5229 
۲۳ 1 +1 








۱ [تصویر این نامه ریچارد نیکسون به محمد رضا شاه در نسخه اصلی کتاب که زیر نظر دکتر عالیخانی 


چاپ شده در همین صفحات آورده شده است. این نامه احتمالاً بنا به تقارن تاریخ آن با یادداشت های 
این ایام. در اینجا قرارگرفته است.(توضیح ویر استار کتاب سرا)] ۱ 
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جابه‌جا کنند از در سازش دراید» دیگر آرزشی ندارد... 


آمشب قرار بود سر شام علیاحضرت ملکه پهلوی بروم. نرفتم و اتفاقاً همین امشب 


مذاکرات نفت. شاهنشاه خیلی ناراضی هستند. من در منزل دوستم بودم. شاهنشاه آن 
جابا من صحبت فرمودند. از همان جا با سفرا تماس گرفتم. قرار شد یکی ۸صبح, و 


دیگری ٩‏ صبح در منزل ملاقاتم کنند.. . ۱ 
آمشب اتفاق عجیبی افتاد. نمی‌دانم به چه مناسبت دوستم صورتم را به شدت گاز 
گرفت. به طوری که سیاه شد و اندکی هم خون جاری شد. حالاکه منزل آمده‌ام.گناه را به 
گردن سگ منزل که خیلی هم به من علاقه دارد. انداختم! خانم علم [هم] باورکردا من 
این مطالب راکه هیچ لازم نیست می‌نویسم. برای این که... خواننده عزیز بداند که یک ذزه 
خلاف حقیقت در آنجه س تس نیست.. 

یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۴۹ 

صبح سفیر انگلیس ساعت ۸ پیش من آمد. امر شاهنشاه را ابلاغ کردم و گفتم 
مذاکرات نفت بر وفق مراد نیست. یعنی از همان ۱۰۱۰ ملیون دلارگویا چیز بیشتری 
نمی‌دهند. راجع به اضافه کردن ظرفیت استخراج تا پنج ملیون آیشکه در روز] گویا 
موافقت کرده باشند. ولی به اين زودی پولی برای ما نمی‌شود. سفیر انگلیس گفت: 


«دیشب که به من تلفن کردی» فوری نفتی‌ها را خواستم. گرچه دستشان را پیش من باز 


نکردند (تو دروغ گفتی» من هم باور کردم!) ولی فکر نمی‌کنم چیز زیادی بدهند.» گفتم: 


«بسیار خوب من هم به شما می‌گویم. اگر ما اقداماتی بکنیم بعدها شما نیایید من حیث 


«چه اقداماتی ممکن است بکنید؟ گفتم: «حالا نمی‌توانم بگویم و این یک ام رکلی است ‏ 


که به شما می‌گویم.» گفت: «شآن ایران» همان رویّةُ متانت همیشگیی است.» گفتم: «تاکی ؟ 
به علت متانت باید مسألهٌ بحرین را قبل از حل مسألة جزایر تنب و ابوموسی حل کنیم» و 
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۳۴ : یادداشتهای عَلم (جلد دوم) 





بعد شیخ‌های رآس‌الخیمه و شارجه هم برای ما کوراوغلی " بخوانند. به علت متانت. باید 
در مسألة درآمد بیشتر از نفت خودمان هم خونسرد باشیم. بعد لیبی عایدات بیشتر به 
دست بیاورد و دو دستی تقدیم عبدالناص دشمن ما فکت یهت متانت. باید کم و 
۳۹ ۰ ِ ‌ م 2 5 ۳ ۶ ۳0 ع ۲ ۰ 
بیش بعضی مخارج دفاعی ملک فیصل را هم قبول بکنیم و در حقیقت او را زیر حمایت 
خودمان نگهداریم و ایشان هم در موقع سهمیه‌بندی استخراج نفت از کمپانی‌های 
مشترک. گله بکند که چرا استخراج نفت ایران را بالا برده‌اید ما هم به رو نیاوردیم. تا ان 
متانت. و برای چه؟» خیلی تند با سفیر انگلیس صحبت کردم. با آن که آدم بسیار خوبی 
است. او هم عصبانی شد. ولی دیگر جاره‌ای نداشتيم. گفت: هرچه بکنید ضرر می‌کنید. 
گفتم: بسیار خوب. ما مثل معروفی داریم که می‌گوييم. یا علی غرقش کن. من هم 
به درک. ولی در دلم هراس عجیبی هست که با این خزانة تهی. در سایة توجهات دولت 
ابدمذت. که به نظر من واقعا خیانت عجیبی به شاه ميی‌کنند جه می‌توأنیم بکنیم؟ واقعا 
هیچ! مگر سفیر انگلیس مغز خر خورده باشد که از این تهدبدها بترسد. 
بعدازرفتن او سفیرآمریکآمد > عیناً مطلب و 0 وا لاقل این 
0۳ سود را که لاد بت ینجاه است. به ۷۵-۲۵ مثل سایر تراردادهای شیر که 
بسته‌ایم بگذارد. او روی‌همرفته سمپاتی بیشتری نشان داد و گفت: (بز من در کنفرانس 
دبیلمات‌های آمر یکا در خاور میانه... دفاع از نظر شاهنشاه خواهد بود. همین یک کشور 
آرام و مطمئن در همه خاورمیانه مانده است» آن را هم ما خراب بکنیم؟) ۱ 
بعد شرفیاب شدم. جریان [ملاقات‌های صبح] را به تفصیل عرض کردم. عرض کردم: 
حالا که اینها ظرفیت امکان استخراج را بالا می‌برند. جرا خودمان نفت نفروشیم. 


تا شرق اروپاست هنرمندانی در این نواحی سرگذشت کوراوغلی را دستمایه خلق آثار مختلف هنری کرده‌اند که مضمون 


دمیدن روح جنگ‌آوری در مخاطب اه (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


۲- ایران به حق مّعی بود که هزينة دفاعی او برای نگهداری امنیّت در خلیج فارس. به همان اندازه به سود عربستان 
سعودی است که به سود ایران. بعدها نیز چنان که در اين یادداشتها آمده است. هنگامی که عربستان با خطر تهاجم از 


سوی یمن شمالی رو به رو بود. ایران از کمک نظامی فوری به آن کشور مضاأیقه نکرد. 
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یادداشتهای َلم سال ۱۳۴۹ ۱ ۳ ۹ ۱ ۳۵ 





بیشتری بکنيم عرض کردم: پس یدیا رای ۳۷ فرمودند: این که به ی زودی به ما 


_ "میهد ر روی‌هم ی اب۱۳ و۳ احت بودند. ۳ 


طمه‌ی بزنیم. 
ظهر در پیشگاه شهبانو جلسة بنیاد فرهنگ ایران ‏ داشتیم ۲ بنیاد آفرهنگ] ایران 
کتاب‌های مربوط به ایران را از متسب تاکنون جمع‌آوری و [جاپ] می‌کند. 


دوشنبه ۱ فروردین ۱۳۹ 

صبح, شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. منجمله از شاهنشاه در خصوص 
امری که برای انتصاب یکی از درباری‌ها به سمت معاونت دربار بدون اطلاع من فرموده 
بودند گله کردم. یعنی عرض کردم: وزیر دربار شما دیگر [نفوذ کلامی] 212101206 نخواهد 


دانت: با کمال بزرگواری قبول فر مودند 9 امر فر مودند: اجراء نشو۵. 


... بعد به مجلس یادبود [صدمین سال تولد ] لنین. در دانشگاه رفتم. صحبت‌هایی که 
آقایان حکمت "... و رهنما " وزیر علوم دربارة لئین در مناقب او... کردند. اگر ده سال یا 


۱- قرار ایران با کنسرسیوم نفت این بود که اضافه برداشت را در بازارهایی بفروشد که کشورهای عضو کنسرسیوم در آن 
جا فعالیّتی ندارند و در عمل فقط کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی شامل این شرط می‌شدند. امکان فروش نفت در 
این منطقه نیز محدود بود و به هر حال برای ایران صرف چندانی نداشت. زیر در جهارچوب قراردادهای پایایای صورت 
می‌گرفت و جایگزین صادرات صنعتی نوپای ایران می‌شد. اشاره علم به فروش احتمالی این گونه ز نفت در بازارهای 
شرکت‌های عضو کنسرسیوم است. 

۲- پایه‌گذار بنیاد فرهنگ ایران. شادروان دکتر پرویز ناتل خانلری بود. [دکتر خانلری روز اول شهریور ماه ۱۳۶۹ در 
۷سالگی در تهران درگذشت. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] ‏ 

۳-علی‌اصغر حکمت از پایه‌گذاران آموزش نوین و در زمان رضاشاه چندین سال کفیل و سپس وزیر معارف بود. دانشگاه 
تهران از یادگارهای اوست. در زمان مورد اشاره در اين یادداشت. رئیس انجمن ملّی یونسکو بود - صدمین سال توّد 
لنین به توصية یونسکو در سراسر جهان جشن گرفته شد. [حکمت متولد شیراز بود و در اول شهریور ۱۳۵۹ در تهران 
درگذشت. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۴- مجید رهنما وزیر علوم و آموزش عالی» از دوستان بسیار نزدیک هویدا و حسنعلی منصور بود. دیپلماتی ورزیده و 
یکی از بهترین کارشناسان ایرانی در آمور سازمان‌های بین‌المللی به شمار می‌رفت. به فقالیّت‌های یونسکو بسیار 
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۳۶ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 





پانزده سال پیش کسی می‌کرد. قطعاً به حبس می‌افتاد. شاه طوری کشتی کشور را 
هدایت کرده است که این حرف‌ها دیگر پیش پا افتاده شده است و فقط حرف است. 


شام. مهمان وزیر خارجه بودم. در این مهمانی ریجاردسون معاون کل وزارت خارجه 


آمریکاه سیسکو معاون وزارت خارجة امریکا و مسوول خاورمیانه چند نفر از مامورین 


وزارت خارجة آمریکاه سفیر آمریکاء نخست‌وزیر و من بودیم. این‌هاء بعد از ظهر دو ساعت 
و نیم در پیشگاه شاهنشاه شر فیاب بودند. 

بعد از شام سیسکو که با من دوستی و آشنایی قدیمی دارد. مرا به کناری کشید و 
تقریباً یک ساعت حرف زدیم. که خلاصه‌اش این است: اوّل اين که تمام آنها که بعد از 
ظهر شرفیاب شدند. فوق‌العاده تحت تأثیر احاطه و قدرت شاه در مسائل بین‌المللی و به 


دستور صریح و موّکد و مستقیم نیکسون» رئیس جمهور آمریکاء این است که راجع به 
مسائل ایران و به علاوه روابط ایران با همسایگان هرچه شاهنشاه بفرمایند اطاعت کند. 
بعد به من گفت: به ناصر و به اسرائیلی‌ها گفته است که اگر این همه در تقاضاهای خودتان 
[سختگیر ] باشید. هرگز صلح به خاورمیانه نمی‌اید. راضی بود که راه سلام و علیکی با 
اعراب گشوده است» گو این که هبور یک کوره رأه است... معتقد بود که سیاست [آمریکا] 


باید نسبت به اعراب نرمش بیشتری داشته باشد. من گفتم: عیبی ندارد» ولی اگر اسرائیل 


اندک تزلزلی پیدا بکند. اعراب خدا را بنده نیستند. به این مطلب هم توجه داشته باشید. 


به خصوص که این همه رهین منت و تحت تأثیر روس‌ها قرارگرفته‌اند 

راجع به حل مسألة خاورمیانه به او گفتم که شما باید این کار را در چهارچوب یک 
آمعامله یک جا] 46۵1 220220 با روس‌ها تمام کنید. مثلاً با مخلوط کردن با مسائل 
اقتصادی و خاور دور. به اوگفتم:... چرا در منافع کلان خاورمیانه به آنها سهمی 


نمی‌دهید؟ مثلاً چرا آنها را در نفت خاورمیانه سهیم نمی‌کنید؟ به کمپانی‌های نفتی.. 





علاقه‌مند و عضو کميته‌اي بود که از سوی دبیر کل این سازمان مأمور نگارش گزارشی دربارةٌ شیوة آموزش شد. این گزارش 
که زیر عنوان ۳۲6۳ 10 277[ منتشر شد. در زمان خود سر و صدای زیادی راه انداخت. 
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آمریکایی... فشار بیاورید سهمی هم به روس‌ها بدهند تا اين مناقشه‌ها از میان برخیزد. 


خیلی به این حرف‌های من توجه کرد. گفتم: چند سال پیش که لول گاز را به روس‌ها. 


می‌دادیم» سفیر شما این جا عزاگرفته بود. ۲ شاهنشاه فرمودند: برعکس باید خوشحال 
باشد. زیرا این یک عمل ثبات این منطقه است. زیرا روس‌ها به حفظ آن علاقه‌مند 


می‌شوند. حالا ببینید. همین مقدار گازی که روس‌ها از ما خریدند به آلمان غربی 


فروختند» پس باید نسبت به تولید و عبور گاز از ایران علاقه‌مند باشند... 
نصف سب منزل آمدم. وقتی آمدم دیدم عاليخانی دوست من و رکیس دانشگاه 


تهران در منزل نشسته است. معلوم شد با نخست‌وزیر دعوا کرده است. تفصیل آن را اگر 


سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ 
سفیر مالزی در کاخ جهان‌نما شرفیاب شد. هنگام شرفیابی او واقعةٌ عجیبی رخ داد. 


کبوترهای زیر شیروانی» به طوری سر و صدا در شیروانی رأه انداختند که همه وحشت 5 


بعد. من ضمن لباس عوض کردن شاهنشاه» عرایضم راکردم. مذاکرات دیشب با 
امریکایی‌ها رأبه عرض رساندم. فرمودند: من هم از مذاکرات با آنها راضی هستم. عرض 
کردم: راجع به نفت چه فرمودید؟ فرمودند: «گفتم که شما می‌گویید تحت امر من هستید. 
لااقل به شرکت‌های نفتی بگویید این صد و پنجاه ملیون دلار را بدهند. قول مساعدت 
دادند.» عرض کردم: نمی‌دانم دیروز نتیجه مذاکرات با نمایندگان شرکت‌های نفتی چه 
را که وسیلة ریچاردسون فرستاده بود به من مرحمت کردند... معلوم می‌شود چه قدر 
به فرمایشات شاهنشاه اهمَیّت می‌دهند. . 


۱- سفیر آمریکا در زمان مورد اشاره آرمین میر بود..وی از مخالفان توسعه روابط اقتصادی ایران با بلوک شرق به ویژه 
شوروی بود. ولی بسیاری از مقام های امریکایی نگرانی او را نداشتند و موقع ایران را درک می‌کردند. 
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۳۸ هك« ۱ یادداشتهای عَلم (جلد دوم) 


موضوع عالیخانی را عرض کردم که نخست‌وزیر از بالای سر او... سرتیپی را به ریاست 


بیمارستان [بهلوی] فرستاده است: دیگر برای رئیس دانشگاه آبرویی باقی نمی‌ماند. 


فرمودند: به دستور من بود. عرض کردم: دیگر بدتر! فرمودند: دستور قبلی من بود. حالا 


اتفاق افتاده است که اجرا می‌شود. همین موقع که این دو نفر با هم دعوا دارند. عرض 


فر مودند: غلط کرده است. عرض کزدم: به هر صورت شاهنشاه هیچ وقت زير دست کار 
نکرده‌اید و به این جزئیات امور اداری وارد نیستید» که چه جور به انسان انگشت 
میرسانند. تا بالاخره شخص بیجاره شود. دیگر چیزی نفر مودند. مثل این که حوششان 
نیامد!! 


ناهار خدمت والده بودم. بعد از ظهر شهبانو, کتابخانة کودک پارک نیاوران را افتتاح 


" کردند.... 


امروز دولت در مسألةٌ بحرین» جواب استیضاح را در مجلس داد و رأی اعتماد گرفت. 
حزب پان‌ایرانیست به صورت خاک بر سر و مفلوکی در مسألة استیضاح صحبت کرد. که 
هیچ تناسیی با همه حرا ار ت اولیّه نداشت.... 

نیکسون اعلان کرد صد و پنجاه هزار دیگر سرباز آمریکایی را از ویتنام خارج خواهد 
کرد. ۱ 


چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۴۹ 
صبح شرفیاب شدم... معامله نفت [را] که فلاح کرده است. به عرض رساندم. نود ملیون 
دلار در پنج سال [از محل] اضافه برداشت و فروش کرده است. بد پولی نیست. شاهنشاه 
خوشحال شدند. ۱ 


شاهنشاه گزارش دیگری می‌خواندند و به عرایض من هم گوش می‌دادند. جسارت 


کرده عرض کردم: به این صورت نه عرایض مرا توجه می‌فرمایید» نه گزارش را درست 


۱-سرتیپ مورد اشاره ناچار شد همان روز بیمارستان را ترک گوید و وضع به حال عادی بازگشت. 
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یادداشتهای عم سال ۱۳۴۹ ‌ ۳ 


توجه می‌فرمایید. به علاوه عرایض من هم ناقص می‌شود. خوششان نیامد. چیزی 
نفرمودند» فقط سری تکان دادند. به من هم برخور دا 

سر شام رفتم. صحبت بر سر احساس آمریکایی‌ها از وضع امروز ایران بود. شکر خدا ۱ 

که واقعاً این آمریکایی‌ها حالا نه تنها کاری به کار ما ندارند بلکه مدافع سیاست ایران هم 
هشستنل. اینها از نعمت وجود شاه است. 

سر شب هم به سفارت شوروی رفتم» که برای صدمین سال تولد یج جشن گرفته 
یو دنك.... 


پنجشنبه ۲ ارد بی‌هشت ۱۳۴۹ 

مروز صبح برای اوّلین بار پس از عید باران می‌بارید. معلوم بود شاهنشاه سر حال 
خواهند بود. بنابراین تصمیم گرفتم. تمام مسائلی را که مورد قبول شاهنشاه به طور 
عادی نیست به عرض برسانم... به محض آن که شرفیاب شدم. دیدم پیش‌بینی من 
صحیح است... و شاهنشاه کاملاً خرم و خندان هستند. 

مسائل مختلف» منجمله وساطت‌های خیلی بی‌مورد و بی‌جا را به عرض رساندم. 
بعضی‌ها را پذ یرفتند 

صبح زود در هیئت آمنای دانشگاه تهران شرکت کرده بودم» جریان آن جا را عرض 
کردم که بین نخست‌وزیر و عالیخانی برخوردی نشد." . 

راجع به آمور نفتی عرض کردم: فروش نفت ما به کوبا به وساطت نروژی‌ها گویا موافق 


میل آمریکایی‌ها نیست. هنوز مشغول مذاکره هستیم. فرمودند: به جهتم. درست هم 


حمعه ۴ ارد ببهشت ۱۳۴۹٩‏ 
صبح چون خبرنکردهبودند که ناهار شرفیاب شوم+ سواری مفصلی رفتم. از فرح را 


۱- هویدا رئیس هیئت امنای دانشگاه تهران بود و علم نیز به‌عنوان وزیر دربار در آن عضویت داشت. 
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۴۰ 5 ۱ ۱ یادداشتهای عَلم (جلد دوم) 





1 طریق کوه و گردنة بزرگی به جاجرود رفتم." این راه را ناصرالدّین‌شاه هم مکزر رفته 
سته خای سکت است. ناها ر در کاخ کوجچک شاه خوردم. خانم علم هم بودند؛ با آتومبیل 


شب در تالا ودک ب باله بود. 


شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۴۹ 

صبح شرفیاب شدم... راجع به دانشگاه‌ها و مشکلاتی که با آن روبه رو هستند و 
مخصوصاً قضیَةُ بی‌پولی را عرض کردم. به عرض رساندم که بی‌مایه فطیر است. به این 
صورت محال است انقلاب آموزشی" که مورد نظر شاهنشاه است جامه عمل بپوشد. 
فرمودند: چه کنیم پول نداریم. عرض کردم: مثلی __ است «سفرة نینداخته بوی 
گلاب می‌دهد». وقتی پول نبود. چرا این برنامه‌های درخشان را اعلام کردیم؟ فرمودند: 
آن وقت خیال می‌کرديم پول هست. درست هم می‌فرمایند. شاهنشاه مطمئن بودند - 
روی گزارش‌های غلط - با آن که مکزر عرض کرده بودم که وضع مالی رو به وخامت 


میر۵9. 
اسرائیل» توشیح فرمودند. 


سر شام رفتم. با برادرهاء دامادها و شهبانو صحبت از این بود که حالا [دیگر] . 


منظور است. همین طور است. فقط ترکیه ارتشی دارد که بزرگترین [دارایی ] اوست و 


۱- این منطقه از دوران قاجار شکارگاه سلطنتی بود. 

۲- چندی پیش از این تاریخ, انقلاب اداری و آموزشی به عنوان اصل ۱۳ انقلاب سفید اعلام شد. از مفهوم انقلاب اداری 
هیچگاه کسی . سر در نیاورد. تنها نتیجه انقلاب آموزشی تشکیل نشست‌های سالیانه -معمولاً در پایان تابستان -با حضور 
شاه» نخست‌وزیر وزیران دربار علوم و آموزش و پرورش و رسای دانشگاه‌ها و مّسسه‌های آموزشی عالی و شماری 
کارشناس بود که برای دو یا سه روز به بررسی و گفت و گو دربارة مسائل مهم آموزشی می‌پرداختند. 
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تمام کمک‌ها به ترکیه بر سر این مطلب است. چون خارجی‌ها برای ارتش ترک ارزش 
بسیار قائل هستند. همه از عرض من به این بی‌پردگی تعجب کردند.! 


یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۴۹ 

صبح در منزل به قدری هجوم.مردم بود که دیوانه شدم. وقتی به کاخ نیاوران رسیدم. 
در باغ نیم‌ساعتی قدم زدم که جان بگیرم و بتوانم مطالب و عرایضم را به عرض شاهنشاه 
برسانم. ۰ 
بعد شرفیاب شدم. شاهنشاه را خوشجال دیدم. فرمودند: آمریکایی‌ها که می‌گفتند 
پول برای اعتبار خرید اسلحة شما نداریم» حالا قبول کردند تمام احتیاجات نیروی هوایی 


را بدهند. عرض کردم: تبریک عرض می‌کنم. 


راجع به لولة نفت اهواز - اسکندرون عرض کردم. فرمودند: چیز عجیبی است. اقبال 


یک نظر و فلاح نظر کاملاً مخالف آن می‌دهد. حالا به نخست‌وزیر بگو مطلب را جدا 


موشکافی بکند و به من بگوید. بعداً مطلب را تلفنی به‌نخست‌وزیر ابلاغ کردم. 
نخست‌وزیر ن قدر حّهبز و عرقه "است که چون می‌داندکنسرسیوم نفت با این کار 
باددان ات من هم نوتم با دست هم وشتم که مدرک قطهی با ای 
منافع خارجی دارند - 

به شاهنشاه عرض کردم: معاملة نفت با چین کمونیست ممکن است منافع زیادهی 
برای ما داشته باشد. امر فرمودند: به فلاح بگو مطالعه کند. 


بد نیست بنویسم. من چه جور ازدواج کر ده‌ام. 
۱- جون آرتش را شاه شخصاً اداره می‌کرد. از این که کسی رتش کشورهای کم و بیش هم تراز ایران را بستاید. خوشنود 


نمی‌شد. ۱ 
۲- [ارغه: زیرک رند. مکٌار پشت هم‌انداز. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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[غروب پنجشنبه] یکی از روزهای مهرماه ۱۳۱۸... [وقتی] به خانه آمدم. پدرم که 
وزیر پست و تلگراف رضاشاه و طرف لطف و مرحمت او بود و شب‌های جمعه در منزل 
نماز و دعا می‌خواند و جایی نمی‌رفت پیغام داده بود که من برای گردش ؛ بیرون نروم و 
برای شام در منزل بمانم. اطاعت کردم. 

وقتی سر شام رفتیم» از من پرسید: «آیا میل داری با دختر قوام ازدواج بکنی؟» من 


تعجب کردم که این چه حرفی است. گفتم: «دختر قوام کیست؟» گفت: «دختر قوام 


شیرازی. همان کسی که پسرش داماد شاه و شوهر والاحضرت شاهدخت اشرف است.) 
گفتم: «چنین مطلبی را اصلاً فکر نکرده بودم. از کجا سرچشمه می‌گیرد؟» گفت: «امر شاه 
است.» گفتم: «می توانم بگویم نه؟» گفت: «نه!» گفتم: «پس جرا از من سوال می‌کنید؟) 
وقت رضاشاه میل داشت با فامیل‌های کهن ریشه‌دار ایرانی» مثل خانوادة ما و سایر 
خانواده‌های قدیمی که قوام هم یکی از آنها بود. بستگی پیدا بکند. به این صورت ازدواج 
ما صورت گرفت. در بین هفتة بعد. با والاحضرت همایونی -شاهنشاه فعلی - یک شب 


منزل قوام رفتیم. یک روز عصر هم رفتیم تنیس با نامزدم بازی کردم که باز والاحضرت ‏ 


همایونی و والاحضرت فوز یه بودید. جمعه بعد هم عروسی واقع شد ..حالاسی سال از آن 


تاریخ می‌گذرد. 
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۴۹ 


و ۳ ۱ بو ۶ ۱ یر مه ۱ مب ٩اه‏ .۰ ۰ 
صبح در منزل پذیرایی کردم. بعد مجلس فاتحة مرحوم وثیقی که از اشخاص نیک و 
از وزرای سابق و دوست پدرم بود» رفتم. بعد شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. 
قبل از شرفیابی. سعیر آمریکا تلفن کرد. شرکت‌های آمریکا بی: : [نور تروپ ] 0( 


۱ [آوکو] 240 9 [دا گلاس ] عهام1(0 برای کنترات تعمیر هواپیمایی حاضرند. این که یه 


عرض شاهنشاه رسیده است حاضر نیستند. صحیح نیست. به عرض رساندم. قر مودند: 
خودت رسیدگی کن. حالا باز با فرمانده نیروی هوایی. ار تشبد خاتمی داماد شاه. گلاویز 


۱- صادق وثیقی در زمان رضاشاه کفیل و سپس وزیر بازرگانی بود. در دولت علی منصور (۱۲۲۹) وزیر اقتصاد ملی شد. 
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۲ ۱ 
مي‌سوم. 


چهارشنبه ٩‏ اردیبهشت ۱۳۴۹ 
برنامة مسافرت به فنلاند و رومانی را عرض کردم. فرمودند: از شهبانوبپرس آیا آیامیل 
دارند بعد از فنلاند بلافاصله به رومانی برویم. از شهبانو پرسیدم. فرمودند: خیر! میل دارم 
به رومانی در پاییز برویم» زیرا می‌خواهم بعد از فنلاند برای استراحت به سنت موریتز 


بروم. من هم به شاهنشاه بعدا با تلفن عرض کردم. یک ساعت بعد شاهنشاه تلفن 
فرمودند که با شهبانو صحبت فرموده‌اند و شهبانو راضی شدند که از فنلاند به رومانی 


بروند. فرمودند: به سفیر رومانی بگو آیا مسافرت ما در ژوئن امکان‌پذیر است؟ من ۵ 
تلفن کردم. او گفت: سوال خواهم کرد. 
ناهار ولیعهد... [و] وزیر خارجة اردن مهمان شاهنشاه بودند. که من هم حضور 
داشتم... -دیشب وارد شد. آنها را در کاخ شهوند پذیرایی می‌کنيم. پشه چیست که بال او 
چه باشد؟... ۱ 
بعدازظهر به شیراز آمدیم و من چه نفسی کشیدم که از شرّ کارهای تهران... خلاصی 
یافتم. چند روز هم غنیمت است. با آن که من تنها هستم. ‏ 
پنجشنبه ۱۰ اردببهشت ۱۳۴۹ 


۰ 


امروز شاهنشاه از دانشگاه پهلوی و تاش بات نظامی شیراز بازدید فرمودند. 


۱- معاملات نیروی هوائی در انحصار گروهی بود که در بالای آن ارتشبد خاتمی و یکی از سوداگران (655112۳اکیط) 


معروف - از دوستان نزدیک علم - قرار داشتند و چندتن از دست‌اندرکاران در آمور هواپیمایی نیز هریک دارای سهم 
۱ کوچکتری بودند. هنگامی که معامله با اسرائیلی‌ها به هم خورد (یادداشت ت‌ و پانویس ۲ ) این گروه شرکت نور تروپ 


را برگزیدند و شرکت صنایع هواپیمایی ایران (هجطمن) وعزعاع00] ۸۲۵۲2۶۲ 1۳27) را تشکیل دادند که ۵۱ درصد 
سهام آن متعلق به اعضای گروه و بقیه از آن نور تروپ بود. ولی سر و صدای این معامله بلتد شد و به آگاهی شاه رسید. وی 
دستور داد همه سهام را سازمان صنایع نظامی بخرد ولی کار تعمیر به نور تروپ داده شود. تنها کسی که توانست انحصار 
این گروه را بشکند. لئون پالانچیان بود که با پشتیبانی شاهدخت اشرف شرکت هواپیماتی مستقلی راه انداخت. 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱(9۱( ۵۲/۰۲۱۵۵3۰0 


(21 


2۳۱۱23, 





۴ یادداشتهای عم (جلد دوم) 


تأسیسات دانشگاه پهلوی. نه حصوص استنسات حد ید باحگاه -محل دانشکدة 
کشاورزی -خیلی طرف توجه واقع شد. 


سر ناهار که در استانداری به جای باغ ازم صرف شدء امر فرمودند نمایندگاره [شیراز 
در] مجلس شورای ملی هم شرکت کنند. واقعاً برای آنها یک امر مهِمی بود. شاه ماشاءاللْه 
دوربین ات همه کارهای او انقلابی است. ممکن اف وقتی خوانندةُ عزیز این سطور ر 
سالی از انقلاب شاه و ملت نگذشته و این وکلای مجلس که تا پریروز یک کارگر و يا یک 
کشاورز و با یک روزنامه‌نویس ساده بودند, ی ی 
کیفیّتی برای آنهاست. 

قبل از ناهار مدتی با شاهنشاه صحبت کردم. شاه فقط از خدا| می‌خواهد که ده پانزده 
سال به آو فرصت بدهد که کارها را دنبال نماید» و بعد به پسرش تحویل دهد. من قدری 
اوقات شاه را تلخ کردم. عرض کردم: وظیفه دارم ضمن آن که پیشرفت‌های کار کشور را در 
زير سایة شاه تأیید کنم» به عرض برسانم که وضع اقتصادی ما بسیار بد است و من 
بی‌اندازه نگرانم. مکزر این مطلب را به شما عرض کرده‌ام. اعتنا نفرموده‌اید. به علت 
می‌فرمایید که وصع بد‌تر از ان است که تصوّر می‌فر مودید. شاهنشاه هیچ چیز نفر مودند» 
ولی به فکر عمیقی فرو رفتند. 

سر ناها شاهنشاه قصه‌ای از مصدق پدرسوخته برای وکلا و سناتور ها و نظامی‌ها که 
افتخار حضور داشتند تعریف کردند» که خیلی عبرت‌انگیز است. فرمودند: در زمان اشغال 
ایران و بلافاصله بعد از آن» مکزر به مصدّق تکلیف کردم که چون معروف به وطن‌پرستی و 
پاکی هستی. بیا نخست‌وزیر من پشوء شاید با هم بتوانیم کاری برای کشور بکنیم. تنها 
شرط و فقط تنها شرط اوء این بود که شما باید موافقت انگلیس‌ها را جلب کنید و چون 


من در این زمینه نمی توانستم جواب سوال به اين وقاحت را به اسانی بدهم او هم زیر بار 


نمی‌رفت. اما همین شخص/ء یک دفعه داوطلب نخست‌وزیری شد. آن هم با آن حرص و 
ولع که به هیچ چیز ابقاء نکند. حتی به خود من ورژیم منء و دکترین ي آو هم جنگ با 


۱۹۹ 
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ریسم کلیس بود وی کرنشرکت نف کلیس وین و بالمجب ‏ 


خوش‌باوری ملت ایران" 


جمعه ۱۱ ارد ببهشت ۱۳۴۹ ۱ تپ 
صبح به بندرعبّاس رفتیم. بندرعبّاس دارد شهر و بندر بزرگی می‌شود. با این اسکله که 
ساخته شده و راه‌هایی که از ان جا به کرمان و یزد و از طرفی به بلوچستان و خراسان 
می‌رود» خیلی تية بزرگی دارد. 
وقتی من نخست‌وزیر بودم اسکلة بندرعتّاس ر اشروع ب ۹ ساختمان کردیم دکتر 
مصباح‌زاده" سناتور آن‌جاکه آن وقت وکیل بود. ضمن نطقی در جواب من گفت: «کلنگی 
که تو امروز بر زمین زدی صدای آن را تمام ایران بعداً خواهد شنید.» واقعً همین طور هم 
بودء یعنی به رأی‌العین می‌بینم که همین طور شده است. و حالابا این معادن عظیم مس 
کرمان و کارهای کشاورزی و سدسازی میناب و [زغال سنگ] کرمان که از آن جابا 


خط آهن به اصفهان خواهد رفت. واقعاً در این ناحیه تحوّل شگرفی در حال تکوین است. 
من اجازه گرفتم چون شاهنشاه کارهای نظامی را بازدید می‌فرمایند من به کیش بروم و 


پیشرفت کارهای ساختمانی ویلاهای آن جارا ببینم. اجازه فرمودند. واقعاً که خیلی 
خوشحال برگشتم. دو عمارت ساخته‌ام که بی‌نظیر است و سال‌ها خواهد ماند و درزیبایی 
تا کنون در ایران سابقه ندارد. از دو سوم اتاق‌های این عمارت دربا در منظر است و مبلمان 
آن هم عالی و بی‌نظیر شده است. ‏ 

عصری در بندرعباس مجدداً به موکب شاهنشاه پیوستم و به شیراز آمدیم. 

.. از این به بعد. چون چشم من درد گرفته باید اين یادداشتها را تلگرافی بنویسم تا 


۱- این داستان را شاه بارها تکرار کرده است. اگر به راستی دکتر مصدّق چنین چیزی راگفته است. شاید می‌خواسته به 


طعنه بفهماند که شاه و مجلس آن زمان جرأت برگزیدن مرد میهن‌پرستی مانند او را که آشکارا با مداخلة انگلستان در - 

امور ایران مخالف است. ندارند. 
۲- دکتر مصطفی مصباحزاده. استاد دانشگاه و پایه گذار و مدیر روزنامه کیهان بود» داستان مورد اشاره علم در بهمن. . 

۲ روی داد. [دکتر مصباحزاده در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) در کالیفرنیا -امریک - درگذشت. (توضیح ویراستار- ‏ 


کتاب‌سرا)] 
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۴۶ ۱ ۱ بادداشتهای علم (رحلد دوم) 


شاید چشم من بهتر بشود. 


شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۹ 

بوشهر رفتیم. شاهنشاه بر سر چای سرد[ی] که تقدیم شد عصبانی شدند. عصر 
برگشتیم. هنوز عصبانی هستند. من فکر می‌کنم عصبانیّت شاه به علت وصول گزارش 
بحرین باشد.. شب یکی از همرآهان که پیرفرد تریاکی انست» خواست به شاه تراک 
تقا یم کت رت برای رفع عصبانیّت خوب بود. من شد ید مخالفت کردم. عرض 


کردم: «من خودم [بی‌بند و بار] عمط هستم. ولی شاه ایران که قاجاقچی را اعدام . 


می‌کند. حق ندارد لب به تریاک بیالاید.» با آن که شاه عصبانی‌تر شدند ولی باکمال 


انصاف عرض مرا قبول فرمودند. 


یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۹ 
به تهران مراجعت شد. صبح از یک خانة فرهنگ روستایی در حوالی شیراز بازدید 
فر مودند. 


... بعد از ظهر در منزل به کارهای عقب‌افتاده رسیدم.... 


دوشنبه ۱۴ ارد بی‌هشت ۱۳۴۹ 


دیشب نمایندگان کنسرسیوم نفت وارد شدند. اگر آمروز مذا کرات به نتیجه نرسد. فردا 


5 بالامر شاهنشاه مجلس تشکیا خواهد شد. هم قانون اضافه برداشت را به مجلس 


می‌دهیم. و هم این که یک قسمت از حوزه [قرارداد] را پس می‌گيريم. ولی عقيدة من این 
است که شاهنشاه این قوانین [را] برای ترساندن نفتی‌ها امر فرموده‌اند آماده بشود. آنها 
هم تسلیم خواهند شد.... 

سر شام رفتم. صحبتی از نفت با من نفرمودند. ولی خوشحال بودند. باز صحبت از 


۱- شخص مورد اشاره امیرهوشنگ دولو است. 
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یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۴۹ «9۹۰۹۰‌ ‌ّ ۳ 


ناصر حرامزاده شد. حالا شاهنشاه قبول می‌فرمایند که مرد باهوشی است. اگر ما این 


عرض را سه [چهار] سال قبل... می‌کرديم. شاهنشاه عصبانی می‌شدند. امشب 


آمریکایی‌ها [اعلام کر دند] ممکن است به آو کمک غذایی ند ‌هند. شاهنشاه فر مودند: 


«غذای آمریکاء پول نفت اعراب اسلحه روسی. این عجب گربة مرتضی علی است.» 


چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت زور9 
صبح شاهنشاهبرای شرکت در کنفرانس عموان منطقه‌ایبه زمر تشویف بردند. ۲ 
یازدهم مه أ ن جا توقف خواهند فرمود.... 


پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۹ 

... عصر وارد مشهد شدم... به دبیرستان علم رفتم -دبیرستانی. که اخی حسب‌الامر 
همایونی به نام من تأسیس شده است. آن جا نطق مفصّلی کردم و سیاست امروز ایران را 
برای مدعوین خراسانی تشریح کردم. خیلی خوشحال شدند که به حساب گرفته 
می‌شوند! 


جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴٩‏ 


به سرخس رفتم. در آن‌جا چنان + که سابقاً نوشته‌ام. کار های آبادانی بزرگی را شروع 
نی 7۳۹ باا وی سل سیب وه 


شنیه ۱٩‏ ارد بب‌هشت شت ۱۳۴۹ 


صبح در مشهد به بازدید مزرعة نمونه که آستان قدس رضوی احداث کرده و 


۱- سرخس موقوفه آستان قدس رضوی بود و در زمان مورد اشاره گام‌های مهمّی برای توسعه کشاورزی آن برداشته 
نسد. 
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۴۸ یادداشتهای عَلم 1 دوم) 


آهفت‌هزار کتار است و دائماً ضرر می‌دهد رفتم. این مزرعه جسبیده به کارخانة قند 


شیرین است و باز هم ضرر می‌دهد. 
بعد شهبانه به مشهد وارد شدند. یکسره به و ید ال اه امد در 


جذامی خانه. خیلی متأثر شدند و گریه‌کردند. دوسال پیش هم. چنین وضعی پیش آمد. 


شهبانو واقعاً انسان باعاطفه‌ایست و انسان است. عرض کردم: «گریه دردی دوا نمی‌کند. 
این کمیته [ملی] مبارزه با جذام» درست کار نمی‌کند. اجازه فرمایید اقلاً جذامی خانة 
مشهد را آستان قدس رضوی درست بکند و در دست بگیرد.» با خوشحالی اجازه دادند. 
تصمیم گرفتم بهترین جذام‌خانه دنیا را در یکی از نقاط خوش آب و هوای خراسان 


بسازم. چند سال پیش در شیراز چنین وضعی درمورد پرورشگاه یتیمان شیراز پیش 


آمد» که باز شهبانو گریه مفصّل ی کردند. آن جا پرورشگاهی وابسته به دانشگاه ساختم [ که 
در تمام ایران نمونه] است.. بعد از ظهر شهبانو از جمعیّت خيریةٌ فرح و دارالایتام بازدید 
کردند. وضع آن جا خوب بود. بعد به وکیل‌آباد - که حاجی حسین اقای ملک معروف. به 
شهرداری اهداء کرده است - تشریف بردند.! بسیار پارک عالی باصفایی است. آن جا 
خوشحال بودند. 

در برگشتن. در هواپیما مرا احضار [و] محرمانه یک ساعت با من مذاکره کردند. 
شهبانو از بعضی عملیّات خواهران و بستگان شاهنشاه ناراضی است. که مبادا به سلطنت 
ولیعهد صدمه بزند. خودشان هم جرأت مذا کره با شاه را ندارند. فرمودند: تو با شاه صحبت 
کن. بعضی قسمت‌ها را درست می‌فرمایند. انا نسبت به[خویشاوند] خودشان فراموشی 
دارند که ایشان هم از اسم شاهنشاه و شهبانو سوء استفاده زیاد می‌کنند. این مطلب را 
من گوش دادم و عرض کردم که به هر صورت همه اینها بد است. با انصاف تمام تصدیق 
کردند. ولی فرمودند: «اين مطالب را توبه شاه عرض کن. زیر من آگر صحبت بکنم» خودم 
اراحت می‌شوم و شاهنشاه را هم ناراحت می‌کنم.... واقعاً بعضی مسائلی که شهبانو 


۱- حاجی حسین آقای ملک از ثروتمندان بزرگ و نیکوکار خراسان بود. مجموعة خصوصی کم‌نظیری از کتاب‌های 
دستنو یس و نفیس فارسی را در کتابخانة خود در تهران گرد آورد و کلکسیون سکه و تمبر او شاید در ایران مانند نداشت و 
همة اینها را نیز از مذت‌ها پیش وقف کرده بود. ۱ 
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می‌فرمایند اساسی است -راجعبهتبلیغات ما و به حساب نگرفتنعقایدمردم واین که 


بعضی کا رهای سطحی انجام می‌گیرد و باعث سلب اعتماد جامعه می‌شود و عیره و عیره. 


از جمله فرمودند: (کتابی راجع به فراماسونری در ایران انتشار یافته که در آن همة رجال 
غیر از تو در عداد آنها قرار گرفتند. منجمله نخست‌وزیر هویداء رئیس مجلس سنا شریف 
امامی» مدیرعامل شرکت ملّی نفت اقبال و رئیس مجلس [شورای ملی] ریاضی و تقریبً 


همه و همه. یا باید ما فراماسونری را بپذیریم» یا اگر می‌گويیم بد است و فراماسونری 


عامل اجرای سیاست خارجی است. لااقل این اشخاص پی کار خودشان بروند.» 
از این مقوله زیاد صحبت شد و من مجموعاً شهبانو را نسبت به آینده نگران دیدم. 
حق هم دارد. فرزند دلبند و نور چشم او باید در اینده شاه بشود و هر عملی بر ضرر رژیم بر 


ضرر آوست. من هم مکزّر به ایشان عرض کرده‌ام با آن که معتقدم سلطنت.در ایران پا 


توجّه به سنن ملّی که ما داریم هنوز تا لااقل دویست سیصد سال دیگر طرف احتیاج 
مبرم کشور است. ولی حقیقت این است که سلطنت در دنیا رنگی ندارد. آن هم سلطنتت 


موروثی! یعنی خلاف عقل و منطق است. به چه مناسبت فرزند بزرگ شاه باید مالک جان 
و مال مردم باشد؟ مگر آن که شاه سلطنت بکند نه حکومت. آن هم در ایران ممکن 


نیست. یعنی به محض آن که شاه به سلطنت کردن قانم شد. فاتحة خودش را خوانده 
است. مثل احمدشاه قاجار و امثالهم. و واقعاً مردم هم رشد آن ندارند که قابل حکومت ‏ 


دموکراسی باشند. به قول شاهنشاه, اگر قرار باشد در ایران حکومت دموکراسی واقعی 
برقرار گردد. بیست و هفت ملیون جمعیّت ایران, بیست و هفت ملیون رأی مختلف و 
مخالف یکدیگر می‌دهند. این آمر را من وقتی رئیس دانشگاه پهلوی بودم و در مرکز 
انتلکتوئل ایران بودم به تجربه دریافتم. پس راه چارة ایران. چنان که حالا اتفاق افتاده 
است. داشستن پادشاهی باهوش, مدتر» روشن‌بین» عاقل. باانصاف و عادل است. 
خوشیختانه | کنون این سعادت را داریم. ولی اين کار را خداوند تضمین نکرده است. پس 
ملت ایران حق دارد نگران باشد و شهبانو نیز به همچنین. 
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۵۰ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 


یکشنبه ۲۰ ارد بمهشت ۴۳۹٩‏ ۱۳ ۱ ۱ 

آمروز به کارهای جاری گذشت. واقعاً وقتی شاهنشاه در تهران نیست. مثل این 
ااست | که زنده دیستم. یک روز بی‌بو 9 بی‌خاصیّت. جه قدر ناراحت‌کننده 9 لوس است. 

کنفرانس ژمیر مطلب م همی نداشت. اي وب او جر ۳ ۳۳ 
عراب تأکید شد. مطلب مهتی که در ازمیر پیش آمده تلگراف سران سه کشوره به سران 


دوکشور آمریکا و شوروی بود که قدری به خود بيایید و راجع به خاورمیانه واقعاً با تأل 


قدم بردارید. وگرنه وضع خاورمیانه قابل انفجار خواهد بود. نمی‌دانم آنها چه اهمَیتی به 
این تلگراف خواهند داد.... 
آمشب راجع به بحرین با یکی از سک در منزل خودم صحبت می‌کردیم. 


بگویم وضع نظرخواهی در آن جا خلاف اصول بود. یعنی رفراندوم نبود. و 0 


جمعیّت‌ها و باشگاه‌ها و اشخاص مختلف بود. این خلاف اصل است. ولی شیخ هم به غیر 
از این تن در نمی‌داد» زیرا از عوامل مخالف خودش می‌ترسید. حال نمی‌دانم در ازاء این 

شت. ما جزایر تنب و ابوموسی را می‌گیریم؟ به هر حال باید بگيریم. راستی وقتی در 
جنوب بودم از روی این جزایر پرواز کردم» هیچ چیز در آننیست. تنها اگر به دست دشمن 
بیفتد» بد است و مزاحم ما خواهد بود. 


دوشنبه ۳۱ ارد بی‌پهشت ۱۳۹ 

صبح به کا رهای جاری گذشت. ناهار را با عجله. .. حوردم رب ورف کد 
شاهنشاه تشریف میآوردند. ساعت سه وارد شدند. حالشان ۰ الحمدالله ! خوب بود. در 
رکانشاو ن با هلیکویتر به نیاوران آمدیم. شهبانو بای هلیکویتر بودند و معذرت خواستند 
که به فر ودگاه نیامده‌اند. شاهنشاه نیم ساعتی پا والاحضرت همایونی و بچه‌ها بازی کردند. 
قر مودند: ماشاءاللْه ولیعهد قد کشیده و مرد بزرگی شده ۳ 


۱- [آلخمذلله» سپاس خداوند راء ستایش خدا را؛ شکر خدا را. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] " 
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اررت رل وت 


یادداشتهای َلّم سال ۱۳۴۹ ۱ ۱ ۵۱ 


بعد من شرفیاب شدم. کارهای این چند روز را عرض کردم. دو ساعت طول کشید. 


شاهنشاه قدری از وضع بد و نامطلوب ترکیه حکایت فرمودند... عرض کردم: عده‌ای از 
کردهای نقشبندی حاضر شده‌اند به عنوان فراری از ایران بروند» [و پس از این که بختیار 
آنان را پذیرفت] او را بکشند. فرمودند: قبلا این کار را کرده‌ايم و الان چند نفر از همین 


اشخاص در خانه او تن ولی نمی‌توانند کاری بکنند. 1 زاين که شاهنشاه این ری 


من اعتماد دارند. بر خود بالیدم. فر مودند: «به هر صورت امتحان عیبی ندارد... 
سر شام نرفتم. در منزل ماندم و اوامر شاهنشاه را که مفصّل برد به وزار تخانه‌های 
مختلف ابلاغ کردم. چشمم باز درد گرفت. 


سه‌شنبه ۲۲ اردببهشت ۱۳۴۹ 


جون دیروز بعد از ظهر به تفصیل شرفیاب شده بودم. امروز صبح نخواستم وقت 
شاهنشاه را بگیرم.... عر یضه‌ای 9 بلة رئیس تشریفات عرض کردم که صبح شرفیاب 


نمی‌شوم. وقتی شاهنشاه عریضه مرا خوانده بودند. فرموده بودند اگر هم کاری نداشت. 


باید می‌آمد. این فرمایش را جلوی چند نفر از درباریها در باغ نیاوران فرموده بودند. همة ‏ 


اینها به من تلفن کردند و تملق مراگفتند که واقعاً خودم شرمسار و ناراحت شدم. 


مرحمت و التفات شاه به جای خود. اما مردم هم ممکن است این قدر متملّق و چاپلوس 


باشند؟ این خاصیّت دربار است. همة دربارهای دنیا هم چنین بوده است. می‌گویند یکی 
از ندیمان ناپلتون از او خواهش کرده بود اگر [یا] من کاری هم ندارید. فقط در گوش من 
بگویید پدرسوخته! همین التفات کار مرا رونق می‌دهد. ظل‌التلطان پسر ناصرالذین 
شاه. حاکم مقتدر و ظالم اصفهان که بیشتر آثار [دوره]... صفوبه را خراب کرد» هر روز دو 


انگشت خودش را جلوی مردم به پیشخدمت محرم خود نشان, [یا به عبارت دیگر] حواله ‏ 


بزرگ بوده است. که اگر یک روز نمی‌کرد» پیشخدمت مخصوص ناراحت می‌شد و مردم 


. هم به آو بی‌اعتنا می‌شدند. 
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۲ كثِ_ِ یادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 


شب مهمانی منزل مهندس مجید اعلم که هم‌کلاس شاهنشاه بوده است بود. " من 
هم رفتم... در آن جا نخست‌وزیر به من گفت: موضوع لولة نفت اهواز - اسکندرون حل 
شد و شاهنشاه موافقت فرمودند که اجازة مطالعة کامل به شرکت انترپوز فرانسوی و 
بکتل آمریکائی بدهیم. جای تعجّب من شد. ببینیم چه خواهد شد. 

.. شورای امنیّت به اتفاق آراء میل مردم بحرین را در داشتن استقلال کامل تصویب 
کرد. نمایندة ایران هم فوری آن را پذیرفت. خنده‌ام گرفته بود؛ گویندة رادیوی تهران 
طوری با غرور این خبر را می‌خواند. که گویی بحرین را فتح کرده‌ایم. ولی این خنده. به آن 
معنی نیست که من با اين کار مخالفت دارم. شاید [درباره] طرز اجرای آن؛ یا در اصل 
مطلب که همة اقلَیّت‌های ایرانی در همه شیخ‌نشین‌ها به رسمیّت شناخته بشوند... حرف 
داشته باشم. ولی حال که آن نشد با این راه حل موافق هستم. غیر از این نمی‌شد. 

امروز سفارت غیررسمی اسرائیل, بیست و دومین سال موجودیت آن کشور را جشن 


کوچکی شرکت می‌کردند. چون ما در آن جا قونسولگری داریم. فرمودند: خیرکسی نرود. 
حالا پس از کنفرانس رباط و جده خیلی سنگ عرب‌ها و مخصوصاً [اسلام] را به سینه 


می زنیم. 
چهارشنبه ۳۳ ارد بی‌هشت 1۳۹ 
صبح امروز باز مردم طوری به خانه‌ام جوم رده ود که را کردم وه حرف 
هیچ کس نرسیدم. زیرا ظرف یکی دو ساعت هم ممکن نمی‌شد همه را ببینم .از این کار 
خود خجل شدم. ولی چاره نبود. 


بعد شر فیاب شدم. نقشه‌های زمین‌های مشهد را که متعلق به اسان قدس است و 





۱- مجید اعلم. تحصیلات خود را در پلی‌تکنیک معروف پاریس آغاز و در پلی‌تکنیک زوریخ به پایان رساند. از 


۱ برجسته‌ترین مهندسان ۰ ساختما ن ایران و از دوستان بسیار نزدیک شاه بود. هیچگاه به دنبال کار دولتی نرقت و 


مقاطعه کار موفقی ِ_ 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴٩‏ ث" ۱ ۵۳ 





یک بیمارستان عالی که در دنیا [کم‌نظیر] باشد بسازیم.... عرض کردم: مناطق زلزله‌زده 


[خراسان] گیا وضع بدی درد شاهنشاه خیلینراحت شدند. فرمودند فوری خودت 


برو ببین چه خبر است. 

سفیر انگلیس مکاتبة مضحکی با من کرده بود. نامه‌(ای] از رئیس شرکت دنلب 
فرستاده بود که اگر وزیر اقتصاد اجازة کار تأسیس کارخانة لاستیک‌سازی در ایران به ما 
می‌دهد. به به عّت و آمریکا و تس خیلی رتانمه شود ۳ یو 


وی حالا نمی‌شود.» درست هم می‌فرمودند. بت اطاعت کردم 

مذاکرات با شهبانو را به تفصیل عرض کردم. خیلی بادقت گوش دادند. فرمودند: 
«شهبانو خیلی حتاس است.باید حرف‌های ایشان راگوش کرد. ولی اگر هرچه بگویند.و 
بخواهند. عمل کنم کلاهمان پس معرکه است. ایشان نه حوصله و نه تجربه دارند. با ان 
که خیلی خوب هستند.» 

تلگرافاتی از ملک حسین و ملک فیصل [رسیده بود اولی. تشکر از شاهنشاه از 
تلگرافاتی که به رئیس جمهور و نخست‌وزیر شوروی دربارة تخلية زمین‌های اعراب از 
اسرائیل فرموده بودند. و دیگری تشکر از رویّه ایران درمورد مسألة بحرین- . 
. شام به شاهدشت ت حضور ملکة مادر رفتم. مات ایب و9 ملکهة مادر 
مبتلا به کمر درد هستند و خیلی ناراحت می‌باشند.... 


بنجشنبه ۲۴ ارد ببهشت ۱۳۴۹ 
صبح شر فیاب شدم... راجع به خرید موشک ریپیر از انگلیس‌ها که باز فرموده بودند به 


آنها اشکالاتی که در متن قرارداد می‌باشد. گوشزد شود... عرض کردم: «اگر ارادهٌ شاهنشاه . 
این انس ت که این قرارداد عمل شود. این اشکالات مهج نیست. و اگر نیست و من حدس 


می‌زنم که میل ندارید این قرارداد عمل شود. بهتر این است که صریحاً بگویيم این 
موشک‌ها با این قیمت -برای چند فرودگاه جنوب صد و بیست ملیون دلار -به درد ما 
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۵۴ ۱ ۱ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد دوم) 


بگویید این اشکالات را باید رقع کنند.» 


حمعه ۲۵ ارد بب‌هشت ۱۳۴۹ 
صبح... دو سه ساعتی سواری کردم بد نبود. هوا قدری گرم بود. 
امروز در کاخ نیاوران» برای آمور خیریه» گاردن پارتی توسط والاحضرت همایونی 


۱ تر دیب داده سده بود. خیلی خوب بود. بسیار حوش کدشت... از اخبار داخلی هصعنه 


درگذشت مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر بود. او در تصوّف ایران خیلی عمیق بود. شرحی بر 
مولوی نوشته و خیلی زحمت کشیده است. استاد دانشگاه و رئیس دانشکده الهیّات بود. 


شنبه ۲۶ ارد بی‌هشت ۱۳۴۹ ۱ 
امروز صیح سیج ابوظبی وارد سد. مهمان شاهنشاه است. نحست‌وزیر و من از آو در 
فرودگاه استقبال کردیم. ۱ 
۱ بعد از هر شیر فیاب شدم. ایتدا در حخصوص عکسی که اشاهنشاه ر در حال 
موتورسیکلت سواری نشان می‌دهد ] عرض کردم: من موافق نبودم در روزنامه چاپ شود. 
فر مودند: جرا؟ عرض کردم: «شاهنشاه پدر ملت هستند. ماشاءالله ینجاه سال دارید. دیگر 


شاهنشاه نیست.» فرمودند: «چرا نباشد؟ [همان طور] که کارگر من... موتورسیکلت سوار 


می‌شود» من هم می‌شوم.» عرض کردم: «کارگر به عنوان احتیاج که دارد سوار مي توت و 
شاهنشاه, اگر جسارت نکنم. به عنوان بازی سوار شده‌اید. این فرق دارد. ممکن است این 
عکس برای اروپا خیلی حوب باشد. وی برای ایران حوب نیست.) قر مودند: «حیر باید 
چاپ شود.» عرض کردم: «چشم. ولی غلط است» بعد در خصوص اعتقاد مردم به شاه و 
این که جه جور باید این اعتقاد را حفظ کرد. صحبت‌هایی کردم که تأیید فرمودند. ولی 


0۱0 ۰۲9 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


(0) 09 


یادداشتهای عَلَّم سال ۱۳۴۹ دثپٍِِ ۵۵ 





بعد از ظهر.. شاهنشاه تلفنی فرمودند: این چه مزشرفاتیست که خواهرم درب 
حقوق زن و تغییر قوانین اسلام دربارة ارث و غیره گفته است؟ چرا اینها نفهمیده. 
می‌خواهند کشور را به هم بریزند؟» عرض کردم: «از خودتان سوژال بفرمایید. وقتی 
شاهنشاه به طور متفرق به اين یکی [و] آن یکی دستورات می‌فرمایید. آنها هم عمل 


" می‌کنند و کنترل کار از دست خارج می‌شود. بعد از من مسئولیّت می‌خواهید. چنان که 


من... هنوز رسما خبر ندارم که علیاحضرت شهبانو هفته آینده به اصفهان تشریف 


می‌برند. اگر من مسئولم» همه چیز را از من بخواهید. اگر نیستم دعوا نکنید يا مرخصم 


کنید.» صحبت من قدری تند و بی‌دبانه بود. بعد خودم پشیمان شدم. 
نخست وزیر به افتخار شیخ [زاید حا کم ] ابوظبی شام داد. من هم ناچار رفتم» چون این 
ِ خص ۹ همان شاهنشاه است. 


#4 ۷ تکشنبه ۳۷ ارد به ۳ بسم‌فست ۱۳۴۹ 
... [مهدی]سمیعی, مدیرعامل سازمان برنامه» ساعت ۷ سر صبحانه پیش من آمد که 
اوامری شاهنشاه قر موده بودید». ابلاغ کنم. دل پبری از وصح نابسامان خودش ی 


می‌گفت کمکی که نفتی‌ها کرده‌اند خیلی مفید نیست. چون [نرخ بهرهُ وام] صد ملیون 


دلاری [ که برای ما تهیّه کرده‌اند] سنگین است.. بعد از او سفیر آلمان... منزل آمد. اوامر 


ی نت رهای تسجارنی و مسیاسی بخ کردم شاهنشاه اه سوه ۱ 


ساعت ۳۰ اپزاب۳ تعاونی کا کنا ن کاخ سعدآیاد اکشودم و بعل شر فیاب شدم... 
گزارش عمل موشک‌های [تایگر کت] ۵1 11261 و [هاک] ۲1۵7 [را که]... در امتحان 


دوم به خوبی از عهده... برآمده [بودند] عرض کردم. بعد پرسیدم: «ریپیر را چه کنیم؟ 


۱- شاه از سیاست اروپای شرقی ویلی براندت. صدراعظم آلمان» نگران بود ولی به تدریج این بدبینی از میان رفت. 
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۵۶ ۱ ۱ ۱ یادداشتهای علم (جلد دوم) 


اجازه بفرمایید خریداری يا لغو شود.» فرمودند: «فعلاً ‏ شکالات را رفع کنید.» وقتی رئیس 
سازمان برنامه و مدیر خرید ارتش می‌دانند شاهنشاه نظری به خرید آن ندارند. چه طور 
من اشکالات را رفع کنم؟ 

ساعت ۱۱ به دفترم برگشتم. شیخ زاید به دیدنم آمد. بعد فروشندگان ریپیر به دیدنم 
آمدند. یک ساعت با آنها جانه زدم.... 

سر ناهار شاهنشاه رفتم. مذاکرات قبل و بعد از ناهار شاهنشاه با شیخ زاید. چهار 


ساعت طول کشید. با آن که بی‌سواد است خیلی مرد باهوش و زرنگی است. بعد از ناهار 
شاهنشاه فر مودند: از سفیر انگلیس بیرس نظر انها دربارة واحه بوریمی چیست؟ ایا از 


دوشنبه ۲۸ تا پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ 
این چند روزه بسیارگرفتار بودم... شیخ ابوظیی مهمان است. سرمایه‌گذاران 


۱ آمریکایی به ایران آمده‌اند که در این جا سرمایه گذاری کنند. جندین کار داخلی و خارجی 


دست به دست داده» از آن جمله موشک‌های ریپیر... و معاملة هلیکوپترها برای ارتش. 
من نمی‌دانم این کارها به من چه ربطی دارد؟ من باید به وسیلة کمیسیون‌ها و 
کمیته‌های مخصوصی داثئماً وضع جامعه و افکار عمومی و انعکاس آن را نسبت به رژیم 
بررسی کنم. ببینیم مردم راضی یا ناراضی هستند. عدم رضایت آنها از چیست. به چه نحو 
می‌شود آنها را رفع کرد؟ شاهنشاه این اجازه را به من نمی‌دهند. می‌فرمایند. می‌خواهی 
دولت در دولت تشکیل بدهی. این کارها را دستگاه‌های اطلاعاتی و غیراطلاعاتی دولت 
می‌کنند. دیگر تو چه می‌گویی؟ هرچه عرض می‌کنم. دولت که علیه خودش گزارش 


نمی‌دهد. می‌فرمایند. ساواک و سرای نظامی که دولت نیستند. چه اندازه اینها باید طرف ‏ 


اعتماد باشند. من نمی‌دانم.. برای من هم مسلم شده حقایق آمور به عرض شاه نمی‌رسد. 
نمی‌دانم جه دستی در کار است. شاه هم به این آمر توجهی ندارند یعنی مطمئن هستند 
که [حقایق به عرضشان ]| می‌رسد. وقت من با این فشار شدید کار به کارهای غیرمثبت از 
لحاظ رژیم می‌رسد. یعنی من کار یک کارمند دولت را می‌کنم نه یک مغز ر... 
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حمعه ۱خرداد ۱۳۴۹ 
صبح... سواری رفتم. بعد منزل آمدم اوامر دیشب شاهنشاه را به سفیر انگلیس ابلاغ 


کردم. شاهنشاه امر فرموده بودند به او بگوء چه طور وقتی بین شخص ملک فیصل و 


ابوظبی اختلاف است. شما طرف ملک فیصل را می‌گیرید ! - در خصوص واحه بریمی ‏ - 


ابوموسی شروع به حفاری چاه نفت بکنند. قوای ما کار را متوقف خواهند کرد. زیرا این 


جزیره مال ماست و اگر شما هم بخواهید از آنها دفاع بکنید ما درگیر می‌شویم. اتفاقً 
میل هم داریم که این درگیری صورت بگیرد. زیرا خیلی مسائل را حل می‌کند. اقلا ما 
کسب آبرو می‌کنيم» ثانیاً شمای شکست خورده که دیگر نمی‌توانید حامی شیخ‌ها باشید. 


ما آن وقت مسائلمان راب آنها حل خواهیم کرد. 


همه این مطالب را به [سفیر ] گفتم. التماس می‌کرد که در اطراف تسس کی 
کنیم فقط اعتراض کتبی بکنیم. او سعی خواهد کرد کار را متوقف سازد -یعنی ما 
عملیات جنگی نکنیم. او هم حفاری چاه نفت را که بة شرکت اکسیدنتال از طرف شارجه 
داده شده است. متوقف خواهد کرد. بلافاصله هم رادیوی لندن اطلاع داد. چون مد 
شعاع آب‌های ساحلی بین شارجه و مالقوین اختلاف است -زیرا دوازده میل بای 
آب‌های ساحلی این دو شیخ‌نشین مخلوط می‌شود - با وساطت دولت انگلیس فعلاً کار 
حفاری نفت متوقف گردید. 


سر ناهار نرفتم. چون اطلاع نرسیده بود که حاضر شوم. پیشخدمتی بعد از ظهر از 


طرف علیاحضرت شهبانوتلفن کرد که چرانیامدی؟گفتم چون خبر نرسیده بود ولی باز ‏ 
هم برای شام نرفتم. 


بعد از ظهر چهار ساعت هام روص مینک ردیر نم دی رئیس ساز مان 


1- برخلاف گفته شاه انگلستان یشتیبان ابوظبی بود. شاید شاه حود از این جریان آگاه بوه ولی از نظر چانه‌زنی 
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۵۸ یادداشتهای عَلَم (جلددوم) 





برنامه» و سپهبد طوفانیان» رئیس تسلیحات و خرید ارتش, فروشندگان و نمایندة 
خزانه‌داری انگلیس کار کردیم. به جایی نرسید. 


پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۴۹ 

[اين چند روز] از بس گرفتار بودم چیزی [ننوشتم] - در این بین شیخ دوبی -شیخ 
راشد -هم به تهران آمد و مذاکرات با او بگرفتاری‌ها افزود... حالا از روی بعضی خاطرات 
بعد از [هفت روز] این قسمت را تکمیل می‌کنم. 


علیاحضرت شهبانو روز شنبه به اصفهان تشریف بردند برای بازدید از آن قسمت از . 


ابنیة قدیمی اصفهان که تاکنون توجهی به آن ی شهبانو خوشبختانه به این 
مسائل توجه خوب دارند. بعد که از فر ودگاه برگشتم. من شر قیاب شدهم. به شاهنشاه عرض 


کردم: تعجّب است شهبانو مرا قبلاً در جریان این مسافرت نگذاشته بودنده تا این که 
مه ۰ مه ۶ ۳ ۰ ۱ مر مه ۰ 
برحسب تصادف شنیدم و به این جهت رئیس دفتر علیاحضرت رابه هر صورت توبیخ 


خواهم کرد که مطلعم نکرد. چه ایشان خوششان بیاید چه نیاید. بعد عرض کردم: من 


احساس می‌کنم شهبانو به من بی‌مرحمت هستند. شاهنشاه خندیدند. فرمودند: خیلی 
ساده است. علت این است که تو به من زیاد نزدیک هستی. هرکس به من زیاد نزدیک 
باشد مورد بی‌مهری شهبانو فرار می‌گیرد و چاره هم نیست. من عرض کردم: شهبانو از 
این جهت برای من شهبانوست که همسر اعلیحضرت و مادر ولیعهد شاهنشاه است و از 
این بابت برای من محترم و غزیز است. وگرنه مرحمت یابی‌مرحمتی ایشان را کوچکترین 
اثری نمی‌دهم. دیگر چیزی نفرمودند. 
وزیر دارایی پا کستان هم س هفته به تهران آمد و بر گرفتاری‌ها افزود. چون چند 

ساعت با او ملاقات و مهمانی داشتم 


۱- رئیس دفتر شهبانو در این تاریخ کریم‌پاشا بهادری - از اطرافیان هویدا - بود و از اين رو علم با او هیچ میانه‌ای . 


نداشت. کریم‌پاشا در اواخر نخست‌وزیری هویدا چند ماهی وزیر اطلاعات و جهانگردی شد. 
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جمعه ۸ خرداد ۱۳۴۹ 


صبح سواری رفتم. هوا کمی گزم بو بود, ۷ وصف این سه ساعت دیزی گوس قدری 
۱ خسته شدم. هميشه این اشتباه درم که فکر می‌کنم هنوز جوان هستم وبی‌ربط خودم 


رااخسته می‌کنم. 
بعد. سفیر انگلیس را خواستم. وامر شاهنشاه ا ابه آو ابلاغ کردم. فرموده بودند به او 
ك‌ که اولاً از رویهُ انگلیس نسبت به جزایر خلیج فارس شاهنشاه خیلی ناراضی 
هستند. زیرا هیچ تکانی نمی‌خورید. بعد هم شواهدی در دست است که انگلیس‌ها با 
بختیار در اروپا تماس داشته‌اند. همچنین شواهدی در دست است که انگلیس‌ها باعثِ 
شستی آقراد رعولیت سل دوقسمت اضر اه کلی تاش ول 


حسن نیت شمانمنتواه طمینا کرد قول داد عمل میکنند وحن نیت اند ازهم 


راجع به حق حاکمیّت بر آن جاء گفت: شما چه اصراری دارید که حرف خودتان را در این 
انگلیسی فکر می‌کند! من هم این عقیده را دارم. 


بعد شاهنشاه آمر فرموده بودند مطلب مهم دیگری به او بگویم و آن این بود که ۱ 
وساطت کند قرضی از کویت با ربح کم بگیریم - در حدود صد ملیون پوند. هرچه از این 


اسلحه و مال‌التجاره از خود انگلیس خواهیم خرید. در حقیقت شاهنشاه رشوه‌ای هم 
دادند. خدا عمر بدهد به شاه خیلی دوربین و دوراندیش است. [سفیر] قول داد در این 


زمینه عمل کند. ضمناً گفتم: این مطلب را جز شاهنشاه و شما و من کسی نمی‌داند و به ۱ 
حساب کلی قروض ایران هم نخواهد رفت... 


شنبه ٩‏ خرداد ۱۳۴۹ 


صبح شرفیاب شدم و مطالب سفیر را عرض کردم. از مشایعت شیخ دوبی برگشته بودم 
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و ولیعهد او" مطالبی به من گفته بود که ما نوکر و بندة شاهنشاه هستیم» ما را راهنمایی 
کنید. این را هم عرض و اضافه کردم که ما باید چند راه سیاسی در خلیج فارس در نظر 
داشته باشیم که هر یک انجام نشد. دیگری را جانشین آن سازیم. مثلاً آیا ما از فدراسیون 
سرپرستی کنیم؟ جزء فدراسیون بشویم؟ با هریک از شیوخ قرار دفاعی ببندیم؟ این 
مطالب تمام حساب شده باید در کشوی میز اعلیحضرت آماده باشد. فرمودند: فعلاً که 
دنبال به هم زدن فدراسیون هستیم» تا بعد بيایند یک یک با ما قرار دفاعی ببندند و 
مخارج دفاعی را هم تقبّل کنند. عرض کردم: البته اين یک نقشة بسیار خوبی است. ولی 
نقشه‌های مشابه و به موازات هم باید داشته باشیم و باید یک نکتة دیگر عرض کنم که آیا 
ارتش ما قدرت و ارزش یک چنین تعهّدی [را] دارد؟ از کلمة ارزش که عرض کردم 
شاهنشاه برآشفته شدند. ولی من وظیفة خود دانستم که این شک خودم رابه عرض 
برسانم. باز هم فضولی کردم و عرض کردم که شاهنشاهاء سان و دفیله غیر از عمل جنگ 
است. بی‌خهت عصبانی نشوید. شما که می‌خواهید سیادت خلیج فارس را به طور قطع 
در دست بگیرید. درمورد ارزش‌های خودتان نباید دچار اشتباه باشید.... 


یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۴۹ 
صبح شر قیاب شدم. فقط کا رهای جاری عرض شد. شاهنشاهدراشباهی که دیشب 


درمورد آماده شدن یک هلیکوپتر به حای دو قلید : 





داشتند 2 از من گله کرذند! غرض کردم: تقصیر پیشخا 





... سر شام کاخ والاحضرت اشرف رفتم. عرض کردم: مسعو 
می‌کند شخصی که قرار بود از کویت بیاید. آمدن او تأخیر شد." شاهنشاه غفلتاً خیلی 
خوشحال شدند. فرمودند: خبر بسیار خوبی است زیرا اگر زود امده بود. معلوم بود 
حرف‌های او با شیوخ قطع شده است. اما من ندانستم که این شخص کیست و چیست و 


۱- شیخ مکتوم بن راشد. فرمانروای کنونی دوبی. [در زمان تهیّه و تنظیم اولیه یادداشت‌ها. (توضیح ویراستار 


کتاب‌سرا)] ۳ یه احتمال قوی این شخحص ند پر قنزه بوده آننت. 
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مأموریت او جه بوده ۱0 


دوشنیه ۱ خرداد ۱۳۴۹ 


امروز واقعاً کار و گرفتاری داشتم. از ساعت صبح مشفول حل و فصل معاملة 


هلیکوپترهای چهل نفری شی‌نوک بودم که مورد علاقه شاهنشاه است. 


بعد سفیر انگلیس به دیدنم آمد. نامه‌ای که از طرف انگلیسی‌ها به شیوخ امالقوین و 


عجمان نوشته شده بود» به من نشان داد. در این نامه به این دو شیخ شدیداً اخطار شده 
بود که باید موضوع [حفاری] در جزيرة ابوموسی را برحسب تقاضای شارجه. متوقف 
نمابند. گفت: اجازه ندار م.. نامه را بدهم. خلاصةٌ نامه که به من نداد جنین است: 

_حل اختلاف عجمان و امالقوین به وسیله کشور ثانی؛ تا آن هنگام خواستار است که 
هیچ‌گونه حفاری صورت نگیرد؛ ۱ ۱ 

5 ۱ حفاری ثرات جدی در موقع ابران خومد داشت؛ جتا | توصیه می‌کنیم هیچ‌گونه 


وی موقع رن راروشن سازیم ]۱ 1 
[سفیر ] گفت: «ما فعلاً موضوع اختلاف شارجه و دو شیخ‌نشین را پیش کشیدیم تأشما 
برای حفاری ابوموسی به قوَة قهریه متوت 
ایران روشن نشود, نخواهیم گذاشت عه 
دیگر خواهیم رفت. باید فکر ایران را بکنید [چون] زور شما به ایران نمی‌رسن. از طرفی 





ی نشوید.... حالا که به همه گفته‌ايم تا وضع 





شرکت اکسیدنتال آمریکایی خیلی اصرار دارد کنتراتی را که [با شارجه بسته] است عملی ‏ 


بکند. شارجه در خصوص ابوموسی, و رأس‌الخیمه نسبت به جزایر تنب [باید] زودتر 
تصمیم بگیرند و این کار تمام بشود.» من گفتم: چنان که می‌دانید ما فقط می‌خواهیم در 


۱- این قسمت در یادداشتهای علم به انگلیسی نوشته شده و عبارت یت از خلاصه آن چه در نامة مورد اشاره دیده 
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۶۲ هك" ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد دوم) 


می‌توانند همه جور بهره‌برداری از همه منابع جابکنند. ضمناً پرسیدم: چرا 
اکسیدنتال این همه اصرار در حفر این چاه دارد؟ گفت: چون در لیبی بیش از اندازه از 
مخازن نفت بهره‌برداری کرده و در حفیفعت معادن آن حأ را ناقص کرده ات لیبی‌ها 


جلوی بهره‌برداری بیشتر آنها راگرفته‌اند و چون این شرکت کوچکی است. می‌خواهد 
به او گفتم: [شیوخی] که به این جا می‌آیند به ما می‌گویند که شما [انگلیسی‌ها با آن که 


به ما وعده می‌دهید کار جزایر را حل خواهید کرد به آنها می‌گویید با ایران راه نيایید.! 


گفت: تو خودت می‌دانی که این عرب‌ها چه قدر دروغ می‌گوبند. من گفتم: و شما به 
هم جنین. خیلی خندید. به من گفت: کشتی جنگی ایران که در بنادر انگلیس آتش 
گرفته [خرابکاری] در کار نبوده است. گفتم: به هر صورت کار ما را حداقل ده ماه به عقب 
انداخته است - این کشتی را انگلیس‌ها برای ما می‌ساختند و کشتی مسلح بسیار مدرنی 

بعد شرفیاب شدم. تمام جریانات را عرض کردم و عجیب است که شاهنشاه عین 
مطالب من را که هنگام مذاکره در خصوص دروغگویی انگلیس‌ها. و عقب افتادن کار ما 
ضمن محاوره با سفیر می‌گفتم. به طور مقذر می‌فرمودند و من عرض می‌کردم که من هم 
همین مطلب را گفتم و شاهنشاه می‌فرمودند: عجیب است و خیلی می‌خندیدیم. 
پرسیدند: موضوع کویت -یعنی قرض گرفتن - ار اي همه ۳ 
اطمیتان می‌دهیم؟ عرض کردم: بلی. 


سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۳۹ 


امروز هم روز پرکار غریبی بود. از ساعت ۲برای همین حرید یی رکمیسیون دشتم 
در عراق و قسمتی از یره بودء درگذشته‌اد. تاتر نب تلگرافات ل زم وکا ها ۷ 


۱- روشن است که این نکته راعلم به دستور شاه گفته است. 
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ساعت ۳ بعد ا زظهر شد ده دفعه شاید با شاهنشاه با تلفن بر سر مسائل مختلف که 


عزاداری باشد يا نباشد. يا شاهنشاه شرکت خواهند فرمود يا نه صحبت کردم. معمول 
این است به هر کس شاهنشاه تلگراف تسلیت بفرمایند» مرجع می‌شود - کم و بیش -و ۱ 


تقریباً این علامت مرجعیّت بعدی است. و اين یکی از سنت‌های قشنگ است که گرچه 


مدون نیست. ولی همه می‌فهمند و مورد علاقة همه است. به هر صورت شاهنشاه امر ‏ 


فرمودند: به حاج سید کاظم شریعتمداری در قم تلگراف کن. من عرض کردم: این شخص 
مورد اعتماد عامَةّ مردم نیست. فعلاکسی که مورد علاقه و اعتماد مردم است. خوانساری 

ست. " بالاخره‌کسی که مرجع شیعیان می‌شود یک حقیقتی هم باید در زیر نهفته داشته 
باشد. چنان که شاهنشاه می‌دانید همین مراجعی که اخیرا درگذشته‌اند» مثل آبت‌الله 


حاج سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم بروجردی و همین مرحوم حکیم. واقعاً مردمی 


پسرهیزکار ۹ پول برای آنها در حکم سنگ‌ریزه بود. در صورتی که وفتی من 


نخست‌وزیر بودم» پس از آن که آخوندها راکوبیدیم و خواستیم بعد دریچه به روی آنها باز 
کنیم. همین شریعتمداری از من ششصد هزار تومان مساعده خواست که بعد ببیند چه ‏ 
می‌تواند بکند. فرمودند: ولی مرد دولتخواه بی‌آذیتی است. عرض کردم: این به جحای خود . 
بماند. ولی اعتقاد مردم هم چیز دیگر است. به هر صورت آن قدر اصرار کردم که شاهنشاه 
اجازه فرمودند به هر دو نفر, یعنی هم شریعتمداری و هم به خوانساری تلگراف بشود.. 


بالاخره یک اندازه‌ای عرض مرا پذیرفتند. شاه وقتی بدانند انسان خیرخواهانه عرایضی 
می‌کند. خواه ناخواه گوش می فرمایند. 


. بعد خبر رسید دانشگاه پهلوی شلوغ شده است. با آن که سه بعد از ظهر از دفتر به 
۱ منزل آمده بودم که استراحت کنم و مثل مرده بودمء تمام بعد ازظهر را به مکالمه با شیراز 


گذراندم» و گزارش را هم هریک ساعت به شاهنشاه می‌دادم. شب هم به همین منوال 


۱- آیت‌الله احمد خوانساری در میان بازاریان تهرانی پیروان بسیاری داشت ولی در نقاط دیگر ایران چندان سرشناس 
نبود. ولی باعلم و مقام‌های بلندپایه دربار روابط دوستانه‌ای داشت. [متولد شهریور ماه ۱۳۷۰ خ در خوانسار بود و در ۳۰ 
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است. اما تعحب است با آن که اینها هم انسان هستند. چه طور من برای مردم بیرجند دو 
سال قبل آن قد رگریه کردم که نمی‌توانستم خودداری کنم. و این مطلب آن قدرها در من 
آثر نمی‌گذارد. این است معنی وطن. به نظر من. 


چهارشنبه ۱۳ خرداد ۴۹ ۱۳ 

امروز صبح شرفیاب شدم. اوامری در خصوص خرید ریپیر و هلیکوپترهای شی‌نوک 
چهل نفری و کشتی‌های هوورکرافت فرمودند که همه را باید به انجام برسانم. هرچه فکر 
می‌کنم این مسائل به وزیر دربار چه مربوط است. سر درنمیآورم. الا این که بگویم فقط 
به علّت اعتماد شاهنشاه به من است. . 

بعد به مجالس فاتحه آیت‌اله حکیم رفتم... 

.. امروز وزیر خارجه که به اردن رفته بود برگشت. اصل سفر او برای نشان دادن 


سمپاتی بیشتری به اعراب بود. ولی برای این که برای خودش تبلیغات بکند به نظر من 


خیلی زیاده‌روی کرد. بجه... جاه‌طلبی است. چه باید کرد؟ بعد هم گفت: اردن واسطه 
می‌شود که ما با مصر رابطه برقرار کنیم. اين کار را که ننه صمد هم می‌توانست [بک‌ند]. 
الان نه سال است که ما می‌گوييم [ناصر] باید عذر بخواهد و بعد رابطه برقرار شود. اگر از 
اردن استدعا کنیم که شما لطف کرده این وساطت را بکنید که آبروی ما رفته است." 


پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۴۹ 
صبح... بة مجلس فاتحه حکیم رفتم [در مسجد سیهسالار ]. شاهنشاه ساعت ۱۱/۱۵ 
تشریف آوردند. خیلی مجلس باشکوه آبرومندی بود. مجلس فاتحه از طرف دربار بود. 
تمام سفرا هم حاضر شده بودند. بعد از برگزاری مجلس در رکاب شاهنشاه بالا آمدم و 


۱- شاه طی مصاحبه‌ای در ۱۳۳۸ تأیید کرد که ایران سال‌هاست اسرائیل را به صورت دو فاکتو (0618000) شناخته 
انست. بة دتیال ان جمال عبدالناصر سخنرانی آتشینی علیه شاه کرد و روابط دو کشور قطع شد. 
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ب است سل سا قی با که دولت ویلایی بای معظ‌له ساخته است 
تشریف بردند... ۱ 


۱ دوستان گوبند» سعدی, خیمه در گلزار زن 


من لیا دوست میرم که د زر یت 


حمعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۹ ۱ 

امروز به قدری خسته بودم که سواری نرفتم. ولی به محل سد فرحناز حضور شاهنشاه 
رفتم. گفته بودم هلیکوپتر حاضر کنند. وقتی به محل فرودگاه هلیکوپتر کنار دفترم در 
سعدآباد رفتم دیدم هلیکوپتر شاهنشاه انجاست. تعجب کردم از خلبان پرسیدم: چرا 
شما آمده‌اید؟ گفت: شاهنشاه فرمودند این یکی مطمئن‌تر است. برای عم هلیکوپتر 
خودم راببرید. خیلی تحت تأثیر اين مرحمت. بابهتر بگویم محبّت قارگرفتم- 

در محل سد خوش گذشت. عصری برگشتم... ۱ 

سر شب. سفیر سفیر انگلیس را خواستم, و باز هم موضوع قر کیت و مسا نیا 
او گفتم و تأکید کردم. گفت: تصوّر نمی‌کنم قرضه از کویت سر بگیرد» ولی نسبت به کار 
جزایر خوشبین هستم. 

1 ابا مه جهان نطق کون تک یود عملات کمبوع اضی هستم 


دموکراسی لعنت! تا اگر دشمن دست 5 4 ین صورت 0۳ 9 حقه دب آدم 


شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۴۹ 
صبح شر قیاب شدم. اهتشا مر رونام سفیر اگلیس و میک را بخواه و 
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به آنها بگو, ای بی‌غیرت‌هاء شما لااقل اگر منافع ما را در نظر نمی‌گیرید. منافع خودتان را 
در نظر بگیرید. جرا حالا که تولید نفت لیبی سیصد هزار بشکه در روز کم شده. و 
[خط لوله سراسری عربستان ] 12011۳6 هم روزی پانصدهزار بشکه را به علت سختگیری 
سوریه و خرابکاری در آن جااز دست داده است. این نفت را از مانمی‌برید؟" آخر این جه 
ضرری به شما دارد؟ عرض کردم: متعذر هستند که شرکت‌ها با هم فرق می‌کنند. 
دارند. فرمودند: بالاخره غرب که احتیاج به این نفت دارد. می‌توانند بین خودشان تر تیبی 
بگذارند که از نفت ما جبران شود. تفاقاً بعد از من» رشیس سابق کنسرسیوم شرفیاب 
می‌شد که جانشین خودش را معزفی نماید. مطلب را به او گفتم. همچنین فرمودند:به 
سفیر آمریکا بگو آخر جرا احتیاجات ایران را با این بارگران در نظر نمی‌گیرید"... 

بعد از ظهر کار کردم. و کار معاملة ریپیر بالاخره تمام شد -برای دفاع ضدهوایی از پنج 
منطقة کشور. دفاع خود جزيرةٌ انگلیس هم به این اسلحه سپرده شده است. 


شارجه درمورد ابوموسی عرض کرد. اوقات شاهنشاه بسیار تلخ شد. به من فرمودند: توکه 


می‌گفتی سفیر انگلیس خوشبین است. عرض کردم: همین‌طور بود. حالا نمی‌دانم چه 
شده. به هر حال سر شام به این علت به سکوت و عصبانٍ ۲ 


یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۴۹ 
صبح شر قیأب شدم شاهنشاه قدری کسل بودند ولی تظاهر به خوشحالی می کر دند. 


در حصوص مصاحبه نیکخواه با تلویزیون سوال فر مودند. عرض کردم: تردیب اًْ ۱ ن داده 


می‌شود. . نیکخواه یک کمونیست چینی است که در توطتة قتل شاهنشاه شرکت داشته و 
تا ی و ی ات ست و 


۱- این خط لوله که به تپلاین (مصتاه۳:0 صهاهاه ۲۵۱۵۹-۸۵۰ 1) معروف و به ظرفیّت ۳۰ هزار بشکه در روز است. ‏ 


بخشی از نفت عربستان را از ز راه اردن» جنوب سوریه و لبنان ن به بندر صیداً می‌ر سانید. 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱(9۱0 ۵۲/۰۲۱۵۵۰0۲ 


(21 


2۳۱23, 





بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴۹ کپ« ۱ ۶۷ 


مخصوصاً شاه فعلی خیلی برای ایران کارکرده است.! 

بعد راجع به جشن‌های ۲۵۰۰ ساله عرض کردم که اگر می‌خواهید واقعاًانجام بدهید 
خرج دارد و باید آن را جذی گرفت. بیشتر نقشه‌هایم را شاهنشاه قبول فرمودند.... 

سر شام رفتم. در کاخ والاحضرت آشرف بود. با ایشان مستی خلوت داشتم. دختر 
جالبی است و شاه را قلباً دوست دارد و از هیچ چیز ترس ندارد. امّا برای شام نماندم... 





دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۴۹ 


صبح وزیر اقتصاد دیدنم آمد. . مذتی دربارة این که چه گونه می‌توان وضع م اقتصادی ۱ 
. امروز را بهتر از این که هست اداره کرد گفت و گو کردیم. بعد فرمانده نیروی دریایی آمد. 
درمورداوامر شاهنشاه برای خرید کشتی هاورکرافت و این که مناسب امور جنگی هست . 
یانیست گفت وگوکرديم. 


بعد شرقیاب شدم. شاهنشاه را قدری کنیت دیدم» ندانستم چرا؟. در خصوص 





قیمت‌گذاری نفت شرکت نفت پان آمریکن که واقعاً ما به آنها زور مي‌گویيم. عرایضی 
کردم امر فرمودند: سابق گفته بودم که بعضی زورها هم درمورد مخارج فوق العاده اداری ۱ 


و غیره. آنها به ما می‌گویند. یگوآن را درست کتنده ما هم اين کار را رس مي تتیریبه 
فوری ابلاغ کردم. 

شب در مهمانی سفیر آمریکا که به افتخارم داده بود شرکت کردم. شاهنشاه فرموده 
بودند چند مطلب را به سفیر بگویم. یکی این که به ونزوئلا سهمیه نفت داده‌اید» بعد هم 


حالا که لیبی سیصدهزار بشکه تولید خودش را کم کرده است. لاقل اين [و] هم چنین ‏ 


۱- به دنبال تیراندازی به شاه در کاخ مرمر -فروردین ۱۳۴۳ -پرویز نیکخواه و چندتن از دوستانش به اتّهام همکاری با 


سوء‌قصدکنندگان» دستگیر شدند. ولی هیچ‌گاه مشارکت آنان در این امر به اثبات نرسید و به‌هر حال شاه نیز آنان را 
بخشید. پس از مصاحبة مور اشاره در این وروی به استخدام سازمان رادیو تلویزیون ایران درآمد. پس از 


2 - منظور ۳ ایپاک (همجصم) )6 جهع‌ن۲ه ص۵- ۳۵ صیوع) است؛ واسطه شرکت بان ن آمریکن هنگام بستن 
قرارداد با شرکت ملّی نفت ایران» یکی از دوستان نزدیک علم بود که پس از تشکیل ایپاک مدت‌ها از سوی گروه آمریکایی 


۱ عضوبت هیئت مدیره را داشت. 
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آمعادل کاهش صدور] نفت [از راه لوله سراسری عربستان] را از ما ببرید. در جواب قسمت 
ال گفت: ما برای ونزوثلا روابط خاص قائل هستیم. چون در نیمکرهُ غربی... و... آمریکای 


آمریکن را حل نمی‌کنید؟ خود این مطلب لااقل سالی ۱۵ ملیون دلار برای شما تفاوت 
می‌کند. فقط این حرف را به نظرم حسابی هن کت 


[حمعه ۲۲ خرداد ۱۳۴۹] 

صبح [سه‌شنبه ۱٩‏ خرداد] شرفیاب شدم... عرض کردم: در بازار یک تاجر ترک 
پیرمردی است به نام ابوحسین ". چند روز پیش که مجلس فاتحه حکیم رفته بودم. بامن 
صحبت می‌کرد که بعضی کارها می‌شود انسان نمی‌داند به کی بگوید. مثلا گاراژها را از 


شهر تبریز بیرون برده‌اند» بیجاره دهاتی‌ها که از دهات به شهر می‌آیند» در گرما و در ۱ 


سرماء با زن و بچه خود یا باید تاکسی بگیرند به شهر بروند و يا اگر نتوانند تأکسی بگیرند 
باید پیاده خود را به شهر برسانند. به هر کس می‌گوييم گوش نمی‌دهند. شاهنشاه 
فرمودند: این برای راحت‌تر شدن مردم شهر خود آنهاست. عرض کردم: صحیح است ولی 
فکر آن دهاتی را نکرده‌اند و اجازه فرمایید بگویم دولت یک رسیدگی بکند. فرمودند: بگو 


من از این مقذمه می‌خواستم نتیجة دیگری بگیرم و آن نتیجه رأگفتم. عرض کردم: 


چه عیب دارد اعلیحضرت همایونی از طبقات مختلف اشخاص ناشناخته را احضار و 


فر مودند: آخر از چندین منبع مختلف به من گزارش میرسد و همه را مي‌دانم. من عرص 
کردم که به گزارشات اطمینان نفرمایید. چون هر دستگاهی به نفع خودش گزارش 


۱ ۲ دس اه سر ما : ۷ ی ۲ رما تاه 
می‌دشد. از این عرض من خوششان نیامد. فر مودند: دشر ویره من گزارشات را سبک و 





۱- حاج آقابزرگ ابوحسین از بازرگانان بانفوذ بازار تهران بود. 
۲- این دفتر مسئول هم‌آهنگی گزارش‌های سازمان‌های انتظامی و اطلاعاتی بود و ریاست آن را ارتشبد حسین 


فردوست به عهده داشت. نگناه کنید به «خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست». تهران ۱۳۷۰ صفحه‌های . 
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سنگین می‌کند. عرض کردم: این شم دنبای ,شود مبخفوظه ول چه صیب دازه 
اعلیحضرت به جای قیافه کریه من که هر روز ملاحظه می‌فرمایید. یک ناشناخته را هم 


ببینید. فرمودند: ممکن است در سلام‌ها بعضی سوالات بکنم. عرض کردم: تعداد 
سلام‌های عام خیلی کم است.! بعد هم کدام بدبخت جرأت می‌کند. در جلوی جمع ‏ 


درددل بکند؟ یک تاجر بدبخت بوشهری در بوشهر عرض کرد چون اسکله دیر حاضر شده 


حتّی چاکر نمی‌توانستم با اعلیحضرت صحبت بکنم. با چندین نفر پرخاش فرمودید. 
حالا انتظار دارید یک بدبختی در صف سلام درددل خود را بگوید و یا از دستگاهی 


۱ شکایت بکند؟ اگر هم شاهنشاه متغیر نشوید آ آن دستگاه‌ها بعد پدرش را درمی‌آورند. 
شاهنشاه که وضع کشور و مخصوصاً دستگاه‌های دولتی را بهتر از غلام می‌شناسید. دیگر 


چیزی نفرمودند» ولی مثل اين که قبول فرمودند که عرایض من از روی اخلاص بود و 
یقین دارم چند روز دیگر عکس‌العمل شاهنشاه معلوم خواهد شد و به یک صورتی در این 


۱ زمینه عمل می‌کنند. 


جریان مهمانی [شب پیش]را عرض کردم. سوال فرمودند: پس با سفیر انگلیس کی 
ملاقات می‌کنی؟ عرض کردم: دیشب مذاکراتی با سفیر آمریکاکردم» ولی سفیر انگلیس 
را گفته‌ام امروز بیاید. اجازه فرمایید عصری در بازدید کار خانجات | زمایش " غلام شرکت 
نکنم و با سفیر مذاکره کنم. اجازه فرمودند. 

ناهار خدمت مادرم بودم. عصری سفیر انگلیس آمد. سه ساعت تمام با عصبانیت 
نسبت به حالتی که شیخ‌های خلیج فارس با ما گرفته‌اند با او مذاکره کردم. گفتم: شما 
دارید با ما بازی می‌کنيد و این بخشودنی نیست. اصولاً شما دوست ما هستید یا دشمن 





.۲ ٩۷-۸ 


۱- سلام بر دو گونه بود: خاص و عام. سلام عام به مناسبت جشن‌های ملی -نوروز تولد شاه و مراسم استثنائی - برگزار 
می‌شد و در آن هیئت وزیران و کارمندان بلندپایه دولت. دانشگاهیان, سران ارتش, نمایندگان سیاسی خارجی» هیئت 
رئیسه دو مجلس شورای ملی و سناء رسای سازمان‌های بزرگ دولتی» اتاق‌های بازرگانی و صنایع و گروه‌های دیگر 


شرگت داشتند. سلام خاص به مناسبت جشن‌های مذهبی بود و عده کوچکتری در آن حضور به هم میر سانيدند. 


۲- کارخانه‌های آزمایش - یکی از بزرگترین سازندگان لوازم خانگی - در شرق تهران قرار داشت. 


‌ 
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ما؟ چرا می‌گذارید شیخ‌ها دائماً به بغداد و بحرین و کویت و این طرف و آن طرف بروند. و 
دائما دربارة این جزایر لعنتی خودشان را بیشتر به رودربایستی بیندازند؟ مثل این که با 


ما هم جز تعارفات خشک مطلب دیگری ندارند. پس شما چه می‌کنید؟ من باید به شما ‏ 


بگویم [به هر] قیمت شده. ما جزایر را می‌گيريم. او هم گفت: من سابقاً گفته‌ام» ما هم دفاع 
می‌کنيم. گفتم: چاره نیست. هرچه می‌خواهید بکنید. بر فرض که این جزایر ارزش 


استراتژیکی نداشته باشد. با افکار عمومی مت ایران که ما نمی‌توانیم بازی بکنیم. بحرین 


را بدهیم» جزایر را هم بذهیم. بعد از کجا که نوبت خوزستان نرسد؟ این برای رژیم 
خطرناک است.من از جهت کسی که به اصطلاح دوست شما هستم. باید به شما بگویم که 


کنار جزیرة ابوموسی... سر می‌ر سد و شرکت اکسیدنتال برمی‌گردد. شمادست روی دست 


می‌گذارید. ماد باق قهرّهجلوی آن را بگيريم و این کارا هم خواهیم کرد. دیگربه 
فیخ جر شما اعتمادی ت: وقتی دید من این قدر عصبانی هستم. ؟ ۳ بت من دو 


هفته است از این غضه نمی‌خوابم. نمی‌دانم به شما چه بگویم. نمی‌ذانم 3 لندن جه 


بگویم؟ لندن نمی‌داند به شیخ‌ها چه بگوید؟ همه حیران هستیم. من چندین طریق ارائه 


۱ دادم. گفتم: بگذارید ما آن جا را با مردم عادی بگیریم. يا با سعودی‌ها و قوای خود شیخ‌ها 


به عنوان امنیّت خلیج فارس به آن جا وارد بشویم. یا با شما جنگ کنیم و وارد بشویم. 
گفت: سفیر شوروی هم به تحریک عراقی‌ها با من صحبت کرده و ما را برحذر داشته است 
که مبادا این جزایر به ایران تحویل بشود. این هم دوستی رفقای شمالی! 

به هر صورت سه ساعت صحبت کردیم و تمام [مذت] من در حال التهاب بودم. وقتی 
رفت حالت سرما به من دست داد. فکر کردم چون در باغ نشسته بودم. سرما خوردم» یک 
ویسکی خوردم. فایده نکرد. به رختخواب رفتم لرز شدیدی کردم. بعد دیدم چهل درجه 
نت دارم! قطعاً از خستگی مفرط است. این روزها به قدری خسته و فرسوده هستم که 


۱- اشاره به ادعای ملی‌گرایان تندروی عرب که به علت سکونت چند قبیله عرب شیعه در سده‌های وایسین. خوزستان را 


" عربستان می‌خوانند. 
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بای نوشتن یک جمله در واخر وقت اداری بایدمتتی فکر کنم وبعد خیس عرق بشوم. 


حالا سه روز است بستری هستم و این جریانات را عصر جمعه که بهتر شده‌ام می‌نویسم. 
در این سه روز شاهنشاه با تلفن مرتبً وت ی ی خلاصه عرایضم 
را چه با تلفن و چه با عریضه. به عرض رسانده‌ام. 

از اخبار مهم جهان. زد و خورد در عمَان پایتخت اردن هاشمی بین ن قوای دولتی و 
چریک‌های فلسطین است: به خود ملک حسین هم سوءقصد شد و جان سالم به در برد. 


در این زد و خوردها نزدیک هزار نفر کشته و زخمی شدند و باز هم این پسر احمق جلوی 


آنها عقب‌نشینی کرد. یعنی ژنرال شریف و ژنرال زید پسرعمو و عموی خود را که 
فرماندهان ارتش و وفادار به او بودند برحسب تقاضای چریک‌ها از فرماندهی معزول کرد. 
حالا چریک‌ها خواستهاند که چند وزیر را هم از کابینه بردارد. من گویا در همین یادداشت 
در ایام زمستان نوشته باشم که عمل ملک حسین را تمام شده می‌دانم. . تعجب می‌کنم 
که چه طور خودش نمی‌فهمد؟ حتّی ممکن است اضمحلال او کلید حل مشکل 
خاورمیانه باشد. به این معنی که اردن پس از سلسلة هاشمیء یک کشور فلسطین جدید 


بشود. اگر هم اين [اتفاق نیافتد], رژیم‌های انقلابی عراق و مصر و سوریه [به هر حال] 
دشمن او هستند. پس يا باید مرخص بشود و یا اگر جرأت دارد. حالا که هنوز ارتش با 
ارزش او و عشایر, طرفدار او هستند. با شذت آنها را بکوبد و اسرائیل قرارداد صلح امضاء 
بکند. این یک ریسک است. ولی ارزش دارد و خیلی بهتر از اين است که به بدبختی و 
فلاکت کشور را ترک بکند و یا آن قدر ضعف به خرج بدهد که ارتش بر او بشورد و برآدرش ‏ 


را به پادشاهی بردارند و يا اصولاً فاتحة سلسله هاشمی را که به قول شاهنشاه باگردش 
سر قلم سیاستمداران انگلیس پس از جنگ جهانی اوّل به وجود آمدند -بخوانند. ملک 
جسین جرأت فیزیکی دارد. ولی جرأت ت اخلاقی ندارد. ۰ من حوب دیست از حودم حرف 


۱ بزنم» ولی در جریانات خرداد ۴۲ که من نخست‌وزیر بودم و همه دوستانم مرا از انقلاب ‏ 


تهران و ولایات می‌ترساندند واقعاً همه حا هم منقلب بود» در روز انقلاب تهران مبی‌گفتم. 


تأ روزی که هستم و می‌توأنم می‌زنم» روزی هم که نبودم که نیستم. چرا قبلا از ترس 


تسلیم بشوم؟ به شاهنشاه هم همین را عرض کردم. عرض کردم: اگر پیش بروم. جاده‌ها 
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صاف می‌شود و اگر شکست خوردم. شاهنشاه مرا به عنوان خائن دار بزنید و بعد فکر 


دیگری بفرمایید. خوشبختانه خدا خواست و کار پیش رفت. یک شب که نمی‌دانم در . 


اروپا [بود] یا آمریکاء در پیشگاه شاه خیلی خصوصی بسیار خوش بودیم. به من فرمودند: 
تو هم در روزهای خرداد [۱۲۴۲] در عالم نادانی به ما خدمت گرانبهایی انحام دادی! 
عرض کردم: از مراحم شاهانه سپاسگزارم. ولی باید عرض کنم در عالم نادانی نبوده با 


[اگاهی کامل] 8 16 11200۳0۳72155270 بود. خودتان هم می‌دانید. فرمو دند: حالا 


خوش هستیم» شوخی می‌کنیم.... از اخبار مهم داخلی مصاحبة نیکخواه» که در حادئة 
کاخ مرمر جزء متهمین بوده. می‌باشد. این مصاحبه - [که] من ۱ را دادم - در 


جهت تغییر فکر جوانان خیلی اهمّیّت دارد. یعنی برادرش پیش من آمد و گفت: برادرم 


تعیی ععیده داده است 9 نی نمی‌گذار ۵ این تعییر عفیده از تر اک ِ" خارج سرایت 
کند. آن وقت من به شاهنشاه گزارش عرض کردم فرمودند: ببینید چه می‌شود کرد. با او 


تماس گرفتیم. تا مقالة خودش را اوّل داد و بعد هم این مصاحبهة تلویزیونی را انجام داد.. 


شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۴۹ 


امروز حالم خوب بود. صبح مطابق معمول به کارهای جاری رسیدم. بعد شرفیاب 
شدم. شاهنشاه خیلی اظهار مرحمت فرمودند. از مصاحبة نیکخواه راضی بودند. بعد 


اوامری دادند که سفیر آمریکا و انگلیس را احضار کنم و مطالبی به آنها بگویم که فردا به 


سفیر انگلیس را ظهر احضار کردم. سفیر آمریکا هم فردا صبح زود بیش من خواهد 


آمد. شاهنشاه نامة دیگری به نیکسون دیکنه قر مودند. . 


عصری سفیر ژاپن دیدنم آامد. مطالبی درمورد خاور دور صحبت کردیم. مطلب 
مضحکی می‌گفت که هرجا [میگو] مسنتطه دارد. در زیرزمین آن دریا نفت هم هست. 
خلیج فارس, خلیج مکزیک و چند جای دیگر را مثل می‌زد! 


۱- نامه به دنبال یادداشت این روز آمده است. 
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یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۴۹ 

[مذاکرات] دیروز با سفیر انگلیس.. و صبح [آمروز هنگام صبحانه] با سفیر آمریکا [را 
در این جا نقل می‌کنم]. به طور خیلی خلاصه دیروز به سفیر انگلیس گفتم: شاهنشاه 
موضوع مذاکرات سفیر شوروی را با شما خیلی جذی گرفتند و می‌فرمایند خود این 


مطلبدلیل این است که باید این کار هرچه زودتر تمام شود. معلوم می‌شود محض خاطر - 


عراقی‌هاء شوروی‌ها در آن جا بی‌نظر نیستند. یا اين که وسیلةّ عراقی‌ها می‌خواهند در 
دهانهةٌ خلیج فارس دست بیندازند. راه حل شما را هم که در اشغال جزایر, عربستان 
سعودی مشارکت کند -نیسندیدند. فرمودند: آنها دور هستند. بنابراین تنها راهی که 


قبول می‌فرمایند. این است که شیخ‌نشین‌ها از ما تقاضا بکنند برای حفظ امنیّت تب امه ۱ 
جزایر قوای ما و آنها متفقاً از آن محافظت بکنیم. گفت: این یک راهحلّ است. ول بای 


بگویم به هر صورت اشغال آن جا به هر صورتی باشد. وسیله قوای ایران آسان نیست. 


چون سر و صدای عرب‌ها بلند خواهد شد. گفتم: ترس ما هم همین است که می‌گویيم 


هرچه زودتر تمام بشود. ضمناً گفت: یک دفعة دیگر با [شیوخ] حرف زدیم و شدید هم 
صحبت کرده‌ايم.البّه وضع ابوموسی از دو جزیره تنب آسانتر است. بعد گفت: اگر قوااز دو 
طرف بروند» آیا عدَه آنها مساوی خواهد بود. بعد تکلیف برافراشتن پرچم چیست؟ گفتم: 
هر کسی می‌تواند در قسمت خودش پرچم خودش را بزند ما همکار هستیم نه دشمن. 
ون هم باید به [شیخ‌نشین‌ها] حالی بکنید که منظور ماگرفتن و اشغال خاک 
نیست. حتی 0 معادن وف خی ۳ ین بود. 9 به کار 


کنیم. ۱۳ | مستقل می‌دانند و دخالت ما بای ] اان خ حیبست 


[در مذاکره] با سفیر آمریکا. . [گفتم]: عراق به کلی مستعمرةٌ شوروی شده است : هم ۳ 


چنین سوریه .. سفیر شوروی» سفیر انگلیس ر از و گذاری جزایر به ایران پرحذر می‌دارد. 
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۷۶ تثِ_ِ یادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 


برای چه؟ برای این که می‌خواهند به عراقی‌ها کمک بکنند. یا بالع‌کس عراقی‌ها 


می‌خواهند به روس‌ها آوانتاژ بدهند؟ وضع ملک حسین وخیم است و به نظر می‌رسد که 
روزهای آخر اوست. اگر خلبان‌های شوروی چنان که در مصر پیدا شدند. از عراق سر در 
بياورند. تکلیف چیست و وضع چه می‌شود؟ متأسفانه تمام پیش‌بینی‌های اعلیحضرت 
همایونی نسبت به خاورمیانه 0 درمی‌آید. یعنی وضع روز به روز وخیمتر می‌شود و 
وضع شوروی‌ها هم برای دست‌آندازی به این مناطق بیشتر. شما هم که... هیچ جور کمک 
نمی‌کنید. نه کمک سیاسی. نه کمک معنوی [و] نه کمک مادی. پس تکلیف چیست؟ 
لاقل نفت م را هم بیشتر نمی‌برید که خودمان پول به دست بیأوریم و در راه دفاع منافع 

ک خرج بکنيم. بار عربستان سعودی هم که بر شانة ماست. سفیر آمریکا همه 
مطالب را تصدیق کرد. جع ب به کمک به اعتبارات نظامی گفت: این کار آن چه از سابق 
باقی مانده -یعنی [قسط] هشتم - که در دست انجام است. ولی ادامة کار برنامه‌ریزی 


دقیق لازم دارد. رئیس مستشاران نظامی با دستگاه نظامی شما مشغول تنظیم آن 


هستند. تا این کار نشود فایده ندارد, کنگره قبول نمی‌کند. ولی راجع به مازاد درآمد نفت. 
من فشار آورده‌ام. هم راجع به فروش در آمریکا -گرفتن سهمیّه -و هم این که به جای 
بعد شرفیاب شده جریانات را عرض کردم ۱ 


دوشنبه ۲۵ رت ۱۳۳۹ 

صبح به کا رهای جاری رسیده. شر فیاب شدم. یک نفر سید به نام سعیدی که در منبر 
فخاشی می‌کرد. و از طرف مقامات [انتظامی ] دستگیر شده بوده است» در زندان فوت 
کرد. در این خصوص عرایض زیادی کردم و از این که دستگاه‌های انتظامی در دست ما 
نیست. خیلی حرف زدم. عرض کردم: شاهنشاه باید تسلّط قطعی و واقعی داشته باشند. 
نه دلخوشی. عرض کردم: من که نخست وزیر بودم» احساس می‌کردم دست‌هایی علیه من 
در کار است. به عرض شما می‌رساندم. می‌فرمودید: خیال می‌کنی! بعد معلوم شد کار 


آمریکایی‌ها بود و حالا تصدیق می‌فرمایید. از این مسائل نمی‌توان غافل بود. بگذریم از 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴۹ 5 ۱ ۱ ۷۷ 


این که | کنون آمریکا قدرت ندارد این جا موش‌کشی بکند. چون در همه جاگیر است. ولی 
۳۹۳ این است که باید توجه داشت دستگاه‌ها در دست خودمان باشد. شناهنشاه 


چیزی نفرمودند» ولی معلوم بود عرایض مرا تصدیق می‌کنند. به هر صورت عرض کردم: 


کا رمجالس فاتحد این سید درد بل می‌گیرده بای اجازه داد امه پی پیداکند. فرمودند: بگو 
ات 


سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۴۹ 
صبح به قدری سرم شلوغ بود که خودم نمی‌دانم چه طور زنده ماندم. شیخ عشمان 


(سراج‌الد ین نقشبندی) با تمام پسران و وابستگان دیدنم آمد. خیلی ماند و خیلی حرف . 


زد.... شیخ عثمان رئیس طايفة نقشبندی, است. که در کردستان و اذربایجان و گرگان 


ترا کتده هگن تبعة عراق است ولی به ایران مهاجرت کرد و دوستدار ایران بوده و هست. 
و حالا واقعاً وجود او مفید است. اتفاقا عدغ زیادی بلوج هم صبح منزل آمده بودند. آنهارا 


به هم معزفی کردم. در حقیقت سرآن شرق و غرب! زکی! 

بعد شرفیاب شدم. اوقات شاهنشاه را در خصوص این که والاحضرت شهناز صورت 
اموال خودشان را خواسته بودند. تلخ کردم. فرمودند: هیچ انتقالی نباید بدهید. 

ظهر نخست‌وزیر بحرین " شرفیاب شد و بعد هم در پیشگاه شاهانه ناهار خورد. من 
هم سر ناهار بودم. از اقوام نزدیک شیعخ غینی؛ حاکم بحرین است. بسیار مرد تحصیلکرده 
و فهمیده‌ای بود. انگلیسی را بسیار خوب حرف می‌زد. 

بعد از ظهر منزل ماندم کار کردم. شاهنشاه به تالار رودکی تشریف بردند. من نرفتم. 
شب رئیس یت نفت را که دورهاش سر آمده, برای خداحافظی مهمان کرده بودم. 


چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۴۹ 


صبح دو سه ساعت به کار شبکه سراسری مخابراتی رسیدگی کردم بمدهاقید 


۱-شیخ خلیفه سلمان الخليفه. ۲- تیم اوبراین (هعنسطای ۲ 
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۷۸ یادداشتهای عم (جلد دوم) 


شده. جریان را عرض کردم که علل این که معامله از صد و سی ملیون دلار به دویست 
ملیون دلار رسیده. چیست -دستورات نظامی! -بعد هم علل تأخیر کار چه می‌باشد. 
نخست‌نوز بر هم شرفیاب شد و رئیس جدید ساز مان برنامه» خداداد فر مانفرمائیان»" را 


تب ۱ س ] : ۰ ۲ ۳۹ ۲ ۰ ۱ ۳ 
معزفی کرد. سمیعی... مجذد | رئیس بانک مرکزی شد. وزیر ابادانی و مسکن جدید هم 


معزفی 


ضدتانکی که وسيلة دولت ایران از اسرائیل ب اسرائیلی‌ها تحویل و ۱ 
که به اسم ایران است. فرمودند: آخر اینها دارند علناً آسرائیلیها دشمنی می‌کنند. / 
سر شام در شاهدشت رفتم؛ خیلی خسته شدم... 


پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۴۹ 
صبح شرفیاب شدم. گزارشی از جریان غی اسهال جنوب شهر به عرض رساندم که 


گفته می‌شود التور است و امتحانات لابراتواری نیز آن را تایید کرده است. فرمودند: پس 


این وزیر بهداری " چه می‌کند؟ شدیداً به او بگوء اگر این کار تمام نشد شخص شما مسئول 
خواهید بود. بعدأًبه او تلفن کردم گفت: تمام احتیاط‌های لازم شده است و مطلب هم به 
آن جور که می‌گویند صحیح نیست. ۱ 

مطالب سفیر غیررسمی اسرائیل راعرض کردم که گلة زیادی از عدم خرید لوازم یدکی 
9 داشت.. می‌گفت چر و خیلی از زمال فرانسوی‌ها رزاستر و 


۱- خداداد فرمانفرمائیان در آغاز کاریر اداری خود ریاست دفتر اقتسا من زمان برنامه را داشت و گروهی از 
کارشناسان برجسته اقتصادی راگرد هم آورد و برنامه‌ریزی به معنای درست آن را به راه انداحت. 


-کورس آموزگار. 
۳ پاکستان همواره در کنفرانس‌های بین المللی پشتییان پر و یا قرص عرب‌ها بود. 
۴- دکتر منوچهر شاهقای. ۹ 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴٩‏ ۱ »۳ ۷۹ 


شود. من عرض کردم: چه لزوم دارد اینها را این قدر برنجانیم؟ 


راجع به کتابخانة سلطنتی اجازه گرفتم هیثت امناء بگذارم. چون نسبت به حفظ 
اوراق کتاب‌ها خیلی نگرانم. عرض کردم: سابقاً هم دست زده‌اند. این یک ثروت ملّی ما 
است. ث_ِ 

ناهار پیش دختر کوچکم ناز خوردم» خیلی خوب بود. خودش پخت کرده بود... 

شب منزل ماندم... با دکتر اقبال در خصوص حل مشکل فروش نفت پان آمریکن... 


مذاکره [ کردم 


حمعه ۲٩‏ خرداد ۱۳۴۹ 
سفیر انگلیس دیدنم آمد. خبر خوشی آورد که ما گرچه موفق نشدیم از سفر شیخ 
رآس‌الخیمه به بغداد جلوگیری کنیم. ولی به هر حال فشار از همه طرف به او و شارجه 
اشتال مشترک کار حل بشود ابه آهاکفت‌م با باید ا ازاین فرصت وگذشت یره 
استفاده بکنند. 


سر ناهار رفتم» مطلب ۱[ فر مودند: ولی به هر حال [گر] یکی 


از اینها بخواهند قرار نفتي با کمپانی خارجی بگذارند. ما نمی‌توانیم چشم خودمان را 
ببندیم» چون در این صورت مالکیّت آن شیخ را شناخته‌ايم و البته صحیح می‌فرمایند. 


از اخبار مهم جهان, پیروزی حزب مخافظه کار [آنگلیس] است که برخلاف همه 


پیش‌بینی‌ها. بر کارگران پیروز شدند.. . حالا تایه توت مس رابت شرق کانال سوئز 
محافظه کارا ن که می‌گویند و می‌گفتند که تخلية نظامی نخواهیم کرد. چه می‌شود و 


وضع خلیج فارس چه خواهد شد؟ سفیر انگلیس معتقد بود آ ن قدر در سیاأست تن 
جلو رفته‌ایم که برگشت ممکن نیست. نظر مبارک شاهنشاه [نیز]| همین است. 
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نا یادداشتیهای عَلّم (جلد دوم) 


شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۴۹ 
۱ صبح شر قیاب شدم. ناه میم آس قرمودند: سفیر آمریکا فوری بخواه و به او بکو که 
نسبت به این مسائل ما نگرانی عمیق داریم: اگر آرژیم کنونی] اردن از بين برود. یعنی 


رژیم کمونیستی [در] ان جا سر کار بياید» وضع عربستان سعودی چه می‌شود؟ آن وقت ‏ 


وضع خلیج فارس چه خواهد شد؟ سعودی‌ها الان آن قدر وضع از هم گسیخته[ای] 
دارند» مثلااً حالاکه تایستان است و بادشاه به طائف میر ود دیگر هیچ وزیری را نمی‌شود 
پیداکرد. وای به حال وقتی که یک رژیم کمونیستی از اردن» یکی از یمن و دیگری از یمن 
جنوبی آن را احاطه کرده باشند. فرمودند: بگو احساس می‌کنم هر روز بار ما سنگین‌تر 
می‌شود. لااقل شما جای ۸۰۰,۰۰۰ بشکه در روز [را] که [از] تولید لیبی کم شده. از نفت 
مایر کنید که دیگر چیزی از شما نخواهيم. جوابی از طرف نیکسون به پیام شاهنشاه که از 
از میر داده بودند (جودت سونای ترکیه و بحیی خان پا کستان هم امضاء کرده بودند) 
رسیده بود. شاهنشاه امر فرمودند: به او بگو بهترین جواب است و من خیلی خوشحالم که 
رئیس جمهور به اهمّیّت مداخلة روسها تا این اندازه واقف هستند. ولی آیا حالا موقع 
انتشار است؟ 1 با| این امر به مداکوات نها 9 روس‌ها درمورد خاورمیانه " لطمه 
نمی‌زند؟ . ۱ 

بعدازظهر سفیر آمریکا را خواستم و تمام مطالب شاهنشاه را گفتم. به من گفت: دو 


نفر از معاونین رسای دو شر کت بزرگ آمریکایی را به این حأ خواسته [بوده تا] به آنها 


بگوید وضع اعراب و أْيندةٌ خلیج فارس جیست. آنها هم تصدیق کرده‌اند با سابقه‌ای که 
اعراب دارند به هیچ وجه نمی‌توان به آنها اعتماد کرد و تنها (کشور] قابل اعتماد [در 
منطقه خلیج فارس] ابران است. سایر مطالب را هم تصدیق کرد. او هم مثل سفیر 
انگلیس معتقد است که برای حکومت محافظه کار خیلی دشوار است که بتواند حالا 
تصمیم توقف در خلیج فارس را بگیرد. از من پرسید: شما نامه‌ای به نیکسون نوشته‌اید؟ 
گفتم: نوشته‌ايم. گفت: مطلب آن چیست؟ بهتر است من قبلابدانم. جون نامه را 
رئیس جمهور به من برمی‌گرداند. گفتم: متأسفانه نمی‌توانم در این خصوص به شما 
چیزی بگویم. قدری ناراحت شد که چراً فضولی بی‌موقعی کرد. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴۹ ۱ ۸۱ 





شب. مهمانی بیست و پنجمین سال عروسی والاحضرت شاهدخت شمس و آقای 
پهلبد همسر ایشان بود - تنها دختری در خاندان سلطنتی که چند بار طلاق و عروسی 
نکرده است. بسیار محیط خوبی بود. یک مادر خوب که بچه‌هایش را به بهترین صورت 
تربیت کرده است. دختر هفده سالة ایشان [پرنسس شهرزاد] که فوقالعاده خوشگل و 
نجیب است یک رقص ایرانی کرد و یک آواز فرنگی خواند. . 





یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۴۹ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری و مطالب سفیر آمریکا [را] عرض کردم. ضمنا 
عرض کر دم: مطالب نامه [نیکسون] را خواست. من جواب دادم نمی‌شود. شاهنشاه 
خندیدند. فرمودند: خیلی خوب کردی. عرض کردم: سفیر آسرائیل باز هم پیش من آمده 


بود. خیلی ناراحت است. به اعتقاد من چرا باید این همه به طرف عرب‌ها برویم؟ ما 


مسلمانیم و این عرب‌ها اوّل خودشان را عرب» بعد مسلمان می‌دانند. مر اسلام را 
رنگ عرب بدهند» در صورتی که عرب باید مسلمان باشد. شعر معروف فرخ رابرای 
شاهنشاه خواندم: 
«بارت؛ عرب مباد و دبار عرب مباد...» 

فرمودند: دد خر منافع مشترک داریم» عرض کردم: این صحیح است ولی اینها هرگز به 
منافع مشترک ارج نمی‌گذارند. 

عرض کردم: اگر اجازه فرمایید. من آمشب به[قصر] یخ-محل اسکیتینگ - نيایم. 
چون فوق‌العاده خسته هستم. فر مودند: به کسیی نگو. اما خودم هم نخواهم رقفت! شهبانو 
بروند کافی است.! این قدر این را مرحمت‌آمیز فرمودند که حظ کردم. 


دوشنبه ۱تیر ۱۳۴۹ 
۱ صبح. شاهنشاه به سفر فنلاند تشریف بردند. دیگر به چه امیّذ در این شهر توان بود؟ 
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۸ یادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 


واقعاً به من سحت می‌گذ, د. بعین دارم جون من در قلبم شاه ۱ را دوست دارم او هم مر 
دوست می‌دارد وی درمنزل خالی می‌بينم» گر این زن‌ها معقولنه عمل 
از خی مهم جهان ‏ ی ‌ کتر سوکار. رئیس جمهور سابق آندونزی است... 


سه‌شنبه ۲ تب ۱۳۴۹ 
گذراندن ایام تعطیل تابستان به سنت موریتز رفتند. من تمام روز در اداره و منزل ماندم. 
کار کردم. شب خدمت مادرم بودم. 


چهارشنبه ۳ تب ۱۳۴۹ 

امروز قرار بود برای مطالعه در آمور جشن‌های ۵۰۰ ساله به شیراز بروم» چون خانم 
لقاءالدوله " - عمّه خانم من - در شیراز فوت شده بود نرفتم» زیرا گرفتار تشریفات 
عزاداری می‌شدم و به کاری نمی‌رسیدم. در تهران ماندم کار کردم. 

عجب این است [که] انگلیسی‌ها درمورد سیاست شرق سوئز خودشان... به کلی 
سکوت کرده‌اند. نه می‌گویند می‌مانیم» نه می‌گویند می‌رویم» مخصوصا جح به 
خلیج فارس: 

خبر مه دیگر. بهائی‌بازی عراقی‌هاست. عراقی‌ها بهاتی‌ها را می‌گیرند و می‌بندند و 
می‌کشند. لابد د در این جا اثراتش کم کم پیدا ی 


شنبه ۶ تیر ۴۹ ۱۳ تا سه‌شنبه ٩‏ تیر ۱۳۴۹ 
با تمهید مقذمات مفصل ترتیب داده بودم که این سه روز را با دوستم و چند نفر از 
۱- خورشیدکلاه قوامی معروف به لقاءالتَ وله. خواهر ابراهیم قوام (قوام‌الملک) و همسر محمتّعلی قوامی (ناظم‌الملک) 


بود. هنگامی که قوام‌الملک به دستور رضاشاه از رفتن به فارس منع شد. کاخ دلگشا را که یکی از زیباترین ساختمان‌های 


دورةٌ زندیه در شیراز است. به خو اهرش واگذارد و از آن پس خورشیدکلاه هميشه در این کاخ زندگی می‌کرد. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴۹ ۱ ۸۳ 





رفقای نزدیک» مثل دکتر علینقی کنی» سلیمانی نماینده بیرجند. محمّد اخوی و ارام 
وزیر سابق مور خارجه. به دزه لار برای ماهیگیری برویم و دور از گرما و غوغای شهر به 


استراحت بپردازیم و جان تازه بگیریم و شاید وزنی اضافه کننم. آمن کم وزن] 


کر ور ۳ 


روز شنبه با کمال وی حرکت کردیم. بسیا یار حوب بود» شب هم یی 0 
صبح یکشنبه هم خوب بود. ولی بعدازظهر من دچار تب و سرماخوردگی شدید شدم؛ به 
طوری که صبح دوشنبه ناچار با هلیکوپتر من به تهران برگشتم» و تا امروز که صبح 
چهارشنبه است و این یادداشتها را در رختخواب می‌نویسم. گرفتار بودم. رفته بودم که 
شاید یک کیلو اضافه کنم. دو کیلو کم کردم. ۶۱کیلو بودم» شدم "۵٩‏ ولی چون به تقدیر 
خدا معتقدم. با کی ندارم. در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست. . . 

وقتی هم برگشتم. با حالت تب بسیار ناراحت شدم؛ زیرا شاهنشاه که کاخ مرمر را که 


ملیون‌ها تومان ارزش دارد وقف به شهر تهران فرموده‌اند - و واقعا باید به اندازة شاه 


دریادل بود که چنینگذشتی کرد-نمی‌دانم به چه مناسبت از این که تبلیغ دربارة آن کم 
یابد شده است عصبانی شده بودند و به من اعتراض فرمودند. "عرض کردم: اصولا این کار 
آن قدر اصالت و عظمت دارد که احتیاج به هیچ گونه تبلیغی نیست. ولی به هر صورت از 
ناراحتی شاه ناراحت شدم. 

متا در دنیا این چند روزه اتفاقات مهمّی افتاده است. اوّل این که» سر تاریخ معین - 
۸ونن -سربازان آمریکائی از کامبوج خارج شدند. دست شما درد نکند! اگر 


۱ - ایوالفضل تلتهانی: (نراقی). پدار او احمد ۳ » مذ‌بر مدذر سه شوکتی بیرجند بود. 


نت - بیماری پیاپی علم و کاهش وزن او ناشی از سرطان حون بوه. تگاه کنید به جلد یکم یادداشتهای علم. فصل اول. 


«امیر بیرجبلدا#» ء صفحه ۵۲ و ۳ 
۳ برای آشنایی با برداشت شاه در زمینة تبلیغات. نگاه کنید به جلد یکم یادداشتهای علم. فصل دوم تدای 
وایسین شاهنشاهی». صفحه‌های ۰۱۰۵-۱۱۸ 
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۷۴ ۱ " بادداشتهای علم (جلد دوم) 





نمی‌خواستی کار را به آخر برسانی چرا رفتی؟ برای این که از محبوبیّت خودت در داخل 
آمریکا می‌ترسی» سربازان را عقب می‌کشی؟ وای بر این [دولت‌مردی]... شاهنشاه 
هميشه می‌فرمایند. کاش درگیری آمریکایی‌ها در این جبهه‌های جنوب‌شرقی آسیا 
نبود» قدری جلوی روس‌ها در خاورمیانه درمی‌آمدند. من عرض می‌کنم. جنبة بد 
مداخلات ناروای سابق آنها را هم فراموش نفرمایید. به هر حال وضع عجیبی است. خدا 
به خیر بگذراند. خیلی بوی باروت به مشام می‌رسد... 

آمروز ویزیت رسمی شاهنشاه از دو کشور فنلاند و رومانی خاتمه یافت و شاهنشاه به 
سلامتی به هلند رفتند. در رومانی استقبال عجیبی از شاهنشاه شد که مایة افتخار هر 
ایرانی باید باشد. به این سبب که ویزیت شاه ایران را رومانی‌ها یک تظاهر به استقلال و 
رهایی از بوغ مسکو برای خود می‌دانند. چنان که مثلاً ویزیت پرزیدنت نیکسون از 
رومانی, برای آنها این اثر را داشت." 

امروزه حالم بهتر است. در منزل ماندم.... 


چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۴۹ تا جمعه ۱۲ تیر ۱۳۴۹ 
در منزل ماندم. واقعاً نمی‌دانستم ممکن است انسان به این زودی پیر و از کار افتاده 


اي 
+ 


بشود. 
چون شدم پین نیک دانستم پیر» پیر بر است گرچه شیر بو 


... روز چهارشنبه سفیر آمریکا دیدنم آمد. با آن که حال نداشتم. و را در اطاق خواب 
پذپرفتم. جواب دستخط اعلیحضرت همایونی را نیکسون به اختصار نوشته بود که در 
فکر هستیم به چه نحو مطالبی را که مرقوم فرموده‌اید حل کنیم. این دفعه جواب سریعی 
داده بود.... من در عریخه‌ای که به شاهنشاه عرض کردم نوشتم که عرب‌ها می‌گوبند: 


۱- شاه و هویداء با چائژشسکو و نخست‌وزیر اوگئورگه ماورر (1۷12762 18607806)) روابط بسیار دوستانه‌ای داشتند . 


و رومانی از هر کشور سوسیألیسنتی دیگر اروپای شرقی به ایران نزدیکتر بود. 
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بادداشتهای له ۳9 سین 5 ۷ 





نعم الموْذّب الّهر." [سفیر] مطالب دیگری گفت. از جمله این که [یرای] فروش نفت 
ایران به جای نفت لیبی. . خیلی فشار آورده‌ايم. به علاوه فروش نفت بیشتری به جای 
جبران نفت عربستان» که لول آر ن در سوریه ترکیده است... 

سفیر انگلیس هم به لندن احضا رشده استء تا درموره خلیج فارس به وزارت خارچه 


مشورت بدهد. 


تمام جریانات ضمن عریشه‌ایبه شاهنشاه عرض کردم و نامه نیکسون را هم 
فرستلام. 


۱ شنبه ۱۳ تیر ۱۳۴۹ تا چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۴۹ 
شنبه و یکشنبه به ادارهرفتم وکا رکردم و در جشن استقلال آمریکا در سفارت آمریکا 


ر پیدا کردم چون حالا وزیر خارچه آنها و همچنین معاونین و مشاورین 
ی هنگام مولود مسعود شاهانه در سفارت ما 


فزیکی دوتا هیتت امتءدنشگاه هم حضور پیداکردم. . 








از صبح دوشنبه ۱۵ تا امروز چهارشنبه. به کلاردشت آمده استراحت می‌کنم. خیلی ۱ 
ضعیف و بیحال شده‌ام. . کلار دشت ت مثل بهشت است.. 19 ز دوستان ن فقط دکتر علینقی کنی ۱ 


و سل سلیمانی همراه هستند» بسیار حوش می گذبرد. 





شاهنشاه که تا آمروز در سنت موریتز تشریف داشتند, امروز به بروکسل تشریف ۱ 


می‌برند... 

امروز روز خوشی گذشت. ز از راهمی که تازگي بین کلاردشت و اسو" کشیده شده و هنوز 
تیم جنکلی بسیارزیبیی است. ی ۱۳ آه یر 
کرد» شش ساعت معطل شدیم. در < 








حم مر بود. خوردیم» خیلی عالی بود. از مان رورا این که که : پریرور در بیرجند در 








د تیرماه نبوده است. بر 


ابستان بار ان آمده است. هرگز چنیر 








1- ۱- نم الب له دنیابهترین آموزگار است. (توضیح ویراستار کتاب‌سو) | 
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۸۶ یادداشتهای عم (جلد دوم) 


تهران هم چهار میلیمتر باران باریده... 





پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۴۹ 


امروز به کارهای جاری گذشت... شاهنشاه هم تلگرافی از بروکسل فرموده بودند که 


خرید هدایا باید ب... باشد. من خیلی ناراحت شدم. تلگراف تندی جواب عرض کردم که 


دولت پیدا کرده بودیم. به هر حال شب و روز بسیار بدی گذشت... 


جمعه ۱٩‏ تیر ۱۳۴۹ 

در منزل ماندم کار کردم. فرمانفرمائیان» رئیس تازهٌ سازمان برنامه را خواستم که اوامر 
مرجوعة شاهنشاه را با او بحث کنم. یکی دو ساعت وقت مراگرفت. کاخ نیاوران و شهوند 
را سرکشی کردم. ناهار مهمان سرکار خانم فریدة دیباء مادر علیاحضرت شهبانو بودم. 


شاهنشاه ساعت دو بعد از ظهر به سلامتی از بروکسل مراجعت کردند. خیلی خوب و 


شاهنشاه در بروکسل سر [دوگلاس هیوم] 710۳06 5ولعا1(0 وزیر خارجه انگلیس را 


به حضور پذیرفتند. از مذاکرات با او خیلی راضی بودند. سفیر انگلیس که برای مشورت در 


امور خلیج فارس به انگلیس خواسته شده بود. به نظرم این ابتکار را به خرج داده است. 
شاهنشاه می‌فرمودند: به نظر می‌رسد خیلی از نظرات ما را درمورد خلیج فارس» هیوم 
درک می‌کند. فرمودند: به آو گفتم عقربه زمانه به عقب برنمی‌گردد. شما دیگر نمی توانید 
بعد از آن که گفته‌اید این جا را تخلیه می‌کنید. بگویید خی حالا می‌خواهیم بمانیم. 
هیچ‌یک از اشخاصی که قلباً میل دارند شما آن جا بمانید. دیگر جرأت اظهار این مطلب 
ر ندارند. به علاوه جرا می‌خواهید تجادید؟ برای این که روس‌ها را هم تشویق نمایید که 
هرچه زودتر پایگاهی در خلیج فارس برای خود دست و پا کنند؟ شما - منظور شما و 
آمریکایی‌ها-بهتر است دوستانتان را تقویت کنید و خود هم راحت باشید. درمورد جزایر 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۴۹ ۱ ۱ ۸۷ 


خلیج فارس و ابوموسی و تنب هم مذاکره فرموده بودند که ناچار باید در دست‌ما باشد. گو 
این که ما به منابع طبیعی آنجا چشم نداریم و منافع آن را حاضریم به شیوخ شارجه و 
رآس‌الخیمه بدهیم. اما حالا اجازه نمی‌دهیم که شیخ شارجه آنجا امتیاز نفت به کسی 
بدهد. مگر آن که پول به دست آمده در بانکی زیر کلید ما و او بماند. تا تکلیف مالکیّت آن 
معیّن شود. درمورد سایر مسائل خاورمیانه و خاور دور که مذا کره فرموده بودند» فرصت 
نشد به من چیزی بفرمایند. 


شنبه ۲۰ تبر ۱۳۳۹ 
صبح نخست‌وزیر خیلی مفصّل شر فیاب شد. شاهنشاه در کاخ شهوند تشریف داشتند 


-محل پذیرائی را در باغ گذاشته بودیم. در حدود ساعت ۱۱ فرمودند: واقعا گرم است» چه ‏ 


بکنیم؟ عرض کردم: به زیرزمین کاخ تشریف ببرید. تشریف بردند و ر احت شدند. کاملا 


خنک و قابل تحمل بود. بعد من شرقیاب شدمء عرایض مختصری گرد چند تلگراف 
خارجی توشیح فرمودند. ۱ 

سر شام رفتم. دو مطلب عرض کردم: یکی انجام معاملة دویست هزار بارل [نفت] در 
روز با شرکت اکسیدنتال. که پول آن در آمریکا به مضرف خرید اسلحه برسد و دیگری 
پیشنهاد خرید سه ملیون تن نفت در سال از طرف شرکت [نورتروپ پیج] 


2220 ۵ ا( آمریکا؛ که پول آن هم به مصرف خرید کالا از آمریکا برسد. شاهنشاه 


خیلی خوشحال شدند. فرمودند: کار کشور من هميشه همین طور است. وقتی در یک 


جایی ناامید می‌شویم. خداوند در دیگری می‌گشاید. واقعاً شاه خداپرست است. من 


چنین عقيدة محکمیء غیر از مرحوم پدرم و مادر زنده‌ام. در هیچ کس ندیده‌ام. این 


عقيدةه محکم. شاه را خیلی تقدیری و بی‌با ک کرده است که به نظر من تعریفی ندارد. شاه 
نباید این طور باشد. ولی چه باید کرد؟ گذشت ت ایام و تجربیّات مختلف شاه. این نتیجه ر ۱ 


داده است. 
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یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۴۹ 


صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. امر فرمودند سفیران آمریکا و 
انگلیس را بخواهم و مطالبی به آنها بگویم. فردا این کار را خواهم کرد. چون سفیر 


امشب فکری به خاطرم رسید. شاهنشاه عملا اسیر دستِ گارد محافظ خود است. باید 
فکر بکنم. دسته دیگری که بتواند عملاً دسته کوچکی از افراد گارد خنثی بکند به وجود 
بیاورم. این فکر عمیقاً مرا مشغول داشته است. 


دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۴۹ 

ساعت ۸ صبح سفیر انگلیس را خواسته بودم؛ دیدنم آمد. اوامر شاهنشاه را به ترتیب 
پائین بهاوابلاغ کردم: . . 

-..برای مسائل خلیج فارس, البثه مذاکرات ما با وزیر خارجه ان 





س در بروکسل 


بسیار خوب بود. ولی تا عملاً حسن نیّت خودتان را نشان ندهید. مانمی‌توانیم این 


موش زر اد ره ودترحل شود خود شا حضو داشتید که من به وزیر 


خارجه جه گفتم؛ 


-هرعمل شم ک را در خلیج فارس» بسته به حل مسأله جزایر [می‌دانم] و حرف آخر ۱ 
من هم این است که اگر شما عملی نکردید» من آن جا را به زور اشغال خواهم کرد. 





سفیر در جوأب گفت: من هم به اهمّیّت موضوع برای ایران وارد هستم. اما [شاهنشاه] 
فکر نمی‌کنند اگر آن جا را به زور بگیرید» وضع ممتازی که برای ایران در خلیج فارس پیدا 
شده از بین برود؟ - منظورش بعد از حل قضیَةٌ بحرین است. که مانشان دادیم اهل 
منطق هستیمم نه زورگویی. گفتم: هرچه باشد در ایران هم افکار عمومی هست. ما که 
نمی‌توانیم دائماً بازنده باشیم. من از جهت وزیر دربار که حافظ منأفع رژیم است. به 
شاهنشاه مشورتا عرض خواهم کرد اگر انگلیس‌ها عملی نکردند. به زور متوسل بْیونِد, گور 
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جریان را فردا صبح به شاهنشاه عرض [خواهم کرد ]. 


سه‌شنبه ۲۳ تیر ۴۹ ۱۳ 
صبح سفیر آمریکارا خواستم و تقریباً همة این مطالب به اوگفتم.بهاضافه ان که 


هنوز هم از طرف شما کمک قابل ملاحظه‌ای نمی‌شود. نه از جهت اعتبار خرید اسلحه و 


نه از جهت فشار به شرکت‌های نفتی که نفت بیشتری ببرند. مخصوصاً حالاکه نفت لیبی 
کمتر استخراج می‌شود. چرا جای آن را از نفت ما پر نمی‌کنید. گفت: فلانی» می‌دانی که 
من چه قدر فشار می‌آورم. گفتم: نتیجه‌اش کو؟ گفت: خود نیکسون هم علاقه خاص دارد. 
ولی طرز حکومت ما طوری است که به این شرکت‌های بزرگ نمی‌توانیم فشار زیاد 
بیاوریم... ۱ 


چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۴۹ تا شنبه ۲۷ تیر ۱۳۴۹ 
صبح شرفیاب شدم. اجازه گرفتم عصر با اتومبیل به رامسر بروم. شاهنشاه فردا برای 


کنفرانس انقلاب آموزشی [به آن جا] تشریف‌فرما می‌شوند... کنفرانس رامسر به خوبی . 


برگزار شد. پنجشنبه و جمعه هم کنفرانس بود تا عصر جمعه اعلامیه‌ای صادر شد. 
شاهنشاه دو روز اّل بسیار خوب و خوش بودند, من هم خوشحال بودم که به وجود 
نازنینشان خوش می‌گذرد. متأسَفانه عصر پنجشنبه تب کردند» من بسیار ناراحت شدم. 
عرض کردم: از بس ناراحت شدم» کمر من هم درد گرفت. ولی شاهنشاه ماشاءالله در همه 
کار زیاده‌روی می‌فرمایند. فکر نمی‌فرمایند که پنجاه سال از عمر مبارک شما می‌گذرد و 
جوان نیستید. مثل این که این دفعه عرایض مرا قبول کردند. .. 
در رامسر یک شب سر شام به من فرمودند: پس تو چرا برای معالجه نمی‌روی؟ عرض 


کردم: خواهم رفت. فرمودند: با سلامتی خودت شوخی نکن نزود تر برو. عرض کردم: روز 


سه‌شنبه از تهران به پاریس خواهم رفت که در بیمارستان آمریکایی, یک چک آپ 
ساسی بکنم. 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


2۳۱۱23, 





۹۰ ۱ ۱ ۱ یادداشتهای علم (جلد دوم) 





صبح شنبه ۰۴٩۹/۴/۲۷‏ شاهنشاه به نوشهر تشریف بردند حالشان بهتر بود» الحمدالله 
ب بریده بود ولی صعف زباد ۲ هم به واسطة بت و هم ماشاءالله ند واسطة 


زیاده‌روی‌های بی‌مورد. باز هم شاه قوی است. اگر من این طور بی‌احتیاطی بکنم. 


استخوانم خورد می‌شود. من هم دست شاه را بوسیدم و با هواپیما به تهران آمد 


شنبه ۲۷ تیر ۱۳۴۹ تا سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۳۴۹ 

به کارهای جاری گذشت. اوامر شاهنشاه را انجام دادم. کاخ مرمر را شاهنشاه وقف 
شهر تهران فرمودند. من شرح آن را که چه وقف بزرگی است این جا گفته‌ام.. این کار قبل 
از حرکت من از تهران انجام شد. صبح سه‌شنبه به طرف پاریس حرکت کردم. قبل از 


حرکت. خانم عَلّم از لندن اطلاع داد که ساعت ۴ صبح خداوند به دختر ما دختری عطا 


فرمود. شکر خدا را به جا آوردم که صحیح و سالم برگزار شده و با خیال راحت به طرف 


چهارشنبه ۲۱ تبر ۱۳۴۹ تا شنبه ۲ امرداد ۱۳۴۹ 

کر و یس موی معاینات طبّی به عمل آمد. جز خستگی مفرط هیچ ناخوشی ندارم و 
اطتاء. تعجب می‌کنند چه طور من روزی ۱۲ ساعت و تمام هفته بدون اویکندا 
4مماع کار می‌کنم و باز زنده هستم. 


در پاریس از دوستم بسیار رنجیدم و احساس می‌کنم دیگر روابط مامثل گذشته 


نیست. به او این احساس خود را گفتم و او هم به ظاهر البتّه بسیار ناراحت شد... شعر 
سعدی به یادم آمد: 

به هیچ پار مده خاطر و به هیچ دیار که بر و بحر فراخ است و ادمی بسیار 
نسبت به او چه وضعی دارم. این شعر قشنگ فارسی را برای او ترجمه کردم: 


دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند از کْوشة بامی که پریدیم پریدیم 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴٩‏ ۱ ثّ ۱ ۹ 


رنجاندن صید خود از آغاز غلط بود حللا که رماندی و رمیدیم» رمیدیم 


یکشنبه ۴ امرداد ۱۳۴۹ تا شنبه ۲۴ امرداد ۱۳۴۹ 

پنج روز در لندن ماندم. با هیچ کس ملاقات نکردم -یعنی با سران حزبی و دولتی. 
تعطیل بسیار خوبی بود. فقط به دیدن نوه‌ام و دخترم وقت می‌گذراندم. بیچاره خانم هم 
مبتلا به دست درد یعنی [جا به‌جا شدن مهره] »151 51100640 گردن شده و خیلی ناراحت 
بود. علت این که ملاقاتی دست نداد این بود که قبل از حرکت. به پیشگاه شاه عرض کردم: 


با آن که سر الک " وزیر خارجه در بروکسل به حضور پذیرفته‌اید. آیا مطلبی هست که باز 
کم .. فرمودند: مایت من هم از خدا خواستم که پنج رزی درادن ن ازاد 


می‌گذرانم. جچند تثاتر خوب و یک نمایش ]110015 دیدم. 

بعد برای تعطیلات به سنت موریتز رفتم. تعطیلات بسیار خوبی بود. ده روز ماندم» 
حالم بسیار خوب شد. ولی الببتّه هیچ تفریحی نداشتم. فقط با خانم علم پا در جنگل‌ها راه 
ی و ی 09 

وهای مهب چهان در ین مت یکی ای است که تصرپس ار سههفته ترق 
در مسکو به محض مراجعت به قاهره شرایط صلح آمریکا را در خاورمیانه پذیرفت... 
بعضی از دستجات فدائیین هم شرایط آمریکا را قبول کردند. بعد بین آنها در عمّان جنگ 
شد. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین . ملک حسین فرصت را مختنم شمرده قرماندهانی 


راکه بر اثر تقاضای فدائیین از کار برکنار کرده بود. بر سر کار آورد و معلوم می‌شود که بين ‏ 


۱-سر الک دوگلاس هیوم (۱۵86 عهاهبان(ر] ۸۱6۵ ۲). ۱ 
۲- [ الم اشغل‌الظالمین بالظالمین» خداوندا ستمگران را به ستمگران مشغول فرما. (توضیح ویراستارکتاب‌سرا)] 
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سم ۱ یت بت 0 بصس+سسس بادداشتهای علم (جلد موم 





مصر و اردن و اسرائیل از یک طرف و آمریکا و شوروی از طرف دیگر توافق ضمنی به 
عمل آمده که باید فدائیین از بین بروند. تا چین کمونیست از آن طرف دنیا به کمک اینها 
برسد خیلی دير است و تازه کمک موّثری نمی‌تواند بکند. فعلا پنج روز است صلح برقرار 


شده-یعنی آتش بس. ولی فدائیین جان واپسینی می‌دهند و از لبنان و اردن به اسرائیل 


خاطرم نمیر ود هعده سال قبل من در انگلیس بودم و حسب‌الامر شاهنشاه با 
گیتسکل" رئیس حزب کارگر مذا کره می‌کردم - چون قرار بود در ایران ۳ الیّت رامن 


تشکیل بدهم که خود تفصیل زیاد دارد که بعدها چه شد و چه کردم و به کجاکشید که در 


جای دیگر خواهم نوشت. به هر صورت خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم یم. فکر می‌کردم 


واقعاً باید حزب ساخت. " باری باگیت, ال که حالامرده است و بسیار مرد عمیق و شریفی 





بود» مذاکره می‌کردم و ملاقات‌ها و صرف ناهارهای زیاد داشتیم. در ار ن تاریخ که جنگ 
روانی برلن در جریان بود و روس‌ها در همه جای آروپا به غرب فشار می‌آوردند و پیمان 
ورشو را در قبال پیمان آتلانتیک به وجود آورده بودند. گیتسکل خیلی با خونسردی 
مضحک می‌آمد. چون بین چین و شوروی حتّاکثر حسن تفاهم برقرار بود. به علاوه هر 
۵و .- . رزیم مشابه [داشتند ]. او می‌گفت: آتنها احتلاف ین دو ای دنا ر از 


۰ ب ‌ِ ۱ ی ۰ 
2 ۹ ۳ : < ۳ :5 سم + 
0 2 ۸ و و ۱ ماد و 
ت : 
ِ 
ِ ۷ ۰ 
۳ 





۱ دنو ی 

1 بیش از ز تشکیل جزب مردم. علم به دستور شاه چند هفته‌ای در انگلستان دس مزب بزرمیی 3 یاس رن 
و رت موی سا اف دربا اره 4 تشکیل حزب مردم ی ی فصل مقدماتی. 
«امیر بپرجند». صفحه ۲۸. 
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یادداشتهای غَلّم سال ۱۳۴۹ ۱ ۱ ۹۳ 





دارد به عمل و حقیقت نزدیک می‌شود تا بعد چه پیش بیاید. باری باید اضافه کنم که در 
آن تاریخ من باگیتسکل قرار گذاشته بودم که اگر حزب کارگر بر سر کار بياید بحرین را به . 
یک صورتی به ما بدهند. در صورتی که ما هم به شیخ آن جاکاری نداشته باشیم... و 
همین صحبت‌ها را با دولت ایدن که بر سر کار بود می‌کردم. که تفصیل زیاد دارد.... 


سنبه ۳۴ امر داد ۱۳۴۹ 
صبح مطابق معمول کا رها شروع شد و ملاقات‌ها از ساعت ۰ آغا گر دید بعد از آن 


که انسان یکی دو هفته تعطیل گرفته. احساس می‌کند چه فشاری روی او هست. ولی 
ضمن بر احساس نمی‌شود. . شاهنشاه عضصری تشریف‌فرما سدند؛ ماشاءالله سرحال 


بودید. فرمودند: وزن من ۷۷ کیلو شده است -من ۶۲کیلو هستم آن هم پس از آن که ۱ 


در اروپا دو سه کیلو چاق شده‌ام! 

از فرودگاه مستقیم به شاهدشت پیش علیاحضرت ملکه پهلوی تشریف بردند. هی 
هم فرمودند: با من بیا. بستوزیر و معاون وزارت خارجه در فرودگاه شرفیاب شدند. 
نمی‌دانم به چه مناسبت سر شام حال شاهنشاه خوب نبود. مخصوصاً من که در اطراف 
یک میز کوچک گرد شام درست رو به روی شاهنشاه قرار گرفته بودم» این احساس را 
می‌کردم. وقتی شاهنشاه مستقیم روی چشم‌های من نگاه نمی‌کنند. یک قسم ناراحتی 


دارند.البتّه من می‌دانم که بالاخره ایادی ما در اطراف بختیار موفق شدند او را با تیر بزنند. 


روزی که در بغداد برای شکار به خارج رفته بودند... کسی که [او] خیال می‌کرد از همه 
به او نزدیکتر است و از ایادی ما بوده او را زد. متأسفانه این مرد پوست‌کلفت نمرده ی 


ولی من عقیده دارم که خواست خداست برای این که بیشتر رنج و عذاب ببرد. بالاخره 
بیاورد ولی حسق نبایدگ ذشت مرد شجاع و و دترسی ۱ گویاحسنالیکر 


رئیس جمهور [عراق ] تاکنون سه بار 1 ز او عیادت کرده است. 





۱- شاه این چند هفته را در کرانه‌های مازندران به سر برده بود. 
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تكِ"« ۱ ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد دوم) 





امشب فریده ملکه سابق مصر -زن اوّل [ملک] فاروق که مهمان ماست. سر شام 


۱ ۲ 1 
بود. بعد از شام او را به تهران اوردم. 


یکشنبه ۲۵ امرداد ۱۳۴۹ 
صبح پس از ملاقات‌های مفصّل که در ننیجه 4 اشاعة خبر ورود من ناجار دست داد. 


شرفیاب شدم. آن قدر شاه محبّت کرد که واقعاً من نمی‌دانم چه جور سپاس بگزارم. 


شرحی در خصوص ناخوشی خودم عرض کردم که جز خستگی مفرط چیزدیگری نیست 


3 ت. عرض کردم: غصه‌اش هزار برابر است علاوه بر آن که من می‌دانم پنجشنبه و 


جمعه را هم از دست خویشاوندان و خویشاوندان خویشاوندان» با آن که مثلاً در حال 
تعطیل هستید استراحت ندارید. باید فکری بکنم و شما را که برای کشور یک وجود بدون 
جانشین هستید نگاه دارم. چه معنی دارد که به عّت دوستی‌های خاله خان‌باجی» اوقات 
عزیزتان تلف بشود. فرمودند: راست می‌گویی» پنجشنبه و جمعه را باید ات اه بکنم. 
ولی چه جور از دست اینها آسوده بشوم؟ عرض کردم: شما اجازه‌اش را بدهید. کارش با 


بر یی ویو نی 


سفیرآمریکبه من کنته ود به عرض برسانم دوژنرتور یکصد و پنجاه رکیلوواتی 


از ژنرال الکتریک خریداری شود. چون اکازیون است -برای [نیر وگاه] شهریار" فر مودند: 
من با آمریکایی‌ها خیلی عصبانی هستم. عرض کردم: می‌دانم» جواب نیکسون را که در 
غیبت من رسیده بودء دیدم» وعده سر خرمن است. " فر مودند: بلی» نمی‌دانم با اینها چه 


۱- شاه که همسر اوّلش فوزیه» خواهر ملک فاروق بود» فریده را از جوانی می‌شناخت. 
۲- در جنوب کرج. 
۳- متن نامه نیکسون به دنبال یادداشت این روز آمده است. 
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یادد‌اشتهای غَلم سال ۱۳۴٩‏ . ۱ 5 ۱ ۹۵ 





وعده‌هایی داده است. فرمودند: بلی» ولی هنوز عملی نکرده‌اند -دیروز در فرودگاه که 


منتظر تشریف فرمانی شاهنشاه بودم» نخست‌وزیر از وضع اقتصادی خیلی نگران بود؛ 


می‌گفت کنسرسیوم وعده‌هایی داده ات تازه اگر عمل کند. تمام پول ر ق لا 
تعهد کرده‌ایم! 
جع به فرش نت رمک ری فرمودند. هسیر سرب بلاغ کردم او 


دوشنبه ۲۶ امرداد ۱۳۴۹ 
امروز عملیّات سم تکاور گارد شاهنشاهی در ار تفاعات دماوند در حاده هراز 9 


بسیار خوب بود. بعد شاهنشاه کار نکردند. بعد از ظهر شورای اقتصاد بود... 


سر شب کمیسیونی با دکتر اقبال رئیس هیئت مديرهةُ شرکت نفت و آموزگار وزیر 
دارائی با شرکت نفت پا ن‌آمریکن داشتم. که حسب‌الامر شاهانه باز فيصلة آن به من 
سناتوز خزیمه علم. نوه عمو و شوهر خواهر منء به علت چرت زدن پشت رل در راه 


مازندران تصادف کرده است. خوشبختانه عیب زیادی نکرده. یک مهره از ستون فقرات او 


شکسته, ولی خوشبختانه نخاع عیبی نکرده و فلج نشده است. 


سه‌شنبه ۲۷ امرداد ۱۳۴۹ 


امروز کا رهای جاری عرض شد. شب مهمانی کاخ علیاحضرت ملکه پهلوی ۱ 


به منأاسبت ۲۸ مرداد بود. مهمانی آبرومند و خوبی بود. سفراء < خارجی هم همه دعوت 


داشتند. سفیر شوروی از من خواست به عرض برسانم که می‌خواهد شرفیاب شود. سفیر 5 
پاپ به من گفت: پاپ که از فیلیپین برمی‌گردد با آن که دعوت هیچ کشور خاور دور و 


۱- هر سال ملکه مادر واژگون شدن دولت دکتر مصدق و بازگشت شاه به ایران را جشن می‌گرفت. 
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5۸ ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد دوم) 


میانه, مخصوصاً کشورهای اسلامیء رانپذ یرفته است. ولی اگر شاهنشاه دعوت بفرمایند. 
ممکن است بیاید. چون به شاهنشاه احترام خاص دارد. 


چهارشنبه ۲۸ امرداد ۱۳۴۹ 

صبح پس از ملاقات‌های بی‌حدّ و حساب و جواب به گل‌هایی که برایم فرستاده‌اند. 
شرفیاب شدم.... شاهنشاه از بی‌خوابی شکایت فرمودند. فرمودند: در مازندران خوب 
می‌خوابیدم» این جا نمی‌خوابم. البتّه در هر دو محل دوای خواب میل می‌کنند. تنها در 
آن جا وقتی بیدار می‌شدند -برای ادرار ریختن -باز هم می‌خوابیدند ولی در این جا دیگر 
نمی‌خوابند... این جاشبی دو سه ساعت بیشتر نخوابیده‌اند و ناراحت هستند -برای 


سنگ کلیه که شاهنشاه دارند» آب ویشی زیاد می‌آشامند» بنابراین شب برای ادرار . 


ریختن بیدار می‌شوند. عرض کردم: از زبانم در رفت. در هلیکوپتر که برای مانور به آب گرم 
می‌رفتیم» از علیاحضرت شهبانو برای مسافرت بیرجند دعوت کردم. فرمودند: اگر 
شاهنشاه بیایند خواهم آمد؛ دلم خیلی می‌خواهد؛ چون پیش تو خیلی خوش می‌گذرد؛ 
قطعاً باید شاهنشاه تشریف بیاورند. دیدم عجب غلطی کردم تمام منظور این بود که شما 
چند روزی تنها باشید! شاهنشاه خیلی خندیدند. فرمودند: اتفاقاً با من هم بعداً مذاکره 

امز فرمودند: سفیر آمریکا را احضار کن و اوامری فرمودند که به او بگویم. شام مهمانی 
شاهنشاهی به مناسبت ۲۸ مرداد بود. خوش گذشت. شاهنشاه تشریف داشتند - البته 
روشن است که در این روز مصذق سقوط کرد و شاهنشاه که به رم تشریف برده بودند. سه 
روز بعد از اين تاریخ به تهران برگشتند. مردم به قیادت مرحوم سپهبد زاهدی بر علیه 
مصدق شوریدند و او را برانداختند. صبح من بر مزار زاهدی گل گذاشتم و بعد هم بر مزار 


سس 


شهیدان ان روز. 


پنجشنبه ۲۹ امرداد ۱۳۴۹ 


فقط دو دقیقه شرفیاب شدم که اجازه پرداخت پولی را برای والاحضرت اشرف بگیرم. 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۴۹ ۰ ۹۹ 


که باید دولت برای مخارج مسافرت ایشان به آمریکا بدهد. فرمودند: فردا جمعه بیا که 


تمام کارهای عقب‌افتاده را صحبت کنیم. من امروز باید با نظامیان سر و کله بزنم.! ‏ 
عصری سفیر آمریکا را خواستم و اوامر شاهنشاه را به این شرح ابلاغ کردم: 


لایحٌ اعتبارات ما برای خرید اسلحه در سنای آمریکا مانده است, تکلیف چیست؟ - 


درمورد اسپانیا وقتی قانون ۳15 گیر می‌کند. می‌گوبید [بانک صادرات و واردات] 
71 کمک کند» ولی درمورد ما نمی‌شود؟ نفت هم که از ما نمی‌خرید - یک قولی 


۱ کنسرسیوم داده است -معامله باشرکت ا کسیدنتال راهم محض خاطر کنسرسیوم به هم 


پرزیدنت و من که کوچکترین تردیدی شاهنشاه ندارند. اين لایحه به علت این که با لایحه 


کمک به جنوب شرقی آسیا توام بوده‌گیر کرده. خودم می‌روم ترتیبی به این کار بدهم» اگر 


نشد کار بانک [صادرات و واردات] را مطالعه می‌کنم (به مهدی سمیعی رئیس بانک ‏ 


مرکزی. که عازم آمریکاست مطلب را گفتم). گفت: موضوع سهمیه هم که منتفی شد. به 


خصوص که حالا نفت خلیج فارس در آمریکا خیلی گران تمام می‌شود - یک دلار از نفت 
محلی بیشتر چون تانکر کم است. به علاوه یک موضوع سیاست داخلی است که 
" رئیس جمهور نمی‌تواند نادیده بگیرد [و] اجازهُ ورود نفت خارجی به این آسانی‌ها بدهد. 
موضوع حلّ اختلاف نفت پانآمریکن را پرسید. گفتم: حسب‌الامر شاهنشاه من دنبال ‏ 


می‌کنم. ولی اینها خیلم دندان‌گرد هستند بگو کوتاه بيایند. گفت: شما که به پول احتیاج 
دارید چرا اين کار را نمی‌کنید؟ گفتم: احتیاج دلیل آن نیست که انسان حرف زور گوش 


۳- ۵۵165 مات ۰۲0۳6۱2 5 
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+۱۰ ۱ ۱ پادداشتهای علم (جلد دوم) 


حمعه ۳۰ ام داد ۱۳۴۹ 

فرموده بودند صبح شرفیاب شوم. به این جهت سواری نرفتم. ساعت دوازده شرفیاب 
شدم. تا ساعت دو بعد از ظهر شرفیاب بودم» بعد هم در حضور شاه ناهار خوردم.- ‏ 

صحبت والاحضرت شهناز پیش آمد. عرض کردم: آیا اجازه فرموده‌اید عروسی کنند؟ 
فرمودند: «در سنت‌موریتز [شهناز] خیلی اصرار کرد. گفتم: می‌توانید عروسی کنید. ولی 
من هرگز این پسره را نخواهم پذیرفت.» (منظور خسرو جهانبانی است). 

فلاح گزارش داده بود. عرض کردم. راجع به معاملة نفت با المان‌ها در ناحية کرمانشاه 
و معامله با اکسیدنتال که به هم خورده و حالا شرکت نفت را تعقیب [می‌کند] و سایر 
معاملاتی که باید به صورت اضافه برداشت انجام یابد. جواب گرفتم. ضمناً فرمودند: این 
مذاکراتی که برای معاملات نفتی در خارج می‌شود. دور از نظر ماست؛ به دولت ابلاغ کن 
که هم مذاکرات باید در تهران باشد. ضمناً فرمودند: به فلاح بگو تا معاملةٌ آفریقای 
جنوبی و کوبا و نورتروپ را تمام نکند. حق استفاده از مرخصی ندارد. 

عصری سفیر انگلیس دیدنم آمد. فرموده بودند. این مطالب را از قول شایعه بین مردم 


می‌گویند شما او را کشتید. چون دیگر اسبی بود که به درد سواری نمی‌خورد» ولی مثل 
این است که ظنْ غالب این باشد که شما او را نگاه داشتید. چون بالاخره یکی از دوستان 


بودا سفیر انگلیس خیلی برآشفته شد. به طوری که هرگز او را این طور ندیده بودم و گفت: ‏ 


مثل این است که می‌گویند حکومت بعثی عراق را ما نگاه داشته‌ايم-اتفاقاً فرموده بودند. 


این مطلب را هم از قول مردم به او بگو که خودش به زبان اورد. 


1 ری تایه رد مج 1 
راجع به جزایر از او پرسیدم. گفت: لوس نمايندة مخصوص دولت انگلیس به تهران 


می‌آید و مذاکره خواهد کرد. می‌گفت. مطلب مهم در مأموریت لوس این است که چون 
باز نب نشسته بودء با دولت آن؟ نگلیس شرط کرده ات در صورتی که شما تصمیمات قاطعی 


راجع به خلیج فارس گرفته باشید. من نمی‌روم» ولی اگر تصمیم قاطع نگرفته‌اید و حل 





۱- سر ویلیام لوس (11106 ۷۷۲120 7) نمايندة سیاسی پیشین انگلستان در خلیج فارس. 
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بادداشتهای عَلم سال ۱۳۴۹ 5 ۱ ۱۱ 





مسائل را به نظر من می‌گذارید. خواهم رفت. دولت انگلیس گفته است همه مسائل با نظر 
[لوس] حل خواهد شد و این که ما گفته بودیم در خلیج فارس خواهیم ماند. یک امر 
تبلیغاتی و انتخاباتی بوده است! 

شاهنشاه فرموده بودند به او بگویم چراً دولت انگلیس نفت از مانمی‌خرد که در عوض 
ما هم قول بدهیم اسلحه از انگلیس بخریم. گفت: ول ما احتیاج به نفت. مثل سایر 


" کشورهای‌اروپایی» نداريم. ثانیا این معامله تهاتری است. در صورتی که ما احتیاج به ارز 


(علیه‌السلام) داریم. به هر حال سابقاً هم این امر به من شده و حالا دولت من مشغول 
مطالعه است. ولی این که به کنسرسیوم فرموده‌اند. چهارصد هار بشکه در روز نفت 
۱۳ ندارد» سابقاً فرموده بودند دویست هزار بشکه. چه طور حالا دویست 


سفیرانگلیس جع به جزایر مطلب دیگری هم می‌گفت. که باید عربستان سعودی 


در این امر به شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه فشار بیاورد. گفتم: چرا؟ گفت: اینها یک کشور 


عربی را می‌خواهند که در اين امر از آنها پشتیبانی کند» ولی سعودی‌ها بازی درمیآورند. 
بعد ببینیم چه می‌شود. ۱ 
از اخبار مهم جهان... این که مصر فوری پس از به هم خوردگی رابطه‌اش با عراق 


کنیما 


شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۴۹ 

صبح شرفیاب شدم.... خبر قطعی رسیده است که بختیار مرده و عملش تمام شده 
است. نمی‌دانم باز هم تا جه حث آن را بيذيريم. به عرض رساندم. شاهنشاه هم مردد بودند 
و باور نمی فرمودند. 

سفیر آلمان ی شرحی معذرت‌خواهی از رفتار پلیس آلمان؟ که 
به سیاست اروپاو و پس از تقد ررددعدم تجاوز با شوروی صحبت کردیم. معلوم 


0 0 ۱ 


اظهار داشت که با ما رابطة سیاسی برقرار می‌کند. ولی ما لازم نبود این همه از او.. مالی- 
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۱19۹20 


رف ۱ بادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 


امور داخلی خود و صنایع خویش پیش بروند.... 


صبح شرفیاب شدم.... وضع بد گمرک فرودگاه مهرآباد را به عرض رساندم که متناسب 
با کشور پیشرفته اعلیحضرت نیست. این دفعه چون من بی‌خبر از سوئیس آمدم. وضع 
آن جا را بسیار بد دیدم. فرمودند: خودت آن جا را درست کن! این هم یک دردسر تازه؛ به 
هر صورت قطعاً انجام خواهم داد. مطالب سفیر آلمان را عرض کردم. فرمودند: به هر حال 
رای اين کار قطع رابطه که نخواهیم کرد, ولی به او بگو که به هر صورت این اعمال به 
تحکیم مناسبات هم کمک نمی‌کند. به عرض رساندم که سفیر آلمان به دستور 


رئیس جمهور و وزیر خارجه. تعطیلات حودش ر قطع کرده 9 امده است که از استان 


مبارک عذرخواهی کند. فرمودند: به او وقت بده مرا ببیند. 
بعدازظهر شاهنشاه برای مشاهدة مسابقات تنیس [حرفه‌ای ] بین‌المللی تشریف 
بردند.! من کار زیاد داشتم نرفتم. 


دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۳۹ 

صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: قتل بختیار انعکاس عجیبی در مردم کرده است. 
یک عده زیادی که از کشته شدن این آدم شقی خوشحال هستند یک عده دیگر هم از این 
قدرت عجیب دستگاه شاهنشاه ماست‌ها را کیسه کرده‌اند. حتی می‌گویند 1 دو نفر 


. جوانی که هواییمای ملی مارا [ربودند], مأمور ساواک بودند که خواستند رد گم کنند و 


آنها هم در قتل بختیار شرکت کردند." شاهنشاه خندیدند. فرمودند: این قسمت که 


۱- مسابقات تنیس «جام آریامهر»؛ با شرکت بازیکنان برجستة جهان. هر سال در باشگاه ورزشی شاهنشاهی صورت 
می‌گرفت. . تث_ِ 

۲- اشاره به ربودن هواپیمای شرکت ملی هواپیمایی ایران و بردن آن به بغداد است. پس از آن نیز چند بار مخالفان 
رژیم بعثی عراق, هواپیماهای مسافربری این کشور را ربوده و به ایران آوردند. دولت ایران به رغم تیرگی روابط با عراق» 
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اررت را وت 


بادداشتهای علم سال ۱۳۴۹ ۱ ۱ ۱۰۳ 


مهمل است ولی شما تأئید بکنید! چه بهتر که قدرت ما هم مثل قدرت سابق انگلیس‌ها 
افسانه‌ای بشود. عرض کردم: همة اینها درست. ولی شاهنشاه باید اجازه بفرمایند من در 


طرف اعتماد هستند. ولی دنیا از حادثه خالی نیست. به علاوه مگر همین گارد نبود که 
شما را در فروردین چهار سال قبل به گلوله ؛ بست؟ بار ز مهاجّه" ما شروع شد. یک ساعت . 


حرف زدیم. شاهنشاه نمی خواهند به روی خودشان بیاورند که دستگاهی را که خود به 


وجود آورده‌انده ممکن است احیاناً طرف اعتماد نباشد. به هر حال من آن قدر عصبانی 


شدم که بالاخره اجازه دادند لااقل غیر از دستگاه‌های اطلاعاتی ارتشء من خودم توسط 
ساواک. افسران و افراد گارد را خیلی محرمانه تحت نظر بگیرم. شکر خدای را به جای 
آوردم و اقدام خواهم کرد. 


سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۴۹ 
به محض آن که شرفیاب شدم. شاهنشاه فرمودند: اتهاماتی که مصر به عراق زده است 


خواندی؟ عرض کردم: خواندم. فرمودند: دیدی اینها هم می‌گویند رژیم بعثی عرأق نوکر 


خیر این طور نیست. من اطلاعات دیگری هم داشتم و نمی‌دانم انگلیس‌ها از این که 
.۰ ۳ ها ۰۰ ۰ ۲ ۰ ۱ .۰ 
چنین دشمنی برای ما نگاه دارند چه نفعی می‌برند؟ عرض کردم: به هر صورت خارجی 


هر نوع اختلافی را در هر نقطه دوست دارد و از آن استفاده می‌کند. به علاوه شر کت‌های ۱ 


نفتی در عراق منافع دارند. این نکته را نباید از باد برد که به هر حال هر دولتی به هر 
نحوی بر سر کار آمده باشد. باز با او به یک جوری باید کنار بيایند و شاید این اتفاق افتاده 


هیچگاه با این کار موافق نبود و قانونی به تصویب رساند که به موجب آن محازات اعدام برای هواپیماربایان پیش‌بینی 
شده بود یت اه روی خوشی به ربایندگان هواپیما نشان ندادند. 


۳- این بدگمانی شاه هیچ ایه‌ای نداشت. مرن به جلد یکم یادداشتهای علم. فصل دوم 9 «سال‌های 


وایسین شاهنشاهی». سیاست خارجی. 
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2۳۱۱2۵۲3, 


۶ ۱ ۱ بادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 


باشد. فرمودند: آخر به نفت عراق اين قدرها احتیاجی نیست. حالا دول غرب می‌توانند 
نفت عراق را از هر کشور دیگری تأمین کنند. عرض کردم: درست است. ولی... [این] یک 
منافع جاری به دست آمده [و] بی‌دردسر است. که نمی‌توانند به امید بهره‌برداری از 
جاهای دیگر از دست بدهند. به علاوه معلوم نیست این کمپانی‌ها بتوانند به آسانی در 
جاهای دیگر امتیازاتی دست و پا کنند... 


چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۳۹ 
صبح شر فیأب شدم. شکایتی از یکی از ژو کلای ] جرب مردم رسیده... که برای انتخاب 


دارد. به عرض رساندم و اضافه کردم که واقعاً این انتخابات را دولت چرا مداخله می‌کند؟ 


باید بگذارند مردم آزاد باشند و اندکی به دموکراسی خو بگیرند. بالاخره سلطنت ولیعهد. 
مخصوصاً مقّمة آن باید در قالب یک [نهاد دموکراتیک] بر مردم قبول افتد. این قدرت 
بزرگ شاهنشاه با خودتان از بین می‌رود. خیلی بحث کردیم. عرایض بی‌شاثبه و خالصانه 
مرا پذیرفتند» ولی فرمودند: بالاخره الان دولت» کشاورزان و کارگران را در دست دارد. 
معلوم است در هر انتخاباتی پیروز می‌شود. عرض کردم: اگر واقعاً مردم حش کنند که در 
بی‌طرفی و آزادی مطلق چنین اتفاقی می‌افتد. من حرفی ندارم ولی خداکند چنین 
باشد. ۱ 

.. سر شام علیاحضرت ملکه پهلوی رفتم. عصری سفیر شوروی از شهبانو دعوت کرده 
بود به طور خصوصی از شوروی دیدن فرمایند. برای اکتبر قبول فرموده بودند. سر شام 
فرمودند: چون فردا صبح سفیر برای مرخصی به مسکو می‌رود» همین آمشب بگو 
می‌خواهم در دسامبر و ژانویه بروم که روسیه پوشیده از برف را تماشاکنم. تا از شاهدشت 


آمدم و سفیر را پیدا کرده با او حرف زدم. خیلی طول کشید. حالا دو صبح است می‌خوابم. 


پنجشنبه ۵شهریور ۱۳۴۹ 


در ر ب شهبانو برای جشن هنر شیراز به آن جا رفتیم. شب نمایش ویس و رامین 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۴٩‏ . ث ۰۵ 





بسیار خوب بود. 


حمعه ۶شهر پور ۱۳۴۹ 
... از شهبانو اجازه خواستم به تهران برگردم. به آسانی اجازه دادند. لطف شهبانو 


۱ محسوس است که یه من کم شد۵. به ان حقٍ مبی‌ دهم جون زیادری با شاهنشاه مأنوس 


اوست. اما شهبانو اصولا زن بسیار خوبی هستند. از این جهت حیف است که با من بی‌مهر 


در راه بازگشت با نخست‌وزیر صحبت کردم. از اوضاع مالی فوق‌العاده نگران بود. گفتم: 


درست است که در یک بودجه یک ملیارد دلاری ریخت و پاش‌های کوچک چیز مهمّی 
یست. وی خلف اصل است. تلا همین که میفرایید زیر خرچ هصد ساعت 
[واشرون کنستان] متاحهاعد0) > ۷2۵۲6۵۲۵۲ برای کادو سفارش داده است. هر کس 
بشنود گوش و چشم خود را از تعجب می‌گیرد. آخر چرا چنین اجازه‌هایی می‌دهید؟ این ۱ 
خلاف اصل است. بیچاره سر دلش باز شد و شکایت‌ها آغاز کرد. گفتم: هیچ کس غیر از 
خودت مسئول نیست. زیر اولا بسیار ضعف به خرج می‌دهی. اگر من جای تو بودم» روزی 
که وزیر خارجه در کراچی به تو فحش داد از قرار حق و حساب. او را تنبیه می‌کردم» یعنی 
امر می‌دادم آن قدر چوب به ماتحت او بزنند که به پای مرگ برسد. ! هرچه شاهنشاه بعد 


می‌فرمودند. اطاعت می‌کردم ولی از او نمی‌خوردم. بعد هم تو می‌خواهی همه مردم را 


راضی کنی [و اين] نمی‌شود. امّا یک مطلب را فراموش نکن که بالاخره اگر رشته‌های 


افتصادی از هم [یگسلد]؛ اقا را دراز می‌کنند. ببین با وزیر برنامه‌ریزی تونس که ده سال بر 


۱- آشاره به مشاجرة بسیار تندی است میان امیرعباس هویدا و اردشیر زاهدی. هنگامی که هر دو به همراه شاه به 
پا کستان رفته نودند. زاهدی در برابر گروهی پاکستانی که بیشتر زبان فارسی را می‌دانند - به هویدا ناسرا گفت. اصولا 
وزارت خارجه را می‌فرستاد. ۱ 
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۱۰۶ یادداشتهای عَلم (جلد دوم) 





سر کار بود و بعد برنامه‌هايش شکست خورد. بورقیبه -رتیس‌جمهور -چه کرد. او را به ده 
سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرد. آقا از این قاعده مستثنی نیستید و نوبت شما هم 
به عرض پیشگاه شاهانه برسانم. 


شنبه ۷شهر بور ۱۳۴۹ 
امروز صبح شرفیاب شدم. الحمدالله شاهنشاه خیلی راضی و سرحال بودند.... عرض 


کردم: «در شیراز شهبانو به من فرمودند: تا حالا نمی‌خواستم در جشن‌های ۲۵۰۰ ساله 


مداخله کنم. حالا می‌بینم عقل شماها به جایی نمی سد. ناجارم مداخله نمایم.» عرض 
کردم: البته شهبانو باید مداخله بفرمایند. بالاخره. کار کار کشور و شماست. من هم اگر 
زحمتی می‌کشم برای شماست. ولی شهبانو اگر مداخله بفرمایند باید اوامر مستقیم به 
خود من بدهند. اگر به صورت متفزقه اوامر صادر بفرمایند» با این بجه‌ها[ی] اطراف 


ایشان به فدری کار مشکل می‌شود. که از همین حالا معلوم است نتیجه چه خواهد بود.! 


گو این که من هم معلوم نیست موفق بشوم ولی به هر صورت باید کار متمرکز باشد و 
دستوردهنده هم یک نفر باشد. فرمودند: راست می‌گوییء موضوع را ابلاغ کن... نمونه‌های 
کتاب‌ها و هدایای مربوط به جشن را به نظرشان رساندم» پسندیدند. عرض کردم: ماکت 
چادرها را هم که [موسسة زانسن] 1205607 ساخته است. به نظر مبارک [خواهم رساند].۲ 


... آمروز روابط با مصر ضمن اعلامیه‌ای که از دو طرف صادر شد برقرارگردید. 


یکشنبه ۸شهریور ۱۳۴۹ 


صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه فر مودند: مصری‌ها خیلي ماتحت ما لیس می‌زنندا 
عرض کردم: از چه لحاظ می‌فرمایید؟ فرمودند: خیلی تملق می‌گویند و به ما می‌گویند 


۱- اشاره به اطرافیان شهبانو, که بیشترشان افراد تحصیلکرده و روشنفکری بودند. ولی رفتار آزاد و دور از تکلف آنان در 


برابر ش پبانی به همراه ازمندی و بهره‌برداری ۰ تنی جند از این گروه. هرگز به مذاق علم خوش‌ایند نبود. 
۲- ژانسن - فرانسوی - از دکوراتورهای معروف آن زمان بود. 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۴۹ ۱ ۱ ۱ ۳۷ 





بیایید تکلیف خلیج فارس را با هم تعیین کنیم. عرض کردم: جرأت جسارت ندارم. ولی 
عرض کردم: الا شاهنشاه هميشه در ده سال گذشته می‌فرمودید اینها باید بیایند از ما 
عذرخواهی کنند. تا رابطه برقرار کنیم. اين کار را... نکردند که هیچ. ما تازه ترکیه و اردن را 
برانگيختيم که واسطه رابطة ما بشوند. حتی شنیدم در اعلامیه ما تشکر از این دو کشور 
هم بوده است و بعد وقتی قضیّه در هیئت دولت مطرح بود. انصاری وزیر اقتصاد که سابقة 
سفارت در واشنگتن و پاکستان دارد. گفته است اگر این تشکر را مصری‌ها نکنند که 
آبروی ما پاک می‌رود. بعد آبن قسمت از اعلامیه حذف شده! ثانیاً با تمام این وساطت‌ها 


مصر. محض عراق خاک بر سره از برقراری رابطه خودداری می‌کرد. تا وقتی رابطه او با 


عرأق به هم خورد و به ما نزدیک شد تا عراق رابکوبد. پس ابتکار عمل هم در دست آوست. 
الثاً سیاست شاهنشاه هميشه این بود که هیچ دولتی که در سواحل خلیج فارس زمین 
ندارد. حق مداخله در امور خلیج ندارد. حالا ایشان از آن سوی کویت و عربستان ادعای 
مداخله در امور خلیج فارس می‌کند. پس این چه تملقی است؟ دیگر شاهنشاه هیچ 
نفرمودند. من هم خجل شدم که با این صراحت حرف زدم. شاهنشاه خیلی به فکر فرو 
بعد از مرخصی. سفیر مجارستان به دیدنم آمد. کاغذی از اولبریخت [دبیرکل حزب 
کمونیست ]| المان شرقی برای شاهنشاه آورد. که استدعا کرده سوه او را به رسمیت 
بشناسیم. دلائل زیادی بر موجودیّت خود ذ کر کرده بود که از آن جمله ملاقات صدراعظم 
[المان شرقی] با صدراعظم آلمان غربی است. 

عصری [ کاردار] انگلیس به دیدنم آمد -سفیر در مسافرت داخله کشور است. خبر 
آورد که آن معامله بزرگ نفتی [را] که شاهنشاه پیشنهاد فرموده بودند ظرف ده سال 


پانصد ملیون لیره نفت به آنها بفروشیم و در عوض از خود انگلیس اسلحه و حتی کارخانه . 


تانک‌سازی بخریم. رد کرده‌اند. به این دلیل که دولت انگلیس در معاملات نفتی نمی تواند 
وارد بشود. اوقات مرا خیلی تلخ کرد. گفتم: دولت انگلیس همه جور حمایت از شرکت‌ها 
می‌کند. وقتی می‌گویيم بار برداره می‌گوید من مرغم و وقتی می‌گویيم بپر. می‌گوید من 
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۳۸ یادداشتهای عم (جلد دوم) 


شترم! خیلی تند با او صحبت کردم. گفتم: پس لاقل به شرکت‌ها بگویید نفت بیشتری 
ببرند. گفت: به آنها هم نمی‌توانیم خارج از ظرفیت تجارتی آنها فشار بیاوریم. گفتم: پس 
ما هم هرکاری بتوانیم انجام خواهیم داد. خبرهای دیگری هم می‌داد. که اگر با ما معاملة 
اسلحه بکنید. می‌توانیم قول بدهیم که نرخ بهره اعتباری را که می‌دهیم. از نرخی که برای 
بهرة موشک‌های ریپیر دادیم بیشتر نخواهد بود و قیمت اجناس را هم ولو از شرکت‌های 
خصوصی باشد» تضمین می‌کنیم. 


دوشنبه ٩‏ شهریور ۱۳۳۹ 


صورت افسران و افراد و درجه‌داران گارد باید تحت مراقبت دقیق سازمان امنیّت باشند. 
با او صحبت کردم و نقشه‌های مفضلی را بررسی کردیم -فردوست معاون سازمان 
امنیّت " و دوست قدیمی و خیلی صمیمی شاهنشاه است. 

بعد شرفیاب شدم. کاغذ اولبریخت را تقدیم کردم جواب سربالایی فرمودند. فرمودند: 
به معاون وزارت خارجه بگو, سفیر مجارستان را احضار کند و به او بگوید شما خجالت 
نمی‌کشید وقتی رسماً در قضیَةُ شطالعرب از عراق پشتیبانی می‌کنید. این طور 
وساطت‌ها پکنید؟ 

مذاکرات با [ کاردار ] انگلیس رأگفتم. فرمودند: بسیار خوب جواب دادی. هنوز هم کم 
گفتی. به هر صورت به او بگو اگر نفت بیشتری چنان که سابقاً خواسته‌ایم بردید. از شما 
اسلحه خواهیم خرید -منظور شاهنشاه تانک‌های [چیفتین] «ن10(6/12) است که خیلی 
عالی هستند -و الا هیج. بعد فر مودند: سفیر که آمد او را بخواه و بگو مصاحبه [ای] یکی از 
استادان آ کسفورد کرده و خوزستان را جزء کشورهای عرب گفبته» و بی‌بی‌سی آن را نقل 
کرده است. به او بگوء خیلی ممنونیم! 

بعدازظهر شاهنشاه و شهبانو به عمارت دربار تشریف اوردند و نقشه و ماکت محل 


۱- حسین فردوست قائم‌مقام سازمان امنیت بود. 
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بادداشتهای عَلَّم سال ۱۳۴۹ 5 ۳۹ 





توقف بادشاهان را در جشن ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در تخت جمشید ملاحظه و 


تصویب فرمودند. من نفس راحتی کشیدم» چون سابقا مخالفت می‌فرمودند. 


عون هآ را می‌خواندم. مقالةٌ عجیبی داشت که فرمایشات شاهنشاه را در خصوص 
حمایت انگلیس‌ها از رژیم بعثی عراق تأیید می‌کرد و آن این بود که می‌گفت انگلیس‌ها 
میل دارند رژیم بعثی عراق وضع خلیج فارس را خیلی شلوغ بکند که محملی برای حضور 
نیروی انگلیس در خلیج فارس پیدا بشود. خیلی تعجب فرمودند. عرض کردم: ولی این 
قضاوت یک روزنامه است. نباید خیلی هم به آن اهمّیّت داد. فرمودند: ولی مهم است. بعد 


به استقبال سردار شاه ولی‌خان. داماد پادشاه افغانستان... که به اتفاق خانم خود شاهزاده 


خانم بلقیس و دختر خود شاهزاده خانم حمیراء به ایران می‌آیند رفتم. البتّه به ظاهر 


مهمان والاحضرت شاهیور غلام ضا هستند. [ولی ] منظور این است که با شاهنشاه ۱ 


مذاکره کنند» چون این شخص از لحاظ قدرت. اولیین مرد مقتدر افغانستان است و 
فرمانده قوای کابل می‌باشد. معمولاً وزیر دربار از پرنس‌ها استقبال نمی‌کند» ولی امر 
فرمودند: به استقبال او بروم و فردا هم ناهاری به او بدهم. 

بعدازظهر سفیر آمریکا را خواستم و حسب‌الامر شاهانه مذاکرات مفصَّلی با او کردم. 
که خلاصه‌اش را می‌نویسم: شاهنشاه از این که شما خواستید خودتان به واشنگتن بروید 
و نسبت به اعتبارات خرید اسلحه اقدام کنید. امتنان دارند. فعلاً [بااک صادرات و واردات] 


سیصد ملیون دلار اعتبار داد که برای پیش‌پرداخت قیمت طیّارات حمل و نقل کفایت ‏ 


می‌کند. ولی ما هنوز دو اسکادرون دیگر اف ۴" لازم داریم. و به علاوه ۷ عدد فانتوم هم 


برای [یدکی ] حمتاتطاه ۲ برای اینها پول نداریم. یا باید [بانک صادرات و واردات] بدهد و 


۱- هواییماهای حمل و نقل. لا کهید 7 سی ۱۳۰ (2-130) بودید. 
۲- اف ۴- همان فانتوم است. اسکادران در نیروی هوایی ایران» عبارت از ۱۶ هواپیما بود. 


۳- [201711107 به معنای کهنگی. فرسودگی» ریزش کاهش توان رزمی. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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پا دوباره همان اعتبارات کنگره آمریکا باشد. حال اگر در ماه اکتبر نفتی‌ها اعلام کنند که 
هشتصد هزار بارل در روز علاوه خواهند برد چه بهتر دیگر احتیاج به هیچ‌یک از این 
اقدامات نیست. راجع به هشتصدهزار بارل [سفیر] خندید [و] گفت: شما دائماً استیناف 
می‌دهید. اوّل که دویست هزار بشکه بود» بعد چهار صد. بعد ششصد و حالا شده هشتصد. 
گفتم: هر چه لیبی کم کند ما باید اضافه کنیم. گفت: اینها که همان کمپانی‌های لیبی 
نیستند. گفتم: به هر صورت بازار که باز می‌شود. به علاوه شاهنشاه در نامه‌ای که سه ماه 


وف 
۰ 


قبل به نیکسون نوشتند اتفاقاً همین هشتصدهزار بارل را پیش‌بینی فرمودند. واقعا 


پیش‌بینی شاهنشاه عجیب است. گفت: به هر صورت همین امروز تلگراف می‌کنم. 
اجسغبه یک شسفر آمسریکانی کسه یرای معساوره در گازهای اسغایرات] 
5اه نصناح616607] استخدام کرده‌ايم. اظهار نظر می‌کرد که خیلی دزد است. خوب 
است از استخدام او صرف نظر کنیم. جای تعجّب شد که یک سفیر آمریکا نسبت به یک 
نفر از اتباع آمریکاء آن هم کسی که در دستگاه جانسون سمت رئیس خریدهای 


[ینتاگون] ۳۵۳۸۱۵۵0۳0 [را داشته...] است. این جور اظهار نظر کند. به هر حال من 


خیلی ممنون شدم که این قدر خالصانه حرف زد. فرموده بودند [ضمن] مذا کره با سفیر 
آمریکا بگویم» شنیده‌ام شما با روس‌ها کاملاً ساخت و پاخت کرده‌اید. آیاراست است؟ من 


به صورت دیگری گفتم. درمورد عراقی‌ها و چریک‌های فلسطینی در اردن حرف زدم و 


گفتم: اگر با روس‌ها ساخته‌اید. بهترین کار این است که حالا قال چریک‌ها را از اردن 


بکنید. گفت: «به خدا نمی‌دانم حدود توافق ما با روس‌ها تا جه قدر است.» پس بالاخره 
توافقی دارند. واقعاً آمریکایی‌ها ساده‌لوح هستند. راجع به حل اختلاف نفت پان‌آمریکن 
با شرکت ملی نفت. باز هم خواست که من مداخله کنم. 

شب. سردار [شاه] ولی خان شام مهمان شاهنشاه بود. حالاساعت دوازده است. 
منزل آمده‌ام. 

از اخبار مهم جهان» سوءقصد به پادشاه اردن است که باز هم به خیر گذشت. بیچاره 
ملک حسین نه دلی دارد که به دریا بزند و کلک نها را بکند. نه دلی که این سلطنت 
متزلزل را رها کند. ‏ ۱ 
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بادداشتهای علّم سال ۱۳۴۹ < کش ۱ ۱۱ 


چهارشنبه ۱۱شهریور ۱۳۴۹ . 
صبح شرفیاب شدم. جریان ملاقات با سفیر آمریکا را عرض کردم. فرمودند: دوباره او را 
بخواه و بگوء موضوع اعتبارات نظامی ما فعلا یک آمر حیاتی است. چه از طریق [یانک 


صادرات و واردات] و چه از طریق اعتبارات تصویبی مجلس سنای آمریکاء باید هرچه . 


زودتر به ما برسد و آن [قسط‌هایی] که برای فانتوم‌ها در نظر گرفته شده, زودتر بدهند. 


فرمودند: بگو هنوز هم سیل اسلحه روسی به طرف مصر و عراق سرازیر است.» پس فردا اگر ‏ 


با اسرائیل صلح بکنند. تمام این قدرت متوجّه خلیج فارس می‌شود. تکلیف چیست؟ 
رتش ما بیش از هشت روز ذخيرة مهمّات برای جنگ ندارد. به علاوه حالا ناصر 
می‌خواهد در خصوص خلیج فارس و تقسیم آن جا به مناطق نفوذ ما و آنهاء با ما وارد 
مذاکره شود - همان مطلبی که در یادداشتهای روز قبل نوشتم. حالا شاهنشاه توجّه 
فرموده‌اند. در صورتی که ما می‌خواهیم هیچ نفوذی این جا نباشد و به هر صورت باید 
جلوی او را بگيريم. آیا با این صورت ممکن است و آیا به نفع شما هست که ما در مقابل 


نفوذ و قدرت ناصر عقب بنشینیم و میدان را برای او خالی بگذاریم؟.. 


ناهار با شاهزاده خانم بلقیس و شوهرشان و جند نفر از شاهزادگان خودمان و وزرا در 
منزل من صرف شد.. وی اي ور تال 10۳۳2 علامرضا بود شاهنشاه 


هم تشریف آوردند... 


پنجشنبه ۱۲شهر یور ۱۳۴۹ 

خلاصه مذاکرات با سفیر آمریکا را عرض کردم.... شاهنشاه نگران وضع اردن هستند و 
خیلی خوشحالند که ملک حسین التیماتوم سختی به چریک‌ها و هم‌چنین به عراقی‌ها 
داده است. عرض کردم: ملک حسین قدرت اخلاقی ندارد. فرنودند: بدبخت جه کند؟ از 
هیچ جا - منظور سیاست‌های خارجی است - یک راهنمایی مطمن به او نمی‌شود. 

باز هم کارهای والاحضرت شهناز را ناچار به عرض رساندم و باز شاه اوقات تلخ شدند.... 
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۱۱ یادداشتهای عَلْم (جلد دوم) 





جمعه ۱۳ شهر یور ۱۳۴۹ 
صبح منزل ماندم. چندین دفعه شاهنشاه برای کارهای مختلف تلفن فرمودند. 


بعداز ظهر ۳۳9 خانمة جشن هنر شیر تشر یف بردند. به من آمر نفرموده بودند 


0۳ فقط عصری به کاخ شهوند رف که ببیتم شاهدهاه که 


آن جا تشریف می‌برند» همه چیز مرتب باشد. 


شنبه ۱۳شهر پور ۱۳۴۹ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه فوق‌العاده نگران وضع اردن بودند. فرمایشاتی فرمودند 
که به سفیر آمریکا بگویم: آیا با وضع اين اندازه درهم برهم باید وضع دفاعی ما طوری 
باشد که فقط برای هشت روز جنگ مهمّات داشته باشیم؟ آخر ما که از شما چیزی و 
کمکی نمی‌خواهیم» می‌گوییم نفت ما را ببرید و پول مارا بدهید که در راه منافع مشترک 
و دفاع مشترک خرج بکنیم. از این هم مضایقه دارید؟ مذتی راجع به بچه‌ها و خانواده 
مذاکره شد. از وضع والاحضرت شهناز غم عجیبی در دل شاه نشسته است. عرض کردم: 
اجازه فرمایید سخت بگیرم. جیزی نفرمودند. شب هم شاهنشاه بیکار بودند. ولی من 
شرفیاب نشدم. در منزل به کارهای جاری رسیدم. فقط چند دقیقه [به کاخ شهوند] رفتم 
ببینم وضعیّت از هر حیث مرتب است یا نه؟ 


یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۴۹ 

شهبانو از شیراز مراجعت فرمودند. عرض کردم: حسبالامر همایونی» معلم شرعیّات 
برای والاحضرت همایونی انتخاب کرده‌ام. شهبانو قدری ناراحت شدند که جرا قبلاًدر این 
مورد حضورشان چیزی عرض نکرده بودم. من چون این احساس را کردم» عرض کردم 
فکر می‌کردم در این خصوص شاهنشاه با علیاحضرت مذاکره فرموده‌اند. باری» معلمی که 
برای این کار انتخاب کرده‌ام, به نام آقای فرهنگ است. قاضی عدلیّه می‌باشد و عمامه 


ندارد. به علاوه مرد ادیب و فارسی‌دانی آننتت: به او سیرده‌ام فلسفه دین را به ولیعهد 
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ولیعهد در دامان پدر و مادری است که جداً مذهبی و خدایرست هستند. بنابراین شما ‏ 


در بارة اعتقادات ایشان گرفتاری زیادی نخواهید داشت. پس فلسفة دین را با مضامین 
شیوای فارسی بياميزید و به ولیعهد در طول زمان حالی کنید که مسلمان بودن» غیر از 
عرب بودن است. عرب‌ها به ماکاری ندارند و به قول ملک الشعراء جز این که دین حسابی 
به ما دادند. منت دیگری بر ما ندارند. در چهارمقاله معروف خود می‌گوید: 
گرجه عرب زد چه! حرامی به ما ۱ ادیکی دین رام به سا 
این فلاسفة بزرگ ایران هستند که به دین اسلام یک حالت انسانی داده‌اند. . 


بعد از تشریف‌فرمایی شهبانو» حضور شاهنشاه شرفیاب شدم. از وضع شیلی نگران 


.. لیبی با شرکت نفتی اکسیدنتال کنار می‌آید و عجیب است که شرکث مذکور قبول ۱ 
کرده است بر قیمت اعلام شده سی سنت اضافه کند. یعنی هر بارل را ۲/۱۰ دلار بخرد. . 


شاهنشاه می‌قفرمودند: ببین آینها ما را چه غارتی می‌کنند! با وصف این می‌گوییم نفت 
بیشتر ببرید و پول ما را بدهید» بازی درمیآورند... 


سه‌شنبه ۱۷شهریور ۱۳۴۹ 
صبح سفیر انگلیس را برای صبحانه دعوت کرده بودم» پیش من آمد. در خصوص 


شرکت‌های نفتی با او مذاکره کردم. نسبت به قسمت اخیر چندان خوش‌بینی نداشت 


می‌گفت: بین آن چه که امکان دارد شرکت‌ها بدهند و آن چه که شما می‌خواهید - 


هشتصدهزار بارل اضافی که جانشین نفت لیبی بشود - فاصله بسیار زیادی است. گفتم: 


۱- [چو. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲- سالوادور آلنده (۸116۱06 )٩2172007‏ که سه سال بعد در جریان کودتایی خونین هنگام زد و خورد با شورشیان 


وتا تال 
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۱۱۴ ۱ ۱ یادداشتهای غلم (جلد دوم) 





آنها در اکتبر که وعده داده‌اند نظر [خودشان را] به ما بدهند» چه خواهند گفت؟ گفت: 


نمی‌دانم» ولی خیلی کمتر از این مقادیر [خواهد بود]. گفتم: چشم من روشن, واقعاً شما ‏ 


مردم بسیار بدی هستید. حتی منافع خودتان را هم نمی‌فهمید؟ آخر این پول را که ما در 
راه منافع مشترک خرج می‌کنيم. از حالاء هنوز سفیر مصر نیامده» می‌خواهد منطقة نفوذ 
در خلیج فارس تعیین کند. اين یعنی چه؟ معنی آن می‌فهمید؟ فکر می‌کنم این 
بیچاره هم پیر شده و مطلب مهمّی نمی‌فهمد. 

راجع به جزایر گفت: ما فشار زیادی به شارجه و رأس‌الخیمه وارد کرده‌ايم و حتی به 
آنها گفته‌ايم اگر با ایران کنار نیایید» بدانید که آنها آن جا را اشغال می‌کنند. ولی این 
بدبخت‌ها رضایت یک کشور عربی دیگر را در این خصوص جستجو می‌کنند که همان 
عربستان سعودی است. سعودی‌ها هم چیزی نمی‌گویند. با آن که قول داده بودند پس از 
حل قضیَه بحرین در این امر کمک ای گفتم: واقعاً از برادران مسلمان عرب جز 
این انتظاری نیست! 

بعد شرفیاب شدم. مطالب راعرض کردم فر مودند: مابه هر حال کاری نداریم. اک کار 
تمام نشد آن جارا اشغال می‌کنيم. 

.- شب با پرنسس بلقیس و شوهر ایشان و دخترشان شاهزاده خانم حمیراءبه کاباره 

چاتانوگا رفتیم. خیلی خو ش گذشت... 


جهار شنبه ۸ شهریور ۱۳۴۹ 
امروز صبح. لرد [تریولین] 1۲6۷61720 دیدنم آمد. وقتی که ما در رکاب شاهنشاه به 


مسکو رفته بودیم» در آن جا سفیر انگلیس بود. بعد متقاعد شد. بعد مأمور بر< جیدن قوای 


انگلیس و انتقل قدرت به جبهة مّی عدن و یمن جنوبی شد. حالارئیس [هیئت مدیرة 


شرکت انگلیش الکتریک] است که [ کارخانه‌ای] هم در تبریز دارد و برای رسیدگی به 
همین کار به تهران آمده ای( مرد بسیار فهمیده و باتحربه‌ایست. مدتی در حصوص 


۱- این کارخانه در تبریز موتور دیزل دورمن (120۳1780) می‌ساخت. 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۴٩۹‏ ۰ ۱ ۱ ۵ 





خاورمیانه و آیند؛ آن صحبت می‌کرديم. می‌گفت. قبل از انتخاب لوس به نمایندگی 
دولت انگلیس در خلیج فارس, با من مذاکره کردند که نماینده شوم ولی چون لوس 


واردتر به امور خلیج فارس است و مدّتی در بحرین نماینده دولت بود» من او را پیشنهاد 
کردم. از عرب‌ها مجموعاً دلی پر از خون دارد. که به هیچ وجه طرف اعتماد نیستند. 
مخصوصاً سعودی‌ها! در دلم گفتم: نمی‌دانی که به ما چه حقه می‌زنند! از نفوذ شوروی و 
چین در... خاورمیانه هیچ نگرانی ندارد. معتقد است شوروی‌ها به دو دلیل در خاورمیانه 
فعلاً خطری ندارند. یکی این که شوروی تا در دنبال سیاستش ارتشش را نداشته باشد. 


پیشرفتی ندارد _قضیَة جکسلواکی را مثال می‌زد -ثانیاً از روبه رو شدن مستقیم با آمریکا 
در این منطقه ترس دارد. به خصوص که تمام فکرش متوجّه درگیری با چین است و 


سیاست ملایم فعلی شوروی در اروپا هم نتیجة همین ترس است. چینی‌ها هم آن قدر 
دور هستند. که نمی‌توانند واقعاً و حقیقتاً در اين مسأله موثر واقع شوند. 

بعد شرفیاب شدم. جریان را عرض کردم. شاهنشاه فرمودند: ممکن است درست 
می‌گفته باشد» چون روس‌ها خیلی ملایم هستند. همین امروز پراودا عمل چریک‌ها را 
تقبیح کرده. به علاوه صریحاً گفته است موشک‌های سام در کانال سوئز به هیچ وجه به 
طرف شرق جلو رانده نشده‌اند. صحبت به درز کشید و موضوع اختلافات بر سر کوبا را که 


چه جور با کندی آرام حل کردند. بحث کردیم. بعد صحبت از این که کندی اگر این کار را 


خوب حل کرد. موضوع حمله به کوبا را خیلی بد طرح کرد. فرمودند: [سیا] ۰1.۸ نقشة 


صحیحی داشت که تبعیدی‌های کوبایی که ذر امریکا هستند و به خلیج خوک‌ها حمله 


می‌کنند. به وسیلة قوای هوایی آمریکا پشتیبانی بشوند. ولی کندی شخصاً دستور عدم 
ین موضوع راگردرن گرفته است که اشتباه کرده‌ام 


بعد موضوع قتل کندی و انتخابات شیلی پیش آمد» که ممکن است در آن جاکودتای 
نظامی بشود. فرمودند: آمریکا با هم بی‌بند و باری یک ساختمان جامعه‌ای دارد که 


امریکاست و مثل این که یک دستگاه خاضی این وضع را نگاه می‌دارد. چنان که به اعتقاد ۱ 
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من همین دستگاه تمام خانوادة کندی را تقریباً از بین برد. سر تمیی 3 انحاء 
از این جریانات مطل بوده سر به نیست شده است. تقریباً سی نفر!ا 

صحبت که به این جا رسید. من برای سپهبد نصیری رئیس ساز زمان آمنیّت که عامل 
مهمّی در کشته شدن بختیار بود. استدعای درجه کردم. شاهنشاه خندیدند و فرمودند: 
[بابت] کودتای پارسال ماکه در عراق شکست خورد. من باید نصیری را اعدام کرده باشم! 
عرض کردم: خیانتی که نکرد. نقشه‌اش بر اثر بی تجریگی عواملش مواجه با شکست شد 
هر دولت مقتدری این جور شکست‌ها می‌خورد. همین الان صحبت از حمله به 
خلیج خوک‌ها در کوبا بود که شکست خورد. فرمودند: درست می‌گویی به هر حال در 
موقع مناسب خاطرم بینداز که آقدام کنم. من نفهمیدم موقع مناسب چه وقت است. ولی 


عرض کردم: چشم! بعد شاهنشاه فرمودند: اگر اشتباه نکنم آن وقت هم انگلیس ها ما ا 
۱ ۶ ۳ ن وقت ۵ج ر 


دادند. چون با این بعثی‌ها به احتمال نزدیک به یقین بی‌رابطه نیستند و از آنها استفاده 
می 5: ۳ 


بعدازظهر در منزل کار کردم. بعدازظهر سفیر آمریکا را خواسته بودم که اوامر شاهنشاه 


را ابلاغ کنم. درمورد لایحه اعتبار خرید اسلحه که در سنای آمریکا دفن شده و در عوض 
می‌خواهیم از [بانک صادرات و واردات] کمک بگیریم و این که کمک [این بانک] -سیصد 
ملیون دلار - در سه سال برای ما کافی نیست و ایین که بر فرض از [بانک صادرات و 


امریکا در ایران - در حدود ده میلیون دلار - و بعضی تعمیرات نظامی و پروره رادار 
[پیس روبی] :15 ۳6266 و غیره چه خواهد شد. یک ساعت و نیم حرف زدیم. سفیر 
جواب داد که متاسفانه بیش از سیصد ملیون دلار حالا امیدی ندارد و مخارج دیگر نظامی 
حالا پا در هواست. حتی مخارج تربیت خلبانان [ایرانی] در آمریکا. به سفیر گفتم: عراق 
حدود ۲۳۰-۰ هواپیمای حاضر به جنگ دارد و خلبانان آن هم در شوروی تربیت 


- دره ارف شاه تب آمریا سا او و نی ات ی فصل دزم مقدماتی. «سال‌های 
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می‌شوند و هم کنون چهلنفربرگشتهاند حالاکمک نظامی و پولینمی‌نید لاقل نفت . 


ما راببرید و پول بیشتری بدهید. در این مورد هم بهانه‌های عجیب و غریب آورد. گفتم: 
جرا تولید عربستان یک دفعه ۰ بالا رفته است؟ اصولا چرا تولید بم بیشتر [در] کویت 


می‌کنید در حالن که ما فقط برای هشت روز جنگ» مهتات ذخیره داریم؟ سفیر جواب 
: ۱ ۶ عم ۰ ره ا هه ء : 
داد. این مطالعه که به وسیلة رئیس میسیون نظامی ماء ژنرال تویچل و رئیس میسیون 


شماء سپهبد طوفانیان " شده باید هرچه زودتر به نتیجه برسد تا واقعاً برای این کمبودها 


فکری بکنیم.البتّه اگر بشود فکری کرد. چون [حینیّت اعتباری] شما هم متأسفانه خیلی 


پایین رفسته استب‌همین مرضی 7+ دو سال است به شاهنشاه می‌کنم و قبول 
شب مهمانی سفیر اغنستان هافتخاز رنس بلقیس بود که رفتم.... 


پنجشنبه ۱٩‏ شهریور ۱۳۴۹ 

چند امري شاهنشاه به من فرموده بودند که صادر کردم. بعد همان اشخاص که امر به 
آنها صادر شده بود» شرفیاب شدند و لغو آمر راگرفتند. در این چند روز گذشته من از این 
پیش آمد دیوانه شده بودم. در شرفیابی آمروز عر ض کردم: چرا آمر صادر می‌فرمایید و بعد 
لغو آن را به طرف ابلاغ می‌فرمایید؟ من به جهنم. بعدها اجراء اوامر خودتان به تأخیر 
می‌افتد و خراب می‌شود. فرمودند: کی چنین کاری شده؟ چند مثال فوری عرض کردم که 
تصد‌یق فر مودند. شاه مرد با انصافی است خداوند عمرش بدهد. 


۰ [مذا کره با سعیر آمریکا] را عرض کردم... شاهنشاه خیلی اوقات تلخ سد‌ند.... 





- سبرلشگر هبامیلتون تسویجل امطم ۷[ جمنانجج۲۱) ریس مسیون مسستشاران نظامی آمریکا 


۸۵۸ ۸۳۱۷۲۱۹۲۲ (وجمتن ومع ۸0 م‌صهاعنمعه وتداتا ۱۷ 0تععت۱ زستش) در ایران بسود. پس از 
بازنشستگی رابطه خود را با ایران حسفظ کرد و نمایندة سازمان انتفاعی «موسسة پژوهش‌های استنفورد» 
(معبت 5 ۳۵۵220 811070)) شد. 

۲- سپهبد - و چندی بعد آرتشبد ‏ حسن طوفانیان, افسر نيروي هوایی. رئیس سازمان صنایع نظامی و مسئول 
خرپدهای ارتش بود. طوفانیان توانست خیلی زود اعتماد شاه را به خود جلب کند و یکی از بنفوذ ترین فرماندهان ارتش 


ت 


یو ه, 
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در ضمن این عرایض تلفن زنگ زد؛ شهبانو بودند. درمورد یک مداخله‌ای که من در 
خصوص فرزند مرحوم آرسنجانی کرده بودم که بچه‌اش را مادر پتیاره‌اش برندارد به 
امریکا ببرد و گویا این برخلاف میل شهبانو بود -درصورتی که من از اين امر هم اطلاع 
نداشتم یه شاهنشاه ایراد فر مودند. شاهنشاه فر مودند: علم اینحاست 9 این مداخله ۴ 


طرف بنای داد و فریادگذاشتند و بالاخره گریه را سر دادند که چه طور یک نفر به خودش 


اجازه می‌دهد برخلاف امر ملکه کشور مداخله کند. شاهنشاه فرمودند: اولاً که علم 
نمی‌دانست شما نظری دارید. بعد هم در هر کاری باید دو طرف قضیّه را دید. از کجا 


[معلوم است نظر] شما که به این صورت از مادر بچّه -زن مطلقة ارسنجانی - و بچه‌اش 
طرفداری می‌کنید. برخلاف عدل و انصاف نباشد. شهبانو بیشتر آتشی شدند و آن قدر با 
عصبانیّت و بلند حرف می‌زدند که من حرف‌هایشان را می‌شنيدم. آن قدر داد زدند که 
بالاخره شاهنشاه با همة خونسردی از کوره در رفتند و فرمودند: بسیار خوب من که 
نمی‌توانم برای همچو کاری سر علم را ببّرم و گوشی راگذاشتند. بعد باکمال عصبانیت 


فرمودند: خدا نکند من حالا بمیرم وگرنه این زن‌های ناقص عقل که ما حالا نایب السلطنه 


هم قرار داده‌ايم با این احساسات تند. سلطنت پسرم را بر باد خواهند داد! من آن قدر 
پریشان شدم. که نمی‌توانم وصف کنم. نه از این جهت که شهبانو با من برآشفتند. بلکه از 
این جهت که چرا من باعث اوقات تلخی ارباب عزیزم شدم. حال آن که من فقط گفته 
بودم. دادگستری به حرف قیّم بچّه و ناظر او -دو برادران ارسنجانی - هم توجّه بکنند. 
روز بر من تلخ شد. ۱ 


صبح سمیعی رئیس سابق سازمان برنامه و رئیس فعلی بانک مرکزی, دیدنم آمد. از 


وضع مالی دولت بی‌نهایت نگران بود. 
بعد شرفیاب شدم. شمه‌ای از وضع را که سمیعی جرأت نمی‌کند به عرض برساند. 
عرض کردم. شاهنشاه ناراحت شدند. ولی چاره‌ای نیست. وظیفةٌ من است که هشدار 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۴٩‏ . . بت س_< ۱ تثِ_ ۱۹ 


بدهم. 
ناهار کیشیء نخست‌وزیر سابق اپن. ۱ وزیر اقتصاد و وزیر خارجه 9 عده‌ای از وزرای 


دیگر مهمان من بودند. 


صبح شهبانو به امسر تشریف بردند که کنگرة پزشکی امسر را افتاح فرمایند. 
بنابراین قرا رگذاشتیم با شاهنشاه بعد از ظه ررگردش برویم و ساعت ۶/۳۰ هم از موْسشة 
اطلاعات بازدید فرمایند. ظهر خبرشدم که علیاحضرت به جای ساعت ۵ ساعت ۳ 
بعدازظهر مراجعت می‌فرمایند. به شاهنشاه عرض کردم: در این صورت ممکن است 
شهبانو هم بخواهند به موسسة اطلاعات تشریف بیاورند. فرمودند: خیرا به هر صورت ما 
به گردش رفتیم و شهبانو برگشتند و تصمیم گرفتند که به مسسة اطلاعات تشریف 
بیاورند. هرجه سعی کردند با تلفن نتوانستند مار اپیدا کنند. البته فقط من می‌دانستم که 


بو و ی وی ی ایس 


سویظنی باقی ماند! 


کت قلح دیدن من آمد ذع یرک 94« ,۵۰ شکه در رای نت شاه 


از انتظار ما خواهد بود و قطعاً به ۴۵۰,۰۰۰ بشکه اضافه نخواهد رسید. چرا مشتری‌های 


بعد شرفیاب شدم. جریان بالا و نظر خودم را عرض کردم و گفتم: یکی دو مشتری 


کانادایی نقد. حاضرند معامله کنند. شاهنشاه برآشفتند. به نخست وزیر تلفن فرمودند که . 
جرا اینها را از دست می‌دهید؟ نمی‌دانم با چه زبانی شاهنشاه را متقاعد کرد که باید تا 
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۵ ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد دوم) 





این است که همة اینها وابستگی مخصوص به شرکت‌های نفتی دارند. حالا این معامله ۱ 


نمی‌کنند که مشتری‌ها را از دست بدهیم و در اکتبر دست کنسرسیوم در فشار آوردن به 


ما آزادتر باشد. والله اعلم به حقایق الامور !. ولی نخواستم این نظرم را به شاه عرض کنم و 


این مرد بزرگ را به همه کس و همه چیز بدبین‌تر سازم. 
ناهار, حاکم فجیره " شرفیاب بود. من حاضر بودم. وراادم فهمیده‌ای یافتم. با آن که 


2 خیلی هم فقیر هستند. 


صبح شرفیاب شدم... فرمودند: سفیر آمریکا را بخواه و به او بگو, همان طور که گفته‌ام 


کمیسیون مشترک امریکایی و ایرانی براورده می‌شود. به هیچ وجه سیصد ملیون دلار 
کفایت نمی‌کند. اگر فکر دیگری نشود. ما برای خرید اغلب سلاح‌ها به روس‌ها مراجعه 


خواهیم کرد چون به هر حال با آنها که نمی‌توانیم بجنگیم. ما سلاح را برای عراق و 
خلیج فارس و این‌جاها می‌خواهیم. چه فرق می‌کند که روسی يا آمریکایی باشد. یک 


۱ فرق هست که روس‌ها به اعتبا رگاز» هرچه بخواهیم می‌دهند. 


فرمودند: آمروز شهبانو با زن تو برای افتتاح کنگرة معماری به اصفهان می‌روند؛ 
دیروقت برخواهند گشت. ناهار با چند نفر از دوستان نزدیک منزل تو خواهم آمد. ناهار 
تشریف آوردند» تا ساعت شش بعدازظهر تشریف داشتند. بسیار خوش گذشت. 

سر شب به استقبال شهبانو رفتم. بعد یکی دو تکیه به مناسبت تولد حضرت امیر 
رفتم... 

سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۴۹ 

صبح شرفیاب شدم... صبح زود هم سفیر آمریکا را خواسته بودم. نتیجه مذاکرات با او 





۱ - وال عم به حقایق مور" ۳۹ به حقیقت کا رها آگاه‌تر است. (توضیح ویراستا رکتاب‌سرا)] 
و - شیخ محمّدبن حمدالشرقی. 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۴۹ كثِ ۱ ۱ ۱۳ 





را هم عرض کردم که باز می‌گفت بیش از اين فعلا پولی نیست. از جواب کنسرسیوم در 


اکتبر هم بی‌خبر است. شاهنشاه خیلی برآشفته, فرمودند: من فکر می‌کنم... برنامه‌ای که 
همسایگان عیر از شوروی [آماده شود]؛ با این وصف که غیرممکن ات مگر فکر 


دیگری بکنیم. عرض کردم: مطلب دیگری که سفیر آمریکا می‌گفت این بود که برحسب ۱ 


بررسی بانک بین‌المللی بازپرداخت قروض ما... به زودی از ۲۰/ کل قرض اضافه ه خواهد 


. نت 9 این بسیار وصع مالی نامطلوبی ان فرمودند: می‌دانم. 
۳ ‌ خصوص گارد عرایضی کردم که سرتیپ شاوی اهیان فرمانده گر ۱ 


چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۴۹ 

سبح شرفیاب شدم گزارش بداشت نفت کنسرسیوم » عرض رساندم که قدری 
شدید به آنها تلفن کن راد گیر, ضبح خیلی زود هم با لاح و نماینگان نفت 
آمریکن برای حل اختلاف آنها جلسه داشتم. نتیجه را به عرض رساندم. 
سازمان ملل شده‌اند. وزیر خارجه -زاهدی -فوق‌العاده ناراحت است و کارشکنی می‌کند. 
اردشیر زاهدی با والاحضرت شاهدخت اشرف فوق‌العادّه دشمنی دارد. چون خیال 
می‌کند باعث طلاق والاحضرت شهناز از اوء والاحضرت اآشرف بودند. جریان را به عرض 
شاهنشاه رساندم که من این همه محافظه کاری نمی‌توانم بکنم. اگر با اردشیر مرحمت 
دارید. والاحضرت از این کار منصرف شوند و اگر برعکس است. اردشیر فضولی نکند. 


۱-گارد جاویدان بخشی از لشکر گارد شاهنشاهی و مسئول حفاظت داخلی کاخ‌های سلطنتی بود و افراد زبده‌ برین 


" سربازان گارد شاهنشاهی به شمار میرفتند. پس از سوءقصدی که در فروردین ۱۲۴۳۴ به‌وسیلة یکی از اقراد گارد 


جاویدان علیه شاه شد. دیگر او و علم اعتماد پیشین را نسبت به آنان نداشتند. 
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۱۳۲ ۱ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلددوم) 


ناهار [آلدو مورو] 1۷۲0۶0 ۸100 وزیر خارجة ایتالیا شرفیاب شد. من هم بودم. این 


بگ. ‏ 6 ی ]۰ 2 ۳۹ ۱ ۳ 1 ۶ ج لك ۶ مه تب 


فرموده بودند. بعد از ظهر در دفترم به آو تسلیم کردم و مذتی حرف زدیم. 


بعد وزیر خارجه را خواستم. اوامر همایونی را ابلاغ کردم آتش گرفت... امروز ملک 


حسین در اردن یک دولت نظامی تشکیل داد که ریاست آن باسپهبد مجالی است. او هم 
به فدائیان ابلاغ کرد اسلحه خود را تسلیم کنند و در سراسر اردن حکومت نظامی اعلان 
کرد. فدائیان از تسلیم اسلحه خودداری کردند. بنابراین جنگ داخلی شروع می‌شود تا 
ببینیم نتیجه آن چه خواهد شد. 


بسبينيم تا اسب اسفندیار ۱ سوی اخور اید همی بی‌سوار 
و یاباره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی‌خداوند روی 


من معتقدم ملک حسین. هم از طرف روس‌ها و هم از طرف آمریکائی‌ها. مطمئن 
شده است ]که می‌وئ سک بزند وگرنه دست به چنین عملی نمی‌زد- اگر ملک 
حل قضته باشد " 


پنجشنبه ۲۶ شهر بور ۴۳۹ ۱۳ 
دیشب اغلب استاسیو ن‌های فرستندة دنا اگوش می کردم. به نظر می‌رسد وضع 


۱- در همة کشورهایی که حساب و کتابی در کار هست. ریاست هیئت نمایندگی در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل با 


وزیر خارجه است. در ار تا ام تاریخ چنین بود و آردشیر زاهدی به حق اعتراض می‌کرد. ولی جندی بود که شاه 
خجول می‌خواست به هر ترتیب شده ات2 زاهدی را که از دوستان بسیار نزدیک او بود» به استعفا وادارد. به همین دلیل 


نیز سال پیش از این تاریخ از راه علم به او پیشنهاد کرد سفیر ایران ن در آمریکا شود. نگاه کنید به جلد یکم یادداشتهای ۱ 


علم یادداشت ۳۸/۴/۲ ۱۲. 

۲- همان گونه که علم گمان می‌برد چند سال بعد آلدو مورو کوشید حزب‌های دموکرات مسیحی و کمونیست ایتالیا را به 
هم نزدیک سازد و از اين راه امکان برگزیده شدن خویش را به ریاست جمهوری فراهم اورد. تروریست‌های چپرو 
«بریگاد سرخ» که از این «توطثه کاییتالیستی» سخت نگران بودند» در بهار ۱۳۵۷۲ مورو ر ربوده و يس از چندی کشتند. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴۹ ۱ ِكِ« ۱۳۲۳ 


ملک حسین خوب است. صبح که شرفیاب شدم. تمام صحبت بر سر این قضیه بود. 
شاهنشاه نظر مرا تأیید فرمودند. ولی فرمودند: اگر تهدیدی که عراقی‌ها و سوری‌ها 
می‌کنند که مداخلة نظامی خواهند کرد به حرف برگزار شد. معلوم می‌شود روس‌ها موافق 
ملک حسین هستند. [ولی] اگر از حرف به عمل کشید و آنها و مخصوصاً [نیروی] عراقی 


مقیم اردن دست به عملیات نظامی علیه ارتش اردن زدند. قضیّه صورت دیگری پیدا 
می‌کند. در این ضورت هم اگر آمریکا و انگلیس به کمک اردن بیایند» آن وقت... کاری . 
طولانی خواهد شد و اگر نیایند معلوم می‌شود ملک حسین قطعاً رفتنی است.... 


ناهار صدراعظم افغانستان مهمان شاهنشاة بود. من هم بودم. مثل این که نمی‌خواهد 
قضیة هیرمند را به [آن] صورت که من پارسال عرض کرده بودم. یعنی خرید آب از طرف 
ما بعد از امضای مقتّماتی قرارداد تقسیم آب حل بشود. با آن که اعلیحضرت پادشاه 


افغانستان هم قول صریح به من داده بود که... [اين کار] را انجام [آخواهد] داد» یعنی 


بلافاصله پس از امضای قرارداد اصلی قرارداد خرید آب امضاء خواهد شد. افغان‌ها 
[می‌ترسند] اگر هر دو قرارداد با هم امضاء بشود. برای ایران تولید حقَی [کند]. 


صبح سواری رفتم ولی تنها نبودم. از سفیر انگلیس و سفیر آلمان دعوت کرده بودم با 


من به سواری بيایند. وقتی سفیر انگلیس آمد. دیدم سر ویلیام لوس نمايندة عاليرتبة 
- وزارت خارجه انگلیس در خلیج فارس را هم آورده است. دو ساعتی سواری کردیم ولی 


مطلب مهمّی گفت و گو نشد. سفی ان؟ نگلیس به من گفت: سعودی‌ها خیلی بازی 
درمیآورند و راجع به جزایر یک کلمه به شیوخ شارجه و راس‌الخیمه نمی‌گویند. نمی‌دانم 
راست يا دروغ می‌گوید. به هر صورت از اعراب امید برادری و همکاری داشتن» غلط 


صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه خوشحال [بودند]؛ عرض کردم: معلوم شد مسلما 


0۱0 ۰9 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


۱192100 








۳ یت مس ۳ 7 بادداشتهای غَلم ددم 


مولوی را برای شاهنشاه خواندم. 
حمله‌مان از باد و ناپیداست باد حان فدای ان که ناپیداست باد 


شاهنشاه خوششان امد. 


یکشنبه ٩‏ شهریور ۱۳۲۹ 


به همراهآورده بودم دبین را هنگام صرف صبحانه در هوپیما شیشة وی خلبان 


تر کید. خوشبختانه درهم نریخت و سوراخی باز دشت. با احتیاط مراجعت کردیم. اگر 
سوراخ باز می‌شد. هوای فشردة داخل کابین» خلبان را بیرون می‌انداخت. هواپیما تعمیر 
شد. باز هم به شیراز حرکت کردیم. شب هم ماندم بد نبود. 


دوشنبه ۰شهریور ۱۳۴۹ 
از شیر براشتم: ولی فرب ت سس ن که در سنزل والاحجضرت 


ویلیام لوس و سفیر انگلیس هم بودند. سر ویلیام از شرفیابی به پیشگاه شاهنشاه 
فوق‌العاةه راضی بود. راجع به امور خلیج فارس و شیوخ فوق‌العاده وارد است. لوس هم از 
عربستان گله‌مند بود که راه نمی‌آید - درمورد توصیه به شیوخ دربارة جزایر. راجع به 


۱ جزایر هم می‌گفت رأه بسته نیست. ولی مشکل و طولانی است. من چون اجازه داشتم 


صریحاً گفتم که اگر کار حل نشد. به زور متوسّل خواهیم شد... سیصد تانک سوریه وارد 





۱- امیر متقی معاون وزارت دربار و همکار نزدیک علم برای ترتیب خریدهای موردنیاز جشن‌های شاهنشاهی در خارج 
کشور بود ۰ 
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بادداشتهای علم سال ۱۳۴۹ ۱۳۵ 


اردن شدند و.. جنگ داخلی اردن به کی تغییر شکل داد. شهر اربید در شمال اردن به 
تصرف فدائیان درآمد. پنجاه تانک اردن در مقابل آنها مقاومت نیاورد و عقب‌نشینی کرد. 


معلوم می‌شود روس‌ها در قبول پیشنهادات صلح راجرز صمیمی نیستند. یا سوری‌ها 
واقعاً از آنها حرف‌شنوی ندارند.. . ولی من معتقدم... عمل سوری‌ها سرخود و بدون 


رضایت روس‌ها بوده است. به خصوص که لحن رادیو و جرائد شوروی آن قدرها بر علیه 


آردن تأکنون پانزده هزار نفر کشته شده است» ولی این رقم مبالفه‌آمیز به نظر می‌رسد... 


سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۴۹ 


امروز که شر قیاب شدم وصع روحی شاهنشاه بسیار ید بو۵. فوق‌العاده اژ وصع اردن 


ناراحت بودند. عرض کردم: چه کمکی می‌توان به ملک حسین کرد؟ فرمودند: آن چه ما 
توانسته‌ايم و می‌توانیم بکنیم کرده‌ایم. ولی کمک فیزیکی مثل هواپیما و تانک 
نمی‌توانیم بدهیم. فرمودند: فعلاً به روس‌ها فشار آورده‌ايم که کار مداخلة سوری‌ها در 


اردن برخلاف همه موازین بین‌لمللی ات 0 باید خارج سوند. انها هم قول نسبتاً 


مساعدی داده‌اند. 

شرح مذاکرات مهمانی دیشب را دادم که یک مطلب اساسی مورد مذاکره بود و آن 
این که لوس می‌گوید» شاهنشاه ایران فرموده‌اند اگر قوای انگلیس با بعضی شیوخ قرار 
ببندد و بماند -قرارداد دوطرفی -ما حرفی نداریم. می‌خواهم در این مطلب کاملا روشن 
شوم. وقتی عرض کردم. شاهنشاه فرمودند: اشتباه کرده است. اّل باید ابنها مستقل 
بشوند. بعد فرارداد ببندند. موضوع استقلال هم با بودن قوای خارجی که نمی‌شود. اوّل 


" باید بروند. بعدها اگر خواستند قراردادی با فدراسیون ببندند. آن حرف دیگری است. 
فوری به افشار تفن کردم که بهلوس بگوید 


صي شرفیب شدم- وصع اردن خیلی بهتر است. و یکرت ۱ 


00 ۲.۲۱۱6۱۱3.0۲9 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


2۳۱۱23, 


۳۶ 5 بادداشتهای عَلم (جلد دوم) 








وارد میدان کارزار کرد و سی تا چهل عدد تانک آنها را از کار انداخت. اگر گریلاها اذعا 


نمی‌توانند ادّعا کنند دارند. بنابراین دست ملک حسین فعلاً باز است. اما شهر اربید هنوز 


در تصرف گریلاهاست و قوای اردن این شهر را محاصره دارد. در نقاط دیگر اردن و عمّان 
ارتش کاملاً مسلط است ولی تلفات و خرابی زیاد به بار آمده است. به هر صورت شاهنشاه 
خوشحالتر هستند. فرمودند: نگفتم همیشه انسان باید به خودش متّکی باشد. هیچ کس 
نمی‌تواند به اسان کمکی کند؟ 

کارهای جاری باقی ماند. شاهنشاه فرمودند: عصر که جشن شروع سال تحصیلی 
دانشگاه تمام می‌شود" بیا منزل مادرم. کارهای جاری را آن جا بگو. من ساعت هفت. 
پس از خاتمةّ مراسم جشن. به آن جا رفتم. یک ساعت و نیم تمام کارهای معوقه ... 
عرض کردم و اجازه گرفتم فردا برای اخذ درجة دکترای افتخاری [از] دانشگاه پهلوی» به 


شیراز بروم. 


پنجشنب ۲مهر ۱۳۴۹ و جمعه ۲مبهر ۱۳۴٩‏ 
به اتفاق آقایان دکتر اقبال و دکتر هارتول رئیس سابق دانشگاه پنسیلوانیا که متقاعد 
شده است؛ در شیراز بودم." این اقایان هم درجة دکترای افتخاری گرفتند. 


وضع اردن خیلی بهتر است ولی تلفات و خرابی‌ها طوری است که اولا ترمیم آن شاید ‏ 


کی فلسطینی‌ها و سلسلة هاشمی به این زودی برطرف شود. 





۱- آغاز سال تحصیلی دانشگاه تهران هميشه با حضور شاه و شهبانو جشن گرفته می‌شد: 
۲- دانشگاه پهلوی از همان آغاز با دانشگاه پنسیلوانیا قرارداد همکاری و مبادلة استاد داشت و نظام آموزشی ان نیز 
بیش از هر دانشگاه دیگر ایران همانند دانشگاه‌های آمریکائی تود. 
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شنبه ۴مهر ۱۳۴۹ 

صبح شرفیاب شدم... شاهنشاه از این که وضع اردن بهتر است. خیلی خوشحال 
هستند. یک نفر آمریکایی که به وضع خاورمیانه خیلی وارد است. به من می‌گفت 
سوری‌ها با نظر موافق روس‌ها به اردن وارد شدند. به شاهنشاه عرض کردم. فرمودند: باور 
نمی‌کنم. مزخرف می‌گوید. زیرا ما با روس‌ها مستقیماً صحبت کردیم و آنها مایل بودند که 


و ور و و توت و 
سرشامرفتم شاهتشاه خلی تحت بدند که لب روزنامه‌ها کلیسی به لک 


خسن حمله کرده‌اند. 


۳ ۵ مر ۳۴۹ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه فرمودند: کاغذی که ناصر به ملک حسین نوشته. 
شنیدی؟... ([ناصر] از طرف سران عرب که در قاهره جمع هستند به ملک حسین حملة 
شدیدی برده است). فر مودند: واقعاً آدم پدرسوخته‌ایست. هم خودش ملک حسین را 
تشویق به این کار کرده و هم خودش دلش می‌خوأهد فدائیین ضعیف بشوند که مذاکرات 
صلح او با اسرائیل به جایی برسد. با وصف این به بیچاره ملک حسین حمله می‌کند. عرض 
کر دم: ناصر نمونة کامل [بی‌مرام] ۱05610۳010۷5 هست. فرمودند: همین طور است. بقیة 
صحبت‌ها مربوط به خانواده و والاحضرت شهناز بود که خوشبختانه حالاسر عقل آمده 
است. از این جهت احساس کردم که شاهنشاه خیلی راضی هستند و از من هم اظهار 


رضایت فرمودند. علیاحضرت ملکه پهلوی هم باز گله از شاهنشاه فرموده بودند که به من ۱ 
۱ توجه نمی‌کند! بیچاره شاه! فرمودند: آخر چه بکنم؟ این جا حق رابه شاه می‌دهم. جون 


تصادفاً ملکه فرموده بودند که مخارج ماهیانه‌ام کم است. در صورتی که من می‌دانم حد 
اعلای آسایش دارند و از این بیشتر برای ایشان نمی‌توا ن کاری کرد. 
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دوشنبه ۶مهر ۱۳۴۹ 


صبح در رکاب شاهنشاه به کنگره‌ای که نمایندگان انجمن‌های ایالتی و ولایتی در . 


تهران تشکیل داده‌اند رقتیم. تشریفات حوبی بود. شاهنشاه نطق بسیار حوبی ایراد 
فر مودند که در حقیقت حکابت از تک دک تن امس میتی میک دهفسا عالم: ود 


بعد من شرفیاب شدم. شهبانو با شاهنشاه وسیلة تلفن صحبت می‌فرمودند [و من . 


گوش می‌کردم» یعنی اجازه دادند گوش کنم. موضوع این است که پریشب مأمورین پلیس 
به یک کاباره که مظنون به فروختن هروئین است ريخته و آن جا رابسته‌اند -[کی کلاب] 
دابا ۰16 بسیار هم کار خوبی کرده‌اند. به خصوص که چون صاحب این کلوب یکی از 
کلفت‌های سایق والاحضرت شاهدخت آشرف است. مردم هزار جور حرف مفت می‌زدند. 
گویا شاهنشاه اظهار رضایت از این امر فرموده‌اند. رئیس شهربانی هم تشویق شده که 
مرکز هیپی‌ها را بسته. بعد در خیابان ریخته‌اند و هرکس موی بلندی در سر داشته گرفته. 
سرش را تراشیده‌اند. منجمله چند تن استاد دانشگاه و آرتیست و نقاش و غیره. شهبانو 


شهبانو خیلی زا شفته شده بودند. شاهنشاه از من پرسیدند. عرض کردم: متأسفانه 
درست است و من هم همین الان می‌خواستم این خبر را عرض کنم. شاه فوق‌العاده 
شهربانی را از کار برکنار کن. همین کار راکردم. گویا در بین مردم خیلی حسن آثر داشته 


باید اذعان کرد گو این که احساسات شهبانوی عزیز ما اغلب همه کارها را دچار 


مشکل می‌کند. زیرا خیلی زود برانگيخته می‌شود ولی به هر حال وجود شهبانو یک عامل 
تعدیل‌کنندهٌ بزرگی است که امیدوارم همیشه باقی بماند و از [تباهی] 0۳۳0 


۱- شاه در این کنگره انخمن‌های استان‌ها و شهرستان‌های کشور گفت: «.. هدف عالی اصلاحات ارضی» رسیدن به 


اجنبی پرستی وجود نداشته باشد...» انجمن‌های | یالتی و ولایتی (استان و شهرستان) به رغم پیش‌بینی در قانون اساسی. 
تنها در این هنگام برپا شدنث. 
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قدرت جلوگیری بکند. شهبانو تنها کسی است که می‌تواند همه مطالب را به شاهنشاه 
یی لب 
دوم می‌شوم. ولی... آن چه که من می‌توانم به عرض برسانم [با] ‏ ن چه شهبانو می‌توانند 


۱ بکویتده اصلاً قابل مقایسه نیست. 


عرب شرکت جست و بالاخره بین او و یاسر عرفات رئیس دستة مهم فداتیان صلح برقرار 
۲ فرار شده است ارتش اردن و فدائیین مستفقا از شهرها خارج شوند ولی جزئیات 


دارم بعدها بر سر این صلح بین سایر دسته‌های فدائیین و یاسر عرفات اختلاف خواهد 
افتاد. خداوند در قرآن کریم فرموده است «الاعراب اشت کفراً و نفاقاً ». 


سه‌شنبه ۷مهر ۱۳۴۹ تا شنبه ۲۵ مهر ۱۳۴۹ 

تا امروز ۴۹/۷/۲۵ چیزی ننوشتم. علت این است که چشمم درد می‌کرد ومی‌کند 
یعنی به علت کار زیاد در شب فشار شدیدی به آأن وارد آمده است و باید در شب کمتر 
فشا ربیاورم و استراحتی به چشمم بدهم. 

باری از آن روز تا امروز از اتفاقات عجیبی که افتاده است مرگ ناگهانی جمال 
عبدالناصر رئیس جمهور مضصر بود. صبح ۴۹/۷/۷ که برای سلام مبعث لباس‌رسمی 


۱ می‌پوشیدم؛ سافت ۳۰ رادیو بی‌بی‌سی راگوش می‌کردم این خبر را داد در حال 


عجیبی فرو رفتم. این همه جاه‌طلبی و به خاطر جاه‌طلبی کشت و کشتار و برادرکشی در 


یک آن خاتمه می‌پذیرد. گویا به علت سکته قلبی درگذشته باشد. چون در چند ساعت 


کارش تمام شد. وقتی به فرودگاه قاهره رفته بود که... آخرین رئیس کشور عرب [را] که به 


۱- [الاعراب اد کُفراً و نفاقاً » اعراب شدیدترین کفر و نفاق را دارند. (قرآن آیه ۰٩۷‏ سوره توبه). (توضیح ویراستار 
کتاب‌سرا)] ۱ 
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قاهره برای کنفرانس سران اعراب دربارة اردن آمده بودند -امیر کویت -بدرقه کند» 


حالش به هم می‌خورد و به منزل برمی‌گردد و می‌میرد. ساعت ۰ به شاهنشاه تلفنی 
عرض کردم. فرمودند: می‌دانم و خبر دارم. عرض کردم: حالا که با او رابطه برقرار کرده 
موقوف شود؟ فر مودند: سلام مبعث مانعی ندارد. سلام ۴ برقرار کردیم و شاهنشاه خیلی 


سرحال بودند! مسلم است چرا. یک رقیب بزرگ خطرناک برای هميشه کنار رفت! مرگ 
ناصر مذت‌ها مورد گفت و گوی محافل تهران و جهان بود که آیا طرح صلح با مرگ ناصر . 


چه می‌شود؟ جانشینان او اگر تندروتر يا کندروتر باشند» وضع فرق خواهد کرد. بالاخره 
حزب جمهوری متحدة عرب که تنها حزب قانونی مصر است. ری داد که انورسادات 
معاون ناصر و یکی از همکاران اوَلیَه او جانشین او شود -شاید میانه‌روتر از همه باشد - و 


بود» شانسی ندارد» بعنی روس‌هانمی‌گذارند شانسی داشته باشد. به هر صورت 


انورسادات با رفراندوم عمومی پس از رای مجلس ملی. رئیس جمهور خواهد شد. سران 


کشورهای زیادی به قاهره رفتند. مردم هم عزاداری مهمی کردند. ولی ناصر زنده 
نمی‌شودا... خودم عقیده داشتم و دارم که [ناصر ] مرد پدر سوخته[آی] بود. بعنی به تمام 
معنی [یی‌مرام] بود. 

ناصر سه مرحله در زندگی داشت. ال آ ن که می‌خواست لیدر اعراب ب باشد و [عربتت] 
را زنده کند [ولی] تقریبً با شکست مواجه شد. بعد می‌خواست به عنوان جنگ با اسرائیل 
عملاً لیدر اعراب باشد. آن هم با شکست مفتضح از اسرائیل تقریباً از بین رفت. در وهلهة 
آخر که صد درصد خودش را به دامن روس‌ها انداخته بود» تحت فشار روس‌ها -به نظر 
من -می‌خواست لیدر صلح با اسرائیل باشد. که کار بسیار مشکلی بود. زیرا ۱۸ سال تمام 
خودش گفته بود باید اسرائیل ر ا از صفحة جغرافیاتی دنیا محو کنیم و حالا ناچار باید 
موجودیت آن را بشناسد. دستة قوی فدائیین هم در مقابل او سبز شده بود که همان 


۱- زکریا محی‌الذین مذ تی نایب رئیس جمهور - ناصر -بود. ‏ 
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دکترین سابق ناصر را دارد. به این جهت می‌خواست به دست ملک حسین. اوّل این خار 
را بردارد و بعد که ملک حسین به آسانی نتوانست این کار را بکند و بالاجبار کشت و کشتار 


شدیدی در اردن روی داد. حملة شدیدی ضمن یک نامه از طرف همه اعراب به ملک 


حسین کرد! از همین جا درجه پدرسوختگی او را می‌شود فهمید. گو این که در سیاست 
همه این کار ها محار زاست و ملک حسین ناچار خودش به کنفرانس سران رفت که از خود 
دفاع کند و بالاخره منجر به کنار آمدن او با یاسر عرفات شد. 


از ز اخبار مهم داخلی ما عدم موفقیّت فقیّت مذاکرات نفت در لندن ست که دکتراقبال و 


دکتر فلاح رفتهاند مذاکرهکنند که ما اضافه برداشت ت داشته باشیم. نفتی‌ها که می‌دانند 
جیب ما تهی و حرف ما فقط حرف است. نگرانی چندانی ندارند. گو این که ما همه جور 
تهدید کرده‌ايم و اين تهدیدات را تماما حسب‌الامر شاهنشاه من کرده‌ام. هدید به 
[گذراندن قانون] 1651240 يا پس گرفتن بعضی حوزه‌های امتیاز. آخرین تهدیدی که 
کردیم و شدید بود. در فرمایشات شاهنشاه در روز افتتاح مجلس سنا بود که به نظرم مور 
واقع شد. ! روز جمعه که مسابقة اسب‌دوانی در حضور شاهانه در فرح‌آباد بود و من از 
هیئت سیاسی مقیم مرکز هم دعوت کرده بودم. سفیر انگلیس مرا کنار کشید و گفت که 
فردا که آخرین مهلت مذاکرات است. بر فرض هم مذاکره قطع شود. آن را وهلة آخر کار 
تصوّرنکنید. من هم فوری به شاهنشاه عرض کردم. خوشحال شدند و دیگر حالابا قدرت 
بیشتری فرمودند: به او بگو ما اگر به هدفمان نرسیدیم» کارمان را خواهیم کرد. یعنی با 
[گذراندن قانون] در مجلس, که نفت را به قیمت تمام شده برداریم و خودمان بفروشیم و 


یا پس گرفتن بعضی حوزه‌های امتیاز. بعد... نفتی‌ها یک ماه دیگر مهلت خواستند. حالا 


نمی‌دانم فرضی که قرار شده بود با وثیقه گرفتن عایدات نفت بدهند - ۸۰ ملیون دلار - 


داده‌اند با نه؟ 


۱- شاه در ۱ مهر ماه در مراسم گشایش دورة حجد یبد مجلس‌های سنا و شورای ملی درمورد سیاست نفتی ایران گفت: 
«... ما هر اقدامی را که برای نان منافع آیران در این زمینه لازم باشد. عمللاً انجام خواهیم داد. البته تمایل ما این است 


که در درجة اوّل این کار به صورت موافقت و تفاهم با شرکت‌های نفتی کنسرسیوم انجام گیرد. ولی آگر این نظر عملی 
نشود ما به وسیله وضع قانون لازم در تأمین منافع خود اقدام خواهیم کرد...». 
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یک سفر در رکاب شاهنشاه به کرمانشاه و همدان رفتیم. حقیقتاً خداوند شاه را نگاه 
می‌دارد. در فرودگاه همدان چرخ هواپیمای جت شاهنشاه به سیم‌های خاردار اطراف 


برای کشور ایران - لن از ایران دی‌قيیمت تا بی جهبت خدا او ۳ نگاه نمی‌دارد. او ۱ 


یک میلیمتر پایین‌تر بودیم و سیم‌ها به چرخ می‌پیچید کار تمام بود. هنگام نشستن من 
این صدا و تکان را احساس کردم. خود شاهنشاه هواپیما را هدایت می‌کردند. بعداً عرض 


کردم: این صدا چه بود؟ فرمودند: به سیم‌ها خوردیم چون چشم من ندید. عرض کردم: 


"جچنین خلبانی حق هدایت هواپیما ندار دا فقط ید حنده برگزار قر مودند... شبی که همدان 


بودیم» یک هواییمای ما ربوده شد و تحت هدایت سه دانشجوی ایرانی به بغداد برده شد. 
خاک بر سر این جوان‌ها! لاقل یک جای دیگر بر چرا به بغداد می‌روی؟ حالا که بروند. 
پشیمان خواهند شد. [عراق] مملکت حیوانات است. یعنی هیئت حاکمة 1 حیوان‌های 
درنده هستند. حالا زن و بجه بختیار را نگه داشته‌اند و نمی‌گذارند به سویس برگردند.... 
مستقیماً از همدان به بیرجند آمدم که شاهنشاه و شهبانو و هفتاد نفر مهمان و هم 
چنین والاحضرت همایون ولایتعهد و والاحضرت فرحناز و علیرضا را پذیرائی کنم. از 
مهمان‌ها و والاحضرت‌ها در چادر و از شاهنشاه دز اکبریه" منزل خودم پذیرائی کردم. 
شب تولد شهبانو ۲۲ مهر هم در بیرجند برگزار شد. به این جهت بهترین آشپزهای دنیا را 
از رستوران ماکزیم پاریس به بیرجند آورده بودم. زیر چادرپوش بزرگی که از جذم 


امیرعلم‌خان به یادگار مانده است. شام و ناهارهای شاهانه دادم. قریب سه ملیون ریال 


را سوار بر شتر از | کبریه به شوکت‌آباد "که هفت کیلومتر فاصله است بردم. ذهل و شرنای 


۱- [ َلعَظَمَه له » بزرگی از آن خداوند است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
- اکبریه در سه کیلومتری جنوب پر جندء در دامنة کوه پاقران ی و در دوره قاجار به به‌وسیلة امیرعلم خان سوم 


ساخته شد. 


۳- شوکت‌آباد را امیراسماعیل خان -شبوکت‌الملک اوّل -ساخت. در شش کیلومتری شرق بیرجند است. علم در همین 


محل مدرسة عالی بیرجند را پایه گذاری کرد. 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۴۹ ۱۳۳ 


محلّی هم در بین راه در مهتاب [نواخته می‌شد] و در جلوی پنجاه چادر هم که آتش 
زیادی افروخته بودیم» زارعین محلی رقصيدند. در این موقع شاهنشاه با اتومبیل از 
اکبریّه به شوکت‌آباد آمدند. آن قدر وضع جذّاب بود که ناگهان علیاحضرت شهبانو با 
زن‌های دهاتی به رقص و پایکوبی پرداختند هم چنین والاحضرت‌ها. فوق‌العا3ه جالب 
بود. من هم با مردم جلوی شاهنشاه رقص محلی کردم. شب خوشی گذشت. مردم 
بیرجند برای ولیعهد احساسات پرشوری به خرج دادند که مرا متأثر کرد و گریه کردم. 
امروز. ۴۹/۷/۲۵ یک روز پس از مراجعت موکب شاهنشاه» من هم به تهران 
برمی‌گردم. پانزده شعبان است. روز مبارکی است - عقاید طفولیّت و تولّد امام زمان که 
مورد علاقة شدید مرحوم پدرم بود و مادرم هم هست در ذهن من باقی است. با آن که 
خسته هستم. سرخوشم که به شاهنشاه و شهبانوی عزیزم در بیرجند خوش گذشت و دو 
شیانه‌روز فارغ از جنجال جهان گذراندند. نخست‌وزیر و خانمش هم در رکاب بودند. 
امروز تعطیل است و جشن نیروی هوایی شاهنشاهی هم هست. من می‌خواستم یک 
روز زیادتر در بیرجند بمانم و استراحت کنم. شاهنشاه آمر فرمودند: زودتر برگرده باید 


قطعاً ظهر فردا ( که امروز باشد) در تهران باشی.... حالاساعت ۱۲ ظهر است. من در 
هواپیما به تهران برمی‌گردم. تا نیم ساعت دیگر در تهران به زمین خواهیم نشست. خیلی . 


هواپیمای کندی است فقط دو موتور کوچک دارد. من با خانم علم و خواهرم خانم خزیمه 
عَلم و خواهرز زاده‌ام سودابه, که از خواهر مرحومة من است و مثل دخترهای حودم دوست 
دارم در این هواییمای کوجک هسسیم» »ولی هوا حوب نت 


بکشنبه ۲۶مهر ۱۳۴۹ 

صبح شرفیاب شدم... شاهنشاه از من سوال فرمودند: دیشب خبر رادیو را شنیدی؟.. 
وزیر خارجة مصر در سازمان ملل فحش زیادی به آمریکا داده بود. بعد هم با نیکسون با 
تلفن صحبت کرده و نیکسون اظهار امیدواری نموده است که روابط ما با مصر خوب 
خواهد شد. فرمودند: پس چرا ما فحش و فضیحت ندهیم؟ عرض کردم: در شأن 
اعلیحضرت و ملت ایران نیست. آنها [ماجراجو] هستند. ما که این گونه احتیاجات 
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۳۴ ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد دوم) 


نداریم. و وی یا ای و زا و 
ور تس یر 
کردم: این جا حق با اعلیحضرت است. حتی ممکن است فرمول ۵۰-۵۰ را هم تغییر 
بدهند. آن وقت تمام قراردادهای نفتی حوزهٌ خاورمیانه به هم خواهند خورد. ما هم لازم 
است فشا ر بياوريم و باید بیاوريم فرمودند: حالا که قرار است هشتم نوامبر پبایند این جا 
مذا کره کنند. 

بعدازظهر که سالروز افتتاح سیاه دانش است به تالار محمدر ضاشاه رفتیم و تشریفات 
حوبی در پیشگاه شاهنشاه برگزار شد.... 


سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۳۴۹ تا شنبه ۳۰ آبان ۱۳۴۹ 
تا امروز ۴۹/۸/۳۰ چیزی ننوشتم. دو علّت داشت. یکی این که خیلی گرفتاربودم. 
وقایعی [را]که در این منت اتفاق افتاده است می‌نویسم. گو این که به هیچ وجه اثر آن جه 


که در روز می‌نویسم ندارد» زیرا آن اتفاقات کوچک است که طرز فکر شاهنشاه و عقاید . 


درونی شاه را روشن می‌سازد وگرنه وقایع که در روزنامه‌ها و تاریخ هم نوشته می‌شود. 
باری بلافاصله پس از مراجعت از بیرجند. به خزم‌آباد و اصفهان رفتیم. شاهنشاه خط 


اب ۱ ۲ ۱ ره 0 هِ_ 
برق سراسری کشور که برق سذ محمدرضا شاه را به تهران می‌برد» افتتاح فرمودند. خود 


این کار کار باعظمتی است و شاید مهمّتر از خط آهن سراسری که به دست رضاشاه کبیر 
کشیده سده۵. باشد.... 
از خرم‌آباد به اصفهان آمدیم. شاهنشاه سذ : شاهعتاسس را افتتاح فرمودند. یه سدذ 


علاوه بر تولید برق و آبی که به کارخانة ذوب آهن می‌دهد. قریب سی و پنجهزار هکتار 


۱- سد محمدر ضاأ شاه بر روی رودخانه در بسته شد. همه سدهای ایران یف نام خاندان سلطنتی با یادشاهان ایران بود 
کت کر دای کیب تاه کاس ده ۱ 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴۹ ۱۳۵ 








زمین اضافه در اصفهان را آبیاری خواهد کرد. این آب و زمین در دست اصفهانی‌ها غوغا . 


می‌کند. پانزده سال قبل, شاهنشاه ست انحرافی کوهرنگ را افتتاح فرمودند و حالا این سد 
ساخته شده است. واقعاً کارهایی که انجام می‌گیرد. چون ما داخل آن هستیم به عظمت 
آن پی نمی‌بریم. در اصفهان کارخانة ذوب آهن هم مورد بازدید قرارگرفت. چه قدر 
پیشرفت حاصل شده است. ۱ 15 ۱ 

در اصفهان علیاحضرت شهبانو به ما پیوستند. سر شام شهبانو شکایت کردند که یک 
مجله نوشته است کیک تولد شهبانو در بیرجند دویست لیره تمام شده است و خیلی 
اظهار ناراحتی از این خبر و از اين لوکس " فرمودند. شاهنشاه سر میز شام که نخست‌وزیر 
و من هم بودیم» خیلی شدید به شهبانو پریدند و فرمودند که من از این دماگوژی خوشم 
نمی‌آید. چه طور وقتی که بیرجند بودید» کیک را با کمال میل خوردید و چیزی نگفتید. 
حالا که یک روزنامه دو کلمه مزخرف نوشته است. اظهار ناراحتی و نارضایتی می‌کنید؟ 
این چه حرف است؟ من خوشم نمی‌آید. البتّه فرمایشات شاه عالی بود ولی من خجالت 
کشیدم. چون هم نخست‌وزیر حضور داشت و هم درمورد مهمانی من این حرف پیش 
آمد. من ناراحت شدم. شهبائو هم خیلی ناراحت شدند. 

شاهنشاه در اصفهان به من فرمودند: الان به من خبررسید پادگورنی قبول کرده است 
هشتم آبان ماه به آستارا بیاید که خط لولة گاز سراسری را افتتاح کنیم... این چند روزه 
مرتباً بین آستارا و رامسر در رفت و آمد بودم. پذیرایی بسیار حسابی در آستارا شد و یکی 


دیگر از کارهای بزرگ انجام گرفت. درست است که قیمت این خط لوله گران تمام شده و . 


ما در حقیقت گاز را به ضرر می‌فروشیم» ولی به هر حال این گازی است که در جنوب 


۲ ۱ ۱ 
اتست: 


۱- [لوکس, احتمالاً مراد همان تلفظ عامی است که از واژه انگلیسی کدا10710 به‌فارسی آمده به معنای 
خیلی مجلل» مرفه, راحت طلبانه» همراه با اسراف کاری. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


۲- اگرچه هزينة ساختمان شاه‌لولة گاز بیش از پیش‌بینی بود. ولی این طرح از همان آغاز سودده بود. بعد هم که بهای 


نفت بالا رفت. بهای گاز تحویلی به شوروی ترقی کرد و هزينة طرح در مذت کوتاهی مستهلک 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


۱19۹290 





۱۳۶ ۱ ۱ پادداشتهای علم (جلد دوم) 





در همین ماه آبان به شیراز رفتیم و یک هفته در رکاب شاهنشاه در شیراز و جزایر 
جنوب بودیم. از شیراز به لاوان تشریف بردند و [تأسیسات] [شرکت لاپکو ] را که روزانه 
یک صدهزار بشکه [نفت تولید می‌کند گشودند. از شیراز به بندر ماه شهر رفتیم و 
شاهنشاه مجتمع بزرگ پتروشیمی را افتتاح فرمودند... بعد به مانور بزرگ نیروی دریایی 
جوان در جنوب رفتیم. روحيِة افسران عالی بود. هفت کشتی تسبتا بزرگ و هفت تا 
کوچک و پانزده هوورکرافت شرکت داشتند. جزيرة سری" را با حمله گرفتند خیلی عالی 
بود. شاهنشاه شب در کشتی فرماندهی خوابیدند ولی من به جزيرة کیش.. رفتم. 
شاهنشاه شب بعد تشریف آوردند. دو شب عالی در کیش گذراندیم. از هر حیث خوش 
گذشت.. شاهنشاه از ساختمان‌های کیش خیلی راضی شدند. 


در همین متّت مذا کرات نفت در تهران در جریان بود و بالاخره نفتی‌ها تسلیم شدند ۱ 
که به ما به جای فرمول ۵۰-۵۰ سابق ۵۵ بدهند. یعتی ۴۵-۵۵ باشد. هم‌چنین در 


قیمت نفت هم تجدیدنظر کنند. شاه واقعاً به هر نکته توجّه دارد. می‌دانند که نفت ما به 


نفت در دو کشور مساوی است. ژاپن پدر آمریکایی‌ها را در رقابت تجارتی مخصوصاً در 
امور نشاجی درمی‌آورد» وای به وقتی که قیمت نفت اروپا و آمریکا بالا برود. من در لاوان با 
سفیر آمریکا که برای افتتاح آن جادعوت داشت» صحبت کردم. خیلی خوشش آمد. 

در همین ماه آبان بیجاره دوگل سردار بزرگ فرانسه فوت کرد. شاهنشاه تصمیم 
گرفتند شخصاً به پاریس تشریف ببرند. در ظرف ۱۵ ساعت همه چیز را راه انداختم و در 
رکاب شاهنشاه به پاریس رفتیم. بسیار کار خوبی بود. هفتاد نفر [از] رسای کشورهای 
جهان منجمله پادگورنی از شوروی و نیکسون از آمریکاء آمده بودند... 





(۲۸۳06۵) پرجوم‌همت حصهامتاع۳ معصا 7/۵۰ سهام شرکت لاپکو از آن شرکت ملی نفت ایران و ۸۵۰ بقیه 


از آن چهار شرکت آمریکایی بود. تولید لاپکو دو سال بعد به ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید. 


۲- در چنوب بندر لنگه. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴۹ اه ۱۳۷ 


از پاریس که برگشتيم. من اجازه گرفتم سه چهار شبی برای استراحت به جزیرة کیش 


بیایم. حالا از کیش برمی‌گردیم. در هواپیما این وقایع را می‌نویسم ولی آثر وقایع روزانه را 


ندارد. مثلاً یکی از روزها سفیر انگلیس به من گفته بود که من [قویاً توصیه] 
٩1۳0۳72[( 0‏ می‌دهم که با شرکت‌های نفتی قطع نکنید. شاه از این حرف به شدت 
برآشفتند. فرمودند: مادر شما را فلان خواهم کرد که دیگر [قویاً توصیه] ندهید. با آن که 
شاه خیلی موْذّب و باوقار است. ولی به ح3ّی عصبانی شدند که نتوانستند خودشان را نگه 


دارند. همجچنین در مورد جزایر اپوموسیی 9 دنب در خلیج... در کیش فرمودند: بالاخره با 
زور این جارا می‌گيريم» گه به گور عرب‌ها و انگلیس‌ها! انسان واقعا احساس غرور 


به هر صورت ماه آبان؛ برای ایران واقعاً ماه برکت است و توّد شاه عزیز ما هم در 
چهارم آبان است و ولیعهد در نهم آبان. شاهنشاه نطق فی‌البداهة خیلی مهم و عجیبی 
در دانشگاه صنعتی آریامهر فرمودند... هم صمیمانه و هم [یرمغز] بود.... 


یکشنبه ۱ آذر ۱۳۴۹ 

صبح شرفیاب شدم. عرض کردم که چه قدر هوا [در] کیش < خوب بود. عرض کردم: این 
بهشت‌ها را برای شما به وجود می‌آوریم و استفاده آن را خودمان می‌بریم. فرمودند: چه 
باید کرد؟ باز شما هم استفاده کنید. من راضی هستم... وضع خاورمیانه و فدراسیون مصر 
و لیبی و سودان را بررسی کردیم... گویا سوریّه هم علاقه دارد به آن بپیوندد. فرمودند: 
شاید واقعاً راه حل همین باشد. یعنی جمعیّت و تکنولوژی مصرء غذای سودان و پول 
نفت لیبی بالاخره مصر را سرگرم کند که به خودشان برسند و به جایی کاری نداشته 
باشند. مگر سوریه باز دردسر تازه‌ای درست کند. گو این که رژیم جدید حافظ اسد خیلی 
چپ‌رو نیست. عرض کردم: تمثالی که به خلعتبری قائم‌مقام وزیر خارجه مرحمت کردید. 
وزیر خارجه پس گرفته است. چون از قائم‌مقام خودش ناراضی است. شاهنشاه خیلی 


" برآشفتند. من این طور فکر نمی‌کردم. امر دادند. ابلاغ کن؛ فوری خلعتبری پس بگیرد و 
به وزیر خودش هم بگوید از این... نخورد. راجع به والاحضرت آشرف صحبت کردیم. که 
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۱۳۸ بادداشتهای عَلم (جلد دوم) 





شانس این که رئیس مجمع عمومی سازمان ملل بشوند خیلی کم است. چون ایران 
یک بار انتخاب شده است. .. 


دوشنبه ۲آذر ۱۳۴۹ 

[صبح شرفیاب شدم]. شاهنشاه را خیلی گرفته دیدم. ناراحت شدم. علّت را پرسیدم. 
فرمودند: هوا را نمی‌بینی؟ یک قطره باران تا حالا نیامده است. به هر حال شاه را دلداری 
دادم. عرض کردم: خواهد آمد. به قول قدیمی‌ها خداوند ارحم‌الزاحمین " است. ۱ 
هلیکوپتر بهترین هدف برای هر نوع اسلحه است. چون موقع نشستن سرعت ندارد. من 
پیش خودم گفته بودم تا شعاع یک کیلومتر از کاخ نیاوران و سعدآباد صورت‌برداری بشود 
که سا کنین را بشناسیم. نتیجه خبر غریبی شده بود. اطراف هریک از کاخ‌ها اقلأأسی چهل 
منزل... به افسران توده‌ای سابق و با اشراری که علیه اصلاحات ارضی بودند و اعدام شدند 
و بجه‌هایشان | ن جازندگی می‌کنند. تعلق دارد] شاهنشاه خیلی تعجب کردند. 
فر مودند: پس این آگاهی و ساو‌اک و گارد من» گر نو نبودی و این اشناسایی ] ۴ 
نمی کردی» چه می‌کردند و چه می‌کنند؟ عرض کردم: اعلیحضرت را خدا نگه می‌دارد ولی 
و وی و۳۳۲۳ 
۷ باشند 9 از رباست محمع سازماه ملل منصرف شده‌آند و می‌خواهند ت 
دائمی ایران در سازمان بشوند - جای سفیر فعلی آقای وکیل -فرمودند: این خواهر من 
دیوانه شده است. چون جوانی او از دست رفته و یائسه شده است. مطامع مالی او هم 
تأمین شده, حالا هر دقیقه هوسی می‌کند. من که نمی‌توانم مصالح مملکت را فدای 
هوس اشخاص بکنم. به او بگو فوری به تهران برگردد... اگر می‌تواند کار اداری بکند فبهاه 


۱- در دور ۱۹۴۹-۵۰ تصرالله انتظام رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شد. 
۲- [ارحَم‌الراحمینء مهربان ترین مهربانان. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴۹ ۱ ۱ ۱۳۹ 





و الا اگر بخواهد اعتنا به وزارت خارجه داشته اد بهخیا این که خواهر من ست. بای 
" منصرف باشد. 


چهارشنبه ۴آذر ۱۳۴۹ 

باز هم از نیامدن باران خاطر شاهنشاه مکذر است. مختصری اوضاع جهان را عرض 
کردم و گفتم: تمرکز قوای دریایی شوروی در آقیأنوس هند ممکن است جنبة دفاعی 
داشته باشد - بر علیه جین و زیردریایی‌های آمریکایی که از آن جا ممکن است تمام 
جنوب شوروی را با موشک تهدید کنند. فرمودند: درست است» پس برای شوروی و 


آمریکا هر دو بهتراست که در تتي امکان دارد -مثل خلیج فارس - هیچ کدام ‏ 


... فرمودند: سفیر آمریکا یخواه وه او یکی ولاً موضوع خرید اسلحه ما به کجا 


رسید؟ ثانیاً در تعلیم خلبان‌های ما در آمریکا عدة ما بسیار کم است -فقط ۸۱نفره ثالثاً 


حالاکه قرار شده شرکت‌های نفتی [اضافه برداشت] به ما اجازه بدهند. ما می‌توانیم نفت 
بیشتری بفروشیم و هواپیماهای بیشتری بخریم. خوب است سفیر آمریکا به شرکت‌های 
نفتی آمریکایی توصیه بکند موضوع [اضافه برداشت] را زودتر رو به راه بکنند که کار ما 
ین شود - در مذاکرات آخیر نفت قرار گذاشتیم در صورتی که... [اضافه برداشت را] در 
بازارهای کنسرسیوم نفروشیم» هم شرکت‌ها به ما این اجازه را بدهند مشروط به این که 


ظرفیّت این کار موجود باشد. بعد فرمودند: به او بگو اگر موضوع تعلیمات و اسلحه ارتش 


حل نشود. با ن که میل باطنی من این است با امریکا طرف معامله باشم. ناجار به سراغ 
کشورهای دیگر خواهم رفت. فرمودند: به او بگو چه طور است مثل آلمان غربی ما 
خودمان در آمریکا یک [پایگاه] ععهط بگیریم؟ مخارج آن را خودمان بر عهده بگیریم و 
هر قدر خواستیم در آن جا خلبان تربیت کنیم. فرمودند: طتّارات اف-۵ موجود را به 
عربستان سعودی می‌فروشیم. جای آن را باید [با] اف-۵-۲۱- آخرین طیّارات شکاری 
آمریکا- پر کنیم. اف-۴ (فانتوم) به جای خود باقی می‌ماند و دو اسکادران دیگر خواهیم 


خرید. خود اف ۵-۲۱ هم باید در سال ۱۹۷۵ تعویض شود و جای خود را به هواپیماهای . 
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.1۴ ۱ 5 یادداشتهای علم (جلد دوم) 


مدرنتر ی بد‌هد. 

کرد. گفت: در خصوص فروش اسلحه به ایران اعتبارات ۱۹۷۳۴ (صد ملیون دلار) را زنده 
کردم. آخرین ترانشی بود که معلق بود. ولی بقية کارها را تصدیق دارم و انجام می‌دهم. به 
او گفتم: شاهنشاه مایلند دو کشتی جنگی تیپ [ناوشکن] 065170761 هم خر بداری شود. 
علت تشریف بردن شهبانو را به مسکو جویا شد. گفتم: برای مشاهده [هنر و موسیقی] 


هم 


۱۳ 


پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۴۹ 


صبح شرفیاب شدم. موضوع الحاق سوریه به فدراسیون مورد بحث قرار گرفت. 


شاهنشاه نگرانی عمبة از وضع خاور میانه دارند. موشه‌دایان پیشنهاد صلحی به مصر 
داده است. به این صورت که قوای مصر و اسرائیل سی میل طرفین کانال عقب بروند و راه 


1 . د ۱ 4 ۰ خ ض 3 ۳۹ 3۳ ۰ 
کانال سوئز باز بشود. با این تیر دو نشان زده است. هم به شوروی رشوه باز شدن کانال را 
می‌دهد و هم وقتی آن جا منطقة بین‌المللی شد. دیگر فرونت با مصر از بین می‌رود [و] 
یک خط طبیعی صلح بین دو کشور به وجود می‌آید؛ صحرای سینا را هم تخلیه نکرده 


می‌شود. آن وقت رژیم‌های به اصطلاح میانه‌رو مثل عربستان سعودی و کویت و تمام 
شیخ‌نشین‌ها در خطر عجیبی قرار می‌گیرند و به هر حال از بینرفتنی هستند. شاهنشاه 
فرمودند: فقط و فقط باید روی پای خودمان باشیم و صحیح هم هست. نه انگلیس, نه 
آمریکا به درد نمی‌خورند. فرمودند: روس‌ها خیلی به درد می‌خورند. چنان که پشت سر 
مصر قویاً ایستادند. عرض کردم: مصر پایگاه آنها برای نفوذ در کشورهای عربی و 
آفریقاست. ناچار بودند و ناچار هستند که آن جا بایستند. فرمودند: صحیح است. ولی به 
هر صورت به درد ما نمی‌خورند. چون همسایه هستند. یعنی هم‌مرز هستیم. اگر آنها ر 


۱- موشه‌دایان در این هنگام وزیر دفاع اسرائیل بود. 
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یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۴۹ ۴۱ 


برای کمک به داخله دعوت کنیم. در بیرون رفتن آنها خیلی حرف پیش می‌آید. چنان که 
در قضیّة آذربایجان دیدیم. در صورتی که این وضع با مصر و حتی عراق نیست چون 
هم‌مرز نیستند. فرمایشات شاه کاملاً صحیح است و خیلی حکیمانه است. 

راجع به درجة ارتشبدی سپهبد نصیری رئیس ساواک عرض کردم. عرض کردم: در 
قضية کشتن بختیار خیلی زحمت کشید. فرمودند: صحبح است ولی در قضية کودتایی که 
می‌خواستیم در عراق بکنیم, به طوری بد و احمقانه عمل کردند که باید اصولاً خلع درجه 
می‌شدند. من مکزر گفتم: به این افسرهای عراقی که با شما تماس می‌گیرند اعتماد 
نکنید. حرف مرا گوش ندادند و این افتضاح را راه انداختند که علاوه بر نقش بر آب شدن 
کار ماء باعث قتل صدها نفر در عراق شدند -من این جریان را در یادداشتهای سال 


گذشته در سنت موریتز و وین نوشته‌ام. بعد فرمودند: فکر می‌کنم انگلیس‌ها مارا لو 


دادند. آنها این جا از جریان مطلع شدند و چون حسن‌البکر ولو به ظاهر به آنها فحش 
می‌دهد., نوکر آنهاست. مطلب مارا به آنها گفتند. 


بعد از ظهر پاپ پل ششم, رهبر کاتولیک‌های جهان که عازم خاور دور است به تهفران 


آمد. شاهنشاه در فرودگاه از او استقبال فرمودند و یکساعت با او به مذاکره پرداختند. 


تعجب است با این همه کار و برنامه وسیعی که دارد. تنها در سر راه دعوت شاهنشاه را 
پذیرفت و به ایران آمد. به علت سیل و طوفان عجیب در پاکستان شرقی در مصتٍ 


رودخانه [گنگ] که تلفات آن شاید تاکنون به سیصد هزار نفر رسیده است درداکا هم 


توقف ٍِ خواهد کرد. 


جمعه ۶ آذر ۱۳۴۹ 

صبح... سواری رفتم... دو ساعتی اسب تاختیم. بد نبود. یاد ایام جوانی + 9 

سر ناهار شاهنشاه رفتم. عرض کردم: در مانیل» پایتخت فیلیپین به جان پاپ 
سوءقصد شده است. یک نفر خواسته با دشنه او را بکشد. موفق نشده است. این شخص 
در لباس کشیش بوده است. اهل بولیوی و معتقد است که مذهب خرافات است و باید 
پیشوایان آن را از بین برد. فرمودند: فوری تلگراف خوشوقتی ما را از این که به پاپ آسیب 
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۱۴۲ ۱ ۱ یادداشتهای عم (جلد دوم) 


۳ 





ترسیده است مخابره کنید.... 


شنبه ۷ آذر ۱۳۴۹ 
بالاخره دیشب باران بارید. صبح که شرفیاب شدم» گل از گل شاهنشاه شکفته بود. گو 
این که هنوز خبر ولایات نرسیده است. راجع به خیلی مسائل صحبت کردیم. من هرجه 


" عرض نامطبوع داشتم کردم و برای بیشتر جواب مساعد شنیدم. از جمله راجع به اضافه ‏ 


حفوق یک نفر که شاهنشاه چندان دوست ندارند. 


بدا میم رهق شرت گنه به ویر آقامخد و 


انگلیس‌ها ابلاغ کنم که بهره‌برداری نباید طوری باشد که قسمت‌های خوب اوّل کار 
بهره‌برداری بشود و قسمت‌های بد به آخر بماند. بعد هم اگر انگلیس‌ها می‌خواهند با ما 
شریک بشوند باید تا آخر کار بمانند. از قسمت‌های بخش خصوصی هم باید یک قسمت 
گرفته شده به دولت واگذار [شود] که سهم دولت مجموعاً از سایر شرکاء چه خارجی و چه 


اوات سفت فد من عرض کردم: شرکت آمریکایی ۳70 حاضر است فوری 


سرمایه گذاری عظیمی این جا بکند. فرمودند: انگلیسی‌ها این جا را کشف کردند. تا حالا 


هم بدی نکردند. چرا اذیّتشان بکنیم؟ البته اگر شرایط ما را قبول کنند. 
می‌کند. یک دوست من می‌گفت: احمق‌هایی که برخلاف رژیم و شاهنشاه هستند. 


۱- اکتشاف مس سرچشمه به همّت برادران رضائی از بهترین معدنجیان اد یران - آغاز گردید و پس از مقتی کار معلوم 


شد با ذفخیرة قابل توجهی روبه‌رو هستند و کار بزر؟ تر از آن است که به تنهائی از عهدة آن برأیند. در نتیجه توافقی. 
در برایر تعهّد پرداخت همة هزینه‌های اکتشافی بعدی و تأمین سرماية لازم برای بهره‌برداری» شرکت انگلیسی سلکشن 
تراست (1۳50 5۵166/00) ۴۹/ سهام شرکت مس سرچشمهرا در اختیار گرفت. پس از صرف ۱۸ ملیون دلار هزينة 
اکتشافی اضافی که به کشف یکی از بزرگترین معدن‌های مس جهان انجامید. سلکشن تراست دریافت که از عهدة تأمین 
سرمایه گذاری مورد نیاز برنمی| ید و به فکر افتاد شاید بتوان نخست قسمت‌های پرعیار معدن را با سرمایه گذاری کمتری 
بهره‌برداری کرد. ولی چنین کاری به بهره‌برداری اقتصادی ذخیره کم‌عیار صدمه می‌زد و هشدار درست شاه نیز در همین 
باره است. دولت نخست می‌خواست در برابر فراهم آوردن تسهیلات مالی» بخشی از سهام شرکت را بخرد ولی سرانجام 
هم معدن را خرید. به سهامداران ایرانی ۴ ۵ ۵ملیون تومان غرامت پرداخت شد. میزان پرداخت به‌سلکشن تراست 
محر مانه ماند. 
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یادداشتهای علّم سال ۱۳۴۹ ۱ ۴۳ 


نمی‌دانند که وقتی یک مردی با قدرت» سرجشمه گاز شوروی و نفت غرب و مس دنیا را 
در دست دارد. به جای آن که خارجی‌ها با او به جدال برخیزند از او خایه‌مالی می‌کنند. 
اتفاقاً خود شاهنشاه یک روزی به من فرمودند که لولةگاز شوروی به اندازة چندین لشکر 


رح ۳۳ 


یکشنبه ۸ آذر ۱۳۴۹ 

شرفیاب شدم. امر فرمودند: سفیر آمریکا را بخواه و بگو که اگر راجع به تعلیمات 
خلبان‌های ما زود جواب ندهید. من می‌خواهم به کانادا و انگلیس مراجعه کنم. [ولی] 
دلم نمی‌خواهد این طور بشود. چون تعلیمات ما تاکنون آمریکایی بوده است. راجع به 
خرید فانتوم می‌خواهم پول بیشتری از [اضافه برداشت] به دست بیاورم. خوب است به 
کمپانی‌های نفتی امریکایی توصیه کنید در موضوع [أضافه بر داشت] بازی در نیاور ند. بعد 
هم طیارات آف- ۵ که کهنه شدهه می‌خواهم به سمودی بفروشم و به جای 
اف-۵-۲۱ [بخرم ]. 

این کار باید تا سال ۱٩۷۵‏ بشود... فرمودند: متیر سل و حرف دقن «جیب 
می‌شنوم» منجمله این که در [محافل وزارت خارجه آمریکا] گفته شده است فانتوم دادن 
به ایران [تحریک‌آمیز] 00۷06۵۷76 است. [شعله‌افکن] ۳۲۵06۲ 112706 یک اسلحه 
تعزضی است -در صورتی که شعاع عمل آن بیش از بیست و چهار متر نیست. گویا جلوی 
آن را هم گرفته بودند تا وقتی ۱۳ آن وقت با عجله آمدند» 


جند تا نمونه آوردند. 


دوشنبه ٩‏ آذر ۱۳۴۹ 

امروز باز اوقات شاهنشاه را تلخ دیدم. زیرا بارندگی پریروز مطلقاً جنوب و شرق ایران 
را نگرفته است. شاهنشاه در خصوص وصیتنامه خودشان با من صحبت فرمودند. 
فرمودند: در اين زمینه خیلی محرمانه مطالعه کن. فرمودند: نمی‌خواهم هیچ ماترکی 
داشته باشم. چیز مختصری برای بچه‌ها می‌گذارم و بقیه را هم به مردم می‌بخشم. عرض 
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۱۴۴ ۱ بادداشتهای عم (جلد دوم) 


کردم: بنیاد پهلوی و کاخ مرمر چندین ملیون دلار است - در حدود صد و پنجاه ملیون 
دلار که شاهنشاه بخشیده‌اید. فر مودند: به این نتبجه رسیده‌ام که نباید هیچ خیز داشته 
باشم. فقط تازنده هستم ضمن خدمت می‌خواهم تا آن جا که ممکن است به من بد 
نگذرد. عرض کردم: شما ملاتکه هستید که خداوند به عنوان رحمت خود به ایران نازل 
کرده است. قدر این روحیّه و اخلاق را مردم ایران بعدها خواهند فهمید. ولی یک نکته را 
فرآموش نفرمایید که بعد از اعلیحضرت ناچار برای این که ولیعهد پایه‌های تخت خودش 
را محکم بکند. احتیاج به سه چیز مهم دارد: یکی هوش و عقل فوق‌العاده و مشاور خوب و 
فهمیده و طرف اعتماد. دیگری نفوذ زیاد در رتش و سوّمی پول. فرمودند: خدا بزرگ 
است. عرض کردم: صحیح است ولی فراموش نفرمایید که شما پس از رفتن اعلیحضرت 
فقید هفتاد ملیون تومان در اختیار خود داشتید که معادل هفتصد ملیون تومان امروز 
است و این پول به شاهنشاه خیلی قدرت داد در آن ایّامی که نه از نفوذ رضاشاه چیزی 
مانده بود و نه از ارتش رضاشاه. فرمودند: مردم ایران دوستم داشتند و نگاهم داشتند. 
عرض کردم: این صحیح است. مردم احساس کردند که در حال خطر و تجزیه هستند و 


۱ دور شما جمع شدند. ولی همان مردم هم دور مصدق جمع شدند تأجایی که شما مجبور 


شدید ایران را ترک کنید. فرمودند: و همان مردم دوباره مرا خواستند. عرض کردم: در 
تشخیص صحیح مردم ایران تردیدی ندارم ولی انتریک‌ها و پدرسوختگی‌ها را نباید از یا 
برد. فرمودند: آرزو دارم تو لااقل چند سالی پس از مرگ من بمانی و به ولیعهد کمک کنی. 
عرض کردم: خدمت به ولیعهد افتخار بزرگی است. ولی ماندن یک روز را پس از شما ارزو 
ندارم و دیگر نتوانستم جلوی گرية خودم را بگیرم. 

شام سفیر آمریکا مهمان من بود. تمام اوامر شاه را تشریح کردم. گفت: اولا راجع به 
تعلیمات به عرض برسان که ما در ارتش آمریکا سهمية تعلیم دویست خلبان برای 
کشورهای خارجی اعم از ویتنام و تایلند و غیره داریم که از این عده ۸۳ نفر را به ایران 
اختصاص داده‌ايم. چه طور است شاهنشاه مثل آلمان غربی یک [پایگاه] در آمریکا 
بگیرند و خلبانان را به خرج خودتان تربیت کنید. ثانیا فر مایشات شاهنشاه خیلی درست 
است. الان روس‌ها در امّالقصر عراق دارند [پایگاه] می‌سازند که البته به درد نفوذ آتی آنها 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴٩‏ ث_ِ« ۱۴۵ 


خواهد خورد و تجزیه و تحلیل شاه از وضع خاورمیانه خیلی صحیح است. راجع به [اضافه 

برداشت] به کمپانی‌ها فشار وارد خواهم کرد. راجع به خرید دو [ناوشکن] فوری اطلاع 

می‌دهم. این شخص به نظرم عاشق شاه شده است. ۱ ۱ 
ساعت ۱۲ شب از منزل من رفت. ساعت ۱۲/۳۰ تلفن کرد که ماشینی از ماشین من 


گذشت. جلوی من ترم زکرد. دو نفر از آن بیرون پریدند و به ماشین من تیراندازی کردند» . 


به طوری که تمام شیشه‌ها شکسته است. خیلیی باعث تعجب من شد. فوری به شاهنشاه 
تلفن کردم. شاهنشاه شد بد عصبانی و نگران شدند. امر فرمودند: رئیس شهربانی» رئیس 


ساوا ک. رئیس رکن آ رئیس ژاندارمری را بخواه 9 بگو باید اقدامات فوری در شناسایی 2 





دستگیری این اشخاص بکنند. همه را خواستم. رسیدگی تا چهار صبح طول کشید. 


معلوم شد آنها که تیراندازی کرده به خیال این که شیشه‌های اتومبیل سفیر [ضدگلوله] 
اس با تبر خواسته‌اند شیشه را ابشکنند و شیر هم در داخل اتومبیل افتاده است. 


۱ خوشبختانه رانندهُ سفیر نوع ماشین را که دوج قدیمی بود و رنگ آن را شناخته بود. 
۱ راه‌های خروجی تهران را همان شب بستیم. ماشینی شبیه به آن پس از ایست پلیس به 


طرف تهران برگشته و فرار کرده بود. 
حالا شش صبح است دیشب هیچ نخوابیدم. باید دوش بگیرم و لباس پوشیده» برای 


نظامی شرفیاب می‌شوند. به کاخ نیأوران بروم. مثل مرده هستم. 

سه‌شنبه ۱۰ آذر ۱۳۴۹ 
شر فیاب سدنلد. شاهنشاه از جریان دیشب ۹ رل اوقات تلخ بودند. 

ظهر علیاحضرت شهبانو برای یک مسافرت غیررسمی به اتفاق خانم فریده دیبا 
مادرشان به مسکو تشریف بردند. ده روز خواهند ماند.... 

صبح شرفیاب شدم. فرمودند: سفیر انگلیس را احضار کن و چند موضوع از او بپرس. 
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۱۴۶ ۱ ِ یادداشتهای علم (جلد دوم) 


اوّل این که کار جزایر چه شد؟ دیگر این که بهتر است معاملة تانک [چیفتین] را زودتر 
تمام‌کنند. این قدر چانه نزنند و نگویند اگر به ایران آرزان بفروشیم» سابقه برای کشورهای 


دیگر خواهد شد. سوّم این که نواف نمايندة پادشاه عربستان سعودی که به کویت آمده 


است. چه مذا کراتبی با آنها انجام داده است؟ خبری دارند پانه؟ به ما که راستش را 


نمی‌گویند. چهارم این که اگر اطمینان صحیحی از طرز بهره‌برداری معادن مس نداشته 
باشمء اجازةٌ فعالْیّت به آنها نخواهم داد ممنظور این است که معادن را خراب نکنند. 


عرض کردم: درمورد جزایره من فکر می‌کنم عربستان سعودی و کویت از خودشان 


می‌ترسند و بازی درمی‌آورند که این جا سرزمین عربی است. انگلیس‌ها هم دنبال بهانه . 


می‌گردند. اگر شاهنشاه اجازه فرمایند» خود مردم سواحل جنوب بدون مداخله نیروی 
دریایی شاهنشاه آن جا پیاده شوند. بهانه می‌کنیم که یکی از اهالی بندرعباس یا لنگه 
ادعاهایی بر جزایر داشته است؛ به طور طغیا میرحت اد جاپیاده شده. کار تمام 
می‌شود. گمان نمی‌کنم در این صورت [نیروی دریایی] انگلیسی‌ها بتواند مداخله کند. 
فرمودند: بد نمی‌گویی مطالعه کنء ولی باید صبر کنیم تا آخرین خبر مأییوس‌کننده ر 
بشنویم. عرض کردم: چشم. به هر حال در نظر خواهم داشت و مطالعه می‌کنم.- 


پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۴۹ 


صبح شرفیاب شدم. کارهای فوری جاری را عرض کردم. وضع دانشگاه تهران بد 


است ِ ۲ شاهنشاه عصبانی هستند. 


شنبه ۱۴ آذر ۱۳۴۹ 
صبح شرفیاب شدم. راجع به این که اوضاع قیمت‌گذاری نفت پان‌آمریکن را هنوز 


شرکت نفت حل نکرده است. گزارش دادم. شاهنشاه خیلی عصبانی شدند. فرمودند: به 


۱- دانشجویان به بهانه‌های مختلف اعتصاب می‌کردند. ريشه هم اين سر و صداها نارضایی سیاسی و مخالفت با رژیم 
بود. از این سال یه بعد اعتصاب و ۳7 دسشنج در دانشگاه‌ها 9 مدارس عالی کشور پیوسته افزایش یاقت. 
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بادداشتهای عَلم سال ۱۳۴۹ ۱ ۱۴۷ 


قبال ابلاغ کن همین امروز باید کار را تمام بکند. 

دیشب دوست من وارد شد. بعد از شرفیابی دیدنش رفتم. او را خواستم که [وقتی] در 
رکاب شاهنشاه به جنوب می‌رویم با من باشد. بسیار خوب و خوشحال است. من هم 
البته! 

بعد از ظهر به کارهای جاری گذشت. جلسه داشتیم که تجّر برای بنای شهید یامه 


۱ 


یکشنبه ۵و دوشنبه ۶و سه‌شنبه ۲ ۱۷ آذر ۱۳۹ 
در جنوب بودیم. شاهنشاه قبلاً به من فرموده بودند که در غیاب شهبانو به طور 
محرمانه به کیش می‌رویم. عرض کردم: مگر ممکن است موکب شاه را محرمانه نگاه 


من این برنامه را درست کردم -برای افتتاح کارخانة کاغذسازی هفت‌تبه. که قبلً استدعا 
شده بود. کاغذسازی یکی از طرح‌های بزرگ بخش خصوصی است. در زمان شاهنشاه 


فقید. ایجاد ارتش. بانک ملّیء خط آهن. فولادسازی و کاغذسازی جزء ایده‌آل‌های ملی 


بود. شاهنشاه فقید. [بانک]» ارتش و خط آهن را ساختند. بقیة کارها به دست این 


شاهنشاه می‌شود. با این تفاوت که حالا مثلاً یک بانک مرکزی و ۳۶ بانک دیگر در این 


کشور هست و همه جیز را باید در همین زمینه قیاس گرفت. 
باری پس از بازدید کارخانة کاغذسازی, شاهنشاه به کیش تشریف آوردند. شب توقف 


خیلی خوش گذشت. روز دوشنبه در ر اب شاهنشاه برای بازدید اولین کمپ لژیون ۱ 


: 2ج ۰ . ۲ب ۹ ۹ ۰.۰ ‌ رن 
خدمتگذاران بشر به شهرستان جم و ریز بالای بندر طاهری در نزدیک بوشهر رفتیم. 
فوق‌العاذه عالی بود. شاهنشاه بسیار خوشحال شدند که طرح خودشان که عنقریب هم به 


تصویب مجمع عمومی سازمان [ملل متحد] می‌رسد. به این خوبی پیشرفت کرده است. 


۱- شهیاد آریامهر به مناسبت جشن‌های شاهنشاهی ساخته شد. 
۲- [خدمتگزاران. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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۱۴۸ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 


چهل نفر داوطلب. همه دکتر و مهندس و پروفسور و غیره. در این کمپ مجاناً خدمت 
می‌کنند. آن هم در جایی که راه نیست و تاکنون اغلب زن‌های آنها از حدود ده خارج 
نشده‌اند. بسیار بسیار خوب بود. شب مجداً به کیش برگشتیم. بعد از ظهر در ناوچه 
سلطنتی «کیش» -صد و هشتاد تنی که آن را هم من به یک ملیون دلار خریده‌ام» روی 


ریا به کرش رشتیم خیلی خیلی خوش گذشت. دوست من هم هبمراه بود لذت ۱ 


زیادی برد. 

روز آخر... از مزارع بسیار بزرگ هیجده‌هزار هکتاری و ده‌هزار و پنج هزار هکتاری که 
در حوزه رودخانة دز است و به امر شاهنشاه به [سرمایه گذاران بخش] خصوصی وا گذار 
شده است که آنها هم با خارجی‌ها شریک هستند. بازدید کردیم. ناهار در هفت تیّه صرف 
شد. حالا در راه تهران هستیم. شاهنشاه هواپیما را هدایت می‌فرمایند. اطراف دزفول پر 
از تانک و توپ‌های ضدهوایی بود. فرمودند: این‌ها را می‌بینی؟ عرض کردم: بلی. فرمودند: 
برای دفاع خوزستان هرچه خرج کنیم کم است. در این سفر صحبت‌های سیاسی کمتر 
شد» فقط در خصوص این که به جه مناسبت آسرائیل داوطلب صلح با اعراب شده است 
بحث کردیم. دلائل زیادی ممکن است داشته باشد که از ان جمله ضعف اسرائیل و میل 
مفرط روس‌ها به باز شدن کانال سوئز است. 


چهار شنبه ۱۸ آذر ۱۳۴۹ 
دیشب که وارد کاخ نیاوران شدیم. والاحضرت ولایتعهد و والاحضرت فرحناز کنار 


هلیکویتر آمده بودند. شاهنشاه پس اژ آن که آزها را بوسیدند» فر مودند: تسا این چند ۱ 


روزه برای آمدن باران دعا کردید؟ بجه‌ها گفتند: نه! شاهنشاه فرمودند: امشب قطعاً دعا 
پم ای رک ود فر مودند: ۳۳ مذتی در خصوص تربیت ولیعهد 
و وضع قاجاریّه که چه قدر فاسد شده بودند و به چه جهت فاسد شده بودنده صحبت 


کردیم. 
مقدارخیلی زیادی کار عقب‌افتاده بود. شرفیابی من طول کشید ۲ جمله کا رهای 


0۱0 9 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


2۳۱2۲۵3, 











مربوط به خرید سیصد تانک چیه 


۱ بالاخره به صورت [دربست] دم جرب هر دو فاز ی حدود دویست ملیون دلار تمام 


بشود و تلگرافات خارجی و کارت‌های کریسمس شاهنشاه و هدایا و غیره و غیره. 

گو این که اوقات شاهنشاه... تلخ بود» ولی خوشبختانه باران به جان ما رسید و نگاه 
کردن به منظرهٌ برف و باران ما را نجات بخشید. من توانستم عرایضم را بکنم... 

سر شام رفتم. در کاخ علیاحضرت ملكة پهلوی بود. عرض کردم: والاحضرت شهناز 
فردا شب می‌آیند. فرمودند: با اجازة کی؟ عرض کردم: به هر حال خواهند آمد. شاهنشاه 
خیلی برآشفتند» فرمودند: همان ژنو چه عیب داشت بمانند؟ عرض کردم: جهانبانی میل 
دارد به ایران برگردد»والاحضرت هم برمیگردند فر مودند: دیگر جهانبانی رابه کاخ ایشان 


راه ند‌هید. 








حمعه ۴ دی ۱۳۴۹ 

ز چهارشنبه ۴۹/۹/۱۸ تا حالا چیزی ننوشته‌ام» علّت آن کار بسیار زیاد و کم و بیش 
چشم درد بوده است. با آن که چشمم بهتر است. ولی کارهای زیاد واقعاً آ خر شب انسان را 
به حالی می‌اندازد که دیگر قدرت نوشتن یک خط هم از انسان سلب می‌شود. با وصف این 


۱ به کمک یادداشتهایی که برداشته‌ام امشب که وقت دارم خاطرات این ایام ر مي‌نو بسم. 


در پاکستان انتخابات تمام شد. در پا کستان شرقی مجیب از حمن تقریباً حائز اکثریت 
مطلق و در پاکستان غربی بوتوء وزیر خارجة سابق اکثریت را به دست آورد. حالا اینها باید 





بنشینند و قانون اساسی پا کستان را بنویسند... معلوم نیست بالاخره پا کستان شرقی . 
جداشدنی از غرب است يا نه؟ چون تز انتخاباتی مجیب‌الرحمن خودمختاری نسبی 


پاکستان شرقی بوده است. به هر حال باید صبر کرد و دید. بوتو وزیر خارجه سابق را من 
حوب می‌شناسم. بسیار جاه‌طلب است و به نظر من جاه‌طلبی که به این پایه برسد. 


خطرناک مي‌شود. . مجیب الرحمن ر شاهنشاه می‌فر مودند: بچه آمریکایی است! خیلی 


جاي تعجب من شد. چون خیلی سنگ چین کمونیست را به سینه می‌زند. باری هرچه 


باشد و هر چه نتیجه بشود. به نظر من ژنرال یحبی‌خان رئیس جمهور فعلی که بااکنار 
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و بادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 


رفتن ایوب خان بر سر کار آمد و قول داد که دموکراسی را در کشور برقرار خواهد کرد و یک 
رأی حقّ هر پاکستانی است و انتخابات دو درجه‌ای ایوب خان -دموکراسی هدایت شده 








- بی‌معنی است. [به نام] یکی از بهترین رسای جمهور پاکستان در تاریخ خواهد آمد. 


به عقب انداختن انتخابات» مخصوصا سیل اخیر رودخانه گنگ که پانصدهزار نفر تلفات ‏ 


داشت و بهانه‌های دیگر» سر قول خود ایستاد و عمل کرد. بعد از انتخابات هم تمام 
زندانیان سیاسی را آزاد کرد. من برای او احترام عمیقی پیدا کرده‌ام. بسیار مرد صاف و 
پاکی است. تا حالا دو دفعه به ایران آمده است. هیچ تکیّر و خودخواهی ندارد. با 
همکارانش همان عوالم سپاهیگری [را] دارد. شب و روز هم ویسکی می‌نوشد. اخیر 
سفری به چین کمونیست کرد. دویست ملیون دلار از آنها کمک گرفت. 

علیاحضرت شهبانو از مسکو بازگشتند. بسیار به وجود عزیزشان خوش گذشته است. 
از مسکو لنینگراد» تاجیکستان و ارمنستان بازدید فرمودند. در مراجعت برای اغلب 
ارادتمندان هدیه آورده‌اند جز [برای] من! به علیاحضرت حق می‌دهم که مرا دوست 
نداشته باشند. من هم اگر جای ایشان بودم دوست این همه نزدیک شاه را دوست 


دانشگاه‌های کشور شلوغ شده است. خاطر شاه از این که چرا [دانشجویان] درک 
موقعیت ممتاز امروز کشور را نمی‌کنند» بسیار آزرده است. من به شاه عرض کردم: 
قزولند "کردن حق مسلم مردم است. فرمودند: صحیح است. ولی این قزولند نیست. این 
خیانت به کشور است. در این چند روزه که شعارهای عجیب بر علیه انقلاب شاه و مردم 
می‌دادند که انقلاب سفید قلابی است. انقلاب باید خونین و سرخ باشد. ۳ 


۱- ایّوب خان در دوران ریاست جمهور خود. آیین رأی دادن را دو درجه‌ای و به نحوی کرد که بتواند کسان مورد علاقَة 
خود را از صندوق انتخابات بیرون آورد و این نظام تازه را 06۳06۲820 160زناع" نام نهاد. 


- [ظاهر نگارش علم به همین صورت بوده ی نگارش در ست ات اصطلاح. غرولند ات (توضیح ویراستار 


کتاب‌سرا)] ۱ 
۳- دو شعار بیش از همه رایج بود. یکی «مرگ بر این نظام آموزشی»؛ و دیگری که سخت بوی سیاسی داشت. بخشی از 
شعری بود از امیرهوشنگ شفا: 
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یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۴۹ ث" تثِ_ِ ۱۵۱ 





باری شاهنشاه دستور دادند» دانشگاه تهران تستگنن 9 ضمنا تیل بند و بست‌های 
خارجی که وسيلة بختیار شده بود و تمام جزئیات عملیات او از رادیو و تلویزیون پخش 
گردید وا رتباط این حرکات دانشجویان با تحریکات بعثی‌های عراق بر ملا شد. فوقالعاده 


۱ موثر بود و در مردم تأثیر عمیق گذاشت... 
رژه ۲۱ آذر برگزار شد. در روز رژه بران می‌بارید. شاهنشاه که ارتش را سوار بر اسب 


سان می‌دیدند. خیلی خیس شدند. ولی بسیار خرسند بودند که باران می‌بارید. یک باران 
۶ ساعته در نواحی شمال کشور بارید. متاشفانه در شیراز و از شیراز به سمت شرق 
نبارید. از این حیث شاهنشاه ناراضی بودند. تعجب من از این که شاهنشاه در روز رژه 


زیرپیراهن ضدگلوله يوشیدند. هميشه باقی خواهد ماند. چون اولاً شاه یک آدم به تمام 


دریافت کرده بودند که خطری هست. ولی شاه آن قدر خوددار و عمیق است که محال 
است یک کلمه حرف بزند. من برحسب تصادف به کاخ رفتم که بگویم پیراهنی بیوشید که 
سر آستین آن بسته باشد که وقتی سلام می‌دهید. باران وارد بدن شما نشود. دیدم 
پیرآهن ضد گلوله را هم حاضر کرده‌اند و می‌خواهند بپوشند. حکایتی تعریف کردم که در 
یکی از مراسم رژة سوّم أسفند که شاه فقید داشتند - رضاشاه به مناسبت کودتای سوم 
اسفند» در این روز مراسم نظامی برگزار می‌کرد و ما به مناسبت روز نجات آذربایجان در 
۱ آذر مراسم را برگزار می‌کنيم - باران می‌آمد. ارضا] شاه از چادر خارج شد و زیر باران 
رژه گرفت و هر دفعه که آستین ایشان پر از آب می‌شد آبها را خالی می‌کرد. خوب است 
امروز هم شاهنشاه وقتی پیاده‌ها رژه می‌روند» از جایگاه خارج شوید. فرمودند: ممکن 
است» ولی پدر من هرگز سرما نمی‌خورد. چون کمی تریاک می‌کشید. اما من سرما 
می‌خورم. اما امروز وقتی شاه از سان برگشتند به طوری خیس بودند. که دیگر من 
خجالت کشیدم بگویم برای رژه بیرون تشریف ببرید. سان را در طول [بزرگ‌راه] جدید 
شمیران - فرودگاه مهرآباد دیدند. به صورت میدان نبود که زود دور بگردند و تمام شود. 


من اگر بنشینم. تو اگر بنشینی» چه کسی برخیزد؟ من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمی‌خیزند 
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اه 


بالا ببریم وضع ما بسیار خوب می‌شود. ولی از رژه ناراضی بودند. سربازان خوب راه نرفتند. 
فرمودند: اگر خوب جنگ می‌کردند راه رفتن را به آنها می‌بخشیدم. می‌ترسم نه جنگ 
بکنند. نه هم که ره می‌روند! به آرتشبد جم رئیس ستاد فرمودند: اگر وضع ارتش به این 
منوال باشد ناچار باید بروید در خانه‌تان استراحت کنید. متأفانه نیروی هوایی به علّت 
بدی هوا نتوانست در رژه شرکت کند وگرنه خاطر شاهنشاه شگفته می‌شد. چون واقعاً 
نیروی هوایی ما خوب است. در روز رژه فرمودند: می‌دانم زیاد خرج ارتش می‌کنم» ولی 
چه کنم؟ می‌شود مثلاً از عراق کتک خورد؟ بعد حساب قدرت عراق را می‌فرمودند: چه 
نیروی دریاپی» چه زمینی [و] چه هوایی» روس‌ها خوب اسلحه به آنها داده‌اند. حتی 
نیروی دریا بی آنها صاحب موشک‌های دورپرواز او ۳ 

در اين مت من به مشهد رفتم که کارهای آستان قدس رضوی را برسم... خوشبختانه 


برف سنگینی در مشهد آمد و ناچار یک شب زیادتر ماندم» چون هواپیما نمی‌شد 


بنشیند. بسیار خوش گذشت. کار هم زیاد کردم. انشاءالله با فروش زمین‌های مشهد که 
متعلق به آستانه است. ظرف پنج سال سألی صد ملیون تومان عایدی برای آستان قدس 
درست خواهم کرد. در سرخس هم خیلی کار کرده‌ايم. دو کارخانة قند چناران و ابکوه را 
برای استانه خریدم. رئیس سازمان برنامه را همراه برده بودم؛ قرار شد پولش را بیست 


ساله بگیرند. یعنی هیچ! من با اعتقاد به آستانه خدمت می‌کنم. نه از این جهت است که 


مزد بگیرم. به این حرف‌ها عقیده ندارم. ولی به هر حال پول آن مال مردم است. چرا 
خالصانه کار نکنیم که عایدی بیشتری به مردم برسد. خود امام هم که به نظر من حالا 
دیگر به این دنیا کاری ندارد. به هر حال عنصری پاک و منزّه و ملکوتی بوده است. با اين 


۱- شاه دربارة قدرت ارتش عراق گزاف می‌کرد. شاید گزارش‌هایی که به او می‌رسید دقیق نبود. ولی به احتمال بیشتر 
می خواست به هر صورت شده است هزينة نظامی کمرشکن ایران را توجیه کند. 
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دو دلخوشی» من کار می‌کنم. سعی دارم از منابع گاز سرخس حصه‌ای برای استانه بگیرم. 
شاهنشاه می‌فرمایند با قوانین جاری وفق نمی‌دهد -اين فکر را دکتر اقبال به سر شاه 

انداخته است. ولی به هر حال من پیش خواهم برد. گرفتاری دیگری که این روزها پیش 
آمده این است که [پروانه ساخت] 1 قند بلژیکی "که من می‌خواستم در 
کارخانه‌های قند آستانه بگذارم. ارتش می‌خواهد در میاندوآب بگذارد." اولاً آپروانه 


آن جا هم در دست دکتر ایادی, طبیب مخصوص شاه یت بهائی است. زورش خیلی 
زیاد است. چون شب و روز حضور شاه است ولی چون حرف من حسابی است... به 
شاهنشاه حالی خواهم کرد که پافشاری ارتش برای گرفتن دلالی است که باید به جیب 
بهاتی‌ها برود. حال آن که قیمت ما یک ثلث ارزانتر است و حناضریم قند ارتش را هم 
بدهیم. " یقین دارم پیش می‌بریم. به هر حل جلا دردسر وگرفتاری پیش آمده است. 
ولی «در راه ۱ 

روز ۱۴ دسامبر ۹۷ ۱-در همین انا که من موفق شده‌ام یادداشت روزانه بنویسم 
-ابان»" وزیر خارجة اسرائیل به ایران آمد. چون وسیلة خود من خواسته بود که بياید و 
شرفیاب شود تا روز ورود او وزارت خارجه اطلاع نداشت. مصراً خواسته بود که مرا ببیند. 
من می‌دانستم شاهنشاه خوششان نمی‌آید. چون بعضی کارها را میل دارند انحصاری در 





یگ +ه 








۱ ۱- دکتر اقیال درست میگفت؛ منابع نفت و گاز ملّی بود. 


- نوع قند بلژیکی به علت سختی آن مورد علاق نوشندگان ن چای دیشلمه بود. 

۳- کارخانة قند میاندو آب را «اتکاه اتحادیة تعاونی کارکنان رتش - از دولت خرید. سپهبد کریم ایادی که آزمندیش را ۱ 

کرآنیی دبود. سریرسی اتکا را به عهده واستتا. همچنین نگاه کنید به جلد یکم بادداشتهای علم. بادداشت ۴۸/۸۲۳۵ 

دربارةٌ شرکت ماهیگیری جنوب. صفحه 1۹۹ 

۴-علم از اواسط دهة ۲۰ نمایندگی اوکماس (1[.1>۷۸.5). سازنده کارخانه‌های قند بلژیکی را در اختیار داشت و 

بی‌گمان از همین رو به این دقت از تماس‌های پشت پرده ایادی آگاه بود. 

۵-آبا ابان (موط۲ وطط۸) از دی بیلمات‌ها و سیاست‌پیشگان برجستةٌ اسرائیل افنتتا: به زیاد ن فارسی آشنائی کامل دارد. 

۹ ن توجه دارند که این انویس دکتر عالیخانی مربوط ی وا آبا اباه ن چنف سال 
پیش درگذشت. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


0۳0 ۰9 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


3 09 





۱۸۵۶ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد دوم) 





دست و ید اقتدار خودشان باشد. جه باید کر د؟ الملک عقیم . من [به ابان ] وقت ندادم [و] 
در عوض تصمیم به رفتن مشهد گرفتم. وقتی به عرض رساندم» خیلی راضی شدند! امّا 
وقتی برگشتم. تمام مذا کرات را خودشان به من فرمودند: ... عحب این است که سفیر 
غیررضمی اسرائیل هم پیش من آمد و او هم مذاکرات راگفت. خلاصه این است که 
شاهنشاه خیلی بافشاری برای صلح با اعراب فر موده‌اند. که به عقیده مل صحیح شم 


هست. در عین حال که پاره‌ای کمک‌ها را از جمله رساندن نفت به اسرائیل و خرید بعضی ‏ 
مهمّات از جمله راکت‌انداز و شعله‌انداز و [هم‌چنین] خی کر جات رابه او قول 


داده‌اند. . وزیر خارجه هم ناهار خصوصی به او داد... 
اژ اخبا ردیگر این که شیخ بحرین» شیخ عیسی آل خلیفه به ایران ۰ آمد. ین از دویست 
سال! نخست‌وزیر و من به فرودگاه رفتیم. وال حضرت شاهیور غلامرضا از طرف شخص 


شاهنشاه آمدند. در فر ودگاه خنده‌ام گرفته بود زیر : همین اواخر ما همه در گفت و گو 3 


مکاتبه او را شیخ عاصب بحرین می‌گفتیم و حالا مهمان عزیز ما بود. این جا ناهاری در 


حضور شاهنشاه خورد و شاهنشاه از او بازدیدی فرمودند و عصر جای خوردند. اولین 


دفعه است که شاهنشاه از یکی از شیوخ بازدید می‌فرمایند. وقتی من عرض کردم: برای او 


حسب‌الامر شاهنشاه به انگلیسی‌ها وارد آورده‌ام. امروز هم وزیر خارجه که به کراچی برای 


کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی رفته است. در آن جا شدیدا و قویا خواستار 
برگشت جزایر به ما شده است. به هر حال امیدوارم انجام بگیرد» یا آن جارا بگيريم. 


شاهنشاه مایلند ۷ ۰ قراردادهای دوجانبه با ما ببندند» به فدراسیون علاقه زیادی 


ندارند. مذا کرات شاهنشاه با شیخ بحرین در پرده همین مطلب را میرساند. حال ببینیم 


1- [ ملک عقیم یعنی حکومت و پادشاهی عقیم است و فرزند می‌شناسد. مشابه این عبارت در فارسی. گفته 
عامیانه‌ای است که: سیاست پدر و مادر ندارد. عبارت عربی مورد بحث را نخستین بار هارونالرشید» خلیفه عباسی خطاب 
به پسرش مأمون بر زبان آورده و از آن پس ضرب‌المثلی شایع شد. عَلم این عبارت را به کرات آورده است. برای توضیح 
به همین یک مورد بسنده می‌شود. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا) | ۱ 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴۹ تک ۱۵۵ 


بد است. یعنی آن قدر عقب هستند که جز برقراری حکومت‌های چپ. چاره[ای ] نیست. 
همان کاری که در جنوب یمن کردند. بعد وضع خلیج فارس چه می‌شود. خدا می‌داند. 
شاهنشاه میل دارند اینها دفاع خودشان را به دست ما بدهند و پولش را هم بپردازند. 
آرزوی بسزرگی است. دو شیخ بدبخت شارجه و رآس‌الخیمه جرأت ن می‌کنند... 
جزیره[های] ابوموسی و تنب را به ما بدهند و می‌گویند سرزمین عربی است. ملک فیصل 


هم همین حرف را می‌زند. چه طور دفاع خودشان را به دست ما خواهند سپرد و پولش ر ۱ 


هم خواهند داد؟ 
باز هم برای خرید تانک‌های [چیفتین] با انگلیسی ها صحبت کردم. شاهنشاه مروز 

شنبه. باز هم دستوراتی در این خصوص دادند که علاوه بر سیصدتا می‌خواهم 
هفتصد عدد دیگر هم بخرم. . می فر مودند: آمریکایی‌ها حالا تمام فانتوم‌ها که خواسته 
بودیم می‌دهند -اين مطلب را من با سفیر آمریکا تمام کردم و فکر می‌کنم در صفحات 
قبل نوشته‌ام که ۷۵ عدد آنست بسن قهمیدقد که مین مک است به جای ی وق فانتوم 
به میراژهای فرانسوی متوجه شوم . ۱ 

امروز صبح شر فیاب بودم. شاهنشاه سرحال بودند. خیلی مسائل صحبت شد. از جمله 
بی‌حالی پادشاه مرا کش وضع بد ترکیه» وضع اینده پا کستان. خلیج فارس و اضافه شدن 
مت دی قذ نقریباً قطعی است و شاهنشاه از این حیث خیلی راضی هستند. 
دانشگاه‌ها هم راه افتاده است. فروش گاز هم (به ۷ برگازی که به شوروی می‌دهیم) به 
مرحلة نهائی نزدیک می‌شود... 

فرمودند: سه‌شنبه که به سازمان برنامه می‌روم» می‌خواهم شهبانو را هم همراه ببرم. 


دیروز جمعه سر ناهار هم فرمودند. من [از این فکر] خیلی تعریف کردم. عرض کردم: 


خیلی خوب است که شهبانو وارد امور کشوری بشوند و بدانند چه وضعی داریم. شهبانو 


هم می‌شنیدند. مثل این که هیچ خوششان نیامد که من در این زمینه حرف می‌زنم. 


فرمودند: «من وأرد هستم.» من هم عرض کردم: «تصوّر نمی‌کنم!» مطلب تمام شد. 
این روزهاء شاهنشاه به یکی از محارم خودشان که نمی‌دانند با من هم محرم است. 
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و ۱ ثٍِِ ۱ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد دوم) ۱ 


مطلبی فرموده‌اند که تأیید همان مطلبی است که چند روز پیش به من فرمودند [و] مرا 


خیلی متأثر کرد. فرموده‌اند از خدا می‌خواهم علم چند سالی بعد از من زنده بماند و به 
می‌نویسم و یقین دارم که بجه‌ها سال‌ها پس از مرگ من انتشار خواهند داد. دارم گریه 
می‌کنم و از خدا می‌خواهم که به هر حال پس از شاه مرا زنده نگاه ندارد. 
دوست من برای ایام کریسمس به آنگلستان پیش پدر و مادر خودش رفت. خیلی تنها 
هستم. زندگی چه فأیده دارد؟ ‏ 
دوست مارا و همه نعمت فردوس شمارا 


... در این ایام یازدهمین سالگرد ازدواج اعلیحضر تین را جشن گرفتیم. من تا ساعت 


دو صبح بودم. بیشتر نتوانستم بمانم. صبح که حصور شاهنشاه ریدم قرمودند: 


علیاحضرت خوش کرده بودند. من تا سه صبح ماندم! 


شنبه ۵ دی ۴۹ ۱۳ 
صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری [را] عرض کردم و تلگرافات مفصّلی در تبریک 
سال نوی مسیحی ۱۹۷۱ به توشیح رساندم و کارت‌های تبریک زيادي که رسیده بود. به 


نظر رساندم. یک تلگراف از پرنس مونا کو و پرنسس خریس بود. فرمودند: این خانم را 


بیست سال پیش در آمریکا صمیمانه ملاقات کردم!" من هم البتّه می‌دانستم به روی 
خود نیاوردم. چون آن سفر در رکاب نبودم... 

امروز عصر... شاهنشاه فرمودند: چیز عجیبی است اسامی تو و نخست‌وزیر و چند نفر 
دیگ رکه در لیست ترورشدگان بختیار بود. حالا اشخاص دیگر به روزنامه‌ها تلفن می‌کنند 
و می‌گویند چرا اسم ما را ننوشته‌اید؟ روزنامه که از خودش درنیاورده است. این فکر 


۱- این نکته را شاه سال پیش نیز به‌علم یادآور شده بود. نگاه کنید به جلد یکم یادداشت‌های علم. یادداشت ۴۸/۱۰/۶ 


صفحه ۴۰ ۲. 
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یادداشتهای عم سال .۱۳۲۹ ۱ > ۱۷ 


ایرانی است که موقعی که دیگر خطری : لنسست» می‌خواهد خودنمایی کند. در صورتی که 


ار قبلژبهآنه چنین چیزی می‌گفتیم: حاربودند ز غل خودشان ای کی 


شرفتمند و یور راست هستند فر مودند: د: درست است. 


امروز صبح پس از ملاقات‌های مفصّل در منزل شرفیاب شدم [ز] بس خستهام ۱ 


می‌کنند. وقتی به کاخ نیاوران می‌روم مقدار زیادی قبل از آن که شاهنشاه به دفتر که در 


کاخ جهان‌نماست تشریف بیاورند. راه می‌روم که نفسی و فکری تازه کنم. باری شرفیاب 


۱ شدم. تلگرافات و کارت‌های تبریک زیادی بود که همه را به عرض رساندم. گرا رشاتی از ۲ 


پسر آیت‌له خوانساری بود که به چه صورت نخست وزیر می‌خواهد با آنها تماس مستقیم 5 
بگیرد. به عرض رساندم. ماية تعجب شاهنشاه شد. 


خبری در روزنامة تایمز بود» به این مضمون که روابط ایران و بحرین برای هر دو طرف 
اهمَیّت دارد. به خصوص که بحرین می‌خواهد به جای الحاق به اتحادیه ضعیف امارات 
خلیج فارس مستقل بشود و چون کویت و عربستان سعودی با کناره گیری بحرین موافق 
دیستند» ممکن تست از ایران خیلی استفاده بکند. شاهنشاه حند بدند و فرمودند که حالا 
خواهی دید سیاست ما چه نتایجی به بار خواهد آورد. دیگر توضیحی نفرمودند. من فکر 
می‌کنم درمورد جزایر هم توافق‌هایی [شده] است که امر فرموده‌اند وزیر خارجه. در 
کراچی اعلام حاکمیّت مارا بر آن جا [بکند], فرمودند: من فکر می‌کنم حالاانگلیسی‌ها با 


ما صافتر عمل می‌کنند. همین فروش بی‌مضايقة اسلحه به ما یک نشانة این عمل است و 
" من فکر می‌کنم این تغییر رویّه انگلیسی‌ها بعد از حل قضیّه بحرین پیش آمده است. من 


عرض کردم: به هر حال کار جرا د پر اگر با حسن ند نیّت انگلیس‌ها تمام نشود. ناجار باید آن مج 
را تصرّف کرد. بر فرض انگلیس‌ها بخواهند مداخله مسلحانه بکنند, زورشان فعلاً در 


خلیج فارس به مانمیرسد. چون یک پنجم ما هم قدرت هوایی ندارند. بر فرض از قبرس 
طیّارات کهنه بیاورند. دیگر آن جا قادر به عمل نخواهد بود. تاکشتی هواپیمابر هم 
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۱۵۸ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 


بیاورند. ما کار را تمام کرده‌ايم. به علاوه از کجا معلوم دل خودشان نخواهد که ما کار را 
تمام کرده باشیم. فرمودند: فکر می‌کنم حل می‌شود. 

فرمودند: تو که نخست‌وزیر بودی, علیه تو و به طرفداری از آخوندهاء انگلیسی‌ها 
خیلی اقدامات کردند. همان جلسه منزل علاء وزیر دربار وقت بر علیه توء مرکب از انتظام 
و شریف امامی و گلشائیان و سروری که پیشنهاد می‌کردند فوری بعد از قضیّه پانزدهم 
خرداد -در آن روز من دستور شدت عمل و تیراندازی دادم و رجاله را متفرّق کردم -تو را 
برکنا رکنم " و وساطت امثال مسعودی و پاکروان از آخوندها و منبر رفتن بهبهانی که از 
کهنه‌نوکرهای انگلیس بود و چهل سال بود که منبر نرفته بود -بر علیه تو همه دلالت بر 
این امر دارد. عرض کردم: صحیح است. ولی مثل این که آمریکایی‌ها هم از غلام 
خوششان نمی‌آمد زیرا هیچ مطلبی را نمی‌توانستند از من بفهمند. خلاصه نوکرشان 
نبودم و فکر می‌کنم بختیار از بغداد هم در آن تاریخ با علم و اشارة آنها اقدام می‌کرد. 
فرمودند: این هم بعید نیست. من یقین دارم شاهنشاه بیش از اينها اطّلاع دارند و اصولا 
این که من پس از آن که همه جاذه‌ها را صاف کردم از کار برکنار شدم و کار را به [حسن] 
علی منصور که شب انتخابات تهران از خانة وزیر مختار آمریکا به من تلفن و التماس 
می‌کرد که دستور بدهم در لیست انتخاب‌شدگان قدری بالا بیاید و به نمرة یک نزدیک 


بشود" و واقعاً نوکر آمریکایی‌ها بود. دلیلی غیر از اين ندارد. ولکن شاهنشاه به قدری 


عمیق است که یک کلمه حرف بی‌ربط محال [است] از دهن ایشان خارج شود. 
ناهار سردار سواران سینگ وزیر خارجه هند شرفیاب بود. بسیار آدم چیزفهم و واردی 
است... سر ناهار که خیلی طول کشید. از همه چیز صحبت شد. از معادن آفریقا و معادن 


۱- یه دنیال رو یداد ۱۵ خرداد ۱۳۳۲ حسین علاء و عبدالله انتظام از محمد سروری - رئیس وقت دیوانعالی کشور - 
محمدعلی وارسته. جعفر شریف‌امامی 9 سیهدل مر نصی یزدان‌پناه دعوت کردند برای «مصلحت‌ند یشی» درباره وصع 


کشور گرد هم آیند. دو تن اخیر هنگامی که متوجّه شدند جلسه بی‌اجازة شاه تشکیل شده است. آن را ترک گفتند و 


جریان را به آگاهی شاه رساندند. شاه که دیگر آماده نبود کسی در ادارة امور کشور مداخله کند. چند ماه بعد علاء را از 
وزارت دربار و انتظام را از ریاست شرکت نفت برکنار کرد .عباسقلی گلشائیان ٍبه علب مسافرت یه خاري: در این جلسه تبود: 
۳ - نگاه کنید به جلد یکم یادداشتهای علم. فصل مقدذماتیء «امیر بیرجند». ۱ 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۴٩‏ »۳ ۵۹ 





تسلط شوروی بر بحر احمر و خلیج قارس و ینوس هند و لژیون خدمتگذاران ۳ 


همه و همه صحبت شد. جلسة خوبی بود. فقط عیبی که داشت من قدری شراب زیاد ‏ 


نوشیدم. بعد از ظهر ناچار شدم بخوابم» ولی شاهنشاه چیزی ننوشیدند. 


سر شام رفتم. بر:سر دعوت از ایک عده اشخاص و سفرای خارجی شاهنشاه خیلی . 


سرت ت به شهبانو پریدند» به طوری که من خجالت کشیدم. من پیشنهاد کرده‌ام از 
دستحات مختلف اعم از دییلمات‌های مقیم مرکز و صاحبان صنایع و هنرمندان 2 


۱ نو پیب ندگان. دعوت مخلوطی برای شام در حصور شاهنشاه به عمل ای تصویب 
فرموده‌اند. راجع به تاریخ دعوت و اشخاصی که باید دعوت شوند. سر شام که هر دو 


این که مردمان بدنامی هسنند» مخالفت کر دند. شاهنشاه سخت عصبانی ۳ 3 9 
فرمودند که من از شما مشورت نمی‌خواهم. هر عملی بخواهم می‌کنم. حالا هم عَلّم 
بی‌ربط نظر شما را خواست. من خیلی ناراحت شدم که باعث ناراحتی شهبانو شدهام.. 


خوشبختانه بعد از شام مقداری صحبت‌های مذهبی شد و قدری [تنش] 005107 کم 


شد. شاهنشاه فرمودند: من در خانة کعبه همه چیز را فراموش می‌کنم و حالت عجیبی 


دارم که مایلم در تمام عمر همان حال را داشته باشم. یعنی یک از خود بیخودی و 


سرمستی عجیب.. با آن که سعی دارم آدم خرافاتی نباشم» ولی ناجارم اذعان کنم که 
چنین حالی به من دست می‌دهد. عایاحضرت هم فرمودند میل دارم در لژیون 
خدمت‌گذ| ان بشر خدمت کنم 


دوشنبه ۷ دی ۱۳۴۹ 
صحیح نیست که مخصوصاً جلوی اشخاص دیگر به این تندی با علیاحضرت صحبت 
فرمایید. یعنی یک نوع تحقیری است. معظم‌لها دلخوری‌های دیگر هم دارند و مجموعا 


همة اینها تولید عقده می‌کند. بعدها زندگی خود شاهنشاه ناراحت و مشکل می‌شود. . 
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۱۶۰ ۱ بادداشتهای علم (جلد دوغ) 


فرمودند: آخر من باید تکلیف خودم را با همه روشن بکنم. تمام جان‌ها را من می‌کنم» آن 


وقت از اين و از آن دستور بگیرم؟ آن هم بر سر هیچ و پوچ؟ عرض کردم: فرمایشتان به 
طور کلی صحیح است. ولی چه باید کرد؟ پاره‌ای رعایت‌ها لازم است. فرمودند: خیرا 
معلوم می‌شود شاهتشاه دلخوری شدید دارند. نمی‌دانم از چیست؟ شاید روی این اصل 
باشد که به هر صورت به قول سعدی «دو پادشاه در اقلیمی نگنجند» از موقعی که 


علیاحضرت شهبانو سمت نایب‌السلطنه پیدا کرده‌اند - البته زبانم لال در صورت فوت 


پادشاه قبل از آن که ولیعهد به سن قانونی ۸ سال برسد این بریدگی احساس می‌شود. 
در صورتی که خود این کار به امر شاهنشاه شده است! ولی تصوّر می‌کنم مطلب را شاید 
روی جوانی و يا با القاء اطرافیان» یکی دو دفعه شهبانو به رخ شاه کشیده باشند که 


شاهنشاه تا این حذ [عاصی ] 6 شده‌اند. باری» دیشب شهبانو خیلی خونسردی و 


متانت کردند وگرنه کار صورت نامطلوبتری پیدا می‌کرد. 


عرض کردم: آیا به عرض رسید که آمریکایی‌ها به کانادا در حدود ۱۴۰ هزار بشکه در 


روز [سهمیه] ورود نفت دادند؟ فرمودند: بلیء ولی نمی‌دانم چه سرّی است که به ما 
نمی‌دهند و هر روز بهانه می‌کنند. عرض کردم: کانادا نزدیک است و نرخ کرایه کم. به علاوه 
هزار بستگی دیگر هم هست. همچنین در صورت [بروز] جنگ جهانی نفت کانادا به 
آمریکا می‌رسد ولی در رسیدن نفت ما شک بسیار است. فرمودند: این صحیح است. ‏ . 

بعدازظهر در دفتر دربار و در منزل کار کردم. در دربار نمايندة خرده‌مالکینی [را] که 
مشمول مرحلة سّم اصلاحات ارضی بودند. پذیرفتم. اینها زمین خود را به زارعین 
برحسب قانون اصلاحات ارضی سی ساله اجاره داده‌اند. حالا قانونی از طرف وزارت 
اصلاحات ارضی به مجلس داده شده است که اگر تا شهریور ۱۲۵۰ توافق از لحاظ تفسیم 
ملک بین زارع و مالک پیدا نشود - البته می‌خواهیم اجاره از بین برود - در این تاریخ 
ملک. اتوماتیکمان به زارع تعلق می‌گیرد و قیمت آن روی اجاره امروز ملک به خرده 


مالک پرداخت خواهد شد. این بیچاره‌ها دو حرف می‌گفتند. یکی این که نرخ اجاره خیلی 


پایین است. چون ما مجبور بودیم در بحبوحة اجرای قانون اصلاحات ارضی هر طور 
شده, ولو به قیمت کم. ملک خودمان را اجاره بدهیم که باز یک چیزی دست ما را بگیرد و 
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در ثانی حالا که گفته‌اید در شهریور ۱۳۵۰ خود به خود [ملکی که در] دست زارع است 
متعلّق به او می‌شود. زارع مگر دیوانه باشد که بیاید با ما توافق بکند. حرف آنها درست 
است. عده آنها هم کم نیست. هنوز نود هزار نفر هستند. در عوض در مقابل آنها نزدیک دو 
ملیون نفر زارع است. واقعاً مشکل بزرگی است. اینها توقع زیادی هم ندارند. می‌گویند یا 
این تقسیم وسیلة اصلاحات ارضی بشود که لااقل به دست ما پولی برسد. یا این که اجازه 
بدهید نصف آن چه در دست زارعین است.. به آنها بدهیم و نصف مال ما باشد. باز هم 


بهتر از پرداخت قیمت ملک بر مأخذ اجاره بهاء نازل فعلی است. قول دادم عرایض آنها را 


به عرض شاه برسانم و به هر حال گفتم: شما هم فرزندان شاه هستید. قصد تعرّض و 
تجاوز به هیچ کس نیست. ولی زارع ایرانی دیگر باید در هم نقاط مالک باشد. بيایید ب 


هم‌فکری بیندیشیم و این کار را تمام بکنیم. ت 
سر شام نرفتم» در عوض خدمت مادرم رفتم» خیلی خوش گذشت 


سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۴۹ 


صبح شاهنشاه به سا زمن برنمهتشریف بردند که خطوط اصلی برنمه چهرم را 
روشن فرمایند. نخست‌وزیر و فرمانفرمائیان مدیرعامل سازمان عرایضی کردند و 


شاهنشاه قر یب یک ساعت 9 نیم صحبت کردند. بسیار حوب بو ث.... 


بعدازظهر من به ستاد ارتش رفتم و قریب سه ساعت در خصوص لباس‌های دوره‌های 
مختلف شاهنشاهی ایران مذاکره... کردم. مطالعات عمیقی ظرف ده سال وسيیلة 


دانشمندان و موزخین ایرانی به عمل آمده است که بسیار خوب است.! 


به محض مراجعت به منزل» سفیر آمریکا تلفن و گله... کرد که در روزنامه‌ها این طور 


منعکس شده که شرکت‌های نفتی به بختیار کمک می کر ده‌اند. من گفتم: این طور نیست. 
نقل قول بختیار است که به یک دانشجو گفته است. گفت: ولی انعکاس آن این طور است. 


با تلفن به عرض رساندم. فرمودند: اصلاح شود. ضمناً فرمودند: راجع به قیمت‌گذاری نفت ۱ 


۱- قرار بود عذه‌ای سرباز با این لباس‌ها در جشن‌های شاهنشاهی رژه بروند. 
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۲ ۱ یادداشتهای عم (جلد دوم) 





از طرف اوپک. ما نمایندگان کنسرسیوم را برای ۱۲ ژانویه خواسته بودیم حال می‌گویند 


ما نمی‌آییم و گرفتاری داریم. به سفیر آمریکا و انگلیس بگو اگر نيامدند. ما یک طرفه 


تصمیّم خواهیم گرفت. من هم فوری شبانه ابلاغ کردم. اینها خبر درستی نداشتند. 
ضمناً صبح پس از خاتمه کار سازمان برنامه» فرمول قیمت‌گذاری نفت راکه فلاح داده 


۱ بود تقدیم کردم. خلاصه آن این است که بین ۵ تا ۲۰ سنت بر قیمت اضافه شود. به این 


معنی که نفتی که به خاور دور می‌رود» سی سنت اضافه بشود و به اروپا فعلا چیزی اضافه 
نشود. مجموع با فروش دو طرف که حساب کنیم. فعلاً اضافه ۱۵ سنت است. ولی وقتی 
تسهیلات بیشتری برای اروپا چه از لحاظ بهبودی در وضع نفتکش‌ها که حالا کم هستند 
و چه از لحاظ لوله کشی به مدیترانه پیدا شد. به تدریج بر قیمت اروپا هم افزوده [می آشود 
تابه سی سنت برسد. 


چهارشنبه ٩‏ دی ۱۳۴۹ 
صبح... در شرفیابی مطلب زبادی... نبود. فرمودند: امروز یک سفیر -سفیر گینه در 


قاهره - و یک وزیر خارجه دارم - وزیر خارجة هلند -بنابراین کارها را برای روز جمعه 


بگذار. این هم جمعه! فقط درمورد خاورمیانه قدری گفت وگو شد. فرمودند: در گزارشات 
۱ ۳ ی ۱ ۲ ۱ ۱ 
سرزّی خوانده‌ام که برژنف می‌خواهد با رئیس جمهور مصر و لیبی و سودان و سوریه 
ملاقات کند. . مخصوصاً از سوریه اظهار نگرانی می‌فرمودند و فرمودند: چنان که سابقاً هم 
گفته‌ام.اردن و عربستان سعودی وکویت در خطر قطعی هستند» مگرآ ن که شوروی‌ها و 


آمریکایی‌ها کنر بایند.. 


بعد. .. در هیئت امناء دانشگاه مشهد حاضر شدم. لافاصله سر ناهار رفتم که وزیر 
خارجه هلند شر فیاب بود. این اک وس یاس لونز - هیحجده سال است ور بر خارجة هلند 


می‌باشد و اخیرا رئیس کميتة خارجی ناتو قرار است بشود. من او را خوب می‌شناسم. 


وقتی نخست‌وزیر بودم با ملکه ژولیانا به تهران آمده بود. بعد هم مکزر او را در مجامع 


۱- قاعدتاً می‌بایست منظور گزارش‌های اطلاعاتی کشورهای متّفق ایران باشد. 
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بادداشتهای عَلم سال ۱۳۴۹ ۱ ۱۶۳ 


بین‌المللی دیده‌ام. بسیار آدم خوشمزه‌ای است. هزار جور حکایت می‌داند. سر ناهار 
بیشتر به خوشمرگی گذشت. البته پیش از ناهار یک ساعت و نیم شرفیاب بود که من 
نبودم. تنها صحبت جذی سر ناهار تعریفی بود که شاهنشاه از من و دوران نخست‌وزیری 


من فرمودند. حکایتی [هم] از هنگام کنفرانس تهران در جنگ بین‌الملل دوم تعریف . . 


کردند.! فرمودند: چرچیل و روزولت به دیدن من نیأمدند» ولی استالین آمد. موقع 
ملاقات هم که من چون خیلی جوان بودم با حرارت از نداشتن تانک و هواپیما صحبت و 
شکایت کردم. قول داد یک رژیمان تانک و یک اسکادرون هواپیما اولی در قزوین و 
دیگری را در مشهد در اختیارم بگذارد. بعد از رفتن او من از بس خوشحال بودم» سر از پا 
نمی‌شناختم. ولی بعد از یک ماه سفیر شوروی آمد با من ملاقات کرد و گفت: ما باکمال 
میل اینها را در اختیار شما می‌گذاريم. مشروط به این که تا خاتمة جنگ در اختیار 


افسران و سربازان شوروی بماند! بعد هم وقایع اشغال آذربایجان و حکومت پوشالی 
پیشه‌وری را که دست‌نشانده شوروی‌ها بود و دستور حمله یه آذربایجان و فتح ۱ ۳ ۱ 


تعریف کردند. خیلی خیلی خوب بود. باعث افتخار می‌شد. 

بعد از ظهر سفیر انگلیس به دیدنم آمد. تقاضا داشت نامه‌ای به او بنویسیم و تعهّد 
کنیم که تانک‌های [چیفتین] را به کشور ثالثنی نخواهیم فروخت. می‌گفت: یک فورمول 
اداری عادی است. درست هم می‌گفت. 


سرشام رفتم. مطلب مهم نبود. فقط مذاکره از عمل چشم علیاحضرت ملكة پهلوی 


بود» که آب [مروارید] آورده است. ضمناً عرض کردم: نطق اعلیحضرت در سازمان برنامه 


خیلی حسن اثر داشته است. جندین نفر به دستگاه ما تلفن کرده‌اند و گفته‌اند 


اعلیحضرت مثل یک پدر مهربان ملّت را راهنمایی می‌فرمایند. هم چنین آن قسمت که 


فرمودید اگر یک عده از پادشاه خوششان نیاید قابل فهم است. اشکالی هم ندارد» ولی 
یک عمل مثبت و صحیح را برای مملکت هر کس بکند چه پادشاه باشد چه گداء چه 


۱ - نخستین دیدار سه جانبة استالین. روزولت و جرجیل. ۷ » در ر تهران 7 نی 
تا ۲ دسامبر .۱٩۹۴۲‏ به همین منأاسبت نیز نام این رهبران بر سه خیابان تهران گذارده شد. 
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رئیس میب : چه رئیس الوزرء نمی‌توان و نباید ۳ کرد. این مطلب خیلی بر دل مردم 


پنجشنبه ۱۰ ِ ۱۳۹ 


يِ 


رئیس جمهو رکه گفته مب نک داز یی موافق نیستم, یک دفعه 


تسلیم شد و گفت: حاضرم آتش‌بس تمدید بشود و از طرفی میل اسرائیل به مذاکرات و 
جهات مختلف. مذاکره شد. عرض کردم: سفیر اسرائیل پیش من آمده بود و در خصوص 
این که دیگر از موشک‌های روسی نمی ترسند» مسأله‌ای گفت که اهمَیّت دارد. گفت: ما 
توانسته‌ايم اختراعی بکنیم که موشک‌ها را منحرف کند. فرمودند: ممکره است بلوف 
می‌زند. عرض کردم: ممکن است. به هر صورت نمی‌دانیم خاورمیانه آبستن چه حوادثی 
است. به ظاهر آمریکایی‌ها و روس‌ها هر دو تلاش می‌کنند که صلح برقرار شود. سفیر 
اسرائیل مطلبی می‌گفت که به دل می‌چسبد. می‌گفت: روس‌ها عمیقاً اعتقاد به این کار 
ندارند.زیرا پس از صلح دیگر بهانه‌ای برای بسط نفوذ آنها باقی نمی‌ماند. من گفتم: جنگ 
با آمریکا را هم نمی‌خواهند. گفت: به یک چیزی بین بین علاقه‌مندند. 


در اسپانی یک عده که قونسول آلمان را دزدیده‌اند» دستگیر شدند و بعد محاکمه و به 
اعدام محکوم شدند. اینها... [استقلال‌طلبان] افراطی [باسک] هستند که مخالف فرانکو 


می‌باشند و قونسول را هم دزدیده بودند که در عوض چند نفر از هم‌مسلکان آنها از 
زندان‌های فرانکو آزاد شوند. در شوروی هم دو نفر یهودی که خیال ربودن هواپیمایی را 
داشتند. محکوم به اعدام شدند. در دنیا بر علیه هر دو این محکومیّت‌ها تظاهرات 
شدیدی به عمل آمد. هم فرانکو مجازات اعدام اولی‌ها را لغو کرد و هم شورای عالی اتحاد 


جماهیر شوروی از اعدام این دونفر صرف نظر کرد. دارد دنیا به هم مرتبط می‌شود. ما هم 
شانزده نفر را که قصد توطئه بر علیه رژیم داشتند و با بعثی‌های عراق نزدیک بودنده 


محکوم به حبس ابد و پایین‌تر تاسه سال کردیم. ولی کار ما این حسن را داشت که دربارة 


" آنها در دنیاگفته شده بود ما اینها رامحرمانه در زندان‌ها کشته‌ايم. وقتی صحیح و سالم 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴۹ چكثِثٍِِ« ۶۵ 





در دادگاه علنی ظاهر شدند و گفتند که تحت شکنجه هم حتی نیوده‌ایم» دشمنان ما 


خیلی دماغ سوخته شدند... 


در شرفیابی سبح. شاهنشاهباز هم تکار فرمودند که اعتمادانگلیسی‌ها به مرو به 
افزایش است. چون لونز وزیر خارجة هلند عرض کرده بود در ناتو پشتیبانی بزرگی از ایران 
می‌شود و یت دس خاور میاه کشوردیگر ی جز رن نی نیست که قابل 


شا اند 
امشب مصادف با سال نو مسیحی است. سال ۱٩۹۷۱‏ وزیر شارجه به همین مناسبت 


در وزارت خارجه مهمانی مفصّلی برپا کرده است. من البتّه نرفتم» چون ار تباطی باما 


ندارد. .. باری کار ندارم. امشب با دو نفر از دوستانم آ رام و عالیخانی رئیس دانشگاه در منزل 
ماندم. تخته زدم. شاهنشاه به منزل یکی از اقوام علیاحضرت شهبانو رفته‌اند من آن جا 
هم نرفتم» ولی یک مهمانی خیلی کوچک خصوصی است. 


حمعه ۱۱ دی ۱۳۴۹ 


صبح تنها سواری رفتم. بد نبود. بعد ساعت ۰ شرفیاب شدم. تا نزدیک ساعت ۲ 
شرفیاب بودم. تمام کارهای عقب‌افتاده را عرض کردم. پیشرفت کار جشن‌ها را عرض 


کردم و [گفتم]: از بخش خصوصی شصت ملیون تومان -ششصد ملیون ریال -برای 
مخارج جشن تعهّد گرفته‌ام که دویست ملیون ریال آن را پرداخته‌اند. خیلی باعث تعجب 
شاهنشاه شد. بودجة دربار را عرض کردم که در پنجاه ملیون تومان (پانصد ملیون ریال) 
خیال دارم ببندم. فرمودند: زیاد است. البّه هشتاد ملیون ریال مخارج بیوتات سلطنتی 
که دولتی است. هم اضافه می‌شود. در خصوص خرده‌مالکین هرچه سعی کردم ترتیبی 


بدهم در ده باقی بمانند» ممکن نشد. قبول نفرمودند. فرمودند: فقط دولت تعهد کند که 


پول آنها را از زارعین بگیرد و پس بدهد. عرض کردم: صحیح نیست. فرمودند: چرا صحیح 
نیست؟ غیر از اين» این دشمنی در ده هميشه باقی می‌ماند. عرض کردم: اینها نابود 
می‌شوند. فرمودند: اطلاعات تو غلط است -آخر غیر از من هیچ کس جرأت عرضی ندارد. 
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عرض کردم: این بیچاره‌ها در همان یک قطعه ملک کوچک. مرغ و گاو و گوسفند نگه 


هستند. عرض کردم: این اطلاعات را به غلط به شما می‌دهند. شاهنشاه عصبانی شدند 
ولی به هر حال من عرضم راکردم و به هر حال فعلا یک قدم جلو رفته‌ام و آن تعّد وصول 
پول آنهاست وسیلة دولت. 

راجع به کارخانة قند آستان قدس ارتش عرض کردم که گزارش ارتش [چرت] 
است." خیلی تعجب فرمودند. 

بعدازظهر سفیر انگلیس به دیدنم آمد» ببیند راجع به نفت مذاکرات چه خواهد بود. به به 
او گفتم. بعد پشیمان شدم که نکند این مطلب محرمانه بود -به این جهت سر شام به 
شاهنشاه عرض کردم. فرمودند: چیزی نیست. به هر حال که روز ازدهم ژانویه مطلب را 
می‌گفتیم. راجع به جزایر پرسیدم. گفت: لوس به ایران می‌آید و آخرین حرفش را خواهد 
زد. از نطق شاهنشاه در سازمان برنامه خیلی تعریف می‌کرد. 


بعد از شام با دکتر ایادی راجع به کارخانجات قند مّتی حرف زدم» قرار شد بالاخره ‏ 
فردا ساعت ۴ بعد از ظهر پیش من بیاید که صحبت بیشتری با حضور متخصَصین بکنیم. 
سس یقین دارم پیش خواهم برد. چون خالصانه به امام رضا خیال حدمت دارم.. 


شنبه ۱۲دی ۱۳۴۹ 


صبح امروز شرفیابی خیلی مختصری داشتم. يکي دو مطلب راجع به دانشگاه عرض 
کردم که عالیخانی رئیس دانشگاه استدعا دارد دانشکدة فنی را باز کند. ولی به او گفته‌اند 
آمر مبارک این است باز نکند. در صورتی که دانشجویان استدعای باز شدن دانشگاه را 


دارند و می‌خواهند خودشان , دسته تشکیل بدهند که بر علیه اخلالگران مبارزه کنند. 


فرمودند: مانع ون بکند ولی اگر در دانشگاه مخصوصاً در [یردیس] 0270005 شاهرضا 


اتفاقی افتاد که بوی سیاسی بدهد. آن جا را اشغال می‌کنيم. این مطلب را به رئیس 


۱- نگاه کنید به پانویس مربوط به همین موضوع در صفحات پیشین. 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۴۹ ۱ 5 5 تک ۶۷ 





دانشگاه بگو. بعد هم به خود رئیس دانشکده فنی و رئیس دانشکده علوم ظنین هستیم. 
به من فرمودند: تمام‌این اتفاقات را توده‌ای‌های جینی به وجود آوردند. دسته‌های 


مختلفی در شهر تهران ی هستند که هیچ | رتباطی هم با هم ندارند و مستقلاً عمل 
می کر ده‌اند. عرض کردم: پس این که بیچاره رسای دانشگاه‌های مشهد و شیراز و 


اصفهان و خوزستا تان و تبریز و دانشگاه ا پامهر و ملی می‌گفتند یک اشخاصی آمدند و 
دانشگاه را به هم ریختند که نه ساواک شناخت و نه ما... راست می‌گفتند. فرمودند: همین 


بود! خیلی اوقات تلخ بودند. خوشبختانه من مقضّر نبودم. قرار شد تحقیق کنم. نامه[ای] 
در خصوص خرید تانک چیفتین باید به سفیر انگلیس می‌نوشتم. به نظر مبارگشان 
رساندم. تصویب فرمودند... 

ناهار در مجلس, مهمان رئیس مجلس بودیم. آبعدازظهر جلسه مفشلی در خصوص 
همان کارخانجات قند داشتیم که تصوّر می‌کنم مفید بود و نظر من پیش خواهد رقت. 
چون من صادق و بی‌نظر هستم -البته در این خصوص که مربوط به آمام رضا و مردم فقیر 


است وگرنه من چندان آدم پاکی نیستم.بعد در خصوص فروش زمین‌های استان قدس 
ری ی ۳۳ ۱ 


ماو پیش ماکه مادر بود نرفتم»ولی می‌دانم که امشب. 


والاحضرت پری‌سیما همسر والاحضرت عبدالرضا قرار است روی پای شاه بیفتد و از 
گناهان گذشته عذرخواهی نماید. این خانم 1 ز پانزده سال قبل تأاکنون معصوب بود. . من 
جندین دفعه وساطت ایشان را در پیشگاه شاهنشاه کردم مفید واقع نشد. فرمودند: زمان 
مصدق این خانم با او ارتباط داشت و در همان زمان به من می‌گفت که بالاخره پسر من 


- در بادداشت ۱۰۳ ۷ توضیح داده شده است. ۱ 
۲- عبدالله ریاضی. استاد دانشگاه تهران» سالیان درازی رئیس دانشکده فتی بود و میان دانشجویان و کادر علمی 


دانشکده محبوبیّت فراوانی داشت. پس از انتخابات سال ۰۱۳۴۲ نمايندة اوّل تهران و رئیس مجلس شد و تا اوان انقلاب 
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7 ۱ ۱ یادداشتهای عم (جلددوم) 
شاه می‌شود. آن وقت شا هنشاه با ملکه ثریا بودند و اولاد کوری نداشتند.بعدها هم در 


خصوص فامیل سلطنتی حرف‌های غریبی به گابریلا زده بود. گابریلا یک شاهزاده خانم 
ایتالیایی از خاندان امانوئل بود که شاهنشاه قصد داشتتند قبل از علیاحضرت فرح 


۱ جج ‏ م. ۱ .۰ « ۱ مج ماه خآ هه 
بگیرند. ولی چون کاتولیک بود. خوشبختانه پاپ با این امر مخالفت کرد. ولی چند روزی 


به ایران آمده بود و خانم پری‌سیما مطالب نامطلوبی درمورد خاندان سلطنتی به او گفته 
بود. من سابقاً عرض کرده بودم اگر عروسی شاهنشاه ربا گابریلا به هم زد که فکر می‌کنم 


" خدمت کرده است. زیرا خودم می‌دانم که این شاهزاده خانم با اشخاص مختلفی... بود. 


حتی خود من هم می‌توانستم با دادن هزار دلار همین کار را بکنم -البتّه در اروپ. منتها 
چون از ترکیب او خوشم نیامد منصرف شدم. شاهنشاه خیلی خیلی تعجّب فرموده 
بودند. ولی من عرض کرده بودم که چون نپرسیده بودند» من چیزی عرض نکرده بودم. به 
خصوص چون می‌دانستم مطلب به هم خواهد خورد. دیگر هیچ حرفی نزدم. مرحوم علاء 
وزیر دربار اسبق خیلی به این ازدواج مایل بود. چون فکر می‌کرد این خانم به علت فرنگی 
بودن در دست او خواهد بود -چون خانوادة علاء خیلی فرنگی‌مآب هستند. ولی خداوند 
خواست و نشد. واقعاً علیاحضرت فرح یک فرشته است. با من خوب نیست. حق دارد. 
چون اولاً مرا نمی‌شناسد. ثانیاً هر زنی -مثل زن خود من -با دوست نزدیک شوهر 
خودش خوب نیست. زیرا فکر می‌کند اینها با هم عقب زن‌بازی می‌روند و اتفاقاً درست 


هم هست! 


یکشنبه ۱۳دی ۱۳۴۹ 
امان از امروز! باز هواگرم است و باران و برفی در هیچ‌یک از نقاط کشور نباریده است. 
می‌کردند. یکی سفیر چین ملی و دیگری سفیر مصر یا به عبارت دیگر جمهوری متحدة 





۱- به روایت خاطرات منتشر نشده سر دنیس رایت پیش از آن نیز شاه به فکر افتاده بود با پرنسس الکساندرا -دختر 
عموی ملکه انگلستان - ازدواج کند. ۱ 
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یادداشتهای علم سال ٩۳۴٩‏ ۹۹ ۱۶ 


عرب (:.1.۸). وقت شرفیابی من خیلی کوتاه شد و به مسائل جاری گذشت. لاقل 


۱ عرض کردم: آن پولی که باید به حسابی ريخته می‌شد. انجام شده است. از این جبهت 
راضی شدند. البتّه پول متعلق به خودشان نیست. مربوط به خرید تانک‌هاست ولی فرق 


نمی‌کند» شاه به کار کشور به اندازةٌ کار خودشان علاقه‌مندند. 


امروز به من امر دادند که برای وزیر خارجة انگلیس پیام بفرستم. چون سر دنیس 


رایت سفیر انگلیس که اکنون شیخ‌السَفراء است مرد خوبی است. با آن که عمر 


مأموریتش در آوریل تمام می‌شود. تا اکتبر برای جشن‌های ۲۵۰۰ ساله بماند. من هم 


اطاعت کردم ولی فکر نمی‌کنم به جایی برسد. چون وزارت خارجه انگلیس برای آن که 


جهت جوانان جا باز کند خیلی به اکراه به اين اقدامات دست می‌زند. البته نظر شاهنشاه 


چیزدیگری است. میل دارند بلکه با این شخص که ایران خواه است. مسألةّ جزایر را تمام 


کنند ولی نخواستند که من در پیام خودم این مطلب را بگویم.. ۱ 
سفیر چین که امروز شرفیاب شد. خیلی بیش از سفیر مصر مرا تحت تأثیر قرار داد. 


مصری‌ها هنوز هم بیحال و از هم دررفته هستند من خیال می‌کردم در اين ده سال که ما 


با آنها رابطه نداشته‌ايم نسل جوان 9 پر خونی بر سر کار آمده است. این سفیر جوان بود. 
اعضاء سفار تخانه‌اش هم که معزفی شدند جوان بودند. ولی من خونی ذر هیچ یک از آنها 


دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۴۹ 

صبح که شرفیاب شدم. پیشخدمت خوابگاه گفت: امروز شرفیابی‌ها را موقوف 
فرمودند. می‌خواهند کی به گاجره-بالا ی گچسر تشریف ببرند. من کار فوری داشتم. 
در خصوص شرفیابی متخصین تانک‌های چیفتین انگلیسی بود که با هواپیمای 
مخصوص از لندن می‌آیند. کار اینها نمی‌شد عقب بیفتد. بنابراین عرض کردم: کار خیلی 
فوری دارم» سر صبحانه رفتم» مطلب را عرض کردم. اوامری فرمودند که مذاکرات 
مقدماتی را بکنم. خود آنها چهارشنبه ساعت ۵ بعد از ظهر شرفیاب بشوند. 

اصرار کردم که شاهنشاه با یک هلیکوپتر و شهبانو و ولیعهد با هلیکوپتر دیگر تشریف 
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ببرند. قبول فرمودند. شاهنشاه اّل تشریف بردند. هلیکوپتر شهبانو قریب نیم ساعت 
تأخیر داشت. در اين نیم ساعت من در حضورشان بودم. قدری با والاحضرت ولیعهد 
فوتبال بازی کردم. چیز عجیبی است همان طور که ولیعهد با دست چپ می‌نویسد. تمام 
شوت‌های فوتبال را هم با پای چپ می‌کرد. به شهبانو عرض کردم: مّتی در این خصوص 
مذا کره شد. معلوم شد اعلیحضرت رضاشاه کبیر هم اصولاً چپ بوده‌اند. حتی تیراندازی را 
هم با دست چپ و چشم چپ می‌کرده‌اند. من عکس‌هایی از ایشان در حال تیراندازی 
دیده بودم. فکر می‌کردم عکس [وارونه| چاپ شده و دست راست دست ص‌ می‌نماید. 


ولی معلوم شد این طور نیست. در تمام مدّت مذاکرات معلوم بود که شهبانو را با من میلی 


نیست! در دل گفتم: ای دل. جهان به کام تو شد شد. نشد نشدا! اجه "9 و[ . 

باری شهبانو به سلامتی تشریف بردند. 

امروز نطقی از علیاحضرت شهبانو به جرائد داده شده بود که در کمیسیون اصلاحات 
اجتماعی ایراد فرموده بودند. ساعت ۱/۴۵ [بعدازظهر] که یک ربع قبل از پخش اخبار 


است. از ادارة اطلاعات به من تلفن کردند و نطق را برایم خواندند» بسیار نامناسب بود. 


چون در حقیقت انتقاد از کارهای اعلیحضرت است... چون شاهنشاه و شهبانو هر دو به 
اسکی رفته بودندء دسرسی فوری نداشتم. گفتم: در رأدیو بگویید ولی جرائد فردا 
بگذارند. یک ساعت بعد به من تلفن شد که صبح از دفتر علیاحضرت به جرائد و رادیو داده 


شده است. دیگر کاری نمی‌شد کرد. مطمئن هستم فردا گرفتاری داریم. 


سه‌شنبه ۱۵ دی ۱۳۴۹ 

صبح مطابق معمول شرفیاب شدم. چنان که پیش‌بینی می‌کردم شاهنشاه فرمودند: 
شما چه کاره هستید؟ عرض کردم: من نوکر شما فرمودند: چه طور فرمایشات شهبانو در 
جرائد به این صورت پخش شده است. جریان را عرض کردم و گفتم: من که نمی‌توانستم 


در جرائد برای آمروز بماند. بعد معلوم شد فستنما خودشان داده‌اند. یا باید روزنامه‌ها را 


توقیف می‌کردم و یا به حال خودش می‌گذاشتم. توقیف روزنامه‌ها که جنجال عجیبی راه 
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می‌انداخت: بنابراین به همان حال طبیعی گذاشتم ۰ فوری شاهنشاه به شهبانو تلفن 
فرمودند که این دفتر شما خرایکاری می‌کند. فهمیدم در آن طرف شهبانو خیلی ناراحت 
شدند. ولی ندانستم بین شاهنشاه و شهبانو چه گذشت. هرچه بود زود تمام شد. 

بعداً شهبانو به من تلفن کردند که تو مطلب رارسیدگی کن. عرض کردم: رسیدگی 
کرده‌ام. تقصیر دفتر خود شماست و خودشان هم گردن گرفته‌ند. فرمودند: بسیار خوب. 


.به هر صورت متأسفانه نادانی اطرافیان شکافی بین شاهنشاه و شهبانو به وجود می‌آورد. 


مرحمت ایشان است و هیچ نوع سوادی ندارد» نه ایرانی نه فرنگی... پسر جاه‌طلب عجیبی 
است. چون دید نطق شاهنشاه اثر مه داشته است. می‌خواسته با پخش این نطق به 


حساب خودش برای ارباب خودش هم دست و پایی کرده باشد و بالنتیجه برای خودش 
شاهنشاه از این بابت واز جهت نیامدن باران به هیچ وجه سر کیف نبودند. واقعاً هو به 


صور ت عجیبی می‌گذرد. با ان که در اروپابرف و سرما غوغا کرده است. هوای این جا مثل ‏ 


اواخر اسفند و اوائل فروردین» روزها آفتابی ۱۷-۱۶ درجه بالای صفر و شب‌ها هم یکی 


دو درجه بالای صفر است و اثری در هیچ نقطه کشور از بارندگی نیست. شاهنشاه خیلی 


کسل ستت ل: . دانشگاه آرام شده. کم و بیش موجب دلخوشی است. ۱ 
من هم قدری قلبم راحت است. یعنی احساس می‌کنم قلب دارم که خود دلیل 
راحتی است! 


جهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۴۹ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری مطرح بود. راجع به صمیمیّت بعضی اشخاص 
صحبت شد. فرمودند: اردشیر زاهدی وزیر خارجه را با همة دیوانگی‌هايش از جهت 
صمیمیّت او دوست می‌دارم... از صمیمیّت اقبال رئیس شرکت نفت تعریف کردند. عرضن 
کردم: صحیح است. بی‌عقلیهایی دارد ولی در صمیمیت ایشان تردیدی ندارم. فرمودند: 
بی‌عقلیهایش هم غیرقابل تحمّل مثل آردشیر نیست. فقط میل دارد همیشه پز بدهد. 


نسبت به یکی دو نفر دیگ رکه الان سر کارهای مهم هستند» خیلی اظهار بدبینی فرمودند. 
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سر شام پیش علیاحضرت ملکه پهلوی رفتم. چون بعد از ظهر جلسة جشن‌ها در 
پیشگاه علیاحضرت فرح بود و چهار ساعت. یعنی تا ساعت ۸ بعد از ظهر طول کشید. 
ناچار در رکاب شاهنشاه با هلیکوپتر رفتم. حالا از لحاظ احتیاط دو هلیکوپتر با هم پرواز 
می‌دهیم که کسی نداند شاهنشاه در کدام یکی هستند. 


پنجشنبه ۱۷ دی ۱۳۴۹ 
امروز مصادف با روزی است که اعلیحضرت فقید آزادی زنان را اعلام کردند - در 


" هفدهم دیماه ۴ صبح به اختصار شر فیاب شدم. امر دادند کارها باشد برای روز 


جمعه! عرض کردم: فرمودید جمعه کار نکنيم. فرمودند: خوب چاره نیست... شب 
برحسب امر شاهنشاه, سفیر فرانسه. سفیر هلند. سفیر انگلیس و سفیر دانمارک را در 
منزل مهمان کرده بودم. با سفیر فرانسه " در وین نیامدن پمپیدو رئیس جمهور 
برای جشن‌ها حرف زدم. گفتم: جای تعجب است با این روابط ایران و فرانسه. 
رئیس جمهور تحاشی از آمدن دارد. حالا که شاهنشاه هم برای مراسم عزاداری دوگل 
تشریف برد س چا دی پ نت33 ینها را شم در لیر دوگل فک کر نید 


کالیبر اجهانی ندارند. باوصف ۹ خودم می‌روم تیب کارا می‌دهم. واقعً / حرف سفیر 
تعجّب کردم. چون به هر حال الان سفیر [پمپیدو است. بعد برای... رئیس شرکت گاز 


فرانسه که یک موسسة [دولتی ] است و می‌خواهد گاز ما را از طریق شوروی به اروپا 
۱ پفروشد - وقت خواست که شرفیاب شود. 

با سفیر هلند اج به نامدن ما هلند برای جشن‌ها حرف زدم گفتم با این همه 
محبّت که شاهنشاه نسبت به ملکه و پرنس برنهارد می‌کنند» نیامدن ایشان هم جای . 
تعجب من است. گفت: قرار است در آن تاریخ به اندونزی بروند. گفتم: یاللعجب. 


رئیس جمهور اندونزی رسماً دعوت ما را در همان تاریخ پذیرفته است! سفیر خجل شد. 





۱- فرانسوا شارل رو (۵۳166-۴099) ۳۲۵:015). نگاه کنید به جلد یکم. صفحه ۱۸۲. 


00 اه 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


6۲0 





یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۴۹ ۹۹ ۱۷۳ 


آو هم گفت: خودم می‌روم ببینم چه می‌توانم بکنم. 


با سفیر انگلیس راجع به معاملات تانک‌ها و جزایر حرف زدم. گفت: شرایط خرید شما 


زا تماماً قبول می‌کنيم. گفته: گاردین جرا نوشته است» بیست تانک می‌خریم؟ ما که 


خیال خریداری هشتصد تانک داریم. گفت: این روزنامه یک مأمور خریده شده در وزارت 
فقط این قدر فهمیده و سر درأورده ات این هم کار انگلیسی‌ها. واقعا انسان تعحب 
با سفیر دانمارک حرفی نداشتم فقط جواب مهمانی او را می‌دادم... 


جمعه ۱۸ دی ۱۳۴۹ 


صبح رود سواری رفتم. جون غیر از این نمی‌توان زندگی کنم. برگشته حمام گرفتم [ 
ساعت ۱ شر فیاب شدم. ۳ دو بعد از ظهر شرفیاب بودم. کارهای عقب‌افتادهُ زیادی ر 


عرض کردم و ضمناً موضوعات خصوصی و سیاسی زیادی صحبت کردیم. از جمله این که 


شیاه ۳ شاه فرمودند: کارهای من رور یه رور زیادتر می‌شود و فرصت کم. منجمله روری یک 


ساعت و نیم گزارشات وزارت خارجه را می‌خوانم» وزیر اقتصاد هفته‌ای لااقل سه تا چهار 
ساعت وقت مرا می‌گیرد. هفته‌ای دو روز تمام وقت صبح و بعد از ظهر به کارهای آرتش و 
اندارمری و شهربانی و ساواک می‌رسم. کارهای محرمانه خارجی را هم که وسیلة تو یا 
بعضی خارجی‌ها می‌بینم. وزرای دیگر هم که هستند که هرکدام لااقل هر دو هفته یک بار 


وقت می‌خواهند. نخست‌وزیر را هم که لاقل در هفته باید یکی دو بار ببینم شورای . 
اقتصاد هم هست. کارهای خانوادگی و شخصی هم هست و کارهای متفرقه دیگر و 


مرآقبت اوضاع. عرض کردم: خیلی از کارهای غیرلازم شاهنشاه را می‌شود کم کرد. 
خودتان نمی‌خواهید و اجازه نمی‌دهید. من می‌توانم این کار را بکنم. می‌فرمایید. 
می‌خواهی دولت در دولت تشکیل بدهی. شما که اعتماد نمی‌فرمایید. [چه] می‌شود 
کرد؟ من را کنار بگذارید. اجازه بدهید من برای شما در دفتر مخصوص شما ترتیب این 
کار را بدهم و خودم هم کار نداشته باشم. فرمودند: به آن جابعضی دستورات داده‌ام. 
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۱۷۴ بادداشتهای علم (جلد دو م( 


عرض کردم: می‌دانم. وافی یه مقعصود دیست. دنیای امروز دنیای فکر 9 اند يشه است 9 
کارها باید وسیلة مردمان متفگ حلاجی بشود. بعد به عرض شما برسد. من رئیس دفتر 
۰ ۰ دك ی ۳ ۱ ۹ ۳ ۰ 
محصوص را که حودم معرزفی کرده‌ام. فوق‌العاده دوست دارم. مرد سریف و نجیب و 
صميميی و درست 9 با فهم اه ولی متأسفانه خودتان می‌دانید که بی‌سواد ات هیج 
زبان خارجی نمی‌داند» تحصیلاتش هم حدود دییلم است. نمی تواند مسائل امروز جهان 
را درک کند. مثل این که عرایض من موّثر شد. ولی جوابی که فرمودند این بود که تازه من 
کار کمتر یکنم چه بکنم؟ تفریح که نمی‌توانم بکنم زیر با گرفتاری خانوادگی امکانی 
نیست. پس بهتر است کار بکنم. عرض کردم: متأسفانه به این صورت جه بخواهید. چه 
نخواهید. ساییده می‌شوید. فولاد که نیستید و من معتقدم که نفس شما برای این کشور 
اسیورت‌ها معاشرت با اشخاصی که دوست دارید» همه تفریح حساب می‌شود. دیگر 


" چیزی نفرمودند. من هم موضوع را عوض کردم ولی وظيفة خودم می‌دانم که بالاخره این 
مطلب راگردن شاه بگذارم. جون احساس می‌کنم کارها از هم گسیخته می‌شود 9 تمام ۱ 


هم علت آن گرفتاری فوق‌العاده شاه است. هر وزیری و هر مسئولی رأساً دستوری 


می‌رود. علّت هم این است که شاه هرقدر ماشاءاللّه قوی [باشد]» ولی دستگاه ماشین 


[کامپیوتر] که نیست. دستورات دیگری که فرموده است فراموش می‌کند. عیب بدتر این 
کار فرامین ضتّ و نقیض است که البتّه کمتر اتفاق افتاده قشم ولی به هر صورت اتفاق 


می‌افتد و اساس کار ما رامتزلزل می‌کند. 


... سر شام رفتم. مطلبی نبود. تلگرافی راجع به تشریف بردن شاهنشاه به اتریش 
رسیده بود که سفیر استدعا کرده بود قدری دیرتر از بیستم ژآنوبه تشریف ببرند» چون در 
آن تاریخ انتخابات کنفدراسیون دانشجویی در اتریش خواهد بود. " قبول فرمودند. 


۱-نصرت‌اللّه معینیان در دولت علم مذ تی وزیر راه و سپس وزیر اطلاعات بود. 
۲- کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در ارویا از کانون‌های فعال مخالفت با شاه بود. 
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بادداشتهای علم سال ۱۳۴۹ ثكثٍِ ۷۵ 


یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۴۹ 
صبح شر قیاب شدم. شاهنشاهآرمری ب ین شرح فرمودند که ب سفیرآمریکبگوم 


روزنامة ایزوستیاژی] شوروی جشن ارتش عراق را تجلیل کرده است. کشتی‌های عراقی 


مجهز به موشک شده‌اند. روس‌ها پنج هزار خلبان مصری تربیت می‌کنند. به علاوه 
کشتی‌های اسلحه آنها به سوی مصر و عراق و لیبی سرازیر است. منجمله به مصر 
موشک‌های با برد ۱۶۰ کیلومتر زمین به زمین داده‌اند. مصری‌ها هم به صراحت گفته‌اند 
ما [پایگاه دریایی] به شوروی در اسکندریه داده‌ایم. سربازان روسی هم که در مصر مثل 
کشور خودشان کشته ی و۱9 موقع آمدن پادگورنی به مصر رسای کشورهای مصر و 


لیبی و سودان و سوریه همه به پابوسی می‌روند. من دیگر امیدی برای کشورهای میانه‌رو 


خاورمیانه یعنی اردن و عربستان سعودی و کویت نمی‌بینم. برای ما چه کرده‌اید و چه 
می‌کنید؟ اتکاء اينها همه به ماست»حتی وضع پا کستان هم معلوم نیست. نمی‌دانم بعد از 
این انتخابات چه صورتی پیدا می‌کند. وضع ترکیه بسیار بد است» هم از لحاظ اقتصادی» 
هم از لحاظ چنددستگی سیاسی که حتی در ارتش هم ريشه دوانیده است. وضع 


خلیج فارس بهتر از اینها نیست. همین الان [اگر شبه] جزیره مسندم در مدخل 
خلیج روبه‌روی بندرعباس در دست یمنی‌های جنوبی آبیفتد ]ه بدیحت شیخ‌ها هیچ ۱ 
کت کم تنانا ۵ بای تلم ندتی. نه مسقط و نهرأس‌الخیمه می‌تواند آن جارانگاه دارد.! ما 


که از شما جز تقویت معنوی چیزی نمی‌خواهیم. شما هم که جز ماکسی ندارید -یعنی 


به طو رکلی غرب. ما فقط می‌گوییم بگذارید منافع بیشتری از شرکت‌های نفت ببریم و در . 
راه منافع مشترک به کار بیندازیم -نفتی‌ها هم برای مذا کره دربارهُ قیمت‌گذاری آمده‌اند. 
باز هم شما راه‌نمی‌آیید. این چه وضعی است؟ حساب اغلب کشورهای همسایه هم روی 


۱- در آن هنگام حکومت یمن جنوبی گرایش دست چپی و با کشورهای کمونیست. به ویژه چین. روابط بسیار نزدیک 


داشت. فعالیّت‌های تخریبی حکومت یمن جنوبی و تشکیل جبهة آزادی‌بخش موجب نگرانی شدید عمان و 
شیح‌نشیر ری ار 70 شاه نیز به همه یادآور می‌شد که اگر در جتوب تنگ هرمز جنبش‌های چپ‌گرا پیروز 
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۶ ۹ یادداشتهای عَلَم (جلددوم) 





دوشنبه ۱ دی ۴۹ ۱۳ 


صبح سفیر آمریکا ساعت ۷/۲۰ پیش من آمد و صبحانه خورد. تا ساعت ٩‏ حرف 
زدیم. تمام اوامر شاهنشاه را ابلاغ کردم. منجمله موضوع قیمت‌گذاری نفت را که فرموده 
بودند. ما هرگز حرف غیرمنطقی نمی‌زنیم و نخواهیم زد. حق خودمان را می‌خواهیم. 
الان وزرای نفت عربستان سعودی و عراق این جا هستند و آنها هم در بالا بردن قیمت با 
ما هم‌آهنگ می‌باشند... ولی البته ما 00062060 یعنی آشتاب‌زده] نیستیم. تمام 
فرمایشات شاهنشاه را تصدیق کرد الا موضوع نفت که تقلید از لیبی و بالا بردن فوق‌العاذه 


قیمت نفت به منفعت نیست. لیبی با کمپانی‌های کوچک طرف است. من گفتم: ولی 


کمپانی‌های بزرگ بعدا از کمپانی‌های کوچک در همان لیبی تبعیّت کردند. جوابی 
نداشت. می‌گفت:کشتی‌های عراقی می‌تواند حامل موشک باشد ولی هنوز موشک ندارد. 
بعد سوّال کرد: آیا خبر داری که عراق ارتش خودش را از اردن خارج می‌کند؟ من خبر 
نداشتم. به شاهنشاه عرض کردم. تأیید فرمودند و فرمودند: بیشتر آنها را هم به مرز ایران 
و به بصره می‌آورد. سفیر آمریکا می‌گفت: بندر أمّالقصر را هم عراقی‌ها برای کشتی‌های 
روسی آماده کرده‌اند. گفتم: چه بهتر! 

به هر صورت جریان صبح را به شاه عرض کردم. فرمودند: چهارشنبه شب که میهمان 
او هستی. هم او هم سفیر انگلیس و هم سفیر آمریکا در انگلیس" را دست بینداز و 
مسخره کن و بگو که شما علث آن که شکست می‌خورید اين است که ارزیابی شما از 
موقعیّت هیچ وقت صحیح نیست. به حرف دوستانتان هم گوش نمی‌کنید. کمک هم که 


ناصر می‌گویید واقعاً برای مصر غرور و افتخار آفرید. راجع به نفتی‌ها دل شما نسوزد. 
کمیانی‌ها از همین حألا... قیمت نفت را در بازارها بالا پرده‌اند. یه علاوه کرایة حمل نفت 


پایین می‌آید. آنها در هر گالن سه پنس که بالا برده‌اند. الان مبالغ عجیبی می‌برند. در 
آمریکا هم ۷۵ سنت در بارل قیمت را بالا برده‌اند و منافع عجیبی می‌برند. به هر حال ما 


۱-سفیر آمریکا در انگلستان به طور خصوصی از ایران دیدار می‌کرد. ۱ 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۴۹ ۱ ۱۷۷ 





[اعضای اوپک] متحد و [مصمم] هستیم که اگر زیر بار نرفتند. [قانون وضع] کنیم. بعد . 

فرمودند: بگو اساس همه ثبات کار شما هر خاورمیانه تقویت ماست و من هم باید رتش 

ایران را تقویت کنم که اگر وضع ترکیه پاکستان هم خراب شد. بتوانم کمک بدهم. قرر 
شد همه این مطالب را چهارشنبه مذا کره بکنم. ۱ 


سفیر انگلیس گفته بود مجتداً شارجه و رأس الخیمه ا ز ما ده روز وقت خواسته‌اند که 
راجع به جزایر جواب بدهند. ولیعهد شارجه مجتدا پیش ملک فیصل رفته است که با او 
مشورت گنده به عرض رساندم. 


سه‌شنیبه ۲ دی ۱۳۹ 
بهکمپانی‌های نفتی» حسب‌الام شاهنشاه تباال ۳ کنیم. بعد عدْة ز زیادی ۳ مردم به 


منزل آمده بودند» تا همه را راه انداختم خیلی دیر شد. به محض ورود به کاخ شاهنشاه 
هم به دفتر کار وارد شدند. بلافاصله احضارم کردند. سرلشگر هاشمی‌نژاد. فرمانده گارد. 


خواسته بود اجازه بگیرم با خانم خودش به مکه برود. به عرض رساندم» ضمناً عرض کردم: 


به او گفته‌ام خانم را به مکّه بفرست. خودت هم فعلاً در این دنیا به بپهشت برو! شاهنشاه 
خیلی خندیدند. فرمودند: اینها نمی‌گویند ماها خیلی فاسق هستیم؟ عرض کردم: این 
عبادت به حز خدمت خلق نب بست ۱ به در تسبیح و سجاده و دلق نم لت 
ولی سربازهای کوچک که تحت تأثیر تعلیمات قشری اسلامی هستند. فوق‌العاده 
ممکن است خطرناک واقع شوند. به این جهت در شب‌های به اصطلاح عراداری باید 
خیلی احتیاط کرد. من یک شب تاسوعا در شیرازه با آن که کاری نمی‌کردم فقط با دوستم 
بودم. نوکر هایم به من شام ندادند! ۱ 


باز هم راجع به خرده مالکین مذاکره کردم که ماندن در ده برای یک نفر خرده مالک ۱ 


خیلی آرزش دارد. نصف زندگی خودش را از گاو و گوسفند و منرع و از و غیره تأمین 
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۸ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 


می‌کند. درصورتی که شما اگر پول اینها را به او بدهید. چیزی دستگیرش نمی‌شود. 
بخصوص که وقتی به شهر رفت» باید کرایه خانه بدهد. فرمودند: اخر چرا فکر زارع را 


نمی‌کنی. چه طور [به | کسی که یک قطعه زمین در اجاره و در حقیقت در تصرّف داشته 


است بگوییم حالا نصفش را بگیر؟ عرض کردم: می‌فرمایید نصفش را به مفت بگیرء و این 


بدبخت‌ها هم به اين کار راضی هستند. فرمودند: بعدها باز هم نزاع باقی می‌ماند. عرض 


کردم: شما عدالت را رعایت فرموده‌اید. دیگر مسئولیتی ندارید. فرمودند: نه» آخر انقلاب 
کرده‌ايم. دیگر نمی‌خواهیم استخوان لای زخم بشکنيم. مگر نه بای انقلاب اساسی باشد. 
ولو عده‌ای از بین بروند. عرض کردم: انقلاب سرخ صحیح است. ولی انقلاب سفید 
منظورش این است که منافع هم طبقات حتی‌الامکان رعایت شود. به علاوه شما 
می‌خواهید زارعین حال [خرده‌مالکین] را پیدا بکنند. چرا اینها را که چنین حال 
متوتطی دارند. می‌خواهید بدبخت کنید؟ شاهنشاه از اين جر و بحث من خوششان 
نیامد. ولی من وظیفه داشتم آن چه می‌فهمم بگویم. چه باید کرد؟ قدرت به انسان 
منطق هم می‌دهد! 

والاحضرت اشرف در شرفیابی چند روز پیش خود به شاه عرض کرده بود اطراف شما 


را یک عده متملق و چاپلوس گرفته‌اند. شاهنشاه خیلی برآشفته بودند و بعد به من هم 


گله کردند که خواهرم چنین گفت. من با آن که خودم هم از متملقین هستم. عرض کردم: 
بالاخره از خواهر خودتان» آن هم خواهر تنی و دوقلوی خودتان, گله نفرمایید. شاید هم 
گاهی راست بگوید! بیش از این دیگر عرضی نکردم. ولی شاه مرد ملکوتی صفات باانصافی 
است. احساس کرد که در عرایض من هم یک معنی نهفته است و دیگر چیزی نفرمود. به 


" من فرمودند: خیال دارم گردش را کم و محدود بکنم. عرض کردم: اين ارزوی من است. 
اگر در این کار در خدمت بودم و هستم برای این است و بود که به شما تفریح و استراحت 


بدهم. نه این که از این راه مثل دیگران خیال استفاده کردن و اداره کردن شما را داشته 
باشم. مثل این که شاهنشاه از این عرض من خوشحال شد. 
از اخبار مهم جهان. باز هم زد و خورد بین فدائیین و ارتش آردن است. ملک حسین 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴۹ دثّ- ۱۷۹ 





تشویق کرده است - برادرش فعلاً نایب‌السلطنه است. این امر یا از ترس ارتش است که 
مبادا بر او بشورند و یا این که دلگرمی و پشتگرمی دیگری دارد. ولی کشورهای غرب به 
تقویت پست‌های فدائیین [در] شمال اردن» به حرکت درآمده است... 


چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۴۹ 


صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه را نار احت یافتم. معلوم شد مذاکوات نفت به هم خورده ۱ 


است و اعضای کنسرسیوم هم که پرای مذا کره آمده بودند» بدون آن که وقت تعیین کنند. 
می‌روند. اینها آمده بودند که با کشور[های] عضو اوپک در خلیج فارس راجع به 


قیمت‌گذاری مذاکره کنند. شاهنشاه فرمودند: به وزیر دارایی دستور داده‌ام امروز 


باید مطالبیبه و وبه سفیر لیس که آن ان کات وی یم 


۱ 


بسف میس شقن میقی من ردان امد با ماک فرط ال مخت میت 
کردم.اولگفتم که ما حتّی وقتی با شم رابطه هم نداشتیم» سه روز بعد از شکست شما در 
۷ شاهنشاه که از پاریس به تهران مراجعت می‌فرمودند» در ترکیه تصرف اراضی 
شما را وسيلة اسرائیل تقبیح کردند. زیرا شاهنشاه پرنسیپ را رعایت می‌فرمایند. بعد 
اجع به امکانات صلح با او صحبت کردم ناامید بود. گفتم: پس اگر تا پنجم فوریه مجتدا 
آتش‌بس تجدید نشود ناچار باید جنگ بکنید. گفت: چارهای نداریم -ولی مضحک 
است. معلوم نیست با چه می‌خواهند جنگ بکنند.البّه روس‌ها وسیلة همه جور به آنها 


داده‌اند ولی به قول دایان» وزیر دفاع اسرائیل [جنگ‌افزاره جنگنده نمی‌سازد] 


۱- چند سال بود که شاه در زمستان نخست برای معاینه پزشکی به وین و سپس برای استراحت و اسکی به سن موریتز 
در سویس می‌رقت. 
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۸۰ 0 یادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 





زد عطا امه ونصع۸. راجع به مذاکرات مستقیم با اسرائیل پرسیدم چرا امتناع 
می‌کنند. گفت: برای این که آسرائیلی‌ها می‌خواهند کلاه سر مابگذارند و مذاکرات را 


خیلی طولانی کنند. به علاوه معلوم نیست مذا کراتی که با ما می‌کنند» اگر مستقیم باشد 
چه اطمینانی می‌توان به آن داشت؟ چون شاهدی نداریم! به هر صورت خودش هم 


روشن نیست. اظهار افسوس می‌کرد که ارتباط ما ده سال قطع بود. می‌گفت: باید جبران 
بشود. گفتم: [آیا]رئیس جمهور شما برای جشن‌ها به ایران خواهد آمد؟ گفت: چرا نیاید؟ 
قرار شد دعوتنامه برای او فرستاده شود. در آخر گفتم: باید هوشیار باشید. این جنگ شما 
و اسرائیل نیست. جنگ روس و آمریکا هم هست. باید فکر بکنید هم شما و هم اسرائیل 
که آلت نشوید. خندید [و] گفت: حالاکه شده‌ایم در آخر هم گفت کشور فقیری هستیم. 
باید هرچه زودتر از شز این جنگ خلاص شویم. 
.. شب منزل سفیر آمریکا رفتم. سفیر آمریکا در لندن نیز مهمان بود -برای 
تعطیلاتش به ایران امده است. بعد از شام مذا کرات مفصّل سه نفری انجام دادیم. من 
وضع خاورمیانه را تشریح کردم و بالاخره به این جا رسیدم که از هر لحاظ که حساب 
بکنید. ایران تنها باستیون محکم خاورمیانه است. فقط شما غربی‌ها که رفقای ما 


هستید. قدر نمی‌دانید. شمابه خیلی کشورها کمک نظامی می‌کنيد [ولی] کمک [یه] مار 
قطع کرده‌اید. ما حرفی نداریم می‌گوييم تازه با پول خودمان اسلحه می‌خریم که چه کار 


کنیم؟ منافع غرب خود به خود در آثر حفظ منافع خود ما حفظ می‌شود. همین جریان 
نفت یا جلوگیری از نفوذ اخلالگران که هم اکنون مثل حلقة انگشتری مارا در میان 
گرفته‌اند. مگر حفظ منافع شما نیست. که از این باستیون به جنوب نمی‌توانند نفوذ 
کنند. حالا می‌گوييم بیایید از منافع زیادی که اخیراً از فروش نفت ما برده‌اید -بابت 
اضافه قیمت - حق ما را بدهید. آن را هم که نمی‌دهید و تازه برای ما پشت چشم نازک 
می‌کنید. بنابراین ما ناچاریم هر اقدامی لازم بدانیم بکنیم و عراق و عربستان سعودی هم 
که همراه هستند. خلاصه‌اق از مصاحبة وزیر دارایی برده بودم» به آنها نشان دادم... هر دو 
با دقت به ارقام گوش دادند و تصدیق کردند. بعد گفتند: ما مذاکرات را قطع نکرده‌ایم به 


0۱0 ۰۲9 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


3۳1060012.0۳0 





یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴٩‏ . . ۲ "۳ ۱۸۱ 





هر حال مأموریت دارم به شما بگویم که سه‌شنبه آینده ۶ روز دیگر -نمایندگان عضو 


ویک خواهند آمد و ما همه متفق‌القول هستیم که باید بر علیه کمپانی‌ها اقدام 


دستجمعی کرد. سفیر آمریکا در تهران... خیلی به طور علیحثه از من خواهش کرد که در 


این امر تأمّل شود. به خصوص که ریاست این جلسه اوپک با ایران می‌باشد. من گفتم: 
چاره نداریم. چون کمپانی‌ها غیر از زبان زور چیزی نمی‌فهمند. چه طور در لیبی همه 
چیز را به گردن می‌گیرند. به ما که می‌رسد هیچ؟ صحبت جزایر ابوموسی و تنب راکردم و 
سفیر آمریکا گفت: می‌دانید انگلیس‌ها خیلی فشار آورده‌اند که این کار بشود ولی الان 
ملک فیصل تأمّل دارد. 

گفتم: عجب وضع آغریبی] است. شاهنشاه در این منطقه دنیا بای دارد آماده 
می‌شود که به درد ملک فیصل و کویت و ترکیه و پاکستان به موقع برسد و ملک فیصل 
برای ادای یک کلمه موافق این همه فکر می‌کند؟ به هر حال گفتم: شما فکر می‌کنید اگر 
لیدر دیگری غیر از شاه بود که به وضع خود اطمینان دارد-ممکن بود مسألة بحرین را 





به این آسانی حل کند؟ ولی از جزایر نمی توان گذشت. در مدخل خلیج فارس است و اگر 


در دست اشخاص ناباب باشد. منافع همه در خطر است. از تنگه هرمز به طور متوسط هر 
۲ دقیفه یک کشتی می‌گذرد و جرا برابوموسی و تنب کاملا ین تنگه را نظارت می‌کنند. 


چه طور می‌توان خوابید؟ 


پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۳۹ ۱ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. گزارش مهمانی دیشب را به تفصیل عرض کردم. خود این دو 
سفیر هم قرار بود بعد از من شر فیاب شوند. به هر حال شاهنشاه به دقت گوش دادند. 

گزارش مسافرت والاحضرت تیه ملکه سبق را به بانکوک دادم. یللعجب که شاه از 


۱ دیدن این عکس. . چه قدر عصبانی شدند. 


-اين عکس در ۲2۵106۳056 ۵ ژانویه ۱۹۷۱ بل هن و ثریا را در لباس شتا به‌همزاه دوست او فرانکو ایندووینا 


(1000۷02 ۳۳۵۲۵۵) - فیلمساز ایتالیائی -نشان می‌داد. به‌نوشتة ثریّا در کتاب خاطراتش قرار بود این دو با یکدیگر 


ازدواج کنند. ولی در همان اوان ایندووینا در یک حادلثة هوایی کشته شد. 
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۱۳ ۱ بادداشتهای عم (جلد دوم) 





.. شب در کاخ نیاوران مهمانی بود. دیپلمات‌ها را مخلوط با ایرانی‌هاء در ظرف سال 
مهمانی می‌دهیم -اين کار را در نتیجه اصرار من از امسال شروع کرده‌ايم. مهمانی خوبی 
بود. سفیر انگلیس که شیخ‌السفراء است دو مطلب محرمانه به من گفت. یکی این که 
جانشین او به نام [رمزباتام ] تعیین شده است و دیگر این که نفتی‌ها تا ۴۸ ساعت دیگر 
پیشنهادهای خودشان را می‌دهند. هر دو مطلب را به شاه عرض کردم. بعد از شام او را 


احضار فرمودند و مذتی با او گفت و گوکردند. یک چهارم عذة سفرای تهران را با عده‌ای از 
ایرانی‌ها که معمولا در مهمانی‌های رسمی نیستند و تقریبا از اساتید و هنرمندان 


می‌باشند» در حدود ۶۰ نفر دعوت کرده بودیم. آخر شب هم فیلمی که از مناظر ایران 

بیچاره [لاموریس] فرانسوی که ضمن تکمیل همین فیلم در سذ کرج افتاد و مرد -البته 
۳ بر اب ۱ ٍِ ۱ ۲ ۳ ۱ 

با هلیکوپتر - تهیّه کرده بود. دیدیم. خیلی دیدنی بود. برف هم شروع به باریدن کرده 


فمی 


ی 


حمعه ۲۵ دی ۱۳۴۹ 
صبح برخاستم برف شدیدی می‌بارید» با وصف این برای سواری به فرح‌آباد رفتم. آن 
جا هم برف می‌بارید ولی من سواری را دو ساعتی انجام دادم. بسیار خوب بود و تازه شدم. 


سر ناهار و سر شام شاهنشاه رفتم. مطلب مهمی نبود. سر شام به من فرمودند: باز هم 


رفتن مابه اروپا به تاخیر می‌افتد. چون باید به هر صورت مذا کرات نفت به جایی برسد. به 
وین تلگراف کن. ال فوریه خواهیم رفت -قرار بود ۲۲ ژانویه تشریف ببرند. 
... نخست‌وزیر که در مرخصی و در پاریس است. از آن جا به من تلفن می‌کرد که 


نف ها حاضر به مذاکره هستند. گفتم: خبر دارم. اصرار کرد که به شاه عرض کن -برای ‏ 


این که خدمتگذاری خودش را ثابت بکند. گفتم: بسیار خوب. 


۱- 0۴217 حافجصیع 1۶ ۲6۲۵۶ 9۲ . 


«باد صباه تهیّه کرد که همة آن از هلیکویتر گرفته شده است. قرار بود صحنه‌های پایانی فیلم از سة و در یاچه کرج باشد 
ولی در حین کار هلیکو پتر به کابل فشار قوی برخورد کرد و با سرنشینانش در دریاچه غرق شد. ‏ . 
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شنبه ۶ فی ۹ 
صبح ملاقات‌های زیادی در منزل داشتم. منجمله یک نفری که آمده بود بگوید. 
آلمان‌ها از ساختن کارخانة شکر میاند و آب یعنی همان قسمت [توسعه] آن به طور قطع 
ات یت بسیار خوشحال شدم و به خودم نوید دادم که معجزة آمام رضاعمل 
خواهد شد. 
بعد شرفیاب شدم. ی ر طولانی بود. زیراکنسرسیوم‌ها بالاخره ۳۹ آمدند و 
۹ دادند که برای پنج سال اضافه قیمت نفت و بالاخره تمام مناقشات را تمام 
کنند. ولی مقدار اضافه قیمت را نگفتند. در این زمینه مطالعات زیادی کردیم. چندین 
دفعه شاهنشاه با آموزگار وزیر دارایی, با تلفن صحبت فرمودند و تبادل نظر کردند و 


بالاخره قراز بر این شد که اگر واقعاً نفتی‌ها در اضافه قیمتی که هم اکنون در کشورهای 
باختری قائل شده‌اند. سهم معقولی به ما بدهند دلیل ندارد با آنها به مبارزه برخيزيم. 


نفتی‌ها هم حاضرند ولی معلوم نیست که لیبی که عضو اوپک است دوباره چه جور با آنها 


عمل خواهد کرد. 
۱ مطالب دیگر منجمله مسألة عمل چشم علیاحضرت ملکه پهلوی را عرض کردم که 


هم دکتر اسپانیولی و هم انگلیسی اعتقاد دارند که باید ربص ۳ 
فرمودند: به مادرم بگو. 


درمورد خرید تانک‌های چیفتین از انگلستان و پیشنهاداتی که رسیده بود و مورد 
رضایت شاهنشاه از لحاظ متّت تحویل و قیمت و پرداخت اقساط تا ۱۹۷۶.. قرارگرفت 


مذا کره شد. فر مودند: به انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها بگو که می‌بینید» ما اگر پولی هم به 
دست بیآوریم. خرید عمدهٌ ما از مات : در ست هم می‌فر مایند. 
ظهر در دفترم با والاحضرت شاهدخت اشرف ناهار خوردم که مطالبی که دارند. 


بشنوم و به عرض برسانم. والاحضرت خیال دارند دبیر کل سازمان ملل در سال ۱۹۷۳ 


بشوند. حالا ۱۹۷۱ است. جه قدر توفیق حاصل کنند. نمی‌دانم. دو ساعتی با ایشان 
مذاکره کردم. شاهنشاه هم در این مورد مشکوک هستند» وزیر خارجه هم که با 


والاحضرت اشرف بد است. کارشکنی می‌کند... ناهار دو نفری با والاحضرت بسیار مطبوع 
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۷/۳ ۱ ۱ 5 ۱ كِ ین نسم 
بود» ولی. .. ناهار را نصفه کاره تمامکردیم. [چون می‌بایست] خودم را قیل از ۲به شاهنشاه 
[برسانم]. 


.. [شاهنشاه] به من [آفرمودند]: پریروز که سفیر آمریکا در ایران و سفیر آمریکا در 
لندن متفقاً پیش من آمدند خیلی سخت با آن‌ها صحبت کردم. منجمله این که وقتی 
مرا از اقدامات درمورد استیفای حقوق ایران از نفت برحذر می‌داشتند. به آنهاگفتم: 
2 01 012۷0106 106 ۱6۵۲1۳۵ ] ۸ سفیران خیلی ترسیدند و به این 
مناسبت است که امروز صبح سفیر آمریکا به تو تلفن کرد و گفت: [جان اروین] 
۵ 0 نمایندةٌ مخصوص نیکسون 9 معاون وزارت خارجه آمریکا برای مذاکره 


درمورد نفت به ایران می ید و استدعا دارد شر فیاب س مطالت حود در یک محیط 


رام به شرف عرض برساند عرض کردم صحیح است. ۱ 


آمد. چنان که حدس می‌زدم باز هم مطالب او در خصوص نفت بود. مطلب خود را 


خلاصه کرده بود. به من داد... فوری به شاهنشاه تلفن کردم در حمّام تشریف داشتند. 
فرمودند مطلب را به این صورت جواب بده: یکی این که معلوم می‌شود تا حالا که شما 
خودتان را در مذاکرات نفت دور نگاه می‌داشتید... حالا با شرکت‌های نفتی [یکی] 
0 هستید؛ دیگر این که البتّه مذاکرات ما در محیط آرام خواهد بود» زیرا ما 


احتیاج به [عوام‌فریبی] نداریم-مشروط به این که نخواهند طول دادن مذاکرات را وسیلة 


فرار از تعهدات بکنند؛ سوم اين که بهتر این است نمایندگان کنسرسیوم قبل از شنبة 
آینده» یعنی قبل از انعقاد جلسة اویک. خود را به تهران برسانند و قبلابا ما و عربستان و 


شاهنشاه, لیبی را هم راه ببرید. فرمودند: معلوم نیست از عهدة ما ساخته باشد. سفیر 
نگلیس از من پرسید: به عقیدة تو عاقبت کار به کجا می‌رسد؟ گفتم: اگر تناسبی بین 
منافع تحصیل شده اخیر کمپانی‌ها و حیّ ما موجود باشد. ما ابداً خیال سر و صدا نداریم. 
به علاوه باید این نکته روشن بشود. به همان تناسب که قیمت دلار طبیعتاً همه ساله 
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تدزل می‌کند و به همان نسبت که قیمت وسائل صنعتی طرف حتیاج کشورهای 
صاد رکنندةٌ نفت اضافه می‌شود. به همان نسبت باید قیمت نفت هر ساله ترقی کند. گفت: 
در این قسمت ما حرفی نداریم. مطالب دیگری درمورد شرفیابی لوس. نمايندة 
فوق‌العاده انگلیس در خلیج فارس و تاریخ تخلية خلیج فارس که تغییر نخواهد کرد. 
می‌گفت که گذاشتم فردا به عرض برسانم. راجع به جزایر پرسیدم. گفت: شیخ‌ها در تکاپو 


شنبه ۲۶ دی ۱۳۴۹ تا جمعه ۲بهمن ۱۳۴۹ 

در این چند روز نتوانسته‌ام چیزی بنویسم. به قدری گرفتار کا رنفت بودم که دیگر آخر 
شب مجال و حال کار کردن و خبر نوشتن نبود. افسوس که جزئیّات را نمی‌توانم بنویسم, 
یعنی وقت نیست. ولی کلیّات را طوری می‌نویسم که تا اندازه‌ای روشن باشد. مخصوصا 


دربارة نفت مذاکرات ما با کمپانی‌ها بر پایه و اساس ادعای کشورهای تولیدکننده نفت 
[اوپک] می‌باشد. در آخرین جلسة اوپک در ونزوئلا قطعنامة اوپک چنین صادر شده ‏ 
است که در مورد تاکس- برداخت ماليات‌ها به کشور تولیدکننده-و قیمت نقت باید 
تجدید نظر به عمل آید. تاکس بر پایه ۵۵-۴۵ قرارگیرد - تا حالا فرمول ۵۰-۵۰ بود. 


قیمت [اعلام‌شده] 0۲166 ۳05۱60 پالا برود... کمیانی‌ها سرمایه گذاری فتست ع در 
کشورهای تولیدکننده بکنند و اگر قيمت‌ها را بالا بردند [معطوف به ماسبق] -نباشد. 
بعد از اين اعلامیه, مجئداً لیبی و الجزایر سر و صدا راه انداختند که به جای ۵۵-۴۵ 
ما ۶۰-۴۳۰می‌خواهیم. قيمت‌ها را به نسبت خیلی بیش از آن چه ما در حوزة 
خلیج فارس در نظر داریم. می‌خواهند بالا ببرند... کمپانی‌ها از این تجدید نظر خیلی 


ترسیدند. به این معنی که اوّلاً باید تسلیم نظرات اویک بشوند و در ثانی باز در ضمن اگر 
یکی از این کشورها مثل الجزایر یا لیبی قیمتی با برد. لاید سایر کشورهای اوپک تقلید 
خواهند کرد و این رشته سر دراز پیدا می‌کند. به این جهت با آن که قانون آنتی‌تراست در 


مجتمعاً با این تهدید کشورهای تولیدکننده مقابله کنند و تصمیم گرفتند که همگی با هم 
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۱۸۶ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد دوم) . 


به مذاکره و مقابله بيایند. حالا ما به آنها حرف حسایی می‌زنيم. می‌گویيم شما با 
کشورهای حوزه خلیج فارس کنار بيایید» یعنی قطعنامه اوپک را اجراء کنید. قسمت 
تاکس که انجام شده است و از قیمت هم آن مبلغ که همین اخنیراً بر قیمت فروش 
خودتان اضافه کرده‌اید -در آمریکا با احتساب کرایه ۵٩‏ و بدون احتساب کرایه ۳۸ سنت» 
در انگلستان ۱/۵۰ پنس در گالن, که مجموعاً یک دلار در بشکه می‌شود --حقّ مارا 


بدهید. ما تا حالابابت ماليات‌ها از این اضافه قیمت شما ده سنت دریافت کرده‌ایم و 
خودمان را در حدود ۱۵-۲۰ سنت طلبکار می‌دانيم. اگر حّ ما را بدهید» ما البته با 


شرایطی قول می‌دهیم که تا پنج سال مزاحم شما نشویم -که عمدة این شرایط عبارت 
است از این که شما هم بیربط قيمت‌ها را در دنیا بالا نبرید -و از تقاضاهای لیبی و 
الجزیره هم پشتیبانی ی ی اویک از 
آنها پشتیبانی کنیم. 

نفتی‌ها و مخصوصاً لرد استراتالموند پسر فریزر معروف ! که او هم در آبریتیش 
پترولیوم] مرد بزرگی بود و پیرسی " نمايندة کمپانی‌های آمریکا که به تهران آمده‌اند و 
این جا با وزیر دارایی ما [و وزیران] نفت عراق و عربستان سعودی " مذاکره می‌کنند. حرف 
ما را کاملاً تصدیق می‌کنند. ولی می‌گویند ماگرفتار آن قانون هستیم که ناچاریم بر طبق 
آن دستجمعی به مقابلة کشورهای تولیدکننده بیائیم. شاهنشاه اصرار دارند که کار حوزة 
خلیج فارس را تمام کنید. آنها می‌گویند حرف و منطق شما درست است ولی ما 
نمی‌توأنیم. 

آمروز جمعه هم حسب‌الامر شاهنشاه من سفیر آمریکا و انگلیس و وزیر دا یی به 
ناهار دعوت کرده بودم و مجتداً به آنها این مطلب را وزیر دارایی» جمشید آموزگار - که 


۱- لرد استرا تالموند (۹۳200210000 10۳0) یکی از مدیران بریتیش پترولیوم بود. پدرش سر ویلیام فریزر 
(«ععه۲۳ حصعنل ۷۷1 )٩۲‏ هنگام ملّی شدن نفت ایران» رئیس هیئت مديرة بریتیش پترولیوم بود. ۱ 
۲- جرج پیرسی (۳16۲6 160۳86)) نایب رئیس ارشد هیئت مديرة (۷۹۵۵-۳۲۵568 856۳107) شرکت اگزون 
(0۲۵012[0۳) ۳۵0۵۶) - استاندارد اویل آف نیوجرسی - بود. ۱ 


۳- وزیر نفت عراق سعدون حمادی و وزیر نفت عربستان سعودی زکی یمانی بودند. 
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مرد فهمیده‌ای است -ومن تفهیم کردیم. .. به آنهاگفتيم یم: اگر تاینجشنبة آینده 
نمایندگان شما نیامدند و کار حوزهٌ خلیج فارس را تمام نکردند» ما ناچاریم وقتی کار 


دستجمعی شد. دنبال آن کشوری برویم که از همه بالاتر اذعا دارد -یعنی با لیبی یا 


الجزایر - و تفاوت این کار برای شرکت‌های نفتی فقط در حوزه خلیج فارس هزار و پانصد 


ملیون دلار است. فايدة ما برای دنباله‌روی نکردن از الجزاثر" و لیبی این است که ما وضع 


روشن و قطعی داریم و آنها قماربازند. علاوه بازار ما بیشتر در خاور دور است و آنها در 
حوزهٌ مدیترانه. ممکن نیست شرایط ما با هم یکسان باشد. دست لیبی و الجزایر از طرف 
دیگر هم از ما جلوتر است. زیرا لیبی برای یک سال پول نقد دارد و می‌تواند بدون درآمد 
نفت زندگی کند. اگر الجزایر هم نفت خودش را قطع کند - لیبی و الجزایر با هم -با 


بشکه در روز کمبود نفت دارد. که به هیچ وجه قابل تحت ناهد بو مگرامریکا با 


هواییمای نفتکش نفت به ارویا بر ساند! 
باری سر شام رفتم. جریان را عرض کردم. خیلی به تفصیل فرمودند: مذاکرات ت شما 


بسیار خوب بوده. ولی من هم به هر حال به مناسبت ۶بهمن که روز رفراندوم و انقلاب 


است. پدر آتها را درمی‌آورم که به یک همچو استدلال منطقی ما گوش نمی‌دهند. 
می‌خواهم با مت گفت وگو کنم. ۱ ۱ 

امروز صبح جمعه تنها سواری رفتم. خیلی اسب تاختم. شکار زیاد دیدم. شکارهای ما 
حالا تقریبا اهلی شده‌اند. من با تاخت اسب به گله‌های صد دویست‌تاییآنهامی‌زنم 
دیدنی و قشنگ است. جهش‌های عجیبی می‌کنند.. 

اروین نمايندة مخصوص نیکسون که آمده بود. کاغذی از نیکسون حضور شاهنشاه 
آورده بود که در حقیقت وساطث در امر نفت کرده انت.. بعد اروین عریضه به پیشگاه 
شاهنشاه تقدیم کرد... و عرض تشکر از شرفیابی و هم چنین روشن‌بینی شاهنشاه کرده 


۱-[ الجزاثر" ؛ الجزایر" اختلاف نگارش از نسخه اصلی است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲- اشاره به‌منطقة حفاظت‌شده شکارگاه سلطنتی در «کوه سه پایه؛ فرح‌آباد است. 
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۸۸ ۳ یادداشتهای عم (جلد دوم) 
بود که من جواب دادم... 
شنبه ۲ بهمن ۱۳۴۹ 


صبح شر فیاب شدم... باران در شیراز آمده است. خیال می‌کردم شاهنشاه خوشحال 
باشند [ولی ] شاه را گرفته دیدم. غفلتاً فر مودند: ملّت بفیوز! عرض کردم: جرا فر مودند: 
کردم: پس یفیوز نیستند! شاهنشاه خنده‌شان گرفت. فرمودند: پدرسوخته! عرض کردم: 
جرا ناراحت می‌شوید؟ یک اقلیْتی هم کج فکر می‌کند. يا به اعتقاد ما کج فکر می‌کند. چه 
هم واقعا حالا دوست می‌دارد: بعد مقدار زیادی در خصوص نطق فردای شاهنشاه و این 
که فرمودند: تند خواهد بود - علیه نفتی‌ها - [صحبت کردیم] من عرض کردم: اگر 
منطقی باشد از تند بودن موثرتر است. فرمودند: مگر من حرف غیرمنطقی می‌زنم؟ عرض 
کردم: استغفرالله! باز هم شاهنشاه خنده‌شان گرفت. 

بعد جلسة جشن‌ها در پیشگاه شهبانو بو سه ساعت طول کشید. هم وقت معظملها 
و هم وقت ما تلف می‌شود. ولی من ناچار این جلسه را از جهت دفع ضرر می‌کنم. نه جلب 


منفعت. د بعنی اگر نظر و دست ند شهبانو در کار نباشد. بعد [چه کسی] می‌تواند جواب. 


ایرادهای معظم‌لها را بدهد؟ وقتی خودشان تشریف داشتند». دیگر ایرادی نخواهد بود. 
شهبانو زن جوان پراحساساتی هستند. هرکس حرفی بزند قدری تحت تأثیر قرار 
می‌گیرند. ما هم که دشمن و مذعی. الی ماشاءالله " داریم....کار پذیرایی از بیست پادشاه و 


پنجاه رئیس کشور کار کوجکی نیست. آن هم اشخاصی که به دعوت ما آمده‌اند. یعنی 


سوزن برداشته‌ایم و به پهلوی خودمان زده‌ایم. یک وقت هست برحسب یک اتفاقی مثلا 
درگذشت دوگل رسای کشور[ها] در یک جا جمع می‌شوند. هیچ کس انتظار پذیرایی 
نداردء ولی وقتی با این طمطراق دعوت کرده‌ای. کار خیلی حشاس می‌شود. ان جا 


۱-["الی ماشاءالله ء تا هز اندازه که خدا بخواهد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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حکایت کوچکی می‌گویم. می‌خواستیم زمین بین اعضای دربار قسمت کنیم. با همة 
دقتی که کردیم یک اشتباه در یک مورد شده بود» شهبانو آن قدر برآشفتند که اصل کار را 


بر هم زدند. زیرا در آن یک مورد مّعیان, که همه نوکرها بودند. یقه‌درانی کردند. بعد خانة 
سازمانی در دربند برای کارکنان ساختیم. شهبانو فرمودند: تقسیم آن را خودم به عهده 


می‌گیرم. من خوشحال شدم. عرض کردم: چه بهترا آن قدر خلاف رویه رفتار شد که آن 


طرفش ناپیدا. یعنی یک قلم پنج آپارتمان را به نوکرهای خانم مادرشان لطف کردند که 
هیچ کدام یک سال هم سابقة خدمت در دربار ندارند. من البته گزارش را به شاهنشاه 


عرض کردم: ولی استدعا کردم صدایش را درنیاورید. شاهنشاه هم قبول فرمودند. چه 
باید کرد؟ یک گذشت‌هایی لازم است. با این همه خلاف رویّه که واقعاً ما نسبت به شهبانو 


انجام می‌دهیم. باز هم این قدر صبر دارد» ملائکه است!... 


یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۴۹ 

واقعًبایدگفت: «و ان یکاد بخوانید و در فرازکنیدا,! 

امروز شاهنشاه مصاحبة مطبوعاتی با مخبرین خارجی و داخلی راجع به مسألةً نفت 
داشتند و بعد هم راجع به مسائل داخلی صحبت فرمودند. سه ساعت طول کشید. به 
قدری عالی بود. واقعاً به قدری عالی بود» که من ناچار آية مباركة «وان یکاد» را 


می‌خواندم. اولا راجع به نفت ضمن تهدید. به قدری راه باز کردند که حذی بر آن متصوّر 


نیست. یعنی فرمودند: شما باکشو رهای خلیج فارس کنار بیایید. بعداً اگر لیبی و الجزیره 
و ونزوئلا چیز بیشتری به دست آوردند» ما حسادت نخواهیم کرد و روی پنج سال اگر حقَ 
مارا بدهید. ما هیچ حرفي نخواهیم داشت ولو آن کشورها چیز بیشتری ببرند بعد از 
قرمایشات شاهنشاه عرض کردم: 


درشتی و نرمی بسه هم در به است ‏ چو رگ زن, که جرّاح و مرهم نه است 


واقعاً فرمایشات شاهنشاه عالی بود. من حظ کردم. خداوند این وجود را برای کشور 





۱- اشاره بمغزل حافظ. «معاشران گره از زلف یار باز کنید...» 
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۱۰ ۱ ۱ ۱ یادداشتهای َلم (جلد دوم) 


نگاه دارد و حفظ کند. به سه زبار ن فارسی. انگلیسی و فرانسه با نهایت تسط بر موضوع و 


۱ بان, جواب مخبرین را هم در آخر دادند. که خیره کننده بود.. 


دوشنبه ۵ بهمن ۳۹ ۱۲ 

امروز صبح که شرفیاب شدم. عرض کردم: نکاس فرمایشات شاهاه در همه 
رادیوهای جهان بود و من لذت بردم. 

بعد به فرودگاه رفتیم. علیاحضرت شهبانو با والاحضرت‌ها به سویس تشریف بردند. 
که به اسکی بیرداز ند. شاهنشاه برای کار نفت مانده‌اند... انشاءالله چند روزی بدون دردسر 
به کار ها خواهند پرداخت. 
چه خوش بود که برأید به یک کرشمه دو کار 

زارت شه عبدالعظیم و دیدن بار! 


... خانم من هرچه اصرار کردم در رکاب شهبانو نرفت. با آن که در ان جا هتل هم رزرو 
کرده‌ايم. ۱ 


ناهار وزیر خارجة ترکیه و وزیر خارجة ما در حضور شاهنشاه بودند. من هم بودم» 


راجع به لول اهواز - اسکندر ون امید زیادی هست. 
. شب در پیشگاه شاهنشاه شام خوردم. فقط من بودم و یک نفردیگر بسیار خوش 


سه‌شنبه ۶و چهارشنبه ۷ و پنجشنبه ۸بهمن ۱۳۴۹ . 

فرصت نوشتن نداشتم. برنامه معمولی بوده است. جز آن که اغلب شام و ناهار... در 
پیشگاه شاهانه خورده‌ام... 

مسألة مهخ جهانی این روزهاء فقط مسألةنفت وانعکاس فرمایشات شاهنشاه است. 


که در همه جرائد مهم جهان منعک سگردیده است. بالاخره ش رکت‌های نفتی قبول کردند 


که باکشورهای خلیج فارس جدا و با کشورهای مدیترانه و ونژوئلا جدا گانه صحبت کنند. 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۴۹ دثِ ۲ ۹۱ 


نمایندگان آنها هم به تهران آمده‌اند و در عين حال به لیبی رفته‌اند. لیبی‌ها گفته‌انده ما" 


و الجزیره توافق‌هایی صورت می‌گیرد. الجزیره ره دیگری ندارد. چون از هر حیث و هر 
جهت گرفتار فرانسه است. منجمله این که پانصدهزار الجزیره‌ای در فرانسه هستند و اگر 


فرانسه آنها را اخراج کند» وضع ارزی الجزیره دجار اختلال می‌شود. به علاوه اینها در 


الجزایر بی‌کار می‌فانند. خریدار شراب الجزیره» فرانسه است و از آن مهمّتر سرمایه‌های 


کلان فرانسه است که اقتصاد آن جارا راه ممی‌برد. 


باری کار ما رو به‌راه است» ولی ین اعضای مذا کره کنندة ما -این‌ با نمایندگان 
کنسرسیوم. اختلاف افتاده اس 


حمعه ٩‏ بهمن ۱۳۴۹ 
دیشب باز هم شام در حضور شاهنشاه بودم. صبح هم چون باید حضورشان می‌بودم. 
سواری نرفتم. 


ترودو رئیس‌الوزرای کاناداء که * خود از سنگاپور به کاند در تهران 7 واتي 


مانده اس و مهمان نخست‌وزیر ماست» صبح ساعت ۱ ۱ در کاخ نیاوران شرفیاب شد و از 
همان جابه فرودگاه رفت. مرد زنده‌دل خوبی است. خیلی هم جوان ۱ 


بعدازظهر سواری مفضلی رفتم که سه ساعت طول کشید. تمام در کوهستان‌های ‏ 


اطراف فرحآباد بود. شکار زیادی دیدیم» چه شکار بزرگ و چه کبک و تیهو. ولی من دیگر 
شکار نمی‌کنم. یعنی نمی‌توانم حیوأنی را بکشم. 
در هفته گذشته. سالروز انقلاب ششم [بهمن] برگزار شد. مرا برای مراسم از طرف 


۱- اشاره به‌اختلاف نظر میان جمشید آموزگار - که دیدی ملی‌گرا داشت - با دکتر فللاح که روابط بسیار دوستانه‌ای با 


شرکت‌های بزرگ نفتی داشت و آشکارا مخالف اویک بود. در سال‌های بعد و موردهای دیگر نیز بارها این دو تن دربارة 


۲- پیر الیوت ترودو (1۳:062 ۳:6۲۲6-111011) جوان‌نما بود» نه جوان. در آن هنگام پنجاه سال داشت و تنها دو 
سال از علم جوانتر بودا 
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۱۹۲ ۱ ۱ ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد دو م( 


حزب دولتی دعوت نمی‌کنند. خیلی بامزه است؛ انقلاب به فرمان شاهنشاه و به دست من 
انجام شده است. حال حزب دولتی -ایران نوین که خود را پاسدار انقلاب می‌شناسد. 
مرابه رژه دعوت نمی‌کند. البته من می‌خندم. اگر خدای نکرده وضع نامطلوب و خطرناکی 


پیش بیاید» آن وقت پاسداران را خواهیم دید! ولی خدا کند هرگز چنین پیش آمدی 


نشود. من نه جاه‌طلبی و نه حسادت دارم. د را برای عبرت تاریخ می‌نویسم. مرحوم 
ارسنجانی که وزیر کشاورزی من بود [و] در حقیقت انقلاب ارضی به دست او انجام شد. 
سه سال پیش وقتی زنده بود. عصر روز ششم به بهمن به او تلفن کردم و تبریک دادم. البته 
مردم می‌دانستند که طرف مرحمت چندانی نیست. باری ضمن تشکر به من گفت: از 
ملیونها کشاورز و هزاران روشنفکر و صاحبان مطبوعات و غیره که همه ستاینده من 
بودند» فقط تو تنها کسی هستی که تبریک می‌گویی. 
«تفو بر تو ای چرخگردون تفو. 
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۴۹ تا جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۴۹ ث_ 
چنان که در سطور بعد نوشته‌ام به هیچ وجه امکان یادداشت نوشتن نبود. مذاکرات 
جورواجور و زیاد و مبهم و غیرمبهم» منطقی و غیرمنطقی به حذی بود که فرصت نفس 
کشیدن هم به ما نداد. بنایراین من جریان این جند روزه را از روی دفترچه بادداشت 
کارهای روزانهام. .. حالا در [آروزا] جوم۸۵ ۲ سویس تا اجایی که بادداشتهای من و 
حافظه‌ام اجازه بدهد. خواهم نوشت. 
روز شنبه را در حضور شاهنشاه [بودم] و مطابق معمول شرفیاب شدم. موضوع 
تقاضا[ی]... لیبی مطرح بود که گفته‌اند ما در همان حینی که در ایران مذا کره می‌شود. 
حاضر نیستیم باکسی صحبت کنیم. باید مذااکرات کشورهای حوزهٌ خلیج فارس تمام 
بشود. نمی‌دانند با چه مرد فهمیده و مقتدری طرف هستند. آن که ناصر بود به زانو [در] 


ین 


امد. 


۱- علم همواره هشیار بود با کسانی که به‌هر دلیلی از کا ر دولتی برکنار شدهاند» » در تماس باشد و به‌درد آان برس و 
نگذارد به گروه مخالفان رژیم بییوندند. ۲- | ز ایستگاه‌های معروف اسکی سویس. ۱ 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴۹ ۱ ۱۹۳ 





موضوع ازدواج والاحضرت شاهدخت شهناز با خسرو جهانبانی را عرض کردم. 
فرمودند: اجازه دادم چاره نیست می‌گویند شهناز آبستن هم هست. من از قیافة شاه 


خیلی متاثر شدم ولی به روی خودم نیاوردم و تصمیم گرفتم دیگر هرچه زودتر کارها رارو 


به راه کنم. فقط پرسیدم:عقد در کجاباشد؟ فرمودند: در سفارت ماد اریس بر ی 
ندادم که بیشتر تر باعث تأثر شاه بشوم. یت دنبال کار رفتم. و کار هم در ۱۱ فوریه 
انجام گرفت. 

بعد از ز ظهر شنبه سفیر انگلیس از من وقت خواست. دیدنم آمد. راجع به ان تخابات 
کویت که طر فدا ران ژرژ حبش لیدر افراطی فلسطینی به مجلس زاه یافته‌اند. نگران 
بودیم. از سفیر خواسته بودیم تحقیقاتی بکند. خلاصه نظر وزارت خارجه را آورده بود... 


"در خصوص نفت هم مذاکراتی کردم... یکشنبه سلام خصوصی عید قربان بود. سفرای 
سلام می‌نشینند و شاهنشاه چای به آنها مرحمت می‌کنند. سفیر فتحدة عرب [هم ] بود. ۱ 


به نظر من شاهنشاه اندکی بیش از حد لازم به او توجّه داشتند. خوب نبود. من با آن که 
تعطیل بود, تمام بعد از ظهر راگرفتار مذاکرة اتمام معامله [شبكة مخابرات] بودم. شش 


ساعت کار کردم بدون یک ثائیه تعطیل. این کار وزیر پست و تلگراف است. ولی چون 
شاهنشاه علاقه‌مند بودند تمام شود و دولت هم باطناً مخالف است. به من امر داده‌اند 


مطلب را تمام کنم. و جانم به لب من رسیده است. بالاخره هم کار را تمام کردم. فاز اول را 
پارسال تمام کردم. فاز دوم را امسال. قیمت هر فاز تقریباً ۱۲۵ ملیون دلار می‌شود. 

شام باز هم در حضور شاه بودم... تمام صحبت‌های شاهنشاه با من بر سر مساله نفت 
بود که از هر جهت مطالعه می‌کردیم... مذا کرات نفت هم جریان دارد. 

دوشنبه کارهای جاری را عرض کردم. اوقات شاهنشاه از عدم پیشرفت مذاکرات نفت 
خیلی تلخ است. وزرای آوپک قرار است به تهران بيایند. بعدازظهر من گرفتار مذاکرات 
[شبکة مخابرات] بودم - باز هم پنج ساعت دیگر. شام پیش علیاحضرت ملكة پهلوی 


۱- ۲۲ بهمن. 
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۹۴ ۱ »۳ بادداشتهای علم (جلد دوم) 
ریم 


سه‌شنبه وزرای اوپک, یکی یکی وارد تهران می‌شدند که اگر مذاکرات قطع شود. 
بتوانند تصمیم نهائی بگیرند. صبح من مطابق معمول شرفیاب [شدم]. کاغذی از ملکة 
انگلیس رسیده [بود] که به جای ولیعهد انگلیس که قرار بود برای برگزاری جشن‌های 
شاهنشاهی به تهران بياید. شوهر ملکه خواهد آمد. غیررسمی هم گفته‌اند اگر بخواهید 
پرنسس آن ( هم خواهد آمد. من خیلی عصبانی شدم. به شاهنشاه عرض کردم؛ ولی 
شاهنشاه قبول فرمودند. " فرمودند: هم شوهر ملکه و هم پرنسس آن دعوت بشوند. 

سفیر مرا کش پیش من آمده و [می‌گفت]: علّت وساطت ما در تمدید آتش‌بس یک 


بادشاه فرستاده بود که آبرویمان می‌رود» وساطت کنید که یک ماه فرصت به دست بیاید. 
ببینیم چه خاکی می‌توانیم به سر بریزیم. جریان را به شاهنشاه عرض کردم. 

مذا کرات نفت قطع شد... 

شام در حضور شاهنشاه [بودم]... ۰ 

ساعت ۲ صبح به منزل آمدم... سفرای انگلیس و آمریکا تلفن کرده [یودند] که به من 
کار فوری دارند... به هر صورت فوری در همان ساعت ۲ صبح با سفراء تماس [گرفتم] هر 
جای من هم صحبت خواهد کرد. قرار [شد] فردا صبح ساعت ۸ سفیر انگلیس پیش من 
که پیامی از هیئت رئیس الوزرای انگلیس داشت که باید فوری تقدیم کند. وقت شرفیابی 
خورده است و لااقل ۴۸ ساعت دیگر وقت می‌خواهند. سوّم این که استنباطی که سابقاً از 
فرمایشات شاهنشاه در مصاحبة مطبوعاتی کاخ نیاوران داشته‌اند. در حدود ۲۰ سنت 
اضافه قیمت بود. بدون [اشل متغیّر] 650212108 سالیانه» و حالا صحبت ۴۶ سنت است 


۱- ۸۱۳6 ۳11۳0695 دختر ملکة انگلستان. ۲-نامة ملکة انگلستان پس از این یادداشت آمده است. 
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یادداشتههای غلم سال ۹ ثِ ۱۹۵ 


با ال متفن آ سقی ادها زداشت] قبل از ناهار - وزرای اوپک با شاهنشاه ناهار 

می‌خوردند -یعنی قبل از دیدار وزرا از شاهنشاه, شرفیاب شود. 

ساعت ۸ به شاهنشاه تلفنی عرض [کردم] که سفرا دیشب از من وقت خواسته بودند. 
ولی چنان که اعلیحضرت همایونی می‌دانند من خانه نبودم و به هر صورت ساعت ۸ 
سفیر انگلیس پیش من آمده است و مطلب او هم این است. در جواب شاهنشاه 
آفرمودند]: «به سفیر بگوء من وقت پذیرفتن او را ندارم. اگر مطلبی دارد. به تو بگوید و 
ضمناً بگو: به هیچ وجه نمی‌توانم وقت بیشتری برای مذا کرات بدهم. چنان که گفته بودم. 
دیروز که مذا کرات قطع شد. دیگر سرنوشت کار در دست کنفرانس وزرای اوپک است. من 
هم مطالب خودم را امروز بعدازظهر در مجلس سنا با حضور وکلا و سناتورها و نمایندگان 
اوپک خواهم گفت و نظر من بازگوکنندة نظر وزرای مزبور خواهد بود. به سفیر بگو 
مرحمت شما زیاد. قدری دير جنبیدید.» من مطلب را به سفیر [گفتم] و او با ناراحتی 
عجیبی بامن خداحاقفلی اوه و ات1۳ البته _ِ به من [داد! یعنی آن 


شاهتفاه عرض کنم ۱ 
ساعت ۰ شرفیاب [شدم] و جریان را عرص (کردم) شاهنشاه به خودشان زحمت 


خواندن پیام هیث را هم [ندادند به من [فرمودند]: خوب خلاصه آن جیست؟ عرض 
[کردم] فقط دو کلمه است» یکی وقت خواستن بیشتر و دوم آن که اگراین وقت داده‌شود. ۱ 


قبل از خاتمة مذاکرات در دور دوم اقداماتی مثل [وضع قانون] يا تصمیم به قطع کردن 
جریان نفت اتخاذ نشود.! شاهنشاه خنده [پرمعنایی کرده و فرمودند ]: خیلی دیر است. 
دیگر از دست من کاری ساخته نیست. وارد کارزار شده‌ايم. [فرمودند]: به هر صورت 
همین الان که مرخص شدی, سفیر آمریکا و انگلیس هر دو را احضار کن و این مطالب را 
به آنها بگو: اوّل اين که من دیگر نمی‌توانستم سفیر انگلیس را بپذیرم» به علت آن که 
۱- وزیران آویک در دور اوّل مذاکرات به‌نمایندگان شرکت‌های نفتی فهماندند که اگر مذاکرات با شکست روبه‌رو شود 


کشورهای توليدکنندةٌ نفت منطقة خلیج فارس از تحویل نفت به‌آنها خودداری خواهند کرد. این موضوع موجب نگرانی 
شدید شرکت‌های نفتی و کشورهای غربی شد. 
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کنفرانس آویک برحسب قرار چند روز قبل باید امشب تشکیل می‌شد و تشکیل هم 
خواهد شد. ولی یک نکته مسلم است که به هر صورت چون ما احتیاج به دماگوژی و 
عوام‌فریبی نداریم. سعی خواهیم کرد تصمیمات کنفرانس [عاقلانه] ۲625082016 باشد. 
انیا به هر صورت تاروزی که همه کشورها در تاریخ تعیین شده باید [قانون وضع] بکنند. 
وقت باقی است. اگر تمام کمپانی‌ها بجنبند» ممکن است احیاناً پیشنهاد آنها طرف توجّه 


واقع شود. بعد هم مگرکمپانی‌ها این منافع را از کجا آورده‌اند؟ ماکه چیز مهمی 


نخواسته‌ایم؛ می‌گوييم از همین اضافه قیمتی که اخیراً قائل شده‌اید. حق ما را بدهید. 
بعد هم شما چرا اصرار دارید که کشورهای معتدل را به لجن بکشید - منظور عربستان 


سعودی. کویت و حوزهٌ خلیج فارس و خود ایران - تا کار به دست افراطی‌ها بیفتد؟ همه 


خبط‌های گذشته را هم تکرار می‌کنید» تا جایی که به قول خود شما این تکیه گاه آزادی 
غرب -یعنی ایران - هم دستمالی بشود... به این معنی که تا آن جا که زورتان می‌رسد به 
دوستان خودتان تحمیل می‌کنید. تا هم ابروی آنها را بریزید و هم کار خودتان را خراب 


۱ بکنید. من ید اندازةٌ کافی نجر به آموختهام. سبی سال ات سلطنت می کنم 9 خبط‌ها 9 


کنافت‌کاری‌های شمارا در عراق و مصر و عدن و سوریه و لبنان و خود ایران دیده‌ام. دیگر 
سخت به آنها بگو و اضافه کن که آن چه من امروز در سنا بگویم بعدها قابل تغییر نخواهد 


بود. فرمودند: کویت و عربستان که چشم‌بسته دنبال ما می‌آیند. عراق هم که هیچ چیز را 


قبول ندارد باز هم از ما دنباله‌روی می‌کند. (ضمناً باید این جا بنویسم که سفیر انگلیس 
است). باری شاهنشاه فرمودند: به کجامی‌توان گفت که ظرف ده سال گذشته تمام قیمت 
مصنوعی نه تنها پایین نگاه داشته‌اند. بلکه از ده سال قبل هم پایین تر برده‌اند؟ آخر چرا؟ 
بعد به من فرمودند: اینها اگر فکر می‌کنند می‌توانند مثلا در ایران... یکی دو ملیون دلار 
خرج بکنند کودتا بکنند. دیگر این حرف‌ها گذ‌شته است. به علاوه مگر امرای ارتش من به 
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یکدیگر اعتماد دارند. یا اگر اعتماد دون | قبول دارند؟ من این جادو مطلب را 
عرض کردم. نمی‌دانم درست گفتم. یا باعث ناراحتی شاهنشاه شدم. یکی اين که این قدر 
هم که می‌فرمایید مطمثن نمی‌توان بود. به خصوص اگر خارجی‌ها بخواهند این کار را 
بکنند. فکر این که بعدها چه خواهد شد نمی‌کنند. [اوّل] کلک ما را می‌کنند. بعدها سر 


فرصت یک [عذری] می‌تراشند. انیا بعدها خدای نکرده. بعد از شماء نمی‌دانم تکلیف ۰ 


ولیعهد چه می‌شود. اگر روی روحیّه و فداکاری ارتش حساب کنیم که چون فدا کار 
هستند. قدرت خارجی نمی‌تواند کاری بکند. این خوب خواهد بود. شاهنشاه فرمودند: 


البتّه در درجه اوّل این است. من گمان نمی‌کنم فعلاً افسر خائنی در ارتش باشد. بعد هم . 


یکدیگر را قبول ندارند و به هر صورت حالا دیگر ما وارد گود هستیم. دیگر این حرف‌ها 
زیادی است. حالا فوری برو»سفرا را احضار کن و مطالب را بگو که تا قبل از ناهار برگردی- 
ناهار ساعت یک بود.! ۱ ۱ 

من فوری رفتم و سفرای انگلیس و آمریکا را به دفترم احضار کردم. هر دو با عجله 


آمدند. اوامر شاهنشاه را به تفصیل به آنهاگفتم. رنگ از صورت آنها پرید. به خصوص که 


گفتم: هرچه شاهنشاه بعدازظهر بفرمایند» لایتغیّر خواهد بود. باز هم هر دو التماس 


۱ کردند که لااقل ۸ ساعت وقت بدهید. گفتم: صبح هم ابلاغ کردم که دیگر دیر شده است. 


خیلی اصرار کردند بدانند شاهنشاه بعد از ظهر چه می‌فرمایند. من لب از لب نگشودم. با 
آ. ن که مقداری مطالب را صبح شاهنشاه به من فرموده بودند. مطلب دیگری که سفراء 


خواستند من به عرض برسانم این بود که نگرانی عمیق کمپانی‌ها بر سر مسألة نرخ ‏ 


نیست. بسیشتر بر سر ایسن است که هر سال یک کشور [نرخ را تغییر می‌دهد] 
1702 ۰1620 بقیه دنباله‌ روی می‌کنند. حالا می‌خواهند این کار قطع شود. گفتم: برای 
خلیج فارس که قرار بود همین کار بشود و برای پنج سال کار را تمام کرده باشیم. خودتان 
نفهمیدید و مذاکرات را قطع کردید. در دنبالة مطلب فقط به آنهاگفتم که خاورمیانه را 
ندانم‌کاری‌های شما دو قدرت بر باد داده است. حالا می‌خواهید مارا هم خراب کنید؟ ولی 
یک اطمینان داشته باشید که بالاخره شاهنشاه مرد پرنفوذ» پرقدرت و عاقل و دوراندیش 
است. تا آن جاکه امکان داشته باشد باعث پارگی کار نمی‌شوند. باری هر دو با سبیل 
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۱۹۸ یادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 


اویزان رفتند. چون از ملاقات من هیچ دستگیرشان نشده بود. نه دانستند شاهنشاه 


دست بیاورند. تنها اطمینانی که من توانستم به آنها بدهم. همان متانت شاهنشاه بود که 


این هم دیگر احتیاج به یادآوری نداشت و ندارد. به آنها گفتم: شاهنشاه [از نوع 
ناصر] 25567-1[۳6 یا مصذق نیستند که احتیاج به دماگوژی داشته باشند. یک حرف 
حق و حساب داریم و باید به کرسی بنشانیم. شما هم باید قبول کنید. 

باری به عجله به کاخ نیاوران برگشتم. پنج دقیقه قبل از آمدن مهمان‌ها - وزرای 
ویک - بود. مطلب را به اختصار عرض کردم شاهنشاه خیلی خندیدند. در ناهار امروز 


نخست‌وزیر و دکتر اقبال -رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نفت که اصلاً در 


مذا کرات نیست و به اصرار من. شاهنشاه اجازه فرمودند دعوت شود -و وزیر دارایی خود . 


ماه جمشید آموزگار که واقعاً با مهارت کار را اداره می‌کند» بودند. من اصرار کرده بودم که 
وزیر خارجه هم باشد که شاهنشاه تصوّر نفرمایند بر علیه او نظری ممکن است داشته 
باشم. خودشان فرمودند: لازم نیست. چون موضوع نفت» موضوع سیاسی نیست. موضوع 
تجاری است! قبل از ناهار مشروبی صرف شد و شاهنشاه با مهارت عجیبی واقعاً 9 
به وزرای اوپک حالی کردند که چه خواهند فرمود و از آنها تصدیق و قبولی گرفتند که هر 


چه بفرمایند تصدیق خواهند کرد. ناهار ساعت ۳ تمام شد و من در تمام این مت غرق در 


حیرت از کاردانی و نکته‌سنجی شاه بودم که فی‌المثل با وزیر [نفت] عراق چه جور حرف 
می‌زنند یا با وزیر عربستان چه گونه محاوره می‌فرمایند و بالاخره به قول معروف چه طور 
از همه «بله» گر فتند. 

بعد از ناهار یک ساعت نشستیم و فرمایشات شاهنشاه که امروز قرائت خواهند فرمود 
در حضور خودشان خواندیم -نخست‌وزیر وزیر دارایی» دکتر اقبال و من. کمتر اتفاق 
می‌افتد که شاهنشاه موافقت فرمایند فرمایشاتشان نوشته باشد» ولی خوشبختانه این 


دقعه موافقت فرموده بودند 9 خیلی خوشحال از این قضنه بودم. ات حاأ یک مطلبی ۱ 
پیش امد و من واقعا از نخست‌وزیر ممنون شدم... که اصرار کرد شاهنشاه اعداد و ارقام . 


نفرمایید. من هم سر ناهار که دست چپ شاه نشسته بودم. این مطلب را چند دفعه عرض 
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کرده بودم. قبول نمی‌فرمودند. به وزیر دارایی هم قرقر" کردم که چرا ارقام و اعداد 
نوشته‌اید؟ گفت: «فرمودند بگذار. چه کار کنم؟» باری دیگر با اصرار نخست‌وزیر و همراهی 
همه ماء ارقام مورد تقاضا را حذف کردیم و تقزیباً کار از یک صورت بن‌بست درآمد. . 
باری جلسه در پیشگاه همایونی تا ساعت ۴/۲۰ بعدازظهر طول کشید. من بلافاصله 
به مجلس سنارفتم - با بی‌خوابی [شب پیش] مثل مرده [بودم]. جلسة مشترک سنا و 
مجلس بود. شاهنشاه ساعت ۶ تشریف آوردند و قرار بود که ساعت شش فرمایشات 
خودشان را بفرمایند. متأشفانه چون تا ۴/۳۰ در نیاوران نطق تمام نشده بود. بیچاره وزیر 
دارایی نتوانست آن را در ساعت ۶برساند. نطق ۶/۳۰رسید و مردم که بی‌تابانه و مشتاقانه 
منتظر فرمایشات شاه در تلویزیون و رادیو بودند. گویا فوق‌العاده نگران و ناراحت شده 
بودند و تعبیرهای عجیبی رفته بود. منجمله مادرم به مجلس سنا تلفن کردند که چه 
شده است؟ گفتم: چیزی نیست. نطق دير رسید - چون همیشه معمول است که شاه 
وقتی فرمایشاتی با برنامه بکنند. سر ثانیه شروع می‌شود.. [فرمایشات شاهنشاه] از هم 


ما چندین نتیجه گرفتیم. اوّل این که لیدر بودن ما در حوزهةٌ خلیج فارس روشن شد. 
حتی عراق هم خود را ناچار می‌بیند که دنبال ما بياید. دیگر این که وقت مناسبی لاقل 
برای ۷ روز پیدا شد که کمپانی‌ها بتوانند مذاکرات را ادامه بدهند. دیگر این که بن‌بست 
نشد. یعنی شاهنشاه مطلب را طوری نفرمودند که بعد. گذشت از آن از جهت حفظ آبرو 
برای هیچ کس امکان نداشته باشد. بعد از جلسة اوپک هم تمام وزرای اوپک حوزهة 
خلیج فارس به وزیر دارایی نمایندگی دادند (21001061 01 00۷۵۲) که مذا کره کند. 

جلسه هم خیلی عجیب بود. در ایران یک امر بی‌سابقه‌ایست که شاه بنشیند و وزیر به 
عنوّان رئیس جلسه. به شاه خطاب کند. قبلاً تشریفات ما نظر داده بود که شاهنشاه 
بفرمایند فرمایشات بکنند و تشریف ببرند. شاهنشاه فرمودند: تشریفات گه خورده است! 


۱- [در اصل به همین صورت نوشته شده اما صورت درست آن غرغر است. در صفحات دیگر این مجلد و مجلدهای دیگر 
هم این واژه با همین نگارش تکرار شده است. از آوردن توضیح مکرر خودداری خواهد شد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


(0 9 


۱(9 ۱۵۲/۰۲۱۵۵۰0۲ 


(21 


]2۳۱69.0۳9 


۳۰۰ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 


باید جلسه اوپک تشکیل شود -به اضافة مجلسین به عنوان ناظر -و عین جلس معمولی 


باشد. من هم می‌نشینم» نخست‌وزیر وزیر درباره بعضی از وزرا هم باشند. البتّه رسای ۱ 


مجلسین هم باشند و این یک امر بی‌سابقه است. بعد هم شاه برگردد خطاب به وزیر 
دارایی بگوید. آقای رئیس, آقایان و بعد هم نمی‌دانم چه! خواست خداوندی بود که این 
جلسه باید ۱۴ بهمن باشد. یعنی یک روز قبل از ۱۵ بهمن که چند سال قبل به ذات 
مبارک در روز دانشگاه سوءقصد شد -روز ۱۵ بهمن -روزی که اعلیحضرت فقید رضاشاه 
کبیر سنگ بنای دانشگاه تهران راگذاشته بودند و معمولاً شاهنشاه آن روز را به دانشگاه 
تشریف می‌بردند. 

صبح روز بعد» سفرای انگلیس و آمریکا هر دو تلفن کردند و از نطق و فرمایشات 
شاهنشاه که تا جه حذ [دولتمردانه] م ت99205ععا5 بود. تمحید‌ها و تعر یف‌ها کی دند. 
یکی دیگر از خارجی‌ها به من می‌گفت. با چه دقتی شاهنشاه این مسأله را بیان فرمودند 
که تمام پول -تفاوت ۱۲۳ دلار و یک دلار و خرده که به مأامی‌رسد -به جیب شرکت‌ها هم 
نمی‌رود.۱ دیگر این که قراردادها [معتبر] له" است. وگرنه سرمایه گذاری در ایران دچار 
تزلزل می‌شد. دیگر این که نرخ مورد عمل ونزوئلا ملاک مانمی‌تواند باشد. دیگر این که ما 
با متانت و عاقلانه رفتار خواهیم کرد و مهم این است که عراق هم به آن صحه می‌گذارد. 
دیگر این که کشورهای بزرگ مداخله در این امر نمی‌کنند. 

من در شرفیابی پنجشنبه [اين گفته‌ها را] عرض کردم. فرمودند: ما بالاخره عمر 


خودمان راکرده‌ايم و هیچ چیز برای خودمان نمی‌خواهیم. ولی چون حرف حق می‌زنیم؛ 


کسی نمی‌تواند آن را انکارکند. داخلی که جای خود دارد. خارجی هم ناچار است حرف ما 
را بشنود. فرمودند: سفرا را بخواه و مطالب را برای آنهابگو. . 

من باز هم سفیر آمریکا و انگلیس را احضار کردم. به آنهاگفتم: دیدید به شما گفتم به 
دوراندیشی شاهنشاه اعتماد داشته باشید. هر دو واقعاً تصدیق کردند. به آنها گفتم: ۴۱ 
شاهنشاه فی‌المثل واسطه می‌شدند و ۴۸ ساعت هم وقت می‌گرفتند. در آن ۴۸ ساعت 


ِ-- اشاره به‌مالیات سنگینی که کشورهای مصرف‌کننده بر فرآورده‌های نفتی وضع می‌کنند. 
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کاری انجام [نمی ]آشد و بین [اعضای] اوپک هم سوءظن پیدا می‌شد. به این صورت 


ح برای یک هفته هم به مهلت صحه گذاشتند بدون آن که سوءظنی پیدا شود. گفتم: ۱ 


پس بهتر این است که واقعاً شما در معقولات مداخله نکنید. بعد هم به شوخی به سفیر 
انگلیس گفتم: دیدید که شاهنشاه علاوه بر پلنگ‌سواری» خرسواری هم می‌دانند -یعنی 


توخری که قبلاًنفهمیدی. بعد گفتم: حالادیگر شما باید فشار بیاورید که کمپانی‌ها جلو 
بيایند. آنها باز تکرارکردند که موضوع [دنباله‌روی یکی از دیگری] 1۱62۳01۳022 خیلی 
أهمَیّت ۳۳ درمورد نفت لوله خودشان سکره تیم 


دیگر نمی‌دانم در این چند روزه چه گذشته است. فقط من بعد از شوخی باسفیر 
انگلیس. برای این که زیاد نرنجد. او را برای سواری روز جمعه دعوت کردم..دو سه ساعتی 
سوار شدیم. گفت: لوس نمايندة انگلیس در خلیج فارس هفته آینده می‌آید و اجازه 
شرفیابی می‌خواهد - قرا بود در سنت موریتز شرفیاب شود. گفتم: مانع ندارد. بز راجع 
به جزایر صحبت کردیم که این هم دردسر خواهد شد. باید حل شود وگرنه ما به زور 
متوشل خواهیم شد. موضوع عجیب. بعضی تعبیرات مردم است که هنوز به خیال قدرت 
امپراتوری سابق انگلیس هستند. برای حنده می‌نو یسم که هنوز بعصی خیال می‌کنند 
کرده‌اند و این امکانات را با این حقه‌باز ی‌ها که مورد قبول مردم هم واقع شود در اختیار او 
می‌گذارند خیلی خیلی عجیب است. چه قدرایرانی -البته کلاس مجذوب و مقهور سابق 


راستی مطلب دیگری خاطرم رفت بنویسم که سفیر شوروی پیش من امد که وقت 


شرفیابی بخواهد و مطالب ساده[ای] صحبت بکند - چون سفرای روس‌ها چیزی 
نمی‌گویند. مگر آن که دستور داشته باشند - چه قدر از فرمایشات شاهنشاه و این 
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۳۰۲ ۱ ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد دوم) 


موفْقیّت تعریف کرد. به شاهنشاه عرض کردم. 


جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۴۹ 


تا حالا فرصت نوشتن نداشتم. کار نفت و کارهای دیگر به طوری مرا کلافه کرده بود که 


دیگر واقعاً حال و فرصت نوشتن یک خط هم نداشتم. اما واقعاً هفته‌ای که گذشت یک 


نفت حل شد و به نظر من یکی از بزرگترین فتوحات شاهنشاه است. 
من صبح سواری رفتم. از سواری برگشتم و در رکاب شاه با هلیکوپتر به شاهدشت 
پیش ملکه مادر رفتم» ناهار آن جا خوردم. شاهنشاه نهایت مرحمت راکردند که 
بعدازظهر من قبل از معظم‌له و با هلیکوپتر ایشان به شهر برگشتم.. 
اما موضوع مهم این است که امشب مذا کرات خسته کنندة اویک حل شد. واقعاً شب 
عجیبی است. من برای مقایسه و تفهیم عظمت فتح و فیروزی آمشب لازم است این رقم 


را بنویسم. عایدی امسال ما از نفت. بعد از دعواها و هزاران گرفتاری ۱۱۳۰ ملیون دلار 


بود و در سال آینده این رقم ۱۴۵۰ ملیون دلار خواهد بود. یعنی در حقیقت نزدیک ۳۰/ 
به درآمد ما اضافه می‌شود. حالا من این | رقام را می‌شکنم که روشن شود. ۱ 
الا ما قریب سه ماه قبل اصل ۵۰-۰ را به هم زدیم و ۴۵-۵۵ [به نفع ما] شد. از این 


بابت یعنی تاکسی که شرکت‌های نفتی باید بدهند ۰ ملیون دلار در سال گرفتيم. حالا 


هم قیمت [اعلام‌شده] به جای ۲۰ سنت که کمپانی‌ها قبول کرده بودند» ۲۳ سنت بالا 
رفت و واقعا تعجب‌آور است. به علاوه تمام [هزینه‌های قابل قبول] 21107:2665 که قبلا 
اعضای آویک به کمپانی‌ها داده بودند. از بین رفت. یعنی تقریباً ۶ سنت هم از این جهت 


اضافه می‌شود. از زاين گذشته کمیانی‌ها قبول کر دند سالیانه تا پنج سال. » پنج سنت. بابت ‏ 


تنزل قیمت دلار به [قیمت اعلام شده] اضافه کنند. علاوه بر آن هرچه بر قیمت 


محصولات صنعی عرب اضافه شود یعنی اشاخص ] 1صنعتی - به همان ز سبت 
بر قیمت نفت اضافه شود 9 اک اصل را کمیانی‌ها و اعضاء اویک ااصل شاه ایران] 
اصذهمرو" طط5 نام گذاشتند. واقعاً موفقیّت چشمگیر عجیبی است. علاوه بر آن که تمام 
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بادداشتهای علم سال ۱۳۴۹ ۱ ثِ ۲۰۵ 





کشورهای اویک این موفقیّت را مدیون شاه ایران هستند و شاهنشاه ایران حالا که اين . 
ی ۳ عراق. کویت. ابوظبی, قطر... به زعامت شاه گردن نهادند. 


شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۴٩‏ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. با آ ن که تمام دیروز و دیشب برف و 
با را ۱ ن آمده و تقریبا [در] سرتاسرکشور هم بوده است. شاهنشاه را خوشحال نیافتم. جویا 
شدم چه شده است؟ فرمودند: عراق بازی درآورده و می‌گوید باید تکلیف تاکس بندر بصره 
هم معلوم شود وگرنه من قرارها را امضاء نمی‌کنم. در صورتی که [مسالة] تاکس پرت 
بصر ۵ اصلا در مذاکرات اویک. ند در کارا کاس سونزوئلا سو یه در تهران بوده اتت تا به هر 
خواهند کرد. گور پدر عراق! جرا بی‌جهت سالی دویست ملیون دلار اضافه بگیرد؟ 


در همین مذا کره بودیم که تلفن زنگ زد و وزیر دارایی جمشید آموزگار اطلاع داد که 


عراق هم حاضر شده از مطلب بصره در این گیرودار صرفنظر کند. شاهنشاه خوشحال 


یکشنبه ۵بهمن ۱۳۴۹ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه خیلی خوشحال بودند. فرمودند: دیگر کمپانی‌ها هم 
قبول کردند که نفتی هم که وسیلة [لوله نفت سراسری عربستان] و همچنین لوله نفت 
عراق به مدیترانه می‌رود» مثل نفت لیبی و الجزایر حساب کنند. 

" من عرض کردم: اجازه فرمایید من در رکاب شاهنشاه به زوریخ بیایم» که چند روزی 

راحت باشم. فر مودند: بیا... 

ساعت ۴ اعلامیة خاتمة مذاکرات نفت درآمد. . واقعاً فتح بزرگی است. خسپالام 
شاهنشاه, بلافاصله وزیر دا رایی را خواستم و نشان درجة اوّل تاج از طرف شاهنشاه. به او 


دادم. برای او خیلی غیرمنتظره بود. 0 ن درجه یک تاج؛ ده عدد بیشتر در ایراننیست و 
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2 ۱ بادداشتهای علم (جلد دوم) 


باید صاحب یکی از این ده عدد بمیرد که بتوانیم به کس دیگری بدهیم؛ به هر حال یک 
جاخالی داشتیم؛ نشان تاج بیشتر به نخست‌وزیران داده می‌شود؛ به من هم پس از انجام 
برنامة انقلابی شاه. یکی مرحمت شده است. قدری شروع به گریه کرد از بس تحت تأثیر 
قرار گرفت. در این ضمن شاهنشاه تلفن فرمودند که نشان ر زود همین آمروز بده. 


عرض کردم: امر مبارک انجام شده و الان آموزگار پیش من نشسته است و از فرط 


خوشحالی گر به مبی‌کند. شاهنشاه خند یدند. 


از آن جا به فرودگاه رفتم. یک ساعتی در فرودگاه کار کردم تاوالاحضرت همایونی از 


سویس برگشتند. ایشان را به کاخ نیاوران رساندم. 


دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۴۹ 

امروز عید غدیر برگزار شد. واقعاً عید بود. همه جا بارا ن آمده و به علاوه مسألةنفت به 
این عظمت حل شده و تقریبا زعامت شاهنشاه هم در خاورمیانه بلامنازع و مسلم شده 
است. بسیار روز خوبی بود. حتی شاهنشاه که به شعرا اجازةٌ شعر خواندن نمی‌دادند. به 
سید حسین آنجدانی اجازه دادند که شعرش را در بزرگداشت عید سعید غدیر بخواند. 
فرمودند: روز خوبی است. ما هم خوشحال هستیم. تو هم شعرت را بخوان!. 

شب در کمال بدی و ناراحتی گذشت. سر شام شاهنشاه پیش ملکه پهلوی هم نرفتم 


ولی خانم رفت و عصبانی‌تر برگشت. چون ماشاءالله ملکه پهلوی کاری که ندارند» تمام از 


همین صحبت‌های خاله زنکی و دل‌سوزی برای این و آن و حرف زدن دربارة این و آن در 


خیلی ناراحت هستم. 


سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۳۹ ۱۲ 
از صبح زود به کارها رسیدم. حالم بسیار بد است... 


در ساعت معیّن در رکاب شاهنشاه با هواپیمای ایران ایر دربست به طرف زوریخ . 


حرکت کردیم. پنج ساعت و نیم طول کشید. در راه خوش گذشت. هم در ر کاب شاه هستم 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۴۹ ث» ۳.۷ 





و هم شاهی که واقعاً محبوب و رفیق است. ناهار در حضور شاه خوردم. صحبت‌های 
مختلف ۳ از وصع سیاسی دنیا "۳ اسلجه‌های مختلف موجود دنباه ۳ صحیت‌های 
خانوادگی... 

شاهنشاه صحبت عجیبی می‌فر مودند که واقعا اعتقاد یدز ر به خداوند میر ساند. 


می‌فر مودند: امتحان کرده‌ام. هر کس با من در افتاده اننتت: از بین رقت. جه داخلی. جه 


خارجی. مثال برادران کندی را در امریکا می‌زدند -کندی رئیس جمهور بود و دو برادر 


سناتور داشت [و | هر سه با شاهنشاه بد بودند. جان کندی رئیس جمهور کشته شد. رابرت ‏ 


سسنأتور - کشته شد و آخرین آنها [سناتور ] ادوارد افتضاح عجیبی سر کشته شدن یک 
دختر درآورد و (ستاره‌اش] رو به زوال است. ناصر -رئیس جمهور مصر - از بین رفت. 
خروشچف نخست‌وزیر شوروی با شاهنشاه خوب نبود از بین رفت. در داخله هم هر که با 
شاه در افتاده است» ور افتاده است. مثل مصدّق و تا اندازه‌ای قوام‌السلطنه. رزمآرا را من 
یقین داشتم تم که خیال سوء نسبت به شاه داشت. کشته شد. منصور هم که دیگر نوکر 
مستقیم آمریکائی‌ها بود و فوق‌العاده جاه‌طلب بود. او هم کشته شد. البتّه پسره جعلق 
بی‌بوته[ای] بود. غیر از رزمآرا بود که رئیس ستاد ارتش بود و نخست‌وزیر شد. در کشته 
شدن رزم‌آرا که نخست‌وزیر بوده من همراه او بودم. در آن وقت وزیر کار بودمء با او به 
مجلس فاتحه در مسجد شاه رفتیم. چندین گلوله به او خورد و من جان سالم به در بردم. 
مب این آست که ما در حرکت بودیم در صحن مسجد من بو درگوشی صحبت 
می‌کردم. 


در هواپیما شاهنشاه بسیار خوشحال بودند. به من فرمودند: ببین همه جیز یک دفعه 


درست شد. مسألة نفت را حل کردیم. باران مفصل آمد. در دنیا هم مسألة لیدرشیپی 
ایران برای یک منطقة بزرگ خاورمیانه به اثبات رسید. نزدیک آنکارا که پرواز می‌کردیم 
یک دفعه فرمودند: چه قدر خوشحال هستم. یک دفعه هم در آذربایجان بیش از ترکیه 
برف روی زمین نشسته بود. ماشاءللّه شاهنشاه به چه مسائلی توجّه دارد و چه قدر عاشق 
ایران است. امشب زوریخ هستیم. من تا وقت شام ماندمس ‏ 
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۳۰۸ پادداشتهای عَلم (جلد دوم) 


چهارشنبه ۲۸ و پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ بهمن ۴۹ ۱۳... 
در هتل [بوریواژ] 13۷7226 ۲62۷ [لوزان] گذراندم. جای تعجّب است که با همه 
پیش‌بینی‌هایی که کرده بودیم» خوش نگذشت... تنها دلخوشی من در این سه چهار روز 


باری شنبه به زوریخ برگشتم» خسته‌تر از روزی که رفته بودم. با آن که... به لوزان رفته 


بودم که دور از اغیار سه چهار روزی را تنها و اسوده و بی‌خیال بگذرانم» شاید سموم کار 
بی‌حد و حصر تهران از تنم خارج شود. خدا خواست دوست عزیز من صادق عظیمی از ژنو 
آمد پیش من بود. ۱ ۱ 


یکشنبه ۲ اسفند ۱۳۴۹ 

از اخبار مهم جهان... تقاضای ۳۳ از شرکت‌های نفتی است که دو برایر آن جه ما 
خواسته بودیم خواسته‌اند» ولی هنوز مذا کرات ادامه دارد. شاهنشاه می‌فرمودند: بگذار 
اینها هر قدر می‌توانند تحمیل بکنند. به محض آن که مشکل تانکر و حمل و نقل حل 
شد. مگر شرکت‌ها دیوانه هستند که از آنها با قیمت گرانتر نفت ببرند. خود به خود تولید 
ما اضافه مبی‌ شوث... بسیار فرمایش صحیحی می‌فر مودند. در ورود به زوریح شاهنشاه 
مصاحبة مختصر کوتاهی با تلویزیون سویس فرمودند و فرمودند: جزایر تنب و ابوموسی 
مال ماست و اگر آن جارا رآس‌الخیمه و شارجه به ما واگذار نکنند» خواهیم گرفت. البته 
هشداری به شیخ‌هاست که نرم و حاضر به معامله بشوند. در هواپیما خیلی در ایین 
خصوص مشورت فرمودند. عرض کردم: به امید خدا این [ضربه] ۰000 را هم بزنید. 
انگلیس‌ها که با ما جنگ نخواهند کرد. اعراب هم کمی عرعر می‌کنند» کار تمام می‌شود. 
آمریکا بهتر از انگلیس‌ها بود. گفتم وزیر دارایی مطلب را به سفیر آمریکا بگوید.» 
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[بدون تازیخ] 
از یکشنبه دوم اسفند تا امروز... اسفند در [اروزا| سویس هستم. به تمام معنی ‏ 


خورده‌ام. ولی باید بگویم؛ 
این قافلهٌ عمر عحب می‌گذرد وین عمر گرانمایه عبث می‌گذرد 


من از این جا هر روز با شاهنشاه که در [سن‌موریتز] تشریف دارند با تلفن صحبت 


می‌کنم. فعاگرفتاری فکری ما یکی این است که الجزیره به جای ادامة مذاکرات نفت با - 


فرانسه نفت خود را ملّی اعلام کرد -البته نفت ما پانزده سال قبل ملی شده است." از این 


ف 


لرد استرا تالموند رئیس بی.پی. که در تهران هم از طرف کمپانی‌ها مذاکره می‌کرده آن 
جا مذاکره می‌کند. [وی] در لندن به فلاح این مطالب را گفته است: اولاً لیبی‌ها برای هر 
بشکه ۳/۷۵ دلار مطالبه می‌کنند... [از این گذشته] باز هم مالیات را اضافه می‌کنند. یعنی 


بیش از ۴۵-۵۵ که ما اخیرً قبول داریم و این اضافه هم باید عطف به ماسبق بشود؛ یعنی ‏ 


60 باشد. درآمد شرکت‌ها باید بیشتر در آن جا خرج بشود. نگرانی شرکت‌ها از 
وضع عراق و عربستان سعودی است که محض خاطر لوله‌شان در مدیترانه در این 
مذاکرات شرکت دارند. شرکت‌ها نمی‌دانند که آیا عراق و عربستان به تصمیم تهران که 
گفته بود: بیش از قیمت توافق شده تهران به علاوه کرایه حمل و نقل از لیبی پشتیبانی 
تخواهند کر ۵ وفادر خواهند ماند یا نه۴ د استر تالموند به فل کف ودام جداه مساّله 
نفتکش گذاشته‌اي که بیش ش از سایق شاید وان خلیج فارس ببریم. من ۹ مطالب ۱ 
تلفنی به عرض شاهنشاه رساندم. ۱ ۱ 


۱- در یم کر اد دی دام در ند ولی قراردادی که با کنسرسیوم بسته شد -جزبه‌ظاهر و از نظر شکل حقوقی 


1 ز نظر درآمد ایران ن تفاوت جندانی با قراردادهای دیگر کشورهای حاور میانه سا 
7 
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بادداشت توضیحی سال ۱۳۵۱ 


۱ در اواخر سال یب بیشین, به دنبال جنگ هند و پاکستان, کشور اخیر تجزیه شد و بخش 


خاوری | ۰ ن با نام تازه بنگلادش - استقلال خود را اعلام کرد. وضع سیاسی پا کستان» پیس 
از شکست از هند. ناآرام شد و بیم آن می‌رفت که افغانستان تلاش تازه‌ای برای پس 


گرفتن منطقة شمالی پشتوزبان پاکستان بکند و شوروی و هند نیز نه تنهاافغانستان را 


یاری کنند. بلکه جنبش جدایی‌خواهانة بلوچستان پاکستان را بیش از پیش پشتیبانی 
نمایند. در ترکیه نیز جنبش‌های چپگرا به همراه فالیت‌های خرابکارانه وضع متشنج و 
ناراحت‌کننده‌ای به وجود آورده 9 ثبات کشور ر به خطر انداخته بود. برای ایران اف بت 9 


ارامش ترکیه و پاکستان. دو متفق اصلی او در منطقه. نهایت اهمیّت را داشت. ایران از 


" یک سوبا جبهة ضدایرانی کشورهای تندروی عرب روبه‌رو بود و از سوی دیگر هیچگاه به 


شوروی» همسایه نیرومند شمالی خود. به رغم بهبود روابط نمی توانست اعتماد کند. 
افغانستان نیز با همه حسن نیّتی که دولت ایران همواره از خود نشان داده بود. از 


نزدیکی باایران می‌پرهيزید. در جهان عرب. ایران تلاش پیگیری برای گسترش 


پیوندهای دوستانه با کشورهای میانه‌رو می‌کرد و گذشته از اردن با مرا کش روابط بسیار 
صمیمانه‌ای داشت. سوءقصد به سلطان حسن در تابستان ۱۳۵۱ (یادداشت ۲۵ مرداد)؛ 
موجب نگرانی شاه دربارة اینده مرا کش شد. ۱ 

در ایران فعالیّت‌های انقلابی پراکنده و تظاهراتی محدود علیه نظام کشور. همچنان 


ادامه داشت. در آغاز سال» یک بار با توجه به کشورهای پیرامون ایران - و شاید هم به ‏ 
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علت نگرانی از وضع داخلی کشور -علم به شاه یادآور می‌شود که «در دنیای پرآشوب 
پرغوغایی هستیم و باید خودمان را تطبیق بدهیم. اعلیحضرت همایونی که می فرمایید. 
از حوادث جلو هستید» پس چرا در این زمینه‌ها فکری نکنیم؟» شاه پاسخ می‌دهد. «آخر 
چه فکری می‌شود کرد؟ بیش از این که کار می‌کنيم, و صمیمانه هم کار منی‌کنيم. که 
نمی‌توان کرد» (یادداشت ۱/۱/۲۰ ۵). تک 

در آذرماه سال ۱۳۵۰ نیروی دریایی ایران تنب بزرگ و تنب کوچک را به تصرف 


۱ درآورد و یک روز بعد از آن. قرارداد تحت‌الحمایگی شیخ‌نشین‌های عمّان متصالح با 


انگلستان پایان یافت و کشور امارات متحده عربی موجودیت حود را اعلام انیت 


رآس‌الخیمه به عنوان اعتراض به اقدام ایران» تا یک سال از پیوستن به این کشور 


نوخاسته خودداری کرد. دربارة ابوموسی ایران و شارجه توافق کردند این جزیره را به دو 
نیم مساوی تقسیم کنند و بخش بی‌جمعیّت آن به ایران تعلق یابد. همچنین ایران 
قرآرداد نفت با شرکت [ کرسنت]]6966۳) را معتبر شناخت و به آن اجازه فعالیّت در 
عنوان کمک. محرمانه به او پرذاخت شد. ۱ 

سرانجام اردشیر زاهدی که از نزدیکترین اطرافیان شاه بود. از وزارت خارجه برکنار 
شد و جای خود را به عیاسعلی خلعتبری داد. 
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چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۵۱ 

از روز دوم فروردین ۱۳۵۱ به کیش آمده‌ايم. امسال کیش تمام سبز است وعلف تا زانوی 
اسب می‌رسد» چون بارندگی خیلی خوب بود. همه روزه در رکاب شاهنشاه سواری کردم. 
امسال ده اسب با هواپیما به کیش آوردم.؛ بسیار فکر خوبی بود» زیرا شاهنشاه هر روز سوار 


شدند. یک روز سر سواری به شاهنشاه عرض کردم: وقتی من مالک بودم» مشهور بود که ۱ 


رد پای مالک روی ملک بهترین ضامن آبادی ملک است. حالا هم سم اسب شاه بر این 
جزیره ضامن حفظ و حراست و آبادانی این جزیره و تمام سواحل جنوب می‌باشد. 
فرمودند: همین طور است. فقط تو زودتر باید بجنبی و هتل کازینو و سایر تأسیسات این 
جارا هم بسازی که قبل از مردنم من این جا را آباده چنان که دلم می‌خواهد. ببینم. واقعا 
شاه یک‌پارچه تمام فکر و ذکرش آبادانی و پیشرفت کشور است. 
یک روز هم سر سواری فرمودند: این محصلین ما در خارج چه طور پیشرفت‌های مار ۱ 
نمی‌بینند؟ عرض کردم: با آنها تماسی نیست. تمام تماس آنها با بدخواهان و بداندیشان 
است. فر مودند: طرحی به من بده. 
ز پیشامد‌های مهم این چند روزه» شروع مذاکرات نفت با کمپانی‌های نفتی عضو 


کنسرسیوم ات شرکت‌های عامل. اعراب می‌خواهند با شرکت‌های دارندة امتیاز 
صدی بیست شریک بشوند» ولی چون ما نفت خود را ملی کرده‌ايم شاهنشاه می‌خواهند 


به جای این مشارکت نفت را را هميشه به آنه پفروشند مشروط بر این که قیمت فروش 


۱ و یف ی صنعتی آنها که مورد احتیاج ماست و همه ساله بل 
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۶ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 


بهره‌برداری شریک بشویم. اعمٌ از استخراج و [بازاریابی] و حمل و نقل و غیره. به علاوه 


آن ها تاسیسات مهم تصفیه‌خانه و پتروشیمی و غیره در ایران به وجود بیاورند - 
تصفیه‌خانه را می‌خواهند در خارک بگذارند». شاهنشاه می‌فرمایند در بوشهر بگذارند که 
تمام امور نفتی ما فقط در خارک متمرکز نباشد. باری نمایندگان شرکت‌ها ده دفعه به 
کیش آمدند. مذا کرات در پیشگاه شاهانه هر دفعه چهار ساعت طول کشید. بعد من به آنها 
ناها ر دادم. 

قبل از آمدن به کیش هم وزیر خارجة انگلیس دی ت اسمت با او هم 
در این مسائل گفت و گو فرمودند. این تصمیم البته فاتحة اویک را می‌خواند. زیرا راه ما را 
با راه سایر کشورهای تولیدکننده عوض می‌کند. 

مسالة مهم دیگر این بود که یک روز در رکاب شاهنشاه با هلیکوپتر بدون خبر و با 
لباس کنار دریا ِ» جزایر متصرزفی ابوموسی و تنب‌ها رفتیم. فقط من در رکاب شاه بودم. 
خدایا چه هیجانی داشتم. در هلیکویتن حضور شاهنشاه که هلیکویتر را خلبانی 
می‌کردند نشسته بودم. عرض کردم: خیلی هیجان دارم. کار بزرگی انجام شد. فرمودند: 
البته از لحاظ تبلیغاتی والا از لحاظ استراتژیکی با سلحه‌های امروز و هواپیما اینها جه 
اي رد مراب و۳9 یی بِ فر مودند: و۳ 


نگ ك دول که شاید ذ کر ر در کتب‌های قبل کرد 








سنجالی در اروپا به را 
انداخته بود. همه روزه متوجه کار او بودیم و من همه روزه با تسهران و پاریس و ژنوبا 


امیرهوشنگ دولو که از شاهزاده‌های قاجار است. طرف مرحمت شاه می‌باشد. چون مرد 
باهوش و زرنگ و متملقی است. به علاوه ما او را صتن ۳212066 می‌گوییم! او همه ساله در 
رکاب شاه به سنت موریتز می‌رفت و در آن جا هم وظیفة خودش را انجام میداد و هم 
تریاک می‌کشید. قبل [از] مراجعت موکب شاهنشاه از سویس امسال یک تاجر ایرانی به 
نام «ق» که از دوستان دولوست. به علّت کشف ۲۵ گرم [ترياک] قاچاق در خانه او توسط 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ ۱ ۷ 





استکه بای خسرو قشقائی در آلمان بفرستد. 


به این دلیل پلیس سویس خواست دولو را که در رکاب شاه بود» در زوریخ توقیف . 





بکند. جون در رکاب شاه مصونیت سب داشت جلوی این کار را به این علت گرفتیم و 


این امر در جرائد اروپا سر و صدای بزرگی به راه انداخت» چون در عین حال تعقیب دولو ‏ 


در هواپیمای شاهنشاه به تهران آمد. من داوطلب شده بودم که این غائله را رفع کنم. به 


این جهت باید در وهله اوّل» دولو و [ق] را تبرئه کنم و بعد در جرائد فرنگ سر و صدا راه 
بیندازم که شما بی‌ربط این مسائل را نوشتید. این بود که دائمأگرفتار این کار بودم و : 


چاره[ای] هم نبود. چون آبروی ارباب عزیز من و کشور من در گرو بود. دارم موفق هم 
می‌شوم. ۱ 

مطلب دیگری هم که در جراید اروپا علیه ما در جریان است. اعدام دسته‌جمعی 
خرابکاران از طرف ماست و جنجالی است که بر علیه والاحضرت شاهدخت اشرف راه 
انداخته‌اند که ایشان هم یک وقتی قاچاق هروئین کرده‌اند. که البتّه اين هم دروغ است و 
به هر صورت دشمنان ما خیلی فعال هستند و من مأموریت دارم که تمام این خبرها را 
خنثی کنم. از مسائل قشنگ دیگر هم اين بود که روز عید نوروز در تهران برف سنگینی 
بارید. در تمام مّت سلام و بعد از ظهر آن روز و شب قبل تمام برف آمد. من سلام نوروز را 


هرگز با ریزش برف آن هم به این سنگینی ندیده بودم. 


۳ توقف آن جا بسیار خوب بود مج 


نمبی‌شد ولیبی شخطرپالاخره پد ۵ شد و نشستیم. خام ودختر ونوا و داماد ۳۳ 


9 این در و کاب ۳ عصری آمد. 


۱- دولو هنگام جنگ دوم جهانی در پاریس با آقای محمدحسین قشقائی. برادر بزرگتر خسروء آشنا شد و پس از جنگ 
با همه برادران قشقائی. از جمله خسرو. دوستی بسیار نزدیکی پیدا کرد. ۱ 
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۳۸ یادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 


فشر دنل.... 


سه‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۵۱ 

صبح سفیر چین کمونیست اعتبارنامه‌اش را تقدیم کرد. خیلی جالب بود. خودش و 
اعضاء سفارتخانه‌اش با چه ادبی تعظیم‌های عجیب به شاهنشاه می‌کردند. مرد 
فهمیده‌ای به نظر آمد. پیش از شرفیابی او من چند دقیقه سر صبحانه شرفیاب شدم. در 
خصوص آمدن نیکسون رئیس جمهور آمریکا و باز موضوع رفتن امیرهوشنگ دولو به 
سویس و وضع کار او و مقابله با تبلیغات سوء جرائد اروپا مذتی عرایض کردم. 

بعد از رفتن سفیر که مرخص شدم» در اطاق مجاور که دفتر کار من در نیاوران است 
نخست‌وزیر بود. خیلی دوستانه صحبت می‌کرد. جای تعجب شد. معلوم می‌شود خودش 
رااسست و لرزآن می‌بیند. من چنین گمانی نمی‌کنم... 


چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۵۱ 
صبح مطابق معمول» شرفیاب شدم. کارهای جاری عقب‌افتاده زیادی داشتم» عرض 
کردم. صحبت مهم موضوع آمدن نیکسون و برنامة آو بوده صحبت‌های متفرقه هم زیاد 
شد. یک ساعت و نیم طول کشید. 
بعد مرخص شدم. ملاقات‌های زیادی با سفرای خارجی» یمن عربستان سعودی و 


ژاپن داشتم. یمنی‌های شمالی از ما کمک می‌خواهند که به یمن جنوبی بتازند.! 


شاهنشاه فرمودند: «به سفیر بگوء چه طور برای چند ملیون لیره که از عراقی‌هاگرفتید در 
اعلاميِّة مشترک به ما فحش دادید؟ به علاوه این کمک باید به صورت مشترک از طرف ما 
و سعودی‌ها باشد وگرنه فایده ندارد.». ولی مضحک است که سفیر عربستان سعودی 
مطلقاا ز این جریانات بی‌خبر بود. 


۱- دولت یمن جنوبی دارای تمایلات کمونیستی و بسیار نزدیک به چین کمونیست بود. با توجّه به موقع عدن - 


پایتخت یهن جنوبی - در کنار پاب‌المندب و دریای سرخ کشورهای میانه‌رو منطقه از این گرايش سیاسی بستیار نگران 
بودند و می‌کوشیدند با پشتیبانی آز یمن شمالی از گسترش نفوذ یمن جنوبی جلوگیری کنند. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ ث" ث_"ّ ۲۱ 


دست خودشان فرمودند که مهم بود. جواب اوَلیّه را من تهیّه کرده بودم.! 

پرجحسب آه ن چه در کیش به من فرموده بودنده شب سر شام در کاخ علیاحضرت ملکة 
پهلوی رفتم. تلگرافی از یک دوست سویسی داشتم که مصلحت نیست والاحضرت 
شاهدخت اشرف روزنامةٌ لوموند را به مناسبت آن که تهمت‌هایی در خصوص قاچاق 
هروئین به والاحضرت زده است تعقیب کنند. هر چه خواستم مطلب را عرض کنم» 
شاهنشاه اعتنا نکردند. من قدری عصبانی شدم. عرض کردم: چرا به عرایض من توجه 
نمی‌فرمایید؟ فرمودند: آخر به من چه؟ مربوط به خواهرم است. اگر عکس‌العملی پیدا 


بشود به آو برمی‌گردد. عرض کردم: یعنی چه؟ تمام آن جه به [سر] اعضای این خانواده 
بیاید به اعلیحضرت همایونی برمی‌گردد. دیگر چیزی نفرمودند. من هم ناراحت باقی 
۱ ماندم. تمام او قات حوشی که بعدازظهر گذ‌رانده بودم. حرا اب شد. 


پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۵۱ 
صبح به اختصار شرفیاب شدم. چند کار اداری عرض شد» هم چنین باز موضوع 


والاحضرت اشرف و امیرهوشنگ مطرح شد. یک مطلبی نسبت به یکی از دوستان خودم 


عرض کردم. عریضه داده بود و در اول آن منتی بر اعلیحضرت گذاشته بود» بعد انجام 
کاری را برای معاملة صدهزار بشکه نفت در روز که به قیمت تخفیف‌یافته بگیرد و 
بفروشد. داده بود. چون منت گذاشته بود. شاهنشاه را عصبانی کرد. حق هم با ایشان بود. 
من خجل شدم و تمام روز ناراحت بودم» ولی شب که سر شام رفتم» عریضه‌ای زب بوتو 
رئیس جمهور پا کستان دادم خواندند و جواب دیکته فرمودند. با امن مدتی اظهار محتّت 
کردند. می‌خواستند حالی کنند که صبح تقصیر از تو نبود. 

مذّتی صحبت بر سر قطع رابطةٌ مصر و اردن شد. که بر اثر پیشنهاد ملک حسین که 
اک در نامة خود شاه ار ناه مذاکراتش با رهبران چین کمونیست می‌گذارد و شاه در پاسخ از این سیاست 


پشتیبانی کرده و تصریح می‌کند که «. . صلح در آسیا و همچنین پیشرفت و ثبات در آسیا و در جهان : نیازمند دستاورد 


مثبت جین ات 1 
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7 ۱ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد دوم) 





کشورهای متحده اردن [را] در غرب و شرق رودخانه به وجود می‌آورد» پیش آمده است. 


راحت شد. می‌تواند به آسانی وارد مذاکره با اسرائیلی‌ها بشود. فرمودند: به این آسانی 


نیست. افکار عمومی او را طرد خواهد کرد. عرض کردم: فدائیان را مغلوب کرد و بر اوضاع ‏ 
خود مسلط است. گمان نمی‌کنم خطری برای او باشد. فرمودند: ولی کاری هم نمی تواند 
أز پیش ببرد. 


حمعه ۱۸ فروردین ۱۳۵۱ 
صبح در فرح‌آباد سواری رفتم. وقتی برمی‌گشتم» به شاهنشاه برخوردم که سوار شده 
بودند. در رکاب مبارک نیم ساعتی رفتم. اسبم خیلی سرکشی کرد. خسته شدم» مرخصی 


خواستم. فرمودند: من این جا ناهار می‌خورم. تو هم بمان تابرگردم. 


در مراجعت باز مذت زیادی راجع به اوضاع دنیا و تجزیه و تحلیل این که از کجا بر علیه 
ما تبلیغات می‌شود. صحبت کردیم. من عرض کردم: تصوّر نمی‌کنم از طرف دوستان 
غربی باشد. بلکه از کمونیست‌ها و عرب‌ها می‌خوریم» شوخی هم ندارد. ما مهم شده‌ایم و 
باز به مسألة امیرهوشنگ گذشت. من عرض کردم: بر حسب توصیه دوست ما و وکیل 
امیرهوشنگ باید زودتر برود. فرمودند: با این حال قلبی او -سکته کرده است -اگر او را 
بفرستیم ممکن است از بین برود. واقعاً شاه آقاست. عرض کردم: چاره‌ای ندارد. برای این 
که زودتر جلوی تبلیغات سوء گرفته شود. باید برود. شاهنشاه از تصمیم قاطغ من تع 
آميخته با تحسین کردند. که من اخساس کردم. 








شنبه ۱٩‏ فروردین ۱۳۵۱ 
من تمام منظورم این است که رفع بدبختی‌هایی که بر سر ما وارد آمده ات از لحاظ 


جرائد 9 افکار عمومی ارویا بشود. باز هم شاهنشاه فر مودند: آگر حال ندارد نرود. قغان از 
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یادداشتهای مَلّم سال ۱۳۵۱ 





این آقایی و بزرگواری! من بدبخت چه کنم؟ یا باید این پیرمرد حقه‌باز تریاکی را فداکرد» ‏ 
یا شاهنشاه عزیز محبوب را نمی‌دانم چه خاکی به سرم بریزم. 


موضوع تشریف بردن به سویس را عرض کردم - در ماه ژوئن قرار است برای ایراد 


کنفرانسی در [جلسة سالیانة دفتر بين‌المللي کار] به ژنو تشریف ببرند [و] در آن جا 


دکترین بزرگ حمایت کارگری خود را عنوان فرمایند. عرض کردم: دولت سویس به این 
۱ مشاه برای انها در دسر تولید می‌کند 9 
سویسی‌ها می‌خواهند این گونه دردسرها را نداشته باشند. یعنی له و علیه سر و صدای 
بزرگی برمی‌انگیزد. تعجب فرمودند. عرض کردم: تعجب ندارد. انها منافع خود را در نظر 





ملکة انگلیس از شاهنشاه دعوت کرده است که به طور خصوصی به انگلستان تشریف 


ببرند. فرار بود بعد از نهم ژوئن از سویس به آن جا تشریف ببرند. عرض کردم:... اگر به 


سویس تشریف نبردند. چه خواهد شد؟ فرمودند: فکر می‌کنم. 

ظهر ملاقات با سفیر انگلیس داشتم. خیلی مایل است حسن روابط بین ما و انگلیس 
برقرار باشد. می‌گفت: آمدن وزیر خارجه و شرفیابی او خیلی حسن اثر داشت. گفتم: 
احساس من هم این است. به علاوه حس می‌کنم شما هم از خر شیطان پیاده شده‌اید. 
دیگر کشور اروپایی هستید و دست از حقه‌بازی در این قسمت‌های دنیا برداشته‌اید. 
تصدیق کرد و گفت: ما فقط می‌خواهیم با حسن رابطه و حسن سلوک منافع خودمان را 


حفظ کنیم. خیلی خوشحال بود که در سلام عید. در این خصوص عرایضی به پیشگاه 


مبارک کرده و شاهنشاه تأئید کر ده‌اند. راست می‌گوید. من هم پشت سر شاهنشاه بوده و 
شنیدم. 9« ۱ 

سرشام در کاخ علیاحضرت ملکة پهلوی رفتم. به طور قطع رفتن امیرهوشنگ را در 
روز دوشنبه -پس فردا - منع فرمودند. عرض کردم: خیلی به شما صدمه می‌خورد. در 


قسمت تبلیغاتی پاک می‌بازيم» زیرا همه جور زمینه‌ای فراهم کرده‌ایم که وکیل ‏ 
امیرهوشنگ که یکی از بزرگترین وکلای مدافع اروپا انتخاب شده است. در فرودگاه داد 
سخن بدهد و پدر دولت سویس را دربیاورد. فرمودند: اگر مرد چه می‌شود؟ عرض کردم: 
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نمی میرد. حالش خوب ۳ اجازه بفرمایید او ر بفرستم 5 اصرار کردم. شرمودند: نو 


تحت تأثیر وکیل هستیء هر مزخرفی می‌گوید» قبول می‌کنی. من هم عصبانی شدم. 


عرض کردم: پس شاهنشاه هم تحت تأثیر امیرهوشنگ هستید. بعد فهمیدم چه غلطی 
کردم! ولی تعجّب این است که هیچ عصبانی نشدند و چیزی به روی من نیاوردند. واقعً 
مرد بزرگواری است. به هر صورت قسمت تبلیغات را باختیم. خیلی حیف شد. فرمودند: 
فکرکن؛ ببین چرا دولت سویس [مخالف] رفتن ما به سویس است. آیا تحریکی از طرف 
انگلیس, آمریکاء روس یا فرانسه در بین است؟ عرض کردم: هیچ نیست. آنها فقط به 


مناقع خود نگاه می کنند» نمی‌خواهند در کشورشان جنجال راه بیفتد. عرض مرا قبول 


نفر مودند. 


یکشنبه ۰ فروردین ۵۱ ۱۳ 


صبح زود برخاستم؛ به بیما رستان رضاشاه کبیر رشتم. در آن جاقرا است چشم 


است. شاهنشاه تشریف بردند. ملكة پهلوی را برداشته و شخصاً به بیمارستان آوردند. 
فوق‌العاده ژست بزرگوارانه‌ای بود. ملکه که از عمل خیلی وحشت داشتند. به قدری تحت 
تأثیر لطف شاه قرار گرفتند که اصل عمل از پادشان رفت. باری عمل به خوبی برگزار شد و 
این جراح‌ها واقعاً معجزه کردند» زیرا عمل را ظرف یک ربع ساعت انجام دادند و بعد هم 
۱09 برحسب بخسخسیه ات رین یک 
خواهد گرفته یللمجب از اد ار ان ان را مت 
برداشتند. ۱ ۱ 

در یک ساعتی که شاهنشاه در بیمارستان تشریف داشتند» من شرفیاب بودم و از هر 
دری سخن رفت. تصمیم اتخاذ فرمودند که اگر به سویس تشریف نبرند. به هر صورت به 
انگلستان تشریف ببرند.... عرض کردم: بر اثر رافت و عطوفت شاهنشاه» زمينة بزرگ 
تبلیغاتی در سویس از دست مارفت. ناراحت شدند. 
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بادداشتهای علم سال ۱۳۵۱ ۱ ۱ ۱ ۳۳۳ 





از اخبار مهم جهان سخن گفتیم. از جنگ ویتنام و خطر آن برای انتخابات نیکسون 
که دوست ماست. از مسافرت کاسیگین به بغداد و مشکلاتی که بعدها برای ما به وجود 
دیروز بهسفیر انگلیس گفته بودم» شم ن قدر به غفلت گذراندید که بالاخره جبهة 


رز باب دست کمونیست‌ه افتاد. وضع افغانستان هم که چون افسران ارتش آن در 


شوروی تعلیمات دیده‌انده بسیار خطرنا ک است. شوروی در بنگلادش و هند هم که جای 
پا باز می‌کند. وضع کشور شاهنشاهی بین این همه کمونیست روشن است! هر قدر 
شاهنشاه به شما در گذشته متذکر شدند. اعتنا نکردید. گفت: [بله» وضع جدی به نظر 
می رسد ] ۹6110115 5عو 11 .این هم شد جواب؟ 

تا غروب در بیمارستان حضور علیاحضرت ملكة مادر ماندم. 

سر شام رفتم کاخ والاحضرت آشرف. چون نخست‌وزیر هم دعوت داشت» فرصت 
عرایض نشد. چند نامه و تلگراف امضاء فرمودند. تنها صحبت قابل توجّه این بود که به 
عرض رسید. تیم فوتبال پرسپولیس ایران تیم اوروگوثه را زد و استادیوم یک پارچه 
احساسات شده بود. شاهنشاه فرمودند: عجیب است که مردم» سر شیرهای دستشویی‌ها 
و مستراح‌های استادیوم صدهزار نفری را می‌دزدند. برای چه؟ نخست‌وزیر عرض کرد: 
تربیت ندارند. من عرض کردم: ممکن است. ولی مثل این که [اینها را] از خودشان 
نمی‌دانند یعنی متعلّق به خود نمی‌دانند. مثل این است که این وسائل مال غیر و متعلّق 
به غیر است. شاهنشاه فرمودند: این که بیشتر باعث تعجّب می‌شود. عرض کردم: خیر 
برخورد ما با مردم طوری است مثل اين که ما قشون غالب هستیم -یعنی دستگاه هیئت 
حاکمه-و مردم. مردم یک کشور مغلوب. شاهنشاه خیلی به دقت گوش دادند 9 


۱ والاحضرت شرف هم تصدیق کردند. نخست‌وزیر خواست بین صحبت بدود. دیگر 


شاهنشاه ۳ پیش آوردند. من البته دلائل خصوصی خودم را در این زمینه 
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۴ دك یادداشتهای عم (جلددوم) 


دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۵۱ ۱ 

امروز مصادف با سالروز سوء‌قصد چند سال قبل به جان شاهنشاه است. به همین 
جهت صبح تبریکی عرض کردم. بعد هم مذاکرات در خصوص انعقاد پیمان دوستی 
شوروی با عراق بود که واقعا یک مسالة اساسی در این منطقه از دنیاست. یک پیمان 
پانزده سالة دوستی به اضافة در اختیار گرفتن بندرهای عراق در خلیج فارس که اين امر 
در آن مستتر است. به علاوه همکاری‌های فنی. به علاوه استخراج نفت رمیله. خلاصه 
این که در همسایگی غرب با دردسر عجیبی روبه‌رو می‌شویم و در شرق هم که حزب 
عوامی لیگ که باعث جدایی پا کستان شرقی شد -بلوچ‌ها را تحریک می‌کند که بر علیه 
بوتو رئیس جمهور جدید پاکستان, اقدام کنند. بوتو را هم درد دموکراسی و دماگوژی 
گرفته» می‌خواهد با آنها کنار بياید. احمق. غافل است که این عوامی لیگ نیست. پشت 
سرش قدرت شوروی ایستاده است. چه باید کرد؟ مردمان ۳۹ خطرنا کترین 
اشخاص می‌توانند بشوند. 

مدّتی در این زمینه‌ها صحبت شد. بعد کارهای جاری را عرض کردم شاهنشاه 
روی‌هم رفته راضی بودند. بعد از ظهر سر مقبره شهیدان در راه شاهنشاه. که در حادثه 
۱ فروردین جان خود را فدا کردند» رفتم." الحق مردم هم با صفای خاصّی آمده بودند و 


جمعیّت زیادی بود. همه کس چه دوست و چه دشمن. چه راضی و چه ناراضی می‌داند 


که اگر ساية شاه از بین برود» همه در زحمت و فلاکت و مرارت خواهند افتاد. 

بعد برگشتمم با سفیر انگلیس ملاقات داشتم. موضوع مسافرت به انگلیس و قبول 
دعوت خصوصی ملکه را از طرف شاهنشاه به او ابلاغ کردم خیلی خوشحال شد. قدری 
ی و ۳ یت ی 


و بیدار بشوند. 


۱ ار بهسوقصد به شاه در کاخ مرمر در فوردین ۱۳۴۴ وکشته شدن د و محافظا ن او محمّدعلی بابائیان و 
آیت‌الله لشکری. 
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بددشتهای غلم سال ۳۵۱ اج ۱ ۱ ۳۲۵ 





در قیر و کارزین فارس زلزله شد. له بسیار شدید است. می‌گویند دو هزار نفر 
مر ده‌اند. من در این خصوص عریضه‌ای صبح به شاهنشاه عرض کردم. -. منظورم این 


است نشا ن بدهم که من هميشه از تبلیغات دولت بر علیه شاهنشاه نگرانم. به این جهت 


این امر را همیشه نشان می‌دهم. هر چه کار خوب می‌کنند به خود نسبت می‌دهند و هر 


کار بدی را به امر شاهنشاه نسبت می‌دهند. 


سه‌شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۵۱ 


صبح شرفیاب شدم ولی طولانی نبوذ» چون سفی ایسلند و سفی هند اعتب رنامه 
تقد یم کر دند. سفیر هند هنگام نطق فین فین می‌کرد. مثل بچه‌های بی‌تربیت. من خیلی 
خنده‌ام گرفت. شاهنشاه زیر چشم به من نگاه‌کردند. دیدم از خنده می‌ترکند» ولی برگزار 


خون ۱ اند ۷ در مقابلش / پیست وگرنه مه کر بود انتخاب نشود۵. رد دموکرآت‌ها و به 
جمهوری‌خواهان کسی با اين کالیبر در مقابل او دارند. چند تلگراف خارجی در جواب 


۱ تسلیت رسای کشورها به مناسبت زلزله توشیح فرمودند... ۱ 
شب. اطبایی که چشم خانم عَلم و غلیاحضرت ملکة پهلوی را عمل کر ده‌انده مهمان 


من بودند. آن قدر از وضع بد طبّی ما صحبت داشتند که واقعاً غرق عرق خجلت شدم. 
[یکی از آنان] می‌گفت: «به عنوان نمونه فیلم عمل چشمی [را] در دانشکدة پزشکی 
دانشگاه تهران به من نشان دادند که اگر سر آن عمل حاضر می‌بودم ناچار بودم کار را از 
دست طبیب عمل‌کننده بگیرم و خودم انجام دهم. چون مطمئن بودم با این عمل 
مریض را کور می‌کند!». بعد هم از نبودن دیسیپلین و وجدان طبّی در ایران سخن‌ها گفت. 
من گفتم: تنها جایی که استثناء است. دانشگاه پهلوی است. کاش بروید آن جا را ببینید. 


۱- رونوشت نامه به دنبال این یادداشت آمده است. 


70 9 


در شرفیابی برنامة آمدن نیکسون و وضع ویتنام 9 انتخابات اینده او مطرح سود. ۱ 
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یادداشتهای عم سال 277 ۱ ۲۲۷ 





قول داد در سفر آینده برود البته از ۳۳۹ 1۳ در آمریکا هم خیلی تنقید می‌کرد. 
منجمله می‌گفت نیکسون رئیس‌جمهور و دار و دسته‌اش, یعنی راجرز و کیسینجر و لرد و 


غیره سردستةٌ دزدها هستند, با تمام شرکت‌های بزرگ تجارتی زد و بند دارند. 


خبرهای زلزله بسیار بد است. حدود چهار هزار نفر مرده‌اند. امسال که سال بارانی 


خوبی در جنوب داریم. این بلاب سر مردمبیچار مد خیلی عجیب است. 


چهارشنبه ۳فروردین ۵۱ ۱۳ 


صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه را کسل دیدم. فکر کردم بابت تلفات زیادزلزله است. 
بعد معلوم شد در انجام یک آمر شاهنشاه قدری قصور شده. توضیحاتی که عرض کردم 


روشن شدند که تقصی از کسی نبود. بعد سر حال آمدند. مذتی مرا نگاه داشتند. بیچاره 


اقبال »رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و مدیرعامل» منتظر مانده بود. .بیشتر مقّت اتفاقا 


" به مذاکرات مربوط به نفت گذشت. به این معنی که به من اوامری دادند که با مدیرعامل 
شرکت‌های عامل در خصوص [اضافه برداشت] و همچنین ساختن تصفیه‌خانه بزرگی در 


بوشهر صتحبت کنم. همان وقت فکر می‌کردم. بیچا بدیجار ه اقبال که در اتاق و7۳۳ 
است. چه کاره است؟ مذتی هم به شوخی و مزحگذشت. 


شاهانه ‏ ابلاع کر "۳ 


پنجشنبه ۲۴ فروردین ۵۱ ۱۳ 


امروز با آن که تعطیل عمومی به علت وفات حضرت مجتبی می‌باشد. باز هم 
شاهنشاه کار کردند. بالنتیجه ما هم کار کردیم. صبح شرفیاب شدم.... موضوع قابل توجّه. 


صدراعظم آلمان. فقط یک ری اکثریّت دارد. شوروی‌ها دست به تهدید زده‌اند که اگر 


قراردادهای بین آلمان غربی و شوروی و آلمان و لهستان -که در آن مرز لهستان و المان 
شرقی روي رودخانة مرزی ادر -نایسه تعیین می‌شود - از تصویب نگذرد. هرگز عوالم 
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۳۳۸ یادداشتهای علم (جلد دوم) 





دوستی بین شوروی و آلمان غربی برقرار نخواهد شد. یکی دیگر هم از مواد قرارداد تقریباً ‏ 


به رسمیّت شناختن آلمان شرقی است. شاهنشاه فرمودند: من براندت را یک 


حنگ دوم جهانی نروژ را برای هیتلر اداره می‌کر د. با حس وطنیرستی شدیدی که شاه 

وم هه .: ۰ ۳ 2 ۳ ۳ : ۰ ]+ مه ۱ 
سیاست جایزه نوبل گرفته است. اتفاقا زن براندت بروژزی [و] خیلی هم بدتر کیب ات( 
پیش از عید نوروز این جا مهمان ما بودند. 


سفیر پاکستان یازده‌هزار نفنگ و دوهزار مسلسل می‌خواهد. عرض کردم. فرمودند: 


ولا برای چه؟ ثانیاً نداریم که بدهیم. سفیر یمن کمک می‌خواهد. پول. اسلحه, وسائل 
بهداشتی, تأسیس بیمارستان از طرف ما و غیره و غیره. در عوض قول می‌دهد سیاست 
طرفداری ایران را در پیش گیرد و عوامل عراقی را اخراج کند. به عرض رساندم. فرمودند: 
باید در این قسمت با عربستان سعودی همکاری کنیم. خود سفیر عربستان سعودی هم 
وسائل یدکی هواپیما می‌خواهد. آن را هم عرض کردم. 

بعد از شرفیابی کمیسیونی تشکیل دادم که ترتیب پذیرایی یکت را بد 


مسئولین هر قسمت را تعیین کردم. چهارصد نفر همراه داردا 


... سر شام در کاخ والاحضرت شاهدخت اشرف رفتم. ایشان می‌خواهند روزنامة 
لوموند فرانسه را تعقیب کنند که به ایشان نسبت قاچاقجی‌گری داده است. من ترتیبی 


خرج مي‌دهند ک بای قطعاً تعیب قاونی شود نی ی در این زمینه در پیشگاه 


شاهنشاه بحث شد. گفتم: معلوم نیست به نتیجه برسیم. شاهنشاه تصمیمی اتخاد 


نفرمودند: 
امروز صبح چزء کا رهای عقب‌افتاده نامه کلنل علینقی وزیزی نت میسیای دون 
یران را که حالا نوذ سال دارد و با پدرم خیلی دوست بود به طوری که او را عموجان 


۱- چندی بعد شاه به ارزش سیاست پویای براندت پی برد و نظرش نسبت به او به کلی تغییر کرد. 
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خطاب می‌کنم. سه شاهنشاه ارائه دادم ! و عرض کردم: ملاحظه فرمایید مردمان 


" وطنیرست که دیگر در این سنین عمر هیچ غرضی نمی‌توانند داشته باشند» نسبت به ۱ 
اعلیحضرت چه قضاوت می‌کنند. شاهنشاه خواندند» باعث خوشوقتی خاطر شاهنشاه ‏ 


۳ 


جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۵۱ 


امروز هوا مثل بهشت بود و اتفاقاً خبر هم نداده‌اند که سر نهار بروم. من صبح زود فکر 


می‌کردم للاقل سه چهار ساعتی سواری بکنم, کار هم کمتر داشتم, با کمال اشتیاق لباس 
می‌پوشیدم. تلفن زنگ - زده مهندس علینقی اسدی. با صدای گرفته به من گفت: دکتر 


اسدی مرد." خیلی تعجّب کردم. چون دیروز دکتر با من بود و از آن بیشتر متأشف شدم.. 


چون فوق‌العاده مرد خوبی بود. با من آن قدرها آمیزش نداشت. چون سنش بیش از من 


خانواده اسدی به طور کلی دوست هستم. قوم و خویش [هم] شده‌ایم. چون مرحوم دکتر 
اسدی, دختر حسام‌الذوله, خواهر خزیمه علم را به زنی گرفته بود. باری جمعه(ام] خراب 
شد. با وصف این سواری رفتم, ولی خیلی ناراحت بودم. با آن که سبزه و آب فراوان بود. 


قلب من تازه نبود. بعد هم برگشتم به خانة مرحوم اسدی, به خانم تسلیت دادم. آمدم 
منزل» مهندس اسدی را همراه آوردم. روز بسیار بدی گذشت ت. آمشب هم سر شام نرفتم» ‏ 


حال نید اند سیم شتم. ولی خبرهای حوشی به شاهنشاه دادم کیه کار امیرهوشنگ و کارهای 
تبلیغاتی ما مربوط به او و 





بمب ۱ والاحضرت شاهدخت آشرف. خوب پیشرفت می‌کند. 





۱- رونوشت نامه کلنل وزیری به دنبال این یادداشت آمده است. 


۲- دکتر حسین اسدی برادر بزرگتر علینقی اسدی, نمایند مجلس از درهگز بود. - 
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ادداشتها عم سال ۳۵ ‌ ثٍِِ ۲۳۱ 


صبح در رکاب شاهنشاه و علیاحضرت شهبانوبه منطقة قیر و کارزین رفتیم تا شیراز 
با هواییما و از آن جا با هلیکوپتر طبیعت واقعاً ظلم کرده است. مردم بیچاره امسال حال 
و زندگی داشتند که به این مصیبت دچار شدند. ولی عجیب است وقتی برای ناهار به 
شیراز برگشتیم. من با یک استاد زمین‌شناسی دانشگاه پهلوی که در آن جا مطالعاتی 


۱ کرده بود مذا کره داشتم. گفت: من پیش‌بینی زلزله را در این نقطه کرده بودم و نظر داده 


بودم که اگر قرار باشد سدّی این جا بسته شود. باید احتمال قوی زلزله را در نظر گرفت. 
گزارش خود ۳۳ داد که + ریخ دو سال پیش داشته وگرنه: من باور 


دایم چون تورمينيم همه چیدای خیی باعت خوشوقتی من شد ۳۳ ۱ 


موز اعلان شد که بین قوایمرزی ما و عراق زد و خورد شده است. معلوم ات 
عراقینیست که این جسارت را بکند پشت سر آو شوروی ایستاده است. 


گرچه تیر از کمان همی گذرد . ۱ 0 از کماندار بیند اهل نظر 


[شورویها مثل دو دو نیش ,جلوی عقرب» 1 مرف ۷ و ت__ و هند و ی 


وق زار دوسشی و نمی بین هنك و شوری بسه شه یملق جنگ هن 


پاکستان -شاهنشاه پیش‌بینی امر را فرمودند و من مکّر این مطلب را به سفیر پاکستان 
و سفیر انگلیس و سفیر آمریکا از طرف شاهنشاه تذکر دادم. سفرای انگلیس و آمریکا 
می‌گفتند. این قرارداد برای این است که شوروی هند را تحت تأثیر بگیرد و نگذارد با 


ثینل.... سر ناهار در باع ارم که نجخست‌وزیر 9 استاندار 9 فر ماندة نیروی جنوب هم بودنثء به 
اضافه سرکار فریده دیبا 9 خانم قطبی. صحبت جادر های جشن شد. من خیلی به سادگی 
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و خنده به صورت مسخره‌آمیزی گفتم: چادر [ ] که آتش گرفت و از بین رفت. 
علیاحضرت فرمودند: چرا می‌خندی و چرا همه کارها را این قدر اسان می‌گیری؟ شعری 
به خاطرم امد خواندم. عرض کردم: 5 

سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت کوش 


یکشنبه ۲۷ فوردین ۱۳۵۱ 


۳۹ مباک همایونی _ شد. که یدای مه هیا ونم هون جات 


شرکت داشتند. عرض کردم: دکترکنی دبیر [کل] حزب مردم می‌گفت. وقتی یک ترقه در 


قسمت اجتماع ما در رفت» من پشت سر خودم نگاه کردم دیدم فقط دو نفر مانده‌اند. ‏ 
یکی علامه [وحیدی] و یک نفر دیگر -علامه سناتور است. ٩۰‏ سال دارد» سابقاً مجتهد 


کرمانشاه بود. هیئت رئيسة حزب ایران نوین هم که حزب حاکمه است و در بالکن 


فون تب ز انفجار ترّه در داخل میدان. از بالکن فراری شدند. شاهنشاه ‏ 
خيلي خندیدند. فرمودند: «تعجب می‌کنم چرا مردم این قدر از مرگ می‌ترسند. من به 


هیچ وجه نمی‌ترسم و شاید علت پیشرفت‌های ده پانزده سالة اخیر ما همین مسأله 
باشد.». درست هم هست. شاهنشاه راست می‌گویند. واقعاً نمی‌ترسند. چون دیگر جز 
برای مملکت به چیزی فکر نمی‌کنند. به علاوه اعتقاد زیادی به خداوند رو چنین 
عنصری ز هیچ نمی‌ترسد. 

بعل مرخص شده. به تشییع جنازه مرحوم دکتر اسدی رفتم. یک رفيقي که اسم 
نمی‌برم» می‌خواست مرا همراهی کند. به شوخی گفتم: می‌دانید رفتن مسجد با وزیر 


۱-کلمة پس از جادر خوانا نیست. 
۲- شاه در آن هنگام. طبق معمول همه ساله. برای اسکی به سویس رفته بود. 
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اددشتهای عم سل ۱ ۳2 موس ۳ 0 





ف بر خیلی< حوش یمن نیست» چون تِ ترور می‌رود؟ از زاين شوخی من که البته 
به تالا رودکی رو زفتم. صبح شاهتشاه به من یبن مود 0 امد من رفتم. 
وقتم تلف شد.... علیاحضرت تشریف آوردند. علیاحضرت در خودآرایی امشب. تاج نادری 
را زیب کمر کرده بودید. به من خیلی گران آمد. مذتی سرم درد گرفت» نمی‌دانم چرا انسان 
این تعضب‌های بی‌جا ۴ دارد؟ هیچ حوشم نیامد. تاج نادر شاه افشار زیب کمر شهبانو 
باشد. هرچه سعی کردم» این مشکل را بر خود هموار کنم ممکن نشد. شهبانو واقعاً زن 
فهمیده فر شته خصالی است. نمی‌دانم چه طور به این آمر توجه نفرموده بودند.... 


دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۵۱ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه سرحال بودند. بریدة روزنمه‌های سویس و فرانسه را 

تقدیم کردم ملاحظه فرمایند. همین روزنامه‌هایی که این قدر به ما بد نوشتند, حالا 
تعریف می‌کنند و امیرهوشنگ را ملائکه کرده‌اند. فرمودند: قبللاً وزارت خارجه داده است؛ 


خوانسدم. بعد فرمودند: این آقایان حالابریدة این جرائد را تلگراف می‌کنند که 


خدمت‌نمایی کنند. حال آن که یک قدم هم در موقع سخت که لازم بود» برنداشتند. حالا 


که تو وضع روزنامه‌ها را از طریق دیگر روبه‌راه کرده‌ای خجالت نمی‌کشند. تلگراف 


می‌کنند. و هی 

بعد مرخص شدمء سفیر عربستان سعودی را پذیرفتم و اوامر شاهنشاه نس به شیوخ 
خلیج فارس را به او ابلاغ کردم.بعد اقای [نایت] )«اعن16مخبر مجلة اکونومیست لندن را 
پذیرفتم. با ویک ساعت و نیم صحبت کردم. در خصوص خاورمیانه و وضع ایران-او یک 
هفته قبل مصاحبه‌ای با شاهنشاه داشت. راجع به عراق و افغانستان و پاکستان و 





۱- [اين سخن اشاره‌ای اتفت به رفتن, رزم آرا نخحست وزیر وقت. به همراه علم به مسجد شاه در تار یخ ۶ اسفند ۳۳۹ 


در آن روز رزمآرا که برای شرکت در مجلس ختم آیت‌اله فیض به مسجد رفته بود به ضرب گلوله به قتل رسید و علم از 
حادثه جان به در برد. علم حدود یک ماه پیش از آن در کابینه رزم‌آرا؛ وزیر کار شده بود. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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۳۳۴ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 


خلیج فارس صحبت کردیم و من جذی بودن وضع را برای او تشریح کردم. گفت: راجع به 
خود ایران چه می‌گویی؟ گفتم: خیلی خوشبین هستم. زیرا شاه واقعاً جز به ایران و ایرانی 
نمی‌انديشد و می‌بینید که در ده سال اخیر چه پیشرفت‌هایی کرده‌ايم. گفت: درست است 
ولی فکر نمی‌کنید که رژیم شما باید بیشتر لیبرال باشد؟ گفتم: حرف شما هم درست 
است؛ مشروط به این که این لیبرال بودن به پیشرفت ایران صدمه‌ای نزند. عمده این 
است که کا ر مملکت پیشرفت کند. لیبرال بودن و نبودن راکسی به حساب نمی‌گیرد. مگر 


2 -دنیای غرب -که با رژیم چین کمونیست و فرانکو هرد می‌سازد. نسبت به خط 


جوان به یک صورتی می‌خواهد جلب توجه بکند. يا افسار پاره کند. به هر صورت منحصر 
به ما نیست. گفت: با وصف این روال دنا بر این شده. گفتم: ببین جانم. شاهنشاه ما به 
قلب او یک لکةّ سیاه -به این معنی که به جیز دیگری جز منافع ایران فکر بکند و به 
خودش بیندیشد - وجود ندارد. بنابراین همان طور که تمام مردم ایران او را پدر 
به علاوه همة جوان‌ها هم ناراضی تیه ان ناراضی وجود دارد که بخضی‌ها در جهل 
هسنند و بعضی‌ها هم مأمور دیگران‌آند. گفت: در ست ات وی ۳ حصوص طبقة 
جوان به همان دلیلی که حودت می‌گویی» باید حس کند که در ادارةٌ کشور شریک است. 
۰ رم و و ۳ 7 
۳ حکایت از همین مطلت داردء بعد هم انتخابات شهرداری‌ها و انجمن‌های 
یاگرفته] 5ا1۳016765 ۷65۱60 ممکن است نگذارد این کارها بشود. گفتم: منافع کی؟ گفت: 


مثلا منافع ساواک. گفتم: جای تعجب است شما چنین فکر می‌کنید. ساواک اصلا ۱ 
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۱ منافعی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد» یک دستگاهی است تحت نظر شاهنشاه. آنها 
۱ نمی‌دانند چه منافعی داشته باشند؟ گفت: منظورم این است که آنها ممکن است حافظ 


منافع دیگران باشند. مثلاً هیئت حاکمه که بررسر کار است. گفتم: خیلی غلط فکر 


1 می‌کنید -گو این که در دل خودم از این حیث نگرانی 7 من به شما اطمینان 
می‌دهم شاهنشاه در راه آن جچه که در فکر آن هستند و در راه منافع کشور است به هیچ 
وجه تحت تأثیر کسی و چیزی قرار نمی‌گیرند و هیچ مطلبی را هم از نظر دور نمی‌دارند. 


که به علت خرابکاری و کشتار در دادگاه نظامی محاکمه شدند. گفتم: اولا اینها مسلح 
بودند و مردم بی‌گناه را در کوچه و بازار کشتند. می‌فرمایید اینها را باید آزاد می‌کردیم؟ 


پس مردم دیگر اطمینانی به هیچ وجه نمی‌توانند داشته باشند. بعد مَتّل والاحضرت 
اشرف را گفتم و جوابی که شاهنشاه به ایشان داده بودند که من در فکر پرستیژ برای 
خودم نیستم. من باید وظیفة ملی خود را انجام بدهم. گفت: کاش شما محاکمات را علنی 


مسلح می‌شناسد و باید در دادگاه نظامی محا کمه می‌شدند. گفت: ترکیه از این حیث از 


شما جلو افتاد. چون اینها را در دادگاه علنی محاکمه کرد. گفتم: نتیجه‌اش هم این شد که 


اعدام قاتلین مسلم را به تعویق انداخت. در نتیجه آین پیش آمد اخیر شد و مهندسین 


شما بردنه وگشتدد -مهندسین بان وت یک کنادیی. دونفر 


شاهنشاه هست. 


۱ ۳ بودند داد سخ دادندءبه شاه شا 


عرض کردم: دروغ می‌گویند: به محض آن که تشریف بردید. اینها هم خواهند رفت. به 


متصذی شیر و خورشید گفتم وقتی رفتند. تلگراف کن. ی خنده‌ام گرفت. 
۳ را حضور شاهنشاه تقدیم کردم... 
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سه‌شنبه ۲٩‏ فروردین ۱۳۵۱ 


صبح شرفیاب شدم. رش سوبس راعر کردم که همه چیزه نفع ما در جریا 


شب منزل مندم کار کردم. آمشب قرو بود به مهمانی که پهلبد. وزیر فرهنگ و هنره 
به [افتخار] اعضای فستیوال و آرتیست‌ها داده بود. بروم. صبح عرض کردم: آرتیست 
خوشگلی که نیست. با وصف این اگر اجازه بفرمایید. بروم. فرمودند: برای ج چه بروی؟ 
می‌خواهی «گرگ دهنآلوده و یوسف‌ندریده پشوی 41 


چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۵۱ 

صبح شرفیاب شدم. اوقات شاهنشاه تلخ بود. نفهمیدم چوا؟ به به من هم بی‌جهت در 
سر موضوع بسیار کوچکی اوقات تلخی کردند. که من هم ناراحت شدم. ولی چون صبح 
بود و مشروب نخورده بودم» جرأت عکس‌العمل نداشتم -یعنی عقلم بر سر جا بود! 

کارهای جاری را زود به عرض رساندم. که دست و پا را جمع کنم و مرخص شوم. باز 
صحیت ا: ز اوضاع دنیا پیش آمد و وضع مراکش, که پادشاه ناچار شده است بالاخره یک 
نوع انتخاباتی را اجازه بدهد و یک آزادی‌هایی را به مردم بدهد و همچنین پاکستان. که 
بوتو ناچار شد پنج ماه قبل از موعدی که قبلا تعیین کرده بوده حکومت نظامی را لغو 
نماید و بعد هم قانون اساسی موقت را قبول کند (در مجلس ملی که برحسب انتخابات 
یحیی‌خان انجام شده بود) و بعد هم طرح یک کشور فدراتیو مرکب از سندی و بلوچ و 
پختون, بریزد و آن را قبول نماید. فرمودند: به سفرای انگلیس و آمریکا بگو این وضع مارا 
هم دار گرفتاری در سرحدات شرقی می‌کند. بعد فرمودند: بوتو چاره‌ای هم نداشت و 
ندارد» زیرا که به ارتش شکست خورده که نمی‌تواند تکیه کند» تکیه گاه او فعلاً فقط همین 
بازی‌کردن‌هاست. عرض کردم: صحیح می‌فرمایید. ولی به هر صورت این بازی‌کردن‌ها در 
همسایگی ماء در کشورهای دور برای ما هم گرفتاری به بار می‌آورد. ۱ ۱ 

اتفاقاً با [اندرونایت] مخبر اکونومیست. مذاکرات مفصّل کرده بودم... گذاشته بودم. 

روز جمعه. سر سواری عرض کنم. فرمودند: نه, بگوا عرض کردم: آمروز اوقات تلخ هستید. 
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حوصله ندارید. من عرضی ات فرمودند: نه بگو یک با پوت عرض کردم امروز ۱ 


خیلی به دقت کوش دادند فرمودند: یک مقداری صحیح است. عرض کردم به هر صورت 


چه بخواهیم چه نخواهیم. در دنیای پرآشوب پرغوغا[یی] هستیم و باید خودمان را 
تطبیق بدهیم: اعلیحضرت همایونی هم که هميشه می‌فرمایید. از حوادث جلو هستید. ‏ 


پس چرا در این زمینه‌ها فکری نکنیم؟ فرمودند: آخر چه فکری می‌شود کرد؟ بیش از این 


که کار می‌کنيم و صمیمانه هم کار می‌کنيم. که نمی‌توان کرد. عرض کردم: بلی؛ ولی باید 
قابل لمس برای مردم باشد. فرمودند: من علّت نارضایی نسل جوان را فک ر کرده‌ام ‏ 
جیست. تفاوت حقوق‌ها بین جوان‌ها و آنها که بر سر کارند. زیاد است. باید از بین برد. ۱ 


+عرض کردم: این یک عامل است ولی عوامل دیگر زیاد است. اگر مردم به یک اصولی توجّه 
بکنند و بفهمند که به آن اصول از طرف اولیاء امور هم توجّه می‌شود. حاضرند باگرسنگی 
هم بسازند. فرمودند: آن اصول چیست؟ عرض کردم: مردم باید به حساب و به بازی گرفته 
شوند و برای آنها سرگرمی و وسیلة بازی درست کرد. نمی‌دانم چه طور شد که به عرض 

من طور دیگر توجه کردند. فرمودند: تربیت بدنی وسائل ندارد. .نه زمین بازی دنه ن 
بودجه کافی هست. نه مزبی داریم. من عرض کردم: منظورم اين نبود. منظورم این است 


که مردم باید در سیاست بازی کنند و خود را در آن شریک بدانند. یک دفعه به عرض من ۱ 


توجّه کردند. عرض کردم: چه دلیل دارد که دولت بر سر کار باشد» هم عوامل انتخاباتی را 
در دست بگیرد و مثلاً در انتخابات شهرداری و انجمن‌های ولایتی و ایالتی مداخله بکند؟ 
بگذارید مردم حس بکنند که انتخابات آزاد است. انجمن‌های شهر و ایالتی و ولایتی چه 
تأثیر ی در سیاست کشور دارد که دولت می‌خواهد در تا داشته باشد؟ بگذار ید آزادانه 


سر و کلة هم بزنند و اگر انتخابات مجلس. حالاها باید یک حدودی داشته باشد. چرا باید 
در انتخابات شهرداری چنین باشد؟ چرا باید مردم در مسائل زندگانی روزمزه‌شان حرف 
نزنند. این که به جایی صدمه نمی‌زند. فرمودند: چه طور صدمه نمی‌زند؟ مثلاً مزخرفات 


عجیبی درمورد گرانی می‌گویند. که این طور نیست. عرض کردم: اولاً متأسفانه این طور 
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است انیا بر فرض چرت و پرتی می‌گویند چه ضرری داردء یک دریچة اطمینانی باز 


می‌شود. فرمودند: به همین مناسبت هم من گفته‌ام حزب اقلیّت باشد. عرض کردم: 


فرموده‌اید. ولی شیر بی‌یال و دم و اشکم است. اقلیَتی که نتواند حرف بزند چه معنی 
دارد؟ فرمودند: آخر این همه کارهای بزرگ را مردم چه طور توجّه ندارند؟ عرض کردم: 


۱ موی ان قدر مبالفه م ی کنند و آن قدز تملق نسبت به اعلیحضرت همایونی 


می‌گویند که مردم را بیزار می‌کنند. مثلاً در قضیَةٌ نفت که واقعاً فتح بزرگی فرمودید. یا 


جزایر آن قدر مبالغه شد که من خودم هم که به عظمت کار واقف بودم, سر خوردم و بیزار 


شدم. باری صحبت طول کشید. و من که می‌خواستم یک ربع شرفیاب باشم» دو ساعت و 
نیم شرفیاب بودم. تمام منتظرین کلافه شده بودند و فکر می‌کردند چه مسائل ثوری و 
مهمی در کار است. در صورتی که مسائل اساسی وکلی مطرح بود... 

شب کاخ ملكة پهلوی رفتم. سر شام بودم. شاهنشاه مذتی با علیاحضرت شهبانو 


دربارة این که ما چرا به روزنامه‌های خارجی باید گوش کنیم. صحبت فرمودند. منظور این 


بود که من بشنوم. معلوم شد از عرایض صبح من راضی نبودند. من هم گوش کردم. 
بالاخره عرض کردم: چه بخواهیم. چه نخواهیم. با دنیا در تماس هستیم و در مورد نقادی 
می‌باشیم. البته نباید از آن چه آنها می‌گویند یامی‌نوبسند بلرزیم» ولی نمی‌توانیم به کلی 
هم بی‌اعتنا به آن چه می‌نویسند. باشیم. به همین جا مطلب تمام شد. 


ینجشنبه ۱ فروردین ۱۳۵۱ 


صبح شرفیاب شدم. خبرهای خوشی باز هم از جریان یداو سپس عرش رتم 
راجع به تشریف بردن به انگلیس و ژنو برای کنفرانس بین‌المللی کار مذاکراتی شد و 
۱ برنامه را به طور کلی تصویب فرمودند: از ۱ تا ۲۵ ژوئن. 


بعد گزارش مذاكرة تلفنی دیشب با دکتر فلاح را که در لندن در خصوص نفت مذاکره 
می‌کند. به اختصار به عرض رساندم. عرب‌ها شرکت‌های نفتی را وادار کرده‌اند که ۲۰ در 
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کلیَةُ بهره‌برداری‌ها شریک آنها بشوند. ۱ ولی شاهنشاه پیشنهادات دیگری فر موده‌آند که 


از آن جمله است ساختن یک پالایشگاه بزرگ در بوشهر. واگذاری پالایشگاه آبادان ن به ما 
راه انداختن صنعت عظیم پتروشیمی. درست کردن مراکز برق اتمی و غیره در ایران. 

این جهت عرب‌ها چون احساس کرد ما باه همقدمیندایم میخواهند یک 
[اوپک] عربی تشکیل بدهند. " باری شاهنشاه فرموده بودند که از فلاح سوال کن. اولا 
مذاکرات عرب‌ها با کمپانی‌ها در چه مرحله است؛ که عرض کرد خیلی بد است» چون بر 


سر پرداخت قیمت اشیاء اختلاف ۰ عمیق دارند. ثانا شاهنشاه فرموده بودند. به فلاح بگو 


با مخارج هنگفتی که به علت وضع عراق بر ما تحمیل می‌شود. استخراج ۴/۳ ملیون 
بشکه کم است. باید به حّ اعلای ظرفیّت خودمان ی که پنج ملیون بشکه است برسیم. 
بعنی در حقیقت ۲/۲۷۶ هزار ملیون دا ر عایدی سالیانه از محل کنسرسیوم کم است. 
لااقل باید [به] ۱۷۳۷۶ [هزار ملیون دلار ] در امسال برسیم - در حدود ۱۲۰ ملیون دلار 
هم از شرکت‌های کوچک نفتی که با آنها قرار علیحده داریم مثل آجیپ و آپیک (ایران - 
پان‌آمریکن) و غیره درآمد داریم که اضافه بر این مبلغ است. عرض کرده بود همین امروز 
ملاقات دارد و جر یان را جمعه به من اطلاع خواهد داد که به عرض برسانم.... 


جمعه یکم ارد ببهشت ۱۳۵۱ 
چه روز زیبایی. 


چسمن حکسایت اردب بهشت می‌گوید . 


یه عاقل است که نسبه گرفت و نفد بهشت! 
من صبح سواری رفتم» ولی در شرایط بسیار نامناسب... بارق دو ساعت سواری کردم 


۱- نگاه کنید به یادداشت توضیحی سال ۰۱۳۸۵۱ 

۲- ایران که به ظاهر نفت خود را ملّی کرده بود. نمی‌توانست با کشورهای عرب حوزةٌ خلیج فارس «همقدم» باشد ولی 
کاملا پشتیبان آنها بود. در این جاعلم درست مطلب را درنیافته است. اوپک عربی مورد اشاره در سال ۱۹۶۸ تشکیل شد 
و در آن بحرین» مصر و سوریه نیز که عضو اوپک نبودند. شرکت داشتند. ولی مذاکرات دربارةٌ مشارکت کشورهای نفت‌خیز 
حوزة خلیج فارس در شرکت‌های صاحب امتیاز: در چهارچوب اوپک و به رهبری عربستان سعودی صورت گرفت. 
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۳۴۰ تث_ِ_ ۱ یادداشتهای عَلم (جلد دوم) 





هوا عالی بود. من هم مقداری هوای تازه در محیط خفقانآور استنشاق کردم. موثعی که 
شاهنشاه با هلیکویتر به فرح‌آباد تشریف آوردند» من آن جا ترک کردم. چون باید 
درمورد نفت با لندن ی با دکتر فلاح صحبت کنم... 


امروز چون امر نشده بود سر شام و ناهار بروم» در منزل ماندم بچه‌های مرحوم اسدی . 


به دیدنم آمدند. شب هم پیش مهناز -دختر اردشیر و والاحضرت شهناز -که مرا به شام 
دعوت کرده بود» به منزل اردشیر رفتم. خود اردشیر در سویس است.... ولی چون حللا از 
کار افتاده استء مخصوصاً رفتم. 


شنبه ۲ اردببهشت ۱۳۵۱ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای نفتی را عرض کردم... 

آیت‌الله خوانساری که مقلّد شیعیان و در تهران است گزارش عرض کرده بود. که 
مسجد و مدرسة جعفری جنب صحن عتیق را تعمیر کند." تصویب فرمودند. فرمودند: 
بهتر است پای خوانساری را در مشهد باز کنیم که در آن جا دربست در دست میلانی 
مجتهد و مقلّد شیعیان که در مشهد سکونت دارد. نباشد." احسنت بر این فکر و 
پیش‌بینی دقیق شاه. ۱ ۱ 

درمورد والاحضرت شاهدخت شهناز که زن خسرو جهانبانی شده است و معلوم شد 
این خسرو از پدرسوخته‌های روزگار است...-با آن که خودش را به درویشی و هیپیگری 
می‌زند - فکری به خاطرم رسیده بوده عرض کردم. آن این بود که چون معلوم شد این 
پسره جز به پول و مال دنیا به چیزی نمی‌اندیشد. اجازه فرمایید از طرف خودم به پدر او 
سپهبد اماناللّه جهانبانی که اکنون سناتور است. بگویم این طور احساس کرده‌ام اگر این 
رويّة خسرو و شهناز ادامه پیدا کند. شاهنشاه شهناز را 1 ارئیّه محروم خواهند ساخت. 
یقین دارم این حرف من تمام فامیل جهانبانی و این پسره را [شوکه] 0091:6ه خواهد کرد 
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و ممکن است در رویَّةُ این پسره که بیچاره دختر را برای منافع شخصی گرفتار السدی] 


خوردن و حشیش کشیدن کرده است تغییر بدهد. با خنده پسندیدند. فرمودند: فکر 


من در شاهنشاه اثر نگذارد و دختر از زاره محروم نفرمایید. فرمودند: هرگز. ولی فکرت 


ظهر با بچه‌های مرحوم دکتر اسدی و۱۳۳ علینقی اسدی پیش دخترم 
رودی نهار خوردم... 

سر شام در کاخ علیاحضرت ملکة بهلوی رفتم. اتفاقً در حضور علیحضرتین ققط 
دامادهای شاه بودند: پهلبد. شوهر والاحضرت شمس و بوشهری» شوهر والاحضرت 
اشرف. بحث طولانی بین شاهنشاه و شهبانو درمورد عدم رضایت مردم درگرفت. شنیدنی 
بود. من مداخله کردم و بدیهی است که طرف.شاه راگرفتم. چون شهبانو تحت تأثیر 
احساسات قرار می‌گیرند. درست است که این حرف‌ها به جای خود خوب است و واقعا 
یک عامل تعدیل‌کننده می‌باشد آما نه این که بگویند. هرچه می‌کنیم بد است و هیچ 
کاری نمی‌کنیم و طرف روزنامه‌های بدخواه خارجی رابگیرند. اگر این طور باشد. پس باید 
بمیریم. عرض کردم: البته از معایب بری نیستیم» ولی این قدر هم که می‌فرمایید معایب 
نداریم. اگر این همه از معایب خیر از خرده گیری بداندیش‌ها بترسیم. در هیچ کاری 
موقق نمی‌شویم و دست به ۲9 و سفید نمی‌توانیم بزنیم. این جه [عقده‌ای] ۱ 


یت ار قاری خی او ار بت ۱۳ زیاده‌روی کرده ۱ 


بودم» با جرأت حرف‌های حودم مزر 


خار جک 0 یر خارجی قارمی‌گیند دان و این کار را در دست کیره 2 


ین خدمت اخرین را هم به قامتفاه یزار دی واقعاً که تنها و یک تنه همه 
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۳۳۲ بادداشتهای عم (جلد دوم) 


و ی منزل از شلوغ بود. هر طور بود آرباب رجوع را ز سر باز کرده. هک نیاوران 
رفتم. واقعاً گلکاری اعلی و زیبایی دارد. متّتی قدم زدم و نفسی تازه کردم. گرچه در این 
مدّت با آشیز فرانسوی که مورد علاقهٌ شاهنشاه است و با آشیز ایرانی ماعلی کبیری 
نمی‌سازد (یعنی علی او را اذبت ميی‌کند) جانه می‌زدم که استعفا ندهد. من نمی‌دانم چند 

هزار رقم کار دارم» ولی برای راحتی و سلامت شاه همه را می‌کشم: 

من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان قیل و مقال عالمی ی‌کشم از برای تو 

باری بعد شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. منجمله امر فرموده بودند. چه 
طور شده بازرس نخست‌وزیری رفته استان قدس را بازرسی کرده است؟ سخت استیضاح 
کن! با یک دنیا تأمل نامه‌ای به عنوان نخست‌وزیر تهیّه کرده بودم به نظر مبارک رساندم. 
پسندیدند. آن چه را در پرانتز گذاشته‌ام و فکر می‌کنم که نباید باشد آن را هم پسندیدند. 
باری این نامه را با خط خودم و البته بی‌شماره و تاریخ برای نخست‌وزیر فرستادم که در 
دفاتر ما منعکس نشود و تعبیر به کارشکنی من برای نخست‌وزیر نشود." نامه‌ای از سفیر 
سایق آمریکارسیده بود. به نظر مبارک رساندم. خیلی از ایران و شاهنشاه تعریف و 
تمجید کرده بود.. .. بعدازظهر در ر ب مبارک با هلیکویتر به دانشگاه نظامی خلبانی 
رفتیم و همجنین شاهنشاه مرکز فرماندهی هوایی را مورد بازدید قرار دادند. واقعا عالی 
بود. مثل یک دستگاه آمریکایی تمام جزئیات روشن است. و چه فرزندان رشید و عاقل و 
تحصیلکرده[ای] در این جا کار می‌کنند. واقعاً جنگ امروز علم است نه جنگ. رژه 
افسران چندان خوب نبود. عرض کردم: اینها که این همه درس می‌خوانند و از هر 
دانشگاهی بیشتر کار می‌کنند» دیگر نباید انتظار پاگرفتن از آنها داشت. ولی باز هم 
احساس کردم شاهنشاه از این نقیصه دلخورند. 

سر شام رفتمء در کاخ والاحضرت شاهدخت اشرف. مذتی با معظم‌لها کلنجار رفتم که 
تعقیب روزنامة لوموند و محکومیّت آن که مورد علاقة شماست -برای این که شمارا 


اروت امه عل هد بان ان ات نکم اس 
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یادداشتهای عم سال ۱۳۵۱ . ۳۴۳ 





" متهم به قاچاق کرده است کار آسانی نیست. شاهدخت چون واقعاً قاچاق نکرده‌اند و ما 


تصدیق مقامات پلیس بین‌المللی در سویس راگرفته‌ايم. مطمئن هستند غالب 
می‌شوند. ولی به چه قیمتی؟ من از حیث پول حرفی ندارم ولی لوموند روزنامة معروف 
وزین فرانسوی ما را می‌تواند خیلی اذیت بکند. باری هر چه کردم به سر ایشان نرفت. 


دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۵۱ 
صبح طبق معمول شرفیاب شدم. ابتدا گزارشات کار زنو و جریان کار والاحضرت 
اشرف را عرض کردم. عرض کردم: والاحضرت از دريچة چشم و منافع خودشان به قضایا 


نگاه می‌کنند. آخر یک گوشه همة حرف‌ها مربوط به شاهنشاه می‌شود. دیشب به 


والاحضرت عرض کردم: دائماً من و من و من نفرمایید. این که ما همه به والاحضرت 


تعضظ و تکریم می‌کنه , محض خاطر برادر تاجدار شماست. اگر بنا باشد در این جریانات 


منافع معظم‌له ملحوظ نشود» پس حذاقل این است که مانوکران شاهنشاه مردمان 
خائنی هستیم. شاهنشاه فرمودند: به همین صراحت گفتی؟ عرض کردم: بلی. دیگر 
چیزی نفرمودند. ولی حش کردم بدشان هم نیامد. من به هر صورت جز آن چه در راه 
منافع شاهنشاه باشد. به چیز دیگر فکر نمی‌کنم. هکس می‌خواهد برنجد گو برنج! 
کارهای جاری را بعد عرض کردم. مخصوصاً در خصوص ساختمان بیمارستان بسیار 
مجهّز مشهد که مورد نظر شاهنشاه است. که در حقیقت مرکز طبّی بزرگی برای پا کستان 
و افغانستان باشد. عرض کردم: از عهدهٌ استان قدس ساخته نیست. اجازه فرمایید 


سازمان برنامه در برنامة پنجم بگذارد. ما زمین بدهیم. تأئید فرمودند و من نفس راحتی 


کشیدم. زیرا مهندس [حیدر] غیائی که مهندس مشاور این کار است فوق‌العاده خام‌طمع 


حضرت رضا خیانت بکنم و چنین بار گرانی برگردن حضرت بگذارم. 
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یادداشتهای ْلَّم سال ۱۳۵۱ سٍِ ۲۴۵ 





لد دول ئیس جمهور فقیدفانسه خواست موضوع عضوئّت سه کشو ۱ نگلستان» 


دانمارک و ایرلند را به بازار مشترک به رأی عمومی آرفراندو] بگذارد. این کار اصولا لازم 
نبود. ولی پمپیدو خواست به قول معروف بل بگیرد و در اين موقع برای موقعیّت خودش 
استفاده کند. اتفاقا مردم فرانسه. بیش از پنجاه درصد - آنها که می‌توانستند شرکت در 
رأی بکنند -رأی ندادند و شکست بزرگی برای رئیس جمهور شد. البته از این پنجاه 
در صد. هفتاد دررصد به نفع عضویت سه کشور تازه رای دادند. شاهنشاه هم که از حرکت 
رئیس جمهور هنم جشن‌های دوهزار و پانصد ساله. با او ۳ خوشی ندارند» قلباً 
خوشحال بودند.! 

همجنین در انتخابات ولایتی وف وور تمبرگ] ۷۷۵۳۵0۲0۵۲۵ 132060 آلمان. 
حزب سوسیال دموکرات - حزب براندت صدراعظم - شکست خورد. یعنی مردم از 


سیاست او هم بیزار شده‌اند. احتمال قوی دارد که سیاست به طرف شرق او - شناختن 


ری اکثریت دارد. شاهنشاه ۲ این مطلب هم بدشان نیامده است» چون اولا روی تعصّب 


۱ [کاهشس تنش ) یه : شرق و عرب مها یی و وزن فستحانیتنت 


شوروی به خاورمیانه تحمیل شود. که البته برای ما بسیار خطرناک است. چنان که همین 
حالا با قرارداد پانز ده ساله آنها با عراق» دجار دردسر شده‌ايم و بیشتر هم خواهیم شد... 


سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۵۱ 


صبح عده زیادی از بلوچ‌ها را دیدم. چه دنيايی است. بخت اینها گل کرده. در صورتی 
که اصولاً کار ما در آن جابر وفق مراد نیست. به این معنی که چون هند و بنگلادش بر علیه 


۱- به رغم تلاش‌هایی که از سوی مقام‌های ایرانی شد. پمپیدو از شرکت در جشن‌های شاهنشاهی خودداری کرد و 
نخست‌وزیر وقت» ژاک شبان دلماس (ففصصا6([ صوصاعص وعبا0ع1) را به جای خود فرستاد. 
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۳۴۶ ۱ ۱ ۱ بادداشتهای عم (جلد دوم) 


پا کستان دارند بلوچ‌ها را در پاکستان تحریک می‌کنند. ما متوجه اهمیّت ت بلوچستان 
شده‌ایم و سبیل بلوچ‌های خودمان را چرب می‌کنیم. این بیچاره‌ها از ده داز سال 
گذشته که من بر سر کارهای حساس هستم. دائثماً پیش من می‌آمدند -روی آشنایی 
خانوادگی من -و من نمی‌توانستم کمک مهمّی بکنم. حالا می‌توانم هم برای آبادانی آن 
جاو هم به اشخاص وعدء کمک بدهم.... 

ظهر سفیر جدید هند به دیدنم آمد. رخلاف آن چه از فین بلاکشیدن آن روز تقدیم 
استوارنامه به نظرمان آمد. مرد بسیار فهمیده‌ایست. نزدیک دو ساعت حرف زدیم. تمام 


پیش آمدهای اخیر و روابط هند و پا کستان و ایران و افغانستان و چین و شوروی و اثرات 


و عکس العما رهای هریک را به نظر آوردیم. از جمله مییگد نعمت: ما نمی‌خواهیم یا کستان 


غیره که تمام فقیر و گرسنه هم خوآهند بود. دردسرهای بزرگتری در این منطقه به وجود 
میور د. دربارةٌ کشمیر صخبت کردیم. می‌گفت: دست زدن به وضع کشمیر وضع 
اجتماعی هند را به خطر می‌اندازد» زیرا ما هنوز در هند هفتاد ملیون مسلمان داریم که 


همه با کشمیر در ار تباط هستند. عذر بدتر از گناه را همین می‌گویند. ولی من به روی 


خودم نیاوردم. خودش هم می‌دانست که مغلطه می‌کند. می‌گفت: ما جدا می‌خواهیم که 
با پاکستان کنار بيايیم و حالت جنگ را از بین ببریم. بارکالّه بر خانم گاندی که با یک 
ضربت در پا کستان شرقی هزاران استفادة سیاسی کرده است. با از بین رفتن حالت جنگ 
که خواه ناخواه پا کستان باضعف خودش ناچار است قبول بکند -با بودن مسألةٌ کشمیر 
هميشه دوه طرف ادّعا داشتند که بین ما حالت جنگ وجود دارد. مسألة کشمیر خود به 


خود حل مي‌شود. بنگلادش هم که مستقل شده است و فعلا در اختیار هن انست: تابعد 


چه شود و چینی‌ها چه مدت سکوت کنند.... 
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۸۵۱ 


صبح شرفیاب شدم. برنامة مسافرت نیکسون را که به طور تقریب تعیین کرده بودیم» 
تصویب فرمودند. عرض کردم: سفیر آلمان تلفن کرد که موضوعی که شاهنشاه به براندت 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۱ كصِِ ۲۳۷ 


صدراعظم فرموده بودند (براندت قبل ۳ عید نوروز به تهران آمد) که [کاهش تنش] در 
اروبا باعث فشار شوروی بر این منطقه دنیا خواهد شد. صدراعظم با نخست‌وزیر انگلیس 
در میان گذاشته (سفر اخیر به لندن)... او گفته است که متفقاً این مطلب را با شوروی‌ها 


در میان خواهیم گذاشت که اگر قرار باشد پس از اعمال سیاست [به سمت شرق آلمان] ‏ 


>آناناهما که در حقیقت [کاهش تنش] در اروپا به وجود میآورد... فشار شوروی در این 
منطقة دنیا و به کشورهای میانهرو افزایش یابد. ما در مقابل آن ایستادگی خواهیم کرد. 
شاهنشاه فر مودند: معلوم می‌شود این [یراندت] بسیار شخص [مسئول] ۱۳ 9 
طرف اعتمادی است که به همه حرف‌ها توجه می‌کند. ‏ 


بعد مرخص شدم. سفیر جدید چین و اسرائیل را پذیرفتم -سفیر اسرائیل رسمی ‏ 
نیست. با سفیر چین یک ساعت صحبت کردم. از علیاحضرت شهبانو برای مسافرت به 


چین دعوت می‌کرد. چین کمونیست از امپراتریس ایران دعوت به عمل می‌آورد! وافعا 
معنی همه چیز تغییر کرده و ان بدبخت‌هایی که دنبال دکترین‌های مختلف می‌روند. 


... بعد در رکاب علیاحضرت شهبانو به مهمانی آخر فستیوال فیلم جهانی رفتیم. که 


شهبانو جواتز را تقسیم فرمودند. بعد هم شام در آن جا خورده. مراجعت فرمودند. حالا 


ساعت یک است امده‌ايم من هنوز هزار کار نکرده دارم. نخست‌وزیر هم مست کرده بود. 
بی‌شباهت به [دلقک‌ها]نشده بود. 


پنجشنبه ۷ ار دیبهشت ۵۱ 

امروز صبح شرفیاب شدم. دعوت سفیر چین رأعرض کردم که از شهبانو ب# عمل آورده 
بود و در شرفیابی حضور خودشان عرض کرده بود. خیلی خیلی تعجّب فرمودند که چه 
طور اولا شهبانو چیزی به شاهنشاه اظهار نظر نفرموده‌اند و ثانیاً چه طور به خود اجازه 
داده است به جای این که از رئیس کشور دعوت کند. علیحده از شهبانو دعوت می‌کند. 


فرمودند: او را بخواه و یو کار بسیار بی‌جایی کرده‌اید. مجددا در خر شرفیابی بعد از 
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۳۳۸ ۱ بادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 


منظور حاصل می‌شود. 

موضوع مذاکرات با سفیر اسرائیل را عرض کردم که دو مطلب عمده داشت. یکی این 
که عراقی‌ها از این که زیاد تحت تأثیر روس‌ها باشند» ترسیده‌اند و خبرهای غیرمطمئن و 
جسته گريخته که به اسرائیل رسیده. حاکی از این است که می‌خواهند با آمریکایی‌ها 
رابطه برقرار کنند و به عنوان حفظ روابط فرهنگی دو کشور اجازه بدهند آمریکایی‌ها آن 
جا مرکز فرهنگی داشته باشند. فرمودند: فکر نمی‌کنم این خبر صحیح باشد و اگر هم 


صحیح باشد. به راهنمایی خود روس‌هاست که عراقی‌ها را گول بزنند و باز هم عوامل . 


علاقه‌مند به غرب را پیدا کنند. مطلب دیگر [سفیر اسرائیل]... این بود که پیش از آمدن 
نیکسون. گلدامایر نخست‌وزیر یا آبان» وزیر خارجه اسرائیل بیایند شرفیاب شوند. 
فرمودند: ما کار مهمّی با آنها نداریم ولی اگر آنها بخواهند مرا ببینند. باید در محرمانه نگاه 


داشتن اين مهم تمام مسئولیّت را از خود آنها بخواهیم. 
مطلب دیگری که بلافاصله فرمودند این بود که بیشتر مایل هستم مذاکراتم با 


نیکسون دونفری باشد. هم روز أوّل و هم روز دوّم. فقط کیسینجر مشاور او در جلسة دوّم 


باشد. من هم یک نفر را برای یادداشت [برداشتن] خواهم برد یا اصلاکسی نمی‌برم. 


صورت مذا کرات را که کیسینجر نوشت. می‌خوانم. اگر گفتم خوب است. دیگر احتیاج به 
هیچ گونه یادداشتی نیست - در این جا وضع نخست‌وزیر و وزیر خارجه هم برایم روشن 
شد. فرمودند: به وزیر مختار آمریکا خبر بده, مگر آن که رئیس جمهور بخواهد عده 
زیادتری از طرف انها باشند که در این صورت ما هم همطراز آن را خواهیم داشت. 

در ساعت ۱۰ صبح والاحضرت شاهدخت اشرف گزارش ۲۵ ساله فعالیّت سازمان 
شاهنشاهی را با حضور تمام هیئت موّسس به عرض رساندند و شاهنشاه اوامری دادند که 
مهم بود.. برای اصلاح نطق والاحضرت که اولاً خیلی خودمانی به اعلیحضرت. برادر 
عزیزم خطاب کرد و ثانیا به دستگاه دولت شدیدا حمله کرده بودند» روز پیش من زحمت 
عخیبی داشتم که اصلاح کنم. بالاخره گفتم: امر است. ۳ وقت گوش کردند. 
آر تیست‌ها ر قصیده است. گفتم: حوش به حالت!... 
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پادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ . . ۳ ۲۳۹ 





حمعه ۸ ارد ب‌هشت ۱۳۵۱ ۱ 

صبح زود استاندار خراسان و نایب‌التولیه استان قدس را پذیرفتم. روی هم رفته صبح 
جمعه مرا خراب کرد ولی کارهای ایشان را انجام دادم. من کارهای حضرت رضا را خالصا 
مخلصاً انجام می‌دهم. چون نفع آن فقط برای مردم بیچاره است. بعد سوآری رفتم. هوا و 
زمین و زمان مثل بهشت بود. دو ساعت سواری حسابی کردم. در مراجعت به موکب 
شاهانه برخوردم که تازه به سواری تشریف می‌بردند. خواستم بگ‌ذرم. اجازه خواستم 
فرمودند: با من بیا! با آن که خسته بودم. اطاعت کردم. در حدود یک ساعت هم در رکاب 


شاهنشاه سوار شدم. از هر دری سخن رفت. شاهنشاه کاملاً سرحال بودند. بعد نیم 


ساعتی تاخت کردند. اسب من سرکشی زیاد کرد ؛ بیجاره‌ام کرد. وقتی برگشتيم نه پا و نه 


بازوی من» دیگر سِ نت داشت. فوق‌العاده فرسوده شدم -البته دلیل مه آن 


۰ ۰ ففی ۰ مه 


تاه منزل ماندم با 1 تیست‌های فرانسوی که برای فستیوال آمده‌اند. ناهار خوردم. 
به اعتقاد من خیلی بدترکیب و بی‌ادب هستند. ولی جوان های امروزی و منجمله 
دختر ها وصتی من آنها رأامی پسندند... 


شنبه ٩‏ اردیبهشت ۱۳۵۱ 
صبح. . شرفیاب شدم. شاهنشاه سر حال نبودند. تقریبً هرچه رآ عرض کردم رد 


کردند. یکی این بود که آیت‌الله خوانساری تقاضا دارد مولود حضرت رسول تعطیل شود. ۱ 


رد کردند. جای تعجّب شد. چون شاهنشاه شخصاً مسلمان معتقد است ولی فرمودند: 


چرا حالابعد از دو سال که این روز را موقوف کرده‌ایم. تجدید مطلع می‌شود؟ عرض کردم: 


ولی حقّ با خوانساری است. فرمودند: به هنگام تولد. حضرت رسول پیغمبر نبوده‌اند. 


فرمودند: یکی از تعطیل‌های مذهبی راکم کنید و به جای آن بگذارید. دیگر چیزی عرض 
نکردم. در یکی دو مورد دیگر هم مستدعیات مرا با برآشفتگی رد کردند -البته مربوط به ۱ 


خودم نبود و دیگر من هیچ استدعایی دربارةٌ خودم نمی‌کنم؛ بیش از اين که دارم چه 
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۷۸ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلددوم) 


می‌خواهم؟ 


باری» مطلب کوتاه. در رژیم‌هایی مثل ما هر قدر صاحب قدرت بزرگوار 9 1 باشد» ۱ ۱ 


چنان که شاه ما [هست]؛ این مشکلات موجود است. من چه می‌دانم که صبح 
سوءهاضمه پیش آمده. گفت و گویی با علیاحضرت پیش آمده. اخبار بدی رسیده و قس 
علیهذا... اما باید مقاومت کرد و حقایق را گفت. أ هم خیانتی واقع نشود و هم وظیفه 
نسانی شخص انجام شده باشد و هم حق مردم ادا شود.. 


یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۱ 
صبح شرفیاب شدم. گزارش طرز ادارة محضلین در خارج کشور را که قبلا تقدیم کرده 
بودم. شاهنشاه به من مرحمت کردند. من فکر کرده بودم سابقا در کیش فرموده بودند که 
این کار را باید خود دربار بکند. ولی در کمال تعجّب دیدم به من فرمودند: فکر کرده‌ام این 
کار را بنیاد پهلوی بکند. چون آنها بودجه زیادی دارند. من دیگر خجالت کشیدم عرض 
کنم» این کار بسیار بزرگی است. به علاوه دلسوزی می‌خواهد. با ادای تکلیف کار از پیش 
نمی‌رود. بعد که مرخص شدم فکر کردم علت این امریه شاهنشاه چیست؟ یکی از دو 
دلیل [زیر را] ممکن است داشته باشد: یکی این که اگر چنین دستگاهی من به وجود 
بیاورم که با چهل هزار دانشجوی ایرانی در خارج رابطة مستقیم برقرار کند. دولت 
وحشتزده می‌شود؛ دیگر این که اصولاً چون رئیس دولت و رئیس مجلس سناء شریف 
امامی. که ضمناً رئیس بنیاد پهلوی هم هست. هر دو فراماسون هستند» شاهنشاه فکر 
فرمودند بهتر با هم کنار می‌آیند. حاد چه جور دانشجویی از آب درأید و به کجاسرسپرده 
شود. خدا می‌داند... 
وامری در خصوص حزب مردم فرمودند که به دکتر کنی دبیر کل بگو تشکیلات خود 
راگسترش دهد و جوان‌های تازه بیاورد. عرض کردم: چشم. ولی تا اجازة حرف زدن و 
انتقاد کردن نداشته باشند. فایده ندارد. فرمودند: منظور من هم همین است. زیرا اگر این 
دریچة اطمینان را باز نکنیم» حرف‌ها از حلقوم گریلاها و جنگلی‌ها و آدم‌کش‌ها 
درمی | ید. عرض کرده: کاملا صحیح است. ولی جندین دفعه تصمیم اتخاذ فرموده‌اید و 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۱ دثكثِ_ِ ۲۵۱ 


بدبخت‌ها در مجلس درمورد بودجه زدند» تلگراف صریح فرمودید که به آنها ابلاغ کنند 
«همان معامله با شما خواهد شد که با کمونیست‌های غیرقانونی می‌شود.» فرمودند: آخر 


مزخرف گفته بودند. عرض کردم: به هر صورت این است. باید مزخرف‌گویی را هم تحمل . 
کرد الاک حزب ی ت۱0 دیگر چیزی نفرمودند. فرمودند: تحالا. 


بعد فرمودند: خیلی فکر کردها ی برای کارهای مختلف برای خودم تشکیل 
شود. عرض کردم:ا ز روزی که وزیر دربار شده‌ام به شهادت خود اعلیحضرت همایونی 
لااقل ده دفعه این پیشنهاد را کرده‌ام. چون با این وضعی که شاهنشاه دارید و اوامرتان 
بلافاصله اجراء می‌شود. لااقل قبل از صدور اوام خصوصاً در امور اقتصادی و اجتماعی» 
کارها باید مطالعة مختصری توشط اهل فن بشود. فرمودند: پس دولت من و سازمان 
برنامه چه صیغه‌ایست؟ این دولت در دولت می‌شود. عرض کردم: آخر وزرا مستقیما از 
شاهنشاه دستور می‌گیرند» بعد هم که دستور اجراء می‌فرمایند» دیگر فلک جلودار آنها 
نمی‌شود. این است که در دستگاه دولت هم ازهم‌گسیختگی عجیبی موجود است. به هر 


حال یک عامل هم‌آهنگ‌کننده لازم است. که باید در دفتر مخصوص شاهنشاه تشکیل 


شود. فرمودند: باز هم به عقيدهٌ سابق خودم فکر می‌کنم لازم نیست. فرمودند: مگر این 
همه پیشرفت‌های بزرگ کرده‌ايم کسی به ما مشورت داده است؟ عرض کردم: خیره 


درست است که اعلیحضرت همایونی درست می‌بینند و درست می‌سنجند و درست 


وامر صادر می‌فرمایند. ولی طبیعت کار امروز دنیا یک طبیعت فتّی است. یک نفر محال 
امری نیست؟ دیگر چیزی نفرمودند. 


دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۱ 


مروز به مناسیت تود حضرت رسول اکرم تعطیل بود. ومف این شاهنشه کار 
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۲۳۸۲ یادداشتهای عم (جلد دوم) 


برخلاف دیروز که سرحال بودند. امروز کسل بودند. بعد معلوم شد روزنامة توفیق که 


روزنامة فکاهی بسیار خوبی بود که به علت ارتباط مدیران آن با [...] تعطیل شده بود. از 


جاپ بیرون آمده 9 شاهنشاه از این حیت عصبانی بود 9 مسئولین ر بازخواست کر ده‌اند 
ولی به من چیزی نفرمودند. 
اجازه خواستم برای مسافرت همایونی به سویس... سفرای شاهنشاه را در آن جا 


احضار کنم " اجازه دادند. فرمودند: خودت از علیاحضرت بپرس که به انگلیس می‌آیند یا 


نه؟ به من که گفته‌اند نمی‌آیم... من حضور شهبانوه بعد که مرخص شدم. تلفن کردم. 
فرمودند: نمی‌آیم. فوری به شاهنشاه گزارش دادم... ساعت ۲ بعد از ظهر سر ناهار بودم. 
شهبانو مجتداًتلفن فرمودند. با خنده فرمودند: می‌آیم! خیلی باعث تعجّب من شد باز 
هم به شاهنشاه گزارش عرض کردم. فرمودند: می‌دانم» فردا صحبت می‌کنیم. 

امروز سفیر اسرائیل را خواستم. گفتم: پیش از آمدن نیکسون. ما با شم کاری نداریم 
ولی اگر شما کار و عرایض دارید. می‌تواند گلدامایر نخست‌وزیر یا ابان وزیر خارجه بياید. 


اما محرمانه نگاه داشتن کار مطای با تماست, 


بعد سفیر پاکستان را خواستم.گفتم: ده‌هزار مسلسل که خواسته‌اید. ما نمی توانیم به 
شما بدهیم. به علاوه حالا که جنگی ندارید. اسلحه برای چه می‌خواهید؟ گفت: برای 
مقابله با عوامی لیگ پاکستان غربی. یعنی تقریباً بلوچ‌ها و پختون‌ها که وسیلة عوامی 
لیگ پاکستان شرقی و روس‌ها و افغان‌ها تحریک می‌شوند... 


سه‌شنبه ۱۳۲ اردیبهشت ۵۱ ۱۳ 

صبح طبق معمول شرفیاب شدم. برنامة تقریبی مسافرت انگلیس را عرض کردم (به 
دعوت خصوصی ملکه). صورت ملتزمین را خواستم که بفرمایند. فکری فرمودند. بعد 
فرمودند: کار یک جور دیگر شد. چند نفر افسر نیروی دریایی با سواد یکی دو نفر نوکر و 
دکتر ایادی. اسمی از من نبردند. من هم چیزی عرض نکردم. در آخر شرفیابی عرض 


۱- سفیر ایران نزد دولت سویس در برن و سفیر ایران نزد مرکز اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو. 
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یادداشتهای عَلَّم سال ۱۳۵۱ ۹ ۹۹ ۲۵۲ 


کردم: من برای تشریف‌فرمایی به ژنو ناچارم بیایم» چون نمی‌دانیم وضع چه صورتی پید! 


می‌کند. از ژنو مرخص می‌شوم: فرمودند: بلی لازم است آن جا بیایی. اتفاقاً مایل بودم به 


سال‌هاست عهد کرده‌ام هیچ چیز و هیچ چیز برای خودم از شاهنشاه نخواهم. ولو التزام 
رکاب باشد... قدری راجع به بلوجستان صحبت شد. فرمودند: هیچ بعید نیست در حدود 
ده ملیارد ریال ظرف چند سال خرج آن جا بکنیم. چه از لحاظ ساختن فرودگاه‌ها و چه 


بندر چاه‌بهار, من خندیدم. البّه خنده موَدّبانه. فر مودند: چرا خندیدی؟ عرض کردم: 


«عدو شود سبب خیر آگر خدا خواهد.» مدت‌ها برای بلوچستان کاری انجام نمی‌شد. 


فرمودند: به هر صورت امکانات در این جا کم بود و درست هم هست. به هر صورت به 


قدری شاهنشاه بزرگوار است که هیچ از این مسائل نمی‌رنجد و بر دل نمی‌گیرد» مضافاً به 


این که درست می‌سنجد و حساب می‌کند. بازیگر به تمام معنی ماهر و زبردست است. 
فرمودند: به [د] بگوء با فلان شخص که تماس می‌گیرد» مستقیما نباشد. از طریق 
امیرهوشنگ اقدام کند. من این فرمایش را نفهمیدم» ولی با چنان تعجب به این امر نگاه 
کردم که شاهنشاه متوجه شدند. فرمودند: اخر اینها هرکدام می‌خواهند به این وسیله با 
ما ارتباط داشته باشند و این افتخار را از دست یکدیگر بقاپند. واقعاً یک پارچه هوشیاری 
و در عین حال زرگوری و آقایی است که این مسائل رامی‌داند و به روی هیچ کس 
نمی‌آورد. آفرین بر این سعة صدرا 

ظهر سفیر جدید پرتغال را پذیرفتم. چیزی دستگیرم نشد شبیه آرتیست‌های 
ایتالیائی بود. 

بعدازظهر منزل کار کردم. ناها رخدمت مادم وم تنها کسی که در دنیا مرا به خاطر 


خودم دوست دار ۵. 


ث#ِ«۳ خیلی ۳ است. فیل مق ی انسان سای هم یزرم می‌شود. 
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۵۴ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد دوم) 





چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۱ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری زیاد بود همه را به عرض رساندم. منجمله 
عریضه‌ای از دکتر علی امینی تقدیم کردم»" که فکر می‌کنم سابق دربارة او كِ این کتاب 
نوشته باشم. خواندند و خندیدند... چون امینی یک وقتی به زور و فشار آمریکایی‌ها در 
زمان کندی. برخلاف میل شاهنشاه نخست وزیر شد. اوّل هم عروتیز کرد بعد جا زد و من 
نخست‌وزیر شدم. من معنی خنده را فهمیدم. عرض کردم: گمان می‌کنم حالا در 
عرایضش صادق باشد. فرمودند: بسته به این است که وضع دنیا چه بشود. اشخاصی مثل 
تو, اقبال و امثال شما عوض نمی‌شوید. ریاضی رئیس مجلس را که تازه به دوران رسیده. 


اسم بردند. فرمودند: آدم محکمی به نظر می‌رسد. ولی امثال امینی و شریف آمامی و اینها 


هیچ معلوم نیست اگر باد مخالف بوزد چه خواهند کرد. وقتی اسم شریف‌امامی را بردند. 
عرض کردم: این مسألة دانشجویان را چه طور به شریف امامی می‌سپارید. با ین عقیده 
که دارید؟ بعد هم که فراماسون است. فرمودند: خوب حالا که کار بدی نمی‌کند و جرأت 
نمی‌کند که بکند. بعد هم بگو معاون تو -باهری -برود آن جاء کار را انجام بدهد. دیگر 
خجالت کشیدم عرض کنم. این چه شتر گاو پلنگی می‌شود؟ در مسأله‌ای که باید شب و 
روز با دقت و دلسوزی و مراقبت و فداکاری کا رکرد. دیگر من هیچ نگفتم و عرضی نکردم. 
مدّتی از فلسف فراماسونری بحث کردیم که [انترناسیونالیسم] است. فرمودند: 
خودشان ادعا دارند که در هر کشوری نسبت به رئیس کشور وفادارند. عرض کردم: پس 
چه طور لوئی شانزدهم را به کشتن دادند؟ تاریخچه آن را عرض کردم. شاهنشاه چیزی 
نفر مودند. ۱ ۱ 
آیت‌الله خوانساری درمورد اعدام این گریلاها وساطت کرده بود. مّتی در این 
خصوص صحبت شد. بی‌آثر نبود. باز در خصوص والاحضرت شهنان صحبت شد که 
می‌خواهند به آمریکا تشریف ببرند. شاهنشاه کدر و کسل شدند. خیلی من متأسف 
هستم. درمورد مسافرت به سویس و انگلیس و برنامة آن صحبت شد که چه جور باید 


۱- رونوشت نامه امینی به دنبال این یادداشت آمده است. 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۱ و۰ ۲۵۵ 





جرائد به ما 00۷61286 خوب بدهند. ظهر با سفیر انگلیس و سفیر شاهنشاه در لندن ناهار 
خوردم. برنامه تشریف‌فرمایی به انگلیس را تمام کردیم 

بعدازظهر در هیئت نظار بانک عمران شرکت کردم. شام مهمان سفیر عربستان 
سعودی که به افتخار من مهمانی داده بود» بودم. . سفیر پا کستان و سفیر اردن هم در آن 
حا یی نی که پیتن رین عقاو پاکستان و ملک حسین میل دارند یه ایران بیایند 
-مقارن سفر نیکسون. 


پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۱ 

صبح شرفیاب شدم. برنامه تشریف‌فرمایی به خراسان وکرمانشاه را عرض کردم. 
تصویب فرمودند. . . . 

عرض کردم: وضع زلزله‌زدگان بد شده» پس از آن که بازدید فرمودید. دیگر کسی آن 
جا نمانده. فرمودند: فوری نخست‌وزیر و وزیر کشور و مدیر شیر و خورشید را بخواه و از 
آنها بازخواست کن. این از مواردی است که باید دربار مداخله کند. آیا مفهوم مخالف 
فرمایش شاه این است که در کارهای دیگر فضولی نکن؟ من که برحسب امر خودشان 
دائماً مشغول مداخله -ولی متأسفانة مداخلة ناقص کم‌نتیجه - هستم. فرمودند: یک 
زمینی بای خواهربزرگم همدملسلطنهبخر ویک منزل یک طباقه بساز که بیچاره علیل 

شده. نمی‌تواند در منزل دو طبقه زندگی کند. عرض کردم: چشم. آیا زمین را برای دربار 


بخرم و بسازم یا برای خودشان ؟ جون فعلا 5 منزل یکی در شهر. و یکی در شسمیران 


دارند. فرمودند: نه برای خودشان . بیچاره نسبت به خواهرهای دیگرم هیچ ندارد. یک 
انگشتر آنها به اندازةٌ تمام زندگی اوست. 5 شاه آقاست. خدا و ۱ 
بر سر همه ما پایدار بدارد. 

فکر شاه باز ناراحت کا ای موس تس مدتی بامن صحبت فرمودند که جرا 
سویسی‌ها نمی‌خواهند ما به آن جا برویم؟ مقتی مطلب را تشریح کردم» که سیاست 
خارجی که نمی‌تواند باشد. مگر آن که آنها از لحاظ خودشان این طور فکر بکنند که 
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بادداشتد شنهای عَلّم سال ۱۳۵۱ ۱ ۱ كثِ_ِ ۷ 





تشریف بردن شاهنشاه برای [ کنفرانس دفتر بین‌المللی کار ] جنجال راه بیندازد و چرا 


جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۱ 

صبح زود برخاستم... دو ساعت سواری کردم. دره رزک در فرح‌آباد. آب مفصّلی دارد؛ 
خیلی زیبا بود. هوا هم مثل بهشت. چه قدر کبک و تیهو و شکار بزرگ دیدیم . در 
مراجعت به موکب شاهنشاه برخوردم که تازه تشریف می‌بردند سواری کنند - در حدود 
ساعت ۱۱.فر مودند: باز با من بی. یک ساعت هم در رکاب شاهنشاه رفتم تمام صحبت از 
جنگ ویتنام و اوضاع آلمان بود که اگر آمریکایی‌ها در ویتنام شکست بخورند. وضع 
دنیای آزاد و کشورهایی که روی کمک‌های آمریکا حساب می‌کرده‌اند چه می‌شود؟ عرض 
کردم: اگر اعلیحضرت همایونی هم به مشورت آمریکایی‌ها و به طور کلی غربی‌ها گوش 
داده بودید که می‌گفتند: جرا این همه تسلیحات فراهم می‌کنید و خرج بیهوده می‌کنید 
با شوروی که نمی‌توانید مقاومت بکنید. دیگران هم اگر آمدند با شما جنگ کنند. وضع 
دنیا اجازه نمی‌دهد. همین عراق حالا سبیل مارا دود داده بود. فرمودند: به حرف 
خارجی‌ها من هرگز گوش نکرده‌ام. راست هم می‌فرمایند. شاهنشاه هميشه آنها را گول 
ده‌اد.جزبه منفع وطن به چیزی فکر نمی‌کنند. عرض کردم: در خصوص ذوب آهن هم 


همین طور بود. می‌گفتند: چر این قدر مخارج می‌کنید؟ بهعلاوه چه طور این همه مشاور ۱ 


روسی به ایران می‌آورید» آیا می‌دانید نتیجه‌اش چیست؟ 

۱ درمورد سفری که با شاهنشاه به مسکو رفتم. صحبت شد که آن وقت حتی خود 
روس‌ها هم قبول نمی‌کردند که ما چنین جرأتی به خرج خواهیم داد. واقعاً شاه هنگامه 
می‌کند. افسوس که کارهای کوچک را ماها خراب می‌کنیم و این همه زحمت و مرارت و 
فداکاری شاه را ضایع و آلوده می‌کنيم.. 





۱- [در متن اصلی به همین صورت با ضمیر جمع آمده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)], 
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۲۵۸ ۱ ۱ یادداشتهای عم (جلد دوم) 





شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ 
صبح به وزارت کار رفتم و پیام شاهنشاه را به مناسبت روز ملی کار و کنفرانس کارگر و 
کارفرما را قرائت کردم... بعد شرفیاب شدم. درمورد مسافرت سویس و این که توقف موکب 


ملوانه در تجا خواهد بود, مطالبی عرض کردم و عرض کردم:بهتر این است که در داخل 


شهر ژنو و دفتر نمایندگی توقف نفرمایید. در هتل [رزرو] ۲690176 باشد. قبول فرمودند. 
دربارة مسافرت نیکسون جزنیاتی , بوده عرض کردم. زن سپهبد آزموده مرده بوده 

استدعا داشت در امام‌زاده صالح تجریش برحسب وصیّت او دفن شود. فرمودند: حالا 

امامزاده وسط بازار قرار گرفته» مگر می‌شود چنین کاری کرد. بگویید به مشهد ببرند. 


سیهبد [حسین] آزموده خیلی طرف مرحمت است زیرا دادستان نظامی بود. هنگامی 


که افراد توده‌ای را محأ کمه می‌کرديم؛ همچنین دکتر مصذق را محا کمه کرد... 


یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵۱ 

امروز صبح که شرفیاب می‌شدم» فکر می‌کردم باید شاهنشاه خیلی سرحال باشند 
زیرا در تمام کشور باران آمده است. هوا هم به حدّی سرد است که ما پشیمان هستیم چرا 
شوفاژها را خاموش کردیم. درجه شمیران هفت درجه بالای صفر است. در رضائیه هم 
برف باریده است. امسال بارندگی عجیبی در تمام کشور شده. حذاقل در همه جا دو برابر 


سال‌های معمولی است... منجمله در بیرجند که حد متوشط بارندگی هميشه کمتر از ده 


ساتکیمخ است: تا کتوین ۲۲ ساتتيمت بان تال شده ابیت 
باری با این خیال که شاهنشاه سرحال هستند. شر فیاب شدم. برخلاف انتظارم شاه را 
کسل دیدم. معلوم شد در پا کستان غربی. در کویته. تظاهراتی بر علیه ایران شده است. به 


من فرمودند: آن چیزی که در انتظارش بودم. واقم شد و من با بوتو صحبت کردم. [پوتو] . 


معتقد است که انگشت روس‌ها در کار است. به قرار تقریر بوتو حتی روس‌ها به هندی‌ها و 
افغان‌ها گفته‌اند. شما در کار اخلال این نواحی اقدام نمی‌کنید. ما خودمان می‌دانیم چه 
بکنیم؛ چنان که در عراق و سرحدات غربی ایران عمل می‌کنيم. در شرق هم عمل 
خواهیم کرد. عرض کردم: اتفاقا بوتو عکس خودش را تقدیم کرده و استدعا کرده است 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ ِ ۲۵۹ 





شاهنشاه تمثال خودتان را به او مرحمت کنید. ضمناً قسمتی از تلگرافی که به سفیر 


پاکستان کرده و استدعا نموده است والاحضرت آشرف تشریف ببرند. سفیر پا کستان به 
من داد که تقدیم می‌کنم. ملاحظه فرمایید. به دقت خواندند. بعد هم پیام بوتو [درباره].. 
نتیجه مذا کرات میسیون هندی... که برای [نزدیکی] ]12007006۳06۳0 بین هند و 
پا کستان به اسلامآباد رفته‌اند» عرض کردم... 

دیدم شاهنشاه خیلی کسل هستند. مقداری از قصه‌های زمار ن مصت که در آن وقت 
واقعا غصه بود برایشان تعریف کردم» که به من در تبعید مصدّق چه می‌گذشت و چه 
فکرها کردم. منجمله مدیر یک روزنامه مصتقی را در مشهد که فکر می‌کنم نام خوشه یا 
سنبله داشت و به زن من فحاشی کرده بود. وسیلة مرحوم محمد رفیع‌خان خزاعی تربتی 
که از اقوام من بود در مشهد دزدیدم و محمد رفیع‌خان اورا برای من به بیرجند فرستاد... 
در بین راه میخ طویله‌ای به مقعد او فرو کرده بودند که واقعاً خیلی باعث ناراحتی من هم 


از لحاظ انسانی و هم از لحاظ این که مبادا بمیرد شد. بالاخره آن قدر او را نگاه داشتیم و 


معالجه کردم تا مصّق افتاد. شاهنشاه خیلی خندیدند و قدری از وضع کسالت درآمدند. 

مسالةخستگی مشحک دیروزخودمعرض کردم از هم شندیدند فرمودن 
گاهی انسان به مطالب مضحک برخورد می‌کند. مثلاً من حس می‌کنم که اگر افرادی را 
من به دولت بگویم در فلان کار بگذارید. مثل [سیروس] فرزانه را که رئیس سازمان جلب 


سیاحان کرده‌ايم. دولت در کار او دائماً کارشکنی می‌کند. عرض کردم: مطلب مضحک 


نیست. جدی است. دیگر چیزی نفرمودند. 


بعد, کا رهای جاری را عرض کردم» خیلی طولانی شد. یک کار و دو کار که نیست. از 
وضع زلزله‌زدگان و لژیون خدمتگذاران بشر و استان قدس رضوی و مذا کرات با خارجی‌ها 


راجع به مرحوم دکتر ۳ فرمودند: بگو بانک عمران 5 قروض او نگیرد (سیصدهزر 
تومان). خدا| یه شاه عمر بد‌هد» واقعا انسان 9 افاستت: 


... بعدآزظهر جلسه عمران کیش را با پنج نفر از وزرای داراییی. ابادانی و مسکن. 
۱ کشاورزی: آب و سرق و راه داشستم. صسیئت مدیره هم حاضر بودند: معأون دربار 
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۱19210 


۳۶۰ یادداشتهای علم (جلد دوم) 


[محمدجعفر] بهبهانیان» رئیس ساوا ک ارتشبد [نعمت‌اللّه ‏ نصیری, دکتر [هوشنگ] رام. 


خودم. مهندس [محمود] منصف. " دو سه ساعت طول کشید. 
بعد سفیر شاهنشاه آریامهر در برن را پذیرفتم. فکر می‌کنم این شخص به ما خیانت 
می‌کند و نمی‌خواهد کار امیرهوشنگ به سامان برسد. انشاءالله که اشتباه می‌کنم... 





دوشنبه ۱۸ اردیم‌هشت ۱۳۵۱ ۱ 
صبح شرفیاب شدم,کارهای معمولی را عرض کردم: در خصوص ویتاممذاکره شد. 


س ۴۳ 


که نیکسون, راجرز وزیر خارجه خود را به واشنگتن خواسته است. راجرز به اروپا آمده بود 





که اعضای ناتو را در خصوص مذاکرات نیکسون در مسکو واقف سازد. عرض کردم: 


سیر 
- 


است. یعنی هم چوب را می‌خورد. هم پیاز را. زیرا اگر شکست خورد. قطعاً رئیس جمهور 
نمی‌شود. ولی اگر فتح کرد. هم رئیس‌جمهور می‌شود و هم یک رئیس‌جمهور مقتدر. 
فرمودند: درست می‌گویی ولی چه طور است که ویتنام شمالی‌ها با این قدرت و زیر این 
آتش سهمگین آمریکا می‌جنگند. عرض کردم: چون با اعتقاد جنگ می‌کنند. شاهنشاه 
فرمودند: درست است. امّا تعجّب است اینها که هیچ گونه منابعی ندارند. الا آن که بگویم 
بالشویه فقیرند و به علاوه احساس [فساد] ۰0۲70100 در دستگاه‌های بالا نمی‌کنند. 
عرض کردم: کاملاً صحیح می‌فرمایید. به علاوه آن که اصولاً از سنین طفولیّت هم 
[شستشوی مغزی] شده‌اند. ۱ 

در خصوص مسافرت سویس صحبت شد. عرض کردم: نطق شاهنشاه در کنفرانس 
[دفتر بین‌المللی کار] - که قرار بود یک ساعت باشد - فکر می‌کنم نباید بیش از نیم 


ساعت طول بکشد. جون سفیر شاهنشاه 1 سازمان ملل می‌گفت. نطق‌های طولانی ِ 


۱- عمَه مهندس محمود منصف یکی از چهار همسر امیر شوکت‌الملک بود. امیر از هیچ‌یک از همسران خود. جز مادر 
علم. فرزندی نداشت. گذشته از رابطة خانوادگی» محمّدعلی منصف. پدر مهندس منصف از دوستان بسیار نزدیک علم 
بود و چندین بار نمایندةمجلس و مذتی نیز معاون بانک رهنی شد. از این رو علم اجرای طرح کیش را به عهدة مهندس 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 
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قمل ماوت با پاریس به طخ شاهتد 


32۳۱۱2۵3, 








ملال‌آور است. فر مودند: + همین طور است کوتاه ‏ تهیه کنید. عرض کردم: تعچب اسنت که 
مقاوله‌نامه‌های سازمان ملل از مجلس مانگذشته است و این امر هم پس از نطق 





شاهنشاه باعث ایراد نمایندگان خواهد شد. 


نید. عرض کردم: اتفاقا هر دو اصل در 





یه من بده که عصری یه نحست‌وزیر بدهمء 2 


۱ قوانین کار مترقی ماگنجانده شده ۳ 


مرخص شدم. سفیر پاحستان ر پذیرفتم. در خصوص شرفیابی بوتو وت سب 9 











بعد از ظهر با دخترم ۹ و نوهام نیلوفر گذراندم. تقریباً دو ساعت خیلی خوش 

گذشت. یک قسمت وصیّت‌های خودم را به طور شفاهی به دخترم گفتم که اگر غفلتا 
مردم, بداند چه بکند. از اهج آنهاء تربیت اسبتادان علوم برای بیرجند و سیستان و 
وتان ات کف چهارصد هزار دلار از ثروت مرا بای دبای این کار کنار بگذارد و از 










منافع آن این مهم را نجام دهد. 











2 ور راوقتی ی شرفیاب شدم. به عرض ماهر و عرض کردم شاهنشاه بای جوب مثبتی 





۱-ورة علم طبق نظر وا ین مبلغ را در یکی از بانک‌های ایران , در حساب نمپرده قأبت گذاردند و از محل بهرة آن ره 
چند تن از کسانی که در خارج درس می‌خواند ند کمک‌هایی کردند. ولی پس از انقلاب, اصل سرمایه ضبط و برنامه متوقف 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


بخصوصاً مقاوله‌نامة شماره ۸۷ مربوط به 
سندیکاها و شماره ۹۸ مربوط به [مذا کره نمایندگان کارگر و کارفرما] فرمودند: یادداشت 
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2۳۱۱2۵۲3, 





۳۶۲ ۱ ۱ ۱ یادداشتهای عم (جلد دوم) 


مرحمت فرمایید. فرمودند: آخر ما همه جاگفته‌ايم باید مقزّرات کنفرانس ژنو اجراً شود... 
چه طور جواب مثبت بدهم؟ عرض کردم: با کمال تأسف شيشه عمر ما هم در دست 
امریکاست. یعنی اگر آمریکااین جاشکست بخورد. دیگر فاتحه دنیای آزاد خوانده شده. 
فرمودند: درست است. ولی با این گردنکلفت شمالی چه کنم؟ عرض کردم: من جوابی 
تهیّه خواهم کرد و به عرض تمبارک می‌رسانم. بعد که مرتص شدم جوابی تهیه کردم.. 


ولی باز هم شاهنشاه با فکر تيزبین و دوراندیش خودشان هرجا که رایحه پشتیبلی هم 


داشته. حذف فر مودند... ۱ 


آمشب مهمانی در کاخ نیاوران از دیپلمات‌ها و ایرانی‌ها بود -سه دفعه در سال 
مهمانی می‌دهيم. یعنی دیپلمات‌هارا سه دسته مي‌کنيم و با ایرانی‌ها مخلوط می‌کنيم. 
شام می‌دهیم؛ این از اختراعات من است. از طبقات مختلف ایرانی هستند: عالم تاجر 
نویسنده» انتلکتوئل. صاحیان صنایع. وزرا 9 عیره. خیلی حوب است 9 خسن اثر کرده... 
به زمین وصل می‌کرد. باعث تاخیر ورود مهمان‌ها به کاخ شد. 


جهار شنبه ۲۰ ارد بب‌هشت ۱۳۵۱ 


صبح شرفیاب شدم. عرض کردم. [گلدا] مایر نخست‌وزیر اسرائیل خودش شرفیاب ‏ 


می‌شود. ینجشنبه ۸ ماه مه خواهد امد. قرمودند: پس ترتیب کار را بده. حالا چه اندازه 


من باید در اختفاء این کار بکوشم. مسئول فقط و فقط من هستم. من نمی‌دانم که خود 


اسرائیلی‌ها مبادا این مطلب را بروز بدهند. واقعاً ناراحتی عجیبی دارم. عرض کردم: خبر 
قطعی دارم که روزنامه‌ها اخباری را پخش خواهند کرد که عمل آمریکارا در ویتنام 


محکومکند. فرمودند: هر طور می‌توانی جلویش را بگیر. نامه‌ای از سفیر شاهنشاه آریامهر 


در رباط رسیده بود... مربوط به کمک فلسطینی‌هاست و کمکی که به آنها مي‌کنيم. 


ِ- فتت شاه یه پیام نون به موی پیام او بعد از این یادداشت آمته افتنیت : : پیام نیکسون در نسحه 
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2۳۱۱23, 


فرمودند: یک دفعه کردیم. بعد با دشمنان ما همصدا شدند که هیچ تروریست‌های مارا 


۳ جواببده که دیگر هیچ کمک نخواهیم کرد درست 


پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۱و جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۱ 


در رکاب شاهنشاه به مشهد مشرّف شدیم. قرار بود علیاحضرت شهبانو هم تشریف ‏ 


بیاورند. بعد منصرف شدند. نفهمیدم چرا. در مراجعت که پرسیدم» شهبانو فرمودند: چون 
چند دفعه برای رفتن مشهد: دودل شده بودم. از امام رضا خجالت کشیدم. فکر کردم بعدا 
یک دفعه تصمیم قطعی بگیرم و بروم. ما قرار بود جمعه به سرخس برویم» ممکن نشد. 
چون هوا در آنجا ابر و بارانی بود. در سرخس زیاد کار شده است. افسوس که نرفتیم. 

روز پنجشنبه که روز ول ورود بود» مستقیما 


بعد شاهنشاه به موزه تشریف بردند. من در حرم ماندم که سر مقبره اجدادم و پدرم نماز 





بخوانم. وقتی بعد از چند دقیقه به موکپ شاه ملحق شدم» دیدم سخت عصبانی هستند. 
پارسال فرموده بودنده چند عدد در آهنی بدترکیب تمویض شود عوض نشده بود. اگر 
رضاشاه بود -اعلیحضرت رضاشاه فقید کبیر -قطعاً شخصاً در را می‌شکست. ولی شاه ما 
به حدی آقاست که لابد خجالت کشید. امر داد گاردها در را شکستند. از آن ساعت دیگر 


عصبانیت شاه شروع شد. با آن که در فرودگاه سرحال بودند. زیرا آن جا با من شوخی 


کردند. شرح از این قرار است که من بدون اجازه اتومبیل [ضدگلوله] فرستاده بودم» وقتی 
آن را دیدند. فرمودند: در اتومبیل روباز سوار می‌شوم. یاللعجب از این توکل شاه. وقتی در 
اتومبیل روباز نشستند. نگاهی به من کردند و خندیدند و دستی به بینی خودشان زدند - 
یعنی دماغ سوخته می‌خریم! 

باریء آن جا اوقات شاه تلخ شد. به این جهت ببر ناهار هم به اوقت تلخی گذشت. 
چند نفر وزرا را همراه برده بودیم که در آمور خراسان مذاکره شود. سر ناهار یک کلمه 
صحبت نشد. استاندار را هم اجازه نفرمودند شرفیاب شود. در صورتی که غفلت از 





(0 0 


آبه حرم مشرّف شدیم. تا آن جابد نبود. 
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۷۶۶ بادداشتهای عَلم (جلد دوم) 


حضور شاه بدگویی می‌کند که در اتاق خواب که تشریف بردند و من هم رفتم که برنامه‌ها 
را عوض کنم» خیلی به او فحش دادند که دزد بود. من دفاع کردم فایده نکرد. با من هم 
عصبانی شدند. 

سر شام هم وزرا آمدند. باز هم صحبت از جنگ ویتنام و آبادانی خوزستان و 
آذربایجان شد و از مشهد صحبتی نشد. من عرض کردم: درمورد خراسان فیلمی مستند 
با ارقام و غیره برای آبادانی آن تهیّه شده. اجازه فرمایید بعد از شام به نظر مبارک برسد. 
خوشبختانه موافقت کردند. تنها همان نیم‌ساعت بعد از شام بود که قدری نسبت به 
خراسان مذاکره شد. به خود من هم زیارت زیاد نجسبید. زیرا نمی‌دانم به چه مناسبت 
وقتی سر مقبره اجدادم نماز می‌گزاردم. به این فکر افتادم که آنهاء مخصوصاً پدرم. 
مردمان خیلی بزرگتر. شریفتر و باصفاتر از من بوده‌اند راستی از خودم بدم آمد و دیگر از 


۱ زیارت جیزی دستگیرم نشد. 


صبح جمعه فقط محل عمارت جدید که باید ساخته شود -در باغ ملک‌آباد -تعیین و 
به نظر شاهانه رسید. بعد هم با هلیکوپتر روی شهر پرواز کردیم و جای بیمارستان بزرگ 
را هم تعیین فرمودند. . بعد به فرودگاه آمده. از راه گرگان و مازندران به تهرآن برگشتيم. 
تمام گرگان و مازندران را آب گرفته است. ۱ 

من صبح زود که گردش در باغ می‌کردم و بلبل‌ها می‌خواندند» به یاد چنین روزی که با 


دوستم همین باغ دو سل قبل گردش می‌گردم من لااقل نیم ساعتی به من 


ژنو فرستادم داشتم بهترین راه این دیدم با آن که خسته هستم برای سواری بروم. دو 

سر شام رفتم. خوشبختانه خبرها ی خوشی از ژنو از ورود امیرهوشنگ رسید. گزارش 
دادم شاهنشاه هم خیلی خوشحال سدند. جیز عجیبی است که تمام درخت‌های کاج 
مشهد خشک شده‌اند. به علت سرمای ۳۶ درجه زیر صفر امسال خراسان. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ 5 ۱ ۶۷ 





شنبه ۲۳ اردیب‌هشت ۰۱۳۵۱ 

صبح شرفیاب شدم. تفصیل کار امیرهوشنگ ر عرض کردم. شاهنشاه خیلی 
خوشحال شدند. بعد هم کارهای جاری و آخرین برنامة نیکسون را عرض کردم. ولی 
کارهای جاری خیلی زیاد بود. ذو ساعتی طول کشید. از جمله کارهاء استدعای آیت‌اله 
میلانی از مشهد بود که می‌خواهم من هم عرایض خودم را از طریق دربار به عرض برسانم. 
فرمودند: او را هم درباری کردی؟ اين که هميشه با ما بد بوده یا لااقل صاف نبود. عرض 
کردم: کار خوانساری که در تهران است و مورد مرحمت می‌باشد به سرعت پیش می‌رود» 


" به این جهت او هم به این فکر افتاده است. اتفاقاً شریعتمداری و دیگر آقایان قم» هم 


همین میل را دارنده حسب‌الامر رد کردیم. فرمودند: به هر حال تقاضای میلانی را بپذیر.! 
بعد از ظهر در منزل کار کردم» خیلی طول کشید. بعد دیدن مادرم که کمی کسالت 


دارند. رفتم. زآن جایه دیدن عموجان وزیری رفتم -کلنل وزیری» یک ساعتی با ایشان 


بودم. خیلی خوش گذشت 


بکشنبه ۲۴ اردببهشت ۱۳۵۱ 


[صبح]... علی رضائی "صاحب کا رخانه فولاد. بیش میک بود. قبلاً به او امر 


همایونی را ابلاغ کرده بودم که باید سهام کارخانه را بین کارگران قسمت کند - تا حدود 


سی درصد. آمده بود که بگوید» اطاعت می‌کنم. ضمناً به من گفت: بهتر است ما این کار را 


بآ ۳ ۳۳ وی و 
۳ اه کاگرها ۷/۳۳ ممایونیبدانند.فرمودند فردا این کار را 3 مد اه 


۱- اصل داستان تاحدودی با آن چه در این یادداشت آمده است تفاوت دارد. هنگامی که دکتر باهری معاون امور 
اجتماعی وزارت دربار برای تشییع جنازه یکی از روحانیان -گویا آیت‌الله کفائی - به مشهد رفته بود» از آیت‌الله میلانی 
نیز دیدار کرد. پسر میلانی بسیار روی خوشی نشان داد ولی خود آیت‌الله هیچ‌گونه درخواستی نکرد. به هر صورت پس از 


این دیدار از سردی روابط او و دربار کاسته شد. [گفت وگو با دکتر باهری] 
۱ ۲-علی رضائی از صاحبان صنایع فعال کشور و پایهگذار چندین کارخانة نورد فولاد و لول بی‌درز در اهواز بود. 


0۱0 ۰۲9 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


مرا دردی است اندر دل که گر گویم. زبان سوزد 


2۳۱۱23, 








ناسیونال ! شرفیاب می‌شود. عرض کردم: فرمایشات شاهنشاه سه مد‌یر یک کارخانه 


اتومبیل‌سازی خصوصی کافی نیست. باید در یک جلسة عمومی باشد. فرمودند: بعد هم 


در شورای اجتماعی خواهم گفت. عرض کردم: شورای اجتماعی چه کسانی هستند؟ 
فر مودند: یک جیزی شبیه شورای اقتصاد! مه معنی این فرمایش شاه این بود که تو نیستی. 


من هم با خودم عهد کرده‌ام که درمورد خودم عرضی نکنم. باعث تعجب من شد. چه طور 


شاهنشاه همه اوامر را به من می‌فرمایند و اجرا می‌کنم» ولی این آمر را نفرمودند که در این 


وگر پنهان کنم» ترسم که مغز است" 





باری» فوری از این آمر گذشتم و به عرض سایر مسائل پرداختم. در دلم هم خوشحال 


شدم» چون وقتی در جریانی نباشم وظیفه ندارم. ولی ار بودم نمی‌توانم از ذ کر حقایق . 


تییترین ۳ . 
بعد که مرخص شدم. فوری امر ابلاغ شد که تو هم فردا در شورای اجتماعی خواهی 
بود. نمی‌دانم شاهنشاه از قيافة من چيزي استنباط فرمودند؟ 
در موقع شرفیابی عرض کردم: بلوچ‌های بلوچستان ما پیش من آمده‌اند و می‌گویند 
زمزمة خودمختاری بلوچستان پلند است. بوتو هم دو نفر را که سال‌ها به علت 
استقلال‌طلیی بلوچستان حبس بود‌ند -به نام بیزنجو و گل‌خان نصیر -آزادکرده و در 
دولت منطقه وزیرکرده است. فرمودند: درست است. آخر به چه امیدی مي‌خواهند 
۱ ن مستقل تشکیل دهند؟ مگ رکوچک به این شکل چه می‌تواند بکند؟ 
عرض کردم: موضوع ایننیست. موضوع عانگشت پشت پرده است. قطعاً تحریک روس‌ها و 
هندی‌ها در کار است. فرمودند: این صحیح است. اگر بلوچستان مستقل ضعیفی تشکیل 











۱ - مد‌ر مورد اشاره مجمود خیّامی بود که با برادر بزرگترش» احمد خیامی نجست به اتوبوس‌سازی پرداختند و سپس 
مجموعة بسیار گسترده‌ای برای ساختن اتومبیل سواری و موتورسازی به وجود آوردند. وی" مغز فقال. محمود خیامی بود 
و پس از چند سال احمد از کار ایرا ن ناسیونال کناره گرفت. 
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یادداشتهای عُلم سال ۱۳۵۱ اه ۲۶۹ 


بشود. افغانستان را هم هر آن می‌توانند روس‌ها به هم بریزند و رژیم کمونیستی بر سر کار 
بیاورند. بنابراین از این راه خیلی زودتر به اقیانوس هند می‌رسند تا از راه بنگلادش که به 


هر صورت هند بین آنها واقع شده. یا از راه عراق که تازه به انتهای خلیج فارس می‌رسند. 
فرمودند: به هر صورت فعلاً وضع ما بسیار خطرناک است. زیرا دو شاخه گازانبر از دو طرف 
-.مغرب غرأق و مشرق افغانستان و بلوجستان ما را | در میان گرفته است. عرض کردم: 
جای شکر باقی است. که بدبخت آمریکا در ویتنام ایستادگی می‌کند وگرنه حساب این 
منطقه هم به زودی صاف می‌شد... بعد فر مودند: با باید مثل من که برای خودم و ملتم حز 
به خداوند امیدی ندارم 9 تمام سعی دنیابی خودمر هم می‌کنم بود»ء یا هم مثل پادشاه 

سر شام هم در کاخ والاحضرت اشرف رفتم» مهاجّه " عجیبی با والاحضرت کردم. 


ایشان چون اخیراً در سازمان‌های بین‌المللی شرکت می‌فرمایند. ۲ خیال می‌کنند ماها - 
هیچ نمی‌فهمیم -البتّه این را ما قبول داریم! لکن مضحک این است که ایشان 
می‌فرماینده کشور رو به نیستی می‌رود. مختصر آبرویی هم که من برای کشور درست 


می‌کنم. شما بر باد می‌دهید. خیلی عجیب است. اگر آبروی شاه بر باد می‌رود» منحض 
خاطر شماهاست. من دیگر تحمّل نکردم و سخت به ایشان که واقعأ علاقه قلبی هم دارم. 
حمله کردم. شاهنشاه خیلی خندیدند و بعد که والاحضرت دیدند با دیوانه‌ای طرف 
شده‌اند و اتفاقاً دارد دیوانه درست هم می‌گوید. خودشان را به خنده زدند و گفتند: علّم 
امشب مست شده. در صورتی که من فقط یک گیلاس شراب قرمز خورده بودم. یاللعجب 
از این زرنگی خانم‌ها! 


دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۱ 
امروز صبح مصباح‌زاده مدير کیهان را پذیرفتم. او صحبت‌های خود را با کاسیگین» 


۲- اشرف از چند سال پیش ریاست هیئثت نمایندگی را در مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل متحد به عهده داشت. 
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7 ۱ یادداشتهای غَلم (جلددو) 





سح ت‌وزیر شوروی» با من در میان گذاشت... مهم است. نخست‌وزیر شوروی خواسته بود 


که مصباح‌زاده در روزنامه وانمود کند که قرار شوروی‌ها با عراقی‌ها بر علیه هیچ کشوری 
نیست. دیگر این که کسی از آنها نخواسته که بین عراق و ایران میانجیگری کنند و الا 
حاضرند ی یادگورنی رئیس‌جمهور 
شوروی خواستند. جواب سربالا داد. 

از اتاق حصوصیی با مصباحزاده به سالن پذیرائی آمدم که از او مشایعت کنم. قدر 
جمعیّت بود که مصباح‌زاده وحشت کرد و بر تحمّل من آفرین گفت که چه طور این همه 


جمعیّت را راه می‌اندازم. من خودم هم در تعجّب هستم که چه طور می‌توان این همه سر 


تا در دلم میل دارم به مردم کمک کنم خودشان یدنک این میل در من هست 
و اگر دستم برسد. مضایقه نمی‌کنم. 


باری» بعد شر فیاب شدم. اولاً شاهنشاه از مهاجَة دیشب من با والاحضرت اشرف ۱ 


خیلی راضی بودند. با صدای بلند خندیدند و فرمودند: حقش را کف دستش گذاشتی. 
مت ای تیا و باز می‌گویند آبروی کشور را ما 


۳[ به آسهمیه] واردات نفت به 


آمریکا تا ۸۱۵ عرض کردم. فرمودند: خبر دارم. گزارش دیگری در روزنامة [فاینانشال 
تایمز ] 15065" 12 عرض کردم که مذا کرات اعراب با شرکت‌های نفتی در خصوص 
[مشارکت ] معلوم می‌شود یبای نخواهد رسید. با دقت گوش دادند. بعد هم فر مودند: 
این امر برای ما مطرح نیست. زیرا چنین خیالی نداریم. بعد هم ما نفت را ملی کرده‌ایم. 
تمام مال خودمان است. در صورتی که مال اعراب امتیاز است. 

.. بعد از ظهر شورای امور اجتماعی تشکیل شد. شاهنشاه فرمایشات مهمی درمورد 
فروش سهام کارخانجات به کارگران -سی درصد سهام -بیان فرمودند که خیلی اهمَیّت 
دارد. تا حالا به کارگران فقط بیست درصد از منافع داده می‌شد... بامزه بود که ضمن 


فرمایشات خودشان صحبت فروش به افراد فرمودند. بعد از جلسه به خاطرشان رسید که 
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این افراد در درجه اوّل کارگران هستند. مجدداً جلسه را تشکیل دادیم که این نکته را 
برای رادیو و تلویزیون اضافه فرمایند. 

بعد از جلسه من شرفیاب شدم و گزارش کار امیرهوشنگ را عرض کردم که تمام شد. 
شاهنشاه خیلی راضی شدند. فرمودند: به علیاحضرت چیزی عرض نکن, چون خوشحال 
نخواهند شد! فرمودند: علیاحضرت از اطرافی‌های من خوششان نمی‌آید. بعد فرمودند: 
حق هم البتّهدارند! خودت می‌دانی برای چه. عرض کردم:بلی و این جا یک نکته به عرض 


شاهنشاه می‌رسانم که اگر احیاناً وجود من باعث نگرانی خاطر علیاحضرت باشد و 


بالنتیجه در اثر اد بن ناراحتی. علیاحضرت موجبات ناراحتی شاهنشاه را فراهم فرمایند. 
همان آن مرا مرخص فرمایید. فرمودند: البته موجب نارضایی علیاحضرت هستی ولی 


من ابدا چنین اجازه‌هایی که مداخله در امور من بشود نمی‌دهم. عرض کردم: به هر 
صورت اعلیحضرت بدانید که برای من چه در این مقام و چه در کوچکترین مقام یا 


بی‌مقام باشم. هیچ تفاوتی نمی‌کند و راضی نیستم مقام من یک ثانیه ناراحتی برای 
وجود عزیز شما که برای کشورم مغتنم است فراهم آورد. شاهنشاه خیلی اظهار مرحمت 
کردند. واقعً من این مطلب رابا خلوص عرض کردم. حاه هم 5ه می‌نویسم متأثر می‌شوم 


": زیراً به قول سعدی: 


در عهد تو می‌بینم ارام خلق .  .‏ پس از تو ندانم سرانجام خلق 
بعد شاهنشاه از من پرسیدند: فکر می‌کنی این توصيةّ مرا صاحبان صنایع همه قبول 
خواهند کرد؟ عرض کردم: تردید ندارم. زیرا مردم حس می‌کنند که نیّات شما در راه رفاه 
انهاست. همان مالکین که خیال می‌کردند چون املاک آنها راگرفتید دنیا خراب شد. 


حال می‌فهمند که اگر اعلیحضرت این کار را نکرده بودید حالا «نه از تاک نشان بود و نه از 


عجیبی است که وزرا هم می‌گویند آن چه تو می‌گویی ما فوراً به آن عقیده قلبی پیدا 


می‌کنيم. من دیگر این جا حرامزادگی وبدجنسی نکردم که پته آنها رابه روی آب 
بیاندازم... 
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۳۷۲ ۱ پاذداشتهای عَلَمْ (جلد دوم) 





سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ 

صبح مطابق معمول شرفیاب شدم. کار زیادی ممکن نشد عرض کنم. چون ساعت 
۱ باید در شهر در کارخانه ایران ناسیونال می‌بودم و برای کارگرها سخنرانی می‌کردم. 
این کارخانه اولین کارخانه‌ای است که بیش از سی درصد از سهام خود را بین کارگرها 


تقسیم می‌کند... 

بعدازظهر در حضوز شهبانو کانون پرورش فکری کودکان تشکیل شده بود. چون من 
نایب رئیس هستم. حضور داشتم» شهبانو واقعاً خوب صحبت کردند. اصولا شهبانو به 
مسائل اجتماعی خوب توجّه می‌فرمایند و همان طور که سابقاً نوشته‌ام عامل 
تعدیل‌کننده در تندروی‌هایی که به هر حال لازمة یک حکومت [فردی] 20100721 است 
می‌باشند - خوشبختانه این حکومت چون یک فرمانده انسان و به تمام معنی دلسوز به 
حال مردم دارد» خیلی مفید است... 





چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۱ 

صبح در رکاب شاهنشاه به کرمانشاه رفتیم. شهبانو هم تشریف آوردند. علت مسافرت 
خصوص پارک‌های جدید شهر را [هم] ملاحظه فرمودند. مردم استقبال پرشوری از شاه 
می‌دانند و واقعاً همه جا پیشرفت‌های چشمگیری کرده است که انسان رابه تعجب 
آمدم. آن وقت یک مدیر انگلیسی داشت که متأشفانه در داخل اتومبیل شاهنشاه پهلوی 


آدست شاهنشاه برای بازدید از کارخانه نشست و من داشتم دیوانه می‌شدم. حالا دیگر 


اثری از این آثار نیست و شکر خدا رابه جا می‌آورم. 

ساعت یک و نیم برگشتیم به تهران و ناهار در تهران صرف فرمودند. هو به قدری 
عالی و زمین و زمان طوری شبز و خرم بود که من افسوس خوردم چرا در همان جا ناهار 
میل نفر مودند. در کرمانشاه تا این تاریخ ۶۶۰ میلیمتر.. باران آمده اه 
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پادداشتهای علم سال ۱۳۵۱ . ثِ_ِ« ۳۷۳ 





پنجشنبه ۲۸ اردببهشت ۱۳۵۱ . 

صبح شرفیاب شدم. خیلی مختصر بود. چون شاهنشاه خیلی گرفتاری داشتند. فقط 
کارهای ژنو را عرض کردم. عرض کردم: گلدامایر ساعت ۷ صبح وارد شده و حالا خواب 
است. فرمودند: پیرزن عجیب قدرتی دارد. کی پیش من خواهد آمد؟ عرض کردم: همان 
طور که مقر فرمودید. ساعت ۲ بعد از ظهر فرمودند: ترتیب آن را بده. من باارتشبد 
نصیری رئیس ساواک و گارد شاهنشاهی ترتیب را دادم از ساعت ۲ تا ۵/۲۵ دقیقه 
شرفیاب بشود. از شرفیابی هم مستقیماً به فرودگاه رفت و به اسرائیل برگشت.! آن وقت 
من نفس راحتی کشیدم. 
00 بزح پر ی 
هطور خصوصی به من داد کب نظر شاهتشهرساندم بعد که مهمان ها رفتند» 
شاهنشاه [فیلم | دیدن ولی من اجازه گر فته مرخص شدم. اجازه گرفتم تمثال شاهنشاه 
[را] به رئیس دسته موزیک بدهم. آجازه فرمودند و یک تمثال توشیح کردند. این شخص 
مهمّی است و از سادگی دربار شاهنشاهی خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بود. حالا نصف 


جمعه ۲٩‏ اردیبهشت ۱۳۵۱ 


صبح زود برخاستم. باران اه طعشده بو و ول بهشت بو ساعت ۸ سواری ۱ 


۱- در این دیدار در بارة وضع خاورمیانه و به ویژه مصر گفت وگو شد. شاه که از همان هنگام روابط صمیمانه‌ای با سادات 

برقرار کرده بود. به گلدامایر توصیه کرد تفاهم بیشتری نسبت به مصر نشان دهد. شاه معتقد بود باید به مصر امکان داد که 
خود را از زیر نفوذ شوروی بیرون آورد. نگاه کنید به: .0-77 1988 ,علع/7۳۵ م7۳ 116 ,۹686۷ اعتاصعک 
۲- اعلامیه دربارة قراردادهای آلمان ور سای بود. 
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2 ۱ بادداشتهای عَلم (جلد دوم) 





لباس پوشیده. شرفیاب شدم. چون دیروز فرموده بودند برای کارهای جاری عقب‌افتاده 
امروز شرفیاب شوم. ۱ 

شاهنشاه در حدود ساعت ۱۲ از بیمارستان برگشتند. پهلوی گوش شاهنشاه ‏ 
بناگوش - قدری ورم کرده بود که به نظر می‌رسید. و درست هم بود. که بابت ابله کوبی 
باشد. ولی دکترهای احمق اوّل آنتی‌بیوتیک زیادی به شاه دادند. بعد هم گفتند عکس 


بگیریم. من خیلی فرقر کردم. ولی شاهنشاه عرض مرا قبول نکردند و دنبال حرف 


مزخرف دکترها رفتند. وقتی هم برگشتند» فرمودند: تصمیم گرفتیم چند روزی دیاترمی 
بکنیم. عرض کردم: چه چیز را دیاترمی بکنید؟ دیگر ورمی باقی نیست. خندیدند. 


فرمودند: تو با این دکترها و دواها و همه چیز مخالف هستی. عرض کردم: اینها فقط 


می‌خواهند به یک بهانه اعلیحضرت را در دست داشته باشند. ناراحتتان می‌کنند. 

گزارشات زنو را عرض کردم که بالاخره همه چیز تمام شد و امیرهوشنگ مصاحبه[ای] 
کرده بود. که خوب بود. ولی در مصاحبه. احمق اظهار کرده بود که باز هم در رکاب شاه 
چهاردهم ژوئن به ژنو برمی‌گردم. البته این حرف خیلی احمقانه بود و فهمیدم که 
شاهنشاه ناراحت شدند و بعد از آن هم تقریباً تمام عرایض مرا رد کردند. 


فرموده بودند از رئیس کنسرسیوم نفت بیرسم که [شرکت‌های نفتی] به تهدیدات 


عراق تسلیم خواهند شد؟ عرض کرده بود» تا دوشنبه جواب می‌دهد. 
چند نفر آخوند از قم آمده بودند و به نفع محکومین تظاهرات کرده بودند. فرمودند: . 


«به آیت‌الله خوانساری بگو به آنها بگوید. هر کدام دلتان می‌خواهد نه تنها گذر نامه بلکه 
پول هم می‌دهیم که به شوروی یا عراق بروید. همان بهشتی که این خرابکارها را به ایران 
می‌فر ستد.) 


شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۱ 

دیشب هم باران مفصلی آمد. صبح هوا واقعاً بپهشتی بود... طبق معمول... شرفیاب 
شدم. شاهنشاه خیلی سرحال بودند. چون موضوع فروش سهام کارخانجات به کارگران و 
کارمندان در دنیا اثر بسیار خوبی گذاشته. بعد هم روزنامه‌های انگلیس» به خصوص مجلة 
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یادداشتهای عم سال ۱۳۵۱ . ۱ 5 5 ۲۷۵ 





اکونومیست. گویا بسیار خوب نوشته است من هنوز ندیده‌ام. فرمودند: همان طور که تو 
گفتی. گویا انگلیس‌ها از این عمل خیلی 00۳69560 شده‌اند. مخصوصاً سفیر انگلیس در 


می‌نویسد. پس معلوم می‌شود همه بدجنسی‌ها زیر سر خودشان است. اگر از این جا 


سفیر اشاره بکند. او هم خوب می‌نویسد - چون من عرض کرده بودم سفیر انگلیس 
خیلی 1700۲65560شده است. عرض کردم: ممکن است. ولی هرگز بدبینی را به نظر چاکر 
نباید این همه توسعه داد. کار خوب را می‌گوید. بد را هم می‌گوید. باید به نفس کار نگاه 
کرد که ما خودمان چه می‌کنيم. فرمودند: خیلی خوب‌ها را هم بد می‌گوید. عرض کردم: از 


کردم: من در نطق خودم به اشاره گفتم که سفی ان؟ نگلیس به من جه گفته بود. یعنی گفتم 


یک خارجی مسئول می‌گفت ما خیال می‌کردیم این ثبات ایران و آرامش و عدم 
اعتصابات و ناراحتی‌ها به علت قدرت و سلطه حکومت است. حال آن که حالا می‌فهمیم 
به علّت پیش‌بینی‌های صحیح و فلسفه‌های اجتماعی شاهنشاه است که ما چنین چیزی 
در کشور خودمان نداریم. فرمودند: من نطق تو رآنشنیدم. در صورتی که یقین دارم 
شاهنشاه هم در رادیو شنیدند هم در تلویزیون شنیدند و هم در روزنامه خواندند. ولی 
معمولاً این طور می‌فرمایند. یعنی می‌خواهند وانمود کنند که شما اهمیّتی ندارید که من 
به نطق شماگوش بدهم. یا بخوانم. حال اگر در همین نطق یک اشتباه کوچک بشود. در 
همان موقعی که حتی از رادیو گفته می‌شود. تلفن شاهنشاه زنگ می‌زند که چرا چنین 
گفتی و چنان نگفتی؟ چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار... 
سر شام رفتم. مقداری صحبت از مقالة تیمزلندن بود که چرنوشته است این غلیان 

جوان‌هایی که محکوم به اعدام شده و می‌شوند - به علت جرم‌های خلاف استقلال کشور 


-به علّت فقر است. فرمودند: چرا روزنامه‌های ما حمله نمی‌کنند و به انگلیس‌ها این 


چیزها را نمی‌نویسند؟ عرض کردم: مانع ندارد. ولی آنها آن قدر که ما به نوشته‌های آنها 


اهمَیّت می‌دهیم [به‌نوشته‌های ما] اهمَیّتی نمی‌دهند. فرمودند: اگر زیاد بنویسند» چون 


می‌دانند روزنامه‌های مانسبتاً دولتی است. بالاخره اهمَیّت می‌گذارند و صحیح 
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۳۷۶ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 





یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۱ 


فراموش کردم دیروز بنویسم که صبح برای بدرقه موکب مبارک علیاحضرت شهبانو به 


فرودگاه رفتم... باری این از بازدیدهای منطقه[ای] علیاحضرت شهبانوست که بسیار هم 
مفید واقع می‌شود. پایه آن را من گذاشتم و یک سفر شهبانو را به‌بلوچستان و یک سفر 
دیگر هم به آذربایجان غربی و شرقی بردم. بعدها که نخست‌وزیر موفق شد - از طرق 
زنانگی -رئیس دفتر علیاحضرت شهبانو را از اطرافیان خودش بگذارد و کریم پاشا 
بهادری معاون نخست‌وزیر را رئیس دفتر علیاحضرت گذاشت. وضع تغییر کرد و در این 
سح علیاحضرت نخست‌وزیر را همراه بردند. چنان که مکزّر نوشته‌ام» شهبانو بسیار زن 
خوبی است و ملکوتی صفات است. منتها تحت تأثیر حرف و کلام قرار می‌گیرد -مثل هر 
زنی و هر بچه‌ای. چون هنوز سی سال بیشتر ندارد -و من یقین دارم در مراجعت از سفر 
کرمان باز هم نسبت به من بدبین‌تر خواهند شد. ولی من آهمیّتی نمی‌دهمم. به دو دلیل 
یکی این که شاهنشاه می‌داند من چه می‌کنم و نسبت به او چه قدر علاقه‌مند هستم. 
دیگر این که به شغل و مقام خودم اهمّیّت نمی‌دهم. بر فرض أز دست برود. رفته. 
به قول حافظ: 

خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای 
5 دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی 
اگرت ساطنت فقر ببخشند ای دل ‏ 
کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی 


باری بگذرم. امروز صبح سفیر جدید آمریکا اعتبارنامه تقدیم کرد. ۱ در وهلة اوّل به 


نظرم خیلی آدم [برچسته‌ای] نیامد خدا به خیر کند. قرار ات فردا مرا ببیند. سس . 


همین شرفیابی جند دقیقه .به من فرمودند: عصری که مسابقة تنیس رومیزی - 


۱-جوزف فارلند. (۳۵:۱280طمع056ژ). 
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یادداشتهای عَلم سای ٩۳۵۹‏ .۰ ۳۷۷ 


پینگ‌پونگ - چین کمونیست با تیم ایران است یکی از والاحضرت‌ها تشریف ببرند. من 
هم اطاعت کردم. بعد از رفتن سفیر دیگر من شرفیاب نشدم» چون شاهنشاه خیلی گرفتار 
بودند. یک ساعتی که صرفه‌جویی شده بود, به دیدن مادرم رفتم. چون از من خواسته بود 
که یک وقت تنها به دیدنش بروم. تنها دلخوشی من در دنیا همین مادر عزیز است» چون 
هیچ چیز را برای خودش نمی‌خواهد. تمام وجودش مستغرق من است. افسوس که مثل 
شمع تحلیل می‌رود و دیگر این امر هیچ علاجی ندارد. عمر است که به پایان می‌رسد. 
مادرم آمروز مرا نصیحت می‌کرد و می‌گفت برای تو نگرانم» چون دشمن زیاد داری- . باید 
خیلی دقت داشته باشی. بعد این شعر قشنگ دهاتی را برایم خواند: 

من خودم یک تن و دشمن ز هزار افزون است! 


عرض کردم: با ک نداشته باشید, آن را که حساب پاک است. از محاسبه چه پاک است؟ 


مردم کشورم. صادقانه مهر می‌ورزم و ۳ جا که عقلم راه مي‌دهد. خدمتگذارم. بر فرض 
بدی پیش بیاید نگرانی ندارم. چون: 
زنند حامه پاک گازرا ۳ 


مادرم راحت شد. دستش را بوسیدم او هم گونه‌های مرا غرق در بوسه کرد و مرخص 
شدم... 


ی ی ِ_ 


نت اخرداد ۱۳۵۱ 


صیح شرفیاب شدم. جون دیرور شرفیاب تنشده بودم» کار عقب‌افتاده زباد بود. من 
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فقط توانستم یک ثلث آن را به عرض برسانم. که از آن جمله بود. برنامه‌های سفر 
نیکسون. عرض گزارش‌های خارجی و منجمله گزارش سفیر شاهنشاه در رباط در مورد 
تماس فدائیان فلسطین با پادشاه مراکش و جواب تندی که پادشاه مرا کش به علّت عدم 
قدردانی آنها از کمک‌های شاهنشاه به آنها داده است. شاهنشاه از پیشرفت سهیم شدن 
کارگران در سرمایه کارخانجات خیلی خوشحال هستند به این جهت که اولا با یک 


فرمایش شاه همه عمل کرده‌اند» دیگر این که در دنیا بسیار عکس‌العمل مطلوب داشته 


امروز نیکسون وارد مسکو می‌شود. در این خصوص قدری صحبت شد و در خصوص 
سیاست شوروی در خاورمیانه که ایا روی عراق تکیه خواهد کرد یا مصر فرمودند: به هر 
حال مصر عامل مهمی نمی‌تواند باشد» چون نه از لحاظ روحی قوی هستند -یعنی 


آرتش ندارند-و نه از لحاظ مالی -یعنی نفت ندارند. عراق هم که به وضع عجیبی افتاده 


است: اولاً کمیانی‌های نفتی تولید عراق را خیلی تقلیل داده‌اند.ثاناً از لولة نفت عراق به 
مدیترانه که قیمت نفت آن گرانتر است کمتر نفت حمل می‌کنند و بیشتر نفت را باکشتی 
حمل می‌کنند. این هم یک قدری در حدود ۷۵ ملیون لیره به عراق [زیان] می‌زند. در 
توافق تهران قرار شده بود نفت خلیج فارس ارزانتر از مدیترانه باشد -به اندازةٌ مخارج 
حمل آن -بعد کمپانی‌ها کمک مختصری به عراق کر دند. همجنین به لیبی... [و] این 
تفاوت را بیش از قیمت حمل و نقل فرار دادند؛ ولی به هر صورت از لولة عراق کمتر نفت 
حمل می‌کنند. ! عراقی‌ها می‌خواهند که کمپانی‌ها بیشتر از لوله حمل کنند. به علاوه آن» 
3 2 ۲ ,۰ .2 
حوزه نزدیک لوله را به عراق واگذارند. فرمودند: بعد از ظهر هم به نمایندگان کمپانی‌ها 
که برای مذا کره با ما آمده‌اند» وقت بدهید و هم به اوناسیس ملیاردر معروف یونانی -_حالا 


۱-عراق در دسامبر ۱۹۶۱ به موجب قانون ۰ ۸ آن قسمت از حوزه‌های موصل, کرکوک و بصره را که نفتی تولید نمی‌کرد. 
ملی کرد و پس از آن پیوسته با شرکت نفت عراق (1۳) و شرکت‌های فرعی آن. که ادعای خسارت می‌کردند, اختلاف 
داشت. در ۱٩۷۱‏ هم که نرخ کراية نفتکش پایین آمد و صادرات از راه لوله چندان صرف ثمی‌کرد» عراق این را به حساب 
سوءنیّت شرکت‌های نفتی گذارد. 


۲- منظور همان اجرای قانون ۸۰ بود که اگر شرکت‌های نفتی در حوزه قرارداد خود متحمّل هزینه‌ای نشده‌اند» نباید 
اذعای خسارت کنند. سرانجام نیز از ژوئن ۱۹۷۲ به بعد عراق به تدریج همه عملیّات نفتی را ملّی کرد. 
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شوهر زا کلین زن سابق کندی است - که برای اجاره ادن کشتی نکش بابرا 

آمده است." اطاعت کردم... ۱ ۱ 
پس از مرخصی به کارهای جاری رسیدم و سفیر جدید آمریکا را در دفترم پذیرفتم. به 

اوگفتم: آخرین برنامةٌ سفر نیکسون مورد تصویب قرا رگرفت. باز هم سفیر جدید را خیلی 


[برجسته] نیافتم» ولی آدم با حسن نیتی به نظر آمد تا بعد ببینیم چه می‌شود. متن نامه 


خصوصی نیکسون را به من داد که تقدیم کنم. 
بعد از آن به دفتر رفتم. به کارهای جاری رسیدم. بعد منزل آمدم. متأسفانه نوه‌ام رفته 


بود در منزل خودشان بخوابد. خیلی متأشف شدم او رآ ندیدم... باری به دیدن مادرم رفتم 


و دست عزیزش را بوسیدم... 


سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۵۱ 
۱ صبح طبق معمول عده زیادی را در منزل راه انداختم. بین اینها یک نفر بود که در 
قیروز کوه دامداری می‌کند. مرأتع والاحضرت محمودرضا ر اجاره کرده. والاحضرت با آن 


که از او پول اجاره راگرفته‌اند. باز در عين حال به کسی دیگر اجاره داده‌انده شکایت کرده 


بود» من رسیدگی کردم دیدم راست می‌گوید. گزارش به عرض رساندم. شاهنشاه 

فرمودند: اندارمری پس بگیرد و به همین شخص بدهد. خیلی خوشحال شدم که 

۳ دل ان تست خدا به شاه عمر بدهد. اگر حقایق به عرضص 
باری» بعد شرفیاب شدم نطق شاهنشاه ر بای نیکسون تقدیم کردم. دیروز خیلی 


شوروی با عراق ۱ ۹ است شاه : ۳۹ اه حبا عصبانی هد ب‌د مستند. به عللاوه هنگام جشن‌های 


شاهنشاهی در تخت‌جمشید - پیش از عقد پیمان شوروی و عرأق -به شوروی‌ها گفتیم: 


ِ- اونا سیس به طمع افتاده بود که به موجب فراردادی درازمذت. صادرات نمت شرکت هلیم نمت ایران و9 
شرکت‌های نفتی دیگری که در ایران فعالیّت داشتند» به صورت انحصاری به وسیلة نفتکش‌های او انجام پذیرد. پشتیبان 


او در این طرح, دکتر رضا فلاح بود. 
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۳ ۱ ۱ ۱ بادداشتهای غلم (جلد ۳ م( 


"ما از دوستی شمابا عراق نگرانی داریم. آنها تقریباً به حرف ما بی‌اعتنایی کردند. باری 


امروز فر مودند: قدری تعدیل شود. خودشان اصلاح فر مودند... قدری در مورد نطق‌های 
خواسته‌اند که همکاری نزدیک بکنند و در مسائل جهانی راه صلح بییمایند و دنیا را به 
جنگ نکشانند. در ملاقات آمروز هم در خصوص سعی در برانداختن امراض و جلوگیری از 
فساد [محیط] 600102 تصمیم گرفته‌اند. خیلی عجیب است. مهِمّتر ین علت فساد خود 
آنها هستند. نه این که هوا را فاسد می‌کنند, بلکه این کرة خاکی را اخلاقاً و معناً به کثافت 
کشیبده‌اند. الیته ۳ بوده همین بوده. اقویا غالب‌اند و در غلبه, همه کار جائز اسنت: الحکم 
لمن غلب. از این مذاکرات زیاد شد. باز هم شاهنشاه از رویَةٌ انگلیس‌ها اظهار رضایت 
فر مودند که به کلی عوض شده‌اند. از وقتی که انگلیس بیشتر خود را اروپائی حش می‌کند. 


رویَةْ آنها با مابه کلی عوض شده است و صمیمانه‌تر کنار می‌آیند. عرض کردم: ۱ 


آمریکایی‌ها هم همین طور. فرموذند: آخرکس دیگری در این منطقه ندارند. درست هم 
فرمودند. قدری درمورد عربستان سعودی صحبت کردیم که بیچاره ملک فیصل خیلی به 
ارتجاع گراییده اخیرا سینماها ر پسته است. من عرض کردم: او را روشنفکر تر از ات 


تصور می‌کردم. فرمودند: سال گذشته مگر سر ناهار در فرودگاه ندیدی چه مزخرفاتی . 


گفت؟ واقعاً هم حرف‌های عجیبی می‌زد. مثلاً می‌گفت: جهودها باید هر سال یک دفعه 
نان با خون مسلمان بخورند و هر جهودی وظیفه دارد این کار را بکند! راجع به جانشینی 
او صحبت شد. فرمودند: «پرنس فهد بیشتر از پرنس محمّد" شانس دارد. فرمودند: یک 


انگلیسی - فکر می‌کنم وزیر خارجه انگلیس باشد -به من می‌گفت: فهد خیلی ‏ 


خوشگذران است. من گفتم: خوشگذرانی مانع کار نمی‌شود و در آن وقت فکر می‌کردم 
خود ما هم که آخر قدری خوشگذرانی می‌کنیم.» عرض کردم: شاهنشاه هر هفته یکی دو 


۱-[الحْكُم لِمَنْ غلب. رأی نهایی را کسی می‌دهد که پیروز و غالب است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۲- پس از کشته شدن فیصل در ۰۱۹۷۵ برادر دیگرش. خالد. جانشین او شد و پس از او در ۱۹۸۲ فهد بر تخت نشست. 
محمّد برادر تنی خالد و دو سال از او بزرگتر بود ولی در ۱۹۶۵ از حق خود برای جانشینی فیصل صرف نظر کرد. روشن 
نیست جه گونه شاه از این امر آگاه نپوده است. 
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ساعت وقت به این کار می‌دهید. غیر از آن است که فکر و ذکر شما همین باشد. اگر این کار 


رانکنید» با این بار و فشار روحی تلف می‌شوید. 
باری مرخص شدم... بعد از ظهر منزل آمدم. قدری کار کردم. مقدار زیادی پیاده‌روی 
کردم... شاهنشاه صبح فرموده بودند» به نفتی‌ها بگو تا قبل از آمدن نیکسون باید جواب 
مطالب مرا بدهند. آنها را خواستم و ابلاغ کردم. 
آمریکایی‌ها در ویتنام به شدت به بمباران ادامه می‌دهند. ویتنامی‌های شمالی هم 


سعی دارند [شهر] هوثه را بگیرند و تلفات سنگینی در زیر بمباران بی‌امان آمریکایی‌ها 


می‌دهند. نیکسون و برژنف هم در مسکو بر سر مسائل آلودگی هوا گفت و گو می‌کنند! 


چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۵۱ 

صضبح دوست عزیزم... را پذیرفتم. نظرات بسیار خوبی درمورد نحوة اجرای امر 
شاهنشاه در خصوص فروش سهام به کارگران و کارمندان کارخانجات داشت که کار 
طوری ادامه یابد که [مبتذل] 6 تنشود. یاددان شت کر دم و بعد که شرقیاب شدم به 
نظر شاهنشاه رساندم. فرمودند: فوری به یک کمیته مخصوصی که در وزارت اقتصاد به 


این متطق, تشکیل است: داده شدد 


هنگام شرفیابی» گزارش فلاح را در خصوص مذا کره با نفتی‌ها به عرض رساندم-چون 


شاهنشاه امر فرموده بودند باید قبل از آمدن نیکسون وضع ماروشن باشد که 


۱ آن چه مربوط به تأمین نظر شاهنشاه است [خیلی سنگین] 0006۳05176 (۷61 


51 فر ماما و ی ند رو یک هفته طول می‌کشد؛ ولی 
استدعا دار ند در ماه ژوئن در سنت موریتز وقت شرفیابی به آنها مرحمت شود. 


نظر فلاح این است که قبول پیشنهادات ایران. پيشنهاد آنها را به اعراب خیلی 
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مضحک جلوه می‌دهد. فکر می‌کند تا تعیین تکلیف اویک, طفره خواهند رفت و جواب 
قطعی نمی‌دهند تأ در ضمن بدانند که رفتار آویک چه خواهد بود. تصوّر می‌کند وضع 
عراب آنها را به مقاومت در بربر اوپک برانگیخته است؛ روی‌هم‌رفته می‌خواهند ایران را 
به هر طریق شده. راضی نگاهدارند. شاهنشاه فرمودند: وضع ما با اعراب به کی متفاوت 
است. آنها می‌خواهند ۸۲۰ در امتیازی که داده‌اند تازه شریک شوند. ما نفت را ملی 
کرده‌ایم و علاوه بر آن امتیازاتی که می‌خواهیم. مثل گرفتن تصفیه‌خانة آبادان یا ساختن 
تصفیه‌خانة جدید در بوشهر.. و غیره و غیره. با مال اعراب قابل تطبیق نیست. فوری به 
آنها بگو ! بعد که مرخص شدم. ابلاغ کردم 

مقالهُ روزنامه [سود] دویچه تزای تونگ آلمان را که بسیار خوب از ایران نوشته بود. 
تقدیم کردم. شاهنشاه خواندند و خیلی خوشوقت شدند. 

والاحضرت اشرف گزارش محرمانه از مسافرت خودشان به بلوچستان پاکستان و 
ملاقات با بوتو تقدیم کرده بودند که شاهنشاه به من مرحمت کردند که بخوانم و بعد پس 
بدهم. بوتو ناراحتی زیادی از وضع بلوچستان و این که در تحریکات آن جا انگشت 
روس‌ها و هندی‌ها در کار است عرض کرده بود و اين که الان هیچ گونه قدر تی در سرکوبی 
عناصر مخالف ندارد جز آن که با آنها راه برود تا ببیند عاقبت کار چه می‌شود. ولی به هر 
سو‌خایتا است که موفق شود. ۱ 

راجع به وقت ملاقات نیکسون با والاحضرت همایونی مذا کره‌کردیم. بعد صحبت خود 
والاحضرت پیش آمد. باز هم از اين که زیر دست این خانم فرانسوی " باقی مانده‌اند. من 
اظهار تأسف و نگرانی کردم.. صحبت هوا پیش آمد. واقعاً عجیب است. امروز تمام ایران 
هوا سرد است. در خراسان هم سیل خرابکاری کرده است. 


۱- در همة این بخش منظور از «آنهاه شرکت‌های نفتی است. 

۲- برای دریافتن ارزش راستین این گونه مقاله‌هاء نگاه کنید به جلد یکم بادداشتهای علم. فصل دوم مقذمه. سال‌های 
وایسین شاهنشاهی» - تبلیغات. 

۲- پرستار و مربی ولیعهد در دوران کودکی بانویی فرانسوی بود به نام ژوئل فویت که ۹ 4 تربیت کودک تخصص 
داشت. علم به این که زنان تا این اندازه ولیعهد را احاطه کرده بودند. ایراد داشت. 
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بعد مرخص شدم. در دفتر به کارهای جاری رسیدم. منجمله خواهر سفیر لبنان پیش 
من آمده بود که مشورت کند مثل جشن شاهنشاهی ما در شهر [صور] 1306 لبنان به 
مناسبت قدمت آن جشنی برپاکنند. بسیار خانم خوشگل مطبوعی بود. مقّتی ایشان را 
نگاه داشتم و در خصوص جشن مذاکره کردیم!به قول جلال‌الممالک:. 

گهی از چین سخن گفتم گه از روم ولی مطلب از ال بود معلوم! 

متأسَفانه کار به جایی نرسید و به همان مذاکرات رسمی پایان پذیرفت. 

ناهار خدمت مادرم رفتم. بعد از ظهر باز هم کمیسیونی در خصوص پذیرایی نیکسون 


" داشتم. ساعت هفت علیاحضرت شهبانو به اتفاق نخست‌وزیر از سفر کرمان برگشتند؛ 


خیلی شاداب بودند. شاهنشاه هم به استقبال آمده بودند. سر شام رفتم» صحبت مهم 
نشد. شاهنشاه فرمودند: نطق مر هنوز هم به آمریکایی‌ها نده» چون به مناسبت 


در مسکو در اطراف [آلودگی] 0011000 مبارزه با امراض سرطان و غیره است. ولی 
بمباران در ویتنام به حدّ اعلا ادامه دارد و مقدمات عقب‌نشینی ویتنام شمالی‌ها که 
بی‌امان به جنوب تاخته بودند. فراهم می‌شود. زهی بر غفلت آن بدبخت‌ها و آفرین بر 
قدرت و استحکام نیکسون! ۱ 

منزل آمده کار کردم. در دفترم نشسته‌ام» نصف شب است. بلبل بیداد می‌کند. اوّلین 
شب نسبتاً معتدل شمیران شروع شده. .. 


پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۵۱ 


صبح شرفیاب شدم. یک بار دیگر نطق سر شام نیکسون را چک و اصلاح فرمودند.. . 


اوناسیس عریضه‌های تملق‌آمیز عرض کرده بود» به نظر شاهنشاه رساندم. ِ فر مودند: 


۱- اوناسیس دو نامه هر دو به تاریخ ۲۳ مه ۱۹۷۲ -به شاه نوشت و در یکی از آنها چنین آمده است «.. سالیان درازی ۱ 
است که من نیز جزو بزرگ تحسین‌کنندگان شما هستم. آرزوی من این است که با عرضة دستاورد ناقابل خود در راه ‏ 
تلاش غولآسای آن اعلیحضرت به منظور پیشرفت کشور بزرگ و مردم گرانمایه‌تان» تحسین خود را تبدیل به کردار 
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۴ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلدهوم) 


یونانی می‌خواهد ما را خر کند! افرین بر این هوش شاهنشاه. من تعجب می‌کنم چه طور 


از بعضی اشخاص گول می‌خورد. آن چه که فکر می‌کنم اين است که در اين قبیل جاها 
میل دارند گول بخورند, نه این که واقعً گول می‌خورند. فرمودند: به هر حال به فلاح بگو, 
مااز مذا کره با نفتی‌ها در این دور ناراضی هستیم و این عدم رضایت مارا به آنها بگوید. بعد 
هم ما تغییری در نظرات خود نمی‌دهیم. حتی تعدیلی هم نخواهیم کرد؛ باید بگویند بلی 
يا نه. قرار شد نفتی‌ها در سنت موریتز شرفیاب شوند. 

خبری در نیوزویک خوانده بودم که جینی‌ها در کویت خیلی فعالیّت خواهند کرد. به 
نظر شاهانه رساندم. خیلی دقت فر مودندء جون گوگرد خواهند خرید. جنس خواهند 


فروخت 9 از کشتی‌های کویتی استفاده خواهند کرد. صور تب مهمان‌های شام نیکسون ۴ 


به عرض رساندم. عرض کردم: والاحضرت‌ها همه قبول کردند تشریف بیاورند. فرمودند: 
معلوم می‌شود محض خاطر نیکسون [است]؛ چون از مهمانی‌های ما که اغلب فرار 
می‌کنند! آفرین بر این تحمّل و بزرگواری که باز هم اجازه می‌دهد دعوت شوند. 
بعد از ظهر با نوه بازی کردم. چند ملاقات در منزل داشتم. به خصوص برأی گرفتن 
یک اقوضه سیصد ملیون و برای بدانی بلوچستان 3 ساختمان‌های نظامی. ب 
گفتگوهاست. مذاکره کنم یک ساعتی ما کره کردم 

سر شام رفتم. مطلب مهمّی نبود. روزنامةٌ کیهان شرحی نوشته بود که باید سهام که 
به کارگرها داده می‌شود یه قیمت اوَلیة حود باشد. فرمودند: در این صورت پس زحمت 
کشیدن صاحا ن صنابع جه می‌شود؟ بعد دیگر چه کسی رغبت به سرمایه گذاری 
می‌کند؟ به علاوه تکلیف شرکای خارجی صنایع چه می‌شود؟ ماشاءالله به این دقت شاه. 
آن وقت - چنان که قبلا نوشته‌ام اظهار می‌فرمایند حرف‌های تو را نشنیدم و نخواندم. 


من هم باید باور کنم! 





کنم...» نامه دوم اوناسیس گویا در دو برگ بوده و برگ نحستین در یرونده‌های علم بیدا تشك ولی از فحوای کلام روشن 
است که به شاه توصیه می‌کند میأن اعراب 9 اسرائیل میانجی بشو۵. نامه‌های اوناسیس که خالی از غلط املاتی بیست ۳ 
به همان صورت به دنبال این یادداشت آمده است. 
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یم سم 


پبده: ۲۳۳۰۴۵۸ ۱ 
م چم مه حممممم هه خر مه چ مس ۱/۹ ۷ ۱ ن 
۶ ۲ معم 6 همم هه مک رتسا تمه مغ دصمه ۳ صه. میهد > 7 معخه 
2 که ومسمسص 4/ ۶۲ ۲ 
4 مت ۶ متسصه مز مک تمه م وی ید 
ى_‌ 


ار گم مهم مه که ادف کر رگا گم 
مه > تمه ام ممومگی ه و نو که ی | مدوجو 
هک مک کم سنجمه ماو وس ۳۳۹۹ اه 4 
هیکت مد مس مر / 


جد رتسم عر سروس سمجی همکد مهو رد ء 5 هه 
ری ره 
ود ون یو مممت - نس سر 


۳ مب سح مه سم 


/ ۳۳۳ له 





00 ۵۵0۵ 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


72 


2۱6۵۲9 


ام ۳ کم 


وک هه زحسی 
ی سس ۲ کسمجو م مه اي (19 گرم ۳ 
۳ چیه چجهر لو , نع مهم 
۲۳ ٍِِِ سم یس یدج ی ميس ۱ 


همه به مممه<م# ریت ۱ 
و سر ۳ ۰ سس 
و4 شیک تیه ۴ 9 0 ۰ مه 
۳ نب هک وم 


رت ۳ مت 2 مممکمم مه مور 
موه 


۳ ره ۶ .عم 

بهمص: امه چنسه رگ رت 0 
سای 4 

‌ سب مسر 0 م9۳ ماه #سر وریممم 

۳۳۹ هت رم .توس رن 


نز 
ممگطمم بو تشه ردو 


مره 
سس مه بپوبرن رت کر همست 
۰ ر ژهسیت مه و مه هه و 
مت هار پگ هر وی > مه ی مه مه 
اسهم وس 
یج هم ثِ, سك میت 
یه ر مد جندنت 7[ رون و وی 
مت مه میم 


تک نی بزمه مر نویر کي درون 
سم و جر ی #2 
اون 2 ی 4 مععی بو 


مب 
1 و س 1 ذ 
11 ۲6۱670۵ - ۱525 901 0 ۴ - 2610 ۲02۸ رجا - مج و1 12 


0۱0 ۰9 


۱(9۱ ۵۲/۰۲۱۵۵۰0۲ 


(21 


02۳۱2۲۵3, 





بادداشتهای علم سال ۱۳۵۱ ۳ . .  .‏ ۲۸۷ 
حمعه ۵ خرداد ۱۳۵۱ 


صبح زود سواری رفتم. هوا بهشت بود و صحرا پر از گل و سبزه و شقایق. من هرگز 
صحرای بالای قصر فیروزه را که حالا محل تدفین زردشتی‌هاست -چنین باصفا ندیده 
پودم... در فکر دوستم بودم که گر بود این منظره دلجسب تر می‌شد. به قول نمی‌دانم کدام 
شاعر: ۱ 


۰ 


به هر دیار که رفتم» به هر چمن که رسیدم 
5 به آب دیده نوشتم. که یار جای تو خالی! 


باری به هر حال خیلی خوب بود. دوساعتی سواری کردم. وقتی برگشتم به موکب شاه 


برخوردم که ساعت ۱۱ تشریف آورده بودند. منتها از راه دیگری رفته بودند و در حدود 
ساعت ۱۲/۲۰ مراجعت می‌فرمودند. اظهار مرحمتی کردند و چای صرف کردند. ضمن 
صرف چای من تنها شرفیاب بودم. اوّل سوالی که کردند. فرمودند: به مصباح‌زاده کیهان 


همه پیش‌بینی شده است. فرمودند: به نظرم آمد اسفالت جلوی دفتر تو خراب است. 
عرض کردم: واقعاً به خاطر ندارم. مرحبا بر این دقت و هوش و باریک‌بینی! بعد شاهنشاه با 


" مهندس آسدی ناهار خوردم. مطلب راگفتم. فردا خواهد نوشت. 


بعد از ظهر کار کردم. بعد خدمت مادرم رفتم. از آن جا سر شام رفتم. لین مطلب را باز 
سر شام که شاهنشاه پرسیدند. این بود که به مصباح‌زاده گفتی؟ عرض کردم: تمام اوامر 
شاهنشاه را ابلاغ کردم. فردا می‌نویسد. فرمودند: یک نکته را هم بگو که الان در حتّام 
خاطرم آمد و آن اینن است که اگر سهام رابه قیمت اولیّه بدهیم. تک لیف 
سرمایه‌گذاری‌های خارجی چه می‌شود؟ اینها دیگر حاضر نیستند در ایران 


سرمایه گذاری بکنند. من عرض کردم: اگر واقعاً وزرای اعلیحضرت هم دربارة کارها این 


قدر فکر بکنند» وضع کشور ما خیلی بهتر از اين می‌شود. 
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۸۸ ِث_ِ« یادداشتهای قلمده) 


بعد مرخص شدم در منزل کار کردم. از هم رعد وبرق و طوفن است. ولی بل هم 
می‌خواند. هوا ی 


شنبه ۶ خرداد ۱۳۵۱ 


صبح شرفیاب شدم. بریده روزنامة اطلاعات را نشان شاهنشاه دادم و عرض کردم: 


برحسب تصادف روزنامة اطلاعات این یک دفعه اخبار را درست نوشته است. یعنی اگر 
خبر اعدام را نوشت» خبر عفو ملوکانه را هم نوشته است و در عین حال عکس پاسبان 
بدبختی هم که کشته شده است گذاشته است. پس اگر شاهنشاه کسی را اعدام 
می‌فرمایید. در حقیقت به خونخواهی این بیگناهان است. فرمودند: درست می‌گویی و 
این چند نفر را که عفو کرده‌ام -البته هیچ کدام ر نمی‌شناسم -همان‌هایی است که پس 
از رسیدگی معلوم شده خیلی مقصر نبوده‌اند. عرض کردم: خدا به اعلیحضرت همایونی 
عمر بدهد. اگر واقعاً دست کسی به خون آلوده نباشد چرا باید کشته شود؟ [برای] صرف 
همکاری با محر کین مجازات اعدام زیادی است. شاهنشاه فرمودند: ولی در قانون 
درست است. ولی وجدانا صحیح نیست. چه بسا که رآه بيایند و بعدها اصلاح شوند. 
فر مودند: مثل این است که نو هم دیگر بعیوز شده‌ای. عرض کردم: ممکن ای وی 
حقیقت این است که باید به عرض برسانم من از این نظامی‌ها اطمینان ندارم. می ترسم 
اعلیحضرت همایونی شرموده باشید کلاه بیاورند. برای شما دسر بیاور ند 9 وقت 


بی‌جهت شاهنشاه که واقعاً یک ملائکه هستید. بی‌جهت به خون بی‌گناهان آلوده بشوید. 


فرمودند: من اطمینان دارم که این طور نیست. خیلی رسیدگی کرده‌اند. عرض کردم: خدا 


کند این طور باشد. شاهنشاه فرمودند: می‌دانی اگر اینها روی کار بیایند با امثال تو چه 


می‌کنند؟ عرض کردم: کاملاً می‌دانم» ولی اگر ما هم به این خیال با آنها سخت‌گیری 
بکنیم» پس مثل آنها هستیم. شاهنشاه خیلی به این عرض من توجه فرمودند. البته 
قدری هم خندیدند. ولی من متوجّه شدم که عرض من موّثر شد. بنابراین مطلب را رها 
نکردم و عرض کردم: شاهنشاه چرا یک عته را به کلی مْیوس بغرمایید؟ اینها بالاخره 
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بادداشتهای علم سال ۱۳۵۱ .۰ ۱ ۱ ۳۸۹ 





اعضای خانواده‌هایی هستند. هر وقت هم که لازم شد در دسترس هستند. ولی اگر اعدام 
و خیلی خیلی توجه قر مودند. بعد عرض کردم: اعلیحضرت 


همایونی با آن اعتقاد محکمی که به عدالت خداوندی و نظارت خداوندی دارید. البته . 
بیش أز من به ۲ مسائل توجّه دارید. فرمودند: همین طور است. ولی آخر آنها هم که 


بی‌گناه از بین رفه‌اند. در همین حال هستند. من از حق آنها نم‌توانم صرف نظر کنم. 
عرض کردم: درست است خون را با خون بشویید!... 
یک مطلب مهمّی عرض کردم. [ ن‌اين بود که یک افسر اهل بیرجند برای مأموریتی به 


فرب رفته بودگیا شات بسیار نامطلوبی از وضع پادگا ن‌های غرب که مایة همه امید ما در 


دفاع در مقابل عراق است می‌داد -من به دقت معایب را یادداشت کرده بودم و به عرض 
رساندم. خیلی خیلی تعجّب فرمودند. فرمودند: پادگان‌های ما در غعرب دائماً در حال 


مانور و تحت مراقبت دقیق هستند. چه طور همچو چیزی ممکن أست؟ عرض کردم: این . 


یک افسر مأمور در آن منطقه است و دلیلی ندارد به من دروغ بگوید. به علاوه. اهل 
بیرجند و پسر نوکر پدر من است. آن چه گفته است روی خیرخواهی و دولتخواهی است. 
فرمودند: سرلشگر فیروزمند رئیس بازرسی ارتش را با این افسر بخواه و بگو تمام مرأتب را 
فیروزمند شخصاً رسیدگی کند و به من گزارش بدهد. شکر خدا راکردم که از عیبی که به 
ارتش گرفتم مورد خشم و غضب شاه وافع نشدم. چون معظم‌له به ارتش خیلی علاقه 


۱ دارند و حساسیّت غریبی نسبت به آن نشان می‌دهند. همة دستگاه‌ها را هم دائماً با وضع 


وزارتخانه‌ها و منجمله وزارت دربار. امر فرموده‌اند همین فیروزمند نحوة بازرسی را به 
موقع اجرا بگذارد. حتی شاهنشاه دو سال قبل که بازرسی دانشگاه‌ها را به من محول 


" فرموده بودند» اصرار داشتند که باز هم از بازرسی ارتش الگو بگیرم. با دلائل متعدد به 


عرض رساندم که این نوع بازرسی در دانشگاه قابل پیاده کردن نیست. 
عرایض جاری دیگری کردم و مرخص شدم. فرموده بودند رسیدگی کن آیا مناسب 


است سفیر شوروی و لهستان برای [مهمانی در] کاخ سر میز نیکسون دعوت شوند - 


چون نیکسون از شوروی می‌آید و به لهستان می‌رود. با وزیر خارجه رسیدگی کردم 
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:۳۹ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 





سر شام نرفتم. د در عوض به هل هیلتون رفتم گنه علیاحضرت شهبانو رای شام 


تشریف می‌بردند که نمایش لباس‌های زن ایرانی از دوران هخامنشی تا به آمروز بود. 


خیلی قشنگ ترتیب داده شده بود. ولی من از بین نمایش مرخص شدم و برای تمرین 


حرکت به فرودگاه رفتم. حالا ساعت ۲ بعد از نیمه شب است که به منزل آمده‌ام. 


بکشنبه ۷ خرداد ۱۳۵۱ 
صبح زود برخاستم. خیلی خسته بودم. ولی به کارها رسیدم. بعد شرفیاب شدم. قدری 
درمورد جنگ ویتنام و این که کانتوم سقوط نکرد. صحبت شد. عرض کردم: شکر خدا که 
سقوط نمی‌کند و آمریکایی‌ها ایستادگی دارند. ولی از حق نباید گذشت. ارتش یعنی این 
ارتش ویتنام شمالی. فرمودند: دو اصل مهم دارد. یکی اعتقاد و دیگری عادت به تمرین و 
مقالة مجذد کیهان که اصلاح کرده بود. یک نکته را فراموش کرده بود که ارزش‌یابی به 
قیمت اولیّه روز اوّل سهام. به نفع کارخانه‌های ورشکست مفلوک در مقابل کارخانه‌های 
پیشرفته است. فرمودند: مگر صد دفعه نگفتم این نکته را هم باید بگذارد» باز فراموش 
کردی؟ عرض کردم: به تقصیر خودم قائل هستم ولی فردا اصلاح می‌کنم. ماشاءاله به این 


دقت و خرده گیری شاه! 


ده شنبه ۸ ۸ خرداد ۵۱ ۱۲ 


صبح شر قیأب شدم. سفیر پا کستان اجازه خواسته بو پیام مهتی از جانب بوتو. قیل 
از آمدن نیکسون, تقدیم کند. اجازه مرحمت فرمودند. برنامة مسافرت لندن را به دقت 


۱ سچ توت تامقتی این نام یسینگر نوشته شده است ولی در ویرایش از نظر یک دست کردن؛ لفط صحیح آن یه 


کار رفته افتتتا: 
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پادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۱ . كِ« ۱ ۱ ۳ 





خواندند. جای تعجّب شد. چون هم کار وگرفتاری زیاد بود و هم برنامه چیز تازه نداشت, 
فقط چون سواری را پیش‌بینی کرده بود. فرمودند: دستور بده برای من بسن سواری 
قی طاقن کوود 

در دانشگاه تهان .۵ دانشکده فنی شلوغکرده بود. دستور ۳9 میتی ی بکنند 
ولی دانشکده را تعطیل نکنند. . 

" شهردار پرسیده بود برای 7 نزتین موزه پهلوی نقشه حاضر ست و ن حضور شاهنشاه ی 

شهبانو برای کسب اجازه شروع کار شرفیاب شوم؟ فرمودند: البّه پیش من 

ظهر وزیر خارجه مهمان من بود. گفت: عصری سفیر چین پیش من می‌آید که بداند 


آیا علیاحضرت دعوت چین را برای بازدید از آن کشور قبول می‌فرمایند یا نه؟ صبح که به 


شاهنشاه عر ص‌ کر دم فر مودند: از خود علیاحضر ت‌ جر مر حالا چه کار کنم؟ گفتم: الان 
تلفن می‌کنم.وقتی تلفن کردم. شاهنشاه و شهبانو سر ناهاربودند. معلوم می‌شد با هم 


بحث زیادی می‌کنند. من می‌دانستم که شاهنشاه از این که شهبانو به تنهایی دعوت 


شده‌اند» راضی نیستند. یعنی قبلاآمی‌فرمودند که چه معنی دارد؟ درست هم هست. باری 
بالاخره قبول فرمودند. 

بیوگرافی خانم نیکسون را صبح تقدیم شاهنشاه کرده بودم. فرمودند: زن بزرگی 
است... به نظر می‌رسد که برای مسافرت نیکسون همه چیز مرتب باشد. ستاد فرماندهی 
حودم را در دفترم برقرار کردم که در تمام بیست و چهار ساعت به گوش خواهد بود. با 
تمام وسائل باسیم و بی‌سیم و اتومبیل و موتورسیکلت و هلیکوپتر مجهْز شده است. 


از صبح باران به شدت وبه تناوب می‌بارد. خدا کند فردا این طور نباشد. اعلامیه نهائی 


مسافرت نیکسون [به شوروی ] صادر سث... باز هم درمورد ویتنام 9 خاور میانه مطلب 


مبهم و معلق مانده است. من با یک دوست خارجی شرط بسته بودم که این طور صادر 


خواهد شد. شرط را بردم. 


سه‌شنبه 4 خر داد ۱۳۵۱و چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۵۱ 


گزارش این دو روزه را امشب که چهارشنبه شب است می‌نویسم. قدری کار زیاد و 
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2000 نك یادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 


حفاظتی بود, تا کارهای مربوط به خودم. باری زیاد پرچانگی نکنم. 
صبح سه‌شنبه که شر فیاب شدم. به اختصار گذشت. گزارش دکتر فلاح ر عرض کردم.! 


تصویب فرمودند.. بعد مرخص شدم. تمام جاهای پذیرایی را که عبارت از کاخ سفید. کاخ 
پذیرایی چسبیده به سعداباد و چهار هتل بود. سر زدم. بعد به عجله ناهار خوردم و به 
فرودگاه رفتم. از مسیر رفتم. دیدم در راه جمعیّت نیست - ساعت ۳ بعد از ظهر. 
فوق‌العا3ه ناراحت شدم. چون قرار بود جمعیّت زیادی باشد. بعد هم گفته بودم 
دانش‌آموزان را در شهر بگذارند. همه را جلوی شهیاد تا فرودگاه آورده بودند. اوقات تلخ 
شدم. جمعیّت اصناف و احزاب را هم خیلی خارج از شهر برده بودند. باری چه بنویسم که 


بر من جه گذشت. همه را فحش دادم. به خودم بیشتر از همه که به حرف رئیس شهربانی 
اعتماد بی‌جهت کرده‌ام. دستور دادم پنج‌هزار نفر از بجه‌ها را فوری به شهر منتقل کردند و _ 


اصناف را هم به خیابان‌های داخل شهرکشاندند. حالا چه قدر زحمت و ناراحتی داشت 


که در یک ساعت این کارها انجام بگیرد. 
ساعت ۴ نیکسون وارد شد. خوب بود. فقط هنگام رژه گارد احترام چون باد شدید بود. 


کلاه پرچم‌دار را پراند! به نظرم آمد که [خوش‌یمن] نیست. با آن که خندیدیم. هنگام 
حرکت به شهر خوشبختانه حمعیت حوب پو۵. هوا آرام شده بود» حمعیت برای دیدن 
نیکسون خوب از خانه‌ها بیرون آمده بودند. شاهنشاه و نیکسون هم در اتومبیل روباز 
داخل کاخ سفید [سعدآباد] والاحضرت همایونی و بجه‌های شاهنشاه از رئیس‌جمهور 


۱- این گزارش که به مناسبت دیدار نیکسون تهیه شده بود -دربارة طرح مجتّد گرفتن سهمیة مخصوص واردات نفت 


برای شرکت مختلطی بود که ایران قصد داشت با شرکت نفت اشلند (3180ا۵5) در آمریکا تشکیل دهد. 


۲- برادر بزرگتر جورج ششم» برای مّت کوتاهی در ۱۹۳۶ با عنوان ادوارد هشتم پادشاه انگلستان شد. پس از استعفاه 
عنوان دوک آف ویندزور به او اعطا شد. 
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یادداشتهای عم سال ۱۳۵۱ ۳ 


5 استقبال کردند. < جوب بود. 


۲۳ بدتارر 
کاخ نیاوران داده شد. تر تیبات بد نبود..ولی شام جوب نبودء جون [سرآشپز] فرانسوی ما 


رفته است. من باز هم ناراحت شدم به خصوص که در منو [یویون] طهاتته نوشته 


شذکسی ملتفت این اتباه نشده است طق‌های شاهنشا ونیکسون بسا بار حوب بود... 


شاهنشاه سنگ تمام گذاشتند. او هم بعد از خاتمه نطق رسمی مّتی صحبت کرد که 


معلوم بود هم از روی احساسات و هم از روی حساب سخن می‌گوید... 
بعد ا ز شام من به ستاد فرماندهی خودم رفتم» زیر در شهر چند انفجار کوچک وسیلة 


خرابکاران شده بود. همه را می‌توانستیم جلوگیری کنیم» [ولی] نکرده بودیم. 


بعد از شام نخست‌وزیر» کیسینجر مشاور امنیّتی نیکسون - یا به قولی مغز متفکر 


نیکسون- را با معاون وزارت خارجه. سیسکو, همراه برد: به ظاهر برای اين که به آنها - 


نهران را نشان بدهد و در باطن به اعتقاد من برای‌ کون لیسی! چون می‌داند که 
آمریکایی‌ها حمایت او را می‌کنند. اینها همان دار و دسته خائن منصور هستند که به 
حمایت و راهنمایی آمریکایی‌ها روی کار آمدند. چون شاهنشاه نخست‌وزیر را در 
مذاکرات شرکت ندادند و فقط دو نفری با نیکسون مذاکره کردند -با حضور کیسینجر - 
نخست‌وزیر شدیداً نگران شده بود و فکر می‌کنم کیسینجر را بیشتر برای کسب خبر و 
همچنین اظهار بندگی و چاکری برد. من ساعت ۳ صبح که در ستاد خودم مشغول کار 


بودم, دیدم کیسینجر به عمارت پذیرایی جنب کاخ سعداآباد بر گشت. به یک کابار 1 فته 


بودند و از آن جا شم در مهمانی وزارت اطلاعات که رای روزنامه‌نویس‌ها داده وه شرکت 
کرده بودند. 


چهارشنبه ۰ خرداد ۱۳۵۱ 
شب فقط چند ساعتی -شاید سه ساعت استراحت کرده» با عجله برخاستم که به 
ستاد .خودم بروم. در حدود ساعت ۶/۲۰ صدای انفجاری در حدود دزاشیب شنیدم. بعد 
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۳۹ ۱ بادداشتهای علم (جلد دوم) 





معلوم شد در قیطریّه در اتومبیل مستشاران آمریکایی بمب گذاشته‌ان.ژنرالی که جزء 


مشاورین ارتش است. ‏ در اتومبیل صدمه دیده ولی کشته نشده است. ولی چون اتومبیل 


در حرکت بوده. از جاده منحرف شده. یک عایر- یک پیرزن و یک دختر شانزده ساله-را 
کشته است. به دفترم رفتم که ستاد عملیاتی من در آن جا بود. خبر دیگری رسید که روی 


۹ 1 ۳ از هه ۲ تثِ_ِ ۹ ۰ ۲ م1 تپ ۲ 
دیوار ارامگاه ؛ تمس ,گذاشته بو‌دند در بمب منفچر سده و قدری از دیوار را خراب کرده تست 


جای تعجّب شد که چه طور این جا را محافظت نکرده بودند. در صورتی که من قبلا به . 


قوای انتظامی دستور کافی داده بودمء ولی غفلت کرده بودند. من نمی‌دانم آیا بازخواستی 
خواهد شد یا نه؟ این آقایان تمام مزایا رامی‌خواهند. ولی در عمل صفر هستند. 


۱ خوشبختانه تمام صورت حلسات ستاد ان [را| که دستورات مس در آن منعکس 


۱ ای دارم. 


وان ساعت ۰ طبق برنامه قرار بود زقیس جمهور برای گذاشتن گل به ۱ رامگاه 
برود. چون من قرار نبود همراه ایشان بروم. در دفترم نشسته بودم و منتظر بودم که 
حرکت کند. ساعت ۸/۳۰ نرفت. ساعت ٩‏ نرفت. تلفن من زنگ زد و رئیس امنیّتی آنها به 
من گفت: ما مصلحت نمی‌دانیم رئیس‌جمهور به آرامگاه برود. چون در آن جا بمب 
منفجر شده است. من خیلی ناراحت شدم. به شاهنشاه تلفنی عرض کردم. فرمودند: به 
نظرخود نها اگذار نی ار نخواهند رود اصرر نکنید.عرض کردم آبوی ما در دنب 
می‌رود چه طور نروند؟ فرمودند: به هر حال همین حالا فرمانده گارد هم به من اطلاع 
داد همین مر را دادم. عرض کردم: این نمی‌شود. فرمودند: چه می‌کنی؟ عرض کردم: 
خودم می‌روم. او را برمی‌دارم و می‌برم. فرمودند: اگر اتفاقی بیفتد. چه می‌کنی؟ عرض 
کردم: اتفاقی نمی‌افتد! فرمودند: بسیار خوب... با عجله خودم را به کاخ سفید رساندم. 


دیذم رکیس جمهوز ذر اتومبیل نشسته است و یک ساعت انست که در اتومبیل تفسته و 
مقامات آمنیّتی خودش او را از حرکت منع کرده‌اند. در اتومبیل را باز کردم و سلامی گفتم. 


۱-ژنرال هرولد پرایس (۳۲۱۵۵ ۲۱۵۲0۱0). 
۲- این انفجار و همچنین سوءقصد علیه ژنرال پرایس. به وسیلة اعضای سازمان مجاهدین خلق صورت گرفت. نگاه 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ ۰ ۲۹۵ 





سابقی دارد و روی من به او باز است. گفتم: خیلی بی‌ربط می‌گویند. هیچ خطری شما را 
تهدید نمی‌کند. من خودم با شما می‌آیم. حرکت کنید! به طوری قاطع حرف زدم که گفت: 
بلی اینها زیاد احتیاط می‌کنند و مزخرف می‌گویند» بیا برویم» و تعارف کرد که پهلوی او 
بنشینم. گفتم: در برنامةٌ شما بود که داخل اتومبیل تا آن جا کار بکنید. به این جهت 
من در اتومبیل عقب می‌نشینم که مزاحم شما نشوم و شما با مشاورین خودتان مشغول 
بحث و گفت وگو باشید. خیلی ممنون شد. حرکت کردیم. رفتیم و آمدیم» خبری نشد. 


٩‏ 101271 50 0017۲ ]161 ۷۷۵ 60۱210 00۷]] گفت: از تو بسیار ممنون هستم. 

برود» بعد به اتفاق شهبانو به کتابخانه کودک پارک نیاوران و بعد هم به پرورشگاه کورش 
برود. هر دو در راه است. متأشفانه در راه» قبل از آن که به کاخ برسد. او را به مهد کودک 
بردند. باز هم شهربانی - قسمت راهنمایی - اشتباه کرد. من نمی‌دانم این احمق‌ها کی 


باید تنبیه بشوند؟ حالا فکر می‌کنم ماجه طور با این دستگاه‌ها جشن‌های شاهنشاهی را 


با آن نظم و دقت برگزار کردیم» شکر خدا را به جا می‌آورم. باری هر طور بود به حوسی 
شاهنشاه یک ساعت ونیم باز هم تنهاء بانیکسون مذاکره فرمودند-فقط کیسینجر 
مشاور نیکسون حضور داشت. سر ساعت ۱۲ سر ناهار رفتیم» در کاخ سفید. این جا 
مهمان نیکسون بودیم. عده خیلی کم و ۲۴ نفر بودند. ناهار بسیار خوبی بود. صحبت‌های 


ختلف بود. منجمله این که در آمریکا دانشگاه‌ها به چه صورت مضحکی آفتاده‌اند و 


مصالح کشور را رعایت نمی‌کنند. نیکسون می‌گفت: این بدخواهان ر باید قبلا اعدام و بعد 
محا کمه کرد. در تلآویو جند نفر ژاپنی که طرفدار فلسطینی‌ها بودند به قسمت پذیرایی 
فرودگاه وارد شده و مردم بی‌گناه را به مسلسل بسته بودند -بیست و سه نفر کشته شده و 


هشتاد نفر زخمی شده‌اند. صحبت بر سر آين مسأله بو۵. من کنار خانم نیکسون نشسته 
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بودم. به من گفت: در کشورهای کمونیستی هیچ از این حرف‌ها و از این بمب‌ها خبری 


کمونیستی. چنان که شوهرتان می‌گویند. خرابکاران را قبلاًاعدام» بعد محاکمه می‌کنند. 
به خانم نیکسون گفتم: از مقاومت شوهر شما در ویتنام ماها خیلی راضی هستیم والا 


فاتحه کشورهای آزاد خوانده می‌شد. این حرف من البته از روی عقیده است. برای 
تملق‌گویی نبود. ولی او خیلی خوشحال شد. 

نیکسون نطقی کرد و خیلی خصوصی و دوستانه بود. مب استکه ئیس کشوری 
به خود جرأت بدهد و سرناهار تقریباً رسمی, گو این که عده محدود بو وید با آن که 
کرملین یک قصر است. ولی هشت روز توقف در آن جا خفقان‌آور است و من این جا دارم 
نفس می‌کشم؛ آن هم در خانه شخصی شاه هستم. پس ما خانه یکی هستیم و خود را در 


خانة خود احساس مي‌کنيم. شاهنشاه هم جواب گرمی به او دادند. به علاوه هم اقدامات 


او را [یشتیبانی] کردند. این هم برای من تعجب‌آور بود. با آن که به قول معروف در اتاق 
دربسته بود. ولی از حزم و احتیاط شاه اندکی دور می‌نمود. 

بعد از ظهر ساعت ۱/۳۰ برای رفتن به فرودگاه از طریق شاهراه ونک راه فتدیم ‏ اه از 
کنار خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران می‌گذر دکه اتفاقاً نسبت به جاده سرکوب است. 
از آن جا دانشجویان به [اسکورت موتورسوار ] سنگ پرتاب کردند. خوشبختانه اتومبیل 
اعلیحضرت همایونی و نیکسون و علیاحضرت و خانم نیکسون گذشته بودند که 


سنگ‌پرانی شروع شد. یک سنگ به اتومبیل من خورد. باز هم پلیس غفلت کرده و این 


کار را پیش‌بینی نکرده بود. باری به خیر و خوشی گذشت. به فرودگاه رسیدیم و انها در 
ساعت دو بعد از ظهر پرواز کردند و من نفس راحتی کشیدم. در رکاب اعلیحضرتین با 


هلیکوپتر بالا آمدیم... علیاحضرت هم با خانم علم برای بازدید بازاری که در کاخ پذیرایی . 


درست کرده بودیم که اگر خانم نیکسون خواست خریدی بکند آن جابرود» تشریف 
بر دند... 
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پنجشنبه ۱۱ خرداد ۵۱ 


. صبح شرفیاب: شدم. 9 حوب خواپیده بودم» سر حال بودم. . شاهنشاه نی 9 ۱ 
۰ مذاکراتی که با نیکسون فرموده بودند. برای من شرح دادند. فرمودند: اولاً همه چیز که 
خواستم. داد." عرض کردم: موضوع صدور نفت به آمریکا چه طور؟ فرمودند: این هم یک 


مطلب طبیعی است و به خودی خود پیش می‌آید. چون آنها احتیاج به این امر دارند. 


آمریکا ناچار است گاز و نفت بیشتری وارد بکند تا منابع خودش بیشتر عمر بکنند -یعنی . 


ویتنام یه تنها کنگرةٌ مخالف بودء حتی وزارت خارجه 9 پنتاگون هم مخالف بودید؛ من 


این تصمیم را شخصاً گرفتم ولو آن که به برهم خوردن برنامه مسافرت من به شوروی 
می‌انجامید با انتخاب مجدد مرا به خطر می‌انداخت. ولی به هر صورت مثل این است که 
به نتیجه می‌رسد. فرمودند: مسئولیّت ما را در خلیج فارس خیلی قیمت می‌گذارد. به 
علاوه ثبات ما را در این قسمت دنیا خیلی ارج می‌گذارد. فرمودند: کیسینجر گفت: 
روس‌ها در عراق خیلی جلو رفته‌اند» باید جلوی آنها را بگیریم... »۳ 
بعد از ظهر منزل ماندم. شب سفیر شوروی را مهمان داشتم. شاهنشاه امر فرموده 
بودند مطالبی در خصوص عراق به او بگویم. سفیر شوروی ابتدا به ساکن به من گفت: 
نطق شاهنشاه سر میز شام بسیار خوب بود. ولی صحبت‌های نیکسون خوب نبود. من 


گفتم: افاقبه نظر من صحبت‌های نیکسون بسیار خوب بود. گفت: آخر رئیس دولت 


شامل همة کشورهای سوسیالیستی می‌شد. گفتم: مگر ایین طور نبود؟ خودش هم 
خنده‌اش گرفت. به هر صور ت من فرصت پیدا کردم که اوامر شاهنشاه را ابلاغ نمایم - 
یعنی از طرف خودم بگویم که ما به هر حال دنبال برقراری صلح در دنیا هستیم» ولی 


مادام که گرفتاری‌هایی مثل عراق داریم که نوکر و وارث کثیف استعمار است. نمی‌توانیم 


۱- اشاره شاه به توافق نیکسون درمورد فروش هرگونه سلاح متعارفی - بدون موافقت قبلی وزارت دفاع آمریکا - به 
ایران است. در عرض پنج سال بعد از اين تاریخ. ایران در حدود ۱۲ میلیارد دلار اسلحه به آمریکا سفارش داد. 


00۵۵ 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


0 


۳۹ ۱ ۱ یادداشتهای عم (جلد دوم) 


از تقویت خودمان غفلت بکنیم. حالا عجیب است که عراق با پشتیبانی شما این همه . 


طعنه به ما می‌زند. گفت: ما ابداً عراق را در این راه پشتیبانی نمی‌کنيم. به علاوه مگر دکتر 
مصباح‌زاده -مدیر کیهان -به شما نگفت. کاسیگین چه قدر اصرار به عراقی‌ها کرده است 
که باید با ایران کنار بيایند. گفتم: ما فسم حضرت عبّاس را قبول کنیم. یا دم خروس را؟ 
درست نفهمید! برایش تشریح کردم خوشش نیأمد. بعد گفت: من خیال می‌کنم درمورد 


این اختلافات مبالغه می‌شود. به علاوه مقاماتی هستند که نمی‌خواهند بین شما و عراق 


اصلاح شود. گفتم: آخر وقتی شمابا ما دوست هستید. چه طور با دشمن ما قرارداد منعقد 


می‌کنید؟ گفت: اینها مانعة‌الجمع نیست. مگر شما با آمریکا قرار دوستی ندارید؟ گفتم: 
شما که الان گفتید دشمنی با آنها نداشته‌اید؟ باری ناجار شد قدری ویسکی بخورد و 


نه آن که به آن دامن بزنید. گفت: آخر عراق کشور مستقلی است. با وصف این صذام 
حسین تکریثی گفته است ما حاضریم با ایران کنار بياییم. گفتم: با حرف یا با عمل؟ بعد از 
شام باز صحبت کردایم گفت: دوستی ایران و شوروی برای حفظ صلح در این مناطق 
ضروری است. دوستی چین و شوروی هم ضروری است برای صلح دنیا. ولی آنها بسیار 
مردم عجیب و غرببی هستند و به هیچ عمل و کار آنها نمی‌توان اطمینان کرد. مسائلی را 


می‌خواهند که از شووینیسم سرچشمه می‌گیرد. باز راجع به ایران و اعراب گفت که شما . 
کار بحرین را خوب انجام دادید ولی در آمر جزاثر عجله کردید. گفتم: چه عجله؟ طرف ما . 


که اعراب نبودند» انگلیسی‌ها بودند. انگلیسی‌ها هم زیر بار نمی‌رفتند تا ماگفتیم ولو 
شکست از شما بخوریم» جنگ می‌کنيم. آن وقت این فرمول پیدا شد. گفت: باز راجع به 
شارجه و ابوموسی خوب عمل شد و طبق قراری بود. ولی راجع به تنب‌ها خیلی زور 
گفتید. گفتم: مال ما بود. چاره‌ای نبود. 


" جمعه ۱۲خرداد ۱۳۵۱ 
... ساعت ۱۲ شرفیاب شدم. تا ساعت ۲ بعدازظهر شرفیاب بودم... مذا کرات دیشب را 
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به عرض رساندم. فرمودند: دوباره سفیر شوروی رابخواه و تعبیر ماده ۲ قرارداد 
[شوروی وعراق] را از او بسخواه که [از میان بسردن هرگونه تسهدیدی به صلح] 


6 1۵ ۲۲۶۵۲ ۵ 1011001۳8206 معنی چیست؟ چه طور شما و عراق تشخیص 


می‌دهید که صلح به خطر افتاده است؟ مگر آن که منافع شما به خطر افتاده باشد که به 
این صورت تعبیر کنید. بعد هم فرمودند: پدرسوخته دولت عراق به من می‌گوید. اگر با 


ی من ی سر جای خود خواهیم نشاند این را هم به سفیر 


شوروی بگو. 


تیه ۳خرداد ۱۵۱ 


صبح شرفیاب شدم. ۰ عرض کردم: فلاح جریان ملّی شدن ذ نفت عراق راگزارش کرده 
است. شاهنشاه به دقت خواندند. فرمودند: :با آن که پیش‌بینی می‌کند عراق به زحمت 


خواهد افتاد و نمی‌تواند نفت خود را بفروشد. ولی این نفتی‌ها آ ن قدر کون گشاد هستند ۱ 


که بالاخره به هر فلاکت و دیوثی راضی می‌شوند. برای یک شاهی حاضرند همه چنیز 


بدهند ولی به هر صورت فعلابرای ما خوب است. تا ک ر آنها رو به اه بشود. ما خیلی جلوتر 


رفته‌ایم. قدری در خصوص امضای قرارداد برلن بین دولت‌های بزرگ بحث شد - امروز 
ماه خواهد شد که بعد ا ز ۲۷ سال پافشاری دوطرف بالاخره قرار بین متفقین درمورد 


وصع ِ امضاء ء می‌رسد. روس‌ها ن قدر کش دادند تا قرار صلح براندت با شوروی و 


یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۵۱ 
صبح شاهنشاه برای پرواز با هواپیمای کنکورد تشریف بردند. این هواپیمای تجارتی 
مسافری مافوق سرعت صوت است. من نرفتم» چون کار داشتم. نزدیک ظهر شاهنشاه 
مراجعت فرمودند. من به اختصار شرفیاب شدم. نطقی که باید در سازمان بین‌المللی کار 
قرائت + فرمایند. ملاحظه" و صلاح فرمودند. از ز مقالة مجلة اکونومیست لندن خیلی 


عصبانی و نا راجت بودند. ازیمن سوال فرمودند: تو دیده‌ای؟ عرض کردم: خیر. فرمودند: 
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ببین» خیلی پدر سوختگی کرده‌اند... 


دوشنبه 1۵ خر داد ۱۳۸۱ 

صبح شرفیاب شدم. باز هم کوتاه. ولی مطلب مهمّی د رک کردم این بو که برای 
اّلین دفعه وقتی عرض کردم: دکتر کنی دبیرکل حزب مردم شکایت دارد که هرکس به 
طرف حزب او می‌آید دولت از کار برکنار می‌کند» شاهنشاه عکس‌العمل خیلی شدیدی به 
خرج دادند. فوری به نخست‌وزیر با تلفن تغیّرکردند و فرمودند: این [مورد] به خصوص ر 
دفتر مخصوص تحقیق بکند.- تا ظهر تحقیق کرد و معلوم شد درست است که یک رئیس 
مدرسه چون دکترکنی را دعوت کرده. از کار برکنار کرده‌اند. تغییر ری سابق که این 
مطالب را شاهنشاه با خنده برگزار می‌فرمودند. باعث تعجّب شد. البته آبی برای حزب 


مردم گرم نمی کند» ولی بالاخره حیات کوچکی به آن می‌بخشد که این حزب را ٍِ ز [بله بله ۱ 


بان 5 بودن درآورد. یکی از روزنامه‌ها ی انگلیس نوشته بود در ایران دو حزب موجود 
ست» یکی حزب بر سر کار که نسبت به اوامر همایونی [البته] 01000790 است و دیگری 
حزب مخالف که آن هم حزب 0[ واقعا غیر از این هم نمی‌شود 

نگلیس گه می‌خورد که برای ما تکلیف تعیین می‌کند. . 
راجع به اردشیر زاهدی عرض کردم که ناز می‌کند. می‌گوید می‌خواهم بروم در حارج 

کار کنم.! فرمودند: بگو بروده به سلامت... 

بعد از ظهر جلسه چهار ساعته در حضور اعلیحضرت بسن علیاحضرت شهبانو 
بود که رئوس برنامه پنجم با مسئولین و وزرا بحث شد. آمر فرموده بودند من هم حصور 
داشتم. ماشاءاله شاه چه قدر وارد است و چه قدر دزدی اینهارا به اصطلاح می‌گیرد. با 
وصف آین باز هم به حود جرأت می‌دهند که به شاه دروغ عرض کنند. برنامة پنجم برای 
پنج سال ۳ ملیارد دلار برآورد شده است و به قول فرمايش شاه اگر معادن ماجث! به کار 





۱- اردشیر زاهدی به عنوان اعتراض به برکناری از وزارت امور خارجه. از پذیرفتن شغل سفارت که چندین بار به او 
پيشنهاد شده بود سر باز می‌زد.. ۱ 
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یادداشتهای عَلّم. سال ۱۳۵۱ ۳ ثِثِ ۳۰۹ 


بیفتد» مثل معدن مس و غیره و همین گاز ما بیشتر بفروش برسد و غیره. 


سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۵۱ 


صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه خیلی از اکونومیست عصبانی بودند. عرض کردم 
خواندم خبر مهمّی نداشت. حقیقت نوشته است... به قدری عصبانی شدند که حد 
نداشت. فرمودند: پس خوب. یک کاغذ تشکر به آنها بنویسید. فهمیدم خیلی خیلی 
عصبانی شدند. در صور تی که نوشته است معا لمات سزی است. کسی را راه نمی‌دهند. 

بعد از ظهر مهمان داشتم و کمیسیونی دربارة مسافرت شاهنشاه به ژنو با رسای 


آمنیتی و گارد داشتم. امیرمتقی معاون کاردان و زرنگ من هم حضور داشت ت. سه ساعت 











" طول کشید. در ژنو با مشکلات زیادی مواجه هستیم... 


جهار شنبه ۷ خرداد ۱۳۵۱ بت ۱ 
ات نمی رو شیم ۶ شاهنشاه زب بود. چند ملاقات خا رجی 


رومانی. .سر شام رفتم شاهنشاه خیلی سرحالیفتم : فرمودند: ه انگلیسی ها خبر بده ۱ 
جرد ما پر شما دمی‌آورن خمکن ایث بگویند چزاد شم درکشی ما تثیرندرد. 


ریش شاه خی درس ست بت مشروط ب اک ند نی هم در 
می‌داشتندا! ۱ 





[شاه در ۲۳ خرداد به سویس و سپس به انگلستان سفر کرد و 
چهارم تیر به ايران بازگشت. به علّت این سفر و همچنین بیماری علم» 
در نگارش یادداشتها یک ماه وقفه حاصل شده است. در ای ین هنگام 
شاه طبق معمول همه ساله. در نوشهر بود.] 
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دوشنبه ۱٩‏ تیر ۱۳۵۱ 

امروز حالم بهتر بود و کار مثل معمول داشتم. بعد به ناهار مهمان سفیر انگلیس بودم. 
سفیر انگلیس خیلی به اصرار مرا به دعوت خوانده بود. با آن که مریض بودم رفتم. این 
سفیرگله م‌کند که تو چا سیر مقبل مرا بیش از من می‌دیدی ‏ آن آدمخوییبود. 
اخلاقش با من نزدیک بود. به علاوه مرد [ورزشکار] 5۳0۲۱5۳20 و سوارکار بود» حالا هم 
که سفیر نیست او را در فوریه گذشته در ارو ۵2« 9 مهمان کردم. پنج روز با 
من بود. من برای سفیر انگلیس که تره خورد نمی‌کنم» دوست حرف دیگری است. هیچ 


اعتقاد ندارم که خارجی می‌تواند در سرنوشت ما مداخله داشته باشد. گو این که هنوز این 


فک تحیف درک عضی سیاستمدارا ار ن مامخصوصاً دورد نگلیسیها هست.گو این که 


شب اه سین 9 ملانقطی است. به این جهت با او معاشرت نمی‌کنم. باری اصرار کرده بود 
که آبروی من در وزارت خارجه انگلیس بر باد می‌رود» هر طور هست باید ناهار پیش من 


بیایی. به علاوه حالاکه با این موفقیّت از انگلیس برگشته‌ام و شاهنشاه هم راضی هستند. 


این حقّ من است. مضافاً که تا حالا در ده مهمانی چه در دربار و چه در منزل تو شرکت 
کرده‌ام 9 تو یک دقعه پیش من نیامده‌ای. وقتی به شاه عرض کردم حند بدند. فرمودند: 


۱ خیلی اصرار می‌کند. عیبی هم ندارد» بروا با حالت کسالت رفتم. ..سه ساعت طول کشید. 


جریان مسافرت شاهنشاه را به تفصیل گفت و این که قبل از مسافرت هنگامی که 
شاهنشاه به سویس تشریف می‌بردند که از آن جا به انگلیس تشریف بیاورند. در فرودگاه 
به من فرمودند: با این ترتیب که بی‌بی‌سی حرف می‌زند و جرائد شما نسبت به کشور من 


می نو « بسند» دیگر آمدن من به ان؟ نگلیس معنی ندارد. خیلی ترسیده بود و گزارش مفصَلی ۱ 


به وزارت خارجه داده است. بعد معلوم شد ترجمه مطالب صحیح به عرض نرسیده است. 
بعد گفت: چنان که می‌دانی ما در خاورمیانه جز ایران کشوری که بتوانیم روی آن 





۱- در آن هنگام پیتر رمزباتام (2050010210 ۳۵۸۵۲) سفیر انگلستان در ایران جانشین سر دنیس رایت بود. 
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تکیه کنیم نداریم. هیچ جا ثبات و استحکام ایران و لیدری مثل شاهنشاه ندارد. به این 


جهت روی ایران خیلی قمار کرده‌ايم: "باعاکه عده صا جهع» چاه لد کیجم وج ۰۱ 


بنایراد پن اگر من گله می‌کنم و حرفی می‌زنم. از این بابت است که اگر کار ایران خراب بشود, 
زندگی ما هدر و عبث می‌شود. بعد شاهنشاه را با دوگل مقایسه کرد. گفت: من از طرف 


وزارت خارجه انگلیس مامور مطالعه در حالات دوگل بودم و در فرانسه می‌زیستم. خیلی 


حالات شاه به دوگل شبیه است. گفتم: همین طور است. حتی خیلی جلوتر از او گفت: 
دوگل می‌گفت فرانسه یعنی من» شاهنشاه هم همین را می‌گویند. گفتم: همین طور 
است. شاه در ایران مجیوب ات جندی پیش که من کاخ کیش ر یه نام شحصی شاه 
ثبت کردم» شاه سند را پیش من پرتاب کرد. فرمودند: مگر می‌خواهی فقط یک وجب 
خاک ایران مال من باشد؟ تمام ایران مال من است. اصلاً من هیچ چیز دیگر برای خودم 
نمی‌خواهم. پسر من هم اگر شاه مقتدری شد. همه چیز مال اوست و اگرنشد هم این یک 
وجب خاک رانمی‌خواهد. [سفی ] گفت: من هم به همین نتیجه رسیده‌ام و می‌ترسم که 
هما ن معایب که در کار دوگل بر آثر لجاجت و خودسری پید پیدا شد. در شاه هم پیدا بشود. 
گفتم سس ات ای نا حالااثری نیست. شاه فوق‌العاده منطقی. حسایگر 

مذت »نی هم نسبت به سار اروپائی صحبت کردیم. در خصوص بازار مشترک. 
کامانولت و غیره؛ همچنین راجع به نفت و فرمول تازه شاه. بعد هم مسائل جاری و 


جریانات مجلس عوام انگلیس را به من گفت و گله کرد که چرا جرائد این مسائل را - 


منعکس نمی‌کنند؟ احیاناً اگر یک روزنامه ما بدی نوشت. که در دست دولت ما هم 
نیست. همه گله می‌کنند. ولی حالا که نخست‌وزیر و لیدر ات راجع به کشور شما این 
طور حرف می‌زنند و نسبت به شاه این قدر [ستایش] 610826 می‌کنند. در جرائد شما 
منعکس نمی‌شود. باز هم حق با او بود... 

یکی دیگر از مسائلی که سفیر انگلیس مرو ظهر میگفت این بود که اوامر شاه همه 
جا اجراء نمی‌شود. به پایین‌ها که می‌رسد طور دیگر می‌شود. مجریان خوب ندارید. گفتم: 
تمام این طور نیست. ولی البته در بعضی موارد هم این طور است. می‌گفت: اگر شاهنشاه 
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خودشان را به جزئیّات مشغول نکنند» بهتر است. گفتم: نمی‌شود. در ایران اگر به همه 


شده است... 


صبح با هواپیما به اتفاق وزیر جنگ [به] نوشهر رفتم. ساعت ۱۰ رسیدم. ابتدا وزیر 


همان طور لخت نشستند. که من عرایضم را بکنم. هوا به شذت گرم بود - ۲۹ درجه با ۱ 


هشتاد درجه رطوبت. عرض کردم: واقعاً این جا جای ماندن نیست. قفرمودند: من دوست 
دارم! ۱ ۱ ۱ 
باری دو ساعت شرفیاب شودم. در این صمن علیاحضرت شهبانو پادشاه و ملکة یونان 


آمدندن اواخر کار علیاحضرت 9 پادشاه 9 ملکه یونان به قرقر افتادند که مگر چه قدر کار 


دارید؟ شاهنشاه به آنها فرمودند: وزیر دربار من همیشه به من خیلی کار دارد. 

تمام مذاکرات باسفیر انگلیس را به عرض رساندم. اما با خیلی دقت. مثلا این که گفته 
بود» آخر کار شاهنشاه مثل دوگل لجوج و سرسخت نشوند. عرض کردم. می‌گفت: البته 
فرق دوگل با شاهنشاه این است که ایشان جوان هستند و در جوانی این تجارب را 
آموخته‌اند و مرد جوان» مثل پیرمرد دوگل. از خودراضی و لجوج و سرسخت نمی‌شود. 
شاهنشاه فرمودند: البته همین طور است و من سعی خواهم کرد که در پیری هم این طور 
نباشم. باری همه حرف‌ها را در لباس نزا کت گفتم» زیرا وظيفة من است که هیچ چیز را از 
شاهنشاه پنهان نگاه ندارم. 

بعد صحبت‌های سفیر آمریکا را گفتم. فک می‌کنم دز صفحات دفترچه قبل نوشته 
باشم. به سفیر آمریکا گفته بودم که شاهنشاه به من فرمودند که شما خیلی مورد اعتماد 
رئیس جمهور هستید. فرمودند: خوب کردی که این مطلب را گفتی و وقتی برگشتی 
مخصوصاً بگو که اگر خواسته باشیم مطلبی از طریق وزارت امور خارجه شما نرود و 
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مستقیماً به نیکسون برسد. مطلب را به شما خواهیم گفت. اجازه فرمودند که سفیر را به 
بیرجند و بلوچستان ببرم» چون برای چاه‌بهار شاهنشاه برنامه‌های مهمّی دارند که باید 
پولش را آمریکایی‌ها بدهند. علاوه بر آن که اين کار برای بلوچستان لازم است. این بندر 
باید بر اآقیانوس هند نظارت داشته باشد. 


اری فرمودند: ۳ ژوئیه ید قطم هرن باشی؛ چون من برای مذاکرةٌ نفت به تهران 


از هم صحیت ات پیش آمد عرض کردم: دکترکنی مادرموده این روزنامه‌ها ‏ 5 


تقدیم کرده و عرض می‌کند در عکس‌ها ملاحظه می‌فرمایید مردم رشت چه ازدحامی 


کرده بودند. خندیدند؛ فرمودند: در انتخابات معلوم خواهد شد -مقصود انتخابات 


فقط با یک شرط که وزیر کشور بی‌طرفی را شاهنشاه مآمور انتخابات فرمایند. دیگر 


جيريی تفر مودند. من نمی‌دانم این کار چه‌گیری دارد. محظورات شاه جیست؟ جه 
تعهّدی به این نخست‌وزیر -گوژپشت نتردام -دارند؟ اینها برای من معمَاست. 


چهارشنبه ۲۱ و پنجشنبه ۲۳ حمعه ۲۳ تیر ۱۳۵۱ 

در گاجره بودم. عصر سه شنبه ۰ به این جا آمدم. واقعاً چه بهشتی است. بعد از 
گرمای ۴۰ درجه تهران و گرما و رطوبت فوق‌العاده نوشهر این جا بهشت است. روز ۲۵ 
درجه و شب ۱٩‏ درجه بعد هم چه سبزه و چه گل‌های وحشی. واقعاً هیچ جای دنیا به 
ای ۳ 


ین ابا شام عل و دکتر عالیخانی و عزیزالله قوامی " بودم. همه روز دو سه ساعت در 
کوه‌ها پیاده‌روی کردم. با اتومبیل جیپ [به] راهی که از این جا تا شمشک کشیده شده 
رفتم. خیلی به تهران. مخصوصا منزل من, نزدیک است. ولی چون قرار بود آمروز جمعه 


۱-عزیزالله قوامی پسرغموی بانو علم بود. 
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برای مهمانی [محمدعلی ] قطبی که جهت اعلیحضرت همایونی و بادشاه یونان در 
نوشهر داده است بروم. مان واه نتوانستم از این راه به تهران برگردم. حیف شد. با بی سیم 
به من اطلاع دادند که والاحضرت شهناز با شوهرشان می‌خواهند به سویس بروند. به 


عرض شاهنشاه رساندم. خوشبختانه جازهنفرمودد این اسزخ ب ی با یک بیآبرویی 


تازه راه بیندازد. 

بالاخره والاحضرت شاهدخت اشرف هم روزنامة لوموند را که تعقیب قضایی کرده 
بودند» حا کم شدند -درمورد این که خبر دروغی نوشته بود که والاحضرت اشرف هروئین 
قاچاق کرده‌اند و چند سال قبل در سویس گیر افتاده بودند و دولت سویس به کلی 
تکذیب کرد و لوموند به هزار فرانک محکوم شد. گرچه ما ادعای صدهزار دلار غرامت کرده 
بودیم. ولی به هر حال نفس محکومیّت ارزش دارد. اما باید بعد طوری از این کار استفاده 
کنیم که با لوموند دوست بشویم نه دشمن. 

عالیخانی در کنفرانس [مرکز بررسی‌های مدیترانه‌ای در رم که وابسته به چند دانشگاه 
آمریکایی است] از طرف ایران شرکت کرده بود... مطلبی را می‌گفت که نمی‌دانم چه جور 
به عرض شاهنشاه برسانم که این گفت و گوی ما با شرکت‌های نفتی و قرار و مدار تازه که 
می‌خواهیم با آنها بگذاريم, به این صورت ممکن است خوب نباشد. چون غرب فوق‌العاده 
احتیاج به نفت خاورمیانه دارد. چه لزوم دارد ما دنبال آنها برویم؟ چرا آنها دنبال ما 
ندوند؟ بعد هم چرا آوپک را به این صورت خراب کردیم؟ مهمّترین کشور طرف توجه 
غرب [در" خاورمیانه عربستان سعودی خواهد بود که می تواند وین | به پانزده ملیون 
بشکه در روز برساند... گفتم گزارش کتبی بنویسد که به عرض برسانم. . 

از اخبار مهم جهان نامزدی ماک گاورن به ریاست جمهوری آمریکا از طرف حزب 
دموکرات است... مک گاورن خسواست سناتور [ادوارد] کندی را به معاونت 
ریاست جمهوری برگزیند. خوشبختانه قبول نکرد - چون کندی‌ها با ما میانه و سابقة 
خوبی ندارند." در جشن‌های شاهنشاهی هم خیلی التماس کرد دعوتش کنم. شاهنشاه 


۱- شاه هرگز جان کندی را به عّت تحمیل امینی و فشار برای اجرای برنامة اصلاحات اجتماعی و سیاسی. نبخشید. از 
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ادداشتهای عم سال ۱۳۵۱ ۰ ین 





اجازه نفر مودند. . فکر می‌کنم کندی حود در بای انتخابات بیست ری در سال 


۱۹۷۶ آماده کند. تا آن وقت خدابزرگ است. 


عمریپس ز مختصریاستاحت در هل چاوس نوتاه هش ۱ 


تا وارد شدم. شرفیاب شدم. شاهنشاه در حمام بودند. چند دقیقه در حمام بودم. 


فرمودند: برای تو خیلی گرم است... فرمودند: برو بیرون یک ویسکی بخور تا من برسم و از 


آن جا با هم به مهمانی پادشاه یونان در عمارت مجاور -متعلق به قطبی, دائی 
علیاحضرت شهبانو -برویم. اطاعت کردم. هوا نسبتً بد نبود. ویسکی با قدری نان پنیر 
خوردم. تا شاهنشاه تشریف آوردند. علیاحضرت شهبانو قبل از شاهنشاه آمدند. مرا 
دیدند. مصاحبة بسیار سردی فرمودند و گفتند: لابد منتظر اعلیحضرت هستی. عرض 
کردم: بلی. خودشان تشریف بردند. شاهنشاه تشریف آوردند» کارهای جاری راعرض 

نامه‌ای از نیکسون سربسته برای شاهنشاه رسیده بود - تشکر از پذیرایی گرم 


شاهنشاه در این سفر بود. فرمودند: اگر جوابی لازم دارد بده. عرض کردم: فکر نمی‌کنم 


جواب لازم داشته باشد. نامه تشکری هم از نیکسون برای من رسیده بود. آن را هم به نظر 


مبارک رساندم. بعد به مهمانی رفتیم. مهمانی خنعی بود. اصولا برای ماکه از پنجاه 


سالگی سرازیر شده‌ایم. دیگر این طور مهمانی‌ها و رقص‌هاء به خصوص بدون داشتن 
هیچ دلخوشی. کیفیّتی ندارد. من بعد از شام به هتل برگشته. خوابیدم. 


شنبه ۲۴ تیر ۱۳۵۱ تا پنجشنبه ۲٩‏ تیر ۱۳۵۱ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ * مه 
این چند روزه چون جز سه‌شنبه ۲۷ شرفیابی نداشتم» یک جامی‌نویسم و فقط به 





رابرت کندی نیز که با دانشجویان ایرانی مخالف رژیم تماس دوستانه برقرار کرده بود» سخت بیزار بود. به عنوان نمونه 


در بارة حمایت کندی از صادق قطبزاده. نگاه کنید به: 


۱ 0 [0۲01۳6 6 1/۵ 171 1/10 (۷1۲۲0, 1987, 00. 38-1. 


۱-[ جز سه‌شنبه ۲۷ تیر ماه". در آغاز بند بعدی هم منظور شنبه ۲۴ تیر ماه است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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۳۸ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد دوم) 





در روز شنبه ه ۲۴ مطلب مه این بود که بیش مادرم تاهار خوردم بعد از ناها ربه منزل 


آمدم. هبور استراحت نکرده بودمء تلفن زنگ زد. دحترم ناز بود. معلوم سد وقتی او هم از 


منزل مادرم به منزل خودش برگشته. همین ماجراجویان راه او را گرفته. می‌خواسته‌اند 
او را بربایند... و بعد البته در مقابل یا [باج] بگیرند با امتیازات دیگر از قبول استخلاص 
زندانیان و غیره. خوشبختانه جایی که راه را بر او گرفته بودند -پشت منزل خودش - در 
ساعت ۳ بعد از ظهر که معمولاً در این ساعت ایام تابستان همه جا خلوت است و درست 
حساب کرده بودند. یک طرف آن هنوز بیابان است. با آن که گودال بزرگی بر سر راه بود. 
دخترم دستپاچه نشده» دل به دریا زده و اتومبیل را با سرعت بیجانده. به گودال افتاده 


ولی خوشبختانه درآمده است و از طرف دیگر فرار کرده, به منزل خودش رسیده است. 


۱ شهربانی : بهبد [جعفرقلی ]| صدری. که اصفهانی هم هست. با لهجة اصفهانی می‌گفت: 
دختر خو 5 بوده است. جند نفر لات دنبالش افتاده‌اند. چیز مهمی نبیست. همین ۱ 


مرد روزی که ماجراجویان بمب در اتومبیل مستشار نظامی آمریکا گذاشته بودند و اوّل 
وقت من علت انفجار را از او جویا شدم. می‌گفت چیز مهمی نیست. یک اتومبیل از 
سراشیبی تند بدون ترمز آمده است پائین. به تیر جراغ برق خورده است. با کش ترکیده 
ی یا توب اب تب 


]۱0 


دوشنبه صبح با یک انگلیسی که در امور عراق و کردستان اطلاعات عمیق دارد 
ملاقات کردم. خیلی عمیقانه نقشه‌ای در بر پیش است که بین کردها و عرافی‌های فراری از 
رژیم بعثی عرأق ائتلافی پیش بیاید و با این زور رژیم فعلی عراق راسرنگون کنیم. 
آمریکائی‌ها و انگلیسی‌ها با ما همکاری نزدیک می‌کنند» تا نتیجه چه شود. 
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یاده‌اشتهای عَلّم سال ۱۳۸۵۱ ۳ 





من چه خواهم کرد. حتی رفتن و نشستن ایران‌ایر در لوس‌آنجلس... که مذت‌ها مورد 
تقاضای نما بود 9 انجام نمی‌شد: من فر نیب دادم که برود» حون دیدم مسو و ۵ علاقة 


شاهنشاه است و این کار باعث گله خطوط هوایی دیگر از قبیل بی.او.ا.سی و غیره خواهد 


شد. راجع به هواپیماهای مختلف 9-10 و 10-12 10015660 و ۳-15 و ۳-111 که 
دوتای آخر هنوز ساخته نشده‌اند و مورد تقاضای ما برای آینده است -اطمینان می‌داد. 
شرحی راجع به وضع یمن شمالی. که مجتدا با آمریکا ارتباط برقرار کرده و 


کمک‌هایی که خواسته است. می‌گفت که همه جور کمک خواهد شد. می‌گفت: اطلاعاتی 


که از منابع [اطلاعاتی] 10181:90000 در دست دارم شیخ زاید حاکم امارات خلیج عربی 
بر سر عقل آمده. می‌خواهد با شما و ملک فیصل کنار بياید. من گفتم: شنیدم از اجازة 
تأسیس سفارت شوروی در آن جا هم فعلاً منصرف شده است. خیلی تعجب کرد که من 
این خبر را از کجا دارم. ۱ 5 

مدّتی راجع به وضع پاکستان غربی و شرقی صحبت کردیم -این شخص قبل از 
مأموریت این جاء سفیر آمریکا در پاکستان بود. من گفتم: در اين ماجر از وّل تا آخر بودم. 
یحیی خان اشتباهات سیاسی و تاکتیکی بزرگی کرد. می‌گفت: یحیی می‌ترسید که اگر 
[خودمختاری] پاکستان شرقی راگردن نهد. پاکستان غربی هم تجزیه خواهد شد و 


مخصوصاً از اين مسأله زبان اظهار نگرانی می‌کرد. می‌گفت: در پاکستان شرقی هم اوّل . 


رئیس‌جمهور شوروی. بین رئیس جمهور هند و پاکستان سازش بدهند. می‌گفت آن 
وق دیگر د پر سشده بود» حون هندی‌ها سصمیم نس مداخله مستحانه گرفته بودند 9 
روس‌ها هم فوق‌العاده مایل بودند چنین عملی بشود. زیرا در سزحدات غربی چین نفوذ 

راجع به عراق و نقشة محرمانه‌ای که در دست عمل است. با او صحبت کردم. می‌گفت: 
خدا کند عمل شود و دوباره قبل از عمل برملانگردد. قدری راجع به نفت و نقشه 
شاهنشاه صحبت کردیم. قرار شد با هم سه بلوجستان پرویم - جون شاهنشاه اجازه 
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۳۹۶ ۱ ۱ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد دوم) 


فر موده‌اند. ۱ ۱ 

ملاقات با نظامی‌ها مسألةً مضحکی بود که عنوان کرد. می‌گفت: برای این که بدانم 
دستگاه‌های مختلف مستشاری نظامی ما که با شما کار می‌کنند. خوب یا بد کار می‌کنند. 
می‌خواهم با نظامی‌های مسئول ملاقات کنم» همچنین با ساوا ک -سازمان امنیّت کشور 
- ارتباط مستقیم برقرار سازم. نظر تو چیست؟ خیلی تعجّب کردم. گفتم: صحیح به نظر 
نمی‌رسد» با وصف این به شاهنشاه مطلب را عرض می‌کنم. می‌گفت: می‌خواهم در 
سفارت به همه بفهمانم که من هستم. این چه ربطی به موضوع دارد؟ 


شب مهمان سفیر جدید چین بودم. فقط خانم علم و من بودیم. او و خانم و مترجم و . 
کاردار آنها بدون خانم بودند. پذیرایی خیلی گرمی کرده غذاهای مختلف دادند که دیگر 


مثلاً خود من در هر وعده فقط از یک نوع غذا استفاده می‌کنم. بعد از انقلاب سفید شاه 


هم غیر اژ این نمبی‌ شود جون من صاحب پنج‌هزار هکتار رمین بوده‌ام که فعلا صاحت 


داریم این قدر غذا می‌دهیم. چون ما شرقی‌ها مهمان‌دوست هستیم. 

سر شام نطق کرد -برای دو نفرا -و اهمَیّت دوستی ایران و چین راگفت. من هم 
جوابی دادم و منجمله گفتم: شاهنشاه هميشه می‌فرمودند که سازمان ملل بدون دوستی 
چین معنی ندارد. از این مطلب خیلی خوشحال شد. هدایایی داد که تقدیم پیشگاه 
همایونی و علیاحضرت شهبانو شود. یک فرش چینی هم به من هدیه داد. در خصوص 
نفت و سیاست نفتی شاهنشاه از من سّالاتی کرد. من به اختصار ولی به طور کافی جواب 
دادم و خلاصه گفتم که سیاست نفتی ما در یک نکته خلاصه می‌شود. آن این است که 


وقتی ما احتیاجات کشور را از خارج می‌خریم» از قبیل کارخانجات و سایر لوازم مور ۶ 


احتیاج کشورء تردیدی نیست که قیمت این اجناس به طور دائم» چه در آمریکا چه در 
ارویاء بالا می‌رود. دلیلی ندارد که آن وقت ما نفت را به قیمت ثابت شده برای ده باابیست 
سال بدهیم. باید قیمت نفت به همین تناسب بالا برود. خیلی تعریف و تمجید کرد و 
غفلتا گفت: فکر می‌کنم عراقی[ها] درمورد مّی کردن نفت خودشان اشتباه کردند. عمل 
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نسنجیده ۱۳ یک دفعه گفت: فکر میکنم گول روس‌ها را خورده باشنده 
ولی شوروی که نمی‌تواند همه نفت عراق را بخرد یا جذب کند. تازه نفت را گرفت. ناچار 
ماشین‌آلات می‌دهد. درصورتی که عراق احتیاج به ارز دارد. من گفتم: نمی‌توانم بگویم 
ملی کردن نفت عمل بی‌جایی است. ما هم نفت خودمان را ملّی کرده‌ايم. ولی در این که 
عمل عراق نسنجیده بود و الان گیر کرده است. تردیدی نیست. تا چند سال در زحمت 
خواهد بود.فرانسه هم نفت زیادی نتوانست بخرد. فقط ۲۶/ تولید اگرفت. آن هم برای 
این بود که نفت فرانسه بیشتر آن از عراق تأمین می‌شد و کمپانی‌های غربی موافقت 
کردند فرانسه این کار را بکند. بعد هم برای این که یک کشور غربی جای پایی در عراق 


داشته باشد. بیش از این کمکی به عراق نخواهد شد. تا بعد ببینیم چه می‌شود. 


سه‌شنبه صبح به نوشهر رفتم. شرفیاب شدم. هوا فوق‌العاده گرم و رطوبت در حد اعلا 
مقامات نظامی و ساوا ک فرمودند: وقتی برگشتی به او بگو یعنی یک طوری حالی کن. که 


آنها بدون اجازه دربار که نمی‌توانند شما را ببینند» بنابراین اگر مطلبی دارید که 


می‌خواهید با آنها بگویید. بهتر است یاوقتی شرفیاب می‌شوید به عرض برسانید. با به 
من بگویید ۱ 
بعد گزارش عالیخانی را تقدیم کردم که به دقت خواندند. عرض کردم: با زبان بی‌زبانی 


حالی کرده است که خیلی دنبال شرکت‌ها نباید دوید. آنها ناچارند دنبال ما بیایند به 


علاوه [قدرت ]| عرب‌ها از لحاظ موجودي نفتی آنها یه حصوص عربستان سعودی - 


خیلی زیاد است. این است که خیلی هم تک‌رو بودن شاید نتیجه خوب نداشته باشد. فکر 


می‌کردم که از این گزارش شاهنشاه عصبانی خواهند شد. برعکس فرمودند: حرف حسابی 
است. همین الان طبق اطّلاعاتی که داریم [پیشنهاد]های خوب به عرب‌ها داده‌اند... باری 


دو ساعت شرفیاب بودم. کارهای جاری زیادی عرض کردم. قبل از ناهار تمام شد -ناهار را 


داشتند می‌چیدند. به شاهنشاه عرض کردم اجازه فرمایند مرخص شوم این جا هوا 


تهران بیایم... شاهنشاه مشغول اسکی شدند. من که داشتم از اسکله خارج می‌شدمء یه 
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علیاحضرت شهبانو برخورد کردم. برخلاف انتظار من تعارف گرمی با من کردند. فرمودند: 
کجا می‌روی؟ عرض کردم: مرخص شدم. تهران برمی‌گردم. فرمودند: چرا ناهار 
نمی‌خوری؟ بمان ناهار بخور و برو. عرض کردم: سپاسگزارم. ولی باید به عرض برسانم آن 
قدر این جاگرم است و آ ن قدر من بی‌جان عرق ريخته‌ام» که می‌ترسم اگر یکی دو ساعت 
دیگر بمانم. فقط روحم به تهران برگردد. خیلی خندیدند. فرمودند: بسیار خوب. بروید. 
چهارشنبه و پنجشنبه در تهران به کارهای جاری گذشت. کمیسیون پذیرایی از ملک 
حسین را تشکیل دادم و مسئولین امر را تعیین نمودم. برای قراری که شیر و خورشید 
سرخ می‌خواست با اطبّاء چشم آمریکایی بگذارد و دچار زحمت شده است -برای این که 
آنها می‌گویند بیمارستان شیر و خورشید آمادگی کار دقیق و حسابی ندارد و فقط ما 
می‌توانیم با دانشگاه پهلوی کار کنیم -متّتی وقت صرف کردم. نمی‌توانم به والاحضرت 


شاهدخت شمس پهلوی رئیس جمعیّت شیر و خورشید سرخ حالی کنم که قربان همه 


کاربارنگ وروغن و ظاهرسازی درست نمی‌شود. کار باید مایه و پایه داشته باشد -مطلب 
را به شاهنشاه عرض کردم -حالا والاحضرت می‌فرمایند حالا که می‌خواهند در 
آدانشگاه] پهلوی کار کنند. من پول نمی‌دهم - یک ملیون دلار برای پنج سال." باری 
بگذریم. اين از کارهای جاری و گرفتاری‌های روزمرَهٌ من است. 

از اخبار مهم جهان این است که آنورسادات رئیس جمهور مصرء یک دفعه مصمّم شد 
که غذر متخضصین نظامی روسی را از مصر بخواهد. این خبر مثل بمب دز دنیا منفجر 


۲ ۳ 


شنبه ۳۱ تیر ۱۳۵۱ تا یکشنبه ۸ امرداد ۱۳۵۱ 


یک هفته پرکار و مهم و فرمشفت کذشت ۱ ت که من فرصت نوشتن نکرده‌ام و اکنون 


رئوس مسائل را این جا می‌گذارم. 


ادّل این که روز شنبه صبح با سفیر روس و انگلیس مذا کره کردم. با سفیر روس راجع 
۱- منظور پرداخت این مبلغ از بودجة سازمان شیر و خورشید سرخ است. 
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به مسافرت شاهنشاه به مسکو [بود] و سفیر انگلیس راجع به وضع مصر گزارشی داد که 
به شرفعرض برسانم. خلاصه این که به هر حال این پیش آمد... و قطع خدمت مستشار 
نظامی شوروی در آ ن جا یک شکست برای شوروی محسوب می‌شود.. . باددانٌ شتی هم از 
وزیر خارجه انگلیس برای شاهنشاه داشت. از مذا کراتی که در افغانستان کرده است.. 
بعد از ظهر شاهنشاه اژ شمال مراجعت قر مودند. من در فر ودگاه شرفیاب شدم. قرار 
است فردا مذا کرات نعت در پیشگاه شاهانه بضو۵. وقتی به سعدآباد رسیدیم» در باع دنبال 
شاهنشاه بودم و احساس می‌کردم مثل اين که از من گله دارند. یک دفعه برگشتند. 
فرمودند: این دکتر کنی -رئیس و دبیرکل حزب مردم -چه غلط‌هایی کرده است؟ عرض 
کردم: نمی‌دانم. فرمودند: بلی در اصفهان میتینگ داده و گفته است. این دولت یک دولت 
ار تجاعی است و به علاوه اگر انتخابات شهرداری‌ها و انجمن‌های ولایتی آزاد باشد حزب 
ما خواهد برد. الا چه طور به خود جرأت داده است بگوید دولت من دولت ارتجاعی 
وی یی تقوم ین حرف بکند که انتخایات ۳ 
۳-9 که باید ,گوید . هرجه می گوید. گر شاهنشاه تردباری] 8( تن ید 
الببّه برخورنده است و به ابروی یار برمی‌خورد. بسته به این است که چه جور به عرض 
برسد و چه جور شاهنشاه آن را تعبیر و تفسیر بفرمایند. البته به نظر رئیس اقلیّت. 
اکثرینت ارتحاعی است. درمورد آزادی انتخابات هم که این یک حقیقتی است. حالا نباید 
می‌گفت علیحده است. فرمودند: بسیار خوب. چه طور انتخابات را می‌برد؟ با یشم 
خایه اش می‌خواهد اکثریت را ببرد؟ عرض کردم: خیر. ولی دولت هم اکثریتی ندارد. به 


علاوه مردم لایحب علی ‏ بل از بغض معاویه. به او رأی ممکن است بدهند. ولی من 


جنین فکر نمبی‌کنم. این ادعای حود اونست. فرمودند: که حورده ات همچو خیالی کرده. 
من دیدم خیلی عصبانی هستند. دیگر حرفی نزدم. فکر کردم از دو حالت خارج نیست. یا 





۱- [تفوه؛ مصدر عر بی به معنی سخن هه گفتن. لب به سخن گشودن. (رتوضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲- [لالحْب علی: نه برای دوست داشتن علی. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] " 
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سیاستاً شاهنشاه مجبور هستند کسی را که چنین بر علیه دولت قد برافراشته. کنار بزنند. 
که دیگر دلیل و برهان فایده ندارد یا این که موقتاً دولت به قول معروف جوقولی ! کرده 
است که دز این دو روزه رفع خواهد شد و به هر حال یکی دو روز دیگر معلوم می‌شود. به 
هر صورت گزارشات دیگرم را عرض کردم... بعد دولت و وزیر دارایی و رسای شرکت ملّی 
نفت برای عرض گزارش شرفیاب شدند. من گزارش عالیخانی رکه عرض کرده بودم. گفته 


بودم ممکن است کمیانی‌ها به اعراب [مزایای] بیشتر بدهند. به این جهت فرموده‌اند ۰ 


مطالعة دقیق در این آمر بشود. به خصوص که زکی یمانی وزیر نفت عربستان سعودی هم 
شرفیاب شده بود و مطالبی در تأیید نظر من عرض کرده بود که ممکن است ما زیادتر 
بگیریم. 
روز بعد شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. تعمّدا راجع به کنی خبری عرض 
نکردم که فاصله شود. شاهنشاه مصاحبه با رادیو تلویزیون فرانسه داشتند. بعد از ظهر هم 
دوشنبه صبح به اختصار شرفیاب شدم... بعد از ظهر به تفصیل» قریب سه ساعت 
شرفیاب بودم. کار دکتر کنی را عرض کردم و عرض کردم: آن قدر غصه خورده که استعفا 
داده است. حالا استدعا کرده در دربار کاری به او داده شود. عریضه او را تقدیم کردم 
این سادگی‌هانیست. 
فرمودند: با سفیر آمریکا که به بیرجند می‌روی - چون قبلا خواسته بود بیرجند و 
بلوچستان را ببیند و تصویب فرموده بودند که او را ببرم و ضمنا با او بیشتر رقیق بشوم - 
بگو پس این قول‌های رئیس جمهور چه شد؟ من ""167نباه 06" برای قوای هوایی 
بازنشستگان نیروی هوایی یا [سیویل] می‌دهیم. اين که به درد من نمی‌خورد. پس چه 


۱- [جْغْلی: سخن چینی. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] ۲-کارمندان فتّی که در خدمت أکتیو هستند. 
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طور کیسینجر به نخست‌وزیر گفته بود سس شد اعلیحضرت تمام [ززادخانه] 2۳5611 
آمریکا را نخواستند وگرنه رئیس جمهور می‌داد؟ 

روز سه‌شنبه ملک‌حسین وارد شد و شاهنشاه به اتفاق ایشان به شمال رفتند. همسر 
ملک‌حسین موناالحسین همراه نیست. ملک به عنوان دوست خواهرش یک دختر 
خوشگل انگلیسی همراه آورده است. ملک و خواهر و دختر آمده‌اند» به علاوه خنرال 





خماش رئیس رکن ۲ ستاد که طرف اعتماد است.. در این هفته بین تهران, عمَان» جده و 


ابوظبی دائماً در رفت و آمث است که روابط مارابا ابوظبی بهبود بحشد. 


من چهارشنبه که چهارم مرداد بود» بعد از ادای احترام در آرامگاه اعلیحضرت فقید به - 


مناسبت سالروز درگذشت معظم‌له, با سفیر آمریکا به بیرجند رفتم» دو شب در بیرجند 
ماندیم» خوش گذشت. هوا خیلی خنک و عالی بود. روز پنجشنبه صبح با هواپیما تمام 
بلوچستان و چاه‌بهار را از بالا دیدیم. شش ساعت پرواز کردیم. در این شش ساعت خیلی 
بااسفیر حرف زدم. اوامر شاهنشاه را ابلاغ کردم. گفت: قطعا؛ ۱6۲۳ باه 6 مارا می‌دهیم. 
ولی در نیروی هوایی به من می‌گویند در مواقع اضطراری باید خود آنها هم هواپیماها را 
هدایت کنند این صحیح نیست. اینها به عنوان معلم یا مکانیسین می‌آیند. درمورد هم 
مسائل دنیا و منجمله وضع مصر گفت و گو کردیم. او هم معتقد است روس‌ها شکست 
خورده‌اند. گفتم: پس باید منتظر بود در عراق تقویت بیشتری از رژیم بعثی بکنند. 
تصدیق کرد. گفتم: پس باید شما بیشتر و زودتر بجنبید و به ما کمک کنید. گفت: غفلت 
نداریم. ِ‌ِ ۱ 
راجع به انتخابات آمریکا صحبت کردیم که اگر مخالف نیکسون برد برای دنیای آزاه 
خطرنا ک است. زیرا در مقابل کمونیسم جز از راه قدرت نمی‌توان ایستادگی کرد. این جا 
مطلبی به من گفت که احتیاط می‌کنم بنویسم؛ حتی ممکن است پنجاه سال بعد از مرگ 


۱ نهایت اطمینان رئیس‌جمهور آمریکا به شاهنشاه ماست -راجع به انتخابات امریکاست. 


گفتم: یقین دارم شاهنشاه با حسن قبول تلقی می‌کند و من مطلب را عرض خواهم کرد 


مطمئن باشید اجابت می‌شود. 
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۳1۶ یادداشتهای عَلَم (جلددوم) 





روز جمعه ظهر برگشتم. خیلی خسته شده بودم. بعد از ظهر و شب استراحت کرده. 
کارهای شرفعرضی را مرتب کردم. صبح شنبه [در نوشهر] شرفیاب شدم جریانات را 


فرمودند. حالا منتظریم ببینیم از رئیس جمهور چه خبر می‌رسد. ‏ 


راجع به 61انتاو 06*ها هم عرض کردم امر مبارک اطاعت می‌شود. 

گزارش دیگری از [اینتلیجنس سرویس] رسیده بود که روس‌ها واقعاً دارند از مصر 
می‌روند. یعنی هم [پایگاه‌ها] را برمی‌چینند -جایی که بدبخت مصری‌ها اجازه نداشتند 
اصولاً وارد شوند؛ مثلا در اسکندریه» و تماماً در دست شوروی‌ها بود - و هم [مشاوران] 
5 و هم آمستشاران] 5 1016872160 را خارج می‌کنند. گزارش مفضل بود؛ 
شاهنشاه به دقّت ملاحظه فرمودند. تعجّب کردند. من هم عرض کردم: چه طور حالا که 
تمام اسلحة آنها ساخت شوروی است. ممکن است چنین خطری را مصری‌ها تحمل 
بکنند؟ چون دیگر ارتش آنها معنی و اثر خود را از دست می‌دهد و عرض کردم: من به این 
نتیجه می‌رسم که بین آمریکا و شوروی در سفر نیکسون برای تمام خاورمیانه توافقی 
حاصل شده باشد. منجمله این که حتی روس‌ها نفت غراق را ببرند. فرمودند: بردن نفت 
عراق از طرف روس‌ها هیچ اهمَیّتی ندارد. مخصوصاًآگر بر اصول تجارتی باشد و این رامن 
به خود نیکسون هم گفتم. ولی نفوذ سیاسی روس‌ها خطرناک است. ای کاش توافق آنها 
فقط در امور نفتی و تجارتی شده باشد. بعد فرمودند: نکند احیاناً ما را هم به صعامله 


گذاشته باشند. عرض کردم: گمان نمی‌کنم» چون در چنین صورتی نیکسون به این جا 


نمی‌آمد. به علاوه کشورهای غربی هم به اهمَیّت ایران به خصوص در جلوگیری از سرازیر 
شدن روس‌ها به خلیج فارس واقف هستند. اعلیحضرت همایونی هم در بهترین موقع در 


مذاکرات نفت را بازکردید و به آنها دارید برای ۲۲ سال امید می‌دهید. مگر خیلی احمق و 


کردستان وکردهای عراق و نفوذ شوروی در آنجا از طریق عراق بانیکسون صحبت کردم. 
خیلی سخت ناراحت شد و گفت: هر نقشة خنثی‌کننده که به من بدهید. اجرا می‌کنم. 


نام نیکسون و جوانی که داده بودم. دادم ملاحظه فرمایند. فرمودند: لازم نیست جواب 
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ظهر با آن که هم اعلیحضرت همایونی و هم علیاحضرت شهبانو امر فرمودند بمانم 


نماندم. به کلاردشت رفتم» مهمان دوستم دکتر [هوشنگ] رام رئیس بانک عمران بودم. 


یکشنبه ۸ امرداد ۱۳۵۱ تا ینجشنبه ۱۲ امرداد ۱۳۵۱ 
از یکشنبه که از کلاردشت برگشتم تا امروز پنجشنبه پیش آمد مهمّی نبوده است. 


جواب‌هایی مرحمت کرده‌اند... گو این که در حاشيةُ عریضه به جای «متاع»». مطاع مرقوم 


فرموده‌اند. این اشتباه از شاه خیلی عجیب است. البتّه توجّه نداشته‌اند. بس مامتملقین 


امر مطاع. مَطاع می‌گوییم. این کلمه پیش چشمشان بوده است. 
دیشب چهارشنبه شب در دفترم با ما کینتاش که معاون کل اینتلیجنس سرویس 


انگلیس و از خبره‌های امور شوروی در دنیاست شام خوردم. این شخص خیلی انترسان . 


است. زمان جنگ [افسر رابط] 011106۶ 00عنهنً بین ارتش شوروی و ارتش انگلیس بوده 
است.... این شخص روسی را مثل زبان مادری حرف می‌زند. باری دو سه ساعت با او حرف 
زدم. او معتقد بود که در مصرء پولیت بورو گول نظامی‌ها را خورده است و آنها اطمینان 
داده‌اند که حالا که ما بیست‌هزار نفر متخحّص و این همه آلات و ادوات در مصر داریم. 
آنها نمی‌توانند سیاست دیگری جز دنباله‌روی از سیاست ما.. [داشته باشند] و حالا 
روس‌ها فهمیده‌اند که اشتباه می‌کنند. به این جهت در عراق و سوریّه می‌خواهند با 
احزاب سیاسی بست و بند بکنند. در خصوص این که سوریه چرا قرارداد تون با 
شوروی مشابه آن چه که با عراق بسته است امضاء نکرد. معتقد بود که نفوذ چین در 
سوریّه و [گرایش] سوری‌ها به طرف چینی‌هاء همچنین نفرت از دنباله‌روی عراق» باعث 
این امر شده است. گفتم: شما و آمریکا که کاملاأبی تقصیر هستید! خندید. نمی‌دانم خنده 


را از این جهت کرد که بی‌جهت من چنین فکری می‌کنم و اینها خیلی پفیوزتر از آن ‏ 
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۳۸ ۱ یادداشتهای عَلْم (جلد دوم) 


هستند که ما خیال می‌کنيم. یا این که حقیقتی در این گفتة من بود... 


حمعه ۱۳ امرداد ۱۳۵۱ 

صبح با خانم علم سواری رفتم. دیشب باران مفضلی در شمیران و شهربارید هو 
بسیار لطیف بود. شکار و کبک زبادی در درةٌ رزک دیدم. بچه کبک‌ها هنوز کوچک 
هستند. سر سواری فکر می‌کردم این سیستم یک حزبی که دارد مورد قبول شاهنشاه 
واقع می‌شود. یا بر شاهنشاه تحمیل می‌شود. خطر عجیبی برای رژیم سلطنتی است. 
البتّه تا شاهنشاه زنده و پایدار است. خطری نیست. زیرا همه کس حدود خود را می‌داند و 

جرأت تخطی ندارد. ولی خدای نکرده بعد از شاه ب یک رفراندوم صحیح یا غلط وسيلة یک 
حزب می‌تواند به رژیم پایان دهد. با این همه بینایی شاه» چنین وضعی عجیب می‌نماید 
ولی من به هر صورت این فکر خودم را به شاه عرض خواهم کرد. 

روز جمعه و جمعه شب را در منزل گذراندم. فقط به دستبوسی مادرم رقتم و سر شب 
به تبریک مشروطیّت به سناأرفتم. 


شنبه ۱۴ امرداد ۱۳۵۱ 
حدود ساعت ۲ شاهنشاه به اتفاق ملک حسین از شمال تشریف آوردند. ملک 


حسین بلافاصله از فرودگاه به عمان رفت. 


من در ر کاب شاه سعدآباد آمدم و ناهار را در حضور شاهنشاه و ملکة مادر خوردم. فقط 
تیه نفری بود یم. شاهنشاه ۳ حال بودند. در حصوص اعتصاب باراندازهای انگلیس 


می‌کند. پنج نفر کارگر را حبس کردند. چون تخطی به حدود کارفرما کرده بودند. 
باراندازها اعتصاب کردند. دولت تسلیم شد و آن پنج نفر را مرخص کرد. بعد باراندازها 
اعتصاب کردند که ما نمی‌خواهیم وسایل مدرن برای تخلية کشتی‌ها بگذارید» چون 
عده‌ای بیکار می‌شویم. حالا کار بالااکشیده و به کلی وضع انگلیس فلج شده است. 
شاهنشاه فرمودند: این که حکومت نمی‌شود؛ در حقیقت اقلیّت حکومت می‌کند نه 
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اکثریت. در آمریکا هم که وزیر دادگستری سابق آمریکا می‌رود به ویتنام شمالی و حق را 
به ویتنامی‌های شمالی می‌دهد. بعد هم مردم او را تشویق می‌کنند. ما هرگز نمی‌خواهیم 
از چنین دموکراسی تقلید کنیم و نخواهیم کرد. من عرض کردم: راه دیگری نیست چون 


حالا خدا خواسته» پادشاه عاقل و بزرگواری داریم» دیکتاتوری هم می‌کند. به نفع جامعه 


می‌کند. أگر نباشد چه کنیم؟ يا باید سیستم [توتالیتر] را قبول کرد» یا هم طور دیگری 


عرض کردم: متوشط تولید چغندر در خراسان ۵ تن در هکتار است. فرمودند: خیلی ‏ 


بیش از اینهاست. عرض کردم: بیش از این نیست چون با بلژیکی‌ها ما قرارداد برای 
[کشت چغندر در زمین‌های] استان قدس رضوی می‌بندیم و آنها برای خودشان فکر 
می‌کنند و حساب می‌کنند. برای گزارش کردن و خوشحال کردن شاهنشاه نیست. خیلی 
خیلی تعجّب فرمودند. 

ساعت ۴ بعد از ظهر مجداً برای کارهای جاری شرفیاب شدم.... منجمله عرض کردم: 
در سلام‌ها قضات که نماینده قَوَةُ مستقل قضائی هستند. باید مقدّم بر قوَهُ مجریّه باشند و 
این تقاضای وزیر دادگستری هم هست. فرمودند: هر دو غلط می‌کنند. این روها را به 
این‌ها ندهید. اگر ما می‌خواستیم این مراعات‌ها را بکنیم کی می‌توانستیم این همه 
پیشرفت‌ها را در ظرف فقط ده سال بکنیم؟ این دادگستری با حقه‌بازی تمام سواحل 
شمال دای ار ین ای نها 
را اصلاح کرد نه این که توی سرشان زد. دیگر چیزی نفرمودند. 

عرض کردم: سازمان برنامه اطلاع می‌دهد که در برنامة پنجم دویست ملیون تومان 
برای ساختمان دانشگاه بزرگ پهلوی گذاشته " و دویست ملیون تومان هم برای دانشگاه 


5 اریامهر که باید از تهران به اصفهان منتقل گردد. " فرمودند: بنویس که هر دو دانشگاه باید 


۱- طرحی به وسيلة تان‌که» معمار معروف زاینی» برای ساختمان‌های جدید دانشگاه پهلوی روی تپه‌های اطراف 
دانشگاه تهیّه شده بود. ولی فقط بخش کوچکی از آن اجرا شد. 

۲- قرار شد دانشگاه آریأامهر دو پردیس (0210۳115) داشته باشد یکی در تهران و دیگری در اصفهان. قسمتی از طرح 
اصفهان پیش از انقلاب اجرا شد. 
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در برنامة پنجم ساخته شود هزار ملیون تومان برای هر دانشگاه در برنامة پنجم چیزی 
نیست. جرا اینها این قدر نادان و احمق هستند؟ فرض کنند داریم دو فرودگاه نظامی 
می‌سازيم. من می‌خواهم این دو دانشگاه را قبل از درگذشت خودم ساخته شده ببینم. 
بعد از درآمدهای سرشار نفت صحبت فرمودند که حداقل در سال چهار ملیارد دلار 
خواهد بود و امسال هم پول زیادی داریم. عرض کردم: خدا ساية شاه را از سر این کشور 
زوال نیاورد. با بودن اعلیحضرت همه چیز داریم و اگر نباشی هیچ نداریم. فرمودند: این 


طورها هم نیست. عرض کردم: برای من که این طور است و بعد از اعلیحضرت زندگی . 

نمی‌خواهم و می‌دانید که تعارف هم نمی‌کنم. زندگی اصولاً برای من پشیزی ارزش ندارد. 

فرمودند: می‌دانم؛ این که از چیزی نمی‌ترسی هم برای این است. باز فرمودند: قطعاً 
موضوع دانشگاه‌ها را بنویس, گو این که چه خائن‌هایی در این دو دانشگاه دستگیر کردیم! 


من چه کرده‌ام. 
سر شب من برای تبریک عید مشروطیّت به مجلس رفتم. آزان جا که برگشتم. کاخ 
شهوند رفتم. دیدم آن جا تشریف دارند... تعظیمی کردم. اجازه گرفتم مرخص شده, 


یکشنبه ۱۵ امرداد ۱۳۵۱ 

ساعت ۱۰ صبح به مانور نظامی بالای ست کرج رفتیم. من در هلیکوپتر شاهنشاه 
رفتم. مانور یک گردان کماندو بود. فوق‌العاده عالی و در سطح عالی بود. هم از لحاظ پرش 
با چتر از هلیکوپتر و هواپیما و هم از لحاظ شناوری و عبور از دزه‌ها و موانع و هم از لحاظ 
تیراندازی با تیر حقیقی. چون دیشب هم باران آمده بود. هوا فوق‌العاده سرد بود - در 


حدود ۱٩‏ درجة سانتی‌گراد. شاهنشاه از آن جا با هلیکوپتر مازندران تشریف بردند. من با 


فرمانده نیروی هوایی به تهران برگشتم که ناهار هم مهمان من بود. فرانسوی‌ها فیلمی از 
ایران تهیّه می‌کنند. منجمله از قوای هوایی ایران فیلم برداشته‌اند. فوق‌العاده تحت تأثیر 
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ثیر یک دادم.... 


دوشنبه ۱۶ امرداد ۱۳۵۱ 

صبح به کارهای جاری رسیدم. با چند نفر از اناد نقیند عراقی که فسلا در 
گر دستان سکنی دار ند» ملاقات کر دم. 

ناهار سفیر انگلیس مهمان من بود. مسائل مختلفی صحبت کردیم. الا انگلیسی‌ها 


. ن قدر خاک بر سر و بیچاره شده‌اند که مطلب مهم و اساسی آنهامسائل تجارتی است. 
جه فروش اسلحه چه کا رهای دیگر. آن را در درجة اّل اهمَیّت یت می‌گذارند و پافشاری . . 
برای انجام این گونه کارها دارند... بعد از آن به مسائل سیاسی پرداختیم. او مطلقاً به این - 


که شوروی‌ها در عراق نفوذ زیادی به هم می‌زنند اهمَیّتِ نمی‌دهد» حتی از این که نفت 
عراق را ببرند. می‌گفت: تنها مسألة قابل توجّه. نه از لحاظ ما بلکه از لحاظ غرب به طور 
کلّی. این است که همة اعراب اقدام دستجمعی در بستن نفت به روی ما بکنند. وگرنه یک 
کشور چه اهمَیّتی دارد؟ تازه روس‌ها کمک زیادی به عراق نمی‌توانند بکنند. خود آنها هم 
جون نمی‌توانند نفت عراق را در بازارهای دنیا به فروش برسانند» استفادة زیادی 
نمی‌توانند بکنند. تنها استفادة آنهه ضرر رساندن به غرب است. 

راجع به شیخ زا اید حاکم ابوظبی می‌گفت بر سر عقل آمده انتی ‏ و می‌خواهد حالاکه 
لندن مبیر و۵9 سفیر شاهنشاه ر بیبیند. در حصوص جنگی که سلطان قاپوس. سلطان 
عمّان» وسیلة انگلیسی‌ها با شورشیان ظفار می‌کند» گزارش داد که شکست سختی به 
شورشیان داده‌اند. از اين که سلطان قابوس کمک‌های نظامی ما را که با هواپیماهای غول 


پیکر سی-۱۳۰ فرستاده‌ايم قبول نکرده. یعنی انگلیسی‌ها نیذ بر فته‌اند. معذرت خواهی ‏ 


کرد که افسر مربوطه در روز ورود هواپیماها در آن جانبوده است! گفتم: به هر حال گاهی 
شماحرکاتی می‌کنید که انسان سوءظن بیدا می‌کند که هنوز هم به بقایای نفوذ پوسیده 
خودتان که قابل دوام هم نیست. دلبستگی دارید. گفت: قسم‌می‌خورم که این کار 
عمدی نبوده است. ولی خوب شانة ما پهن است هرچه بگویید قبول می‌کنيم و این جور 
انتقادات را می‌پذيريم. می‌پرسید: ملک حسین چه مذاکراتی با شاهنشاه کرد؟ گفتم: 
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۳۲۲ یادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 


نیست؟ گفت: [متقابل ] ۲601۳0۲0621 است! ۱ 


سه‌شنبه ۱۷ امرداد ۱۳۵۱ 

صبح... با هواپیما به نوشهر رفتم. ناها ردر بیشگاه شاهنشاه خوردم. بعد 1 ز ظهر 
کارهای جاری را عرض کردم. یک ساعتی طول کشید. 

مذاکرات با سفیر انگلیس را به عرض رساندم. فرمودند: به او بگوء اقلا شما شانة پهن 
ندارید. کون فراخ دارید. ثانیاً به ملک حسین گفته‌ام که ما نفوذ اردن را به جای نفوذ سابق 


مصر در خلیج فارس مغتنم می‌شماریم و تشویق می‌کنيم. بعد هم اگر [شیخ] زائد تقاضا 


کرد اجازه می‌دهیم در لندن افشار را ببیند والا خیر. یعنی ما اصراری به دیدن زائد و 
مذا کره با او نداریم. 
فر مودند: ملاقات بوتو و محیب هم که در لندن صورت نمی گیرد و این حیف شد. و به 


هر صورت ما خبرهایی داریم که [بانو] گاندی می‌خواهد به بوتوسخت‌گیری‌هایی کند. به ‏ 


بهانة این که مجیب چنان و چنین می‌خواهد. و این هیچ صحیح نیست. عریضه‌ای از بوتو 
رسیده پوث... خواندند. فر مودند: جواب بده که تاشما بنگلادش را نشناختید. ما هم 
نخواهیم شناخت. من از این امر شاه تعجب کردم که چه طور چنین تعهّد محکم و 
صریحی می‌فرمایند. بعد فک کردم که الا شاهنشاه از مجیب و عملی که کرد و خود را به 


بت مه 


دامن هند انداخت. خوششان نمی‌اید. بعد هم پا کستان شرقی برای ما همیتی ندارد. 


پا کستان غربی از هر لحاظ برای ما مهم است... 


پنجشنبه ۱۸ امرداد ۵۱ ۱۲ 
کیهاه و اخواستم و اوامر شا شاهانه را ابلاغ کردم.. ن در بت شاهانه به مناسبت 


۱- مجیب‌الرز حمن. رئیس جمهور دولت نوینیاد بنگلادش. 
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عید مشروطیّت نوشته بودند که وقتی از طریق تشکیل آنجمن‌های ده و انجمن‌های 
ایالتی و ولایتی مردم خوی دموکراسی گرفتند. ما هم عیناً مثل غرب صاحب دموکراسی 
می‌شويم. فرمودند: به آنها بگو ابداً ما دموکراسی غرب را نمی‌خواهیم که اقلیّت عملا باید 
حکومت کند و خائن تشویق شود. باید در این خصوص مقاله بنویسند. من خودم این 


عقیده را ندارم. به شاهنشاه هم عرض کرده‌ام. ولی تصدیق می‌کنم که از طریق. 


دموکراسی» قرطاس‌بازی و حزب بازی؛ این همه ترقیّات چشم‌گیر شگرف نصیب کشور 
نمی‌شد. خدا خواسته که چنین پیشوایی داریم. هميشه این طور نیست. 


شنبه ۲۰ 5 داد ۱۳۵۱ 


صبح.. با سفیر آمریکا ملاقات داشتم و در خصوص موضوعی که در بیرجند با او 


صحبت کرده بودم و ننوشتم که چیست. جواب نیکسون و کیسینجر را آورد. همچنین در 


مورد تیم‌های 7161372 که باید به ایران بیایند. همچنین در مورد کردستان... یک 


شکایتی از این داشت که بعد از آن که کمپانی آمریکایی در یک مناقصه برنده شده است. 


مناقصه را به کسیی دیگر داده‌اند. 
بعد از ظهر شاهنشاه و خاندان سلطنت از شمال مراجعت فرمودند. سر شام در کاخ 


علیاحضرت ملکة پهلوی رفتم. چند نفر فرانسوی که می‌خواهند بوقلمون‌کشی بزرگی در 
ایران دای رکنند. نمونة بوقلمون‌ها و خوراک‌هایی که از بوقلمون ساخته می‌شود اوردند. ‏ 


خیلی عالی بود. ولی صحبت سیاسی سر شام نشد. 


" بکشنبه ۲۱ امرداد ۱۳۸۵۱ 
" صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. شاهنشاه سرحال بودند. 
قسمت‌های یک و دو مقالات [هرست] ۳۸ بیاشامهتگار سح وکا دین | از نظر 
رساندم. اجازه دادند مهنعکس شود. له و علیه داشت. ولی له آن بیشتر بود. ک رهای جاری 
دیگر را عرض کردم و مرخص شدم. 
نزدیک ۲ بعد از ظهر تلفن مخصوص زنگ زد. گوشی را برداشتم صدای گرفتة 
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شاهنشاه از آن طرف تلفن نگرانم کرد. فرمودند: «قسمت سوم مقالات هرست را دیدی؟) 
عرض کردم: «خیر! از دفتر مطبوعاتی ! خبر دادند... که تعریفی ندارد» فرمودند: تعریفی 
ندارد؟ آن قدر پدرسوختگی کرده است که حذی بر آن متصور نیست. فوری این مسائل را 


باید خود انگلیسی‌ها تکذیب کنند. درمورد مخارج اضافی لوله گاز که مشاور یک شرکت 
انگلیسی بوده است." باید توضیح بدهند. معاملات اسلحه ما هم که دولت به دولت ای 


هم با آمریکا هم انگلیس. هم با شوروی. یس سوءاستفاده‌ها کجاست؟ این جرا این قدر 
پدرسوختگی کرده است؟» من خیلی ناراحت شدم. به دو دلیل. اوّل این که شاهنشاه 


امروز تروریست‌ها سرتیپ طاهری رئیس زندان را جلوی منزل او ترور کردند. از این 


حیت. هم صیح و هم موقع تلفن اوقات شاهنشاه بسیار تلخ بود. عرض کردم: بازی 


اشکنک دارد» سرشکستنک دارد. قدری خندیدند. فرمودند: تو همه چیز را به مسخره 
می‌گیری. عرض کردم: 
گفت آسان گیر بر خود کارهاء کز روی طیم 
بعد از ظهر در منزل کار کردم. چند نفر از نمایندگان انگلیسی‌ها را خواسته. آن چه از 
دهانم ممکن بود درآید. به آنها گفتم-سفیر در مسافرت داخلی است. قول دادند اصلاح 
کنند. ببینیم چه پیش خواهد آمد. سر شام رفتم. در کاخ والاحضرت اشرف بود. شاهنشاه 
در همین خصوص و مذاکراتی که قرار بود با سفیر آمریکا بکنم با من مذاکره فرمودند. 
عرض کردم: مطمئن باشید این مطلب انگلیسی‌ها را جبران می‌کنم. ولی درمورد سفیر 
آمریکا عرض کردم: امر مبارک را با تلفن ابلاغ کردم» که می‌دانم درمورد کردستان شما 
شخصاً اقدامات جذی کرده‌اید. اسفیر] خیلی خوشحال شد. همچنین فرمودند: تمام 
تیم‌هایی که برای 071611۳08 قسمت‌های مختلف آرتش, چه نیروی زمینی و چه هوایی 





۱- دفتر مطبوعاتی دربار, ‏ ۲-شرکت آیمگ (1(۷10). 
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یادداشتهای عم سال ۱۳۵۱ 5 ۳۲۵ 





خواهند آمد» خواهم پذیرفت. 


و ۳ ۲ امرداد ۵۱ ۱۳ 


گاردین بود. جای ۱0۳ می‌دهند و جه قدر 
سوءظن دارند. فرمودند: هیچ نمی‌دانم به چه مناسبت این مقالة آخری را این پدرسوخته 
نوشت؟ مثل این است که حتی به من هم سوءظن دارند که چون مسائلی راجع به اقلیّت 
عرض کردم و ین که باید در مسائل سیاسی به مردم آزادی عمل بیشتری داد. نکند من 


۱ هم در [الهام] این شحص دست داشته‌ام. باللعحب! یس دیگر صمیمیّت صمیمیّت من کی باید 


و3 در روز قیامت؟ الببّه این حدس وگمان است و خدا کند که این دس و 
گمان اشتباه باشد. 


بعد از ظهر کار کردم. برنامه شهرسازی کرج والاحضرت شاهدخت شمس را افتتاح 


کردم. هیچ موقع آن نبود. با این وضع تروربازی. ولی صبح که مجنداً کسب تکلیف کردم. 
فرمودند: عیبی ندارد برو. اطاعت کردم. 


سه‌شنبه ۲۳ ام داد ۱۳۵۱ 

صبح شرفیاب شدم... کارهای جاری را عرض کردم. منجمله این که سفیر آمریکا به 
من تلفن کرده است که فرمانده نیروی هوایی را ملاقات می‌کند. خیلی برآشفتند. که با 
اجازة چه کسی؟ فوری از فرمانده نیروی هوایی توضیح بخواه! من بعد توضیح خواستم 


فر مانده نیروی هواییء ژنرال خاتم. گفت من گفتم باید اجازه داشته باشم. سفیر گفت: من 


مطلب را به وزیر دربار گفته‌ام. به این جهت موافقت با ملاقات کردم. به هر حال فردا 
گزارش عرض خواهم کرد. 

امروز صبح به تشییع جنازه سرتیپ طاهری که بعد از فوت سرلشگر شد. به مسجد 
سپهسالار رفتم. حضور من برای همه تعجبآور بوده چون تروریست‌ها همه را ترسانده‌اند 
و هو راه انداخته بودند که حتی در تابوت بیچاره سرتیپ بمب کار گذاشته شده است. 
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۳۳۶ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 





بعد از ز ظهر نمایشگاه صنایع روستایی هند را گشودم. شاهنشاه ِ داده *بودد 


مخصوصاً من بروم. 


ولیعهد تلگراف تبریکی به ولیعهد مرا کش کرده‌اند. نسخة اوّل را که تقدیم کردم. 
امضاء کرد. دیدم خیلی با دقت و قشنگ ماشاءالّهبادست چپ امضاء کرد. خواهش کردم 


کیی تلگراف را برای بلاگا, جهت من آمضاه کنتد. قبول فر مودند... 


چهارشنبه ۲۵ امرداد ۱۳۵۱ 


صبح شر قیاب شدم... عرض کردم: سفیر انگلیس جندین دفعه تلفن کرده و می‌خواهد ۱ 


مرا ببیند. فرمودند: خوب قطع رابطه که نمی‌خواهیم بکنیم. او را ببین. ولی به طور 
رسمی در منزل... 
بعد از ظهر... سفیر انگلیس را پذیرفتم. دو ساعت حرف زدیم. خلاصه آن این است: 


شاهنشاه مطالبی به وزیر خارجه 9 یک انگلیسی دیگر فر موده‌اند که رحالا معلوم 
می‌شود که ما هیچ دوستی نداریم و این که خیال می‌کرد: توا کلیس دوست‌ماست. 


اشتاه بود. شما فقط یه مناقع خودتان نگاه می‌کنید 9 با ۳ مثل آمردمان درجه دو | 
6 ۲26 560000 ر فتا کنید. با بن فرق نم کند... دموک| خودتان را 

۱ ار 3 که 0( 
نگاه کنید جز [هرج و مرج] 00205 چیزی نیست. ظرف ده سال ما از شما قوی‌تر خواهیم 


شد وآن وقت فراموش نخواهیم کرد که شما با ما چه رفتاری می‌کردید -مفهوم دیگر این 


است که تلافی خواهیم کرد. شما خیال می‌کنید فقط شما عاقل هستید؟ اصلاً شما که 
هستید؟) ۱ 

از این مطالب به شدّت گله کرد و حال آن که من می‌خواستم باز هم راجع به مقالة 
لعنتی گاردین بر او بتازم. البته من گله خودم را شروع کردم. باز هم با خونسردی گفت: 


همین امروز روزنامه‌های شما به ما بد گفتند. به علاوه اعلیحضرت همایونی حتی در 


مصاحبه خودشان به ما بد گفتند. این که گله ندارد. گو این که باید از اعلیحضرت گله کنم. 
به علاوه چه طور برای حرف مزخرف یک نفر روزنامه‌نویس یک دفعه این همه اظهار 
دوستی و غیره که از سفر لندن تا کنون فرموده‌اند. به هم زده می‌شود؟ به علاوه مجموع 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ ۱ ۳۳۷ 





این مقالات [گاردین] 0767۵86 خوبی از ایران می‌دهد. اعلیحضرت و کشور ایران قوی و 
بزرگ شده‌اند. یا باید رژیم توتالیتر داشته باشید و روزنامه‌نویسی رانپذیرید و یا اگر 
می پذ یرید. باید این مشکلات را در نظر بگیرید و این قدر حساسیّت نشان ندهید. همین 
امروز روزنامه‌های شما راجع به ایرلند و لیبی فحشی نیست که به ما نداده‌اند. با آن که 
می‌دانیم روزنامه‌های شما کاملاً تحت کنترل هستند. به روی خودمان نمی‌آوریم. چون 

باری» شب با آن که سر شام علیاحضرت ملكة پهلوی می‌رفتم. به سفارت غیررسمی 
اسرائیل رفتم... رئیس ستاد آنها ژنرال [دیوید العزر] ۸1۵28۲ 12710 آمده -دعوت 
غیررسمی کرده بودند - و شاهنشاه فرموده بودند برو, خیلی از اوضاع ایران و 
پیشرفت‌های ایران تحت تأثیر قرار گرفته است. در آن جاکه بودم. خبری رسید که 
پادشاه مراکش پس از سفر سه هفته در آروپا به مرا کش مراجعت می‌کرد. در را 
هواپیماهای شکاری اسکورت اوء او را به مسلسل بسته‌اند. با آن که دو موتور هواپیمای 
جت ۷۲۷ او از کار افتاده, به سلامت نشسته است. اخبار تانصف شب ما را مشغول داشت 
و تلگرافی از جانب شاهنشاه برای او فرستادم و تا یک صبح مشغول گرفتن اخبار مختلف 


پنجشنبه ۲۶ امرداد ۱۳۲۵۱ 

صبح شرفیاب شدم. قهراً صحبت از پیش آمدهای مراکش بود. به شاهنشاه عرض 
کردم: مثل این که دیگر کار پادشاه مرا کش به سامان نمی‌رسد. فرمودند: همین طور است. 
آخر تمام خواب است. یا لای لنگ زن‌هاست. این طور که نمی‌شود کار کرد. عرض کردم: 
به نظرم می‌رسد که نزدیکان او و وزیر دفاع باید در اين کار دست داشته باشند-وزیر دفاع 
ژنرال اوفقیر " معروف که از بربرهای مرا کش است می‌باشد؛ او مرد شماره یک مراکش و 


۱- ژنرال مجمد اوفقی عضو شورای سلطنت. وزیر دفاع و فرمانده نیروهای فیساخ ما کش : تیی. از نزدیکترین محارم 


(0 0 


روزنامه هستند و به هر حال نظر دولت نیست -من در دلم گفتم: ما به کون گشادی شما. 
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مرد قوی مرا کش بود؛ بن‌برکه رئیس حزب مخالف سلطنت را در فرانسه دزدید و کشت؛ 


خیلی طرف اعتماد شاه است و سال گذشته پس از کودتای نافرجام کاخ شاه در قصر 
سخیرات رباط به وزارت دفاع برگزیده شد و ظرف چند روز تمام افسران مربوطه راگرفت ‏ 


و کشت و هنوز هم وزیر دفاع است. شاهنشاه فرمودند: بعید نیست. اما اگر او هم این کار را 
کرده» به علت وطن‌پرستی است. چون می‌بیند دیگر از شاه کاری ساخته نیست. حال تا 
ببینیم چه می‌شود؟ ۱ 

یک مطلب مضحکی عرض کردم که پشیمان شدم. عرض کردم: دیشب که با رئیس 
ستاد اسرائیل صحبت از پیشرفت‌های کشور بود. رئیس ستاد ارتش» ارتشبد [غلامرضا] 
ازهاری»" که سر میز من بود گاف عجیبی کرد. فرمودند: چه بود؟ عرض کردم. به رئیس 
ستاد اسراتیل گفت: ما اگر کاری می‌کنيم» علّت آن است که بی‌نهایت از شاهنشاه 
می‌ترسیم و اگر کارها سر موعد مقر انجام نشود. شدیدا مواخذه می‌شویم. فرمودند: 
کجای این حرف گاف است؟ عرض کردم: اخر باید کارها را از روی حس وطن‌پرستی و 
علاقه بکند نه آز ترس. فر مودند: خیرء هیچ هم گاف نکرده است. یعنی توهم تکلیف 
خودت را بدان و از این فضولی‌ها نکن! دیگر نخواستم فضولی بکنم و عرض کنم به سر 
خودت یک ذزه آزت نمی‌ترسم» چون به زندگی و هیچ چیز أهمَیّت نمی‌دهم. من اگر 


خدمتی می‌کنم فقط برای این است که علاوه بر علاقة سال‌ها به خودت و دوستی چندین. . 


ساله که با شیر آندرون شد و با جان به در رود» وجودت را برای کشورم نه تنها مفید بلکه 
[ضروری ] 1۳001906752016 می‌دانم. تو غیر از این می پسندی» من جچه کنم؟ وقت دیگر 


البتّه خواهم گفت. تاکی پیش بیاید. 


جمعه ۲۷ امرداد ۱۳۵۱ تا جمعه ۳ شهرپور ۱۳۵۱ 


در این چند روز نتوانستم یادداشتها را روزانه بنویسم... حیف بود اوقات به بطالت و 


سلطان حسن به شمار می‌رفت. توطثة نافرجام او علیه پادشاه بسیار شگرف‌انگیز بود و موجب اعدام بی‌درنگ او شد. 


اوفقیر جندین بار به عنوان فرستاده ویرهٌ سلطان حسن به ایرآن سفر کرده بود و شاه آو وت می‌شناخت. 


۱-ارتشبد غلامرضا ازهاری در پاییز ۱۳۵۷ برای مقّتی کوتاه نخست‌وزیر شد. [متولد ۱۲۸۸ شیراز بود و در سال ۱۳۸۰ 
در امریکا درگذشت. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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بادداشتهای علّم سال ۱۳۸۵۱ ۱ ۳ ۳۲٩‏ 


کتابت بگذرد و رشته پاره شد. ولی باید گفت: 


۱ رشته تسبیح اگر بگسست. معذورم بدار دستم اندر ساعد سای سیمین فام بود 


با وصف این بعضی مطالب مهم را حالا.. اين جا می‌گذارم. 
معلوم شده اوفقیر در حمله به هواییمای یادشاه شاک دست داشته و بعید نیست 


آمریکایی‌ها با او در تماس بوده‌اند چون به روایتی اوفقیر خودکشی کرد. به روایتی او را به 


قصر برده» کشتند. 
چشن ۸ مرداد طبق معمول در کاخ ملکه پهلوی برگزار شد. روز جمعه چهار ساعتی 
تنها با شاهنشاه گذراندم. مقدار زیادی دربارة کودتای مرا کش و وضع جوان‌های ایران که 
ناراحتی دارند و فراماسونری که نمی‌خواهد یک قدرت ملی متمرکز در هیچ کشوری پیدا 
بشود و خیانت‌های منصور - مرحوم حسنعلی منصور که به زور امریکایی‌ها نخست‌وزیر 
شد-و این که با چه وقاحتی بر سر.کار آمد و مذا کرات نفت و این که به اردشیر زاهدی باید 
کار داده شود و من نامه به او نوشتم که [سفارت] بن یا پاریس را قبول کند و امینی که او 
هم با زور امریکایی‌ها و با چه ترتیباتی بر سر کار امد - چون امینی نامه به من نوشته و 
تبریک په شاه عرض کرده و پیشرفت‌های مذاکرات و نیریک داده بود -و این که چر 

با را خوشی گذشت... 

ور به ناخوش گذرد» یک نفسش بسیار است 


شنبه ۴ شهریور ۱۳۵۱ 
صبح شرقیاب شدم. از صحبت بر سر این است که این مقالاتگاردین را چه کسی به 


۱ هر ست محیر آنها داده ات شاهنشاه سوءظنْ عجیبی یه همه چیز دارند... 
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۳۳۰ ۱ یادداشتهای عَلم (جلد دوم) 





یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۵۱ 


هنوز فساد مالی در ارتش ایران هست. نکند دستگاه‌های داخلی خبر داده باشند. دیگر 


این که روزنامه‌ها را مواخذه کنم که چرا نام تختی قهرمان سابق [(کشتی] را که در 
المپیک‌های سابق مدال طلابرد» نوشته‌اند - تختی در اواخر مصدّقی شده بود» بعد هم 
جون قدرت مردی نداشت. از خجلت خودکشی کرد. ممکن نیست شاه از خطایی 
دربگذرد. حتی بعد از مرگ کسی. البته از اين گونه خطاهاء یعنی هم‌فکری با دشمنان و 
بدخواهان کشور والا از خطاهای دیگر می‌گذرد. دیگر این که از بچه‌های درباری طرف 


ام 

امروز محا کمه مهدی رضائی " به طور علنی شروع شد. این محا کمات سابقاً سری بود. 
[از ابس [سازمان] عفو بین‌المللی در دنیا سر و صدا راه انداخت. علنی کردیم. سابقا مکزر 
عرض کرده بودم علنی باشد. قبول نفرموده بودند و نظامی‌ها گزارش داده بودند اینها 
حین محاکمات فحش می‌دهند. حال بعد از آن که بر اثر فشار [عفو بین‌المللی] محا کمات 
علنی می‌کنيم. ین وسیله عفو بین المللی خورده‌ايم و هم فحش اينه 


مشب سفرا ردنر وعریستان سدودی همان من بودد که آنها به علت آن 
۱ دثٍ_ِ ۱ ۲ اد ۰ مج و هی 
نکرده‌اند. قدردانی کنم. سر شام نطق کردم و به انها گفتم. خیلی خوشوقت شدند. وزیر 
خارجه و چند تن دیگر از وزرا هم بودند. مهمانی در کاخ دربار سعدآباد بود... 


۱- مهدی رضائی مانند دیگر افراد خانواده اش از 5 زمان ن مجاهدین خلق و خود او و جندتن از برادران و همجنین 
خواهرش پیش از انقلاب کشته شدند. نگاه کنید به: 
۷۵۵ ۳۵۲۵۵۲ 76 -9ع ۳۲۵۵۶6۵۱ مصحتصحطه‌طنه 0صوبر۳ 


۲- منظور جزیره‌های تنب و ابوموسی است. 
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بادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۱ 0ِ« ۱ ۳۳۱ 


یکشنیه ۵ شهریور ۵۱ ۱۳ تا سه‌شنیه ۲۸ شهر پور ۵۱ ۱۳ 
تا امشب نتوانستم یادداشت بنویسم متأسَفانه به علت کار وگرفتاری زیاد بود» نه این 


که حال و روز خوشی داشتم... 


۰ 


راجع به امور داخلی من می‌دانم که اگر از وود آن بگذرد» دیگر جیز نوشتن من فایده - 


ندارد» چون مهم در این بادداشتها این است که همه روزه طرف برخورد با شاهنشاه و طرز 
و روند فکر معظم‌له را بنویسم وگرنه تاریخ‌نویسی که نمی‌خواهم بکنم. باری... دو سفر به 
تبریز و اراک در رکاب شاهنشاه کردم برای بازدید از کارخانجات ماشین‌سازی که به وجود 


آمده‌اند. در هر شهر در حدود یک میلیارد تومان در حدود صد و بنجاه ملیون دلار 
دولتی. 1 تبریز کارخانه‌های ماشین‌سازی و ترا کتورسازی و بلبرینگ‌سازی - این خیلی 5 


مدرن است - و موتورسازی با سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی شده است. بیش از 
بیست‌هزار کارگر مشغول کار شده‌اند. تازه این اوّل کار است. وقتی دوشیفتی کار کرد 
سی‌هزار کارگر خواهد شد. در اراک کارخانه [ماشین ]سازی سنگین و آلومینیوم‌سازی... 
واقعاً و از صمیم قلب به شاه دعا کردم. برای مادرم حکایت کردم | ن چه دیدم» که او هم 
بیش از پیش به شاه دعا کند. 

مذاکرات نفت کمپانی‌ها با اعراب حوزهٌ خلیج فارس ادامه دارد و ما گفته‌ايم تا با آنها 


تکلیف روشن نشود. ما قررنهائی را نخواهیم بست.زیرا صحیح نیست که آنها بیش از ما - 


احیاناً - چیزی به دست بیاورند. از اخبار مهم دیگر داخلی تشریف بردن علیاحضرت 


هستند. واقعاً چینی‌ها سنگ تمام گذاشتند و استقبال بی‌نظیری کردند. اینها اهمَیت 
کشور و شاهنشاه م نشانمی‌دهد ممکن است احین علیاحضرت خیال بغرمیند 


در این بین‌ها دو سه مسألة کوچک داخلی اتفاق افتاده است که قابل ذکر می‌باشد. 


یکی اینکه محا کمات خرابکاران علنی شد. یعنی [از] بس روزنامه‌های خارجی و [عفو 
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۳ ۱ ۱ بادداشتهای علم (حلد دوم) 





بین‌المللی] سر و صدا کردند. محا کمات را علنی کردیم. یعنی هم چوب را خوردیم و هم 
پیاز را. هم فحش‌های خارجی را خوردیم که محا کمات علنی نبوده, بعد هم محا کمات را 
علنی کردیم که فحش محاکمه‌شدگان را بشنویم و تازه از این طرف افتادیم یعنی در 
جلسهٌ محا کمه, مخبر و عکاس و تلویزیون‌گذاشتیم. به طوری که ماية مضحکة خارجی‌ها 
شد و این قسمت را مسخره و بزرگ کردند. منجمله مخبر بی‌بی‌سی در این خصوص گفت 


[محا کمه نمایشی] اهنت 500۷ و اين امر شاهنشاه را به شّت عصبانی کرد. صبحی کد. 


یک سفیر شرفیاب شده بود اعتبارنامه بدهد» به من فرمودند: این پدرسوخته بی‌بی‌سی 
محاکمات ما را مسخره کرده است. عرض کردم: من نشنیدم. ولی متن آن را می‌گیرم 
می‌بینم. متن راگرفته و دیدم چیزی نگفته» الا آن که جریان را تعریف کرده و گفته است 
مثل این بود که [محا کمه نمایشی] بوده است. 

وقتی به کاخ علیاحضرت ملکه پهلوی برای شام رفتم و شاهنشاه تشریف آوردند. از 
من سوال کردند گزارش بی‌بی‌سی را دیدی؟ عرض کردم: بلی» چیز مهمّی نبود» جریان را 
تعریف کرده. فرمودند: پیش تو هست؟ عرض کردم: بلی.گرفتند خواندند. در آن جاگفته 
بود» [دادستان]... مقداری بدکاری‌های گریلاها را تعریف کرد که مربوط به متهم نبود و 


۰ کلیات بود. فرمودند: «بّه به! می‌گویی جیزی نبود؟ پس این چیست؟» عرض کردم: عین 


جریان است. فرمودند: «بسیارخوب. بسیار خوب! پس ما هم می‌فهمیم عين جریان یعنی 
چه؟» و شروع کردند داد زدن» به طوری که علیاحضرت پهلوی و شهبانو و سایر 
والاحضرت‌ها که حضور داشتند, تعجّب کردند. خودم هم تعجب کردم که اولاً این مطلب 
که عین جریان است. ثانیاً آن قدرها مهم نیست. هیچ وقت هم شاهنشاه با من چنین 
رفتاری نمی‌کنند. امّا خونسردی خودم را حفظ کردم. حقیقت این است که عصبانی هم 
نشدم و جداً متعجب شده بودم که یعنی چه؟ باری دیگر عرضی نکردم. 


روز بعد در رکاب شهبانو برای بیست و چهار ساعت جشن هنر شیراز به شیراز رفتم 


وی تمام مدت در فکر این عکس العمل شاهنشاه بودم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که 
باید شاهنشاه اژ جریانات دیگری عصبانی باشند والا اینکه عصبانیّت ۲ وقتی 


برگشتم شاه آرامتر بودند و خلاصه آن که سه چهار دفعه بااسفیر انگلیس مذاکره کردم. او 
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با داشت که در این کار مداخله کند. تهدید کردم که کار های تجارتی شما و معاملات شما 


را قطع می‌کنيم. آن وقت ترسید و بالاخره رفت شرفیاب شد. به اصرار من... به این نتیجه 
رسیدیم که شاهنشاه از جریان شیخ زاید حاکم ابوظبی رئیس فدراسیون 


۱ شیخ‌نشین‌های خلیج فارس. که برای ما کوراغلی می‌خواند و همچنین وصح عراق که 


عصبانی می‌باشند... خلاصه شاه قلباً سوءظن عجیبی به انگلیسی‌ها دارند و همة اتفاقات 
را خیال می‌فرمایند اینها انگشت می‌کنند. درصورتی که من آنها را خیلی خاک برسرتر و 


بدبخت‌تر از 5 می‌دانم که حالا بتوانند این کارها را بکنند. برعکس فکر می‌کنم 


مداخللات , بکنند و می‌کنند. باری دردسر غریبی بود که بالاخره به این صورت ختم شد که 
[رابطة صمیمانه] مرنطاعمم‌تا۲6۱2 نله با [رابطة ویژه] 0ت8م0 ۲612 9۳64121 معنی 


ندارد» مگر آن که در این قضایا مداخله بکنید و نگذارید که روزنامه‌های شما یا بی‌بی‌سی ‏ 


این جور کثافت‌کاری‌ها بکنند. 


در این اثتاء سفیر مصر هم مرا دید. او شکابت داشت که با اسرائیل زیاد نزدیک 
هستیم و چند مثال از نزدیکی ایران و اسزائیل گفت. به عرض رساندم. فرمودند: به او بگو 
شما هر کار دلتان مي‌خواهد می‌کنید. تومار بر علیه ما و به نفع عراق و کویت امضاء 
می‌کنید. بعد هم از ما گله می‌کنید که چرا با اسرائیل نزدیک هستیم؟ دوستی یک طرفی 
نمی‌شود. سفیر شوروی را دیدم. از وضع عرب‌ها دل پری داشت. می‌گفت: محال است که 
بین آنها توافق به وجود اید - چون من گله کردم که شما چرا این قدر به عراق کمک 
می‌کنید که او هم با پشت گرمی شما موجبات دردسر ما را فراهم می‌کند. 

این کلیّاتی بود که از جریانات این سه هفته نوشتم. ولی این دو سه روز آخر کاملا یادم 
مانده است. اوّل این که وزیر دربار مغرب به تهران آمد که عرایضی از طرف پادشاه مفرب 
به پیشگاه شاهنشاه بکند. عجیب این است که شاهنشاه به من فرمودند به استقبال او 
نروم. معلوم می‌شود وضع پادشاه مغرب را خیلی خراب می‌بینند. با سفیر آمریکا هم که 
صحبت فرموده‌اند. همین نتیجه عاید شده بود. خوشبختانه من شخصاً با او دوست 
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نبودم که خجالت بکشم. به هر صورت معاون دربار را فرستادم. ۳۶ ساعت ماند. دو دفعه با 
من ملاقات کرد. یک ناهار به او دادم. از من می‌پرسید: چه قدر در روز کار می‌کنید؟ گفتم: 
حداقل ۱۴ ساعت. چون شاهنشاه ۱۲ ساعت کار می‌کنند ما باید ۱۴ ساعت کار کنیم که 
بتوانیم هم‌آهنگی با کار ایشان داشته باشیم. گفت: چه کشور باسعادتی هستید. پادشاه ما 
فقط در روز دو ساعت از اندرون بیرون می‌آید, آن هم گلف بازی می‌کند! یک شرفیابی دو 
ساعته هم در پیشگاه شاهانه داشت. بعد شاهنشاه به من فرمودند که به او گفتم: ما حاضر 
به کمک هستیم. مخصوصاً کمک نظامی که خواسته‌اید. حاضریم افسر و معلم به شما 
بدهیم. وسائل هم بدهیم. ولی ارتش که امروزه از مردم جدا نیست. اگر مردم ناراضی 
باشند» ارتش مجهّز که خطر آن بیشتر است. حالا شنیده‌ايم [اصلاحات ارضی] شروع 
کرده‌اید - تقسیم نود هزار هکتار زمین بین زارعین. (در صورتی که شاهنشاه بیست و 
چند سال پش املاک خودشان را که بیش از ششصدهزار هکتار بود» بین ۰ هار 
خانوادة کشاورز خودشان تقسیم کردند. وقتی بود که هنوز مجلس و مخصوصاً مصدّق 
برخلاف تقسیم املاک بودند و به ما فحش عجیبی می‌دادند. آن وقت من رئیس املاک 
شاه بودم. این است فرق بین کشور ما و مغرب و شاهنشاه ما و شاه مغرب. بعد هم که 
[اصلاحات ارضی] در سطح مملکتی انجام شد که با خونریزی و شذت عمل به پایان 
رسید. آن وقت من نخست‌وزیر بودم که شرح این ماوقع را اگر بازنشسته شدم و فرصت به 
دست آمد. مشروحاً خواهم نوشت). 

سه‌شنبه شب سفیر انگلیس به دیدنم آمد. پیامی از داگلاس هیوم وزیر خارجه 


انگلیس آورده بود؛ به من داد که به شرفعرض برسانم -راجع به مذاکرات با شیخ زاید 


است...۲ من به عرض رساندم. با آن که شام خیلی خصوصی داشتیم. مدّتی مذا کره شد. 
هه سر با ۲ الیل .۰ ده 
فرمودند: به او بگو که هنوز این پدرسوخته پرت و پلامی‌گوید. حالا منتظرگزارش افشار 
هستم که برسد. بعد جواب پیام هیوم را خواهم داد. 


۱- رونوشت پیام داگلاس هیوم به دنبال این یادداشت آمده است. 
۲- اشاره به مقالة دیوید هرست. نگاه کنید به یادداشت ۱/۵۱۲۱ ۵. 
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... ضمناً سفیر گفت: روزی که شرفیاب بودم. شاهنشاه فرمودند: پول‌های خودم را که 
از معاملات گرفته‌ام. برای ایام پیری در بانک‌های انگلیس خواهم گذاشت. معنی این 
فرمایش چه بود؟ چون قبلاً شاهنشاه مذاکرات با سفیر را به من فرموده بودند» گفتم: 


معنی این فرمایش همایونی این بود که شما که می‌گویید -یعنی روزنامه‌نویس شما که 


در معاملات ارتش [فساد] 01700107 هست. من حضه خودم را در بانک‌های انگلیس 


پیش شما خواهم گذاشت ت. آخر چه طور ممکن است در این معاملات [فساد] باشد. وقتی 
که معاملة دولت به دولت است؟ مگر آن که دولت شما فاسد باشد. خیلی خجل شد. گفت: 


بد۵. 


چهارشنبه ۲٩‏ شهر یور ۰۱۳۵۱ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه کاملاً سرحال بودند. موضوع مذا کرات دیشب ا حکایت 
کردم. خیلی خوششان آمد. فرمودند: اضافه کن پول‌هایی هم که از آمریکایی‌ها بگیرم در 
بانک‌های شما خواهم گذاشت. تاکمکی به بانک‌های ورشکستة انگلیس کرده باشم. حالا 
قرار است روز شنبه سفیر را برای مطالب متعدّد دیگری ببینم. این مطلب را خواهم گفت. 
خدا به شاه عمر بدهد. واقعاً مایة سربلندی است. افسوس که ایرانی‌ها خوب نمی‌دانند و 
فسوس که روال کار دولت به طریقی است که بین شاه و مردم جدایی می‌افکند که خود 
در زیر پر و بال شاه محفوظ بماند. من در این خصوص فکر کرده‌ام جتاً با شاهنشاه 
صحبت کنم» فقط عیب کار این است که ممکن است شاهنشاه خیال بفرمایند که من نظر 
و قصد نخست‌وزیری دارم. مگر دیوانه شده باشم! ولی برای نجات کشور اگر لازم باشد. 
جانم را می‌دهم و اگر نخست‌وزیر شدم. چنین هم خواهد شد. 

شاه به رستم بختیار که حالا جای رئیس تشریفات کار می‌کند - چون قریب به چین 
رفته است - فرمودند بگو چای بیاورند و مطالب دیگری هم فرمودند که یادداشت کرد و 
رفت ولی از چای خبری نشد. عصبانی شدند. زنگ زدند. پیشخدمت آمد و معلوم شد 
فراموش کرده است. من عرض کردم: اینها بی‌اندازه از اعلیحضرت همایونی می‌ترسند. از 
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این جهت است که دستپاچه می‌شوند. به خصوص که مطالبی به او فرمودید که در حدود 


ظرفیت او نبود» چای را فراموش کرد! خنده‌شان گرفت. فرمودند: ابنها کون گشاد هستند 
و مخصوصا همة ما ایرانی‌ها کون گشاد هستیم. بهتر است هميشه بترسند. عرض کردم: ۱ 
اگر نترسند و از راه دوستی و صمیمیت کار کنند بهتر است. چنان که خودم اصلاًاز شما 


می‌گیرد که جرا شاهنشاه عزیزم ناراحت شد. به این جهت است که تا کار خیلی فوری 


نباشد. حتی به شما تلفن هم نمی‌زنم» هميشه عرض عریضه می‌کنم. مبادا تلفن بی‌موقع . 

امن اعصاب شاهنشاه را بیازارد. چیزی نفرمودند» ولی معلوم بود قبول فرموده‌اند» زیرا در 
آخر شرفیابی امروز خیلی اظهار محبت کردند. چون عرض کردم: چند روزی است قلبم 
درد می‌کند» اجازه فرمایید بروم بخوابم. چون دکتر می‌گوید فشار عجیبی است. باید ‏ 


ساعت‌های طولانی بخوابی. فرمودند: قطعاً برو! چون حیف است بمیری؛ لازمت دارم. امّا 
متأسفانه بعد از ظهر کار داریم» دوباره باید تو را ببینم» پس آمروز نمی توانی بروی. ‏ 

بعد از ظهر شرفیاب شدم... موضوع اعلامية مشترک شوروی و عراق که نسبت به 
کمک نظامی شوروی تکیه و تأً کید زیاد شده بود» قدری مذا کره شد -البکر اخیرا به مسکو 
رفت و پنج روز آن جا بود. فرمودند: گو این که بیشتر اعلامیّه برای پرستیژ طرفین است. 


ولی به هر حال برای ما قابل تأّل است. به این جهت هم من حالا که به شوروی خواهم ‏ 


رفت خیلی با دست و زبان باز به آنها خواهم گفت ما ناچاریم در زمرة کشورهای نزدیک به 


غرب به حساب بیاییم» چون هیچ وقت نمی‌توانیم از شما اطمینان قلبی پیدا کنیم. باز 


هم قدری از دودوزه بازی کردن انگلیسی‌ها صحبت فرمودند که هنوز خیال می‌فرمایند 
سر شام رفتم. دا علیاحضرت ملکه پهلوی. شاهنشاه سر حال بسوددد. سید 
یزدان پناه‌رئیس بازرسی شاهنشاهی آن جا بود. صحبت از رضایت مردم بود که مراجعات 


به بازرسی شاهنشاهی خیلی کم شده است» پس مردم راضی هستند. من به شوخی 
گفتم: ممکن است دیدند اثری ندارد دیگر عربضه نمی‌دهند. نه شاهنشاه و نه یزدان‌پناه 


خوششان نیامد. ولی من این شوخی را مخصوصاً کردم که شاه را به اشتباه نیندازند. 
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شنبه ۱مهر ۱۳۵۱ 
امروز صتبح شاهنشاه, والاحضرت همایونی و والاحضرت‌ها را به مدرسه بردند.! چون 
سال تحصیلی شروع می‌شود. این کار را علیاحضرت شهبانو همه ساله می‌کردند. چجون 


تشریف ندارند. اعلیحضرت همایونی این کار را فرمودند. از حق نباید گذشت. وادار کردن 


شاهنشاه به اين گونه امور خانوادگی در اثر تلقین علیاحضرت شهبانوست و بسیار هم 
علیاحضرت سابق - اجازه نمی‌داد این بجه. پدرش را ببیند. عروسی ایشان هم با اردشیر 
زاهدی بر سر همین بی توجهی بود. ملک فیصل پادشاه مقتول عراق خواستگار ایشان 


۱ شده بود که باز هم بر اثر بی‌توجهی سر نگرفت. در این مورد که باید شکر خدا دا کی 
صبح شرفیاب شدم و اتفاقاً اوّل صحبت شهناز پیش آمد که شاهنشاه اجازه نفرموده ۱ 


بودند شرفیاب شود نامه عرض کرده بود. فرمودند: در این زمینه تحقیقاتی بکنم... که 


تعهداتی بر عهدة دولت ایران از اين بابت تعلق نمی‌گیرد. چون این کار را شوهر دیوانه 
ایشان ميی‌کند. 
باری صبح که شرفیاب شدم, شاه را ناراحت یافتم. تعجب کردم آیا بر سر این است که 


من ۳۶ ساعت غیبت کرده‌ام؟ با آن که اظهار مرحمت زیاد کردند» ولی احساس ناراحتی ‏ 


در شاهنشاه کردم... به عرض رساندم عراقی‌ها می‌خواهند لوله نفتی را به مدیترانه بکشند 


و مسافرت بکر به آنکارا برای این بوده است. مذتی از ترک‌ها اظهار عدم رضایت فرمودند ۱ 
که نسبت به ما فعلاً عقده پیدا کرده‌اند» چون از همه حیث ما جلو افتاده‌ايم. مثلاً ترکیه - 


می‌خواهد در ظرف ده سال هیجده ملیارد لیره ترک. که تقریباً ٩‏ ملیارد تومان یا یک 
ملیارد دلار می‌شود. خرج تسلیحات بکند که ارتش خود را مدرنیزه کند. در صورتی که ما 


۱ هر سال یک ملیارد دلار صرف ارتش می‌کنيم. معلوم است نسبت به ما عقده پیدا می‌کند. 
مضافاً بر پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی فوق العادَةٌ ما. بعد فرمودند: اسم مضحکی ‏ 


- - در شمال خاوری کاخ نیاوران + مدرسبا مخصوصی برای ولیدهد و فرحنازبربا شد. علیرضا مت به کودگستان همین 


مفرسة و یمن ۷ مدریده ۱۳ 


00 ۲.3۲۱۱6۲3.0۲9 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


9 ها 





یادداشتهای عم سال ۱۳۵۱ اه ۱ ۳۴۹ 





هم در اعلامية ترکیه و عراق روی خلیج فارس گذاشته‌اند: «خلیج فارس و عرب! | و مذتی با 


عصبانیت خند ید‌نك... 5 كثِ_ِ ۱ 
عرض کردم: آیا گزارش مذا کرات افشا سفیر شاهنشاه در لندن. با شیح ابوظبی در 
لندن به عرض رسید؟ فرمودند: بلی» سفیر انگلیس را بخواه و بگو با هر دو راهی که افشار 


۱ جهت رفع کدورت ما جلوی پای شیخ گذاشته است. موافقم. من دیگر نپرسیدم که آن راه 


جیست. جون فکر کردم لابد وزارت خارجه آنگلیس به سفیر خبر می‌دهد - اتفاقاً امشب 

که سفیر وا خواستم و به اوگفتم: اطلاعی از این دو ی پیشگاه 
شاهانه خواهم پرسید. 

مذتی راجع به افغانستان و این که دارند با ما کنار می‌آیند و منافع خودشان را درک 

کرده‌اند و موقعیّت خودشان را هم درک کرده‌اند که کشور فقیر و بدبختی هستند و فقط ما 


می‌تونیم بهآنهاکمک بدهیم. [گفت وگو کردیم] 5 
۱ گزارشی در خصوص این که مذا کرات ت اعراب با کمپانیهای نفتی در لشدن ن دارد به ۱ 
نتیجه نزدیک می‌شود. عرض کردم. 


شاهنشاه از من پرسیدند: نطق مرا در دانشگاه پدافند ملی خواندی؟ عرض کردم: از 


رادیو شنیدم. فرمودند: [نکته‌های] 9020665 آن چه بود؟ عرض کردم: تمام جواب ‏ 


دندان‌شکن به اتحاد شوروی 9 عراق بو۵. خوششان آمد که مطلب را کاملا درک کرده 
بودم. 

بعد ار ز ظهر درر ب شاهنشاه به دانشگاه 2 تهران رفتیم. به مناسبت آاز سبال 
تحصیلی. مراسم خوبی بود. 

سر شام در کاخ علیاحضرت ملکة پهلوی رفتم. خوشم امد که سر شام شاهنشاه این 
مطلب را مطرح فرمودند که شوروی کشور جلوافتاده‌ای نیست. از لحاظ اجتماعی کاملا 


درست می‌فرمایند» ولی خود این فکر به انسان [دلگرمی ] 0007286 زیاد می‌دهد که شاه " 


وضع خود و کشورش را خیلی بالا می‌بیند. قدری هم در خصوص مسافرت علیاحضرت 
شهبانو به جین مذاکره شد و احترامات فوق‌العاذه که برای شهبانو قائل شده‌اند. 
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۳۶۲ ۱ ۱ بادداشتهای عَلم (حلد دو م( 


یکشنبه ۲مهر ۱۳۵۱ 
امروزپانزدهم شعبان یعني توقد حضرت صاحب‌الزمان | ی است.. #س سم است 


ولی ما کار می‌کنیم. برای ما تعطیل نیست. صبح پس از عید مبارکی‌ها با عده بسیار 
زیادی که به منزل آمده بودند. رفتم به مادرم تبریک عرض کردم و دستش را بوسیدم و 


سپس به دفترم رفتم... 
بعد شرفیاب شدم. شاهنشاه سرحال بودند. عرض کردم سع موف رددم 


فوق هه قل از حلٌ مسا بعرب‌هابه ما احساسمی‌کردند نخواهنددشت 0 


جهت امتیازاتی که فقط به خاطر اعلیحضرت همایونی و به خاطر... [نقش] ما در حل 
مسالمت‌آمیز مسألة نفت به مامی‌دادند از آن جمله واگذا رکردن تصفیه‌خانه آبادان و به 
وجود آوردن تصفیه‌خانة خارک است - شاید ندهند. ممکن است از جنبة مالی عقب 
نمانیم» ولی این امتیازات قیمت بسیار دارد و حال آن که دستور قبلی این بود که ما تمام 
توافق‌ها را بکنیم ولی [بهرة نفتی] از لحاظ مقدار و قیمت طوری قابل تغییر باشد که 
جنبة مالی قرارداد ایران هیچ وقت از اعراب کمتر نشود... باز هم برای این که دنبال‌رو 


اعراب نشویم. قرار بر این شده بود قبل از آن که پیشنهادی به اعراب بدهند. ایران مطلع . 


شود. ولی فعلاً هیچ امضائی از آنها نداریم و این خوب نیست. ضمناً استدعای شرفیابی 
برای عرض گزارش در خصوص خرید تانکرها را می‌کرد و قرارهایی که با اوناسیس ملیاردر 


معروف یونانی گذاشته است. فرمودند: شرفیاب بشود ولی اگر کمپانی‌ها بخواهند زیر 


فرارهای شفاهی خود بزنند چنان پیسی سر آنها دربیاوریم که نتوانند قراری با عرب‌ها 
بگذارند. یعنی هیچ دولت عربی جرئت نکند قراری با آنها ببندد. بارک‌الله به طرز فکر و 
قدرت شاه بعد عرض کردم: سفیر انگلیس می‌خواهد دو شرطی که افشار باشیخ ابوظبی 


گذارده است. بداند. فرمودند: یکی این است که ولیعهد خود را به این جابرای ‏ 


معذر تخواهی بفرستد؛ دیگر این که در اعلامیَةُ برقراری روابط از ما عذرخواهی کند. ضمناً 
فرمودند: خیلی عجیب است. یک هیئت پارلمانی به سوریّه فرستاده است. الا کدام 
پارلمان؟ ثانیاً همین هیئت خاک بر سر اعلامیّه با سور یّه امضاء کرده است که جزاثر عربی 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ . كثٍِِ« ثكثٍِِ ۱ ۳۳ 


خلیج فارس باید به میهن عربی برگردد! فرمودند: به سفیر بگو تو که عقیده داشتی 

سوری‌ها معتدلند. پس این اعلامیّه یعنی چه؟ 
بعد کارهای چب را عرض کردم. مرخص شندم. سه ساعت هم در منز بودجه امسال 

دربار رارسیدگی کردم که چه جور به تصویب برسانم. بودجة ما فقط ۷۵ میلیون تومان 


است و شاهنشاه سخت‌گیری می‌کنند و پر و بالش را می‌زنند که صحیح نیست بودجة 


دربار بزرگ باشد. واقعاً شاه ملائکه است. با این همه زحمت که برای کشور می‌کشد. چه 


۱ نکاتی را توجه ميی‌کند. افسوس که ما اطرافی‌ها ت اندازه[ای ] در اثر طمع کاری: به حسن 


شهرت شاه لطمه ميی زنیم. ..صبح قر مودند: : موصوع پول گذاشتن مر ک بانک‌های انگلیس 
+ سفیر لیس کفتی؟ عرض کردم: بلی! فرمودند: چه گفت؟ عرض کردم: او هم 


لج ۷۵ 4آنامم عتمصط اقطنه رععلصهها طفتاتبظ معط ما از کانم عط وج عصم[ مخ 
و البته گفت: من از روز اوّل هم فهمیدم که فر مایش شاه [طعنه‌آمیز ] 92768516 بود... 
سر شب سفیر انگلیس را خواستم و موضوع مذاکرات افشار را به او گفتم تم. انگلیسی‌ها 


خیلی خونسرد هستند. گفت لزومی نمی‌بینم تا شیخ ابوظبی لگد محکمی نینداخته 
است. زیاد او را 0۷50 کنيم. یعنی زیادآو ربهر اه است و کنار رد ن هدایت کنیم. 
واقعاً مضحک است. 

از سفیر انگلیس امروز برسیدم: اجع بهفرمایشات شاهنشاه در دانشگاه پدافند ملی 
نظرت چیست؟ گفت: شدیداً بر علیه روس‌ها بود. بهتر نبود اين فرمایشات پس از رفتن 
مسکو می‌شد؟ گفتم: نه؛ شاهنشاه میل دارند [در آن موقع] وضع روشنی داشته باشند که 


شوروی‌ها هم بدانند با چه کسی طرف هستند. 


از اخبار مهم جهان نصمیم مجمع عمومی سازمان ملل دور 2 ۳ 


شوروی» در دستور مجمع قرار گرفت. خیلی به نفع اسرائیل است. البتّه به نفع ما هم 


شسس. 
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۳۶ ۱ ۱ یادداشتهای علم (جلد دوم) 


دوشنبه ۲مهر ۱۳۵۱ 


ضبه کمیسیوثی. داشتم از رئیس سا زمان برنامه:ر رئیس صنایع نظامی ارتش و رئیس 


دانشگاه صنعتی أْ ریامهر که پیشنهادات کمپانی امریکایی وستینگهاوس را 0 [انبار 


لواز م ۳-۹ ونیک ] 1620۱ 0 ا[جهت تمام تاسسات ارتش] بررسی کنیم. 
بعد شرفیاب شدم. اوّل شرفیابی پرسیدند: موضوع وستینگهاوس را کی رسیدگی 


می‌کنی ؟ عرض کردم: همین الان در دفترم مشغول هستند. استنباط کردم شاهنشاه 


خوششان آمد. بعد باز درمورد اثر فرمایشات خودشان در دانشگاه پدافند ملی سوال 
فرمودند. عرض کردم: فکر می‌کنم خوب بود. جز این که اگر ما بخواهیم در مقابل عراقی‌ها 
همه چیز را ویران کنیم» معنی آن این است که خودمان را ضعیف می‌دانيم. در قبال 
شوروی چیز دیگر است... فرمایشات شاهانه کی بود. ممکن است چنین تعبیری بشود. 
قدری فکر کردند. چیزی نفرمودند. وی فرمودند: چینی‌ها عین این دکترین را دارند. بعد 
درمورد کمک فوق‌العاده نظامی شوروی به سوریّه بحث شد. فرمودند: اصولاً من به 
غربی‌ها گفته‌ام که شما درمورد [آمنیّت] یک منطقه در دنیا مثلاً اروپا پافشاری می‌کنید» 
اگر منطقة دیگر را رها کنید, این پافشاری هیچ نتیجه ندارد. زیرا در حقیقت جنگ بین 
کله گنده‌هاست. در منطقة دیگری که شروع شد. باز هم همه را آلوده‌می‌کند. به این جهت 
بط خود تو, براندت... بعد از مذا کره من با آوء از لندن جواب فرستاده که من این نکته 
را درک می‌کنم و در سفر خود به انگلیس با رئیس‌الوزرای انگلیس هم صحبت کردم که 
سیاست کشورهای غربی و [امنیّت] مناطق مختلف جهان باید یک سیاست مجتمع 
باشد. البته شوروی‌ها خیلی علاقه‌مندند که از اروپا خیالشان راحت شود که خود را در 
مقابل چین جمع و جور کنند. برعکس چینی‌ها مایلند تا آن جاکه ممکن است در قبال 
شوروی موی دماغ بتراشند. این هم که به ما این قدر اهمَیّت داده‌اند. همین موضوع 


است. البته کاملاً نظرات شاهنشاه صائب است و هیچ [وهمی] 07ن5الز ندارد. 


بعل راجع به والاحضرت‌ها صحبت شد. من عرض کردم: والاحضرت همایونی از کاخ 
سعدآبا به نیوران مت مرو نب فرماید با ورن مرسدس زره‌پوش 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ ٩‏ ۰ ۱ ۱ ۳۴۵ 





همایونی و قدرت ایشان در اتومبیل راندن صحبت شد. عرض کردم: قدری خطر دارد. 


فرمودند: بهتر است خطر داشته باشد تا یک بچه ننه پخمه» مثل احمد شاه قاجار تربیت 
کنم. در خصوص والاحضرت علیرضا صحبت کردند. فرمودند: آز من پرسید که مرا هم 


مثل ولیعهد. خودت به مدرسه می‌بری؟ گفتم: نه چون آن جا تو به مندرسه فرانسوی 


می‌روی. به هر صورت بچه به این کوچکی خیلی احساسات دارد. عرض کردم: ولی باید . 


طریقه‌ای اتخاذ کرد که ايشان هر قدر هم باهوش باشند. والاحضرت همایونی را نه تنها 


گردن بگيرند بلکه ناجی و کمک خود بدانند. فرمودند: چون اختلاف سن آنها نسبتاً زیاد . 


عصری دوستی به دیدنم امد و می‌گفت که شرفیاب بوده است و شاهنشاه فکر 


می‌کنند از این که دکتر کنی را از حزب مردم وادار به کناره گیری فرموده‌اند. باید من 


ناراضی باشم. یاللعجب! واقعاً باید گفت الملک عقیم. من اگ رکنی را در مقامی می‌خواهم. 
برای حفظ منافع سلطنت است. نه برای خودم. 


سه‌شنبه ۴مهر ۱۳۵۱ ۱ 
صبح شرفیاب شدم. تمام به کارهای جاری گذشت. فرموده بودند. ببینم پیشنهاد 


۱ سای وستینگهاوس برای تأسیس یک [آنبار لوازم الکترونیک] جهت تمام تأسیسات 


چیست. کمیسیونی 1 ز مدیر عامل سا زمان برنامه و رئیس تسلیحات ارتش و رئیس 


۱ ۳ یامهرتشکیل داده بودممطالعهکنن. خلاصه زار را عرض کردم که 


فر مودند: امروز ۳۷۳ حوشی ۹ بالاخره فررله استخراج مس باکمیانی ۱ 


آمر یکایی [آنا کوندا] 2( امروز امضاء می‌شود.! همچنین ۳ دادهایی برای... 


۱- شرکت آمریکایی آناکوندا صاحب معادن مس بزرگی به ویژه در شیلی بود. پس از روی کار آمدن دولت دست چپی 


النده و ملی شدن معادن مس آن کشور اناکوندا به دنبال راهی بود تا نیروی انسانی ورزیدةٌ خود را از دست ندهد و ان را 


برای روزهای بهتری نگاه دارد. استدلال مقام‌های رسمی دولت ایران درمورد گزینش آناکوندا این بود که به علت داشتن 
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وس ۱ ۱ بادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 





[تأسیس] کارخانة ذوب آهن.. [گازی از طریق احیاء مستقیم] یعنی بدون کوره مرتفع 
خواهیم بست. ژآپنی‌ها که می‌خواهند گاز بخرند شرکت دوم. اولی‌ها که خریدند. 
کارشان به زحمت افتاده. توشط من تیا فر مودند: بیش از یک ماه 


نمی ‌شود. . آنها شش ماه خواسته بودند. ۱ 
بعد بودجه دربار را عرض کردم و به زحمت زیاد این بودجه مختصر صدملیون تومانی. 


را به تصویب رساندم -یعنی دربار و بیوتات با هم. اگر توجه شود که بودجة سری 
نحست‌وزیر پانصد عون تومان ب اتیت: آن وقت مي توانیم بو ده 4 ناجیز فوباز را بیذیريم 

بعد رای ۳۷ را با هیئت مدیره شرفیاب شده. به عرض رساندم که 
تصویب شد. در آن جا یک هتل و کازینوی شیک درجه اوّل می‌سازيم. به عرض رساندم 
که کارهای زیرساز ی جزیره یعنی 12172901076 همه شروع شده: بندرسازی» 
جاده‌سازی. تأمین برق و از همه مهمتر شیرین کردن آب دریا. شاهنشاه خیلی 


من بعد سر شام نرفتم. منزل آمدم کار کردم. ملاقاتی با [علی] رضاتی مدیر کارخانه 


نورد اهواز داشتم که به او امر شده بود ذوب آهن گازی را بسازد» حالا امر شده دولتی ‏ 


باشد. " خیلی گله‌مند بود. چون سنگ روی یخ شده. مجتداً بودجه دربار را با معاون مالی 
دربار بهبهانیان بررسی کردم. باز هم دو ملیون تومان به زحمت کسر کردیم که فردا به 





کارکنان اضافی, شرایط مناسب‌تری را خواهند پذیرفت. در صلاحیّت فتی آناکوندا کوچکترین تردیدی نبود ولی 
قراردادی که در آغاز به امضاء رسید. از نظر میزان هزینه به سود ایران نبود, چندی بعد رضانیاز مند - از برجسته‌ترین 
کارشناسان صنعتی ایران -به مدیریت عامل شرکت مس سرچشمه گماشته شد و قرارداد موجود را رد کرد و آناکوندا را 
واداشت شرایطی را که حافظ منافع ایران بود بپذیرد. 


۱- با ن که شاه پشتیبا بان گسترش سهم بخش خصوصی در توسعك صنعتی کشور بوده از همان ۰ آغا ز اصرار ۳ 


درمورد ذوب آهن, مرحلة اوّل تولید - شمش فولاد - به وسیلةٌ دولت انجام پذیرد و بخش خصوصی به مرحله بعدی - 
تولید ورق» تیا میل گرد و غیره - بیردازد. در صنعت پتروشیمی نیز مواد اوَلیّه را باید دولت تولید می‌کر د؛ ولی در 
این زمینه تناقضی وجود ات ت و به شرکت‌های خارجی اجازهٌ مشارکت داده شده بوث, اصولا پس از اصلاحات ارضبی شاه 
گرایش داشت به کارهایش تاحدودی رنگ سوسیالیستی بدهد. 


00 ۲.۲۱۱6۱۱3.0۲9 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


2۳۱۱2۵۲3۰۲9 


۱ بادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 2 


عرض برسالم. 


چهارشنبه ۵مهر ۱۳۵۱ 
صبح شرفیاب شدم. . عرض کردم: الاحضرت اشرف کسالت زنانه دارند. باید در 


نیویورک عمل مختصری بکنند. فرمودند: احوالپرسی کن. گله علیاحضرت ملکة پهلوی را 


در قبال بخشنامه من عرض کردم که باید وقتی شمال تشریف می‌برند. پول هتل را | که 


ِ به بنیاد پهلوی و وقف است بیردازند. فرمودند: دوباره اگر گله کر دند. سخت جواب 


ده سال قبل وقف بر آمور خیربه فرمودند که حالا خیلی هم بزرگ شده است در حدود ‏ 
صد ملیون دلار می‌شد. آن وقت من رئیس املاک پهلوی [بودم] و این کار بعد از تقسیم 


املاک اختصاصی صورت گرفت. شاه واقعاً دریادل است. من گمان نمی‌کنم چنین 
یادشاهی هرگز ایران به حود د ده باشد. صحبت تشریف بردن مسکو ۳ ۲ فرمودند: 


ترتیباتی شاید بدهیم که مشتی به دهن عراقی‌ها بکوبیم و حمایت شوروی از آنهااکمتر 
بشود. عرض کردم: این به نظرم خیلی مشکل می‌رسد. باز هم فرمودند: من گمان می‌کنم 
حکومت عراق دست‌نشاندة انگلیس‌هاست. منتها به این لباس روسوفیل درآمده است. 

بعد من مرخص شدم. رفتم فیلم جشن‌ها را دیدم... ساعت هفت کمیسیونی دربارة 
فیلم جشن‌ها با وزیر فرهنگ و هنر پهلبد» شوهر والاحضرت شمس. و سایر مسئولین 
این امر و شورای جشن داشتم. سر شام رفتم. پهلبد هم بود. صحبت فیلم شد. فرمودند: 
همین الان می‌خواهم ببینم. فرستادیم فیلم را ابه کنخ آوردند. تا ساعت یک صبح طول 
کستت. من واقعاً خسته و فرسوده شدم... 


پنجشنبه ۶مهر ۱۳۵۱ 
صبح با سردرد شدید از خواب برخاستم امکان شرفیایی نبود. حالت هوع و بدبختی 


۱- منظور جشن‌های ۲۵۰۰ سالةٌ شاهنشاهی است. 
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۳۸ ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد دوم) ۱ 


عجیبی داشتم. عریضه عرض کردم: تلگرافی از سفیر سیّار همراه والاحضرت اشرف - 


والاحضرت در فرانسه چاپ شده که به شاهنشاه هم اهانت کرده است. وکیل والاحضرت 


می‌گوید ممکن است آن را جمع‌آوری کرد. چون در خصوص قاچاق والاحضرت صحبت 
کرده و چون ما در همین خصوص به علت دروغ بودن مطلب. لوموند را محکوم کردیم. 
این کتاب را هم می‌توانیم جمع کنیم و ضمناً گفته بود ناشر خود لوموند است. من در 
عریضم ها نظر کردم که هر است عتنانکي.چون بر فوض موق شویم کب 
حالا جمع کنیم. خیلی بیشتر باعث شهرت آن می‌شویم. شاهنشاه جواب دادند که 
سنوی ۱ جمع‌آوری را به وزارت خارجه صادر فرموده‌اند. اگر لوموند خیال می‌کرد که 
جمع‌آوری آن ممکن است. هرگز به چنین کاری دست نمی‌زد. به هر صورت به نظرم 
تصمیم صحیحی نبوده است. 

تمام روز را در منزل ماندم» کم کم حالم بهتر شد. عصری شخصی که دوست من است 
و گاهی شرفیاب می‌شود. به دیدنم آمد. گفت: در شرفیابی اخیر شاهنشاه فرمودند: علم نه 
تنها دوست من, بلکه! [مشاور] 20۷150 من است و خیلی اظهار التفات‌های دیگر که اگر 
من در ایران نباشم و کار محرمانه به من داشته باشند. تنها فرد طرف اعتماد قطعی من 
علم است. 

شب دخترهايم به دیدنم آمده بودند. فصلی از کتاب یادداشتهای خانلرخان ! که نما 
جئّم امیرعلم‌خان حشمت‌الملک بیرجند رفته است. دادم خواندند. خیلی احساس 
افتخارکردند... ۱ 


جمعه ۷مهر ۱۳۵۱ 


منزل ماندم. صبح چند فصل از خاطرات سر لشگر یرون ساید] 6 که در 





۱-میرزا خانلرخان اعتصام‌الملک. جتّ دکتر پرویز ناتل خانلری که خود از دوستان نزدیک علم بود. سفرنامة میرزا 


خانلرخان در ۱۳۵۱ در تهران انتشار یافت. 
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یادداشتهای عَلم سال ٩۳۵۱‏ 5 ۳۴۶۹ 


س در شمال ایران بود و با اعلیحضرت 





[سال‌های ]۱٩۲۰-۲۱‏ فر‌مانده قوای انگل 





شاهنشاه فقبد. که ۳ وقت در دیویریون قراق قزوین بودند» را ابطه داسته انست : خواندم 


این کتاب اخیرً توشط پسر این زنرال چاپ شده است.! ۱ 
صبح محمود فروغی که در رس هیثت ایران برای مذاکرات هیرمند به کابل رفته 


۱ بود... دیدن امد. با آن که صدراعظم استعفا کرده باز هم به نتیجة مذا کرات خوش‌بین بود. 
می‌گفت شاه مجدداً همین صدراعظم را مأمور تشکیل کابینه می‌کند. می‌گفت شاه میل ‏ 
دارد مجلس را به دست این صدراعظم منخل و انتخابات تازه‌ای بر طریق [دموکراسی 


ارشادی] ۲20»مصمل 40 انجام دهد؛؟ زبرأاز این که وکلای فعلی تحت اسر 


ملاکین و آخوندها و نفوذ خارجی رفته‌انده خسته شده است و هیچ کاری از پیش نمی‌برد. 
در پیام محرمانه و خصوصی که به شاهنشاه داده است. این نکته را متذک رگردیده. قابل 


توجه است. اگر به نتیجه برسد تازه می‌شود مثل ما! ولی فکر نمی‌کنم قدرت و فهم و شعور 


بازی کردن با سیاست‌های خارجی و داخلی را مثل شاهنشاه ما داشته باشد. شاه ما واقعاً ‏ 
نابغه است و میخ سلطه و نفوذ خود را تا بیخ در گلوی داخلی و خارجی فرو کرده است. 


جای شکر این است که ایشان [دیکتاتور نیک‌خواه] 01002101 ]06۳۵۷0160 هستند و 
واقعاً یک فرشتة آسمانی است که خدا بر این کشور نازل کرده است. امّا معلوم نیست همه 
جا این طریقه مطلوب باشد. گویا دختر پادشاه و شوهرش عبدالولی خان که ژنرال و 


فرمانده قوای کابل است و پارسال زمستان چند روزی در سنت موریتز مهمان شاهنشاه . 


بود» تحت تلقین و تأثیر فرمایشات شاهنشاه قرار گرفته است ولی: 


گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار کوزهربهر دشمن و کومهر بهر دوست؟ 


ناهار منزل با دکتر فلاح خوردم. دیروز که شرفیاب شده بود. شاهنشاه را متقاعد کرده 


تسیا یسح 0 ۷5 7۵ 0۳۵۸۵ 0۵ ۲۵۵0 هو .20 ر۳08806 ۲۸۵۳۵ -1 
.1972 0 920-22 ۳0۳ م0 9۱۳ 


۲- اصطلاح دموکراسی ارشادی را نخست ایوب خان ل دار پا کستار ن باب کرد. ی ی است که رئیس ۱ 
کشور در انتخابات بی‌طرف نماند. 
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۳۵۰ ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد دوم) 


بود که باید اعضای کنسرسیوم برای مذاکرات نهائی نفت زودتر بيایند و منتفار گر عرب‌ها 
نشویمت ‏ 

از اخبار مهم جهان توافق چین و ژاپن است. نخست‌وزیر ژاپن تاناکا که به چین رفت. 
در اعلامیّه نهاتی همه جور توافق با چین به عمل آورد و روابط سیاسی خود را با تایپه و 
چیان کای‌شک قطع کرد. از مسافرت نخست‌وزیر ژاپن به چین, لطمه بی‌ربط حیثیتی به 
ما وارد آمد. زیرا او با مائوتسونگ رهبر چین ملاقات کرد ولی [مائو] وقت ملاقاتی به 
علیاحضرت شهبانوی ایران نداد. 


شنبه ۸مهر ۵۱ ۱۳ 

صبح دو سفیر داشتیم. سفیر کانادا و سفیر دانمارک." وقتی شاهنشاه تشریف بردند 
برای دانمارک نشان عوض کنند. یک دفعه سوال فرمودند: حمایل نشان دانمارک از 
راست به چپ می‌افتد يا از چپ به راست؟ تشریفات نمی‌دانست. خودشان فرمودند: فکر 
می‌کنم برخلاف نشان ما از چپ به راست است. بالاخره به یک صورتی از اعضای سفارت 
دانمارک که با سفیر آمدند. جویا شدیم. آنها هم نمی‌دانستند. تا بالاخره تلفن کردیم و از 
دفتر پروتکل وزارت خارجه پرسیدیم. انها جواب دادند از چپ به راست است. ماشاءالله 
به این هوش و توجّه شاه. البته بعد به تشریفات هم پرخاش فرمودند که چرا این مسائل را ۱ 
در داخل جعبة نشا ن‌های من علامت نمی‌گذارید؟ حّ هم با شاه بود. خودم هم اشتباهی 
کردم. به خیال آن که سفیر دانمارک اوّل شرفیاب می‌شود من هم نشان و حمایل او را 
هنگام شر فیابی سفیر کانادا انداخته بودم... شاه که تشریف آوردند فرمودند: این چیست؟ 
عرض کردم: نشان دانمار ک. فرمودند: می‌دانم» ولی حالا سفیر کانادا شرفیاب می‌شود. از 
این آبی]ٍتوجّهی و غفلت خودم خجل شدم ولی چون پنج دقیقه وقت باقی بود. فرمودند: 


حمایل را می‌توانی عوض کنی. آن وقت فوری از تالار خارج شده» حمایل تاج یک را . 


۱ - منظور مراسم تقد‌یم استوا رنامه از سوی سفیرآن تازه است. در این مراسم. شاه و همراهان ا تن 
تن داشتند و از نظر تشریفاتی نشان کشور متبوع سفیر را به سینه می‌زدند. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ کصپِ« ۳۵۱ 





انداختم. واقعً در دقت و فراست شاهنشاه تالی ندارد. 

" ناهار رسای پلیس ژنو و برن راکه مهمان ما هستند و برحسب ی 
آمده‌اند. دعوت داشتم." خیلی طولانی شد. 

۱ بعد از ظهر تمام در دفتر کار کردم. منجمله (میس‌لمبتون] وماطاحصی ][ و۷ راکه 
سابقا در ایران بود و راجع به [زمین‌داری] در ایران از زمان هخامنشیان تاکنون مطالعه 
عمیق دارد و حالا استاد دانشگاه [لندن] است پذیرفتم. برای چند روزی برای فطالعه 
پیشرفت حاصل نقلاب سفید و همچنین نقادی آن به ایران آمده است. به کرمانشاه, 
ایلام. یزد و کرمان سفر کرده است. یک ساعت بااومذا کر کردم وی‌هم رفته پیشرفت ما 
را می‌ستود. ولی البثّه انتقادهایی هم داشت 


بر کف قی مطلب مهمی نبود. شاهتان به من فر مود به سفیر انگلیس به طور 
مسخره بگو. شما که سوریّه را معتدل می‌دانید» پس این همه کمک اسلحه شوروی و 


تشکیل پایگاه‌های شوروی در سوربه چیست؟ معنی اعتدال همین | ین ۱ 


که موتور تانک‌های چیفتین که از شما خريده‌ايم. ۰ ۵ تا ۰ اسب کمتر از آن.. ست 2 


قبلاً به ما گفته بودید.؟ 


یکشنبه ٩مهر‏ ۱۳۵۱ 
صبح کار های جاری را انجام دادم... از آن جمله کار [آقامیر | رسنجانی] راد حسن 





۱ - علم تر تیبی داده بوذ که از رسای پلیس کانتون‌های سویس که ۳ سفرهای سالیانة شاه ی ۱۳ 
همواره از تیاب قدردانيی شود 
۲- پس از این که شاه تصمیم به خرید تانک چیفتین گرفت. ارتشبد طوفانیان نظر فرماندهان ن نظامی اسرائیل را که با 


این تانک آشنایی کامل داشتند. خواستار شد. بر این یایه و با توجه به شرایط جغرافیایی ایران. پیشنهاد شد قدرت موتور 
از ۰ ۶۵ به ۰ اسب افزایش پأبد و برد توپ بیشتر شود. سازندة انگلیسی ادعا کرد این کار یک سال به درازا می‌کشد و در 
این میان بهتر است ۵۰ تانک با مشخضات 1۷12۲6-2 در اختیار ارتش ایران بگذارد. و پس از تحویل ۰ تانک سفارش ش‌ 
شده 1۷1271-5 با مشخهاتی که ایران خواسته بود. آن ۵۰ تانک را بلاعوض پس بگیرد. چندی بعد ایران درخواست کرد 
تغییرات دیگری در این تانک داده شود: قدرت موتور ۸۰۰-۱۱۰۰ اسب. زره نیرومندتر و از این قبیل. تانک اخیر که به 
هرینة ایران طراحی و ساخته شد. «شیر ایران» نامیده شد و همان تانک 2116۳08267 است که اکنون در ارتش انگلیس 
به کار برده می‌شود. [گفت وگو با ارتشبد طوفانیان]. 
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ارسنجانی که وزیر کشاورزی من بود. فرموده بودند. فرض‌هایش را به بانک‌ها بدهم. 
ترتیب آن را دادم. آقامیر سابقاً وکیل بود. " امسال دولت او را زد. فرموده بودند کار دیگری 
دولت به او بدهد» آن را هم نداد. 


بعد شرفیاب شدم. بیشتر کارهای جاری را عرض کردم... زین العابدین رهنماء " واسطه 


فلسفی واعظ شده بود. فرمودند: گه خورده. جواب بدهید. این مردکه را مگر چند بار باید 
امتحان کرد؟ ۱ 


بودجة دربار را به صورت نهاتی تمام کردم -با بیوتات ٩۷‏ ملیون تومان... عرض کردم: 


اجازه فرمایید دفتری برای والاحضرت همایونی پیش‌بینی کنم و بودجه آن را بگذارم. 


لازم است. فر مودند: آخر هنوز بیشکاری نعیین نشده. عرض کردم: تا شش ماه دیگر وقت 
داریم. فرمودند: با تزلزل علیاحضرت شهبانو و عدم تصمیم خودم به علت رعایت‌هایی که 
باید به نظرهای مادرم بکنم. نمی‌توانیم تصمیم بگيريم. نظر شاهنشاه و شهبانو که با هم 


توافق کرده‌اند. رضا قطبی پسر دائی علیاحضرت شهبانوست که حالا رئیس تلویزیون 


است و بسیار پسر فهمیده و دنيادیده و درس خوانده‌ایست ولی چون علیاحضرت ملکه 
پهلوی با فامیل علیاحضرت شهبانو به خصوص مادر ابشان. نظر خوشی ندارند» 


شاهنشاه رعایت می‌فرمایند که للّ ولیعهد فعلاًاز فامیل مادر شهبانو انتخاب نشود. قبلاً . 


هم فرموده بودند. من دو سرلشگر در نظر گرفتم» شهبانو مخالفت فرمودند که تربیت 
بعد از ظهر علیاحضرت شهبانو [از سفر چین] تشریف آوردند. تعجّب‌آور بود که 


۱- آقامیر ارستجانی در شهریار سرگرم کشاورزی بود و چندین دوره از حوزه کرج به نمایندگی مجلس شورای ملی 
انتخاب شد. ۱ 

۲- زین‌العابدین رهنماء نویسندة کتاب «پیامبر» پدر مجید و حمید رهنما که هر دو در دولت هویدا به ترتیب به وزارت 
علوم و وزارت اطلاعات منصوب شدند. 
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دوشنبه ۱۰مهر ۱۳۵۱ 


صبح شرفیاب شدم... از همه جا صحبت شد. منجمله این که عرض کردم: من به 


دستگاه‌های امنیّتی اعلیحضرت همایونی و به خصوص به بعضی افراد آن که خوب 
می‌شناسم و به روابط آنها آگاهم. سوء‌ظن دارم. عرض چنین مطلبی به شاهنشاه خیلی 
مشکل است. فقط چون می‌دانند من واقعا و قلبا شاه را دوست دارم آیرادی نمی فر مایند. 
نام بعضی اشخاص را هم بر زبان آوردم که اتفاقا یکی از آنها به علت این که به ظاهر 
خدمتی کرده است. سال گذشته آجودان کشوری شاهنشاه شد. 

راجع به مسافرت شهبانو و مذاکره با سفیر چین عرض کردم که واقعاً تحت تأثیر 
سادگی شهبانو و حوصله ایشان و برخورد ایشان با مردم واقع شده است. فرمودند: اینها 
تصویری که از ما رسم می‌کنند این است که ما اصولاً خودمان را بالاتر از مردم می‌دانیم و 
با [توده مردم] تماس نمی‌گيريم و نداریم. ممکن است حتی خود سفیر آنها هم که قاعدتا 
باید به اوضاع دنیا وارد باشد. نمی‌دانسته است پس تحت تأثیر اعمال شهبانو قرار گرفته 
ات ۱ 

راجع به همراهان سفر مسکو صحبت شد. تعیین فرمودند. فرمودند: شهبانو 
می‌خواهند زن تو را همراه ببرنده عرض کردم: چه بهتر. ولی وقتی ظهر منزل آمدم و با 
خانم علم گفت و گو کردم. خودش را به ناخوشی زد و می‌گوید اگر بروم ناخوش می‌شوم... 
[شهبانو] بیش از سه ندیمه ندارند: خانم من, خانم قطبی -زن دائی - و خانم اسفندیار 
دیبا-زن عمو آن دو نفر به علت قوم و خویشی هرچه می‌خواهند می‌کنند. چنان که 
امسال که لندن تشریف می‌بردند» خانم دیبا به علت این که در قصر ویندزور برای او جا 
نیست, نرفت. انم قطلبی هم که قهر است که چرا وا به چین نیردند زن من هم که 
حودش ر به ناخوشی زده است. ‏ 


باری پیامی برای نیکسون فرستادند و امر فرمودند سفیر آمریکا نیست. از طریق 


محصوص فوری رسانده شود. پیام این است؛: 


پیام [نگران‌کننده‌ای] از ملک حسین داریم که از وضع سوریه اظهار نگرانی زیادی 


کرده است. به قراری که اطلاع داریم روس‌ها تانک‌های ت-۶۲ نود عیدد به سوری‌ها 
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داده‌اند. مارشال باباجانیان روسی در عراق است.اگر از همین تانک‌ها و هواپیماهای میگ 
۳ به عراق بدهند. توازن قدرت در خاورمیانه به هم خواهد خورد. اردن از ما کمک 
خواسته است که موتورهای تانک خودش را عوض و نو بکند. ما که آن قدر نداریم که 
بدهیم. شما اگر فوری به آردن کمک نکنید. وضع چه خواهد شد؟ 

فرمودند: سفیر انگلیس را هم بخواه و مطلب را به او بگو. من بعد از ظهر پیام را به 
نیکسون رساندم ولی سفیر آنگلیس را فردا بعدازظهر خواهم دید. 

همچنین صحبت سنّ و جوانی شد. فرمودند: تا چشم به هم بزنیم شضت ساله 
شده‌ایم. عرض کردم: چه عیبی دارد؟ فرمودند: چاره هم ندارد. مرت ۳۵۶ من که از به 
سر رسیدن عمر نا راضی نیستم. فقط به فول نمی‌دانم کدام شاعر: 
مرا به روز قیامت غمی که هست این است 

که روی مردم دنیا دوباره خواهم دید 

قدری خند یدند: 

بعدازظهر به دانشگاه جنگ تشریف بردند. وضع تشریفات و انضباطی خوب نبود. 
نطق خیلی مختصری فرمودند که من به انضباط علاقه‌مندم» به خصوص اگر قلبی و از 
روی ایمان باشد. ولی انضباط ظاهری هم یکی از ارکان ارتش است. به این جهت فرمان 
می‌دهم که کاملاً باید رعایت شود و مسئولین را مخصوصاً از رده‌های بالا برای عدم رعایت 
انضباط شدیداً تنبیه خواهم کرد. عجیب همگی دستپاچه شدند. تمام نطق شاهنشاه 
این بود. بعد هم دیپلم‌ها را مرحمت کردند و بیرون آمدند. فقط بیست دقیقه طول کشید. 
برنامه که برای ۱/۵ [ساعت] تهیّه شده بود... 

من سر شام نرفتم. تمام شب در منزل ماندم کار کردم. فقط تخوس 
دختر آشپز شاهنشاه -علی کبیری -رفتم. 


سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۵۱ 
صبح که شرفیاب مبی‌ شدم» پخستوزیر و در کاخ سفید دیدم. بدون اجازه شر فیابی 
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آمده بود. یعنی قریب رئیس تشریفات که خود فراماسون و به قول معروف اهل بخیه و 
هم‌مسلک معنوی نخست‌وزیر است. گفته بود بیاید. شرفیاب می‌کنم. من هم طبق 
معمول همه روزه برای شرفیابی رفتم. قریب طبق معمول که اّل صبح شرفیاب می‌شود. 
چند دقیقه برنامه‌های شاهنشاه را تقدیم می‌کند. قبل از ما شرفیاب شد و بعد با سبیل 
آویزان آمد که فرموده‌اند وزیر دربار شرفیاب شود. نخست‌وزیر خیلی درهم شد. من که 
شرفیاب شدم. جریان را عرض کردم. شاهنشاه خیلی خندیدند. عرض کردم: اجازه 
فرمایند عرایضم را کوتاه کنم که نخست‌وزیر سکته نکند. فرمودند: عیبی ندارد. 


کارهای جاری را عرض کردم. فرمودند: با وسیله‌ای که داریم به نیکسون اطلاع بده که - 


موضوع تانک‌های اردن فوریت دارد. باید به ملک حسین جواب بدهیم. اگر وسائل را شما 
به من بدهید و به علاوه اجازه بدهید که در کارخانه تعمیر تانک ما در مسحد سلیمان 
تانک‌های اردن را تعمیر بکنیم. کار آن کار خانه را ما ۲ شیفت می‌کنیم که کار این بیجاره 
انجام شده باشد - جون قرار بین این دو کشور این است [ که] تاک کشور سوم را طبق 
قوانین آمریکاء نمی‌توانیم تعمیر بکنیم. 

بعد هم فرمودند: همه مراکشی‌ها مي‌گویند مگر شاه ایران به ملک حسن بادشاه آن 
جابتواند کمکی بکند. وزیر دربار او هم که آمده بود. همین را می‌گفت. ولی باز هم نامه‌ای 
دائر.بر تقاضای حود پادشاه به من نداه. بنابراین من نمی‌دانم جه بکنم. این را هم 
نیکسون بداند... در حدود نیم ساعت شرفیابی طول کشید. مرخص شدم. وقتی بیرون 
امدم نخست‌وزیر از عصبانیّت نمی توانست حرف بزند. تعجب می‌کنم این شخص چرا این 
قدر حسود و [عقده‌ای ] 6 است. 

ظهر خارج شهر درکن, مهمان دکتر [علینقی] کنی بودم. ولی ناهار خورده نخورده 


ی ۰ دار مراجعت سفیر انگلیس را خواسته بودم دیدنم ۳ . برخسب امر شاه این 


شیخ زاید شیخ ابوظبی اعلامیَّة مربوط به برقراری روابط بین دو کشور را امضا کرد و 


متن اعلامیّه به قراری که سفیر ما اطلاع می‌دهد همان است که تصویب کرده بوديم. پس ‏ 


معلوم می‌شود فشار شما بر او اقلا راست بوده و بعد هم موّثر بود. بنابراین تصدیق می‌کنم 
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که شما حالا با ما [رفتار منصفانه] و012 7ه؟ دارید و راضی هستم. البتّه این کار به نفع 
خودتان هم هست. زیر یک متحد قوی خود را مطمئن می‌سازید که نمی‌خواهید محض 
خاطر عرب‌ها کلاه بر سر او بگذارید. بعد هم فرمودند: باز هم به شوخی به او بگو که این 
سوریه معتدل شما.. که بدتر از مصر سابق می‌شود. بعد هم به او بگو تانک‌های چیفتین 
گذاشته بودیم. این یعنی چد؟ 

سفیر آن قدر از پیام اّل خوشحال شد که از جا جست و خیلی اظهار خوشوقتی کرد و 
گفت این پیام آن قدر مهم است که من همین الان به وزیر خارجه و نخست‌وزیر پیام 
می‌فرستم. امّا درمورد سوریه. هنوز هم خیال می‌کنم رویه سوریه نسبت به جزایر 
خلیج فارس از عراق و لیبی معتدلتر انشتا: در مورد تأنک‌هاء نمایندةه وزارت دفاع می‌آید 9 
تعوّد کتبی می‌سپارد که ما این نقص را به خرج خودمان مرتفع خواهیم کرد. اما شاهنشاه 
از پیش آمدهای سوریّه و عراق خیلی هم ناراحت نباشند. زیرا اقلا موضوع اتحاد بعث 
سوریّه و عراق تقریباً غیرممکن است. زیرا آن قدر رقابت بین آنها هست. که محال است با 
هم راه بروند و این خبر از طرف مسکو هم تأیید شده است. به این صورت که برحسب 
تصادف معاون وزارت خارجه شوروی با سفیر ما صحبت می‌کرده و گفته است که محال 
است بین سوریه و عراق اتحاد این شکلی به وجود بیاید. به علاوه ارتش عراق 
[روحیّه ] امعم ندارد. ارتش بدون [روحیّه] دیگر وحشتی ندارد. من گفتم خرابکاری که 
می‌تواند بکند. بعد هم مذا کرات ‏ تجارتی کرد که ارزش ندارد این جا بنویسم. 

پس از رفتن سفیر رابط نیکسون رب | پذیرفتم و اوامر شاهنشاه راگفتم. گفت اقدام 


می‌کند و فوری ظرف چند دقیقه به نیکسون می‌رساند. بعد مذتی با او در خصوص وضع 


بفر مایند صحبت کردم. او هم معتقد بود که اگر ما آلوده اين کار مرا کش بشویم» مثل 
آمریکا در ویتنام گرفتار می‌شویم؛ و بالاخره او معتقد بود این که همه مرا کشی‌ها این قدر 
تشیّث می‌کنند. برای این است که راهی برای نجات بیابند. اما هنوز راه و برنامه معین 
ندارند و نمی‌دانند چه می‌کنند و چه می‌خواهند. من گفتم: ملک حسن جز یک اسم نوه 
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پیغمب رکه ممکن است اثری در بیابان نشین‌های مرا کش داشته باشد. نه دهقان. نه کارگر 
نه مردم متوشط را -مثل آن که ما صد درصد با خود داریم - اصلاً در دست ندارد» زیرا 
ملک حسن حامی یک طبقه فاسد است. ارتش را هم که در کنترل ندارد. احزاب را هم که 
ندارد» قدرت منکوب کردن احزاب را هم که ندارد. چه طور می‌شود به او کمک کرد و او را 
نجات داد؟ تصدیق کرد. با وصف این گفت: آخرین نظر واشنگتن و آخرین تحولات آن جا 


را خبر خواهم داد... 
چهار شنبه ۱۲مهر ۱۳۵۱ 


.. سر شام رفتم. صحبت مهمّی نبود. آن جا که بودم. رئیس شهربانی مرا پای تلفن 
خواست. دو نفر خرابکار مهم دستگیر شده بودند» شاهنشاه خوشحال شدند. 


پنجشنبه ۳مهر ۱۳۵۱ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. مدیر 116۴0700 :۳0 آمویکا 
[هری کرن] از پیش پادشاه عربستان سعودی آمده. پیشنهادی از ملک فیصل آورده بود 
که چه طور است ما مسالة خلیج فارس را یک کاسه حل کنیم. تا امر جزایر هم در بین به 
تحلیل برود؛ یعنی در دفاع خلیج فارس به حساب بیاید و زبان من هم پیش اعراب باز 


۱ شود. فرمودند: نه ملک فیصل و نه [هری کرن] می‌فهمند چه می‌گویند. جزایر مال 


ماست. حالا هم در دست ماست. هیچ کس هم حق حرف زدن ندارد. آفرین بر قدرت شاه. 


حمعه این ۱۳۵۱( 


مفصّلی فرمودند... تمام حاکی از پیشرفت کشور است. ۳ انسان به این امور نگاه 
می‌کند. جز تحسین و استعجاب برای شاه چیزی ندارد. در مجلس سنا یک لوحه گذاشته 
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بودند که کورش هم مجلس سنا داشته و آن را مهستان می‌نامیده. شاهنشاه آن را 
پرده‌برداری کردند. 

بعد از نطق شاهنشاه... به اتاق مخصوص شاه در مجلس سنا آمدیم. . شهبانوایراه 
کردند که این که تمام تعریف بودء چرا معایب را نگفتید؟ شاهنشاه با خنده فرمودند: این 
همه پیشرفت را می‌گویم. تازه بمب می‌ترکانند. وأی به وقتی که خودم بد بگویم! -منظور 
از بمب ترکاندن» خرابکارها هستند. بعد فرمودند: شهبانو خیلی انقلابی شده‌اید؛ کار که به 


دست شما افتاد بیایید نطق انقلابی بکنید و معایب را بفرمایید و کشور را هم اداره . 
بفرمایید. حالا شما که این قدر انقلابی شده‌اید. چه طور امروز این همه زیورآلات و نشان 


انداخته‌این؟ شهبانه با آن که فرمایشات شاه تمام شوخی بود» ولی چون در حضور رسای 
مجلسین و نخست‌وزیر و من بود» قدری ناراحت شد. 

والاحضرت شاهیور غلامرضا حضور داشتند. ایشان حالا سرتیپ رتش هستند. موی 
سرشان و بود. شاهنشاه فر مودند: «جرا کوتاه دمیی کنید؟ این برخلاف مقررات ار تش 
است. یک دفعه هم سابقاً به شما تذکر داده‌ام.» البته باز هم با روی باز و شوخی فرمودند. 
ایشان ماشاءالله از بس باهوش است. عرض کرد اگر کار ارتش با اصلاح سر من اصلاح 


می‌شود, چشم. خواهم زد. شاهنشاه به طور جّی به من بیچاره فرمودند: فردا موی سر 


آقا رابزنید! من هم ناچار از اطاعت هستم. از نخست‌وزیر پرسیدند: به بلوچستان رفتید. 
آقوام علم اذیَتت نکردند؟ عرض کرد خیر -نخست وزیر برای انتخابات انجمن‌های ایالتی 
و ولایتی و شهرداری سفر انتخاباتی می‌کند. من عرض کردم: شاهنشاه امری نفرموده 
بودید که نباید برود» وگرنه نمی‌توانست پایش را آن جا بگذارد! 

بعد با هلیکویتر از باغ شاه در رکاب شاهنشاه بالا آمدیم. من دو ساعت تمام شرفیاب 


بودم و عرایض عقب‌افتاده را عرض می‌کردم. پسر شاهپور حمیدرضا را که وارد دبیرستان 
نظام کر ده‌ام -والاحضرت بهراد حصور شاه بردم. جون در انگلیس داشت خراب می‌سد. 


این جا خیلی خوب و پا کیزه و مدب شده است. شاهنشاه خوشحال شدند. 


درمورد مشارکت که از صدی بیست شروع و تاأاصدی پنجاه و یک خواهد رسید. درمورد 
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[پرداخت غرامت] 00۳000۳521107 هم به نتیجه رسیدند و قرار گذاشتند هر کشور ی به 
طور علیحذه با کمپانی‌ها بر طبق وضع و شرایط خودش صحبت کند. پرنسیپ این 
خواهد بود. تعجب فرمودند. فرمودند: از کجا شنیدی؟ عرض کردم: از بی‌بی‌سی. هم 
دیشب و هم آمروز صبح زود. فرمودند: عجیب است که رادیوی خود ما خبر نداشت و 
نداد - تازه حالا که ساعت ۱ شب است و من | یبن بادداشتها رأمی‌نویسم» ۳ 
به من تلفن می‌کند که این خبر مهم را به عرض برسانم. 

عرض کردم: نخست‌وزیر ز فرمایشاتِ شاهتشاه تعجّب خواهد کرد که فرمودید اقوام 
علم تو را اذِیّت نکردند؟ فرمودند: چرا؟ عرض کردم: برای این که پریروز پیش از آن که 


شهبانو [به | دروغ می‌گویی علم در چاه‌بهار زمین برای خودش خریده است. باید اذیَتت 


می‌کردم. آفسوس که اجازه ندارم. فرمودند: عجب تصادف غریبی شده است. 
عرض کردم: شیخ زاید توشط انگلیسی‌ها خواسته است که اعلامیّه برقراری روابط را 
که امضاء کرده است. آخر رمضان منتشر کند. فرمودند: فوری بگو هرچه زودتر باید منتشر 
شود. عرض کردم: گرفتاری محلی دارد. باید با شیوخ دیگر صحبت کند فرمودند: به هر 
حال باید همین حالا منتشر شود. 
عرض کر دم درک دستان عر اق انگلیسیها 9 آم یکایی‌ه ت جدا جدا ااقداماتی 


۱۳۳۰ معنی این فرمایش شاهنشاهدستگیرم نشد 
درمورد کنی و حزب مردم عرض کردم که تازه حالا که کنی برکنار رفته» حزب ایرانیان 


همایونی ملاقات کرد. فرمودند: من ابداً چنین چیزی نگفته‌ام. قریب رئیس تشریفات که 
این مطلب را به توگفته. خودش هم نفهمیده که من چه می‌گویم. فرمودند: من خودم 





۱- دکتر فضل‌اللّه صدر چندین دوره ز قم نمایندة مجلس شورای ملّی شد. در آغاز عضو حزب پان‌ایرانیست بود. با 
استیضاح این حزب از دولت دربارة استقلال بحرین مخالفت و از فراکسیون پان‌ایرانیست استعفا کرد. سپس با پشتیبانی 
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فکرهایی برای حزب مردم کرده‌ام. اما نفرمودند که چیست. به هر صورت شاهنشاه هر 
فکری بفرمایند. تا نسبت به هر اقلیَتی [بر دباری] 101672006 نشان ندهند. امکان دو 
حزبی شدن يا چند حزبی شدن کشور از محالات می‌نماید. ولی امروز من چیزی عرض 
تکردم. . ۲ 

یک گرفتاری دیگری که پیدا کرده‌ام این است که شاهنشاه گزارشات خیلی محرمانه را 
به من می‌دهند که بخوانم. اگر از منبع دیگری این اخبار درز بکند» من نمی‌دانم چه خا کی 
به سر بریزم. دائما فکرم مشغول این قضیَة حیاتی است. 


شنبه ۱۵مهر ۰۱۳۵۱ 
قوای هوایی و زمینی همکاری نزدیک داشتند. عده در حدود هفت هزار نفره دوازده 
هواپیمای اف ۴ فانتوم. ۶ هلیکوپتر هفتاد و پنج تانک و شش هواپیمای نیروبر بزرگ 
سی-۱۳۰ شرکت داشتند. گرد و خاک و باد شدیدی بود. ما هم با آن که زیر چادر بودیم. با 
گرد و خاک جنگ مي‌کرديم. صبح که وارد شدیم -من در ر ب شاه بودم - نظامی‌ها از 
عصبانیّت چند روز قبل شاه در دانشگاه جنگ» رنگ به صورت نداشتند. خوشبختانه 
مانور خوب برگزار شد و شاهنشاه خوشحال شدند. تمام وابسته‌های نظامی خارجی مقیم 
تهران کات ی مانور در راه ساوه در ار تفاعات پرندک بود. تیراندازی و بمب‌اندازی 
ی انا 00 با 
ری : خبر ۱0/۳ پریروز نوشتهام. نسبود. 0 9 
فرمودند. از یک نکته آن که یک خبرگزاری داده بود که ایران هم مثل اعراب عمل خواهد 
نمی‌شد کرد. 

بعداز ظهر با والاحضرت همایونی. به مناسیت رور پلیس. به دانشکده پلیس رفتیم. 
ماشاءاللّه این بچه باهوش است و با متانت عجیبی رفتار می‌کند. در این ضمن توفان گرد 
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و خاک عجیبی شد. که من تأکنون به این شذت در تهران ندیده بودم. ولی واحضرت 
وظائف خود را انجام دادند. 

از آن جابه تالا ر محمدرضا شاءرفتیم که شاهنشاه و شهبان تشریف آوردندهبرای روز 
سپاه دانش. مراسم خوبی بود. بد نیست این جا بنویسم که سپاه دانش که حالا ۱۵ هزار 
نفر است و در دهات به تعلیم بیسوادان مشغولند و تا حالا ۶۰ هزار نفر به این صورت 
خدمت کرده و از این عده هم تاکنون ۲۴ هزار نفر به خدمت تعلیمات ابتدایی درآمده‌اند. 


از کارهای بزرگ انقلابی شاه است و امسال هم یونسکو مدال کروپسکایا-زن لنین -را به 


این سیاه اهدا کرد. وقتی من نخست‌وزیر بودم. این فکر که دیپلمه‌هایی که به دانشگاه‌ها 


وارد نشده‌اند و به خدمت نظام می‌روند. چهار ماه تعلیم ببیند و بعد در دهات درس . 


بدهند» به خاطرم رسید. به شاهنشاه عرض کردم» پسندیدند. فرمودند: با ارتش مطلب را 
تمام کن. کمیسیون‌ها کردم نشد. دکتر خانلری وزیر فرهنگ من بود. شاهنشاه در یک 


بازدید سه هفته‌ای آذربایجان بودند. عریضه به شاه عر ض کردم و به وزیر فرهنگم دادم که ۱ 


یون‌های ما به جایی نمی‌رسد. دادم به رضائیه برد. در آن جا شب را در پیشگاه 
همایونی شام خورد و شاهنشاه آن قدر مجتدا این فکر را پسندیدند که صبح به ارتش 
تلگراف فرمودند: بدون چون و چرا تعلیمات نخست‌وزیر اجرا شود. واقعاً مرد روشن‌بین 
بزرگی است. از آن وقت تاکنون چنین اسمی در دنیا پیدا کرده‌ايم. 
باری سر شام رفتم. شاپور غلامرضا حضور داشتند. موی سرشان را کوتاه نکرده بودند. 
من ترسیدم که شاه به من ایراد فرمایند. خوشبختانه فراموش کرده بودند که به من آمر 
فرمودند موی سر شاپور را بزنم. خود شاپور را به باد فحش گرفتند. به طوری که من هرگز 
ندیده بوذم و بیچاره. مخصوصاً خانمش, فوق‌العادّه جلوی جمع خجل و سرشکسته 


شدند. تلافی آن جسارت شایپور در مجلس سنا که اگر کار نظام با کوتاه کردن سر من 
۰ اصلاح می‌شود» چشم. مویم [را] می‌زنم. درآمد. هیچ نکته‌ای را شاه فراموش نمی‌کنند. . . 


یکشنبه ۱۶مهر ۱۳۵۱ 
صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: دیشب سر شام خیلی عصبانی شدید. فرمودند: 
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چاره‌ای نبود. اینها حد خودشان و حرف زدن خودشان را باید بفهمند. پریروز من در 


دانشگاه جنگ که اسم آن حالا دانشگاه عالی ستاد مقزّر شده-می‌گویم انضباط را بیش 
از همیشه در ارتش برقرار می‌کنم» ان وقت برادرم گوش نکند و جواب مرا هم آن طور 


بدهد باید نتیجه‌اش را ببیند. خودشان هم قبول داشتند که تأکنون به هیچ فرد عادی 
هم این قدر سخت فحش نداده بودند و داد نزده بودند. 


که تبلیغات بیش از اصل عمل است... تمام این مطالب را که عرض می‌کنيم حقایق است و 


۱ امیدواريم که اعلیحضرت همایونی خیال نفرمایند ما حاضر به خوش خدمتی نسبت به 


شوروی هستیم... 


دوشنبه ۷مهر ۵۱ ۱۳ 
... شرقیاب شدم. شاهنشاه را خیلی ناراحت دیدم. نفهمیدم چرا. عرض کردم: رئیس 
بانک عمران که امر فر موده‌اید یانصدهزار تن گندم فوری بحرد. عرص ی معاملة 


پس این الاغ دیگر چه می‌گوید و چرا می‌ترسد؟ دیدم امروز بسیار روز بدی است واا با 
شوخی عرض می‌کردم؛ چنان از زیر ممکن است کارش را خراب کنند که خود اعلیحضرت 


همایونی او را تنبیه بفرمایید. همان بلایی که بر سر کنی آمد. ولی چون شاه را ناراحت 


یافتم. رن نکر دم... 





۱- سالیان درازی بود که واردات غله مورد نیاز سازمان غله - در آن هنگام وابسته به وزارت دارائی -عملاً در انتحصار 
بانک عمران بود 9 اس امر موجب اختلاف بیوسته دولت 9 این بانک مي‌شد. درباره حرید مورد اشاره در این بادداشت. 


دولت مذعی بود که بهای آن بالاتر از نرخ بین‌المللی است. در سال ۱۳۵۳ فریدون مهدوی» وزیر بازرگانی وقت» مسئول 
تأمین غلْة کشور شد و با پشتیبانی هویدا به انحصار بانک عمران پایان داد. 
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سه‌شنبه ۱۸مهر ۱۳۵۱ 
امروز ساعت شاهنشا باق شهنوبه سک شریف رن مافرت ده روز 


می‌دانم که مذاکرة مهم بر سر عراق و روابط هند و پاکستان و مذاکره در خصوص امور 
تجارتی و تخصیص معاملة گاز بیشتری خواهد بود. آن هم به صورت رشوه که قدری در 
مورد عراق» شوروی کوتاه بیاید. بعد چه پیش بیاید. لابد شاهنشاه به من خواهند فرمود. 
در فرودگاه به علیاحضرت شهبانو عرض کردم: برای افتتاح فیلم جشن‌هاء به نام فروغ 
جاویدان» والاحضرت همایونی را به تالار رودکی ببرم؟ اعلیحضرت همایونی اجازه دادند. 


علیاحضرت چه می‌فرمایند؟ فرمودند: ولم کن؛ دیگر نمی‌خواهم در این کار جشن‌ها 


اسمی از ما برده شود. با خودم گفتم: یعنی چه. شترسواری دولا دولا؟ اما دیگر فرصت 
مباحثه نبود.امّا یک دفعه علیاحضرت فرمودند -خیلی صریح که آخر نظرات من تماما 
در همه چیز با اعلیحضرت فرق دارد. هرگز به این روشنی چنین مطلبی نشنیده بودم. 
خیلی خیلی از این فرمایش علیاحضرت تعجّب کردم و همچنین از جرأت اظهار آن. با آن 
که البتّه به من خیلی اطمینان دارند که ممکن نیست از زبانم حتّی در حضور همایونی 


تراوش کند. این نخست‌وزیر گوژپشت نتردام نمی‌دانم در این سفر چین چه به کوش . 
شهبانو خوانده است. خدا به خیر بگذراند. باری به سلامتی تشریف بردند. 


من عصری در دفتر قدری کار و ملاقات کردم. بعد به کاخ والاحضرت همایونی رفتم. 


کشتی و زیردریایی و غیره بودند. با کمال پاکیزگی و دقت که واقعاً تعجب کردم و به 


خصوص که تمام مارک و مشخصات همه این وسائل جنگی را برای من شرح دادند. خدا 
او را حفظ کند. بجه باهوشی است و در آینده انشاءالله باید چه باری بر دوش بکشد. خدا 


می‌داند. 


چهارشنبه ٩امهر‏ ۱۳۵۱ 


(0 9 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


2۳۱۱23, 


۳۶۴ ۱ ۱ ۱ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد دوم) 





بررسی‌های مدیترانه‌ای وابسته به دانشگاه‌های آمریکایی را اداره می‌کند...! نسبت به 
مسائل خاورمیانه مرد واردی است. یهودی هم هست. نزدیک دو ساعت [یررسی کلی ] 
کردیم. مفید بود. عقیده[ای] پیدا شده که آمریکا واقعاً کمک خود را به اسرائیل کم بکند. 
تعجب می‌کنم. چرا؟ آن هم بعد از آن که اعراب به این پراکندگی شده‌اند و به علاوه 
قرارداد نفت آنها هم با شرکت‌های نفتی تجدید شد. انیا گر اعراب از چیزی وکسی 
نترسند» خدا را بنده نیستند. از قدیم انگلیسیها می‌گفتند. باید اعراب را هميشه گرسنه و 
[در] وحشت نگاه داشت. در این خصوص خیلی بحث کردیم. 

از مطالب مهم جهان این است که کیسینجر مشاور نیکسون که برای مذاکرات 
محرمانه صلح پاریس آمده بود. اکنون چهار روز است در پاریس می‌باشد. برای ۲۴ ساعت 
آمده بود و مراجعت خود را به عقب می‌اندازد. این مسأله امید صلح را در آمریکا افزایش 
داده است و باید یک چیزی هم در بین باشد که حتی کیسینجر با شومان وزیر خارجه 


فرانسه ملاقات کرده است. شاید برای اين که آنها میانجی‌گری کنند. ولی هیچ بعید . 


نیست که وان تیو رئیس جمهور ویتنام جنوبی را قربانی نمایند» یعنی بنابر اصرار 
ویت‌کنگ او را معزول کنند. آخر معنی [بازیچه] بودن همین است. اصولاًب پیشرفت علم 
و صنایع نظامی و مخصوصا مخارج کمرشکن آن که حتی آمریکا و شوروی را مجبور به 
محدود ساختن سلاح اتمی و اسلحه‌های ضدموشک می‌کند. دیگر استقلال به آن معانی 
قرون هیجدهم و نوزدهم یا قبل از آن از بین رفته است. الحْکم لِمّن غلب است و بالاخره 
کشورهای کوچک. دیر یا زود در تحت لوای این قدرت‌های جهانی قرار می‌گیرند. حال 
چه اندازه واقعاً احساسات وطنی و علاقه‌جات انسانی به هم‌زبانی و هم‌مسلکی و 
هم‌فکری و هم‌افقی و هم‌خویی و عادت به محیط و علاقه پدر فرزندی و خویشی و 
امثالهم که مجموعاً وطن را تشکیل می‌دهد. در قبال این سیل خروشان بتواند مقاومت 
کند» خدا می‌داند. در وطن ما هم می‌ترسم که وضع بی‌وطن‌ها جلوتر باشد. ولو این که 


۱- باین (122706 10.۵) نويسندة کتاب ۳۵661107 ۳۵۳9۱۵۳۱2 که در مقذمة جلد یکم یادداشتهای 


علم ید ان اشاره شده است. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ ۱ ۳۶۵ 





شاهنشاه را به نحوی از انحاء گول زده باشند. 


پارسال از [اروزا] ۸۳05۵ به سنت موریتز حضور شاه عریضه عرض کردم: زیرا در جرائد 


تهران که برایم رسیده بود. راست يا دروغ -بعد معلوم شد دروغ است - خبر بزرگی در . 


صفحات اوّل جاپ کرده بودند که در آثر برف سنگینی هفت‌هزار نفر مفقودالاثر شده. صد 
و ده دهکده کوچک از بین رفته‌اند. در همان صفحه خبر اسکی شاهنشاه 9 عکس 
معظمله را که با کمال خوشی مشغول اسکی در کوه‌های سویس هستند. جاپ کرده‌اند. 
یعنی شاه فارغ از غم و غصه ملت است. عریضه به شاه نوشتم. که نمی‌دانم این خبر راست 
یا دروغ است. ولی آن چه مسلم است. در پس این خبر دستی و فکری در خیال جدایی 
انداختن بین شاهنشاه عزیزم و ملت می‌باشد و اگر به کار توفیق یابند» ارتش و پلیس و 
قدرت 9 عظمت شاه نمی‌تواند کاری اژ پیش ببرد... صریحا عرض کردم: شاهنشاه از 
اشخاصی که هم بهائی» هم فراماسون و هم با مسلک [انترناسیونالیسم] و هم عضو یا 


وابسته [سیا] و هم بسته به شرکت‌های نفتی بزرگ هستند. آسوده نباشید. [اگر] بخواهید ‏ . 


به دلایلی از آنها استفاده بکنید» حرف دیگری است. گرچه شاهنشاه جواب عریضه مرا 
ندادند. ولی اطّلاع حاصل کردم که در زمينة این خبر سخت دولت را مواخذه کرده‌اند. به 


طوری که خود ن- ی ی و ۳ ۱۲۳۰۳ 
نفر آن هم در یکی از دهکده‌های کوچک اردکان " فارس بوده است. 


امروز هم جای شاهنشاه واقعا برایم خالی بود. دلم گرفته بود. خواستم دوباره بروم 


ولیعهد را ببینمء به دلایلی نرفتم... 


شنبه ۲۲مهر ۱۳۵۱ 


صبح به ملاقات‌های جاری گذشت. تا شم دنه فیدش لب ۲۲ تبریک تولد 


علیاحضرت شهبانو را به من داد و همجنین پیأامی در این مورد برای والاحضرت همایونی 


۱- [اردکان فارس در شمال غربی شیراز و اقع و با اردکان یزد شباهت اسمی ۹ (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲- سفیر شوروی به همراه شاه به شوروی رفته بود. 
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۳۶۶ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 


فرستاد. از پذیرایی گرم از شاهنشاه از او تشکر کردم. همچنین راجع به عراق با او حرف 
زدم. می‌گفت: ما خیلی میل داریم اختلافات شما با عراق حل شود. سعی خودمان را هم 
می‌کنیم ولی شما هم باید خودتان بخواهید. ۱ 

ناهار دوست من» دنیس رایت سفیر سابق انگلیس. که به تهران آمده است. مهمان 
من بود. چند ساعتی حرف زدیم. منجمله راجع به انتخابات انگلیس می‌گفت: اگر هیث 
بتواند بر مشکل انفلاسیون فائق آید. ممکن است دوباره انتخابات را ببرد. گفتم: به هر 
صورت آن مقدار قدرت که از او انتظار می‌رفت. نشان نداد. تصدیق کرد. 

.. شب سفیر افغانستان -سراج که مأموریتش در ایران تمام شده. برای خداحافظی 
از دربار مهمان من بود. نخست‌وزیر را هم دعوت کرده بودم. جوابی که او در جواب نطق 


من داد» خیلی تعریف از سابقه خانوادگی من کرد. نخست‌وزیر ناراحت شد. 


یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۵۱ 
تس کی این که جبه [ دی ضلق فا و 


ات ت. اجازه می‌فرمایید تکذیب شود در 7 در مور د ام 


معصمع تاه 2] صاع[۲60 منتشر شده است. آیا منتشر شود یا نه؟ فوری جواب آمد که 
به وزارت خارجه بگویید, به سلطان مسقط بگوید. خودش تکذیب کند. دیگر این که. خبر 
نفت انتشار یابد؛ خیلی اضافه بر آن چه سابق به ما گفته شده بود» نیست. ناهار خدمت 
مادرم رفتم. بعد از ظهر برای شکار به دشت نظیر مازندران آمدم. 


یکشنبه ۲۲ مهر ۵۱ ۱۲ تا بد 2 ینجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۵۱ 
در ویلای کوچکی روی کوه‌های دشت نظیر زندگی کردم و هر روز صبح و عصر شکار 


۱- الغنم جزيرهة کوچکی است در شمال غربی شبه جزیرة مسندم و روبه روی جزيرة لارک» در تنگة هرمز. 
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سنگینی در این جاباریده. که بی‌سابقه بوده است. همه را کشته است و شکاربانی ملی ما 
هم اقدامی در نجات آنها نکرده. با دکتر عالیخانی و دکتر رام و شیبانی استاندار مازندران و 
خانم علم بودم. از لحاظ شکار و هوای سالم و حرکت زیاد خوش گذشت. فقط ده دوازده 
کبک و چهار فرقاول شکار کردم. 


۰ از اخبار... جهان. خبری که برای ما اندکی حائز اهمَیّت است. قطح حملات رادیو 
بغداد می‌باشد. هنوز نمی‌دانم نتیجه مسافرت شاهنشاه است يا نه؟ به جای آن پرگرام 


حمله به ایران. با زبان عبری سخن می‌گوید بر علیه اسرائیل! 


جمعه ۲۸ مهر ۱۳۵۱ 


خوابگاه و دفتر شاهنشاه را بازدید کردم که برای فردا که شاهنشاه تشریف می‌آورند. 


آماده باشتد... 

من در شکارگاه که بودم به بعصی دهات رقتم. هنوز توجهی که لازمة انقلاب شاه 9 
مردم است. به دهات نشده ونمی‌شود. البته خیلی پیشرفت حاصل شده. تعسیم اراضبی 9 
وجود سپاهیان انقلاب بهداشت و دانش و ترویج» وضع دهات را منقلب کرده است. ولی 
نتیجه عملی داثر بر بهبود زندگی مردم حاصل تباید زيرا کار عمران دهات برنامه ندارد. 


مثلاً در تمام منطقةّ کلاردشت و دشت نظیر به جای این زراعتی که تخمی سه تخم با 
وسائل کهنه دو هزار سال قبل گندم یا ارزن یا احیانا برنج برمی‌دارند» باید دامداری مدرن 


بشود» به کلی وضع دهاأت تغییر خواهد کرد. در جای دیگر برعکس باید دامداری نشده. 
تمام زراعت شود. بعد هم امر زراعت تحت فرمول صحیح درآید و قابل استفاده برای 


مردم باشد که آکنون نیست. نمی‌دانم جواب این غفلت‌ها را دولت جگونه به شاهنشاه 
خواهد داد؟ این همه امکانات و امنیّت و پول که شاهنشاه در این کشور فراهم آورده‌اند» - 
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۸ یادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 


دولت در خواب خرگوشی. اعتنایی به آن ندارد. گزارشی چندی قبل به عرض رسید که 
کشاورزی ایران که ما روی آن. آن همه ت کید و تبلیغ می‌کنیم در دورة برنامة چهارم 
بیش از ۴./ پیشرفت نداشته است» یعنی صفر. سالی کمتر از ۰/۱ من ناچارم این مطالب را 
به شاهنشاه یادآوری کنم. یعنی وظیفه دارم و مسلماً ظرف هفته‌های آینده مشاهدات 


خودم راعرض خواهم کرد. 


شنبه ۲٩‏ مهر ۱۳۵۱ 
صبح به کارهای جاری گذشت. شاهنشاه یک و نیم بعدازظهر وارد شدند. مستقیماً از 
سوشی تشریف آوردند. خیلی خوشحال نبودند» تعجب کردم. قدری در فرودگاه با 
نخست‌وزیر صحبت فرمودند. به من فرمودند بعد از ظهر شرفیاب شوم. عرض کردم: سفیر 
آمریکا پیام فوری از نیکسون دارد که می‌خواهد به عرض برساند. فرمودند: پس اوّل او 


" بیاید. بعد تو بیا عرض کردم: وقتی سفیر آمریکا وقت خواست. خیال کردم به اين وسیله 


این جهت از او برسیدم: چه عرضی دارید؟ گفت: پیام فوری» نیکسون راجع به ویتنام داده 


است. فر مودند: خوب کردی پرسیدی, ولی دیگر آمریکاییها با م از این حرف‌ها که حرف 
بکشند. با حقه‌بازی کنند. ندارند. 

باری بعد از ظهر بعد از رفتن سفیر آمریکا شرفیاب شدم... راجع به مسافرت پرسیدم. 
فرمودند: «بسیار خوب بود. همه چیز گرفتیم و هیچ ندادیم. اعلامیّه آخر مسافرت را 
دیدی؟ عرض کردم: شنیدم - از رادیو. فر مودند: به دقت بخوان! ما حتی در این اعلامیّه 
هم به نامه روتشتین درمورد قرارداد ۱۹۲۱ که حق مداخلة نظامی به شوروی داده بود» و 
روتشتین می‌گوید منظور این است که اگر از طرف روس‌های سفید از ره اران تاد 
شوروی مورد تجاوز قرار بگیرد. آنها حق مداخلة نظامی در ایران دارند» تلویحاً اشاره 
کردیم. یعنی که در هیچ موقع دیگر به هیچ وجه چنین حقی برای آنها نیست. به علاوه ما 
قبل از رفتن به شوروی کاملا وضع خودمان را در آن نطق دانشکده پدافند ملی روشن 
کرده بودیم و خیلی بهتر بود که چنین کردیم» چون فهمیدند با که طرف هستند. درمورد 
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خلیج فارس هم گفتم که مداخله در امور این دریا باید مطلقاً مربوط به کشورهای اطراف 


این درا باشد. حتّی آنها از من خواستند که صریحاً بگویم با تأسیس پایگاه آمریکایی 
مخالف هستیم. من گفتم جنین تصریحی نمی‌کنم. چون شما هم اکنون در امالقصر 


عراق همه جیز دارید. پس ما باید در این اعلامیه به این مطلب هم اشاره کنیم و شما هم 
از آن جا فوری بروید. دیگر روس‌ها نتوانستند حرف بزنند. ۱ 
فرمودند: از این مسافرت راضی هستم. پرسیدم: گاز بیشتری هم فروختید؟ فرمودند: 
نه. آنها صریحا چیزی نخواستند. ولی از من پرسیدند: اگر تولیدات نفتی شما به سالی 
۰ میلیون تن برسد» این همه گاز تولید شده از این استخراج را چه خواهید کرد؟" من 
گفتم: البّه آن را خواهیم فروخت؛ شاید هم در آن وقت به شما بفروشیم. 
عرض کردم: [آیا] راجع به عراق مذاکره شد؟ فرمودند: ما چیزی نگفتیم. فقط من 
گفتم: عراق میراث خود امپریالیست‌هاست. چه طور شما می‌خواهید شرایطی که 
امپراتوری انگلیس بعد از جنگ اوّل جهانی به ما تحمیل کرده است - درمورد شطالعرب 
س ما ب_« را بپذیریم؟ ما که حرفی نمی‌زنیم؛ می‌گوییم رودخانه سرخت مشترک باید 
مشترکاً به طور تساوی بین دو کشور مورد استفاده باشد. مگر شماکه کشور ب بسیار قویتر از 
ما هستید. درمورد رودخانه‌ها و 0 مطلب را قبول نکرده‌اید؟ دیگر روس‌ها 
چیزی نگفتند. من عرض کردم: فحش عراقی‌ها نسبت به ما در رادیو فارسی بغداد تمام 


شده است. قطعاً روس‌ها اشاره کرده‌اند. فرمودند: باید همین طور باشد. عرض کردم: در 


روز تولد علیاحضرت شهبانو کاردار شوروی به دیدنم آمد و تولد علیاحضرت را تبریک 


گفت ۲۲ مهر. من راجع به وضع عرأق پرسیدم. او گفت: ما می‌خواهیم بین شما اصلاح 


۹ ۳ می‌خواهیم. ولی در عین حال از عراق وحشتی 
پرسیدم: دیگر معاملات تجا جارتی چه طور شد؟ فرمودند: گویا توربین‌های بزرگ برق 


۱- - منظو کا زی و هی اه دس می‌آید و در حوزه‌های نفتی ایران, هرچه میزآن ی استخراج نفت بهشتر 
باشد. حجم گاز همراه آن نیز افزايش می‌یابد. بیشتر این گاز در گذشته سوزانده مي‌شد. ی تدریج کوشش شد 
مقداری دوباره به مخزن نفت تزریق شود و بخش فزاینده‌ای» پس از تصفیه. به مصرف داخلی يا صادرات برسد. 
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خوب ساخته‌اند و [اگر] سایر ماشین‌هایی [هم که می‌سازند]... واقعاً خوب باشد از آنها 
البتّه می‌خریم؛ به نفع ماست. فرمودند: متن مذاکرات ما را از وزیر خارجه بگیر و به دقت 
بخوان و تجزیه و تحلیل کن و نظر خودت را به من بگو. بعد هم فرمودند: روز آخر در 
فرودگاه» کاسیگین سر در گوش من کرد و گفت: خیال شما از طرف ما از هر حیث راحت 
کاری بکنیم. این مطلب خیلی جالب است. 

بعد من پرسیدم: شاهنشاه را با وصف این قدری عصبانی می‌بینم. فرمودند: از 
پدرسوختگی انگلیسی‌هاست. عرض کردم: شاید مقالة تایمز را که راجع به انتخابات شهر 
و انجمن‌های ولایستی نوشته بود. می‌فرمایید. گفتند: بلی» اینها دست از سر ما 
برنمی‌دارند. این پدرسوخته نوشته. آمید من برای تشکیل دو حزب در ایران نقش بر اب 


من علم هر چه فکرمي‌کنم. بط این دوموضوع را نمی فهمم 
مدّتی هم به فکر فرو رفتند. مثل این که می‌خواه ند چیزی بفرمایند و چیزی . 


نفرمودند -شاید حدود دو سه دقیقه. من خیلی ناراحت شدم چون این [مقاله] راجع به 


دکتر کنی» دوست من 9 دبیر کل سابق جرب مردم اهم | حرف مسی‌زند. تمام در این 


انديشه بودم که مبادا شاهنشاه خیال می‌کنند بیچاره کنی» یا احیاناً خود منء این 
راهنمایی‌ها را کرده‌ايم. 
توک سرت ۳۹2۰ تا بعد ببینم چه می‌شود. .. باری بعد از او سامت رای 


مرخص شدم. 


سر شام پیش علیاحضرت ملکة پهلوی رفتم. صحبت سر شام موضوع رابطه اعراب با 
روس‌ها بود. علیاحضرت شهبانو فرمودند: از بس روس‌ها عرب عرب زدند. من که خفقان 
می‌گرفتم. شاهنشاه خیلی پرمعنی لبخندی زدند. فرمودند: شما تمام به ظاهر قضایا نگاه 
می‌کنید. از کنه مطالب خبر ندارید. دیگر صحبتی نشد. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ ۱ ۳۷۱ 


یکشنبه ۳۰مهر ۱۳۵۱ 


صبح برای شرفیابی رفتم. نخست‌وزیر هم آمده بود شیر فیاب شود. باز مرا احضار 
فرمودند. من جون دیشب به تفصیل شرفیاب شده بودم» یک دقیقه شرفیاب شدم... به 


صبح شرفیاب شدم . متأسفانه مجلة اکونومیست هم در تعقیب تایمز همان مطالب 
را به صورت تندتر نوشته» باعث عصبانیّت بیشتر شاهنشاه شده است. من عرض کردم: 
تحقیق کرده‌ام مخبر تایمز و اکونومیست در تهران یکی است. اسم او هم [دیوید هاوزگو] 
0 می‌باشد. دربارة معاشرین او هم تحقیق کرده‌ام. بیشتر با خود سفارتی‌هاست. 
فرمودند: نگفتم این پدر سوخته‌ها خودشان می‌خواهند... ۱ 

سر و ته حرف‌ها را بند آوردم. عرض کردم: سفیر آمریکا صبح پیش غلام آمد و پیامی 
چون دیگر احتیاجی نیست. نمی‌خواهیم. ولی از این که شاهنشاه با این [درخواست] 
موافقت فرموده بودند, بی‌نهایت تکرار بی‌نهایت. نیکسون سیاسگزار است. فر مودند: ما 
گفته بودیم عین طیّارات را بدون خلبان برای تعلیمات خلبانان ویتنام جنوبی می‌دهیم. 

بعد من عرض کردم: صبح امام جمعه ! پیغام داد که روز تولد شاهنشاه مصادف با روز 


نق‌نق می‌کنند. که چه طور سلام برگزار می‌کنند؟ فرمودند: چه بهترا نمی‌کنیم؛ جز 


خستگی که چیزی ندارد. عرض کردم: قربان نمی‌شود به آخوندها رو داد. روز قبل از 


ضربت خوردن چه ربطی به این مسائل دارد؟ به علاوه این یک امر ملّی است. به ایین 
آسانی نمی‌توان ول کرد. اجازه فرمایید بگوییم چراغانی نباشد. ولی سلام خواهد بود. 


۱ - دکتر ی حسن امامی. استاد دانشگاه تهران» » مورد احترام شاه و دولت بو د. با لیلا امامی. همسر هویداء» خویشاوندی 
داشت. [متولد ۱۳۸۱ تهران بود و در سال ۱۳۵۸ در لوزان سویس درگذشت. در تیر ماه ۱۳۳۱ حدود ۰ روز رئیس 
تتاتقی شورای ملی هم بود. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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اعلام هم می‌کنیم» حسب‌الامر چراغانی و مجالس سرور نیست. فرمودند: بسیار خوب این 
کار را بکنید. 

بعد از ظهر مدرسة مدیریّت را که تحت سرپرستی والاحضرت عبدالرضا ساخته شده. 
افتتاح فر مودند.! بسیار بسیار عالی است. با دانشگاه هاروارد آوابسته] 211111216 شده 
است. بنای زیبایی هم روی تپه‌های مشرف بر شاهراه ونک ساخته‌اند که خیلی خیلی 


"زیبا شده. [مانند| مدارس قدیم دارای حجرات و گلاس‌های مباحثه است. فعلاً ۵۶ نفر 


شاگرد در سال اوّل دارد. 


شب منزل لوان ریون] ۷2016۷67 رئیس کنسرسیوم نفت مهمان بودم. صبح 


حضور شاه عرض کردم که من هرگز به این مهمانی‌ها نمی‌روم. ولی چون خودش آمد و 
گفت: فقط دنیس رایت سفیر سابق انگلیس خواهد بود و بس, گفتم: ممکن است بیایم. 
اجازه می‌فرمایید بروم یا نه؟ فرمودند: برو و بگو که شما تولید ما را قرار بود به 
۰ ۸ ملیون بشکه [درروز] برسانید ولی در ۴/۲۰۰/۰۰۰ مانده است. مخارج 


نظامی و کشوری ما را که تأمین خواهد کرد؟ چرا چنین کرده‌اید؟ در صورتی که تولید 


عربستان سعودی خیلی بالا رفته. شب مذا کره کردم. [وان ربون ] گفت: جبران می‌کنم به ۱ 


طوری که متوشط همان ۴/۴۰۰/۰۰۰ [بشکه در روز] دربياید. 


سه‌شنبه ۲ آبان ۱۳۵۱ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. دیروز آرامش را دیده بودم. مرد 
دیوانه‌ایست که زمان حکومت قوام‌السلطنه وزیر کار بوده و با توده مبارزه کرد. بعد با 
دستگاه ما درافتاد. ما هم او را اذیّت کردیم» منجمله هفت سال حبس بود. بعد آزاد شد. 
کتاب بسیار بدی نوشته است. به سازمان منت گفته, فقط حرف‌هایم را با علم می‌زنم. 


دیشب قبل از رفتن به منزل وان ریون دو ساعتی با او حرف زده بودم. جریانش را عرض 


۱ کردم. 


۱- مبتکر ایجاد مدرسة مدیریت ایران, دکتر حبیب لاجوردی بود. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ . ۳۷۳ 


ملاقات کردم. می‌خواستند بدانند چرا من دوری می‌کنم. خیلی صریح عرض کردم: 


حرکات شمابرخلاف منافع شاهنشاه است. من نه تنها دوری می‌کنم» جلوی حرکات شما 
را هم می‌گیرم. فکر نکنید چون دختر شاهنشاه هستید. من باکی دارم. شوهر شما هم 


پسرة جعلق.. . پدرسوخته‌ایست. شما را با دادن قرص [السدی] و حشیشر , تحت تأثیر و ۱ 


. نفوذ خود گرفته. شما هم دیگر از بین رفته‌اید. شاهنشاه تبرت ۳۳ گاهداری مک 
خیلی شاهزاده خانم متأثر شدند. این جریان را هم عرض کردم. 
عرض کردم: به نخست‌وزیر گفتم. شما به علیاحضرت عرض نکنید که می‌خواهند به 


شیراز برای بررسی برنامةٌ پنجم» تشریف بیاورند يا نه. نخست‌وزیر ناراحت شد. چون 
دستگاه ملکه را در اختیار بگیرد. کریم پاشا بهادری را هم که رئیس دفتر علیاحضرت 


۱ استء او-تعیین کرد. تمام اینها بر علیه من عمل می‌کنند. جون فقط من مانده‌ام که 


ممکن است حرف راست و حقیقی به شاه عرض کنم. ۱ 
عصری با سفیر انگلیس ملاقات کردم. به او گفتم: تانک‌های چیفتین که به ما 


فروختید. گفتند ۷۵۰ اسب قوه دارد. حالا ۶۹۰ اسب ا زکار درآمده است. این ممکن است 


تمام معامله را به هم بزند. او خیلی خونسرد گفت: اشتباه شده. یعنی ما در پیشنهاد 


اشتباه کرده‌ايم. ولی به هر حال عین همان تانکی است که ما در ارتش خودمان داریم. به 


علاوه چنین قدرتی برای تانک لازم نیست. بعد موضوع مقالات تایمز و اکونومیست را 
گفتم که انگشت شما پن بت میور ن است. خیلی تعجب کرد که چه طور من چنین حرفی 
می‌زنم. گفت: این خبرنگار پول می‌گیرد که حرف حقیقت تلگراف کند. می‌خواهید به 


روزنامه خودش دروغ بگوید؟ مطالب دیگر هم صحبت شد که بیشتر [تجارتی ] 00510655 - 





۱- [تبزعا: از مصدر تبرع به معنی نیکویی کردن محض رضای خدا. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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۳۷۶ ۱ یادداشتهای علم (جلد دوم) 





کنید. این همه حساسیّت برای چیست؟ گفتم: ما مثل شما کون گشاد نیستیم. قدری 
خند یدیم ولی مذا کرات جدی بود. 
شب مهمانی کاخ والاحضرت عبدالکضا بود» به مناسبت تولد شاهنشاه. مهمانی خیلی 


آبرومندی بود. در آن جا مفصلاً مذا کرات با سفیر انگلیس را به عرض رساندم» یعنی خود ۱ 


شاهنشاه پر سیدند. بعد فر مودند: خیلی خونسرد بود؟ عرض کردم: بلی. فرمودند: حالا به 
انها حالی می‌کنم!. 


پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۵۱ 

صبح سلام بود. شاهنشاه سر حال بودند. سلام خوب برگزار شد. بین سلام‌ها من 
شرفیاب شدم. عرض کردم: کنی نمايندة | کونومیست را تعقیب قضاتی خواهد کرد که چرا 
دروغ از قول او نوشته است و گفته که کنی از حضور شاه خواسته است این گروه 
منفعت‌طلب -دولت را از کار برکنار کنید. کنی هرگز چنین حرفی نزده است و به این 
جهت او را تعقیب خواهد کرد. شاهنشاه خوشحال شدند و من احساس کزدم اندکی از 
سوءظن ایشان که این کار را خود کنی کرده بود. کم شد. ماشاءالله از این سوءظن 


عبت ... 


به 


جمعه ۵ آبان ۱ ۱۳۵۱ 

عسخ سواری رفتم. هنگام برگشتن از سواری. موکب شاهنشاه را از دور دیدم که از 
برای سواری تشریف می‌برند. می‌توانستم رکاب بکشم و خودم را برسانم» ولی خیلی 
خسته بودم. به علاوه فکر کردم بیجاره شاه هم قدری از دیدن قیافة ما آسوده باشد. 
نرفتم. برگشتم. تا به منزل رسیدم» سفیر آمریکا تلفن کرد که باز ما آن هواپیماهای اف-۵ 
را می‌خواهیم؛ پیام نیکسون همین الان رسید. برای من جای تعجّب شد که شاید واقعاً 
سخت‌گیری وان تیو جنگ ویتنام را طولانی می‌کند. تلفنی به شاهنشاه عرض کردم. 
فرمودند: مانع ندارد» می‌دهیم؛ به شرط آن که جای آن را در امسال نر کف ند سیر 
آمریکا تلفن کردم. خیلی خوشحال شد و تعجّب کرد چه طور من به این زودی به 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۱ دثٍِ ۱ ۳۷۵ 





شنبه ۶ آبان ۱۳۵۱ ۱ 
صبح شرفیاب شدم... عرض کردم: مهدی تاجر ! که یک... [بحرینی] و فعلاً سفیر 


امارات... [متحده عربی] در لندن... است و دیروز هم به پیشگاه مبارک شرفیاب شد» 


دوباره به دیدنم آمد و استدعا داشت با [] حمد] سویدی وزیری که در کابینه شیخ زائد بر 
علیه ما می‌باشد. کنار بیاید. بقیه عرایض را که خود عرض کرد. این مطلب را فراموش 


کرده است کسب اجازه کند. فرمودند: بکند. اینها همه نوکرهای انگلیسی‌ها هستند» هر 


کدام در لباس خودشان: حالا انگلیسی‌ها این درس را به او داده‌اند. واقعاً شاهنشاه 
سوءظنْ عجیبی به انگلیسی‌ها دارند و من هم دارم باور می‌کنم که این طور است. 


فرمودند: راجع به قدرت تانک‌های انگلیسی‌ها بگو که این کمی قدرت آنها ممکن ‏ 


با ارتشبد طوفانیان مذاکره بکنند» گزارش به من بدهند. عرض کردم: استدعای شرفیابی 
کرده‌اند. فرمودند: گه خور ده‌اند... ۱ 
در خصوص مسا هرمد وتان عرض کردم داد ماه مجلسآبا 


۱ به نع افغان‌هاست. فرمودند ره 


فکری بکند که از این وضع آسوده شود. به او هم گفته‌ام. کی بتواند عمل کند. معلوم 
نیست. به هر صورت آدم مطمثنی را بفرست که پیش سفیر ما برود [و] اگر واقعا لازم 


۱- مهدی تاجر در آغاز مسئول امور گمرکی شیخ‌نشین دوبی بود و توانست اعتماد کامل شیخ راشد - امیر دوبی - را به 

خود جلب کند و به صورت مرد دوم دوبی درآید. در سال‌های بعد با رونق بازرگانی دوبی و کشف نفت» تاجر مسئول نظارت 
بر امور نفتی و اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی دوبی شد و امروز یکی از ثروتمندترین مردان جهان به شمار می‌رود. تا 
هنگامی هم که سفیر امارات متحده در لندن بود این کار برای او جنبة تشریفاتی داشت و بیشتر به امور شخصی خود یا 
خانوادة شیخ دوبی -و تا حدودی نیز شیخ ابوظبی -سرگرم بود. ‏ 
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۳۷۶ یادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 





ظهرفلاحدیدنمآمد و در خصوص مذاکرتی که خیال در با نفتی‌ها بکند. آگاهم 
ساخت. گویا به عرب‌ها کمک زیادی کرده‌اند. به این معنی که غرامت را از روی [ارزش 
افزوده] 20060۷2106 نخواهند گرفت و از روی [ارزش دفتری] 0001672106 خواهند 
گرفت. از هشتصد ملیون دلار غرامت که بابت مشارکت مثلاً قرار بود از عربستان سعودی 
بگیرند» حالا سیصد ملیون دلار می‌گیرند. بعد هم مشارکت عربستان سعودی که قرار بود 
از بیست درصد شروع و تا ده سال به ۸۵۰ برسد از ۸۲۵ شروع و تا پنج سال به 1۵۰ 
می‌رسد. امتیازات بزرگی است و شاهنشاه بسیار عاقل بودند که می‌فرمودند: صبر کنیم 
مذاکرات عرب‌ها به نتیجه بر سده بعد ما حرف بزنیم... 

سر شام رفتم. باز هم تلگرافات خارجی بود توشیح فرمودند. فرمودند: روزنامة الاهرام 

مصر نوشته است درآمد سرانهة ما در اخر ۱۹۷۷.بعد از برنامة پینجم به پانصد دلار 
می‌رسد» در صورتی که در مارس ۰۱۹۷۲ بعد از برنامة چهارم به پانصد دلار خواهد رسید. 
تصحیح کند. سر شام صحبت از فردوسی شد. عرض کردم: اگر جسارت نکنم فردوسی 
یک رضاشاه بوده است. ذرات وجودش را ایران تشکیل می‌داده است. فکر کردم شاهنشاه 
از این تشبیه خوششان نخواهد آمد. ولی هم شاهنشاه و هم شهبانو خوششان آمد 
مجتبی مینوی مقاله نوشته بود که فردوسی اشعارش را برای پول و به خاطر پول گفته 
است. در ۱ خصوص صحبت بود که من گفتم: محال است و این مثل را زدم. 


یکشنبه ۷ آبان ۵۱ ۱۲ 

صبح نفتی‌ها شرفیاب می‌شدند. به این جهت من دیشب اجازه گرفتم؛ صبح شرفیاب 
نشوم. فرمودند: بعد از ظهر کاری نداریم بیا. 

اه سواری رفتم و ساعت ۳/۳۰ شرفیاب شدم. میوه و برنج و زعفران که باید 


برای پادگورنی و برژنف و کاسیگین به مسکو می‌فرستادیم. به نظر مبارک رساندم» خوب 


پو۵. قر مودند بر ستید... شاهنشاه فر مودند: دیشب ساعت ۲ صبح برخاستم. مدتی بیدار 
بودم. خوشبختانه دوباره خوابم برد. خوابم دار خیلی کم می‌شود. حتی با دوای خواب. 
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بادداشتهای علم سال ۱۳۵۱ زا ۳۷۷ 


بعد به من فرمودند: من آمروز که قتل مولاست. می‌بینی کراوات سیاه زده‌ام. با آن که به 


این تشریفات عقیده ندارم 9 عقیده‌ام یه نا 9 امه اطهار طور دنر استث» ولی برای ۱ 


عقیدة عمیق شاهنشاه به خداء خود به خود اثروضعی دارد و در قلب مردم رسوخ می‌کند» 
ولی این تشریفات هم از لحاظ رئیس یک کشور شیعه و کشوری که هنوز مردم آن ۸٩۰‏ 
پایبندی عمیق به مذهب دارند. لازم نت : 
.. عرض کردم: وزیر دادگستری دیدنم آمده بود و نگران از کم مرحمتی شاهنشاه بود. 

فرمودند: خیلی به او عقیده ندارم. خوب احساس کرده است. 

عرض کردم: به سخنرانی مذهبی از نت ترک‌ها در رادی و گوش می‌کردم. 
[فخرالدین] حجازی واعظ حرف می‌زد. خوب هم حرف می‌زد: ولی در آخر مجلس به 
همه کس و همه چیز و حوزه علمية قم دعا کرد و به شما دعا نکرد. جای تعجب شد. 


فرمودند: تحقیق کن برای چه؟ عرض کردم: رسم عجیبی است. هر کس می‌خواهد خود را 
در دل عامّه حاکند. از ما دوری می‌کند. معنی این کار را هم نمی‌فهمم. فلسفی 
پدر سوخته همین کار را می‌کرد. او را کنار زدیم. این آقا که با اجازة ما منبر می‌رود و 


سخنرانی او را هم رادیو دولتی پخش می‌کند. همین کار را می‌کند. فرمودند: بپرس چرا 
این کار را می‌کند؟ مذتی هم فکر کردند. ۱ 
راجع به نفت و مذا کرات صبح راضی بودند. فرمودند: شاید فرمول تازه به کار ببریم که 


ما مطلقاً فروشنده باشیم و کنسرسیوم هم خریدار و دیگر کاری به برداشت ی ۱ 


باشد. عرض کردم: بسیار فرمول عالی و جدیدی است... 

عرض کردم: سرکار فریده خانم مادر علیاحضرت به من گفتند. در کارت دعوت مجلس 
سنا برای چهاردهم مهرماه. نوشته نشده بود در حضور اعلیحضرتین. بعد هم در لايحة 
جوابیّه سنا اسمی از علیاحضرت شهبانو برده نشده است. قسمت دوم رکه خودم توضیح 
دادم که نطق را شاهنشاه فرموده‌اند. جواب هم به آن نطق عرض می‌شود. طبیعتا اسمی 


۱- وزیر دادگستری مورد اشاره منوچهر پرتو بود. 
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۳۷۸ بادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 


از علیاحضرت شهبانو برده نمی‌شود. ولی اجازه فرمایید کارت را تذکر بدهم که سال دیگر 


تکرار نشود. فرمودند: آن [را] هم باید مطالعه بیشتری بکنید! من فکر می‌کنم شاهنشاه 
باید یک ناراحتی قلبی از شهبانو داشته باشند و اين ناراحتی عمیق این چند ماهة اخیر 
شاهنشاه هم از این بابت است. خدا به خیر کند. 


ز اخبار مضحک داخلی ما این است که در مذاکرات نفت. دکتر اقبال. رئیس شرکت 


ملی نفت ایران» شرکت ندارد. از ایرانی‌ها فقط دکتر فلاح است. حتی وزیر دارایی هم 


۲ 1 
تیسیت. 


دوشنبه ۸ آبان ۱۳۵۱ 
صبح شر فیاب شده. خیلی مختص جون رزخ یا اه ورب خر ی 


نداشتم. از من سوّال فرمودند: در دانشگاه آریامهر جه خبر است که رئیس شهربانی آنجا 


گیر افتاده. برای شرفیابی نیامده است؟ عرض کردم: خبری ندارم. شاهنشاه تعجب 
فرمودند که چه طور خبری ندارم. یاللعجب. مگر من رئیس شهربانی هستم. یارئیس 
ساواک؟ قدری شوخی و مزاح فرمودند... برنامه شیراز را به عرض مبارک رساندم... 

بعد از ظهر کارمندان دربار را به افطار در کاخ گلستان دعوت کرده بودم... برای آنها.. 
نطق مفضّلی داثر بر توجهات اعلیحضرت همایونی گفتم که واقعاً چه کارها برای آنها 
انجام شده است. بیمارستان مجانی» بیمه» اضافه حقوق بیش از ۵۰./ دبیرستان مجانی. 
خواربار زمستانی» منزل سازمانی و غیره و غیره. ولی گفتم: جای تعجّب من است با وصف 
اين. وقتی اعلیحضرت به یکی از شماها مرحمتی می‌کند. همه شما توقع آن مرحمت 


۱-با آن که وزیر دارایی رسماً مسئول نظارت بر امور نفتی و رئیس شورای عالی نفت و جوابگوی سیاست نفتی دولت در " 


برابر مجلس بود» ولی در عمل هیچ گونه مداخله‌ای در مذاکره بااکنسرسیوم و شرکت‌های نفتی دیگر نداشت و فعالیّت او 
محدود به اوپک و در این چهارچوب مورد پشتیبانی کامل شاه بود. آموزگار هنگامی از نتیجه مذاکرات فلاح با کنسرسیوم 
آگاه شد که قرارداد تازه خرید و فروش نفت (۸۵۲66۲0۱6۳ ۳۵250 2۳0 ۵165) به هیئت وزیران فرستاده شد تا 
پس از تأیید() دولت به وسیلة وزیر دارایی به مجلس تقدیم شود. آموزگار درخواست کرد که دست کم به او یک هفته 
مهلت داده شود تا از محتوای قرارداد آگاه‌گرده. پس از آن نیز ایرادهای به جانی از این قرارداد گرفت و پیشنهاد کرد در 
برخی مواد آن تجدید نظر شود. ولی به او دستور داده شد به همان صورت قرارداد را به مجلس ببرد. 
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یادداشتهای عَلم سا ۱۳۵۱" "۹ ۳۷۹ 


۳ 


خاص رامی‌کنید. این خلاف انصاف است. دوباره اگر چنین چیزی مشاهده کنم» هرکسی 


چنین توقعی داشته باشد. [او را] از کار برکنار خواهم کرد - چون اعلیحضرت اخیراً به 
چند نفر پیشخدمت‌های حضور. زمین مرحمت کردند و موجی از اعتراض بلند شده بود. 
مطلب را تمام گردم. 


سه‌شنبه ٩‏ آبان ۱۳۵۱ 

صبح دو سفیر اعتبارنامه تقدیم منی‌کردند. سفیر ایتالیا وسفیرژاپن . باز هم من نشان 
ایتالیا را اشتباهاً زده بودم. شاهنشاه ایراد فرمودند. خجالت کشیدم. چون به این مسائل 
توجّهی ندارم. اغلب اشتباه می‌کنم و باعث خجلت می‌شود. با آن که کتاب مخصوص 
برای این نشان‌های لعنتی ترتیب داده‌ام و با دقّت از روی کتاب کار می‌کنم. باز هم اشتباه 
می‌شود. سفیر ایتالیا خیلی خوش قد و قامت ولی شل و ول و سفیر ژاپن نظامی‌وار بود. 

امروز بعد از ظهر نفتی‌ها شرفیاب حضور شاهانه بودند. همچنین [سر ویلیامز لوس] 
که میانجی بین اعراب و ما بود - درمورد جزاثر. سفیر آمریکا هم کار فوری داشت. 
شرفیاب شد. ولی چون من امشب مهمان نخست‌وزیر بودم - در مهمانی که به مناسبت 
رفتن سفیر افغانستان. اسدالله خان سراج. " داده بود و سر شام نرفتم. » نمی‌دانم چه 
عرضی داشته است. لابد فردا صبح خواهند فرمود. 

آمشب نخست‌وزیر نطق بی‌ربطی کرد. وقتی سراج سفیر افغانستان در ترکیه بوده 
هویدا هم آن جا عضو سفارت ایران بوده است» سرلشگر ارفع سفیر بود. در سر میز شام 
رسمی هویدا ارفع را خیلی مسخره کرد. اتفاقا سفیر پا کستان هم سر شام بود و حالا آرفع 
رئیس انجمن دوستی ایران و پاکستان است. من بسیار از این پیش آمد خجالت کشیدم. 

چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۵۱ 
صبح قبل از شرفیابی اسدالله سراج به دیدنم آمد... برای آخرین خداحافظی. شرحی 


نزدیکی با ترکیه و دوری از ایران - بود. 
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۳۸۰ ۱ ۱ بادداشتهای عم (جلد دوم) 





از این که قرارداد آب هیر مند - قرار فروش اب -باید جداگانه می‌بود و اصولا قرار فروش 


آب نمی‌باید حالا مطرح می‌شد» صحبت کرد و بعد هم گفت چون شفیق وزیر خارجه 


افغانستان حرف مرا در این زمینه گوش نداد استعفا کردم. در دلم گفتم: : خدا پدر شفیق ر 
بیامرزد. معلوم می‌شود مرد روشن‌بینی است. 

بعد شرفیاب شدم... منجمله این مطلب را عرض کردم. فرمودند: بلی به من هم موقع 
خداحافظی گفت. اینها [قدیمی] 9:27 010 هستند و شفیق جوان است. بهتر 
احتیاجات افغانستان را می‌فهمد و می‌سنجد. این شخص هميشه با این کار مخالف بود. 
خدا پدر شفیق و پادشاه را بیامرزد که با استعفای او موافقت کردند. عرض کردم: علاوه بر 
نشان درجه یک همایون که مرحمت فرمودید. تمثال مبارک را می‌خواهند. فرمودند: آن 
را بدهید. مانع ندارد. بلکه خوب هم هست. 

بعد شاهنشاه به اتفاق علیاحضرت به یک واحد فرهنگی در جنوب شهر تشریف 
بردند. من نرفتم» چون باید پیام شاهنشاه را در کنگرة نمایندگان منتخب انجمن‌های 
شهر و استان و شوراهای فرهنگی قرائت 

بعد از ظهر باز شرفیاب شدم. عرض کردم: اجازه فرمایید رهبر پس از آمدن شفیق. که 
پس فردا است. به کابل بروده که روشنتر باشیم. فرمودند: عیبی ندارد. عرض کردم: کنی 
هاوزگو را تعقیب می‌کند - به علت نشر اکاذیب. شاهنشاه خوششان آمد. فرمودند: این 
پدرسوخته یک خانه گه است! 

... فرمودند: راجع به نفت هم فرمول تازه پیدا کردیم که تاسال ۱۹۷۹ یک شکل وبعد 

از آن صورت دیگر داشته باشد. تفصیل را از فلاح بیرس. لازم است بدانی. این یک الگو 


رای تمام کشورها خواهد بود که حتی عراق و لیبی که رادیکال هستند. مجبور از تبعیّت ‏ 


آن می‌باشند. چون فقط فروشنده می‌شوند. منتها چون شرکت‌ها در پرداخت مالیات. اگر 
صاحب نفت نباشند» خیلی تحت فشار قرار می‌گیرند. می‌روند در این زمینه مطالعه 
سر شام رفتم صحبت از ارتش اوگاندا کردم که دوست من, دکتر اعتمادی, که از طرف 
شیر و خورشید رفته بود آسیایی‌ها را تحویل بگیرد. حکایت می‌کرد از سربازهای پابرهنه 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ 2007 دی 


اوگانداء که یک لنگ کفش هم بیدا کنند می‌پوشند. شهنشاهخیلیخیلیخندیدند. 
امشب سرحال بودند.- 


پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۵۱ تث_ِ_ِ 
صبح شرفیاب شدم. اعلامیّه شیخ زائده حاکم امارات خلیج. داثر به برقراری روابط 


مسقط بر علیه شورشیان ظفا نجام می‌دهند. همچنین خبر این که کویت درد تسلیم 


قدرت ما می‌شود. شاهنشاه را کاملا سرحال داشت 


به عرض رساندم» قراری که آمریکایی‌ها - موسسة [هیوز] 13:66 - باارتش برای 
دستگاه تیراندازی و اندازه گیری با اشعة لیزر گذاشته است.باآن چه که بلژیکی‌ها 
می‌دهند. ۵۰/ فرق دارد. یعنی گرانتر است. در عین حال که هنوز هیوز به مرحلة 
ازمایش رسیده است. گزارش در این باب داشتم. به دقت ملاحظه و تعجب فرمودند. 
گرفتند که به طوفانیان بدهند. - طوفانیان رئیس تسلیحات ارتش است. بعد مرخص 
شده برای دیدن دوستم که تازه دیشب آمده رفتم. نیم ساعتی با او بودم. چای خوردم. 
جای ۷ آب حیات] ۷6 6 ۴۲ بود. به تمام معنی کلمه.... 


حمعه ۱۳ آبان ۳۵۱ 
صبح سواری رفتم. با خانم علم. هوا بسیار عالی 9 ظهر نها در منول با خانم و 


دخترم و یکی دو نفر از دوستان و دامادم خوردم. بعد از ظهر آرامش -وزیر اسبق کار 
قوام‌السلطنه -دیدنم آمد. مراحم هم بونی راب و اب کردم که می‌تواد به روا بود تا 


حالا اجازه نداشت. خیلی خوشحال شد. 

.. سر شام رفتم. به محض آن که منزل رسیدم» خبر عجیبی رسید و آن این که 
خبرگزاری فرانسه خبر داده بود که دولت‌های ایران» کرة جنوبی و چین ملی - تایوان - 
موافقت کرده‌اند که هواییماهای اف-۵ا خود را به ویتنام جنوبی قرض بدهند. آين یک 
مسألهة خیلی محرمانه بود و تعجب‌آور این که از قول سخنگوی پنتاگون گفته می‌شد. 
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۳۸۲ ۱ ۱ ۱ بادداشتهای علم (حلد دوم) 





ناجار به شاهنشاه که در سینما تشریف داشتند. تلفن کردم. خیلی عصبانی وناراحت 
شدند و فرمودند که فوری به سفیر آمریکا تلفن کن که ما ناچار باید این خبر را تکذیب 
کنیم و اعلام داریم که ما معاملاتی با آمریکا انجام می‌دهیم ولی به هیچ وجه به چنین 
امری اقدام نکرده‌ايم. من به سفیر آمریکا تلفن کردم او هم خیلی ناراحت شد و گفت: 
جاره نیست الا اين که این اعلامیه را شما بدهید. بعد که گوشی راگذاشتم متن خبر 
رسید... خلاصه این که آمریکا هواپیماها را از مامی‌گیرد و به ویتنام می‌دهد. دیدم 
[مفهوم دقیق] 0۵066 مطلب فرق می‌کند. مجدداً به شاهنشاه تلفن کردم. فرمودند: 
درست می‌گویی, به این صورت اعلامیّه لازم نیست. خبر را باید بی‌آهمیّت تلقی کرد. 
دستور بده در جرائد هم در ستون‌های داخلی بی‌آهمَیّت بنویسند و مجتدا به سفیر تلفن 
کن که این تصمیم راگرفتيم. من هم اطاعت کردم. سفیر قدری راحت شد. گفت با وصف 
این خیلی بد است که این خبر منتشر شده. ولی باید تسلیم پیش آمد شد... 


شنبه ۱۳ آبان ۱۳۵۱ 
صبح ساعت ۰ در رکاپ شاهنشاه برای افتتاح اسکله بزرگ بارگیری نفت که 


سک های بزرگ تا پانصدهزار تنی می‌توانند پهلو بگیرند به خارک آمدیم. اوّل صبح در 


۱ فرودگاه تا شاهنشاه اه ز هلیکویتر پیاده شدند. به من فرمودند: : اقدامات منت 


درست انجام دادی؟ عرض کردم: بلی. 


باری بازدید امروز خیلی عالی بود. در این اسکله بزرگترین کشتی نفت کش امروز دنیا 
به ظرقیت ۰ هرزار تن پهلو گرفته بود. قلعة موّاج عجیبی بود. سی متر اب‌خور دارد. 


یعنی وقتی پر شد به زیر آب فرو می‌رود. هو بسیار طوفانی و بد بود. در خارک یک اسکله 
دیگر برای کشتی‌های ت دو یست هزار تن از سایق موجود است که ۳ آن واحد ده عدد 
کشتی می‌تواند در آن پهلو بگیرد... سر ناهار نخست‌وزیر و چند نفر از وزراءء روًسای 
داشتند. شاهنشاه باز هم خوشحال بودند. 

بعد از ظهر برای بازدید نیروی دریایی مقیم خارک تشریف بردند. هلیکوپترهای 
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نیروی دریایی مانور کردند. بسیار خوب تیراندازی کردند. این که نیروی دریایی با این 
هلیکوپتر و این موشک مجهٌز شود. از ابتکارات شاهنشاه است. با آن که تمام خبره‌ها 


مخالفت می‌کردند و می‌گفتند ات موشک باید روی کشتی به کار رود. شاهنشاه 


می‌فرمودند: اگر یک کشتی من غرق شد. سی ملیون دلار اقلا رزش دارد و یک هلیکوپتر 
یک ملیون دلار. به علاوه که بیشتر و بهتر و سریعتر می‌تواند مانور بکند. حالا همه 
خبرگان. نظر صائب شاه را تأئید می‌کنند. بازدید بسیار خوبی بود. شام را در باشگاه 
افسران نیروی دریایی خوردیم. فرمانده نیروی دربایی نطق بسیار خوبی به مناسبت 
چهلمین سال تأسیس نیروی دریایی کرد. شاهنشاه جواب عالی دادند و نظرهای بلند 
جاه‌طلبانة ایران را در خلیج فارس و حتی اقیانوس هند. تلویحاً بیان فرمودند. خیلی 
باغث غرور و سربلندی بود. من معتقدم این قسم اختلاط با افسران در همه پایگاه‌های 
هوایی» دربایی و زمینی باید باشد. که متأسفانه قدری کم داریم. 

حالا منزل آمده‌ایم. شاهنشاه با دکتر ایادی نحنه م3 .من ان یادداشتها | ۱ 
می‌نویسم و به وضع خودم فکر می‌کنم که چه طور دیوانه نمی‌شوم.. 

سر شب قدری کنار دریا به قدر نیم ساعت نشستیم و از سیاست دنیا و انتخابات 
امریکا صحبت کردیم. عرض کردم: نیکسون رل خود را طوری بازی کرده که در انتخابات 


الان یک فردی به نام نیکسون, در مقابل فرد دیگری به نام ماک گاورن نیست. بلکه ‏ 
صحبت پرستیژ و عظمت و بزرگی آمریکا و نیت آمریکاء در قبال یک فرد تهی مغز به نام 


ماک گاورن مطرح است. تصدیق فرمودند. 


یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۵۱ 

دیشب باران و توفان بود. امروز صبح به بازدید از مٌسسات امور اجتماعی [خارک] 
گذشت. در حدود ساعت ۱۰ رژه کشتی‌های جنگی اغاز سد. قرار بود شاهنشاه در ناوجه 
سلطنتی کیش سلام بگیرند. چون دریا طوفانی بود. ممکن نبود به ناوچه برویم. در 
ساحل. در برج فرماندهیء رژه گرفتند. بسیار حوب بود. . بوه آمپراتور حبشه که فرمانده 
نیروی دریایی حیشه است. : سیر مسهمان بو۵. ٩‏ کشتی و انواع ناوچه‌های سندرو 9 
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موشک‌انداز و آژدرانداز رژه رفتند و در مقابل جایگاه شلیک توپ کردند. بعد هلیکوپترها و 
[هاورکرافت‌های] مقیم [خارک] که ۱۲ هلیکوپتر و ۱۶ هوورکرافت بود رژه رفتند. در 
این اثنا شاهنشاه فرمودند: کشتی‌های موشک‌نداز با موشک به هدف دیروز که یک 
کشتی کهنه بود و هلیکوپترها قشنگ به آن تیراندازی کردند. با موشک تیراندازی کنند. 
دو کشتی موشک‌انداز مأمور شد که هشت موشک شلیک کند. فقط یک موشک از یک 


کشتی خارج شد و به هدف نخورد و دیگر موشک‌ها آتش نشد. خیلی خیلی باعث ‏ 


ناراحتی شد. مخصوصاً در حضور فرمانده ناوگان حبشه. من که آن قدر غضّه خوردم که 
سرم درد گرفت و بعد که به سر ناهار آمدیم» به زور چند گیلاس ودک قدری به درد سرم 
تخفیف دادم. شاهنشاه خیلی عصبانی شدند ولی به روی خودشان نیاوردند. سر ناهار 
آمبیانس خیلی غم‌انگیز و سنگینی بود. من به وزیر دارایی که پهلویم نشسته بود گفتم: 
اگر تیررها می‌شد و به هدف می‌خورد | کنون تمام صحبت بر سر نیروی دریایی و کنترل 
حتی اقیانوس هند - و نه تنها خلیج فارس - دور می‌زد؛ ولی آکنون هیچ,صحبتی 


که بالاخره باید به یک نوعی عظمت خودمان را به رخ بدبخت حبشه بکشیم. آخر ناهار 
شاهنشاه صحبت از برنامه پنج ساله پنجم فرمودند که [هزینه] آن شصت ملیارد دلار 
خواهد بود و عایدات سرانه هر ایرانی که اکنون پانصد دلار است. به هزار دلار تا هزار و 


دویست دلار در آخر برنامه خواهد رسید. 


بعد از ناها رقدری با هلیکیت رو کشتی‌های جنگی و ۷ کشتینفتکش که در 


شاهنشاه را در باغ ارم گذاشتم و خودم اجازه گرفتم به منزل یکی از دوستانم رفتم... شام 
بسیار خوبی خوردیم و شب بسیار خوش گذشت... 


دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۵۱ 
ی فسات # پنجم در چا زگ ساطنتی تخت جمشی 
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۱ به این صورت که سرمایه گذاری دولتی و خصوصی ۰ ملیارد دلار خواهد بود و بودجه 


جاری دولت و دستگاه‌های دولتی نیز به سی ملیارد دلار بالغ می‌شود. رسای 
قسمت‌های مختلف سازمان برنامه گزارش کار خودشان را و برنامه‌شان را به عرض 
می‌رساندند و شاهنشاه اظهار نظر می‌فرمودند و از وزرا سوال می‌کردند و از آنها هم 
می‌خواستند که اظهار نظر کنند. من هم نشسته و گوش می‌دادم. ناهار همه وزرا در 


پیشگاه شاهنشاه خوردند. بعد ار ظهر قدری استراحت شد وبازبرنامه شروع و تا ساعت 


پنج به طول انجامید. 
بعد بار زبه شیراز بازگشتیم. ولی وزا هر فتل داریوش تخت‌جمشیدتبا نخنست‌وزیر 


ماندند. امشب هم برنامه مثل دیشب بود. . ساعت ۰ باز سری به باغ ارم زدم. پیشحدمت ۱ 


مخصوص پاکتی به من داد که این را فرمودند به اقبال برسان و امر فرمودند که 


نخست‌وزیر و وزیر دارایی هم آن را بخوانند. چون پاکت سر باز بود. من نگاه کردم. دیدم 
" صورت مذاکرات نفت در تهران است. بنابراین فکر کردم فوریت ندارد. فردا صبح خواهم 


داد بخوانند. 


سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۵۱ 
صبح شاهنشاه پایین آمدند. دیدم خیلی خوشحال نیستند. باعث تعجّب شد. باری با 
هلیکوپتر به تخت جمشید رفتیم. جلوی چادر, نخست‌وزیر و دکتر اقبال حضور داشتند. 


وىِ شاهنشاه سوّال فرمودند: صورت مذا کرات نفت را خواندید؟ نخست‌وزیر عرض کرد خیرا 
از اقبال پرسیدند: مگر به دست شمانرسیده است؟ عر ض کرد. خیرابرگشتند از من سوال . 


9 


تمد ی فکرکردم فوریت نداردهولی تعب کردم که معنی این تفتر چیست 

باری. ‏ جلسه برگزار شد. سر ناهار رفتم. شاهنشاه با من سرسنگین نوّدند. از هم باعت 
تعجّب شد. ولی چون پهلوی دستشان نشسته بودم. سر صخبت را باز کتردم. بالاخره 
مطلب دستم آمد که از.. راضی نیستند! واقعاً من بدبخت جه گرفتاری‌ها دارم. گنه کرد در 
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۳۸۶ یادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 


مفید و مثر به حال کشور می‌دانم که بدون وجود او این پیشرفت‌ها با این دموکراسی‌های . 


شرقی یش 22 نداشت و ندارد. یعنی یک قدرت [نیکخواه] 0606701601 است و حقیقتا 
در ایران و بزرگی ایران مسحور است و وجود او هم [ضروری] است. به این جهت همه 
زحمت‌ها را می‌کشم که خوشحال و سالم و زنده نگاهش دارم.: تا ن جاکه در دست بشر 
می‌تواند باشد. این زحمت‌ها را هم باید بکشم: 

من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان ‏ قیل و مقال عالمی می‌کشم از برای تو 


از من سر ناهار سوّال فرمودند: اخبار چیست؟ عرض کردم: صبح بی‌بی‌سی را گوش 


کردم. راجع به نطق شاهنشاه در خارک خیلی به صورت خوب. بحث مفصل کرد که ایران ‏ 


نظرات بلندی دارد که تا اقیانوس هند منبسط می‌شود و از عهده آن هم برمی‌آید و این 
[دغدغه] 00۳00۵77 شاه از جهت نفوذ شوروی در خلیج فارس و نفوذ هند و شوروی در 
اقیانوس هند است. همجنین ادوارد هیث. نخست‌وزیر انگلیس. اعلان کرد حالا که به 
توافق با رسای سندیکاها و صاحبان صنایع نرسیدم. راجع به کنترل قيمت‌ها و 
جلوگیری از انفلاسیون رأسا دولت اقدام خواهد کرد. کابینة خود را هم [ترمیم] کرد. 


نخست‌وزیر که دست راست شاه نشسته بود. دید مذتی است من با شاه صحبت می‌کنم. 


خواست خودشیرینی کند. روزنامه‌های صبح را جلوی شاه گذاشت - منظورش این بود 


که من کمتر با شاه صحبت کنم. ملاحظه فرمودند و یک بار آتش گرفتند زیرا تمام ‏ 


نخست‌وزیر گفت: البته. البتّه. آنها را تعقیب می‌کنم. غافل از این که مخبر جریده‌ای آن 
جا نبود. فقط وزارت اطلاعات اخبار را داده است و جراید هم نوشته‌اند. نمی‌دانم 


شاهنشاه می‌دانستند يا نه؟ ولی من دیگر بد جنسی نکردم و چیزی نگفتم. ولی به هر 
صورت نخست‌وزیر از غلطی که کرد. سخت پشیمان ‌شد وتا آخر ناهار دیگر اوقات شاه 


تلخ ماند. 


بعد از ز ظهر مجلس بسیار 0 اختلافات عجیبی بین بعضی از وزرا و سازمان 
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یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۱ 9فككحِ(؟ّ۳۸ 


برنامه ظهور کرد که ماية تأسف بود. مثل اين که دو دولت هستند و معلوم شد قبلاً با هم 


هیچ توافقی نداشتند و حتی یک بار هم این برنامه را دستجمعی ندیده‌اند که بعد در 
حضور شاه مطرح نمایند. شاهنشاه به همه اوقات تلخی شدید کردند و مجلس بسیار بد 
خاتمه یافت ۱ 

... ظهر من اجازه گرفتم که تهران بروم» چون باید در مجلس ضیافت... سفارت شوروی 
[یه مناسبت سالروز انقلاب اکتبر] شرکت کنم. شاهنشاه خواستند به شوروی‌ها خیلی 
محبت فرموده باشند. امر فرمودند: من و وزیر خارجه و وزیر مشاور از شیراز به خاطر این 


او نوش هر به تهران امدم ۳۳۳ 


جهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۵۱ 

صبح خیلی زود برخاستم» ساعت ۷ صبح پرواز کردیم. ساعت ۸به شیراز رسیدیم. 
۰ وارد باغ ارم شدم. شاهنشاه در باغ گردش می‌کردند و عازم شاه‌چراغ بودند. خیلی 
تعحب کردند که مرا دیدند به این زودی رسیده‌ام. فرمودند: البته از نتیجة انتخابات 


فرمودند: تلگراف گرمی باید برای او بفرستی. فوری دستور بده تهران حاضر کند. عرض ۱ 


کردم: تلگراف را همراه آورده‌ام. خیلی از این پیش‌بینی من خوششان ۰ آمد. تلگراف را ابا 
دقت ملاحظه فرمودند. ی سب دسنور مخابرة آن را با تلفن به تهران 


دادم... 


چون صبح عید فطر بود. به شاه چراغ رفتیم. آن جا اتمسفر خوبی بود. آخوندها خوب 


۱- برخی از وزیران. به ویژه عبذالعظیم ولیان وزیر تعاون و آمور روستاهاء و منصور روحانی وزیر کشاورزی» سخت به 


سازمان برنامه تاختند و شکایت داشتند که سازمان برنامه اعتبار کافی در اختیار آنان نمی‌گذارد. شاه که از این شیوة گفت 


: و گو نا راحت شده بودء گفت: «حرف می‌خواهید یز نیرف بزنید» ولی انت قدر مزخرف نگویید». مداخلة شاه دار واقع گونه‌ای ۱ 


پشتیبانی از سا زمان برنمه بود و موجب نگرانی شدید هوید! شد [گفت وگو با خدادادفرمنفر منیا رئیس وقت سازمان 


برنامه]. 
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۸۸ دثِ ِكِآٍِ« یادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 


۱ ۰ ۰ 1 ۳ ۵ ید ۶ ۹ ۰ ی م2 .هه ۱ 4 ه ‌ مه ۱ ۳ 
۱ علمپ ۱ ۱ خیلي ۱ پبیشرفته داز نشگاه پهلوی خوشحال سدندك. 


از آن جا به ست داریوش" رفتیم. که دوازدهمین سذ بزرگ ایران است که به دست 
شاهنشاه افتتاح شد. واقعاً کارهای بزرگ به دست این شاه برای این کشور شده است. به 
این جهت است که او را می‌پرستم. یعنی اگر یک قدرت مطلق می‌باشد, این قدرت مطلق» 
مطلقاً محو در ترقی و پیشرفت کشور است و اعتلای ایران. حال اگر دموکراسی نداریم» به 
جهنم که نداریم» مگر دموکراسی‌های غربی چه می‌کنند و چه گلی به سر مردم خود 
زده‌اند؟ جز آن که یک عذه معتاد و بلاتکلیف و بی‌علاقه و بی‌تفاوت دارد در کشورهای 


ناهار در تخت‌جمشید خوردیم. من سر ناهار باز هم پهلوی شاهنشاه نشسته بودم. ‏ 
عرض کردم: برنامة مالی پنج ساله را که دارید مشخص و معین می‌فرمایید؛ فکر می‌کنم 


برنامة سیاسی چهار سالة اینده هم با انتخاب مجدّد نیکسون روشن شد. شاهنشاه از این 


[یادآوری] 76۳1271 من خوششان آمد. فرمودند: همین طور است. وضع دنیا هم فرق ‏ 


می‌کند و خواهد کرد. فرمودند: به نظر من دنیا به طرف یک تعادل و صلح جهانی پیش 
خواهد رفت. چون نیکسون هم قوی است و هم وارد به امور دنیا می‌باشد و هم می‌داند با 
جبهة کمونیست می‌توان فقط با اسلحة قدرت کنار آمد و او هم اين کار را کرده و می‌کند. 
بعد از ناهار آخرین جلسة بحث در برنامةٌ پنجم بود که تقریباًبااسردی و خموشی 
همگی پایان یافت. بعد هم عکس به یادگار گرفتیم... 
لس تیا امک نو 


سبح ب مانور نمی رفتیم. مانوری که بای سه شبانهروز از طرف ارتش فارس تدارک 


۱- باجگاه در شش کیلومتری شمال شیراز است. ۱ 
۲- این سد در صد کیلومتری شمال غربی شیراز بر روی رودخانة کر - دورودزن -بسته شده است. 
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سده بود. نم مانور حمله عراق 9 دفاع ایران بود. عملیات حوب انجام می‌گرفت» مخصوصاً 
تیراندازی هواپیماهای فانتوم خیلی دقیق و عالی بود. ما در داخل خاک دشمن چترباز 
پیاده کردیم. من دو [یادآوری] کردم که نمی‌دانم شاهنشاه خوششان يا بدشان آمد. اوّل 


این که عرض کردم: مثل این است که دشمن هواپیما ندارد! شاهنشاه خندیدند. فرمودند: 
بلی فرض این است که ما قبلاً فرودگاه‌های دشمن را از کار انداخته‌ايم.... عرض دوم من 


هم این بود که ما دشمنی را که در سراشیبی تپه‌های دشت ارژن [موضع گرفته است] 
بمباران می‌کنيم تا نابود شود و بعد ما چترباز در پهنة دشت پیاده کنیم. مگر دشمن مغز 
خر خورده باشد که در خاک خودش قلل کوه و جنگل‌ها را محل دفاع قرار ندهد و در دامنة 
صاف کوه مستقر شده باشد که ما به آسانی او را بمباران کنیم و از بین ببریم. به علاوه چه 


طور بلافاصله بعد از اّلین بمباران ما و این که نظر ما را دانست. از دامنه متفرّق نمی‌شود. ‏ 
باز هم شاهنشاه خندیدند. فرمودند: این یک عمل نمایشی برای آزمایش تیراندازی‌های 


۳ است» جنگ حقیقی که نیست.بعد که در اتومبیل نشستیم و به طرف هلیکوپتر 
می‌رفتيم. شاهنشاه نظرات نخست‌وزیر را پرسیدند. . عرص کرد بسیار خوب و عالی بود. 
به او فرمودند: مثل اين که علم یک شم نظامی با [عقل سلیم] 5675 008 دارد. ولی 
5 ت‌وزیر معد این فرمایش شاه را ن ۱ ید» چون من عرایضم را بیخ گوشی گفته بودم. 


ناهار شیراز آمدیم. بعد از ناهار شاهنشاه برای ملاحظة تانک‌های چیفتین تشریف . 
" پر ددك.. .یک نمایش یک ساعته هم در تالار نمایش دانشگاه پهلوی از طرف وزارت 


فرهنگ و هنر دیدیم. 


جمعه ۱٩‏ آبان ۱۳۵۱ 
صبح به تهران بازگشتيم. باز هم ناهار در حضور شاهنشاه صرف شد ابعداز ظهر قدری 


استراحت کردم و به کارهای عقب‌افتاده. در منزل رسیدگی کردم. شام مهمانی شاهپور 


غلامرضا بود. برخلاف انتظار ما مهمانی آبرومندی کرده بودند. 
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" شنبه ۲۰ آبان ۱۳۵۱ 


... بعد از ظهر... سفیر امریکا دیدنم آمد. نام تشکرآمیزی از نیکسون آورده بود... 


مذتی راجع به انتخابات امریکا صحبت کردیم و اظهار خوشوقتی که پرزیدنت نیکسون 
قدری راجع به تشریف بردن علیاحضرت شهبانو به رشت صحبت کردیم. هفتة گذشته که 
ما در شیراز بودیم علیاحضرت به رشت تشریف بردند. مردم احساسات عجیبی به خرج 
دادند. چون قبلاً علیاحضرت قدغن فرموده بودند که قوای انتظامی در خیابان‌ها کم 
باشند. مردم به صورت عجیبی اتومبیل شهبانو را سر دست برده بودند. البته بسیار خوب 
بود ولی خطر هم داشت. در این زمینه صحبت می‌کرد که بی‌احتیاطی نباید بفرمایند. 
گفتم: شاه و ملکة ما تقدیری هستند و آز چیزی نمی ترسند. بعد کارهای تجارتی داشت 
که چندین بادداشت به من داد که به عرض شاهنشاه برسانم و اقدام کنم. 

قدری اظهار نگرانی از نارضایی اخوندها می‌کرد. گفتم: نترسید و نگران نباشید. اوّلا 
عمل آنها گذشته و در قبال قدرت شاهنشاه دیگر هیچ عملی نمي توانند بکنند... برای او 


کردند. تا جایی که با کمونیست‌ها که آنها هم به علت این که زمينة تبلیغاتی خود را از 


راه انداختند و مالکین و عشایر هم همدست آنها بودند» غلطی نتوانستند بکنند و آنها را 


له کردیم. به طوری که برای هميشه از دست رفتند. دیگر حال نق نق دو آخوند مفلوک 


۱ اثری نمی‌تواند داشته باشد و تا قدرت شاه هست. جیزی نمی‌شود. مگر آن که خدای ۱ 


نکرده این قدرت از دست [یرود] و باز شما و انگلیسی‌ها آخوندها را به خیال خودتان در 
مقابل کمونیست‌ها مدّتی تقویت بکنید. ممکن است چیزی بشوند. آن هم به درد بخورند 
يا نه» جای تأمّل است. به علاوه این نق نق فعلی آنها بر سر اختلافاتی است که بین 
خودشان دارند. گفت: به هر حال من هر چه بشنوم. باید به تو بگویم. حال که اين قدر 
اعتماد داری» دیگر حرفی ندارم.. . 

سر شام رفتم. موضوع مهمّی نبود. صحبت مساأفرت شاهنشاه به فارس و برنامة پنج 
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سالة پنجم و مسافرت شهبانو به رشت بود. بین زن و شوهر از وقتی که علیاحضرت 
نایب‌السلطنه شده‌اند. رقابتکی به وجود آمده است. 


یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۵۱ 


صبح شرفیاب شدم.... مذا کرات دیروز با سفیر آمریکا را به عرض رساندم... فرمودند: 
کاش مجتداً به سفیر آمریکا بگویی. که بر فرض آخوندی هم اگر بعد از ما روی کار بیاید. 
به درد مبارزه با کمونیسم نخواهد خورد؛ خودش کمونیست می‌شود یعنی دنبال 
سوسیالیسم اسلامی می‌رود - این اختراع تازه آخوندهای متجدد است. بعد هم از او 
بپرس, این وعده که پرزیدنت نیکسون برای جانشین کردن هواپیماها داده است. کی 


عملی می‌شود! 


سفیر انگلیس دیدنم آمد. بووسی ۳ جاتی اقب صحبت کرد بعل 


می‌آیند» شر فیاب شوند. آخر هم مذا کره ۳ هاورگو مخبر تایمز از طرف 


دکتر کنی به کجا می‌کشد و چرا مذعی‌العموم او را احضار کرده است؟ گفتم: این یک امر ‏ 
خصوصی بین دکترکنی و اوست و من به شما اطمینان می‌دهم اگر بی‌گناهی او ثابت شد. 


است که من دیده بودم. باز هم سفیر به من داد. [سفیر ] سفری به جاه‌پهار و بندر عباس 


کرده بود. خیلی تحت تأثیر پیشرفت‌های آن مناطق قرار گرفته بود. 

شام علیاحضرت شهبانو در هتل هیلتن, به مناسبت هفتمین فستیوال فیلم کودکان 
و نوجوانان بودند. سفرای خارجی هم دعوت داشتند. سفیر شوروی از راه دور پیش من 
آمد و خیلی از فرمایشات شاهنشاه در تخت‌جمشید و برنامة پنجم تعریف کرد [و] مذّتی 
حرف زد. من فکر می‌کنم چون در این فرمایشات. شاهنشاه خیلی راجع به قراردادهای 


۱ اقتصادی یانزده ساله بین ایران و شوروی با لحن موافشق صصت فرموده بودید» ات 
حرف‌ها را سفیر برای این گد گفت. شاهنشاه ۳ همجنین در د تخت جمشید فرموده بودند ۱ 


کشور ما براساس دو حزب اداره خواهد شد. من می ترسیدم اگر سفیر در این زمینه سوّالی 
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بکند. چه بگویم؟ چیزی نگفت. 


دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۵۱ 

صبح شرفیاب شدم. جریان مذاکرات عصر سفیر انگلیس و دیشب سفیر روس را 
عرض کردم. درمورد مذا کرات سفیر انگلیس آن چه جنبة اداری داشت. اوامری فرمودند. 
در خصوص هاوزگو فرمودند: خوب جواب دادی. حالا هم به روی خودتان نياورید. اگر 


بتوانید» پدرش را دربیاورید. اگر نتوانید» دیگر اقدام غیرعادی از طریق فشار به دادگستری 


نکنید. درمورد مذاکرات سفیر روس. حدس غالب شاهنشاه هم بر این بود که درمورد 
همان لحن موافق معظم له خشنود بوده است.... 


سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۵۱ 

صبح شرفیاب بودم. کارهای جاری را عرض می‌کردم. شاهنشاه نسبتاً سرحال بودند. 
در خصوص کار های داخلی درب ر و این که [هرمز] قریب. رئیس تشریفات قدری نامرتب 
و شلوغ است. عرایضی کردم. فرمودند: به کارهایش برس. عرض کردم: اینها آخر تمام یک 
ارتباطی با خودتان دارند. چه جور برسم؟ فرمودند: تو کار خودت را بکن! 

یک نفری دیشب دو ساعت شرفیابی داشته, پیش من آمد. راست یا دروغ» می گفت: 
شاهنشاه خیلی از مردم و ادارات و دولت و ارتش و همه چیز مأیوسند. نشانی‌ها که 
می‌داد, درست بود. امّا خدا کند راست نباشد. چون دیگر به این صورت امیدی باقی 
نمی‌ماند. یعنی برای شاه که امیدی نباشد. عملاً کاری از پیش نمی‌رود. 


چهارشنبه ۲۴ آبان ۵۱ ۱۳ 

صبح... شرفیاب شدم. عرض کردم: مخبر فایننشال تایمز برای تَهیْة رپرتاژی درمورد 
برنامة پنجم آمده با من ملاقات کرد. او را به رئیس سازمان برنامه و نخست‌وزیر هدایت 
کردم. فرمودند: پدرسوخته‌ها هرچه دلشان خواست می‌نویسند. مذتی صحبت فساد در 
غرب و شرق و به خصوص [فساد] در کشورهای کمونیستی بود. که رواج عجیبی گرفته. 
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عرض کردم: غرب که خیلیبدتر است. فومودند: دآن که می‌دانستيم درمورد شرق تااين 


اندازه خبر نداشتیم. 

سیهبد حجت رئیس سا زمان تربیت بدنی شکایت کرده بود که کار ساختما ۳۹ 
بازی‌های آسیایی که ۲ ماه دیگر باید در ایران برگزار شود. پیشرفت ندارد. فرمودند: عین 
این امر را به وزارت آبادانی و مسکن, دفتر مخصوص کتباً ابلاغ کند «اگر کار های 
ساختمانی بازی‌های آسیایی پیشرفت نکند» وزیر آبادانی و مسکن را به عنوان متمرد از 
فرامین. محاکمه و تنبیه خواهیم کرد.». من این را نوشتم که خواننده بایة قدرت 


شاهنشاه را بعدها بداند. خوشبختانه این قدرت در راه ترقی و اعتلاء کشور است وگرنه - 
نمی‌دانم چه می‌شد. 


بیش من می‌آی. دستور می‌دهیدچهجور ورد شوید و چه جر تمظیمکند؟ اي 


چه حرکات است؟ چه اندازه احمق هستید. ۱ 

.. سر شام رفتم. صحبت بر سر این بود که شاهنشاه می فرمودند: دیگر من روزنامه‌نگار 
خارجی نمی‌پذیرم و مصاحبه نمی‌کنم. مگر خودم آنها را خواسته باشم. بعد هم یک وزیر 
انگلیسی ضمن مصاحبه در تلویزیون بی‌بی‌سی و صحبت در خصوص دوگل گفته بود. از 


مردان کالیبر چرچیل و دوگل فقط شاه ایران باقی مانده‌اند. خوب شد من این موضوع را 


شنیده بودم. . چون شاهنشاه می‌خواستند گفته هه ولی تمی‌خواستند خودشان 


ار . من تعریف ب کردم 


جمعه ۲۶ آبان ۱۳۵۱ 
صبح سواری رفتم. واقعً هوا مثل بهشت بود. نه گرم و نه سرد. لطیف و عالی. سه 


ساعتی در ده رزک با خانم علم سواری کردم. مقادیر یر او بای و۲۹۵۳ 


تیهو دیدیم که البته من شکار نکردم. تماشا کردیم. این شکارها تقریباً اهلی شده‌اند.! 
امن 33 شکارگاه سلطنتی. منطقة حفاظطت شده بود. 
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ضمن سواری به والاحضرت همایونی برخورد کردم که با خواهرشان والاحضرت فرحنازه 


جدا شدم. از اسب من خوششان آمد. عرض کردم: هنوز دست شما قدرت ندارد که او را 


اداره کنید. انشاءالله دو سال دیگر می‌توانید. گفتند: نه دست من خیلی قوی انست 
حاضرم با تو پنجه بیندازم. 
۰ ۰ ۰ ۹ ۱ ش |۳۳ ۰ "3 ۰ 
پسر کو ندارد نشان از پدر تو ببگانه خوانش» نخوانش پسر 
کی می‌تواند به شاه عرض کند. که نمی‌توانند فلان کار را بکنند؟ 
سر شام رفتم. خبری از عراق بود که تقریباً حکومت بعثی اولتیماتومی به کردها ذاده 


۱۳۳ فرمودند: فوری به کردها اطلاع بده که جواب را بگویند تا بدهیم ‏ 


ی مناسبت ره رور زارت -روزی که اعلیحضرت رضاشاه کبیر به تشکیل 
ارتش نوین ایران فرمان داده‌اند - مجلس ضیافتی از طرف ستاذ در باشگاه افسران نود. 
آن جارفتم. صحبت تمام حاضرین و صحبت‌های درگوشی, بر سر برکناری ارتشبد 
[فتح‌الله] مین‌باشیان» که روز پنجشنبه برکنار شد» دور می‌زد. هر کس حدسی می‌زد. 
خیال می‌کردند من خبر قطعی دارم. من هم واقعاً خبر نداشتم» ولی کسی باور نمی‌کرد.. 


شنبه ۲۷ آبان ۱۳۵۱ 

صبح شرفیاب شدم. مذاکرات کميتة خارجی سنای آمریکا و توضیحات سیسکو 
معاون وزارت خارجه. را درمورد خلیج فارس به عرض رساندم. خیلی از قدرت ایران 
تعریف کرده بود. در عين حال در خلیج فارس» ایران و عربستان سعودی را در ردیف و 
طراز هم اسم می‌برد. به شاه عرض کردم: اين نکته برای من برخورنده است. به قول 


حضرت علی, «الذّهر تلفی ی نا لنی. حستی الناس معاویه و علی». فرمودند: چه 


۱- ترحمة آزاد جملة عربی به این قرار است: «روزگار مرا آن جنان خوار کرده است که آکنون مردم معاو به و علی را همپایه 
می‌انگارند.». [نگارنده یادداشت‌ها این جمله را که از گفته‌های بسیار معروف متسوب به حضرت علی است بنا به سابقه 
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بادداشتهای عَلّم سال ۳۵۱ ۱ ث" ۱ 5 ۱ ۳۹۵ 


غنی تر است: بای آمریک این نکته مطرح است. عرض کردم گر مابوديم ب این آسانی 


هم نمی‌توانست این نفت را ببرد. 


عرض کردم دیشب در باشگاهافسرن. ناشیا فرمنده رک شدة نیروی زمینی؛ 
بپرسم تقصیرش چه بود؟ فرمودند: مردکة احمق به وزیر دارایی که مامور کرده بودم 
حقوق سیوبل‌ها و افسران را مقایسه بکند. گفته است در این مورد که ارتش به کارمندان 
خود خرج سفر می‌دهد و آنها را برای معالجه به خارج می‌فرستد. زیاد حساب بکنند» زیرا 
این مبالغ چیزی نیست؛ افسران که مثل والاحضرت اشرف خرج نمی‌کنند! به این مردکه 
بگوء تو دیگر چه می‌گویی که دویست هزار تومان باخت قمارت را من از جیب خودم 
داده‌ام. من واقعاً تعجّب کردم. بعد سوّال فرمودند که درمورد برکناری او در باشگاه جه 
می‌گفتند. به علّت این که با آمریکایی‌ها زیاد آميزش داشت. برکنار شد. بعضی می‌گفتند» 
به علت قماربازی و تنبلی. بعضی می‌گفتند» به عّت این که در اضافه کردن حقوق افسران 
پافشاری بی‌مورد می‌کرده. از کار برکنار شد. حالا من به او چه بگویم؟ فرمودند: بگو 


۱ مردکه. ده عقل داری 9 ره اختیار زیانت ر داری! باز قر مودند: ولی افسر بی‌سوادی نبو۵ء 


برای کار خودش مناسب بود... 
بعد از ظهر منزل ماندم. مین‌باشیان دیدنم آمد. یک ساعت مهملات گفت. جیزی 
دستگیرم نشد. اصولا مرد رقاص آرتیستی است. برای من حکایت کرد که شاهنشاه او را 


احضار فرموده‌اند و به او گفته‌اند که می‌دانستم رقاص و ارتیست هستی» ولی نمی‌دانستم 
این قدر بی‌عقل و نفهم هستی! هیچ وقت شاهنشاه به این شدذت مطلبی را ادا 


نمی‌فرمایند. قطعا خیلی عصبانی بوده‌آند 9 از یک گزارش وز بر دارایی ممکن دیست این 





شنیداری نوشته است. صورت صحیح نگارش جمله چنین است: الدهرانزلنی. نم ان آکی: حتّی ول الناش مُعاویة وعلی. 
(توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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قدر برافروخته شوند. الا این که زمینه‌های دیگری داشته باشد. در خارک که بودیم. 
درمورد حقوق افسران و سیویل‌هاء سر شام خیلی بی‌ادبانه حرف زد. من همان وقت 
فهمیدم که شاه برافروخته شدند. ولی به روی خود نیاوردند. فرمودند: آخر این همه 
امتیاز می‌دهیم که ه رگروهبانی اگر ناخوش شد به آروپا برود و معالجه شود. پس به کجا 
می‌رود؟ او در جوآب عرض می کرد [مگر] در سال چند گروهبان و افسر می‌فرستیم؟ اگر 
مخارج این عده را بر گروهبان‌ها و آفسران تقسیم کنیم. به هر افسر ۱٩‏ ریال می‌رسد! 


شاهنشاه می‌فرمودند: منظور حصول اطمینان و امید در آنهاست. نه اين که این کار را به - 


فرمانده ژاندارمری, فرمانده نیروی زمینی شد و سپهبد ضرغام» فرمانده ارتش سوم 
فر مانده ژاندار مر ی نسد. 


یکشنبه ۸ بان ۱۳۵۱ 

صبح در حیاط منزل باز هم ملاقات‌های زیاد داشتم سرماخوردگی‌ام تشدید شد. بعد 
شر فیاب شدم. شاهنشاه خواستند دست بدهند. عرض کردم: سرماخوردگی بدی دارم. 

تلگراف احوال پرسی برای ملک حسین حاضر کرده بودم. چون از دیشب به علت 


خستگی مفرط بستری شده. فرمودند: سفیر برود احوال‌پرسی کند. عرض کردم: این 


حرف [خستگی مفرط | خیلی بی‌معنی به نظر می‌رسد نکند او را مسموم کرده باشند. 
شاهنشاه قدری تأَمّل فرمودند. فرمودند: دو روز پیش هم خبر کودتایی در اربید بود که از 


طرف ملک تکذیب شد. من عرض کردم: واقعا اگر ارتش ملک حسین بخواهد بر علیه او 


کودتا کند» خیلی عجیب است. چون بهتر از این هیچ کس نمی توانست روحيِّة ارتش خود 


سرشان نمی‌شود. - 
سفیر شاهنشاه در رباط عریضه عرض کرده بود. .. مقداری مذاکرات ۵ ملک حسن 
بیجاره است. ۳ 
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... عرض کردم وجود مقدس شاهنشاه سوژال فرمودند: آیا در حادثه 
سوءقصد به جان آن اعلیحضرت دست خارجی در کار بوده است؟ و بنده به 
شرف عرض پیشگاه مبارکشان رسانیدم اطلاع رسمی ندارم ولی شایع 


است که دست آمریکایی‌ها در کار بوده است. اعلیحضرت [ملک حسن] 


فرمودند صسحیج ات 9 دست یک قشسمت از آمریکایی‌ها در کار بوده 


اقتصادی تابع آمریکایی‌هاست.. ترکیه و یونان مال آمریکایی‌هاست. در 

آسپانیا رژیم دست راستی افراطی... طبق نظر و سیاست آمریکایی‌ها عمل 
می‌کند. تنها مغرب و الجزیره.. برای آنان کاملاً مورد اعتماد نیستند و به 
همین دلیل با ساختن و پرداختن سوءقصد ۱۶ اوت می‌خواستند . 
6 بکنند.... ۱ 


اعلیحضرت در دنبالة بیانات خود اظهار فرمودند: من می‌دانم که 


اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر در اقدامات خود استقلال رأی و 


عقیده دارند. با شوروی قرارداد ۵ ساله منعقد فرموده‌اند و علیاحضرت 
فرح پهلوی شهبانوی ایران به چین تشریف‌فرما می‌شوند و اعلیحضرتین 
به شوروی مساأفرت رسمی می‌فرمایند. این گونه اقدامات را آقایان 
نمی‌پسندند. اگر عراق کشوری زیر نفوذ آمریکایی‌ها می‌بود. آن وقت من 


۱ به برادرم اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر توصیه مي‌کردم که بیشتر 


مواظ, ت و مراقبت فرمایند و چند بار در این باره توضیح فرمودند و سوال 
کردند آیا نظور مرا می‌فهمی؟ که پاسخ مثبت دادم...: اعلیحضرت اظهار 


فرمودند... که اینها رئیس مملکت مستقل رانمی‌پسندند» بلکه برای 
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شاهنشاه ملاحظه فرمودند و فرمودند که بیچاره فکر نمی‌کند اگر آمریکایی‌ها بر علیه 


۱ می‌خواهد و موه به طرف مین چراآمریکایی‌ها بر علیه ماکاری 


نمی‌کنند؟ به هر صورت به سفیر اطلاع بده» این قدر هم سنگ حسن رآ به سینه نزند. .جر 


ما بی‌جهت خودمان را آلوده بکنیم؟ آن هم نسبت به کسی که به هیچ قسمت از اعمال و 
رفتارش نمی‌توان ن اعتماد کرد. فرمودند: این مطلب را پیغام بده» روی کاغذ ننویسی. 
جریان ملاقات دیشب با مین‌باشیان را عرض کردم... عرض کردم: می‌گوید اگر من 

اسم والاحضرت اشرف را بردم, برای این است که معتقدم باید ایشان خرج بیشتر نکند, نه 

این که می‌خواستم طعنه بزنم. فرمودند: دیگر این خرمگس است! دروغ می‌گوید. اینها 


" خودشان را گم می‌کنند. باید حساب خودشان را بدانند. اصلا مخارج سفر والاحضرت 


اشرف» چه ربطی به امور نظامی و کشوری دارد که تو مثال بیاوری؟ مگر آن که بخواهی 


پیش دیگران قمپز درکنی. من این آرتیست‌ها و رقاص‌ها را بهتر از تو می‌شناسم. خلاصه ‏ 
علیاحضرت ملکة پهلوی در این مورد صحبت کرده بودند و شاهنشاه بیشتر عصبانی 


بودند که جرا این مردکه پیش مادرم رفته و با مادرشان هم دعوا کرده بودند. من دیشب به 
علت سرماخوردگی سر شام نرفته بودم. 
دوباره با گفت و گوی مردم را دربارةٌ برکناری مین‌باشیان از من سوّال فرمودند. عرض 
۱ ۵ ]1 مر 
کردم: در همان زمین‌های دیرور استء منحمله این که با امریکایی‌ها رفت 9 امد زیاد 


داشته. فرمودند: این حرف‌ها که دیگر دربار ما درست درنمی‌آید. که جرأت می‌کند با 


خارجی بند و بست کند؟ حوب حالا که آو را برکنار کردیم» نمی‌گویند چه طور نتوانستند 
خارجی‌ها جلوی این کار را بگیرند؟ فرمودند: ارتشبد [فریدون] جم هم که رئیس ستاد 


0 پارسال برکنارش کردیم. می‌گفتند با انگلیسی‌ها رقفت 9 آمد زیاد داشت.ء ولی البته 


درست نبود. به هر ضورت او را هم به علت مزخرف‌گویی برکنار کردیم. 





۱- [زمینه؟ (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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شاهنشاه از من سوال فرمودند: جواب نیکسون به تلگراف مانرسید؟ - تلگراف 
تبریک. عرض کردم: خیرا فرمودند: جای تعجّب است. خوب است تذکری بدهی. عرض 
کردم: چشم! ولی در دلم به من برخورد که شاهتشاه من به جواب او اهمَیّت می‌گذارند. 
گور پدر نیکسون. اگر او وظیفه‌اش را نداند. ما چرا غصه بخوریم؟ 
بعد مرخص شدم. .. ناهار مهمان دخترم بودم... بعد از ظهر... با رئیس یانک چیس 
منهتن ] ی زمان برنامة خودمان که درد دل زیادی از طرز تنظیم قأنون جدید 
سازمان برنامه و محدود شدن اختیارات خود دا همچنین با آرامش ملاقات کردم. 
آقای آرامش آزادیخواه که تاکنون به ما فحش می‌داد. حال پول می‌خواهد به سفر برود. 


دوشنبه ۲۹ ۲آبان ۳۵۱ 
صبح با ن که احساس ثاراحتی می‌کردم. باز هم شرفیاب شده. دکتر [حسین] نصر ؟ 


۱ رئیس جدید دانشگاه آریامهر را معزفی کردم... 


پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۵۱ 


مروز هم بستری بودم. سفیو آمویکا دیدنم آسد. له داد بت که چا الیجضرت 


همایونی وسيلة ژنرال طوفانیان رئیس قسمت تسلیحاتی ارتش درمورد تسلیحات 


پاکستان و کمک آمریکاء به رئیس [گروه مستشاران نظامی آمریکایی ] ۱1۵2۵ طونصی۸ ؟ 





۱- دیوید راکفلر (۱0016161167 ۵ که با شاه ۲ مقام‌های دولتی ایران ر و بسیار دوستانه‌ای داشت 

۳- به دنبال جلسة تخت‌جمشید (یادداشت ۲۸/۸/۱۶). هویدا در جلسه‌ای با حضور چند تن از وزیران به خداداد 
فرمانفرمائیان رئیس سازمان برنامه یادا ور شد که قصد دارد دفتر بودجه و همچنین کمک‌های خارجی را از سازمان 
رام جدا و به وزارت دارایینتقال دهد و سازمان بنمه تبدی بهدفتر کوچکی برایبررسی و تعیین خطوط کلی 
سیاست عمرانی کشور شود. 

۲- دکتر حسین نصر. قبل از این تاریخ استاد فلسفه و رئیس دانشکده ادبیّات دانشگاه تهران بود و پیش از انقلاب برای 
مذ تی زیاست دفتر مخصوص فرح را به عهده داشت. 

۳-کوتاه شده: هدا۲0) علخ عمصهاعندعض ماتا(-صمنعع( چش 
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۳,۰۰ بادداشتهای علم (جلد دوم) 


پیام فرستاده‌اند؟ می‌گفت: این کار کار من است. یک ساعتی ماند. حرف ز ۵.... .۰ شاهنشاه 


بلافاصله به من تلفن فرمودند و فرمودند: کار کمک به پاکستان انجام بگیرد. از هر طریقی 
باشد فرق نمی‌کند. ولی به او بگو کار را به جایی رسانده‌اید که به رادیوسازهای ما حالی 


می‌کنید که رادیو هم نمی‌توان به پااکستان داد. این یعنی جه؟ باز من سفیر آمریکا [را] با 


کارخانجات صنعتی در اصفهان و شیراز و سایر شهرها درست می‌کنند» باید تصفیه 
نمایند. فرمودند: من دیروز برای تفریح با هواپیمای جت استار خودم روی این دو شهر 


برواز کردم یک پرده دود کارخانه‌های سیمان به این شهرها فرستاده بودند. حتی 
کارخانه دوب آهن آریامهر هم یک پرده دود علیظ روی شهر [ کارگران]... فرستاده بود. 
فرمودند: ابلاغ کن باید برنامه بدهند و به من بگویند چه روزی تمام می‌شود. که دوباره 
بروم ببینم. ماشاءالله به این علاقة شاه... 


شنبه ۴ آذر ۱۳۵۱ 
صبح شر فیاب شدم. شاهنشاه خیلی ز : یاد اظهار مرحمت کردند و شوخی کردند. 


فر مودند: پر یشب دوست نو را در تالار رودکی در یکی از لژها از دور دیدم. عرض کردم: بلی 


این جاست و چاکر به این حال است. .. مقداری خند‌یدند. 
عرض کردم: دیشب سفیر آمریکا پیش غلام بود و این مطالب را صحبت کردیم: اولا 
مر مبارک را در خصوص تسلیحات پاکستان باز هم به اوگوشزد کردم و گفتم که حتی 





۱- در نامه‌ای که علم در این باره به شاه نوشته. یادآور شده است که به گفتهُ سفیر آمریکاء اگر این گونه مسائل محرمانه با 
رئیس مستشاران نظامی آمریکا مطرح شود. این یک ناچار است جریان را از راه پنتاگون به وزارت آمور خارجه و سرانجام 
کاخ سفید گزارش دهد و در این میان سر و صدای خبر از نیویورک تایمز در خواهد آمد! در حالی که سفیر می‌تواند. یی آن 
که کسی در سفارت أگاه شود. فمسته ماب را با زئیس جمهور در میان گذارد. 

۲۳-ایران برای کمک به بوتو در انتخابات در حدود ۱۰۰ جیپ با رادیوهای نظامی 7-/)۳15 فرستاده بود. پروانة ساخت 


این رادیوها از اسرائیل خریداری شده بود و برخی از قطعات آن آمریکایی بود و از این نظر دولت آمریکا که از فروش . 


اسلحه به یاکستان خودداری می‌کرد» به ایران اعتراض داشت. 
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ردو هم ندرند و شمانمیگذلید که ما پدهيم باز هم گفت: در ژانویه به طور قطع 
نسیکسون اقدام می‌کند -یعنی پس از [گشایش دور جدید ریاست جمهوری] 
مینست -واگر با مطالعه و متانت آقدام نکند» سناتور فولبرایت خیلی اا 
خواهد داد - فولبرایت رئیس کمیتة خارجی سنای آمریکاست و دموکرات می‌باشد. 
فرمودند: چه طور فولبرایت راجع به کمک آمریکا به هند ایرد نمی‌کند که هند با شوروی 
قرارداد دفاعی بسته و با همان قرارداد پندر پاکستان را درآورد و بنگلادش ۳ 
صریحاً با قوة قهریّه مستقل ساخت؟ عرض کردم: اینها دیگر مسائل حزبی وداخلی 





۱ آمریکا و موط بهمخالفتبارئیس جمهور جمهوری‌خوهمیباشذ- تاانت ان 


[تخریبی] ۷ 2 وسیلة هند و احیاً فنانستاه وه طورقطع شوروی در حصوص 


استقلال بلوچستان ن یا پشتونستان و پنجاب و غیره. 


در حصوص این که گرنه رئیس ابانک ی خیلی از دیدا دا ایا 


با کنگان مرتبط بشود» خیلی مفید فایده است. او هم یادداشت کرد که... امروز... به کرنز 


۱ ۱ ۱ و ۱ ۲ . 
۱ بگوید. در این صورت سرمایه گذاری برای این کار ۱۵۰۰ ملیون دلار خواهد شد. و کرنز 


سعی دارد با کمپانی ۳0۷6۶ 10170 ژاين قرار فروش ببندد که دیگر ضمانت دولت ایران 
لزوم نیابد. و [قدرت اعتباری] دولت ایران کم نشود. فرمودند: این که خلاف نظر ما 
می‌شود که می‌خواستیم بگویيم ما از بانک صادرات و واردات فقط قرضة نظامی 
نمی‌گیریم. بلکه قرضة غیرنظامی. آن هم به این مبلغ زیاد» می‌گيريم. عرض کردم: اين 
امر شاید به آن مطلب صدمه نزند. چون ضمائت یا ضمانت نکردن ایران را که کسی 


۱- کرنز (ممرهعع) ا. ۳ ن قدیمی بانک دولتی صادرات و واردات آمریکا بود. 
- - طرح بهره‌برداری از منابع عظیم گاز طبیعی کنگان نل عبارت بود از لوله کشی به بوشهر و ایاه تأسیسات مایع کردن از 


و صدور آن به آمریکاء نروژ و ژاپن. اجرای این طرح به علت انقلاب ایران موقوف شد. ژاپنی‌ها در سبال ۱۹۷۸ راردا 


جنگ با عراق مانع اجرای این طرح شد. 
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نمی پر سد. به علاوه کرنز از طوفائیان خواسته است که صورت بدهد از ششصد ملیون دلا 
فروض نظامی. جه مقدارش ر می‌توان یذ عنوان غیرنظامی هم به حساب آورد» مثل 
تعمیر خط آهن و پل‌ها و راه‌ها و یره یا آمبولانس‌ها و ا زاين قبیل. طوفانیان گفته است.» 
۱۵۰ ملیون دلار را. 
عرض کردم: [سفیر آمریکا] راجع به کشایش شعبه [بانک چیس منهتن] در این جا 
نیز علاقه نشان می‌داد و می‌گفت بانک مرکزی شما موافق این کار نیست. به علاوه گویا 
بانک مرکزی قدرت غفلت داشته باشد از این که وضع بعضی بانک‌های داخلی یا آنهاکه با 


مشارکت خارجی کار کرده‌اند. حوب نیست. شاهنشاه حند بدند 9 فرمودند که لابد 


می‌خواهند یکی از نوکران خودشان را آن جا بگذاریم -فعلاً [عبدالعلی] جهانشاهی! 
رئیس بانک مرکزی است. ضمناً عرض کردم: این مسائل را خیلی با احتیاط می‌گفت و 
دائماً تکرار می‌کرد که چون من دوست ایران هستم. این مطالب را به تو می‌گویم که به 
عرض پرسانی. 

می‌گفت: چند روز پیش به تو گفته بودم که ملاها دارند کارهایی انجام می‌دهند. 
دیدید که خودتان مجبور شد بد حسینیّه آرشاد راببندید. من جواب دادم آن روز که شما 


فَضیِّة ملاها را می‌گفتید. من گفتم که همین دو سه روزه حسینیّه ارشاد را می‌بنديم و 


گفتم که این مطلب هیچ اهمّیّت ندارد. اولاً اینها دستة کوچکی هستند و ثانیاً آن روز که 
ملاها دستة قوی بودند و وسیلة مالکین و عشایر و به علاوه کمونیست‌ها تقویت 
می‌شدند» نتوانستند کاری بکنند. حالا به طریق اولی خطری محسوب نمی‌شوند. گفت: 
در گزارش‌های [اطلاعاتی] 11011180006 خوانده‌ام که حالا دارند مي‌گویند باید شعار 
خداء. شاه. میهن. تغییر کند و شعار خداء میهن» شاه جانشین آن گردد. گفتم: اتفاقا این 
عین نظریَّة شاهنشاه است. زیرا معظم‌له معتقدند که باید کشوری باشد که شاه در آن 
سلطنت یا مثل حالا حکومت کند گفت: پس چرا خودتان این موضوع را اعلان 


۱-عبدالعلی جهانشاهی در دولت منصور وزیر آموزش و پرورش بود. ولی پس از چندی به علت کسالت ناچار به استعفا 
شد. مدّتی در بانک جهانی مدير علی‌البدل بود و سپس برای دو سال رئیس بانک مرکزی شد. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ ثِ ۳.۲۳ 





نمی‌کنید؟ گفتم: اعلیحضرت همایونی تمام تصمیماتی که در زمان پدرشان گرفته شده. .. 
محترم می‌شمارند. چنا ن که در خارج سابقاً ایران را ۳2۳۹۵ می‌گفتند. اعلیحضرت فقید 


مقر فرمودند: ایران بگویند و ایران متأتفانه باقی مانده حال آن که ۳6۶5۱۵ با مردم 


۱ [متمنن] 4 از لحاظ خارجی‌ها [دلالت مفهومی] 000۳001210 خاصی دارد. 


شاهنشاه خیلی خندیدند. فرمودند: ببین از بی‌کاری چه حرف‌ها می‌گویند. فرمودند: 
روی هم رفته مرد احمقی است. منتها مرد [محکمی] ججربام) است. به علاوه دوست 
صمیمی نیکسون أست. باید با او راه رفت. ‏ 

عرض کردم: بی‌بی‌سی خبر داده است که در باز رهای آمریکاء عربستان سخودی» ایران 


را عقب خواهد زد. فر مودند: البته همین طور می‌شود. چون اولا آنها بي فتش | ما رام 


نفتی خواهند داشت - چون منابع بزرگتر دارند و تولید بیشتری خواهند داشت. بعد هم 
در داخل کشورشان که با آن پول نمی‌توانند کاری بکنند. چون منابع دیگر به علاوه 
جمعیّتی ندارند. پس باید پولشان را در آمریکا به کار بیندازند. چیز مهمّی نیست. 

عرض کردم: روزنامة لوموند خبر قتل یک محصّل به نام شامخی را در ایران داده است 


۱ که به دنت پلیس انجام شده و محصلی بوده ات 25 از خارج به ایران آمده. قر مودند: 


هیچ همچو چیزی نیست. از همان خرابکاران بود. به محض آن که گرفتار شد. قرص 
سیانور جوید و مرد. عرض کردم: پس تکذیب کنم؟ فرمودند: هیچ لازم نیست. فقط ابلاغ 
کن خبرهای لوموند را روزنامه‌های ایران بعد از اين اصلاً ننویسند. عرض کردم: اين کار 
چه فایده دارد؟ فرمودند: لااقل بداند که نظرش در ایران اثری ندارد. عرض کردم: از لحاظ 
کنجکاوی مردم. بیشتر خواهند خواند. فرمودند: به هر صورت فعلاً این کار را بکنید.... 


یکشنبه ۵ آذر ۱۳۵۱ 

صبح شرفیاب شدم... ال شرفیابی عرض کردم: خبر قحطی برای دویست هزار نفر 
که در حال مردن در اطراف کابل هستند. بسیار خطرنا ک است. مثل این که هیچ کس 
اهمّیّت نمی‌دهد. فرمودند: دولتی نیست. عرض کردم: شاه که هست: فر مودند: آو هم هیچ 
اهمیّتی نمی‌دهد. مثل اين که نشسته و منتظر مرگ خودش می‌باشد. خودش به من 
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۱ میسن ۰ :> سس تثِِ_ِ« یادها ۱ 


می‌گفت: تا من زنده هستم که رژیم پادشاهی تغییر نخواهد کرد و روس‌هاکاری 
نمی‌کنند؛ بعد از من هم که خدا می‌داند! با این روحیّه که نمی‌شود کشورداری کرد. 

گزارش راجع به کارخانة نخ‌ریسی خراسان که از طرف آستان قدس باید تأسیس شود. 
تقدیم کردم. فرمودند: چرا شصت هزار دوک؟ چرا صدهزار نمی‌کنید؟ عرض کردم: قیمت 
خیلی بالا می‌رود» پنبه کم می‌آید و روی دست مامی‌ماند. فرمودند: البته اگر بخواهید در 
جا بزنید. همین طور است. ولی باید زراعت پنبه را مخضوصا در سرخس زیاه بکنند. به 
هر صورت بروید روی صد هزار. 

گزارشی در خصوص پرداخت قیمت اثاثية خانه‌های والاحضرت‌ها -عبدالرضا و 


ِِ- 5 ب " ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ٍِِ 
فقط اجازه مي‌خواستم. فرمودند: بسیار خوب بدهید» ولی اگر علیا حصرت ۳ دنس هبانو 


قبول نمی‌کنند و این ریخت و پاش‌ها را نمی‌پذیرند. مگر ان که مربوط به اطرافیان 


موجود داریم و با علم به این که پول ماست و در دست ماست. اعلیحضرت همایونی به ۱ 


ممکن است گفته بشود اسراف است. آن هم قطره در دریاست. بعد هم مسئولیّت آن با 
بعد مرخص شده. به فرودگاه رفتم که علیاحضرت شهبانو برای معالجة دندان خیال 
دارند چند روزی تشریف ببرند به زوریخ. شاهنشاه و شهبانو تشریف آوردند -ساعت یک 


۱- منظور باقیمانده بودجه‌ایست که در اختیار سازمان جشن‌های شاهنشاهی گذارده شده بود و دیگر دولت بر آن ‏ 


نظار تی ند‌اشت. 
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حوردیم. گرم شد شد یم.... 


صبح شرفیاب شد‌ق. شاهنشاه سرخال بودید -بباران می‌بارید. شر مودند: داشتم 


دستپاچه می‌شدم که باران دیر کرده بود. عرض کردم: فکر می‌کنم وارد سی سال 


آب سالی شده‌ایم. حالا دیگر تاسی سال دیگر خیال ما راحت است. فرمودند: تا آن وقت 


همه سدهای ما بسته می‌شود و اين قدر گرفتاری نخواهیم داشت. عرض کردم: به هر 


این و بجه‌هاد اهتشا ای دنکب حمداله هم باهوش و هم صاحب 


صحبت تن معلوم شد سوءقصدی به جانش شده است. امّا چه جور معلوم 





نیست. ضحبت شجاعت فوق العادة او شد. من پرسیده: جرأت اعا ۱ 


بود؟ فرمودند: در جنگ که ندیده بودم ولی ذر ناخوشی جرأت جندانی نداشتند. عرض 
کردم: ون همیشه سالم بودند. لابد کسالت سخت ناراحتشان می‌کرد. فرمودند: باید 





جنر دی چه دا ریامض خاطر ما چز فلا نیرسن ولی ‏ 





غفلت بکنیم و مخصوصاً تعلیمات نظامی ۳ نمی‌توانیم عقب بیندازيم. 
بعد مرخص شنم ساعت ۲ قونسول آفریقای جنوبی دیدنم آمد. مد گهم 











لیل شود و از روشن‌بینی 


یک ما مثلث دفاعی بین آفریقای جنوبی, استرالیا و ایزان باید تشک 
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۶ ۱ یادداشتهای عَلْم (جلد دوم) 








شاهنشاه خیلی تعجّب داشت. می‌گفت: استراليایی‌ها خیلی به آسانی حاضر نیستند 
خودشان را آلوده کنند» باید فشار آورد. این را من می‌دانستم. شاهنشاه به من فرموده 
بودند» ولی خیلی نقشه طولانی است. ولی به هر حال آفریقای جنوبی به ما الان حسابی 
کمک می‌کند. تمام کشتی‌های روسی که به عراق می‌روند و به علت مسدود بودن کانال 
سوئز از جنوب آفریقا می‌گذرنده عکس آنها را می‌گیرند و به ما می‌دهند و ما می‌دانیم که 
چه چیز به عراق رفت.! 

بعد از ظهر گرفتار بودم. به سفارت یوگسلاوی رفتم که به مناسبت عید استقلال 
مهمانی داده بود. خود نخست‌وز پر [یوگسلاوی] که این جا مهمان ماست. مهمانی داده 


بود. ناجار رفتم و آن جاییام شاهنشاه را به سفیر آمریکا دادم. او هم یادداشتی به من داد ۱ 


که فرصت نکردم بخوانم» در جیبم گذاشتم. 


چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۵۱ 

صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: دیشب پیام شاهنشاه را به سفیر آمریکا دادم. 
یواشکی یادداشتی به من داد! من فکر کردم راجع به توطثة اردن است. وقتی منزل آمدم. 
دیدم باز هم کار تجارتی است. که حالا تقدیم می‌کنم. راجع به ساختن سیم مس و 
آلومینیوم است که یک شرکت آمریکایی خواسته. خنده‌ام گرفت. فرمودند: البته حالا 
سعی می‌کنند که جای اسلحه که به ویتنام فروخته می‌شد پر کنند. به علاوه جیب 
خودشان هم شاید منظور نظر باشد. 


۱- روابط دو کشور که در متّتی کوتاه گسترش چشمگیری یافت, به ظاهر در سطح کنسولی بود. ولی از هر سو 


دیپلمات‌های بلندپایه‌ای به عنوان سرکنسول. انجام وظیفه می‌کردند. در زمينة اقتصادی, از مهمترین گام‌های ایران» 


سرمایه گذاری شرکت ملی نفت در پالایشگاهی در ساسولبرگ (5۵5010678) و همچنین تلاش برای خرید معادن 
اورانیوم در آفریقای جنوبی و نامیبیا -در آن هنگام زیر قیمومت آفریقای جنوبی -بود. شرکت ملّی نفت ایران در حدود 
دو سال پیش سهم ایران را در پالایشگاه به بهای ناچیزی فروخت و این پایگاهی را که برای فروش نفت ایران در آفریقای 
جنوبی می توانست بسیار سودمند باشد از دست داد. [چون نسخه اصلی این مجلد از یادداشت‌های علم در سال ۱۹۹۳ 
برابر با ۱۳۷۲ خورشیدی به چاپ رسیده زمان مورد نظر دکتر عالیخانی در این پانویس حوالی سال ۱۳۷۰ بوده است. 


(توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ . ۰ ۳.۷ 


فرمودند: بپرس این ریچاردسون که وزیر جدید دفاع شده است, چه جور آدمی است. 


این [شخص] سابقاً وزیر بهداری بود. به وزارت دفاع چه کار دارد و چگونه می‌تواند 


برنامه‌های به این وسعت را در دست بگیرد و نترسد؟ فر مودند: هم از سفیر آمریکا بپرس و 


" هم از اصلان افشان سفیر مادر واشنگتن, بگو از کیسینجر بپرسد یا از خود رئیس جمهور. 
به خصوص که آیا انتصاب او صدمه به برنامه‌های ما می‌زند يا خیر؟ فرمودند: فکر نمی‌کنم 


آمریکا با همه تظاهر به صلح‌خواهی, منافع اساسی خودش را و متحدین خود را از یاد 
ببرد. عرض کردم: کسی با تجربة نیکسون محال است یک همچو فکر بچگانه و احمقانه 
داشته باشد. فرمودند: یکی از عوامل حفظ صلح در خاورمیانه را تقویت اسرائیل دانسته 
است. عرض کردم: پس ملاحظه می‌فرمایید که در [وهم] نیست. 

عرض کردم: رئیس جدید دانشگاه آریامهر دکتر حسین نصر امروز برای کارهای خود 


۱ پیش من آمده بود. مطلب عجیبی می‌گفت که باعث تعجّب چاکر شد. یکی این که بین 


ا ای ون ی این ن‌های قشری متعضب هم زیاد است. 


مسلمان قشری جلوه می‌کنند. آنها که اینها را اداره می‌کنند» مردمان خیلی باهوش و 


عمیقی هستند و حالا مارکسیسم اسلامی را مرج کرده‌اند. بو خیلی خیلی در این 
زمینه مطالعه و احتیاط بکند. 
عرض کردم: دادستان ژنواعلامیَة نهائی داثر بر بی‌گناهی امیرهوشنگ می‌دهد. 
فرمودند: ترتیبی بده که زودتر عملی شود و تا علیاحضرت در زوریخ هستند» در 
روزنامه‌های سویس دربياید. چون پارسال این پیش امد را علیاحضرت به من خیلی 
سرزنش کردند. حالا ببینند قضایا به این سادگی نیست و بفهمند... 
به عرض رساندم. ابوظبی هم قرار نفت یمانی -رئیس شرکت نفت عربستان سعودی 


را امضاء نکرد» پس حالا قرار مشارکت اعراب به هم می‌خورد. فرمودند: سرانجام کویت و 
ابوظبی [هم] کنار می‌آیند. حالا دارند ترازو به زمین می‌زنند. عرض کردم: اگر ترتیبی ‏ 
بدهیم که مذا کرات اویک در لا گوس به هم بخورد. زمینه برای فرمول اعلیحضرت که ما ۱ 


فروشنده باشیم و شرکت‌ها به طور کلی خریدار فراهم‌تر می‌شود. فرمودند: اصراری 
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ار : ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد دوم) 





نداریم که عرب‌ها هم پیروی کنند. به طبیعت بگذاریم. ببینیم چه پیش می‌آید. بهتر 
است. ولی ما کار خودمان را دنبال می‌کنيم. . . ۱ 
ناهار نخست‌وزیر یوگسلاوی مهمان بود. سر ناهار صحبت از دول بزرگ و کوچک بود. 
شاهنشاه فرمودند: دول بزرگ می‌گویند آن جه که ما داریم که مال ماست. آن جچه شما 
کوچک‌ها دارید. [قابل معامله] 680421016 است. صحبت [خرابکاری] پیش آمد. 
فرمودند: ما در این قسمت خیلی سخت‌گیری می‌کنيم. هر چه [لوموند] 00206 م 1 
فد اهمیّت یوت برد اشاره هم به دنیا بود و هم به روزنامة لوموند. که این روزها به ما و 
پیشرفت‌های ایران و برنامٌ پنج سالاٌ پنجم شد و البتّه صحبت عظمت ایران بود. بعد آن 
مثال جنگ ایرانیان و راهزنان افغانی و شکست آنها به دست نادر و این که یک سرباز 


خوشم نیامد. شاهنشاه این قضیّه را تعریف کردند. چون برگشت ان به خودشان بود. ولی . 


فوری تصحیح کردند و فرمودند: البته من نمی‌خواهم این طور باشد. می‌خواهم ملّت من 
بداند که خودش است. رئیس تأثیر زیادی نباید ذر او داشته باشد... 

سر شام رفتم. تازه‌[ای ] نبود. شاهنشاه سوال قر مودند: : اعلامیة دادستان ژنو کی مد 
می‌شود؟ عرض کردم: امیدوارم فردا بعد ازظهر. 


پنجشنبه ٩‏ آذر ۱۳۵۱ 


صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: این که قدغن کرده‌ايم سرود شاهنشاهی در 


سینماها نواخته نشود. واقعاً قاطبة مردم ناراضی هستند و این جای خوشوقتی است. 
فرمودند: آنهاکه ناراضی هستند. عدم رضایت خود را در جرائد منعکس کنند. شما هم 
جواب بد‌هید و علت را بگویید. 

قدری گزارشات آستان قدس رضوی را عرض کردم و به عرض رساندم که برای اقلین 


با ر امام ۰ ضا پول نقد د داز بانک دارند» در حجد‌ود ۴۵ ملیون تومان. تقریباً ۶۴ نله 7 دلار. 





شاهنشاه اظهار رضایت قر مودند. 
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مجلة پترولیوم اینتلیجنس راجع بهقراردادهای اعراب ب با کمپانی‌های نفتی و قرارداد 
ایران. گزارشاتی داشت. در پیشگاه مبارک تجزیه و تحلیل شد. ۱ 

فرمودند: [یا] اعلامية مربوط 2 دولو امروز درمی‌آید؟ عرض کردم: امیدوارم. عجب 
است. واقعاً چه قدر این امر روح شاه را آزرده است و چه قدر مایلند که عکس آن هر چه 
زودتر متجلی شود. . 

فر مودند: موضوع مارکسیسم اسلامی به دکتر نصر رئیسس دانشگاه | ریامه رکفت ۲ 
عرض کردم: گفتم. فرمودند: باید خیلی مواظب باشد. 5 

قدری راجع به سفیر آمریکا فارلند صخبت شد که آدم خیلی باهوشی فیست. ی 


۱ تن وی جون ن شرف اعتماد فوق‌العاده نیکسون | ات وسیلة حوبی ی ۹ 
فر مودند: نگ اف راجع به ربچاردسون را به [اصلان] افشا ر مخابره کردی؟ عرض ۱ 


کردم: اجرای اوامر شاهنشاه یک دقیقه هم تخیر نمی‌شود. تلگراف تبریکی به پرنس 
صدرالدّین آقاخان که با یک بیوة لبتانی‌الاصل ۴ ساله ازدواج کرده است - آن زن سه 
بجه دارد -توشیح فرمودند. فرمودند: این مرد مگر دیوانه شده است؟ عرض کردم: حالا در 
دنیا سن‌های بالا مد شده‌اند. باران باز هم می‌بارید -حالا ۴۸ ساعت بیشتر است -و 
شاهنشاه خیلی خیلی سر کیف بودند. فقط غضّه داشتند که چرا در فارس و جنوب ایران 


بارندگی نمی‌شد. عرض کردم: دیر نشده. 





جمعه ۱۰ آذر ۱۳۵۱ 


صبح قرار بود مسابقة پرش اسب بین تیم‌های ایران و ارمنستان شوروی, که به دعوت ‏ 


ما به ایران آمده است. برقرار باشد. باز هم باران و برف توأم ادامه داشت... به این جهت 
موقوف شد. سه‌شنبه عصر همین تیم‌ها مسابقه داشتند. که من رفتم. مسابقه بین آفراد 
بود. یک نفر از تیم شوروی. اوّل و یک نفر بچه مهتر خودمان دوّم شد... من کاپ‌ها را دادم. 


فرق بین اوّل و دوم هم فقط سه ثأنیه بود. 


... بعضی ملاقات‌ها و کارهای عقب‌افتاده داشتم. انجام دادم. من در اين جا زیاد راجع 
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عقب‌افتاده دارم؟ باید بگویم آن قدر کار و مشغله و مسئولیّت دارم که ۲۴ ساعت هم برایم 
کم است. علاوه بر شرفیابی‌های هر روز صبح. که باید آمادگی آن را داشته باشم و به این 


جهت همه روزه آخر شب در منزل کار می‌کنم. و علاوه بر تشریفات و مهمانی‌های مستمر 


و علاوه بر ملاقات‌های مردم و راه انداختن کار آنها ورساندن عرایض آنها به شاهنشاه من 
به طور ی تا آن جاکه حافظه‌ام حکایت می‌کند. این کارها را دارم: 
۱-مسئول مستقیم آستان قدس رضوی؛ 
۲-مسئول مستقیم بازرسی دانشگاه‌ها از طرف شاهنشاه که یک کار بسیار بزرگ و 
پیچیده است؛ 
۲-رئیس هیئت امنای دانشگاه پهلوی؛ 
۲-رئیس هیئت امنای دانشگاه آریامهر؛ 
۵رئیس هیثت امنای مدرسه عالی پارس؛ 
۶ رابط مخصوص شاهنشاه باسفرای خارجی -مطالبی که باوزیر خارجه 
نمی‌فرمایند؛ 
۷-رئیس هیئت امنای دانشگاه مشهد؛ 
۸ عضولازمالحضور هیئت امنای دانشگاه تهران؛ 
٩-عضو‏ لازمالحضور [هیئت امنای] دانشگاه تبر بز؛ 


سر تینتی انجمن سلطنتی بهبود نژاد اسب - که خودم هم به آن علاقه زیاد دارم. 


رئیس عالی والاحضرت همایونی هستند؛ 

۱-رئیس انجمن ی خانه‌های فرهنگ روستایی. ۰ ریس عالی والاحضرت 
همایونی هستند. 

۲-رئیس کمیته پیش‌آهنگی؛ 

۲-رئیس کانون کار؛ 

۱۳ نایب رئیس ساز رما مدق ورام اجج بای سای والاحضرت اشرف؛ 


1۵ نایب رئیس انجمن شیر و خورشید سرخ -رئیس والاحضرت شمس؛ 
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یادداشتهای عَلم سال ۰۱۳۵۱ ِ ۴۱ 


۶.-رئیس انجمن حمایت مادران و نوزادان؛ . 

۷-نایب رئیس کانون پرورش فکری کودکان -ریاست عالیه» علیاحضرت شهبانو؛ 

۸-مسئول مستقیم لژیون خدمتگزاران بشر؛ 

٩-مسئول‏ مستقیم عمران کیش؛ 

۰-رئیس هیئت امنای بنیاد پهلوی؛ 

۱- [نایب] رئیس [هیئت امنای] بنیاد فرهنگ ایران -موسسه‌ای که متون اصلی 
کتاب‌های مهم فارسی را تفخص, چاپ و منتشر می‌کند... 

۲-علاوه بر این امور شخصی و مالی شاهنشاه را اداره می‌کنم؛ 

۳ خود اداره وزارت دربار دردسر بزرگی است. به خصوص باگرفتاری‌هایی که 
شاهنشاه با علیاحضرت ملکه پهلوی و خواهرها و رلدره و به طور کلی با اقوام و 
خویشان دارند! 

هميشه هم باید در دسترس شاهنشاهباشم بت تفر ماصی باید شاهنشاه 

بدانند. من کجا هستم و به من دسترسی دذاشته باشند. خلاصه آن قدر گرفتاری دارم که 
هميشه کار عقب‌افتاده دارم و در این گیرودار مراجعه تمام سفرای شاهنشاه و استانداران 
هم به من است. خوشبختانه همکاران قوی و بسیار خوب دارم. معینیان رئیس دفتر 
مخصوص دوست من است و آدم بسیار خوب و شریفی است. گو این که شاهنشاه مایلند 
کار ما به کلی جدا باشد. ولی چون این اشخاص به اندازةٌ کافی قوی نیستند. خواه ناخواه 


صحبت از این پیش آمد که انجمن‌های دهات به چه صورت انتخاب شوند. وزیر تعاون 


۷ کرو میب شدند: مین هادری مور سای 9 یوت متقی (امور داخلی) به موز ات کت باهری " کل 
و یه عباوت دیگر قائم‌مقام وزارت دربار سف. 
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۳۱۲ ۱ ۱ ۱ ۱ یادداشتهای علّم (جلد دوم) 





انتخابات آنها را هم انجام می‌دهیم. من گفتم: چرا؟ نظر شاهنشاه بر این است که واقعا 


مردم در سطوح یا یین برای دموکراسی آماده شوند. جرا شما در کار انتخابات آنها مداخله 
می‌کنید؟ برای شما چه فرق می‌کند که حسن يا حسین انتخاب شود؟ گفت: آخر در 
من می‌گویم» تفنگ را به صاحب خانه بدهید و شما نظر دارید که تفنگ را به نوکر بدهید. 
جرا نمی خواهید طوری عمل کنید که مردم خود را صاحب‌خانه بدانند. نه نوکر؟ بحث در 
گرفت وگرفتار شدم. قطعاً گزارش به عرض شاهنشاه می‌رسد. من باید قبلا جلوگیری از 
جهات بد گزارش کردن نموده باشم» یعنی خودم به عرض برسانم که منظورم چه بوده 


مردماه ۳ ۱ 


خلاصه شب و روز در حال بیداری باید باشم و گمان نمی‌کنم که چندان ن دوام بیاورمبه 


خصوص که استراحت فکری.. هم ندارم و گرفتارمگرفتار! 


شنبه ۱۱ آذر ۱۳۵۱ ۱ ۱ 

صبح شر فیاب شدم. شاهنشاه را خیلی خوشحال ندیدم. جای تعخب شد. فر مودند: با 
این همه بارندگی در فارس فقط ۳ میلیمتر باران آمده است. عر ض کردم: خیلی زود است 
و هیچ احتیاجی هنوز نیست. حتّی در خراسان بهتر است باران دیر بکند که مردم 
چغندرهای خودشان را جمع آوری کنند. 

عرض کردم: اجازه فرمایید تلگراف شاهنشاه به مناسبت سالگره اوّل حکومت امارات 
[عربی] خلیج فارس به ابوظبی مخابره شود. دیروز هم در آن جاها تظاهراتی بر علیه ما و 
اشغال جزایر نشد. فرمودند: لازم نیست. ما که ارتباط نداریم. عرض کردم: ان بدبخت که 





اعلامیّه داده است که سفیز خواهد فرستاد؛ آدم ندارد بفرستد. تقصیری ندارد. 9 
زحمت موافقت فرمودند: به شرط آن که فعلا انتشا ر داده نشود. 

راجع به بذر سیستان که دو ماه قبل شاهنشاه دو ملیون تومان مرحمت فرمودند. 
عرض کردم: به دست مردم نرسیده. خیلی عصبانی شدند. فرمودند: دولت را استیضاح کن 
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و نتیجه را فردا به من بده. 


لرد مونت باتن " نامه عرض کرده بود و آخر آن به جای" اصوبرمه اجمنهداه عدم لا 


0 0 ۷ امضاء کر ۵ بود. " عصبانی سد‌ند. عر ص‌ کر دم: ۱ یبن حالا سمت ی ۱ 


ندارد. به علاوه نایب‌السلطنه هند بود. اء 





اخیر منزل او تشریف بردید. اگر دوست شمانبود که بدون سمت رسمی برای صرف چای 
آن جا تشریف نمی‌بردید. نمی‌دانم عرانض مرا قبول فرمودند یا نه؟ 
برای روز اعلامته حفوق بشر والاحضرت اشرف پیام داده‌اند که علاوه بر نطقء 


قداماتی خواهم کرد و می‌خواهم که مردمان چپ ایران به روزنامه‌های فرنگ جواب 


بدهند. " فرمودند: شما چه کا ر به روزنامه‌های فرنگ دارید؟ فکر کنید که موجود نیستند. 

نام[ای] از [یلوچستان پاکستان از حاکم] نسبتاً تحمیلی بر بوتو -بیزنجو-برای من 
رسیده بود... عرض کردم: نمی‌دانم علت این مکاتبات چیست. به دقت خواندند. فرمودند: 
می‌خواهد رابطه با ما حفظ کند؛ نمی‌دانم وضع پاکستان بالاخره چه خواهد شد. بعد که 
مرخص شدم. فهمیدم والاحضرت همایونی تب شدید دارند. فکر کردم شاید گرفتگی شاه 
از این بابت بود. ناهار [لرد روتچایلد] 14نمع1010 وزیر [آرشد] کابینه هیث که به ایران 
آمده است و ساعت ۱۱ شر فیاب شده بود. پیش من بود. می‌گفت: وضع مابد است. 


بالاخره با [سندیکاها] باید یک دولتی در بیفتد» تا وضع ما اصلاح بشود. گفتم: خود شما. 


چرا این کار رانمی‌کنید؟ خندید. گفتم: اگر نکنید. هم چوب را می‌خورید و هم پیاز را اين 
شخص را هیث یک سال بعد از آن که بر سر کار آمد. به عنوان مغ زکابینه خود برای اظهار 
نظر در مسائل مابه‌الابتلاء دولت خود به کابینه وارد کرده است و اسم او را علصها علصنطه 
گذاشته‌اند یعنی فقط فکر بکن! سفیر انگلیس هم با او مهمان بود. می‌گفت: چه طور 
است وقتی پرنس فیلیپ در مارس به ایران می‌آید. شاهنشاه از ملکه به طور خصوصی 





ِ- - لرد لونی مونت ت باتن (۲۵ )۱۷0۵۵0۵2 متناما ۲0م1): دائی برس فیلیپ هر ملکة ال زیت ۱۳9 
نایب‌السلطنه هند و سپس رئیس ستاد ارتش انگلستان بود. 


- - در انگلستان اگر نامه‌ای رسمی به بزرگتری فر ستاده شود. یی بیش از ز امضاء «چاکر مطیع شماه می‌نگارند. وت اور ۱ 


نام خصوصیء «دوست شما» نوشته بود. ل‌ اشوف رئیس کمیسیون ایرانی حقوق بشر بود. 


00 9 
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۷ ۱ یادداشتهای عَلم (جلد دوم) 





دعوت فرمایند که سال آینده به ایران بياید. گفتم: تا شما پخته نکنید که قطعاً خواهد 
آمد. شاهنشاه ابداً دعوتی نخواهند فرمود. بعد از ظهر به فرودگاه رفتم -برای 
تشریف‌فرمایی علیاحضرت شهبانو. شاهنشاه قبلاً تشریف برده بودند که با هواپیمای 


اختصاصی روی ایران پرواز کنند و ملاحظه فرمایند میزان بارندگی و برف چه بوده است. 
ساعت ۰۴/۲۰ بعد از ده ساعت و نیم پرواز مراجعت فرمودند. فرمودند: ین قدر که 
می‌گویند. کوه‌های آذربایجان برف ندارد. کوه‌های قفقاز بیشتر برف داشت. عجب 
قضّه‌ایست. غضَهٌ این کار را هم ما باید بخوریم؟ شاهنشاه تا ساعت ۶۱۳۰ که شهبانو 
تشریف آوردند» کار کردند و اشخاص مختلف را پذیرفتند. 
بعد که برگشتم. وزیر کشاورزی دیدنم آمد. آمده بود که توشط من به شاهنشاه عرض 

کند. با بودن وزیر تعاون و [آمور] روستایی یعنی در حقیقت دو وزیر در یک امر که مألا 
کشاورزی است کاری از پیش نمی‌رود." می‌گفت: نخست‌وزیر توجه ندارد و روزی 
می‌گذراند» ولی تو کارها را جدّی می‌گیری. به عرض برسان. داریم وقت تلف می‌کنیم. 
حرف او حساب است. به خصوص که وزیر تعاون [و امور] روستایی مرد متظاهر 
هوچی‌منشی است. حالا من نمی‌دانم چه طور این مطلب را عرض کنم. سر شام 
علیاحضرت ملکه پهلوی رفتم. علیاحضرت شهبانو به علت کسالت ولیعهد تشریف 
نیاوردند. موضوع مهمّی نبود. سر شام تمام وقت بین علیاحضرت ملکه پهلوی و شاهنشاه 


یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۵۱ 
. صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: موضوع بذر سیستان را که آمر فرمودند تحقیق کنم» 
آن چه مسلّم است. از پول مرحمتی شاهنشاه که در اختیار استاندار بود -دو ملیون 
تومان یک حیّه بذر یا یک قران به دست مردم نرسیده. به قدری عصبانی شدند که تلفن 





۱-برای دریافتن علّت تقسیم کار ویژه کشاورزی میان چندین وزار تخانه. نگاه کنید به یادداشتهای علم» جلد یکم. فصل 
دوم مقذ‌مه. «سال‌های و ایسین شاهنشاهی». وزیر کشاورزی در این تار بخ متصور روحانی بود. 


0۱0 ۰۲9 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ ۱ > ۳ ۴۵ 





بیچاره برای کنفرانس استانداران به تهران آمده بود. 
راجع به پاکستان. عرض کردم که طوایف بلوچ... به هندی‌ها که در بلوچستان سکنی 


کرده بودند, حمله پرده‌اند. فر مودند: وضع أ ن جا خیلی خطرناک است و من نگرانم. 


پیغام‌هایی سفیر انگلیس مسرض کبرده بود. در خصوص [مجموعه صنعبی 


نظامی] »00016 برای تهیَّةُ توپ و تانک و وسائل نظامی دیگر و [کارآموزی] افراد و 
تکنیسین و غیره." به عرض رساندم. فرمودند: باید پول و اعتبار را خودشان بیاورند. ولی 
اگر ما پول بدهیم. ساختمان‌ها را هم خودمان در دست می‌گيريم. بعد [هم] راجع به 
تانک‌های [اسکورپیون] 0 من علاقه‌مند شده‌ام. چون سریع هستند و شعاع 


عمل خوبی دارند. راجع به کارهای تجارتی و [اظهار سفیر درباره] این که دولت ایران این 
قدر راجع به صادرات محصولاتی که ما با هم [سرمایه گذاری] می‌کنيم نباید پافشاری 
بکند. فرمودند: به او بگو شمانمی‌فهمید. اگر صادرات نکنیم. بازار داخلی که این قدرها 
نیست. راجع به آمدن فیلیپ می‌گفت که برحسب امر شاهنشاه برای دیدن محیط زیست 
در دشت ارژن از ال تا پنجم مارس خواهد آمد. به عرض رساندم. فرمودند: من که آن 
وقت نخواهم بود. می‌خواهد. بياید. به هر حال مهمان ما خواهد بود... 


بعد از ظهر در رکاپ شاه برای دیدن منزلی که من به وسیلة دوست حودم (م) اجاره ۱ 


کرده‌ام و خیلی شبیه به قصر است رفتیم که اگر اراده فرمودند آن جا را بخریم. فرمودند: 
چه لزوم دارد این ج با ؟ این جا رم ون تون 


ساختن مسجد ‏ یامه بسیار کر عالی شاه وادردلم تمجید کردم 


۳ ناهار منزل دحترم بودم. رئیس سازمان بر نامه خداداد فرمانفرمائیان مهمان من 
بود. شرحی استدعا کرد که به عرض برسانم. از کار کنار برود. می‌گفت: با رویِةٌ دولت کار 


۱ نمی‌توان کرد. 





۱- این طرح برای ساختن توپ, گلوله و لوازم یدکی تانک‌های چیفتین و همچنین توپ و گلوله ۱۰۵ میلیمتر بود. 


۹۹ 
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دوشنیه ۳ آذر ۱۳۵۱ 


نام پتجم و عظمت این که دار فدج ای دس قیه سرت راون 7 ۱ 


کمپانی‌های نفتی توصیه کرده که به نفع آنهاست اگر زودتر با این کشور مقتدر و باثبات 
قرار داد ببندند. 5 

کارت‌های کریسمس را دادم امضاء فرمودند. ما فرمودند: در این یک ماهه اخیر 
انگلیسی‌ها خیلی صمیمی و معقول شده‌اند. باز هم راجع به بلوچستان پاکستان عرض 
کردم که دیشب عده‌ای تفنگچی به کویته ریخته‌اند و می‌خواستند رئیس دارایی آن جا را 
بگیرند یا بکشند. فرمودند: مسلماً کار به این سادگی‌ها نیست. انگشت روس‌ها و هندی‌ها 
و افغان‌هاء همه در این کارها هست. عرض کردم: بیزنجوء استاندار بلوچستان پاکستان 
هم دائماً به غلام پیغام می‌دهد که بوتو نمی‌تواند ما را نگاهدارد» مواظب ما باشید. 
فرمودند: آخر دردسر عجیبی می‌شود که هیچ ارزش ندارد. مگر ‏ ن که کشور ما به خطر 
بیفتد که آن وقت اقدام می‌کنيم. 


راجع به ربچاردسون وزیر جدید دفاع آمریکاء تلگرافی از اصلان افشار سفیر شاهنشاه ‏ 
در واشنگتن رسیده بود» [حاکی از این ] که [وی] از دوستداران 715 بران است و نزدیک به 


نیکسون. بنابراین برای برنامه‌های نظامی ایران خطری نیست. سفیر آمریکا در ایران - 
فارلند - هم این مطلب را تأیید کرد. عرض کردم: وقتی معاون یا مدیرکل وزارت خارجه 
بود به ایران آمده و شرفیاب شده است. فر مودند: یه خاطر دارم.... 


یبه شنیه ۴ آذر ۱۳۵۱ 


صبح شرفیاب شدم. . شاهنشاه سرحال بودند» جون سرتاسر ایران ۰ با را می‌باد یه 


استثنای خراسان. فرمودند: چرا آن جا نمی‌بارد؟ عرض کردم: ابرها از غرب به شرق . 


می‌روند. به ‏ ن جا خواهند رسید. 


عرض کردم: سفیر رومانی پیش من آمد و می‌گوید ۲۰ آنویه رئیس جمهور 
جائوشسکو از هند برمی‌گردد. می‌خواهد بیاید شاهنشاه را زیارت کند و ۲۴ ساعت بماند. 
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_ : البتّه شاهنشاه خواهند پذیرفت» فقط ۲۴ ساعت کم است. فرمودند: بسیار 


جوب گفتی. دوباره تأیید کن..! 

فرمودند: آلمان شرقی را هم می‌شناسم به این شرط که 4 حرف‌های خودئن را درمورد 
شطالعرب پس بگیرد. و پس خواهد گرفت. عرض کردم: خیلی خوب است؛ ما که به هر 
صورت کاسه از ان داغتر نیستیم. آلمان غربی موجودیت آنها را شناخته است ولی 
حرف‌هایی که درمورد حقوق عراق بر شطالعرب زده است واقعاً مزخرف گفته, باید پس 


سوّال فرمودند: اعلامیّه مربوط به امیرهوشنگ درنیامد؟ عرض کردم: هنوز خیر. واقعً 
یک عقده برای شاه شده است. 


اجازه گرفتم فردا به مشهد برای کارهای آستان قدس بروم. اجازه دادند... 


چهارشنبه ۱۵ آذر ۵۱ تا جمعه ۱۷ آذر ۱۳۵۱ 
۱ این چند روز در مشهد و سرخس بودم. امام رضا به حمدالله پولدار فعیت حالا ۶۰ 


میلیون تومان پول نقد در خزانه دارد. کارهای عمرانی سرخس پیشرفت عجیبی کرده. 


سالی که من تحویل گرفتم. فقط هزار و هفتصد هکتار زیر زراعت گندم بود. حالا ده‌هزار 


[هکتار] زیر زراعت گندم و پنبه و چفندر آورده‌ایم و این رقم به بیست‌هزار هکتار خواهد 
رسید. مضافاً پانصدهزار گوسفند نگهداری خواهیم کرد. کارخانجات قند و قراری که با 
بلژیکی‌ها بسته‌ایم. به بهترین نحو کار می‌کند. فعلاً سه کارخانة قند داریم. در آبکوه. 
چناران و تربت حیدریه. من نذر کرده‌ام اگر باز هم رئیس دولت شوم. پول کارخانجات قند 
ٍِِِ مام رضا از "ات تقد‌یم استان قدس کنم امین ۳ 


بعنی در حقیقت به مردم بدبخت و بیچاره, که بل بای آنها بیشتر به دست بیاید 


۱- روابط ایران با هیچ‌یک از کشورهای بلوک شرق آن زمان. به انداز ۳۹ صمیمانه نبود . گذشته از شاه و چائوشسکو 
(ده‌دع‌عینوعن) 6ع01عزل(), میان نخست‌وزیران دو کشور» هویدا و ماورر («عسها/( عطوعمعط6) نیز دوستی نزدیکی 
وجود هار 
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۴۸ یادداشتهای عم (جلد دوم) 


متأسفانه دولت نمی‌فهمد. يا نمی‌خواهد بفهمد. من فکر می‌کنم تادو سال دیگر 
حضرت لااقل بانصد ملیون تومان نقد از محل درامدهای مختلف و فروش زمین در 
خرانة خود داشته باشد. ‏ 


در خراسان باران و برف خوبی بار ید بهطوری که نتوانستم با هویم ه سرخس بروم 
با اتومبیل رفتم و نک شب هم در آن جا ماندم. 


شنبه ۱۸ آذر ۱۳۵۱ 


چون در مشهد هم باز برف می‌بارید. نتوانستم دیروز عصر جمعه با هواپیما برگردم. 
ناچار» برای این که ناهار عمرسقاف وزیر خارجه عربستان سعودی شرفیاب می‌شدء با ترن 


برگشتم. در رأه اتفاقاً هیج بد یی ۳ وز سر خارجه ایران. عباسعلی خلعت‌بری. که 


پارسال در بوگسلاوی تصادف ماشین داشت 9 ندر کرده بود مشرّف شود برای جمعه 


آمده بود» نتوانست برگردد. با ما بررگشت. قطار مخصوص خواسته بودم که متعلق به 
والاحضرت‌هاست. در راه مراجعت خیلی خوش گذشت. حرف زدیم. تخته زدیم. خوب 
خوابيديم. خوب خوردیم. هیچ بد نبودا. 

صبح ساعت ٩‏ وارد تهران شدیم. من بلافاصله شرفیاب شدم. نیم ساعتی شرفیاب 


بودم و اوّل خبر بارندگی مفصّل خراسان را عرض کردم. شاهنشاه خوشحال شدند. عرض 


کردم: جریان کارهای آن جا خیلی مفصّل است. حالا نمی‌توانم عرض کنم. فرمودند: 


رئیس [سیا] .01.۸ خواهد آمد. خیلی باعث تعجّب شند. مدّتی دربارةً این تعویض 
صحبت کردیم» چون جای تعجب دارد. چه طور این شخص که این همه دوست نیکسون 


انم و۳ یک سال است به ابران ۰ آمده. عوص مبی‌شود؟ جای و هم‌رئیس سا 


فرمودند: راجع به هواپیماهایی که قرا است به جای اف-۵ها بدهند. نامه‌ای به سفیر 


آمریکا بنویس و یادداشتهایی به من لطف کردند. فرمودند: بنویس به جای اف ۳2 
ترجیح می‌دهنم اف-۵ ای بدهیذ که با هشت عددی که قبللاً داده‌اید» فعلاً یک اسکادران 
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بادداشتهای علم سال ۱۳۵۱ ۱ ۱ ۱ !۱ ۴۳۹ 





1 و۱5 
دسر تاها رفتهکه عمر سقاف ود موضوع مهتی کهآ ومد اس 


شاهنشاه می‌فرمودند: من حالا از وضع سرحدهای شرقی خودم هم نگرانم. جون ۱ 


پا کستان وصع بدی دارد. صصست شد که امسال اجازه داده شدء هر جه حاجی خواست 


مشرّف شود. گویا تعداد به ۴۵ هزار رسیده است. من جرأت نکردم عرض کنم» حیف از این 


۱ ار رف صعبت مهم نبود جز سر به سرگذاشتن با من که علم از شعر 


۱ خواندن خوشش می‌آید. لابد در را ه مشهد به سرحس منتر ری برای او شعر 
می‌خوانده. عرض کردم: خانلری همراه نبود. 


" دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۵۱ ۱ 
صبح به اختصار شرفیاب شدم. فرمودند: «به آمریکایی‌ها بو اردنی‌ها می‌گویند 
تانک‌های ما راکه شما تعمیر می‌کنید. موتور [آن را] هم باید بدهید. این که قرار نبود؛ قرار 


فرمودند: دلیلی ندارد بخواهند بر علیه ما عملی بکنند! کاغذی در این خصوص مهدی 


شیبانی استاندار مازندران به من نوشته بود ارائه دادم. فرمودند: خیالبافی کرده. ولی 


قدری هم فکر فرمودند. 
بعد مرخص شده به کار های جاری رسیدم.. رئیس «سیاه مقیم تهران را خواستم 


راجع به تانک‌ها به او گفتم. گفت: اردنی‌ها اشتباه می‌کنند. موتور را ما می‌دهیم. چیزی . 
که هست قیمت آ ن از مجموع قیمت کمک ما به اردن کم می‌شود. 


ناها ر چند تن از وزرا مهمان من بودند. شام هم دکتر [سیلیز] 02 که طبیب 


فرانسوی و طبیب من است. به تهران آمده. مهمان من بود. 
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سه‌شنبه ۳۱ آذر ۵۱ ۱۳ 


امروز روز نجات آذربایجان است. به این جهت رژه رش از ساعت ۲ بعد از ظهر آغاز 
خواهد شد. من فکر می‌کردم کوتاه شرفیاب خواهم شد. ولی یک ساعت و نیم به طول 
انجامید. دوستان من تعجب می‌کنند که من به شاه چه عرض می‌کنم» که این قدر 


شرفیابی‌ها طولانی می‌شود؟ نمی‌دانند که همه جیز می‌گويم» منتها طوری کار را مرتب 


می‌کنم که وقتی کار زیاد و ملالآور می‌شود با یک حکایت يا یک خبر مضحک يا از یک 
گردش و غیره صحبت می‌کنم که خستگی شاه کم شود. دوباره جذی صحبت می‌کنم. 
امروز عرض کردم: علیاحضرت به پوست سنجاب خاضی علاقه‌مند هستند که در 
مسکو هست. چون گران بود نخریدند. خوب است اعلیحضرت همایونی برایشان بخرید. 
پولش چهل هزار دلار است. فرمودند: دستور بده بیاورند. مذتی راجع به وصیّت‌نامه خود 


که تنظیم فرموده‌اند با من حرف زدند. من حق ندارم این جا چیزی بنویسم. چون خدای . 
نکرد ه ممکن است بر وصیّت‌نامه اثر بگذارد. ولی مرقوم فرموده‌اند (در حل حاضر نوشته ۱ 


شده اس 0( 


عصری رژه بود. باران به شدت مي‌بارید ولی بسیار خوب بود. سرمای شدیدی 


حوردیم. 


وقتی برگشتیم. فرمودند: برو منزل تازه که حاضر کرده‌ای» من می‌آیم آن جا. من 


بیجاره سرماخورده سه ساعت سر پا ایستاده» آمدم منزل که یک کنیا ک بخورم. تلفن 
زنگ زد که فوری بیا با هم برویم» چون هنوز راه آن جا را نمی‌دانم. من دویدم رفتم در . 


رکابشان رفتم. هنوز اتاق‌ها حاضر نیست. فقط دفتر حاضر است. من کارهای خودم را هم 
بردم که آن جابرسم. در دستشویی نشستم که گرم بود و چراغ داشت و کار هارا یک ساعت 
و نیم با آن حال خراب دیدم. اتفاقاً نامه به مونت باتن -نایبالسلطنه سابق هندوستان - 
امضاء می‌کردم. در مستراح! 

وقتی بیرون آمدیم که به کاخ بیاییم» فریده خانم دیبا مادر علیاحضرت از باغ رو به رو 
در آمد و ما را دید. یاللعجب! شب اتفاقاً فریده خانم منزل خواهرم» خانم خزیمه علم. 
مهمان بود. من باآن حال باز هم رفتم ببینم آیا فریده خانم چیزی فهمیده است؟ اتفاقاً از 
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من پرسیدند که چراً این قدر کار می‌کنید؟ باز هم که تو را با اعلیحضرت در حال حرکت 
دیدم| ۱ 5 ۱ 


چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۵۱ 

صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: بالاخره اعلامیّه مربوط به تبرئة دولو در آمد و متن 
اعلامیه را دادم. ملاحظه فرمودند. خیلی خوشحال شدند. ۱ ۱ 

عرض کردم: فریده خانم را دیشب دیدم. به من اعتراض کردند چرا این قدر کار 
می‌کنید؟ شاهنشاه خندیدند. فرمودند: عاقلتر از آن است که به شهبانو چیزی بگوید. به 


همان ود دویست و تومان لعناك: و بیرخت و ها ِ 


ی یک عده یلاب یعدم عرض کرد عیحضرت هم این طور نمی‌فرمایند. 


ولی قدر ي در راه عوام‌فر یبی افتاده‌اند. حق هم دارند» جون مادر ولیعهد است و به هر 


۱ صورت مسلم است که بعد از شاهنشاه دردسر زیاد خواهند داشت. 


عصری سفیر انگلیس دیدنم آمد که در خصوص قرارداد ما با شارجه در خصوص نفت 


ابوموسی صحبت کند که با آن که ما قرارداد شرکت بیوتز را با شارجه صحه گذاشته‌ايم... 


[چرا] می‌خواهیم بر کار او نظارت کنیم؟ گفتم: برای این است که معادن را مثل معادن 


لیبی یک دفعه با بهره‌برداری زیاد خراب نکنند. گفتم: امرد یه ۳ شاهنشاه ۵ ارم که با شما 





رسیده‌اند. یک عدة ۲۵۰ نفری آن جا هستند و این گزارش زنرال انگلیسی است که اکنون 


مشاور سلطان مسقط و عمّان است. خیلی تعجب کرد. گفتم: به هر حال شاهنشاه 
می‌فرمایند اگر این خبر درست باشد و سلطان از ما بخواهد. ما فور ی با عدة زیاد آن جا 


می‌رویم و به کلی ريشة آنها را می‌کنيم. این کار را نمی‌شود تحمّل کرد. بعد پرسید: 
عمرسقاف این جا چه کر داشت؟ گفتم ۳ خندید. گفت: ای اب 
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۱۲ ۱ یادداشتیهای عَلَم (جلد دوم) 


جانشین او نمی‌دانی کیست؟ گفتم: نمی‌دانم. 


پنجشنبه ۲۳ آذر ۵۱ ۱ 

سد به آختضار فقط پنج دقیقه شر فیاب شدم... 

نفتی‌ها شرفیاب شدند. جلسه سس اجه در حضور شاهنشاه داشتند. شاهنشاه 
می‌خواهند به کلی مسلة قراردادها و امتیازات نفتی را براندازند. یعنی ما فروشنده و آنها 
خریدار بشوند وبس. قدم انقلابیی عجیبی است. دنیا را به هم می‌ریزد. 


عصری وزیر مختار آمریکا به دیدنم آمد و خبر داد که طیارات اف-۵-ای را می‌دهند. 


بعد هم خواهش کرد که نماینده یمن شمالی [را] که قرار است به تهران بياید. شاهنشاه 
بید‌یرند جون ما از اعلامیّه تریپولی ناراضی بوده‌ایم کمک‌های حود ر به یمن قطع 


کرده‌ايم» هم ما و هم عربستان سعودی. او هم راجع به بیوتز صحبت کرد. جواب لازم 
دادم. ۱ 


سر شام رفتم. جریان هواپیما را عرض کردم خیلی راضی ‏ نسد‌ند, خبر رویتردثر بر 


بی‌گناهی دولو را تقدیم کردم. خواندند. خیلی راضی شدند. همان وقت که سر شام بودم؛ 
سفیر انگلیس مرا پای تلفن خواست و گفت: ابدا ژنرال انگلیسی درباره [حضور] یاغیان 
ظفار [در] این طرف مسقط گزارشی عرض نکرده است و این خبر صحیح نیست. به عرض 
رساندم. شاهنشاه خیلی تعجب فرمودند. 


جمعه ۲۴ آذر ۱۳۵۱ 

ساعت ۱۱ شرفیاب شدم. تا یک و نیم بعد از ظهر شرفیاب بودم. یک ساعت در دفتر 
کاخ جهان‌نما برای کارهای امضائی و یک ساعت و نیم هم در زیرزمین سلمانی شاهنشاه. 
گزارشات مفصّلی راجع به کارهای أستانه و سرخس... عرض کردم. ولی عجیب بود. وقتی 
راجع به گوسفندداری در سرخس برای پانصدهزار گوسفند طرح خودم را به عرض 
رساندم» فرمودند: اّل ببین ایا رودخانه تجن را روس‌ها و افغان‌ها منحرف نمی‌کنند, بعد 
این طرح را اجرا کن. برو کاملا تحقیق کن. راجع به نفت فرمودند: می‌دانی چه می‌گویم؟ 
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یادداشتهای عََّم سال ۱۳۵۱ ۱ ۳۳۳ 





عرض کرد بلیی» اعلیحضرت همایونی دوباره دنیا را منقلب می‌فرمایید. فرمودند: چاره 


آنیست به محض آ ن که دست انسان برسد باید در تحقق منافع خویش اقدام کرد. همین 


پریروز سازمان ملل گفت: دولت‌ها حاکم بر مقدرات خویش هستند و منابع خویش. چرا 
حالا اقدام نکنم؟ ِِ 
عریضه‌ای تقدیم کردم که برای طرح خالی کردن رسوب پشت سذهاء دولت اقداماتی 
کرده است. گرفتند. خواندند. فرمودند: این اقدامات کافی نیست. چون از اوّل اینها به من 
گفته‌اند که این طرح [اقتصادی]نیست. یقیناً اصرار خواهند کرد که کار عملی نشود» که به 
من نشان بدهند که درست گفته‌اند. بنابراین به طور جذی پی‌گیری کن که به نتیجه 
برسد. این جا صحبت اکونومی نیست» صحبت حیات و ممات است. من چه طور می‌توانم 
اجازه بدهم آبی که این همه احتیاج داریم و سذی که با این خون دل‌ها بسته‌ایم پر 


" شوث۵ ؟... ۱ ۱ 
آخر وقت فرمودند: راستی چرا ما اين قدر وقت کم داریم که جمعه هم باید کار کنیم؟ ‏ 


عرض کردم: ماشاءالله از بس اعلیحضرت همایونی کار می‌کنید... 


شنبه ۲۵ 1 ۱۳۵۱ 


ار سم مر یم 


تبریک می‌داه و می‌گفت حالا باید بهره‌برداری کرد و در دنیا گفت که روی دشمنی با ما 


این حرف‌ها زده شده بود. خندهٌ معنی‌داری فرمودند. بعد» اوّل فرمودند: بگو دست شما 
درد نکند - چون اوّل کار احساس کرده بودند که نخست‌وزیر از این پیش آمد خوشحال 
است. بعد فرمودند: .... بگو این مطلب اهمَیّتی نداشت و ندارد که ما خودمان را به آن 


آلوده کنیم. بعد فرمودند: این مطلب را که... [گفتی بعد اضافه کن ] که البتّه در اوّل کار یک . 


عده دستیاچه شده بودند. فر مودند: یک دفعه اشتباها نگویی خوشحال شده بودند با 
خحنده وی ما می‌دانستیم که بالاخره حقیقت کشف می‌شوث... بعد صورت جلسة 


مذاکرات نفت در حضورشان را که فلاح فرستاده بود» تقدیم کردم که اگر تصمیمی لازم . 
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دارد بفرمایند. خیلی به دقت خواندند و اصلاحاتی با دست خودشان و انگلیسی در آن به 
وقتی مرخص ۳۳۹ شاهنشاه بلند شده با من دست دادند سأیین کار ۳ هر رور 
می‌فرمایند ب-ولی وقتی پاشنه پاها رابعدا به هم می‌کوبند. خیلی راضی هستند. فرمودند: 


دراستی بگو هواپیما حاضر باشد. بعد از ظهر می‌خواهم پرواز کنم ببینم روی کوه‌ها چه 


قدر برف آمده اسنت... فردا صبح شاید اسکی بروم.. 

شاهنشاه تلفن فرمودند که از سفیر انگلیس و وزیر مختار آمریکا در منزل دعوت کن؛ 
فلاح هم باشد. نظرات نفتی ما را برای آنها تشریح کن. همچنین از وان ریون رئیس 
کنسرسیوم نفت که از نظرات ما خیلی طرفداری می‌کند. قدردانی کن. 


یکشنبه ۶ آذر ۱۳۸۱ 


صبح شاهنشاه اسکی تشریف بردند, به این جهت من شرفیاب نشدم .. بعد از ز ناهارء در 
منزل به اتفاق فلاح. هک وزیرمختار آمریکا را دیدم و او را راجع به قرارهای نفت 


[آشنا] ۶عت:9 کردم. فلاح خواست [یادداشتی] 1061700176 2106 بدهد. گفتم: صبر کن فردا 


شاهنشاه ببینند. آیادداشت را نداد بم. 


دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۵۱ 
صبح شرفیاب شدم... شاهنشاه فرمودند: به سیمون پادشاه [ییشین] بلغا ی 





خلت بدیخت سده. پا یک آلمانی شریک ی 9 ماهی و [خورا ک‌های ۱ 


لوکس ] 00110216556 به آلمان صادر کند 
یادداشت فلاح را تقدیم کردم. ۲اسلاایت :رای فزمودنه من عرض کردم : یک نکته 


را باید عرض بکنم و آن این است که [انگیزه] ما رذ [انتقاد] کمونیست‌هاست و حال آن 





۱- سیمئون ساکس کوبورگ (عسبطمن- عدع 0۴ 511607), با شریک‌های ایرانی و آلمانی خود کوشید خوراک‌های 
لوکس جگرغاز ماهی آز اد دودی و از این قبیل در ایران تولید و سپس صادر کند » وی تلاش او به جایی نرسید. 


- یادد‌اشت دربار مذاکرات با کنسرسیوم برای بستن قرارداد «خرید و فروش نفت» بوث. 
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که. چنان که نظر شاهنشاه است. باید بگوییم به پیروی از سیاست مستقل ملّی و اين که 


اسرائیلی‌ها به من اطلاع داده بودند که آمریکایی‌ها فشار می‌آورند که ما کانال سوئز را 
باز کنیم. نمی‌فهمیم به جه جهت است. شایدیا شوروی تفاهمی به هم رسانده باشند. به 


عرض رساندم. 

روزنامه لوموند و هرالد تریبیون را که برائت امیرهوشنگ را نوشته بودند. به عرض 
رساندم. شاهنشاه خوشحال شبد‌ند. فرمودند: پیام دیروز را یه نحست‌وزیر دادی؟ عرص 
کردم: بلی دادم. فرمودند: چه گفتی؟ عرض کردم: گفتمم. لازم نیست شما اقدامی بکنید. 
این مطلب اصولاً مهم نیست. یه علاوه ما می‌دانستيم که این کار بالاخره روشن می‌شود. 
گو این که یک عنه از اوّل خیلی بی‌جهت دستپاچه شده بودند. فرمودند: فهمید؟ عرض 
کردم: بیش از فهم! خیلی هم دستپاچه شد. خیلی خیلی خندیدند. فرمودند: «بی‌هوش 
که نیست» گو این که پدرسوخته ! تاتایت وی وق صبر یوب دار 
واقعا شاه طرفدار آن موضوع یا آن شخص است. سال گذشته از [اروزا] به سنت موریتز 
عريضة عجیبی عرض کردم و تا آن جاکه اطلاع داشتم. پتة آقایان را بنابر وظیفة چاکری 
خودم نسبت به شاه, بر باد دادم. عرض کردم: مگر ممکن است اشخاصی فراماسون 
انگار عریضه من به دست شاهنشاه نرسیده است. هرگز به روی من نیاور دند! 


سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۳۵۱ 


قبل از آن که جریان امروز را بنویسم. بد نیست راجع به مقالاتی که درمورد انقلاب ‏ 


سفید در کیهان نوشتم - یعنی مصاحبه کردم ست این جا مثلابنویسم. این مقالات... 
فوق‌العاده جالب شد و سر و صدای بزرگی در شهر راه انداخت. به نظرم شاهنشاه هم 
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۶۵ یادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 


پسندیده باشند. قطعاً هم شنیده‌اند. ولی همان طور که سابقاً گفتم. خیلی به ندرت 
بارک‌اللّه می‌دهند. در صورتی که اگر یک کلمه بد یا غلط یا مخالف میل مبارکشان بود. چه 
سرزنش‌ها می‌شنیدم. باری این وظیفة من بوده و اعتقاد من بوده که نوشته‌ام. اگر این 
مطلب را این جا نوشتم برای تشریح و توضیح اخلاق همایونی است که بعدها تاریخ باید 
قضاوت بکند. اعلیحضرت رضاشاه کبیر هم گویا همین طور بوده‌اند. 

باری صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: دیروز به مجلس عقدی رفته بودم» نخست‌وزیر 


هم آن جابود. با آن که همیشه چون مرد [عقده‌ای ] 601۳00166 است. کم تعارف می‌کند و 


سعی می‌کند خودش را خیلی بالا نگاه دارد؛ جلوی من دوید و سلام کرد و گفت: 


«می‌خواهم سه تبریک به تو بدهم: یکی این مسائل که شاهنشاه با نفتی‌ها مطرح ‏ 


فرموده‌اند. می‌خواهم بروم. واقعا پای مبارکشان را ببوسم؛ دیگر کار امیرهوشنگ که تمام 
کردی و واقعا موفقیّت بزرگی بود. به خصوص قبل از تشریف بردن موکب مبارک به 
سویس؛ و سوم مقالاتی که در کیهان نوشتی که حقیقتا عالی بود.» درصورتی که من 
می‌دانم هیچ خوشش نیامده است. شاهنشاه خندیدند. فرمودند: معلوم می‌شود از آن 
حرف ما که یک عذه درمورد کار امیرهوشنگ خیلی دستیاچه شده‌اند -خیلی ترسیده 
بعد مرخص شدم. با دکتر [هامر] ۲1270706 ۸۲۰۵۳0 رئیس اکسیدنتال ! ملاقات 
داشتم. گزارش در این خصوص عرض کردم.... 
۳۹ برخلاف وزیر مختار امریکاء او با ما زیاد بحت کرد که چرا موضوع مشارکت را رها 
کردید. فلاح گفت برای این که اوّلا درمورد مشارکت آن چه مربوط به تهیّه کشتی 
نفت‌ کش بودء پیشنهادات کمیانی‌ها بسیار بد بود و مشارکت در موسشسات هم بنجاه 
درصد قانع‌کننده نیست. برای این که اعراب در مناطق نفت‌خیز و مسسات ۵۱ شریک 


هامر پیام داده است که می‌تواند به ایران بياید. ماک آرتور در آن تاریخ مقیم بلژیک و سرگرم دلالی برای شرکت‌های 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ . .۰ ث_ ۱ ۳۳۷ 


مبی‌شوند البته در ۱۹/۲ س وش هنشاه هم به نماینده بریتیش پترولیوم فرمودند که 


مشارکت در خار جکشور اگر جدی باشد قابل مذا کره است ولی به هر حال فعللاً مورد بحث 


5 بوده‌آند. بعد پرسید: موضوع معامله [یک‌جا] ۱220( که شاهنشاه در سنت 
و سس ِ لندن فرمودند: ‌ اي وا با لاح گفت: لی 
و من به شم میگويم که صحبت 7۵ مشارکت عراببالاخره وال شرکت‌های نفتی 


تا و ی تءبعد مذکرهآمدن فیلیپ وبرنام 


بعد باز با فلاح مجددا با دکتر هامر ملاقات کردم. او متی از این که روس‌ها به او 


اعتماد کرده‌اند و او را ستوده‌اند» گفت و مقاله از پراودا درمورد خودش داد که به عرض ۰ 


بسانم و معتقدبد که رتباط اب این صورت با روس‌ها خیلی ممکن است برای اران 


۳ ۱ 


چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۵۱ 


صبح مهدی سمیعی که سابقاً رئیس بانک مرکزی و رئیس سا مان برنامه نود پیش 
من آمد و صحبت کرد که شاهنشاه به من امر فرمودند که گروهی تشکیل بدهم که رل 
اقلیّت را بازی کند. از من مشورت می‌کرد. گفتم: البتّه باید امر شاهنشاه را اطاعت کنی؛ 


ولی کارت خیلی سخت است. چون اقلیّت باید حق حیات و حیّ حرف زدن داشته باشد و 
امید به این که روزی زمام امور را در دست می‌گیرد. آن چه که فعلاً ما از اقلیت 


می‌خواهيم. بازی کردن رل خودش است. چون هرچه بگوید. بالاخره برخورنده به 


شاهنشاه است. یات ی نم پس شیر بی یال و دم و اشکم می‌شود. یا به عبارت ۱ ۱ 
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۸ یادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 





عوامانه» ما از لت می‌خواهیم که باید ته چاه به عشق عمر مار بگیرد!! 
" عصری. دکتر امینی نخست‌وزیر اسبق دیدنم آمد. خیلی نشست. دو ساعت وزاجی 


2 


شام در کاخ علیاحضر ت ملکه مادر مهمانی سالگر ۵ ف دهم سال ازدواج شاهنشاه 


خیلی بامزه شده بودند. مخصوصاً خدا حفظ کند ولیعهد را. چه قدر پسر باهوش و عمیق 
9 در عین حال حوش مشربی است. نحست‌وزیر هم مست کرده بود بامزه سده سو ۵... 


علیاحضرت شهبانو هم کم و بیش خوشحال بودند. همچنین علیاحضرت ملکه مادر. 


همه ساله در کاخ مهمانی مفحَلی می‌دادیم. ولی امسال شهبانو امساک کردند. چنان 
که سابقاً نوشته‌ام» شهبانو خیلی در این تظاهرات احتیاط می‌کنند. حقّ هم دارند که 


نبود این تظاهرات و امساک‌ها کوچکترین فایده ندارد. 


پنجشنبه ۳۰ اس ۱۳۵۱ 


هي 


شاهنشاه از همة سوا ۲۳۹ نست ورن و وزرای غاره رسیده با عرضی نبرک 
رساندم. کارت پرنس و پرنسس موناکو خیلی جلب نظرکرد که عکس فرزندانش را هذیه 
کرده بود.... ۱ 


روزنامه‌های سویس و همچنین خبر تایمز را درمورد امیرهوشنگ دولو به نظر مبا رک 
رساندم. همه از برائت دولو حکایت کرده بودند. شاید سی روزنامه بود. حیر تایمز که بسیار 





۱- دو ۱ پیش از این تاریخ شاه به وسیلة معینیان رئیس دفتر مخصوص. به مهدی سمیعی پیغام داد دست به 


کار تشکیل حزب تازه‌ای شود و چند روز بعد نیز سمیعی به حضور شاه شر فیأب شد و در این باره گفت وگو کرد. در نامه‌ای 


که سمیعی به ویراستار نوشته یادآور شده است. «مرحوم علم پس از شنیدن مطلب راجع به تشکیل حزب. بدون 
کوچکترین مکث و تأمّل و قاطعانه گفت: «اين کار را نکن » به هیچ وجه صحبتی از اين که باید اوامر و دستورهای 
اعلیحضرت را اطاعت کنم. نبود. لابد لازم هم نبود. بعد هم مرحوم علم از تجربه‌های خودش در حزب‌سازی و اداره حزب 
گفت که بسیار جالب و آموزنده و برای من سودمند بود» سمیعی در پایان سال ۵۱ از تشکیل حزب پوزش خواست. 
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هم عالی بود. فقط از میان همه آنهاء یکی بد نوشته بود. شاهنشاه خیلی برآشفتند. من در ۱ 
دل خیلی خندیدم. زیر بنا به سابقه و شناسایی اخلاق شاهنشاه همین انتظار را داشتم. 


قدری از زگذشته‌ها صحبت کردیم که چه طور رجال ما همه چیز را از چشم انگلیس‌ها 


دیدند و به آين نتیجه ر سید که زاده از همه بد خته د.ز یا به ظا 
می و به این رسیدیم که تعی‌زاده از رسوجه در بود» ریرا هر طور 


دیگر وانمود می‌کرد و می‌خواست خیلی طرفدار ملت جلوه کند. 

عصر به مجلس عقدبندانی پسر یکی از پیشخدمت‌های درگذشته درباره مرحوم 
شریفی» رفتم. . سر شب به سفارت شوروی رفتم. ۰ که پنجاهمین سال تشکیل کشور 
فدراتیو شوروی راجشن می‌گرفت. . 


شام هم به سفارت واتیکان رفتم. در آن جا مهمانی کوچک خصوصی بهافتخا من ۱ 


داده بودند. بعد از ز شام صحبت از رژیم و وضع اجتماعی ایران , شد و من به صراحت گفتم 
که من می‌دانم به یک دیکتاتور قدرتمند خدمت می‌کنم. این مطلب را هم پنهان 


۱ نمی‌کنم. چیزی که هست. خودم می‌دانم که این دیکتاتور جز خدمت به مردم و گشور 


هیچ نظری ندارد و واقعاً خودش را وقف کشور کرده است. اگر ما وضع ترکیه را می‌داشتيم 
که این دموکراسی لعنتی را تقلید کرده‌اند. آیا خوب بود؟ سفیر جدید ترکیه که حضور 


۱ داشت شت و اتفاقاً صبح هم به دیدن من آمده بود. یک ساعت با او در همین زمینه‌ها صحبت 


کرده بودم. عرف‌های مرا کاملاً تصدیق کرد. 


جمعه ۱دی ۱۳۵۱ 


1 ز دیشب برق به شدت می‌بار د. مروز صبح سی سانتیمنتر برف نشسته است. 


در منزل ماندم.فقط یک ساعتی با خانمعلم در برف ره رفتیم که بسیار خوب بود 
عصری هم نیم ساعتی پیش مادرم رفتم و دستش را بوسیدم. ۱ ۱ 

قرارداد مشارکت تا ۸۵۱ را در سال ۱۹۸۲ عربستان سعودی و ابوظبی باکمپانی‌های 
نفتی امضاء کردند. قطر و کویت هم معلوم است به زودی امضاء خواهند کرد. عراق به طور . 


علیحذه توسط فرانسه با کمپانی‌ها صحبت می‌کند که ببیند بعد از ملی کردن منابع نفتی 
کرکوک چه خاکی به سر خودش بریزد... عربستان سعودی و قطر و کویت موافقت کردند 
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صد ملیون پوند به مصر بدهند که از انگلستان اسلحه بخرد! 


به قول خراسانی‌ها: 
تغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسه‌لیسان 
شاید کاسه‌لیس نباشند و مبتکر همه ه این تحولات باشند ۰ تندتی چه می‌داند؟ ولی من 
باور ندارم. 
شنبه ۲ دی ۱۳۵۱ 


ی ۰ شب بند آمد. در جدود ۵ مستیمتر حالنشسته ات . صبح 
برف دی نگاه می‌کر دند. فر مودند: به نظرم حرف تو درست است که دوران آب‌سالی 
فرا رسیده اتست: ۱ ۱ 


تفصیل مهمانی پنجشنبه سفارت واتیکان و مهمانی شوروی را عرض کردم که سفیر 


۱ شوروی احترام فوق‌العاده کرد. باا ن که نخست‌وزیر | ن جابود. خانمش را مأمور پ بذیرایی 


از من کرد. هنگام مراجعت هم تا آخر پلکان و جلوی اتومبیل با سردی فوق‌العاده هوا 
عریضه[ای] کلنل وزیری - پدر موسیقی جدید ایران که حالا ۸۷ سال دارد - به 


بانو عرض کرده و پانصد هزار تومان از محل فروش باغچه خود در حصار بوعلی 


نیاوران را برای مخترعین و جستجوکنندگان به راه‌های جدید موسیقی ایران. تحت نظر 
علیاحضرت شهبانو وقف کرده... خیلی تمجید فرمودند. فرمودند: حضور علیاحضرت 
تقدیم کن. ولی از فقر موسیقی ایرانی صحبت کردند و اين که خیلی غم‌انگیز است. من 
فقر موسیقی ایرانی را تصدیق نکردم. ولی غم‌انگیز بودن آن را و اين که در روح ما تأثیر بد 
دارد» تصدیق کردم. فرمودند: من خوشم می‌آید. ولی متأشفانه غم‌انگیز است. 

راجع به اختلافات عراق و کویت گزارشی عرض کردم که عراق دارد قوایی در مرززکویت 
متمرکز می‌کند. فرمودند: برای جنگ نیست. برای پول گرفتن است. این بدبخت‌ها هم 
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خواهند داد. چون فعلاً وضع مالی عراق بنسیار بد است. باید از یک جایی پول بگیرد. 
سر شام رفتم. اتفاقاً علیاحضرت شهبانو تشریف نیاوردند. سر شام علیاحضرت ملكة 


پهلوی. اعلیحضرت همایونی و من بودیم. مذتی تاریخ صفویّه را عرض می‌کردم. 
ی پذبر من از ندر بیشتر خوشش می‌آمد. تا شاه‌عبّاس. او را مرد ر با کا رز 


یکشنبه ۳ دی ۱۳۵۱ 

صبح شرفیاب شدم. هوا به شدّت سرد است. ساعت ۱۰ که من شرفیاب می‌شدم. 
هنوز ۷ درجه زير صفر بود. شاهنشاه خوشحال بودند که آفات را سرما از بین می‌برد. 
عرض کردم: دیشب بعد از شام در کاخ علیاحضرت ملکه پهلوی» سرکار فریده خانم مادر 
علیاحضرت شهبانو, گوشه‌های زیادی از بدی من به خصوص و بدی مردها به طور عموم 
زدند و از این که علیاحضرت شهبانو مجموعاً خوشحال نیستند» مذاکره کردند... معلوم 
است بدخواهانی که زندگی غلام و زنم را دارند به هم می‌زنند درمورد اعلیحضرت 


همایونی هم مشغول شده‌اند. شاهنشاه خیلی در فکر فرو رفتند. بعد فرمودند: جواب چه . 
دادی؟ عرض کردم: درمورد خودم و زنم که جواب محکم دادم. گفتم: من همین هستم؛ ‏ 


گفن ؟ عرض کردم:گفتم این حرف‌ها را باور نکنید و اگر بر فرض خودتان هم باور می‌کنید 


و دخترتان را دوست دارید» به ایشان عرض نکنید. فرمودند: باز هم خوب گفتی. 
شرح حال هلمز رئیس سابق سیا و سفیر جدید آمریکا در ایران را به تفصیل 
۳ عرض نوماه اتفاقا بن مردکه هم زنش را بعد از ۲۸ سال عروسی طلاق داده و 


گزارشی ۱ 9 د جنگ کاری‌ها ی کشور وزیر کشاورزی و9 منابح طبیعی داده بود که 
سال گذشته در حدود ۲۰۰ هکتار جنگلکاری جد‌ید شده است. فرمودند: این حرف‌ها 


چیست؟ این قدر کم برای چه؟ مرا مسخره کرده‌اند؟ اجازة مرخضی گرفتم که ال ژانویه 


برای فارع شدن دحترم به لندن بروم. اجازه فر مودند.... 
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دوشنبه ۳ 0۳ ۱۳۵۱ 


کردم که مخایه شود مرفرمودن: شیر و خورشید سرخ فوری ری کمک و پولی بکند. ابید 


ببینیم چه کار می‌کنیم. ولی را ابطه با ن جا به کلی قطع شده. 


تلگراف تبریکی برای تبریک شصتمین سال توّد نیکسون تقدیم کردم که توشیح 
فرمایند. فرمودند: خیلی رسمی است. خصوصی‌تر تهیّه نمایید - تولد نیکسون نهم 
زانویه است. فرمودند: هدیه‌ای هم تهیّه کنید. همچنین برای هفتادمین سال تولد 
پادگورنی... در فوریه» تلگراف و هدیه تهیّه شود. ۱ 

عرض کردم: علیاحضرت شهبانو بالاخره امر دادند پوست‌های خریداری شده از 
شوروی را پس بدهیم. فرمودند: ولی پولش را می‌خواهند. گویا در پاریس سفارش پالتوی 
پوست داده باشند و آن زودتر حاضر می‌شود. 


تلگراف تبریکی برای عروسی سوّم ملک‌حسین, که با یک دختر فلسطینی ۲۴ ساله 


ازدواج کرده» تقدیم کردم که از طرف شاهنشاه و شهبانو بود. فرمودند: شهبانو که ناراضی 
هبستندا مرفن کردم چاره نیست. او را ملکه اعلان کرده است. زن انگلیسی خود را | که ا۱ زاو 
دو پسر و دو دختر دازنی طلاق داد. شاهنشاه قدری خندیدند. فرمودند: بعد از 
صحبت‌های پریشب فریده» بد نشد! عرض کردم: بخت شاهنشاه بلند است.... 


سه‌شنبه ۵ دی ۸۵۱ ۱۲ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. آخرین فرم تلگراف تبریک نیکسون را عرض کردم که پسندیدند. 
در این دو روره نك پار عوصضص شد» بالاخره پسئد بدند. فر مودند: راستی این تلگ‌راف که یث 
مناسبت پنجاهمین سال تأسیس کشورهای اتحاد جماهیر شوروی کرده بودم» خیلی 


خشک بود. عرض کردم: من که به عرض مبارک رساندم. فرمودند: به هر صورت باید بهتر 


فکر می‌کردی: حالا فکر می‌کنم. حوب نبود » من بیجاره! 
عرض کردم: بی‌بی‌سی امروز [تفسیر] مفصّلی راجع به تغییرات در دنیا که به صورت 


[واة ای ی ی ن که افزایش جمیعت هند و جمعیت چین جزء 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


32۳۱۱2۵3, 





یادداشتهای عْلْم سال ۱۳۵۱ ٍِ ۴۳۳ 





[واقعیت‌ضا] هستند 9 دنیا باید بداند که روزی مزاحم بزرگی خواهند بود و باید این 
همچنین قدرت بعضی کشورها هم جزء [واقعیّت‌ها] 
ار یکی از این کشورها ایران با قدرت نظامی و 


جمفیت زا سیر کرد و نگاهداشت ۳ 





اقتصادی خویش است که در خاور میانه دارد در درجة اوّل قرار می‌گیرد. با یک رشد 


اقتصادی حداقل ۱۰ و قدرت نظامی بیی ِّ 





۹ ر در خاورمیانه. از زاین مطلب شاهنشاه 
خوششان آمد. فرمودند: اگر روی پای خودمان یتیس بالاخره دنیا ناچار است ایسن 
توجّه را به ما بکند. عرض کردم: هنوز نقایص زیاد است و شاهنشاه باید برای این مسائل 
فکر بفرمایید. فرمودند: چیست؟ عرض کردم: خرابی ادارات دولتی و عدم رضایت مردم به 
علّت عدم شرکت در مسئولیّت‌ها از اهم خرابی‌هاست. مثل این که شاهنشاه خوشحال 


نشدند با آن که از عرض اوّل من خوششان آمده بود. من مثل گاو شیرده هستم که اوّل ‏ 
یک ظرف شیر می‌دهم. بعد لگد می‌زنم. می‌اندازم وی وظیفة خدمتگزاری و صمیمیت 


من است: 

فرمودند: کار لاروبی پشت سدها را تعقیب می‌کنی؟ عرض کردم: لی 

امشب ترومن مرد. ترومن رئیس جمهور اسبق آمریکا بود. از ۱۹۴۵ بعد از مرگ 
روزولت» ترومن که معاون رئیس جمهور بود. رئیس جمهور شد و تا سال ۱۹۵۲ یعنی 


هفت سال رئیس جمهور بود. البته خودش هم یک دوره انتخاب شد و به طرز عجیبی 


رقیب خود دیوئی را که همه خیال می‌کردند رئیس جمهور خواهد شد. شکست داد یکی 
از قویترین رئیس‌جمهورهای آمریکا بو 


چهار شنبه دی ۵۱ ۱۳ 

صبح شاهنشاه به اسکی تشریف بردند و من به کا رهای متنوعوباید بگویم ه تاد 
بعد از ظهر رسیدگی کردم. 

بعد از ظهر شر قیاب شدم. نام‌های مفضلی از سفیر شاهنشاهآر یامه از رباط حاکی از 
شرح سفر والاحضرت عبدالرضا به مرا کش رسیده بود. شاهنشاه فرمودند: پادشاه مرا کش 


دجار مالیخولیا ات عرض کردم: عمل او گذشته است: فرمودند؛ این طور خیال ۱ 
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2۳۱۱23, 


۴ ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد دوم) 


عرض کردم: برای برگزاری ده انقلاب باز دولت به جان مردم افتاده و آنها را مجبور به 
تزئینات مي‌کند. فر مودند: فوری قدغن کن. بعد که مرحص شدم به ‏ خست‌وزیر ۳ 


بعد از ظهر شرفیاب شدم. به شاهنشاه عرص کردم: استاندار بلوجستان که معزول 


جه تعصیر دارد؟ دولت ر تنبیه بفر مایید. فر مودند: به هر حال معزول شده. برگشتنی 


نیست. بگو کار دیگر در جای دیگر به او بدهند. ولی دفتر مخصوص به دولت بنویسد و ۱ 


۳ ۳ آنها را تذکر بدهد. من یی خودم در دلم گفتم: همین؟ خدا واقعاً شانس بدهد. 


پنجشنبه ۷ دی ۱۳۵۱ 

صبح به اختصار شرفیاب شدم. عرض کردم: مخبر مجله اکسپرس فرانسه از نمایندة 
وزارت اطلاعات در پاریس خواسته است اطلاعانی در خصوص قرارداد جدید نفت مورد 
نظر اعلیحضرت همایونی به او بدهد. حالا کسب تکلیف می‌کند. فرمودند: ابدا. بعد با 
عصبانیت فرمودند: فکر می‌کنم اين اخبار نيخته را نخست‌وزیر داده باشد..  .‏ 

بعد مرخص شدم. به سفارت آمریکا رفتم که دفتر یادبود ترومن را امضاء کنم. در آن 
جا وزیر مختار آمریکا سه مطلب به من گفت. یکی این که هشت هواپیمای ۲۳4-1:5 


حداکثر تا نوزدهم ژآنویه تحویل می‌شود. دیگر این که فارلند زودتر از موقع برمی‌گردد - 


که یک تشریفات رسمی از پنجم ژآنویه در کلیسای واشنگتن خواهد بود که اگر لازم باشد 
ناهار نرفتم» چون باز زکام هستم -ناهار مهمانی در منزل جمشید اعلم بود و شاهنشاه 


۱- پروفسور جمشید اعلم. استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود و در ده پیست یه مناسیت درمان گلو و بينی 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ ۱ ۴۳۳۵ 





به اسق ایند بت فک می‌کن یش از ششم بهمن باشد و ضمناًمی‌کوید ‏ فرانسوی‌ها 
و شل با نظر شاهنشاه کاملا روی موافق نشان می‌دهند. در جواب منء شاهنشاه تلفن 


فرمودند که راجع به آمدن نفتی‌ها نخست‌وزیر این جا بود. به او دستور دادم. 


عصری جهانگیر آموزگار ! سفیر اقتصادی ایران در واشنگتن پیش من آمد. راجع به 
خریداری یک شرکت بزرگ نفت آمریکایی به قیمت دو بلیون دلار با من صحبت کرد.؟ 

عصری جلسه درمورد کمک به معلولین برای هماهنگ کردن فعالیت موسسات و 
دستجاتی که در این ره اقدام می‌کنند بود. شهبانوواقعاً با دقّت و دلسوزی مسائل را گوش 
کردند و موشکافی نمودند. من خوشحال شدم و بالاخره هم تصمیم خوب گرفتند. 


حمعه ۸ دی ۱۳۵۱ 
تمام روز در منزل ماندم و کار کردم. به علاوه 5 ترس سرماخوردگی خارج نشدم. سرما 


فرموده #۹ اد شده بود» ۳۳۳ ۱ 
1 ز اخبار مهم جهان همین بمباران شدید هانوی و اون در ویتام شمالیاست و 





شاه با او دوستی نزدیک پیدا کرد. مت درزی سنا انتصابی بو ولی هی گون فلت سیاسی تا پس او انقلاب 


۱ اعدام تین 


۱- جهانگیر آموزگار ار چیه ویس مساق چندی در دانشگاه‌های آمریکا به تدریس اقتصاد سرگرم بود. از 
سوی دکتر امینی نخست به وزارت بازرگانی و سپس دارایی منصوب شد. پس از آن تا هنگام انقلاب رئیس دفتر اقتصادی 
ایران در آمریکا و از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۰ مدیر ایران در صندوق بین‌المللی پول بود. 
۲- فرصتی استثنایی برای خرید سهام اکثریّت شرکت نفت سیتیز سرویس (56۳366 0:65)) که شبکه پخش 
چشمگیری در شرق آمریکا داشت - پیش آمده بود. شاء موافق این معامله بود ولی دکترفلاح که مسئول رسیدگی به 
این کار بود - پیشنهاه را با سردی و بی‌اعتنائی تلقی گرد. 
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۳۳۶ یادداشتهانی عم (جلد دوم) 








پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۵۱ 


صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه فرموذند: بارندگی ذیر کرده. عوض کرده: دیشب در 
بیرجند برف بی‌سابقه باریده است در حدود ۱۵ سانتیمت که برای آن خازیاه است. 


" نمی‌دانم این ابرها از کجا رفته و به آن جارسیده‌اند. شاهنشاه خیلی خوشحال شدند. 
۳ ی ۳ بلیی. و 


عرض کردم: ولی برف در بم و جیرفت و جهرم و بلوچستان خیلی به مرکبات صدمه زده 
است. فرمودند: فوری به وزیر گشاورزی بگو رسیدگی کند به چه به شخل می‌توان جبران 
خسارت کشاورزان ر کرد. 


گزارشی وزارت امور خارجه داده بود در خصوص این که آیا روس‌ها و افغان‌ها . 


می‌توانند روی هریرود ستبندی کنند. بعد حقابه ایران را از راه دیگر سوای رودخانه 


مرزی تجن به شوروی برسانند» یا نه؟ گفته بودند ممکن نیست. چون به علت کوهستانی 


گزارشی مستدل بود. عرض کردم: جای تعجب است که چنین گزارشی رسیده. 

امر فرموده بودند از ولیعهد شارجه و شیخ فجیره به امضای خودم دعوت کنم. 
دعوتنامه‌ها را به نظر رساندم؛ پسندیدند. عرض کردم: اختلاف سوریّه و عراق بر سر عبور 
نفت عراق از آن کشور بالاگرفته است. زیرا سوریه حق بزرگی مطالبه می‌کند. معلوم 
نیست اینها چه جور شرکایی هستند. یعنی چه جور هم مسلک‌هایی هستند. آیا فکر 
نمی‌فرمایید کشورهای بزرگ برای به زانو درآوردن عراق این تحریکات را در سوریه 
می‌کنند؟.. 


جمعه ۲۲ دی ۱۳۵۱ 
ات وت ان یک بعد ار هر چانوشسکورئیس چمهوروانی مد 


شاهنشاه مذاکره کرد - از پاکستان برمی‌گردد؛ سر راه به طور غیررسمی این جا مانده 


ات 


شام مهمانی کوچکي در حدود شصت نفر برای او بود. بعد از شام نمایش کوچکی و 
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امشب وارد می‌شوند. خیال دارند 


شاهنشاه را خوشحال ندیدم. فرمودند: ... فوری سفیر انگلٍ 
حقه‌بازی‌هاست؟ ما نفت را ملی کرده‌ايم. چه شباهتی به رب ایب بعد هم موضو - 


2163.۳9 








ای حیای رد۱۵ ۷ رفت من هم چون دیدم کاری نیست رفتم. 


ساعت ن یک صبعح گویاتلگرافی از اف ادن رسیه وف ده نیمک ۱ 





عرب‌ها. شاهنشاه ساعت یک سراغ مراگرفته‌اند. گفته‌اند من رفته‌ام. به منزل مب 


فردا صبح به جای آن که به فرودگاه بروم. به کاخ بروم. 


شنبه ۲۳ هي ٩۱۳۵۱‏ 









یکو و در حدود ‏ ساعت 1 ۹ 












شیر سیوم] خ خوب ست وی 
حعل‌وه ی داد 


من سر شام شرفیاب شدم و مطلب را عرض کردم ضمناعرض کردم که سفیر انگلیس 


می‌پرسد موصوع [مشارکت] که شاهنشاه در لندن در ماه ژوئن اعلام فرمودند چه شد؟ - 





فرمودند: برو به او بگو -فردا صبح که شما تسلیم اعراب شدید. آن و 
حاکثر ۸۲۵ شریک بشوند. حالا شما آنها را تااسال ۱۹۸۱ تا ۵۱/ شریک ند 
می‌خواهید من روی همان فکر سابقم بمانم؟ با وصف این در مورد پر 
البته ما [يي‌آن که اصول خود را زیر پا بگذاریم» هر پیشنهادی را بر پایة شایست 














1- [عین متن اصلي است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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2۳۱۱2۵۵3. 


۳7 ۱ ۱ 5 یادداشتهای عَلم (جلد دوم) 


ارزیابی خواهیم کرد 
ده من عصزممعاو معط راتتمصر بسن 8 0۵ ۵۳۵۵092 جمهع عبر ااقطه ۷۷۵ 


0۷77۲ ۰ ۱ 

دیروز سفیر انگلیس از من پرسید: این خبر راکی به اکسپرس داد؟ با آن که 
می‌دانستم نخست‌وزیر بود» گفتم: نمی‌دانم. به شاهنشاه که عرض کردم فرمودند: ممکن 
است کمپانی نفتی فرانسوی داده باشد. ضمناً سفیر انگلیس می‌گفت گو این که شما نفت 
۴ ملی و ده ید ولی برای کمياني‌ها هم 00ا2)تتآونن مه دامن تونامجت جمه 
باقیمانده است. سر شام عرض کردم. فرمودند: ارواح ننه‌شان. سفیر انگلیس گفته بود 


[قرار داد خرید و فروش ] ۰۰ 2 [انتقال مالکتت] ۲ 266] است. فر مودند: این 5ار در 


سال ۱۹۵۴ شده است. 


یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۵۱ . 5 ۱ 5 
صبح قبل از آن که شرفیاب شوم. سفیر انگلیس خودش وقت خواست. دیدنم آمد و 


این یادداشت را که این 5 می‌گذارم به من داد. البته گفت چون مانمی‌خواهیم الوده ‏ 


شویم. یادداشت کتبی نمی‌دهیم. من ش فیاب شدم. [بادداشت را] تقدیم کردم 
ملاحظه فر مودند. ۱ 

تا مرخص شدم سفیر آمریکا وقت خواست دیدنم آمد. این یادداشت را داد که این جا 
می‌گذارم." خواهش کرد» فوری به عرض برسد. من فرستادم که ملاحظه فرمایند. 

عصر نفتی‌ها شرفیاب شدند و دستشان را باز کردند. الببّه به ما تا حال چیزی نگفته 
بودند ولی همان مسألةّ مشارکت بود با این تفاوت که اگر به اعراب در سال ۱۹۸۳ پنجاه و 
یک درصد مشارکت می‌دهیم. به ایران از حالا می‌دهيم. البته شاهنشاه رد کردند. 


سر شام هم در کاخ والاحضرت آشرف. به من فرمودند که توی دهنشان زدم. 


۱- یادداشتهای انگلستان و آمریکا از نظر محتوا یکسان‌اند ولی یادداشت آمریکا مفصل‌تر و جامع‌تر است. در این جا 


تنها به نقل یادداشت آمریکا اکتفا شده است. 
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دون ۷ ۵ دی ۱۳۵۱ 


صبح شرفياب شدم. کا رهای جاری را به اختصار عرض کردم. سلارخموس عیه! 
قربان ي در کاخ نیاوران بود. چون شاهنشاه را خیلی گرفته دیدم؛بین شرفیابیها ضیلی 
شوخی کردم... 


باری, عصر مجتداً نفتی‌ها شرفیاب شدند. لی سفیر آمریکا انگلیس هم بعد از ظهر 


دیدن من آمدند و... [یادداشتهایی] در خصوص مذاکرات دیروز یکشنبه به من دادند که 


به عرض برسانم و فوری به عرض رساندم -یعنی همان وقت که نفتی‌ها شرفیاب بودند. 


شرفیابی نفتی‌ها تا پاسی از شب طول کشید. . وقتی شاهنشاه برگشتند. دیدم خوشحال ۱ 
و سرحال هستند. پرسیدم: چه طور شد؟ فرمودند: دو راه جلوی پای آنها گذاشتم تم. یکی 


این که ی نظر مرا بپذیرید تا ۲۵ سال به شما نفت بفروشیم. با تخفیف مناسب که راضی 
باشید و به شما می‌دهیم و یا این که قرارداد شما را در ۱۹۷۹ تمام می‌کنم. بعد خودم 


مي‌دانم چه می‌کنم. فرمودند: خیلی هم رم یکردند. 


سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۵۱ 


شاهنشاه برحسب دعوتب وتو به ظاهر برای شکار ۳ در باطن برای مذاکره به 
پاکستان تشریف بردند. 


پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۵۱ 
صبح به کارهای جاری رسیدم. ساعت نیم بعد از ظهر شاهنشاه از پاکستاه تشریف 
آوردند. در فرودگاه از من پرسیدند: از نفت خبر تازه نیست؟ عرض کردم: یکی دو نفر که از 
نتلیجنس سرویس] انگلیس و از [سیا] آمریکا [هستند] با من صحبت کرده‌اند. 
مخصوصاً نگلیسی‌ها معتقدند نظر شاهنشاه پیش می‌رود. گو این که سفیر یبن همه 





بدبین است و ناله می‌کند. گویا دیروز که نفتی‌ها می‌رفته‌اند» هم آمریکایی‌ها و هم 


انگلیسی‌ها پیش سفیر رفته و جریان مذاکرات را در پیشگاه مبارک به تفصیل تعریف 
کر ۵هانث.... 


001۰2۲16008.0۲9 


۱(9 ۱0۲/۰۲۱۵۲۵۰0 


(21 


2۳۱۱23, 


۲ ۱ ۱ ۱ بادداشتهای غلم (جلد دوم) 


عصری, علیاحضرت تلفن فرمودند که فردا ولیعهد به اهواز برای مسابقات فوتبال 
جوانان می‌رود. میل دارم شخص سنگین وزنی با او بروده چون سفر اوّل آوست. عرض 


حمعه ۲٩‏ دی ۱۳۵۱ 

در رکاب ولیعهد به اهواز رفتم. بسیار سفر خوبی بود. مردم احساسات عجیبی برای 
ولیعهد نشان دادند. هر کس چشمش به ولیعهد می‌افتاد. از شوق گریه می‌کرد. در عما 
استانداری» یکی دوساعتی که بیکار بودیم» من هم بچه شدم و با والاحضرت فوتبال بازی 
کردم. خیلی عضلاتم امروزکوبیده است که نمی‌توانم اه بروم. گو این که در جوانی 
از خوبی بودم. سفر - خوبی بود. عصری ۳ خداعمر و سلامتی 9 


شنبه ۳۰ دی ۱۳۵۱ 
صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: دیشب که برگشتم. وزیر مختار آمریکا تلفن [و 
درخواست] کرد که صبح پیش من بياید. نامه فوری از رئیس‌جمهور برای شاهنشاه دارد. 


این نامه را آورد که به نظر مبارک برسانم. به قراری که می‌گفت. از این که شاهنشاه روز 


کنگره ملی فرمایشاتی بفرمایید که خطوط قرارداد نفت روشن شود و بعد دربارة آن هیچ 


مذاکره نتوان کرد» نگرانی زیاد دارند.! ولی راستش را به شاهنشاه عرض کنم» من از 
تریافت این نامه ناراحت شدم. گو این که خیلی لحن مودبی دارد. ولی خیلی شاه ۱ 


دستوری ات جیزی نفر مودند. مّتی فکر کردند. بعد جوابی دیکته کردند که من 
یادداشت کردم. عرض کردم: دک از ان اتکی ۲۳۵9 این جواب هم لذت بردم... 


۱- آين کنگره به مناسبت دهمین سال انقلاب سفید بریا می‌سذ. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ ثِ 5 ۴۳ 


عرض کردم: سفیر انگلیس هم صبح به غلام تلفن کرد و استدعای شرفیابی دارد. 


فرمودند: عصری وقت بدهید. پرسیدم: فرمایشات شاهنشاه را در کنگره ما ننوشته‌ایم. 
فرمودند: چیزی تمی‌خوانم» بیان خواهم کرد. عرض کردم: سفیر آمریکا برای گردش . 


شمال رفته. وقتی برمی‌گردد. می‌خواهد برای کارهای نظامی شرفیاب شود. با عجله 


فرمودند: مگر چه طور شده؟ عرض کردم: انجامش را می‌خواهد به عرض مبارک برساند. 
آن وقت راحت شدند. عرض کردم: فرمانده نیروی هوایی آلمان که به این جا می‌آید. ‏ 


می‌خواهد از این جا به هند برود. سفیر آلمان از غلام می‌پرسید: اگر مناسب نیست بگویم 
نروده یا این جا نیاید. فرمودند: «عجب خری است. ما که با هند جنگ نداریم. روابط ما 
عادی است. دیروز که نخست‌وزیر لهستان چند ساعت ماند و مهمان نخست‌وزیر بود هم 
که از هند می‌آید... عرض کردم: رئیس جمهور ونزوتلا استدعا کرده به ایران بیاید. 
فرمودند: از پانزدهم آوریل به بعد. عرض کردم: وزیر تسلیحات فرانسه. میشل دوبره» هم 
که می‌خواهد بیاید. فرمودند: آن هم از پانزدهم آوریل به بعد.! 

آخری برای خنده عرض کردم: ما قدغن کردیم روز عید غدیر پرحرفی نشود. دکتر 
امینی که امسال از طرف رجال تبریک عرض می‌کند. نطق تملق‌آمیزی تهیّه کرده و 
ناراحت شده که گفته‌ايم نگوید.؟ فرمودند: مختصر بگوید؛ تفصیلش را به رادیو بدهید... 


بعد رفتم» جواب [نامه رئیس جمهور آمریکا] را آماده کردم... از یکی دو مطلبی که اضافه . 


[کردم» خیلی شاهنشاه خوششان آمد 

بعد از ظهر منزل ماندم و تمام کار کردم. سفیر انگلیس شرفیاب شده بود. با سبیل 
آویزان به من تلفن کرد که جوابم را شنیدم. فردا نامه‌های [هیوم] وزیر خارجه را برای تو 
می‌فرستم که جواب آن طور که مقزر می‌فرمایند بدهید. معلوم شد جواب اور هم سخت 


۱ مت 3۵ 


مرط0: رفتم. فرمودند: فردا سفیر آمریکا بخواه و بگو این چه نوع روابط نزدیک 


ِ- - به عبارت دیگن یس از تعطیلات نوروزی. 


- - در مراسم سلام. دکتر علی امینی به همراه وزیران سفیران و استاندا رن پبیشین شرقیاب مسده رونت 


نخست‌وزیر اسبق و ارشد گروه. وظیفه عرض تهنیت با او بوذ 
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است که بر اثر شکایت یک شرکت نفتی ممکن است به هم بخورد؟ مگر شمانمی‌گفتید ما 
نمی‌توانیم به شرکت‌های نفتی توصیه بکنیم چون استقلال دارند و به حرف ما گوش 
وه و اظهار گله و تأسف بکن از این که نیک چنین مطلبی را به من نوشته 





ست. منتها از طرف خودت بگو. عرض کردم: : چشم.. - ضمناً عرض کردم جواب شاهنشاه ۱ 


۳ بود» من خیلی سعی کردم آن را ملایمتر بکنم. ممکن نشد. فرمودند: مردکه 
به من می‌نویسد که در حفظ منافع کشور خودت دست نگهدار» تا من بگویم چه کار بکنی 
و اگر نکردی» روابط ما به هم می‌خورد. می‌خواهم صد سال سیاه این روابط نباشد. آن 
لحن ملایم‌تر را هم در اثر اصرار تو قبول کردم. عرض کردم: به هر حال لازم بود و تلگراف 
تبر یک [دوره تاز ریاست جمهوری] 020207۵1100 را هم گرمتر نوشتم. فرمودند: «باشد. 


ولی ما از هیچ کس این طور یت فرمایش قبول نمی‌کنيم. هر خری مي‌خواهد باشد.» 


من واقعاً کیف کردم. افسوس که مردم زیاد بودند وگر نه پایش را می‌بوسیدم. 

بر شام صحبت از رفتار عالی ولب هد در اهواز شد. شاهنشاه فر مودند: قبلا ولیعهد 
چانه می‌زند که اين کار یا آن کار را نمی‌کنمء چنان که گفت به افتتاح فرستنده صد 
کیلوواتی رادیو نمی‌روم. ولی آن چه راقبول کرد. خوب انجام مي‌دهد. 








کشنبه ۱ بهمن ۱۳۵۱ 
صیح.. ساعت ۱ برای چند دقیقه شرفیاب شدم. دیروز سفیر نگل 











وزیر خارجه را تقدیم کرده بود و جواب شنیده بود ولی متن آن را رسماً برای من فرستاد... 





برحمت کردنن: نیاو ٩‏ ۰" فرمودند: ده هر صورت به سفیر نگل ۲ 
[سپاست] خودم را درمورد نفت و ای ا] که تب کم یم ولی البته 





1- نامة نیکسون 9 رده هیوم 3 پاسخ شاه یه آن بسه دنبال این ی یادداشت افتفه اس در پایان نامه نیکسون 
5106۲6 ,16823۲15 ۱۷۵۳11 سید شسبده است در حسیبالی کیبه در همه نامه‌های دیسر 
6 ۴۷۷۵۲۲ يا " ۳6150021۳55 9651" نوشته می‌شد. ۱ 
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یادداشنهای عَلم سال ۱۳۵۱ ۱ ۱ ۳۶۵ 





وارد جزئیات نخواهم شد و خلاصه قابلیّت مانور شما را نخواهم گرفت. واقعاً شاه 


مدیر است. ۱ ۱ 

سوال فرمودند: نطق [دوره تازه ریاست جمهوری] نیکسون را خواندی؟ عرض کردم: 
خیره در رأدیو به تفصیل شنیدم. فرمودند: ان قسمت که گفته است اصول سیاست مااین 
است که در امور دیگران مداخله نکنیم. خواندی؟ عرض کردم: بلی. فرمودند: مردکه با این 
وصف خجالت نمی‌کشد به من چنین نامه‌ای می‌نویسد؟ عرض کردم: من از همان جواب 
سخت شاهنشاه لذت بردم» ولی برای مع 
آن جملات را اضافه کردم. با آن که از قلبم نبود. فرمودند: من هم به زحمت حرف تو را 
قبول کردم... فرمودند: سفیر آمریکا را بخواه» به او بگو جواب نامه نیکسون کبه توشط 
سفیر ما فرستاده شده» اين است - و قیافة جذی بگیر - و بگو تعجّب می‌کنم؛ آقای 
رئیس جمهور را در این کارها چه اشخاصی (9::68) کرده‌اند؟ آی نفتی‌ها بودند؟.. 

من برگشتم. سفیر انگلیس را پذیرفتم» چون می‌خواست بداند جواب شاهنشاه به 
نشاه به نیکسون چه 
شب آمریکاکاغذ نیکسون را به پیش؟ 











هیوم جه بود؟ اجازه فرموده بودند به او نشان بدهم. گفت: جواب شا 
بود؟ گفتم: نمی‌توانم به شما بگويم. گفت: ۹ 





به من نشان داد. گفتم: داده باشد. همین قدر می‌گویم. اگر آن نامه را دیده‌اید» جواب 
گفت: من به سر الی هیوم توصیه کرده بودم که ۱ 





۱۳ 0 


چاره ندارید. چون راه حل نهایی است برای همة کشورهای نفت‌خیز تصدیق کرد. گفت: 


اتفاقاً دیروز هم که حضور شاهنشاه بودمء نتوانستم در قبال منطق شاهانه مقاومت کنم. 


مثلا گفتم: عراق که نفت خود را ملی کرد» سیصد ملیون دلار ضرر کرده است. شاهنشاه 


فرمودند: الا ما این ضرر را قبلا داده‌ايم» ثانیاً عراق هم این ضرر را در طول زمان جبران 
می‌کند. گفتم: کار شما به سرمایه گذاری خارجی در ایران ضرر می‌زند. فرمودند: خودمان 
پول داریم. به علاوه وقتی راه‌حل من را فهمیدند. سرمایه گذاران می‌دانند که سا را 





00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 
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۴۴۶ ۱ بادداشتهای علم (جلد دوم) 





احتیاجی بود. از کرةٌ مزیخ هم آدم به زمین خواهید فرستاد. مطلب دیگری که سفیر 
می‌رویم -یعنی راه حل دوم شاهنشاه را قبول کنند. گفتم: ما از این بابت غصه به خود راه 


دميی‌دهیم. 
امروز کنگرة ملی برگزاری ده انقلاب تشکیل شد. گویا تشکیلات خوبی نداده بودند 9 
افتضاح بار آمده.... 


صبح قبل از آن که به شرفیابی بروم. نخست‌وزیر تلفن کرد که تو دیشب کاح 
والاحضرت اشرف نیامدی: شاهنشاه آمر فر مودند: جواب‌هایی که به هیوم و نیکسون داده 
شده برای من بفرست. ببینم-من دیشب سر شام نرفتم. فرستادم. وقتی شرفیاب شدم. 


فرستادم. فرمودند: من گفته بودم نامه‌های آنهار هم بده. عرض کردم: اولا نخست‌وزیر در 


این زمینه جیزی نگفت. ثانیا نخواستم نامه شاه دستوری نیکسون در دست و پا بیفتد. 


حالا امر می‌فرمایید می‌فرستم. فکری فرمودند. فرمودند: به هر صورت لازم است ببیند و 


بداند که ما چه جور به رئیس جمهور آمریکا جواب دندان‌شکن می‌دهیم. بعد فرمودند: 
وسیله [همایون] بهادری معاون خودت بفرست که فقط بخوانده سابقه نامه را آن جا 
نگذارد. ۱ 

باز هم در خصوص همین کارها و مداخلات خارجی‌ها زیاد گفت و گو شد که چه جور 
آمریکایی‌ها -کندی -به امینی کمک کردند که سر کار آمد. فرمودند: عجیب است وقتی 
خان علی کشته شد - خان علی معلمی بود که در دوران حکومت شریف امامی... در 
اعتصاب معلمین و گویا در اثر تیراندازی قوای انتظامی کشته شد - آن وقت نعش او 
دستاویز رجاله شد تا دولت بدبخت و ترسوی شریف امامی سقوط کرد. هر چه به دولت و 


سازمان امنیّت دستور می‌دادم که نعش را بردارید در سردخانه قانونی بگذارید. کسی 
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علم در وسط‌حاشية چپ رونوشت نامه شاه چنین نوشته است: «اینها که 
خط کشی شده من اضافه کردم. مطالبی است که دیکته فرمودند.» علم 
در پایین حاشية چپ نوشته است: «اين دستخط مبارک شاه است.» 
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بود و آن همه اغتشاشات داشتیم و بلوای تهران سه روز طول کشید. ما آنها را و آخوندها 


چهکسی بود؟ مود 9 


عرض کردم: صبح پانزدهم خرداد خاطر مبارک هست که من در دفترم نشسته بودم و 
خمینی راگرفته بودیم و بلوا شروع شده بود. به من تلفن فرمودید که چه می‌کنی؟ عرض 
کردم: می‌زنم و جسارت کردم برای این که اعلیحضرت را قدری بخندانم» عرض کردم: 
اوّل و آخر آنها را پاره می‌کنم. چون راه دیگری نیست. اگر در مقابل اين بلوا که الان دامنه 
آن در سراسر کشور گسترده شده. تسلیم شویم» همه چیز از دست می‌رود و فاتحة کشور 
را باید خواند. عرض کردم: اگر کار من احیاناً پیش نرفت. مرا به جرم آدم‌کشی بگیرید و 


محا کمه کرده به دار بزنید تا خودتان راحت بشوید و راه نجاتی برای اعلیحضرت باشد و 
اگر هم پیش رفت. برای همیشه پدرسوختگی و آخوندبازی و تحریک خارجی را تمام 
تب یم. فرمودند: خوب یادم هست و تمام هم شد. عرض کردم: من پیش وجدان خودم و 


پیشگاه اعلیحضرت سربلندم. فرمودند: من هم خدماأت تو را هرگز از یاد نمی‌برم. عرض 
رد راستی من هنوز نمی‌دانم خارجی‌ها کدام یک تحریک می‌کردند. روس‌هاء 


انگلیسی‌ها یا آمریکایی‌ها؟ فرمودند: البتّه انگلیسی‌ها؛ جون آخوندها که ایادی آنها 


بودند. مخصوصاً آیت‌الله بهبهانی که بعد از چهل سال منبر رفت و به تو حمله کرد و بعد 


هم علاء وز یر دربار وقت و عبدالله انتظام و کلشائیان ‏ که جلسه در دربار تشکیل داده و 


عزل تو را می‌خواستند. همه نوکرهای انگلیس بودند و فراماسون. من عرض کردم: ممکن 
است فراماسونری کاری کرده باشد. چون من عضو آنها نشدم. ولی من بعید می‌دانم که در 
آن جریان انگلیسی‌ها مداخله [ کرده باشند ]]... به نظر چاکر عناصر چپ بودند که می‌د یدنن 





۱- گلشائیان به علت مسافرت به خارج از کشور در این جلسه حضور نداشت. 


0۱0 ۰۲9 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


2۱3۰0 


۴:۵۴ ۱ بادداشتهای علم (جلد دوم) 


منافع آنها از بین می‌رود -بعنی زمینه تبلیغاتی آنها با انقلاب شاه از بین می‌رود - و 


همچنین آمریکایی‌ها... پدرسوخته را کول» وزیر مختار وقت امریکاء نوکر می‌خواست و 


من نوکر نمی‌شدم. به این جهت بی‌علاقه به سقوط من نبود و حتّی خیلی علاقه هم 
داشت و حسنعلی منصور را هم که در جیب خودش داشت. که بعد هم آمد.! دیگر 
شاهنشاه هیچ نفرمودند؛ مثل این که قدری فضولی کردم... 


بعد مرخص شدم. سفیر آمریکا را دیدم و جوابی که شاهنشاه توسط سفیر شاهنشاه ۱ 


آریامهر برای نیکسون فرستادند به او نشان دادم. خواند. آن قدر که من منتظر بودم 
خجل نشد. به این جهت قدری مطلب را بز کردم گفتم: وق معلوم نیست پرزیدنت را 
چه کسی (01:6) کرده است که چنین نامه‌ای نوشته و ما هم چنین جوابی دادیم. اما به 
نظر من نامه غیرمنتظره‌ای از طرف نیکسون است. فهمید مطلب چیست. گفت: فکر 
نمی‌کند» ولی باید منتظر جواب دوم پرزیدنت شد. گفتم: امیدوارم مطلب حل شود. 

بعد از ظهر چند جا در بازار به مناسبت عید غدیر خم رفتم و همچنین به مناسبت 
جشن‌های ده انقلاب... 


سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۵۱ 
۱ آمروز سلام عید غدیر بود. 1 ی دج رات یی تم طرید زد ماه بت 
روز هم برف بارید. به مناسبت جشن‌های دههة انقلاب یک عده پسربچه و دختر بچه را به 


کاخ گلستان آورده بودند که سرود بخوانند. زير برف ناراحت شدند. شاهنشاه عصبانی . 


شدند. فر مودند: آنها رأبه داخل کاخ بیاورید. دو هزار بجه را کجا بیاوریم؟ ولی امر شاه بود. 


فوری فرستادم از بازار شیرینی زیاد خریدند. آوردند. در موزة زیر سالن تاج‌گذاری را که 


خودم تازگی تعمیر کرده و اشیاء قشنگی آن جاگذاشته‌ام. باز کردم. بچه‌ها را از یک در آن 


وارد و از در دیگر خارج کردم. به جای چای هم که فرمودند به آنها بدهیم. مفصّلا شیرینی ۱ 
دادم یعنی وقتی خارج می‌شدند» جیب انها را پر از شیرینی می‌کردم. وقتی گزارش 


۱- نگاه کنید به یادداشتهای علم. جلد یکم. فصل اوّل, «امیر بیرجند». 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۱ 5 ۴۵۵ 
خاتمه کار را دادم احساس کردم شاهنشاه قلً خوشحال شدند و دیدند به جای آن که در 
سلام پشت سرشان باشم. رفتم این کار را انجام دادم. در صورتی که آمدن بچه‌ها ربطی به 


من نداشت. آخر کار دودختربجه سخت آیستادند که باید با شاه عکس بیاندازيم به عرص ۱ 
رساندم. اجازه دادند. 


سلام زود تمام شد. بعد از ظهر ساعت ۴ در سالن محمدرضا شاه شاهتشاه در کنکر 
ملی حضور یافتند و فرمایشات واقعا عالی و شاهانه کردند. خدا به شاه عمر بدهد. تمام 
عمر و زندگی خود را وقف بر این ملت و کشور کرده است. به طوری در مورد نفت قاطع 
ای ای او هس۱0 شاهنشه در ان نطق تاریخی 
اعلام کردند. رابعاً توده‌ای را کوبیدند. خامساً آخوندها را کوبیدند. واقعاً جامع همه جهات 


۱ بود. به نظر من فقط فرمایشات شاه دو نکته کوجک ضعف داشت: یکی این که وقتی در 
می‌کردند. چون ایشان [نگهبان] مذهب شیعه جعفری هستند -برحسب قانون اساسی 


-مثل ملکه انگلیس که حافظ کلیسا و [نگهبان] مذهب انگلیکان است. نکتة دیگر این 


۱ که درمورد بازرسی شاهنشاهی» به نظر من گزارش خلاف به حضور مبارک شاهانه عرض 


شده. یعنی مردم می‌دانند که اثری بر آن مترتب نیست. به این جهت شکایت‌ها هم کم 
شده. به این جهت وقتی شاهنشاه این نکته ر بیان می‌فر مودند. کسی اظهار احساسات 
نکرد و دستی نزد. عجیب است درک این ملت از قضایا! من تعجّب دارم از این همه هوش 
و ادراک که خدای متعال به این ملّت داده است. بی‌سوادش هم فهم دارد. عجیب است. 


هم شاهنشاه و هم علیاحضرت شهبانو تعجّب کردند چه طور مردم از کم شدن شکایات 


اظهار مسرت نکردند. ولی دیگر هیچ نقصی در این نطق نبود. تطقی بزرگ و عالی و 
شاهانه بود که من کمتر دیده بودم. هر چند ۳ ت شاه عالی است. شاه 


مردی تیزهوش و مجرّب و فهیم است. 


حالا که ساعت ۱۰ شب است و من در منزل این یادداشت رأمی‌نویسم در رادیو 


بی‌بی‌سی شنیدم سهام نفت در بورس لندن تنزل کرد. من عقیده‌ام بر این است که 
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بندهای سیاست‌های خارجی» خود را آزاد می‌سازد. افسوس من بر این است که با یک 


مشت هیئت حاکمه نوکرباب. که معلوم نیست سرشان به کجا بند است. چه طور توفیق 
کامل خواهد یافت؟ من که حاضرم جانم را برای پیشبرد این مقصود شاه و برای خودش 
فدا کنم. و به خودم به قدر یک ثانیه هم تردید رأه نخواهم داد و نمی‌دهم. مرحوم پدرم هم 
می‌گفت که مطمتن بود چهار پنج سال آخر سلطنت اعلیحضرت رضاشاه کبیر به طور 


قطع» هیچ سیاست خارجی در ایشان موْثر نبود و همین مساله مو جچس علاقة خارق‌العاده 


مرحوم پدرم به مرحوم رضاشاه کبیر شده بود» به طوری که درست سه ماه بعد از فوت 
اعلیحضرت. پدرم هم با سکتة قلبی درگذشت. پدرم هميشه می‌گفت: اگر رضاشاه هیچ 
خدمتی به این کشور نکرده باشد. همین قدر که در مرز زاهدان یک پلیس ایرانی می‌آید و 
به ژنرال قونسول انگلیس می‌گوید دوربین عکاسی خود را بده من ببینم که مبادا عکس 
نامناسبی گرفته باشی و فیلم را از داخل آن برمی‌دارد. برای من که می‌دانستم ژنرال 
قونسول انگلیس در این منطقه چه فخرها به مردم می‌کرد» کافی است که رضاشاه را برای 

الان که به این جا رسیدم. خبری از انس فرانس‌پرس از قول سخنگوی کنسرسیوم 
رسید که قطعاً مذاکرات را با شاهنشاه ایران ادامه می‌دهيم. مذاکرات به هیچ وجه قطع 
نشده و امیدواریم که به توافقی برسیم. زنده باد قدرت شاه. الان این مطلب را با تلفن به 
شاهنشاه عرض کردم. 


چهارشنبه ۴ بهمن ۵۱ ۱۳ 

صبح شرفیاب شدم. موضوع فرمایشات شاهنشاه مطرح شد. عرض کردم: بی‌نظیر بود. 
کمتر من فرمایشات به این خوبی دیده بودم» گو این که فرمایشات شاهنشاه هرگز بد و 
خارج از موضوع نیست. آن دو نکته کوچک را عرض کردم. اّلی را قبول فرمودند که از 
خاطرشان محو شده و افسوس خوردند. از دوقمی عصبانی شدند که اين که تو می‌گویی. 
نیست. من هم که نمی‌توانم عرضم را ثابت کنم. عرض کردم: این استنباط من است و اگر 
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یادداشتهای قلم سال ۳۵۱ ِث" ۳۹۹ ۴۵۷ 





استنباط خودم عرض نکنم.به شاهنشاه عزیزتر از جانم خیانت کر ده‌ام. رای این عرض 
می‌کنم که فکر بفرمایید. دیگر چیزی نفرمودند. 


عرض کردم: صبح ساعت #۶نیکسون اعلام کرد که متارکه در ج: جنگ ویتنام از دوسنبه 
آغاز می‌شود و شرایط صلح را رادیوها به اختصار گزارش دادند. اما عجب صلحی است که 


َو متخاصم ویتنام شمالی در ویتنام جنوبی بافی می‌ماند... منطق نیکسون و کیسینجر 


هم این است که اگر می‌خواستیم آنها را بیرون کنیم. باز هم جنگ ادامه پیدا می‌کرد. پس 
تأ حالا چرا جنگیدید؟ فرمودند: مثل این است که آمریکایی‌ها می‌دانند که ویتنام جنوبی 
مألا محکوم به پیوستن به ویتنام شمالی است. 
سر شام رفتم. اجازه گرفتم فردا صبح شرفیاب نشوم» چون در مجلس سنا که جلسة 
مشترک مجلسین تشکیل می‌شود تا درمورد ۳۹ همایونی تصمیم قانونی ۹ 
ید حضور کم فرمودند: عیبی ندارد. ۱ 


پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۵۱ ۱ 

صیح در مجلس سنا حاشر شدم که بحث از فرمایشات همایونی نود ۲ نف از دو 
مجلس راجع به ۱۲ ماده انقلاب صحبت کردند. ۶ نفر از هر مجلس. من بعد از نطق رئیس 
مجلس سنا جلسه را ترک کردم و به سفارت آمریکا رفتم» دفتر یادبود جانسون بیچاره ا ۱ 
که دوست خیلی صمیمی خود من هم بود. امضاء کردم. دوست من بود. ولی 


رئیس جمهوری قوی برای آمریکا نبود. در جنگ ویتنام خیلی فس‌فس کرد. یک شب در 
مهمانی [ کاخ سفید] به او ایزاد کردم که [تشدید تدریجی] 050212101 در جنگ ویتنام 


یعنی چه؟ چرا به جای این که هر هفته پنج هزار نفر یا ده هزار نفر می‌فرستی» یک دفعه 
صدهزار نفرنمی‌فرستی که کلک کار رابکنی؟ گفت: از ز [محبوبیّت] خودم می ترسم. گفتم: 
پس کارت زار است. خانم مریم انصاری» همسر هوشنگ انصاری وزیر فعلی اقتصاد که آن 
وقت سفیر بود. و پهلوی من سر میز نشسته بود. پای من را فشار داد که تو چه طور با 
رئیس جمهور آمریکا این طور صحبت می‌کنی؟ ‏ 

بعد از ظهر... یک کاری هم پیش آمد. یک نفر بجه انگلیسی که در دانشگاه تهران 
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۴۵۸ ۱ ۱ بادداشتهای غلم (جلد دوم) 


تدریس می‌کند و در تابستان هم معلم والاحضرت همایونی شده بود» گویا در تظاهرات 


دیروز دانشکده‌ها بوده که قدری شلوغ کرده‌اند. دولت فکر کرده بود او را بیرون کند و سر و 
صدا راه بیندازد که باز صحبت نفت پیش آمده انگلیسی‌ها مشغول تحریک شده‌اند. 
وقتی سفیر انگلیس به من تلفن کرد. به شاهنشاه گزارش عرض کردم که دیگر احتیاج به 
عملیات مصذقی و هو و جنجال با این قدرت شاهنشاه نیست. این چه کاری است؟ معلوم 
شد دولت نظر موافق شاهانه راگرفته بود و من به زحمت موفق شدم جلوی این کار را 
بگیرم وگرنه باز جنجال رادیوها از... [دولت پلیسی] بودن مااز سرگرفته می‌شد... 
حسب‌الامر از پلیس و ساواک و دانشگاه و غیره مطلب را هم تحقیق کردم. 

عصری صاحبان صنایع و تجار را که در ساختمان شهیاد آریامهر در حدود ۴۵ ملیون 
تومان پول دادند. در دربار دعوت کرده و فرمان و نشان جشن‌ها را به آنها دادم 


جحمیه ۶ بهمن ۱۳۵۱ 


امروز رژةٌ عظیم کارگران و کشاورزان و دانشجویان و غیره به مناسبت ۶بهمن بود. اما 


حزب ایران نوین و گردانندگان انقلاب از من دعوت نکرده بودند. خیلی مضحک است. 
چون اینها خودشان را پاسدار انقلاب می‌خوانند و من سرباز انقلاب و مجری آنقلاب 
هستم. ولی تأثیری ندارد. من به ریش آنها می‌خندم. اینها فکر می‌کنند از نبودن من در 


آن جا من را در [پرده فراموشی] می‌گذارند. آن وقت مردم برای مرگ مادرم آن تظاهرات 


عجیب را می‌کنند. من که علاقه به هیچ چیز جز سلامتی شاه ندارم. اینها خرند که این 
مطلب نمی فهمند!به جای آن سواری رفتم. خیلی خوش گذشت ت. هوا نسبتاً معتذل بود 


۱ و از سرما کاسته شده بود. 


بعد ا۱ ی وه اک قاری دود مق آقای ملک‌نیا ناصرعلی شاه -تبریزی 


رفتم. نیم ساعتی نشستم. در ول مت وی ابیت 
خبرها و روزنامه‌هایی که راجع به نفت رسیده بود حضور شاهنشاه تقدیم کردم... 
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شنبه ۷ بهمن ۱۳۵۱ 
صبح... شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. فرمودند: از نفت خبری نیست؟ 


عرض کردم: خیر. دوباره فرمودند: نیکسون می‌خواهد کشور مارا تنزل بدهد که به سطح 


عقب‌افتاده‌ترین کشورهای این منطقه برساند. [باید از او پرسید]: چرا می‌خواهی مرا به 


سطح عربستان سعودی سیرخ! عربستان رابالا بیاور. نه علاوه من احتیاجاتم. ۱ 


پیشرفت‌هایم. ملتم و نفوسم قابل مقایسه با این کشورهای عربی نیست. عرض کردم: 
مضحک است که وزیر دارایی کویت در مجلس آنها گفته است که من بدا نظر خوشی به 
ملی کردن صنایع نفت ندارم. خیلی خندیديم... خلاصه از جراید دیگر دنیا که راجع به 
نفت نوشته بودند. عرض کردم که همه تجزیه و تحلیل می‌کنند که چه طور نظر شاهنشاه 
از [مشارکت] به سیاست [خرید و فروش] گرایید 

بعد از ظهر به نمایشگاه دهة قلاب رفتيم که از روز ال انقلاب تا حالا را نشان 


می‌داد. چند روزنامه بود که عکس از همان تاریخ نخست‌وزیری من گذاشته‌اند که در ۰ 
پانزدهم خرداد نطق کرده بودم که مخالفین انقلاب شاه و ملّت را سرکوب می‌کنم. ۱ 


علیاحضرت گوشه چشمی به من نگاه کردند که می‌بینی؟ عرض کردم: بلی. 
از آن جا به تتاتر شهر که تحت پاتروناژ علیاحضرت شهبانو در محل کافه شهرداری 
بعد من منزل آمدم. به محض ورود» سفیر انگلیس باز در خصوص این پسر 
پدرسوحته انگلیسی در دانشگاه تلفن کرد که دوباره او را از طرف قوای امنیْتی گر فته‌اند 9 
شروع به آلدرم بلدرم کرد. حسابش را رسیدم و هرچه دلم خواست به او گفتم. گفتم: مردکه 


احمق اگر به من مراجعه می‌کنی و من جواب می‌دهم فقط برای این است که شاهنشاه : 


میل دارند روابط ما با متحدین غربی حسنه باشد وگرنه تو باید به وزارت خارجه بروی. 
تازه آن جا حرفت را به رئیس ادارة انگلیس بگویی و بس! بعد از اين تو را به دربار هم راه 
نخواهم داد. وقتی دید من عصبانی شدم. به ونگ ونگ افتاد که گه خوردم. 

بعد از این عصبانیّت جلسه‌ای با رسای امنیّتی کردم که در خصوص حفاظت 
شاهنشاه در سنت موریتز مطالعه کنیم. یک ساعتی طول کشید. 
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بعد سر شام رفتم. جریان عصبانیت با سفیر انگلیس را برای شاهنشاه خکایت کردم. 
فر مودند: خوب گفتی. اما باز هم کم گفنتی. 


یکشنبه ۸ بهمن ۵۱ ۱۳ 

صبح برف خوبی می‌بارید. من شرفیاب شدم. سر صبحانه رفتم. چون شاهنشاه قرار 
بود علیاحضرت شهبانو و والاحضرت‌ها را تا فرودگاه بدرقه بفرمایند» به دفتر کار تشریف 
نیاور دند. هلیکوپتر سعی داشت در برف بنشیند» نمی شد. بالاخره برگشت و شاهنشاه قرار 
سشد با اتومییان به شهر تشر یف پبرند. 

فرصت خوبی بود. یک ساعتی سر صبحانه و تا وقتی که لباس پوشیدند. مذا کره 
می‌کردیم. شاهنشاه ناراحت هستند که در خوزستان 9 فارس باران تأخیر داشته. برف 
این جا هم برفی نیست. عرض کردم: می‌فرمایید باید چه طور باشد. حالا که می‌بارد. 


فرمودند: در شهر زیاد نیست. چون هلیکوپترها توانسته‌اندبلند شوند. این هم غصه دارد؟ 
نم های آستان قدس را عرض کردم و پول ز بادی که جمع کرده‌ايم. علیاحضرت ‏ 


حبری زب رئیس کنسرسیوم نفت رسیده بود که به عرض رساندم که پیشنهادات را 
دارند مطالعه می‌کنند. رئیس کنسرسیوم. وان ریون, ششم فوریه برای مذاکره می‌رود و 
آنها نيمة دوم فوریه به سنت موریتز خواهند رفت. فرمودند: ۰ این قدر دیر؟ فرار بود 
بین هشتم تا دهم بیایند.: عرض کردم: خیال دارم در فوریه چند روزی همه چیز... را ول 
کنم و یک هفته گردش بروم. فرمودند: چراً نه؟ خودت ی ات فیک : 

امشب شاهنشاه شام را تنها میل کردند. بعد از شام هم تنها سینما خواهند دید. به 


من نفرمودند بیاء من هم از خدا خواستم که به کارهایم در منزل برسم. 
دوشنبه ٩‏ بهمن ۱۳۸۱ 


صبح شر قیأب شدم... مقاله[ای] از روزنامة لوموند درمورد این که خوزستان» عربستان 
ات و مردم آن جا عرب هستند و لباس و زبان عربی دارند. به عرض رساندم. شاهنشاه 
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خیلی عصبانی شدند. فرمودند: مقالة تندی علیه او جواب داده شود. عرض کردم: مقاله. 


کافی نیست. باید به هر صورت برنامهٌ صحیح کوتاه مدت یا درازمّت داشته باشیم که 
واقعا وضع آن جا را از لحاظ زبان و آداب و لباس و ملَیّت و همه چیز عوض کنیم. عرض 
کردم: در زمان نادر و شاه‌عباس به آسانی مردم را کوچ می‌دادند. ارامنه جلفا در اصفهان 


هستند و ترک‌های قشقائی در فارس. ما چرا نباید چنین کاری بکنیم؟ فرمودند: راست ‏ 


می‌گویی. برو مطالعه کن. عرض کردم: من که در مراحل اوَلیّه مبارزه با بیسوادی مأمور 
کمیته مبارزه با بیسوادی و به حصوص بزرگسالان بودم چون دیدم بر نامه 9 معدورات ما 


طوری نیست که به تمام کشور برسد. در آن دو سال تمام طرح را در دشت میشان و 


خرم‌شهر و آبادان و جزیرة مینو کردم " و حالا بیش از صدی هفتاد مردم و به خصوص 
بچه‌ها و زن‌ها فارسی حرف می‌زنند. پس کارهای دیگری هم می‌شود کرد. فرمودند: آن 
چه لازم است بکنید. . 

مقالة دیگری فیگارو داشت. که چرا آمریکا می‌خواهد نفت اروپاگران شود. فر مودند: 
خیلی صحیح است. برای این که اگر نفت اروپا و ژاپن گران شود. محصولات صنعتی 
آمریکا می‌تواند با اروپا و ژاپن رقابت کند. در صورتی که حالانمی‌تواند. به علاوه اصولا ا گر 


قیمت نفت خیلی بالا برود. آن وقت برای آمریکا صرفه دارد که منابع عظیم ذغال‌سنگ ۱ 


خود را با مخارج گران ن تبدیل به مواد نفتی کند. 
عرض کردم:خسروقشقائی! با همة پدرسوختگی‌های سابق حال عریضه عرض کرده. 


امر می‌فرمایید چه کنم؟ فرمودند: بدجنس‌تر از سایر برادرهایش نیست. منتها خرتر 


است. به این جهت خودش را در آن ماجراها جلو انداخت. به هر صورت به او هم به اندازه 


برادرهایش کمک کن - به برادرهايش واقعاً خیلی مرحمت فرمودند: به هر کدام چندین 


۱- [جمله افتادگی دارد. اما عین متن اصلی است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲- خسرو قشقاتی. چهارمین و کوچکترین پسر صولت‌الدوله بود. برادران قشقائی به علت دوستی پدرشان با دکتر 


مصذق از هنگامی که وی در دورةٌ قاجاریه والی فارس بود - همواره و به ویژه در جریان مّی شدن نفت پشتیبان او 


بودند. پس از واژگون شدن دولت دکتر مصذ‌ق از ناصر و خسرو قشقائی خواسته شد ایران را ترک گویند و از آن پس 
خسرو بیشتر در آلمان و سویس اقامت داشت. . حسرو پس از انقلاب به ایران ن بازگشت ولی چند سال بعد با نظام جمهوری 
اسلامی هار افتاد و در شیراز دستگیر و سپس اعدام شد. 
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یی باه , در اثر خریداری املاک آنها داده شد. 
بعد مرخص شدم. سفیر انگلیس برای معذرت‌خواهی از پیش آمد دیروز -با آن که به 
او بد گفته بودم -باز هم پیش من آمد. یک ساعت در اتاق انتظار او را معطل کردم. هیچ 


وقت من چنین کاری نمی‌کنم. ولی این جا لازم بود. بعد که دیگر خیلی معذرت‌خواهی 


کرد» من هم به هرصورت حرف خودم را به کرسی نشاندم و جد کردم که باید این پسره 


برود: 6 ثبول کرد. وقتی قبول کرد. گفتم مخارج رفتن اورا می‌دهيم چون سفیر به 


بعد تانم‌مقام رکیس کنسرسیوم نفت به :یدنم امد کاغذی از [جیمیسون] 


206502 رئیس شرکت [أ کزان | 0 آمریکا برای شاهنشاه آورد که فوری تقدیم 


کردم..." شاهنشاه با تلفن این مسائل را که ذیلا می‌نویسم به من فرمودند. فرمودند: «به 
آنها بگو مانع ندارد» می‌توانید کاغذ را تسلیم وزیر دارایی بکنید» ولی جواب شما این 
خواهد بود که الا شما دزد هستید, وقتی که لیره تنزّل کرد شما می‌خواستید طلب‌های 
سابق ما را با لیرة تنل کرده به ما بدهید و ملیون‌ها لیره به ما خسارت وارد بیاورید. فقط 
فهم و شعور و قدرت ما از این کار جلوگیری کرد. پول بندرداری را سال‌هاندادید تا به زور از 
شما گرفتیم. گاز های مارا سوزاندید و می‌سوزانید و از این بابت حفی به مانداده و 


نمی‌دهید. اخیراً با هزار خون جگر ما لوله به شوروی کشیدیم -برخلاف میل شما - و 


گازی می‌فروشیم؛ تازه یک هزارم آن چیزی است که می‌سوزد. از همة اینهاگذشته» طبق 
منشور ملل» هر ملتی حاکم بر ذخایر خویش است. من هر کار بخواهم می‌توانم بکنم. به 
علاوه مگر در نظر ندارید که حرف‌های هفته قبل من در جلسه مشترک مجلسین» دو روز 
بعد صورت قانونی به خودگرفت و قابل تغییر نیست؟.. تازه باید خیلی ممنون باشید که 
من در سخنرانی خودم این مسائل را باز نکردم.» من هم فوری مراتب را به او ابلاغ کردم. 
عصری دوباره شرفیاب شدم. باز هم یک ساعت و نیم شرفیاب بودم که تمام کارهای 
عقب‌افتاده را به عرض رساندم. عریضه از سفیر شاهنشاه از رباط و که به عرض 





۱- روئوشت نامه جیمیسون و همجنین عریضه علم به شاه» به دنبال این یادداشت آمده است. 
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پذیرایی از و بود و دیگ ان که مردم مترب هم ده نلاب ین را جشن گفته‌ان.. چه 


قدر سعفیر راست می‌گوید. حد| می‌داندا ‏ 
جریان معذرت‌خواهی سفیر انگلیس و معطلی او را در اتاق انتظار به عرض رساندم. 


شاهنشاه خیلی خندیدند. سوّال فرمودند: مطالب مرا به رئیس کنسرسیوم گفتی؟ عرض ‏ 


تردم:بای. تام گفتم با وصف این گفت: ماناچاريم نامه ۱ ز لحاظ مقزرات قانونی به وزیر 


سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۵۱ 
صبح شر قیاب شدم. .. فلاح گزارشیی تقدیم کرده ب بود» که رد مطالب بادداشت ت نفتی‌ها 


به وزیر دارایی بود. به نظر مبارک رساندم... فرمودند: به خود وزیر دارایی هم دستوراتی 
ً 1 م ‌ ۱ . مر ۰ ۰ ۳ 
داده‌ام؛ بگو فلاح فوری پیش او برود." مقاله(ای] از سرکیس در لوموند بود که موضوع ‏ 


مشارکت کشورهای عربی را تخطئه کرده بود. مهم بود. تقدیم کردم. خواندند. فرمودند: با 
نت نسبت به کمپانی‌ها نوشته شده است. ۱ 


عرص تن هد اهر کاری‌نداریم؟ ؟ فرمودند: خر عم شد شب رخاف معمول 


ولی چون ن مسافرت روپ در پیش بود» تشریف بردند. 
بعد از ز ظهر سه چهار ساعت با مقامات خودمان همچنین با آمقامات] سیا و 


[اینتلیجنس سرویس]به طور علیحده برای آمور آمنیتی شاهنشاه در سنت موریت زگفت 
وگو و نقشه کشیدم. نمی‌دانم چرا از این سفر شاهنشاه این قدر ناراحت هستم. چون 
مجلات و روزنامه‌های خارجی خیلی این سفر را منعکس می‌کنند. به علاوه درگیری نفت ۱ 


هم جای نگرانی دارد؛ گو این که عقل و تدبیر شاه و شانس شاه زیاد است. 





۱-گزارش دکتر فلاح به دنبال این یادداشت آمده است. 


0۱0 ۰۲9 


۱(9۱ ۵۲/۰۲۱۵۵۰0۲ 


(21 


۱19۹2190 


2۳۸۳۷ 26, 3 


۲۲09۵۲ 1۳۳0۵6۳1۸ 


۵ ۷۷1۱ ۳۵۸ ۷۵ هط ۱۸0۱۵۳ ما0۳ 6089 16 
صا وهزه ۲۵ دا مهد امد مه ماه 0۵ ۲۵۳۵۸۲۵ عط؟ 
۰1 29۸۲۲ 23۲4 هه۵ ۵و0 هد۱۵)1۱0 عظ4 ۵ 660 ۲۵۷۵۶ 


فتاه ین دا و۵ جر واه 19 ع وصان0 ص015 وم 
۵۱۵ ع مدا ماه موه دمم عماجم دما عونت 01۵ 2۲ ۱۳۵۳۵۵۶ 
رتیه مود که مه 6۵ ومتجمی فاد رهماتاوه 1۵۵ 
هد مرها وا داز ماه مدنگ ده وصا اه 0۶ منمتاوع0 2۳ 
۰ ۳۳ ۳62 21:6 


۲ وه رفظ و۵6۵0 ۸۵ مد ود مب حط وعاصعوصدهن 1۳2۵ 


موجن دای ۵4 مور نو 20۴۵6۵ ۱11 6۵۲زه۱۸۵ . 


عط ود ومزصموصوم مه ۵ ماداهناووه مدهزه۷ ۳۵0 مط) ده ودا»ع۳۵۲1 

,۱954 06 29 ۵ ۳و۸ فظ مه مخ ۵ 2۵۷۲۵۵۱۵۵۵ 

۵ 0 ۱۵ فاد عدط معط ا۵ع؟ هام۳۵ هدهع 

ع جع جموععج 4 هدع] و06 2۵ عصاهط رصد1۳ 06 هه هدز 0۶ 1101۵6۲ 
تن مد عص ممز نذوم 2عع۱ ۲عط 0ج ۱۵ راطه ععع ۸ 1954 
۰10۵ 1۵ 1626۶ 2 تاو 


اوه مد جمه ۵ اوعد مد هط وا مدمه ] ۸۳۸2۸ 
۲و صصوجوی مها فادانطصد چیه مد هد ۷۱۱1 هدز 0۶ عوزه 0 ۲۵ ۱60۲6۲ 


۳9۵ مص م۵0۵۵ جه ۳۵۵0 ۵ 0۲8گ ‏ 


ر۵ 0 عون ۳۲ ۵1 دوه 6 ۱۷۸ 





۷ ۹۸ ۳۱۸۱ 1۳۳۳06 ۲3۱ 
۷ ۳۱ 2عع5 ۵20 صهدطه ۱ 


مدز ۵۶ طحطمد مدای ده جرد ده 


7] 6 ۲۸1, 


00۲۰۵۲۱۲۱۵۲۱۵۰0۲ 


ِ ۲ 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 


2۳۱2۵۵3, 





۱0 


۱0۳9۱۲۰3۲۱۵۲۵۰0۲ 


(21 
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و یادداشتهای عَلَم (جلد دوم) 


اوّل شب حضور علیاحضرت ملکه پهلوی شر فیاب شدم. شاهنشاه هم تشریف آوردند. 
عرایض خودم را عرض کردم. بعد مرخص شدم» چون در منزل مهمانی برای سفیر آمریکا 
داشتم. ۱ 


چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۵۱ 
امروز صبح شرفیاب شدم. باز هم نیم ساعتی در حضور شاه کار کردیم و عرایض جاری 
را به عرض رساندم و تلگرافاتی که در غیبت شاهنشاه باید مخابره شود - در ماه فور یه - 


همه را توشیح فرمودند. 


فرمودند: «حالا که از اتاق من خارج می‌شوی, سفیر آمریکا در اتاق انتظار منتظر - 


شرفیابی خواهد بود. قبل از آن که بیاید پیش من با او سلام علیک کن و بگو که مطالبی 
که شاه در کنگره گفت. دو روز بعد در جلسةٌ مشترک مجلسین صورت قانونی به خود 
گرفت. دیگر در؛ باره آن چک و جانه زدن امکان ندارد.» یعنی نفتی‌ها بر فرض جیزی 
بخواهند. ما نمی‌توانیم از راه خودمان برگردیم. ماشاءاللْه شاه قوی است و می‌داند جه 
می‌کند. حال چرا به من می‌فرمایند «اين مطلب را تو بگو» برای این است که زمينة 
فرمایشات خودشان که خواهند فرمود. میا باشد. من مرخص شدم و با سفیر آمریکا 
همین طور صحبت کردم. بعد آو شرفیاب شد. ‏ 

من به فرودگاه مهرآباد رفتم. هوا خیلی سرد بود. چون دیشب باز هم مختصری برف 
آمده است. باد شدیدی هم می‌وزید. شاهنشاه تشریف آوردند. آتویوس دو طبقه تازه‌ای 
که خیلی شیک وسیله لیلاند موتورز ایران ن ساخته شده ملاحظه کردند و دوست من 
ی [علینقی ] اسدی توضیحات به عرض رساند. ۲ ماشاءالله شاه آن قدر به صنعت 

یران علاقه‌مند است که سرما یا وقت. تأثیری در کار ایشان ندارد. 


وزیر حدید راه دو معاون معرفی کرد. بعد وزیر دارایی و نخست‌وزیر داخل هواپیما 


رفتند» جواب نفتی‌ها را به عرض رساندند. ما در خارج هواپیما خیلی سرما خوردیم! 


۱- مهندس علینقی اسدی بنیان‌گذار و صاحب سهم اصلی لیلاند موتورز ایران بود. 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۵۱ ۰ ۱ ۳۶۹ 





شاهنشاه ساعت نیم بعد از ظهر تشریف بردند. 
من به دفتر کار خودم برگشتم آخرین ومر شاهنشاه اجراء کردم. بعد از ظهر منزل 


ماندم. فقط عروسی دختر اویسی فرمانده نیروی زمینی " که منشی من است رفتم. این 


خانم یک دفعه شوهر داشته و یک پسر بچه دارد. حالا در سن سی سالگی مجدداعروسی 
می‌کند. برای این عروسی دوّم چنین مجلس پرهیاهو به نظرم زیادی بود. ولی دختر 
خوبی است. به علاوه خوشگل است. خوشگل‌ها همه کار می‌توانند بکنند. 


عصری مجلس فاتحة اشتباهی به خیال این که مجلس فاتحه مادر دکتر نهاوندی 


است رفتم. خیلی مضحک از اب درامد. 


شب منزل ماندم کار کردم. باید اعتراف بکنم از این که نزدیک شاه نیستم. احساس ‏ 


گرفتگی مبی‌کنم و دلشاد نٍ نیستم. 


سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران 


سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۵۱ 

امروز از کیش به تهران برمی‌گردم. پنج روز است که در آبادان» بوشهر و کیش هستم. 
این چند روزه در کیش که بوی استراحت به مشام رسیده بود. احساس می‌کردم که چه 
قدر خسته بوده‌ام» چون از شکل کاغذ و کتاب و قلم بیزار بودم. به ايين جهت هیچ 
یادداشت نکردم. اين یادداشتها را در هواپیما بین کیش و تهران می‌نویسم. منظورم از 


مسافرت استراحت بود ولی در عین حال شهرک به نام ولیعهد را که بین شلمچه و 


خرمشهر می‌سازيم. بازدید کردم. پول آن را چند سال قبل تجار برای سیل‌زدگان 


خوزستان جمع‌آوری کرده بودند که مصرف نشد - این پول تحت سرپرستی ولیعهد 





۱- ار تشبد غلامعلی اویسی» در جریان ۱۵ خرداد ۱۲۴۲ فرمانده لشکر کارد شاهنشاهی بود و غلم همواره خونسردی و 


۱ قاطعیّت وی ر در روزها رد یاد داشت ه تحسین می‌کرد. اویسی پس از انقلاب یه فرانسه آمد و فعالیّت سیاسی 


مخدود ی ذاشت و پسش از چنه سال اقامت در پاریس. به دست ناشناسی (؟) کشته شد. [ تاریخ قتل آو ۱۸ بهمن ماه 
۲ بود. آویسی به همراه برادرش به قتل رسید. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] ۱ 
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۴۷۰ ۱ ۱ یادداشتهای علم (جلد دو م( 





جمع‌آوری شده بود. شاهنشاه آمر فرمودند این شهرک را بسازيم. ده خوبی می‌شود و 
نمونه خواهد بود. 

مرز ایران و عراق را در طول اروند رود و مرز غربی ایران به دقت بازدید کردم. روحیَة 
سربازها و ژاندارم‌های ما عالی بود. شب قبل از ورود من برخورد با عراقی‌ها داشته و 
سبیلشان را دود داده بودند. شب آبادان ماندم. روز بعد به بوشهر رفتم. خواستم با 
هلیکوپتر به جم و ریز بروم به علت گرد و خاک ممکن نشد. به این جهت به کیش رفتم. 
روز سوّم از کیش با هلیکوپتر به محل شروع جاده جم و ریز که از جاده اصلی ساحلی 
منشعب می‌شود رفتم. این جاده که طول آن ۲۵ کیلومتر -به علاوه ۱۷ کیلومتر از جم به 
ریز -خواهد شد. سال گذشته که شاهنشاه برای ملاحظة فعالیّت لژیون بشر به جم و ریز 
تشریف آوردند. امر فرمودند ساخته شود. تمام کوهستانی و پرخرج است. ولی خیلی 


هلیکوپتر می‌دیدم. مثل بچة خودم دوست داشتم. این جاده را وقتی من نخست‌وزیر 
بودم و آن وقت وضع مالی بسیار بدی داشتیم -به حدی که امینی نخست‌وزیر قبل از من 
گفت کشور ورشکست است شروع کردم و چون پول نداشتیم با آرد و روغنی که از 
موسسة [ کاره] 1856) بین‌المللی می‌گرفتیم» شروع کردم. که ضمناً به مردم جنوب هم که 
در وضع بسیار بدی قرار داشتند کمک شده باشد. از بوشهر به طرف بندرعتاس که تقریب 
۰ کیلومتر است. شروع کردیم. من هرگز تصور نمی‌کردم که ظرف ده سال ساخته شود. 
الحمداللّه ساخته شده و چنان که امید و آرزوی من بود به طرف شرق یعنی جاسک و 
چاه‌بهار پیش می‌رود. من فکر می‌کنم حق زیادی به گردن مردم جنوب و ساحل 
خلیج فارس دارم. همین افامتگاه شاهنشاه در کیش و توجهی که به طور کلی حالا به 
جنوب می‌شود نتيجة زحمات من است. هنوز باید توجّه بیشتری به حال مردم برای رفاه 
و آسایش آنها بشود به خصوص گمرک و مأمورین دیگر که چشم به دست مرکز 
پدرسوخته دوخته‌اند» مردم را ناراحت دارند ولی کم‌کم رفع می‌شود. صنعت ماهیگیری را 
هم که من می‌خواستم به بنادر کوچک بدهم و آن جا سردخانه بگذارم. به عّت مداخلات 


ارتش و به خصوص دکتر ایادی عملی نمی‌شود که خود بحث علیحنه دارد و من از 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۱ ۱ ۹_ِ ۱ ۳۷۱ 





۰ 4 ۱ 
۱ ناراحتی این جانمی‌نویسم. . 


از اخبار داخلی درگذشت سپهبد یزدان‌پناه رئیس بازرسی شاهنشاهی است. پیرمرد 
خوبی بود. به اعلیحضرت رضاشاه کبیر و شاهنشاه خیلی صادقانه خدمت کرد. مرد 
صحیحالنفسی بود ولی مرد شجاعی نبود. در زمار ن مصذق ضعف نشان ل داد و هنگام 
تیراندازی به شاهنشاه در ۱۵ بهمن در دانشگاه اقرل ینت و سه سال قبل, به قراری 
که شاهنشاه تعریف می‌فرمودند. ایشان و والاحضرت شاهپور غلامرضا پشت ماشین 
پنهان شدند. فقط پیرمرد سرتیپ صفاری رشتی که آن وقت رئیس شهربانی بود و حالا 
سناتور است. با خونسردی ضارب شاه را هدف قرار داد و از پا درآورد. این سوء قصد به شاه 
که سه گلوله لب شاه و کلاه شاه و پشت شاه را خراشید و آسیبی نرساند. باید از معجزات 
دنی ثبت شود. فکر می‌کنم عامل آن هم آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بودند که می‌خواستند 
شاه را از بین بردارند و مرحوم رزمآرا رکه آن وقت رئیس ستاد بود. به عنوان مرد قوی 
ایران بر سر کار بیاورند. چند دفعه این مطلب را از شاهنشاه پرسیده‌ام» خیلی جواب 
صریحی نفرموده‌اند -به هر حال بعدها رزم‌آرا نخست‌وزیر شد و بر سر مسألهٌ نفت هم 
کشته شد. گویا میرفخرنی. ضا رب شاه» با دختر باغبان سفارت انگلیس رابطة عاشقانه 


داشت ۲ 


امروز در مجلس فاتحه مرحوم یزدان‌پناه شرکت کردم و عصری هم در منزل به دیدن 
خانم ایشان رفتم. خیلی متأثر شدم؛ جای مرحوم سپهبد خیلی خالی بود. 


پنجشنبه ۱٩‏ بهمن ۵۱ ۱۳ 
امروز صبح جلسة مختصری راجع به آبادانی جزيرة کیش داشتم. بعد به اتفاق شهردار 


[غلامرضا] نیک پیء به دیدن نقشه‌های ابادانی جنوب شهر رفتم. خیلی زحمت کشیده و 


در آن گودهای عجیب و غریب دریاجه وگردشگاه‌های بسیار زیبا به وجود آورده است. از 


۱- نگاه کنید به پانویس صفحة ۹ جلد یکم. دربارة شرکت ماهیگیری جنوب. 
۲- این گمان پایه چندان استواری ندارد. نگاه کنید به «یادداشتهای علم» جلد یکم. مقذمه. فصل دوم. «سال‌های 


۱ واپسین شاهنشاهی». 
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سس و اداشتهای عمج 


آن جا به موز پهلوی -درکاخ مرمر-که در شرف آتمام است رفتم. نظر ازه‌ای : پیدا کردم 
که کاخ باید به همان صورت محل زندگی شاهنشاه فقید حفظ شود و پیشرفت‌های ایران 
ات ی به این صورت که 
این جا را ساخته‌ايم قاراشمیش غجیبی شده. هیچ قشن 

این بازدید‌ها دو سه ساعت طول کشید. شهردار مرد فهمیده‌ایست. دو به دو در 





اتومبیل صحبت می‌کرديم. تاریخ قاجاریه را تا عصر حاضر خوب مطالعه کر ده است. 


می‌گفت وذوق‌الدوله و نصرت‌الدوله نخست‌وزیر و وزیر خارجة وقت و همچنین 
صارم الدوله امیدوار بودند وقتی قرارداد معروف ۱۹۱٩‏ را با انگلیس‌ها می‌بندند بتوانند 
عراق و قفقاز را بگیرند. من گفتم: در این صورت چرا از انگلیس‌ها پول گرفتند؟ گفت: این 
اشتباه آنها بود و پول را هم برای خاموش کردن هوچی‌ها گرفته بودند ولی چون در آن 
تاریخ یک ملیون تومان پول زیادی بود. وقتی گرفته بودند نتوانستند از آن بگذرند. به 
جیب ریختند! خود شهردان نو صارم الدوله [و] پسر اعزاز نیک‌پی است. ... 
تاهار مهمان مهندس اسدی بودم. بعد از ظهر برف می‌آمد. یک ساعتی در برف را 


حمعه ۲۰ بهمن ۱۳۵۱ 

صبح سواری رفتم. با خانم علم. هوا مثل بهشت بود. اسب من بسیار سرکشی کرد. دو 
ساعتی سواری کردم. بسیار خوب بود. عصری حضور علیاحضرت ملكة پهلوی شرفیاب 
۳ 
امشب در منزل یادداشتهایی به عنوان وصیّت‌نامه نوشتم... اصل را که پاکنویس 
خواهم کرد یا به علیاحضرت شهبانو می‌سپارم» يا جایی می‌گذارم که پس از مرگ من در 





۱- [غلامرضا نیک‌پی فرزند اعزازالدوله نیک‌پی و نوه دختری ظل‌السلطان متولد ۱۳۰۶ و فارغ‌التتحخصیل اقتصاد از 


انگلستان» سال‌ها معاون نخست‌وزیر وزیر آبادانی و مسکن و از سال ۱۳۴۸ تاسال ۱۳۵۶ شهردار تهران بود. در آبان ماه 


۷ زندانی و پس از انقلاب اسلامی در فروردین ماه ۱۳۵۸ محاکمه و اعدام شد. علم در این جااو را به خطا 
نوه صار ما لدو له نو شته حال آن که نیگ‌پی. خواهرزاده مسغود آگیر یا همان صارم الدو له توت ( توضیح و یز استار کتاب‌سرا) | 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۴۵۱ ثكثٍِِ ۳۷۲ 





دسترس فوری باشد. 


یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۵۱ تا سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۵۱ 


به مشهد و بیرجند رفتم که مراسم چهلم مادرم را برگزار کنم. سه‌شنبه ۰۲۳ ظهر 


برگشتم. بارندگی در خراسان و بیرجند نسبت به سال گذشته خیلی کم است. گرچه شبی 
که وارد بیرجند شدم چهار میلیمتر باران م آهف که خوب است... 


چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۵۱ 
مصادف با عاشوراست. من در منزل مانده‌ام و سرماخوردگی و تب دارم 

دیروز بعد از ظهر به محض ورود کارهايم شروع شد... معاون کنسرسیوم نفت پیش 
من آمد و وقت خواست که اعضاء روز ۲۲ فوریه در سنت موریتز شرفیاب شوند و مذا کرات 
را از سر بگیرند. من تلگراف عرض کردم و فوری جواب آمد و اجازه مرحمت شد.. به این 
جهت به مسجد نرفتم -در مسجد سپهسالار دربار سه روز عزاداری می‌کند.... 

دیشب آخوند روی منبر به اعلیحضرت همایونی و شهبانو دعا کرده بود از 
علیاحضرت ملکة پهلوی حرفی نزده بود. خیلی اوقات تلخ شده بودند. یک ربعی هم 
معظم‌لها با تلفن با من دعوا می‌کردند. نمی‌شود به حضورشان عرض کرد که رسماً آن 
علیاحضرت سمتی ندارید. پیره‌زن محترمه و بسیار خوبی هستند. باید تحمّل یشان ر 
بکنیم» خیلی مغرور و با کار راکتر است. باری گفته‌ام امروز دعا کنند.. 


پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۵۱ 

امروز در منزل استراحت و کار کردم. بسیار خوب بود... رئیس جمهور پاکستان 
فرمانداران ایالت شمال غربی و بلوچستان را عوض کرد. فرماندار بلوچستان خیلی آدم 
جاه‌طلبی بود به نام بیزنجو. با من هم مکاتبه داشت. سال گذشته با بوتو به ایران آمد 
پیش مادرم رفته بود. به مادرم گفته بود شما -یعنی دولت ایران -باید به بلوچستان 


کمک بیشتر کنید. مادرم گفته بود. این وظیفةٌ دولت شماست. او گفته بود خی منظورم " 
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۷ ۱ بادداشتهای عَلّم (جلد دوم) 





خیلی شدید و صریح گفته بوده این به شما مربوط نیست. خدا رحمت کند» شیرزنی بود. 


مخصوصاً در آمور کشوری و وطنی و مذهبی متعضصب بود. اتفاقا دیشب خوابش را دیدم 
به صورت عجیبی چون خواب هم نبودم. با لباس بسیار مجلّل و سبز و توالت کرده که 
هرگز نمی‌کرد - وارد اتاقم شد. به طوری که از رختخواب پریدم که دستش را ببوسم. 
افسوس که به خود آمدم و دیدم که وجود ندارد خیلی گریستم. 

وقتی بوتو سال گذشته به ایران آمد من برای تهیَةٌ وسائل پذیرایی شاهنشاه به ژنو 
رفته بودم و... آبیزنجو] را ندیدم. یعنی او را در فرودگاه دیدم و رفتم... باری بیزنجو آدم 
جاه‌طلبی بود و... دائماً به ما پیغام می‌داد که بوتو نمی‌تواند ما را حفظ کند» شما فکری 
بکنید. شاهنشاه می‌فرمودند: به این مطالب او اعتنا نکنید. 

از اخبار مهم ایران تنژل قیمت دلار نسبت به ریال است که دولت تصمیم گرفت 
[برابری] ریال را نسبت به طلا نگاه دارد. پس دلار ده ریال تنزل کرد» شد ۶۸ ریال. پوند 
هم ۶ریال تنزل کرد و امروز اعلام گردید. 


جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۵۱ 


امروز هم در منزل ماندم و کار کردم [یکی از وزیران]... به دیدنم آمد. از او پرسیدم: چرا 
اضافه نرخ خرید 2 ۱ جغندر را اعلام نمی کنیی؟ ۱ مطلب که شاهنشاه امر فر موده‌اند و وقت 1 


اگر هم اکنون نگذشته باشد. لااقل خیلی دیر شده است. گفت: همه کارش تمام شده. ‏ 
" نمی‌دانم جرا دولت اعلام نمی‌کند. گفتم: من می‌دانم منافع کارخانجات خصوصی در بین 


است. خندید؛ خودش هم قبول دارد. ولی دستگاه دولت واقعاً نمی‌دانم جرا این قدر در 
اجرای اوامر شاه تأخیر و تعلل می‌کند؟ باز ناچارم مطلب را به ی ۳ تا 
جند نفر را به مواخذه بکشند» مثل کار بذر سیستان. 


امروز شنیدم خسرو جهانبانی. شوهر والاحضرت شهنا رفته مردم فرحزاد را 


۱- بهای خرید چغندر از دهقانان را دولت تعیین می‌کرد. 
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یادداشتهای عْلّم سال ۱۳۵۱ . ثِ ۴۷۵ 


تحریک کرده. اطراف زمین‌های [مهدی] پیراسته» وزیر و سفیر اسبق, را دیوار بکشند. 


اگر این گزارش رابه شاه عرض کنم. دستور توقیف او را صادر می‌فرمایند. همین الساعه 


دیروز فراموش کردم بنویسم. علیاحضرت شهبانو من و خانم علم را توشط مادر 
خودشان دعوت فرمودند که برای یک هفته برویم سنت موریتز مهمان‌شان باشیم و در 


وبلای مخصوص شاهنشاه زندگی کنیم. البته افتخار بزرگی است و دلیل برگشت لطف . 


۱ بانو به من است. گو این که اهمَیّت نمی‌دهم. من فقط برای یک مقصود کار می‌کنم و 


۱ ان پیشرفت کارهای شاهنشاه ات چه کسی از من راضی باشد. چه نباشد. من میل دارم 


شاه هرچه ممکن است راضی باشد و در نتیجه بیشتر بماند و بیشتر عمر بکند. به هر حال 


شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۵۱ 


صبح حالم بهتر شده بود. به اداره رفتم... برای تأمین بودجه ساختمانی دانشگاه بزرگ 


پهلوی شیراز که هشتصد ملیون تومان می‌شود. با رئیس دانشگاه پهلوی و [عبدالمجید] 


مجیدیرئیس جدید سا زمان برنامه جلسه داشتم. فکر نمی‌کنم به جایی برسیم. چون ‏ 


برای سال ۵۲ که قرار بود دویست ید تومان هه بیش از هفتاد ملیون نمی‌دهند. 
مجیدی درد دل عجیبی داشت که بودجه‌های عمرانی ارتش سیصد درصد برای سال 
آینده اضافه شده و مخارج مستمر آنها دویست درصد؛ و سی و هشت ملیارد ریال کسر 
بودجه سال آینده است. از من می‌خواست که به عرض شاهنشاه برسانم. گفتم: کار بودجه 
به وزیر دربار چه ربطی دارد؟ کار نخست‌وزیر است. گفت: جرأت نمی‌کند عرض کند. حالا 
مرا جلو انداخته که خودم بروم در سنت‌موریتز به عرض برسانم و نمی‌دانم چه خاکی بر 
سر بریزم. گفتم: ی ی 0 
نخواهند فرمود. با سبیل آویزان از پیش من رفت. 

بعد از ظهر در منزل قدری استراحت و قدری کار کردم و دکتر [هامر] ۲1۵7067 
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تهران انجام داده. برایم گفت: گاز ایران در سرخس به شوروی تحویل شود و انها جای 


دیگر در آلاسکاگاز به آمریکا بدهند و آمریکا به ما دلار بدهد. زهی سعادت... 
بعد به فرودگاه رفتم. که وال حضرت همایونی و والا حضرت فرحناز و والا حخصرت 
علیرضا تشریف آور دند. همه سلامت و خوش بودند» بحمدالله... 


یکشنبه ۲٩‏ بهمن ۱۳۵۱ 

صبح به کارها ی جاری رسیدم. کمیسیونی در دفترم برای تعلیمات خاص به 
پیش‌آهنگان مرزی تشکیل بود. سفیر آمریکا به خداحافظی آمد. تمثال مبارک همایونی 
را به او هدیه کردم که توشیح فرموده بودند. سفیر آمریکا نسبت به مذاکرات نفت 
خوش‌بین بود. 

ظهر اوامر رسید که چرا به سنت‌موریتز نمی‌آیی؟ عرض کردم: فردا خواهم آمد... خانم 


۱ علم و دخترم ناز را پیش رودی به لندن می‌فرستم. که بعدا در اروپا به من بییو‌ندند. 


عصری تمام کار کردم. فقط نیم ساعتی حضور والاحضرت همایونی و سایر 
والاحضرت‌ها که دیشب آمده بودند. شرفیاب شدم» تبریک ورود عرض کنم. واقعاً به من 
علاقه دارند. همه سر شام بودند. هر کدام به من چیزی تعارف می‌کردند. یکی میگوء یکی 
ژیگوء یکی پلو. در ساعت ۷ بعد از ظهر که من هیچ نمی توانستم بخورم! ولیعهد فرمودند: 
پس یک ویسکی بخورید. عرض کردم: آن هم زود است» چون باید بروم دفتر کار کنم. 
فرمودند: حالا کار؟ عرض کردم: هنوز حةاقل دو سه ساعت کار خواهم کرد. هر سه گفتند: 
وای! ۱ 


تشریفات عروسی کرد. امشب قصد طلاق گرفتن داشت و با من در این خصوص مذاکره 


می‌کرد! 
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حمعه ۱۸ اسفند ۱۳۵۱ 


امروز صبح ساعت ۲ از زوریخ به تهران وارد شدم. با هواپیمای بدون توقف آمدم. با 


دخترم ناز و خانم علم بودم. تمام روز استراحت کردم. عصری شرفیاب حضور علیاحضرت 


ملکه پهلوی شدم. حالشان خیلی خوب نبود. در شاهدشت باد بسیار شدیدی می‌وز ید که 
من فتوانستم با هلیکوپتربروم. با تومبیل رفتم 


شنبه ۱٩‏ اسفند ۱۳۵۸۱ ۱ 
صبح به کارهای جاری رسیدم و کاخ‌ها را بازدید کردم. یک کسی صورت مذاکرات بین 
کمپانی‌های نفتی را در لندن برایم آورد که نمی‌دانسته‌اند هنوز جواب شاهنشاه را چه 
بدهند. خواستم بگیرم این جا بگذارم. نداد. شاید تقلبی بود. ولی جالب بود. 
ساعت ۱۰ شب علیاحضرت شهبانو وارد شدند. ایشان مهمان خودشان پادشاه و 
ملکه یونان را با هواپیمای اختصاصی به رم بردند. با آنها ناهار میل کردند و تشریف 
آوردند. به این جهت دیر وارد شدند. در فرودگاه با نخست‌وزیر خیلی اظهار محبت 
فرمودند -نخست‌وزیر اطرافیان علیاحضرت تمام خریده است -بعد هم نخست‌وزیر را 
برای شام همان شب تن دعوت فرمودند. چنان که سابقاً نوشته‌ام. علیاحضرت به من 
التفاتی ندارند. علت هم معلوم است. نزدیکی خیلی زیاد من با شاهنشاه است. البتّه من 


دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۵۱ 


ستء هنگام پرش اسب به علّت پیچیدن زین»زمین خورد خیلی خند‌یدم. 
عصری ساعت پنج شاهنشاه مراجعت فرمودند. الحمدالله سرحال بودند. 
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امروز تولّد والاحضرت شاهدخت فرحناز است. به این جهت شاهنشاه خودشان را سر 
ساعت ۵ رساندند. وقتی سنت‌موریتز بودم. یک شب شاهنشاه با فرحناز با تلفن صحبت 
می‌کردند. فرحناز گفتند: حتماً باید برای تولد من بیایی. شاهنشاه فرمودند: «چشم. 
مطمئن باش خودم را می‌رسانم» ۳ 


این قطعه راگذاشته بودم که بعد بنویسم» زیرا در این بین گرفتاری‌های قبل از عید و 


ایام عید زیاد بود. تا سیزده عید هم در جزيرة کیش بودیم» ولی به واسطة گرفتاری‌های 


زیاد امکان یادداشت برایم باقی نماند. در اين فاصله مهمان‌های خارجی زیادی منجمله 
سر الک هیوم وزیر خارجه انگلیس را داشتیم. بوتو قرار بود به ایران بياید -به طور رسمی 
-به واسط گرفتاری‌های داخلی و درگیری با احزاب اقلَیّت بر سر قانون اساسی جدید 
نتوانست بیاید. گویا در داخل ارتش هم ناراحتی داشت. جرأت نکرد بياید. عید که 


نداشتم. خداکند چنین سالی هرگز نداشته باشم. البتّه هم نخواهم داشت. چون موجود ‏ 


عزیزی مثل ماد دیگر برایم باقی نمانده است. باید بگویم ای سال برنگردی. 


روز عید. تبریکی به شاهنشاه و شهبانو عرض کردم که چون حقیقت بود خیلی موثر 


واقع شد. روزی که به سنت موریتز می‌رفتم» تفألی از حافظ دربارة نفت زده بودم. این غزل 
آمده بود که اتفاقاً کلمة ملحد -_به نظر من مصدق -هم در ان آمده بود و در همان 


سنت موریتز به شاهنشاه عرضص کرده بودم. برای تبریک ۳ ن قدر طرف توجه واقع 


ات بت نج یا 





۱-غزل حافظ «بیا که رایت منصور پادشاه رسید...» است و در یکی از بیت‌های آن می‌فرماید: 
«کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل یگو بسوز که مهدی دین‌پناه رسید...» 
حبو ی 
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فپ ست نامها 


آتابای ابوالفتح ۰۲۰ ۴۱۱ 
آر(مش, (احمد)» ۳۹۹ 
آرام. (عباس). ۸۳ 

آرتور ماک ۴۲۶ 


هس 


ازموده. حسین (سیهید). ۳/۵۸ 


آگهیان» تهمورس (سرتیپ» ۱۲۱ 


آلنده, سالوادون: ۰۱۱۳ ۳۴۵ 
آمسوزگاره جمشید. ۹۵ ۸۱۸۳ ۰۱۸۶ ۱۹۱. 
۸ ۰۵ ۰۶ ۰۲ ۲۷۸ 

اموزگار جهانگیر ۴۳۵ 

آموزگار .کورس» ۸۷۸ ۴۳۵ 

آن. (پرنسس)» ۱۹۴ 
آیرون‌ساید» (سرلشگر)» ۳۴۸ 
بان آباه ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۰۲۴۸ ۲۵۲ 
ابوحسین, حاج آقابزرگ» ۶۸ 
اخوی. محمّد. ۸۳ 

ادوارد (ستاتور)» ۲۰۷ 


ادوارد هشتم ۲۹۲ 

رسنجانی» آقامین ۳۵۱ ۳۵۲ 
ارسنجانی» (برادران)» ۱۱۸ 
ارسنجانی» حسن. ۰۱۱۸ ۰۱۹۲ ۳۵۲ 
ارفع. (سرلشگر), ۳۷۹ 

اروین» جان, ۱۸۴ ۱۸۷ 

ازهاری» غلامرضا (ار تشبد)» ۳۲۲۸ 
استالین. ۲۳ ۱۶۳ 

اسد. حافظ. ۱۳۷ 


۳۵۹ 


۴۷ 


اصفهانی. حاج سید ابوالحسن (آیت‌الله). ۶۳ 
اصلانی» ۳۱ 
اعتمادی. (دکتر). ۳/۸۰ 


۹ ۳0 


اسدی. حسین (دکتر ۲۲۹ ۲۳۲ ۲۴۱ 
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2۳۱۱23, 


۳۸۰ 


آفشان اصلان. ۰۱۳۴ ۳۵ . ۳۲ ۳ ۰۳۱ 
۳۴۳۲ ۴۰۷ ۴۰۹ ۴۱۶ ۴۳۷ 


افشان نادر (شاه)» ۰۲۳۳ ۰۴۰۸ ۰۴۳۱ ۴۶۱ 
اقبال پاکستانی. (شاعر)؛ ۲۰ 
قبال, (دکتر» ۰۲۱ ۰۴۱ ۰۴۹ ۷۹ ۰۹۵ ۱۲۶ 


۰ ۷۸ ۰۲۵۲ ۲۰۲ ٩۱ 
۳۸۵ 


أکبر مسعود, ۲ 


البکن حسن.» ًِ‌ ۰۱۲۳۱ ۳۳۹ 
الحسین, مونا (همسر ملک حسین), ۳۱۵ 


الخولی» (نماینده ویژه سادات)؛ ۱۹۴ 

لعزره دیوید (ونرال)» ۳۲۷ 

الکساندرا؛ (یرنسس). ۱۶۸ 

الیزابت» (ملکه)» ۴۱۳ 

امام رضاء ۸ ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۱۸۳ ۰۲۴۲ ۲۴۹ 
۶۵ ۴۰۸ ۴۱۷ 


امام‌زاده صالح» ۲۵۸ 

امام زین‌العابدین» ۱٩‏ 

امامی» حسن (دکتر)؛ ۳۷۱ 

امامی, لیلاء ۳۷۱ 

امانوئل» ۱۶۸ 

امیراسماعیل خان» (شوکت الملک اول). ۱۳۲ 
امیر شوکت‌الملک» ۲۱ ۲۶۰ 


یادداشتهای عَلَم (جلددوم) 


امسیرعلم‌خان حشسمت‌الم لک 
(حسام‌التوله», ۰۱۳۲ ۲۲۹ ۳۴۸ 


امینی» علی (دکتر)ء ۲۳ ۲ ۳ 


۵ ۴۴۲ ۰۴۳۶ ۰۴۵۲ ۴۷۰ 
انتظام. عبدالله. ۱۵۸ ۴۵۳ 
انتظام. نصرالله. ۱۳۸ 
انجدانی» سیّد حسین. ۲۰۶ 
انصاری» مریم. ۴۵۷ 


انصاری, هوشنگ. ۰۱۰۷ ۴۵۷ 


۲۳ ۰۲۲ ۱٩ اوتانت»‎ 


اوفقیر. محمد (زنرال). ۰۳۲۷ ۳۲۹ 
اولبریخت. ۱۰۸۰۱۰۷ 

اوناسیس. ۲۷۸ ۰۲۷۹ ۲۸۳ ۳۴۲ 
ویسی, (خانم), ۴۷۶ 

اویسی. غلامعلی (ارتشبد), ۱۳۹۶ ۴۶۹ 
ایادی» کریم (سیهبد - دکتر ‏ ۰۱۵۲ ۰۱۶۶ 
۵۲ ۸۳/۸۷۳ ۸ ۳۱۷۷۰ 

ایندووینا؛ فرانکو» ۱۸۱ 

توب خان. ۱۵۰ ۳۴۹ 

بابائیان» محمّدعلی» ۲۲۴۳ 

باباجانیان. (مارشال)» ۲۵۴ . 

باهری» محمد (دکتر). ۲۵۴ ۰۲۶۷ ۴۱۱ 
بختیار رستم» ۲۲۵ 
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2۳۱۱2۲۵3, 





فهرست نام‌ها 


۴۸۱ 





بختیان ((سیهید)؛ "۰۱ ۲ ۵2۱ ٩‏ 4 ۹ 


۵۱ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۱2۲ ۰۱۰ ۰۱.۱ ۰۱۰ 


۱۶ ۸۳ 


۰۲۷ ۹ ۲۳۳ 
پرژنی. (لئونید). 91 1۶۲ ۰۸۱ م9 


برنهارد» (ملکه و پرنس). ۱۷۲ 


بلقیس. (پرنسس ۳ شاهراده خانم)؛ ۰۹ 5۹ ۱ 


بن‌برکه». ۳۲۸ 


۰ بوتو (ذوالفقار علی). ۰۲۱۹۰۱۴۹ ۲۲۴ ۲۳۶ 


۲۹۰ ۰۲۸۲ ۲۶۸ ۰۲۶۱ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۵ 


۴ ۰۷۳ (۱ ۴۱۶ ۳ ۳۰ ۴ 99 


۴۷۸ 


بهادری, کریم‌پاشاه ۰۵۸ ۰۱۷۱ ۲۷۶ ۳۷۳ 
۱ بهادری» همایون ۰۱ ۱۴۶۶۶ 


بهبهانی, (آیت‌الله» ۱۵۸ ۴۵۳ 
بهبهانیان. محمدجعفی ۲۶۰ ۳۴۶ ۴۱۱ 
بهزاد (والاحضرت)» ۳۵۸ 

بیزنجو ۲۶۸ ۴۱۳ ۴۱۶ ۴۷۳ ۴۷۴ 
پاپ پل ششمم. ۹۵ ۰۱۴۱ ۱۶۸ 


پادگورنی» ۸ 4 ۰ 5 ۱۱ ۱2 ۰۱۷ "۱ "۰ 


۳۷۶ ۳۰۹ ۲۸۰ ۰۲۷۰ ۱۷۵ ۰۱۳۶ ۵ 
۱ ۳۲ 


پاکروان» ۱۵۸ 

پالانچیان, لئون. ۴۳ 

پرایس» هرولد (ژنرال)» ۲۹۴ 
پرتو منوچهر ۳۷۷ 
پری‌سیما (والاحضرت)», ۱۶۷ 


پزشکپور محسن» ۱۵ 


تا مهرداد. ۱ ۸۱ 59 ۳۴۱ ۳۳۷ 


پهلوی» اشرف (والاحضرت اشرف)» ۴۲ ۴۳ 


۰ب 2 ۸ ۰۱۱۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۳۸ ۰۱۷۳۸ 


۳ ۲۱۷ ۲۱۹ ۰۲۲۳ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۳۵ 
۱ و در بسیاری از صفحه‌ها . 


پهلوی. حمیدرضا (شاهپور). ۳۵۸ 

پهلوی» رضاشاه (رضا شاه کبیر - شاهنشاه 
فقید)» ۴۲ ۸۲ ۱۳۴ ۰.۱۴۴ ۱۵۱ ۰۱۷۰ 
۰ ۶ ۰۳۷۶ ۳۹۴ ۴۲۶ ۰۴۵۶ ۴۷۱ 


(یهلوی). رضاء (ولیعهد). ۰ ۲ ۸ ۵2۰ 


۸ ۶ ۸۲ ۰۱۰۴ ۰۱۱۲ ۱۱۳ ۰۱۳۳ ۱۳۷ 
ِ«ِ: ۰۱۳۸ ۱۳۲ ۰۱۶۳۰ ۰۱*5۹ ۱۷۰ ۱۹ 
و در بسیاری از صفحه‌ها 


۱ ۲۱۵ ۷ ِ ۳۱ 
پهلوی» شهناز (شاهدخت»» ۰۷۷ ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ 


۲۵۴ ۲۴۰ ۱۲ ۴ ۷ ۲ ۲ 


۳۷۴ 2۹ ۷۲ «۳۰ ۱۰. 


پهلوی. عبدالضا (والاحضرت) ۰۱۶۷ ۰۳۷۲ 
۴ ۴۰۴ ۴۳۳ 
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2۳۱۱23, 





۳۸ 


ى 


یادداشتهای علم (جلد دوم) 





پهلوی. علیرضا (شاهیور - والاحضرت). ۱۸ 


۳۷۶ ۳۲4۸ ۵ ۳۰ ۰۱۳ ۸ 


پهلوی. غلامر ضاأ (شاهیور). "۱ ۰۹ ۹ ۱ ۱ ۳ 
۰۱۵۴ ۰2۸ ۰۱۶۳۱ اه ىٍِ.ِ". ۳۷۱ 


پهلوی. فرح (شهبانو فرح - علیاحضرت 
شهبانو). "۰۱ 1 ۰۱ ۰ ۵ 4 ۳۰ ۲" 


۹۸ ۶ ۱ ۰۵۸ ۰۵۷ ۵۵ ۵۲ ۵۰ ۹ ۸ 


۴ ودر بسیاری از صفحه‌ها . 


پهلوی. فرحناز (والاحضرت» ۰۸۲ ۰۱۴۸۰۱۳۲۲ 
۰ ۳۹۴۶ ۰۴۲۸ ۰۴۷۶ ۴۷۸ 


بهلوی. محمدرضا شاه (شاه بش اهتشاه. . 


آریامهر -اعلیحضرت همایونی)» ۸۳۱ ۳۲ ۸ 
۵۹ ۷۶ ۸۴ ۱5۹۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
۲۵۱ ۲۵۷ ۰۲۶۷ ۰۲۷۲ ۰۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۶ 
و در بسیاری از صفحه‌ها 

(بهلوی)؛ محمودرضا (والاحضرت». ۲۷۹ 
پیراسته. مهدی. ۴۷۵ 

پیرسی جرج» ۱۸۶ 

پیرنی باقر. ۲۶۵ 

تاج مهدی» ۲۷۵ 

تالموند» استرا (لرد)» ۱۸۶ ۲۰۹ 

تاناکاکه. (تخست وزیر ژاپن). ۳۵۰ 


تبریزی» ناصرعلی شاه (ملک نیا ۴۵۸ 


و ۰۵ ۱۱۱ 


تفضلی. جهانگین ۰۲۱۰۱۸ ۲۴ 

تقی‌زاده. (حسن). ۴۲۹ 

تویچل. هامیلتون (سرلشکر)» ۱۱۷ 

ثریا (والاحضرت -ملکه» ۰۱۶۸۰۱۸۱ ۲۴۳۰ 
جانسون. (لیندون)» ۰۱۱۰ ۴۵۷ 
جلال‌الممالک» ۲۸۳ 

جم فریدون (ارتشبد)» ۱۵۲ ۲۹۸ 

جورج ششمء ۲٩۹۲‏ 

جهانبانیء امان‌الله (سپهبد)» ۲۴۰ 


۱ جهانبانی» خسروء ۰۱۰۰ ۰۱۹ ۰( ۳۷۴ 


جهانشاهی, عبدالعلی, ۴۰۲ 


جیمیسونء ۳۶۲ ۱ 
جائوشسکو ۴ ۳۱ ۷« ۳۶( ۳۳۷ 


۲۹۲ ۰۱۶۲ ٩ جرجیل.‎ 

حافظ. (شاعر ایرانی): ۰۱۸۹ ۰۲۷۶ ۴۷۸ 
حبش, ژرزه ۱۹۲ 

سای را وی ۳۷۲ 

حجت. (سیهبد)» ۲۹۲ 


رتسول ات ۱۲۵۰۲۲۹ 


حضرت علی‌ابن‌ابیطالب, ۰۱۲۰ ۰۱۳۷۱ ۲۹۴ 
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فهرست نام‌ها 


۳۸۹۲۳ 





.۲ 
حکیم طباطبایی, (آیت‌الله)» ۱۵ ۲ ۴ع ۶۸ 


خاتم (خاتمی» (ژنرال - ارتشبد): ۸۱۴ ۴۲ 


۳۳۵۳ 

خالد. (یادشاه عربستان)» ۰۲۸۰ 

خان علی» (دکتر)» ۴۴۶ 

خانلرخان» میرزا (اعتصام‌الملک)» ۳۴۸ 
خروشجف» ۲۳ ۲۰۷ 
خزاعی» محمد رفیع‌خان» ۲۵۹ 
خزیمه علی ۲۲۹۰۹۵ 

خزیمه علم (خانم)» ۰۱۳۲ ۴۲۰ 
خلعتبری» عباسعلی» ۰۱۳۷ ۰۲۱۲ ۴۱۸ 
خماش, «ژنرال)» ۳۱۵ 


خمینی. (آیت الله). ۴۵۳ 


۲۹ ۰۲۵۴ ۲۶۷ ۲۷۴ 
خیّامی. محمود. ۳۶۸ ۱ 


داریوش (پادشاه باستانی ایران)» ۸ 


داودخان (افغان)» ۳۷۹ 


دایان, موشه. ۰۱۴۰ ۱۷۹ 
دلماس. ژاک شبان. ۳۴۳۵ 


دوبره. میشل.ء ۳۳۳ 


دوگل» ۱۳۶ ۱۷۲ ۸۱۸۸ ۰۲۴۵ ۳۰۳ ۳۰۴ 
۳۹۳ 


دولوء امیرهوشنگ. «۲ #۲ ۴ ۱ 
۸ ( 5 ۷۲5 ۵ ۲۳۳ 


۰ و 


۲ ۰۲۶۰ ۲۶۶ و در بسیاری از صفحه‌ها 
دیباء اسفندیا, ۳۵۳ 
دیبا؛ فریده. ۸۶ ٩۴‏ ۰۱۴۵ ۱۳۳۱۰۲۳۱ ۳۵۳ 


دین‌پناه» مهدی» ۴۷۸ 
دیوئی» ۴۳۲۳ 
راجرز ٩‏ ۰۱۲۵ ۲۲۷ ۲۶۰ . 
راکفلر دیوید ۳۹۹ 

راکول. ۴۵۴ 


رام هوشنگ (دکتر)» ۰۲۶۰ ۳۱۷ ۳۶۷ 


5 ریت دنیس (سر). ۰۱۳۸ ۰۶۹ ۰۲ #۲« 
۳۷۳ ۱ 


رزم‌آره (سیهید). ۰۷ "۰ ۳۷۱ 
رستم ۸ 

رضائی. (برادران). ۱۳ 

رضائی. علی. ۲۶۷ ۳۴۶ 

رضائی. مهدی: 7 ۳۳ 

رمزباتأم. پیس ۲ ۰۷۳ ۱۳*۰ 

رو تجایلد. (لرد)ء ۳ 
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۱120 





۸۳ 





روحانی» منصور. ۳۸۷ ۴۱۴ 

روزولت» ۰۱۶۳ ۴۳۳ 

رهنماء حمید. ۳۵۲ 

رهنماء زین‌العابدین» ۳۵۲ 

رهنماء مجید. ۳۵ ۳۵۲ 

ریاضی؛ عبدالّه. .۴٩‏ ۰۱۶۷ ۲۵۴ 
ری ۶ ۳۷ ۰۴۰۷ ۴۰۹ ۳۱۶ 
ریون وان. ۰۳۷۲ ۴۲۴ ۳۶۰ 


زاهدی, اردشیر (سپهید), ۰۱۰ ۰۱۳ ۱۸ ۹۸ 


۱.۰ ۲۳۰ ۲۳ ۰-۱۷۱ ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۱۰۵ 
۱ ۳۴۳ + ۱۲۹ 


زید. (ژنرال)» ۷۱ 
کلین. ۲۷۹ 
ژانسن» ۱۰۶ 
ژولیاناه (ملکه) ۱۶۲ 


سادات. انور ۰۳۰ ۱۶۴« ۱0 ۱ 


سراج, اسداللّه خان. ۳۶۶ ۳۷۹ 
نب کنیس ۲۶۲ 


مره عمجم ۱۵۸ 
سعدذد‌ی» ۹۰۶۵ ۳/۱/۶۰( ۴۶۹ 


سعید‌ی» ۷۶۶ 


سلطان حسن. ۲۱۱ 
سلطان قابوس, ۳۲۱ 


بادداشتهای علم (جلد دوم) 


سلطان مسقطء ۰۳۶۶ ۴۲۱ 


سمیعی: مهدی» هاهاء ۵۷ ۷ ۰4٩‏ ۰۱۱۸ ۱ 


۴۲۸ ۰۴۲۷ ۴ 

سودابه (خواهرزاده اسدالله علم), ۱۳۳ 
سوکارنو (دکتر)» ۸۳۲ 

سونای» جودت. ۰۲۴ ۸۰ 

سویدی. احمد. ۲۷۵ 

سینکو ژوزف» ۸۳۱ ۰۳۶ ۰۲۹۳ ۳۹۴ 
سینگ سواران (سردار)» ۱۵۸ 


شاه‌عتاس, ۰۴۳۱ ۴۶۱ 


۱ شاه ولی‌خان» ۹ ۳ ۱ 


شریعتمداری, کاظم (آیت الله)» ۶۳ ۲۶۷ 
شریف امامی. جعف ۴٩۹‏ ۰۱۵۸ ۰۲۵۰ ۲۵۴ 
۶ ۴۵۲ 


شفاء امیرهوشنگ. ۰ ۱۵ 


شفا. شجاع‌الدّین» ۴۱۱ 


شفیق» ۳۸۰ 

شهرزاد» (پرنسس)۰ ۸۱ 
شیبانی» مهدی» ۴۱۹ 

شیخ بحرین» ۱۵۳ 
شیخ خلیفه سلمان الخلیفه. ۷۷ 
شیخ دوبی. ۰۵۸ ۸۵٩‏ ۳۷۵ 
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2۳۱۵۲۳۵, 





فهرست نام‌ها 


۳۸۵ 





شیخ راشد» ۸۵۸ ۳۷۵ 

شیخ رأس‌الخیمه. ۰۷۹ 

شیخ زاید (حاکم ابوظبی) 4۵۴ ۰۵۵ ۵۶ ۲۷۷ 
۹ ۲۷ ۳۲۲: ۰۳۳۳ ۳۲۴ ۰۳۴۱ ۳۲۴۲ 
۳ ۰۳۵۵ ۰۳۵۹ ۰۳۷۵ ۳۸۱ 


شیخ شارجه. ۸۵۷ ۶۱ ۶۶ ۸۷ ۲۱۲ 


شیج قحجیره. ۳۳۶۲ 


" شیخ محدبن حمدالشرقی, ۱۲۰ 


شیخ مکتوم بن راشد» ۶۰ . 
صارم‌الدوله. ۴۷۲ 

صالح, الهیان ۱۲ 

صالح. جهانشاه (دکتر)» ۱۲ 


صدام حسین. (صدام حسین تکریتی). ۲۹۸ 


صدرالدین آقاخان» (پرنس). ۴۰۹ 


صدر فضل‌اللّه (دکتر): ۳۵۹ 


صدری» جعفرقلی (سپهبد)» ۰۳۲۰۸ . 
صفاری رشتی» (سرتیپ). ۴۷۱ 


طاهری. رب 99 ۳۳۵ 


طوفانیان. حسن (ارتشبد - ژنرال - سپهبد) 


ظل‌السلطان» ۸۵۱ ۴۷۲ 
عالیخانی» (دکتر)؛ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۱۵۳. 


۴.۶ ۳۶۷ ۳۱۴ ۳۱۱ ۳۰۵ ۱۶۶ ۶۵ 


عبدالناصر جمال (ناصر -رئیس جمهوری 
مصر)؛ رژذ 14 ۲ ۱۷ ۹ ۲ م5 ۳۷ 


۳۰۷ ۰۱۹4۸ ۰۱۹ 


عبدالولی خان؛ ۳۴۹ 
عرفات» یاسر. ۰۱۲۹ ۸۱۳۱ ۴۶۳ 


عظیمی. صادق. ۰۸ ۲ 
علاع. جحسین» ۰۱-4۸ ۰1۶۸ ۳0۳ 
علم, اسداله. ۲۰ ۲۳ ۳۵ ۱۳۹ ۴۳ ۴۵. ۴۷ 


۶۳۶۲۰۸۵۸ ۶۵ ۶۷و در بسیاری از صفحه‌ها 


علم. (خانم): "۱ ۰ ۷۹ 5-5 5 ۰۱۳۲ 
۰۲۱۲۵ ۱۷ ۰ ۰۵ ۱ ۸ ۳۵۳ 
و در بسیاری از صفحه‌ها 

(علم). رودابه (رودی - دختر اسداللسه 
علم)» ۰۲۰۸ ۰۲۴۱ ۰۲۶۱ ۴۷۶ 


علمم. ناز (دختر اسدالله علم). ۲۰۸۰۸۷۹  ,۴۷۶‏ 


۳۷۷ 


عمّاش. «وزیر دفاع عراق)» ۲۷ 
غیائی. حیشدر (مهندس). ۳۳۳ 


فارلند. جوزف, ۰۲۷۶ ۴۰۹ ۰۴۱۶ ۰۴۱۸ ۴۱۹ 
وی ۱5 
فرانکی, ۰۱۶۴ ۲۳۴ 


فرخ. ۸۱ 
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۳۸۶ 


یادداشتهای عَلم (جلد دوم) 





فردوست. سین (ار تشبد - سرلشکر). #ثّ# 
۸ ۱ 
فرزانه سیروس. ۲۵۹ 

فرمانفرمائیان» خداداد. ۷۸ ۸۶ ۰۱۶۱ ۳۸۷ 
۵۹ ۴۱۵ 

فروزانفر, بدیعالرمان. ۵۴ 

فروغی. محمود» ۳۳۹ 

فریزر ویلیام» ۱۸۴ ۱ 
فلاح رضأ(دکتر). ۸ ۳۱ ۰۰ 2 ۹ ۰-۳۱ 
۰۲۰٩ ۰۱۱ ۱۷۷ 1:2 ۳۱۳۱‏ ۰۲۲۳۸ ۳۹ 


۱ ۲۰ ۱ ۲ ۱ و در بسیاری از صفحه‌ها 


فلسفی, (محمد تقی - حجت الاسلام). ۳۵۲ 
اد 

فنزه» نذین ۶۰ 

فوزیه (والاحضرت) ۴۲. ٩۴‏ 
فولبرایت» ۴۰۱ . 

فویت. ژوئل» ۲۸۲ . 

فهد. (پرنس)۰ ۲۸۰ 

فیروزمند» (سرلشگر)» ۲۸٩‏ 
فیض, (آیت‌اله», ۲۳۳ 

فیلیپ. (پرنس)» ۳ ۴۲۷ 
قاجا احمد شاه» ۰۴۹ ۳۴۵ 


قذافی. ۳۹۷ 


قریب. هرمز ۰۳۳۵ ۱۳۵۵ ۰۳۵۹ ۳۹۲ 


قشقائی, (برادران): ۰۲۱۷ ۴۶۱ 


قشقائی» خسرو ۰۲۱۷ ۲۴۰ ۴۶۱ 

قشقائی» محمدحسین؛ ۲۱۷ 

(قشقاتی, تاصر ۴۶۱۰ 

قطب‌زاده» صادقء ۳۰۶ 

قطبیء (خانم)» ۰۲۳۱ ۳۲۵۳ 

قطبی» رضاء ۰۳۰۷ ۳۸۲ 

قطبی» محمدعلی» ۲۰۶ :۰ 

قوام. ابراهیم (قوام‌الملک - قوام شیرازی - پدر 
همسر اسداله علم) ۲ دا 

قوام احمد (قوام‌السلطنه)» ۰۲۰۷ ۰۳۷۲ ۳۸۱ 
قوامی» خورشیدکلاه (لقاءالتوله)» ۸۲ 


قوامی» عزیزالله» ۳۰۵ . 


قوامی» محمدّعلی (ناظم‌الملک) ۸۲ 
کاسیگین, ۲۳ ۰۲۲۳ ۲۶۹ ۲۹۸ ۱۳۷۰ ۳۷۶ 


۱ کبیری. علی» ۰۳۲ ۳۵۳ 


کرنزه ۴۰ ۳۰۲ 


کفائی. (آیت‌اله), ۲۶۷ 


کندی, ادوارد. ۳۲۰۶ ۳۰۷ 

کندی, جان, ۳۰۶ . 

کندی. (خانواده کندی.-کندی‌ها) ۱۱۶ 
۷ ۳۰۶ 
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فهر ست نام‌ها 


کندی» رابرت ۱۵ 5 ۱۰۷ ۳۴ ۰۷۹ ۱۰ 
۳۳۶ ۱ 


کنی. علینقی (دکتر)» ۸۳ ۸۵ ۲۰۸ ۲۳۲ 


۵۰ ۵۱ ۲ ب ۰ ال ۲۰۵ بثِِْ: ۱ ۳۳۵ 


۳۹۱ ۸۹۰ ۷ ۷۰ ۵ ۱ ۸۵۵ 


کوبورگ سیمئون ساکسء ۴۲۴ 


کورش کبیر ۸ ۳۵۸ 


کیسینگ (کیسینجر): ۰۲۲۷ ۰۲۴۸ ۲۹۰ 
۲۱۹ ۲۱۹۵ ۰۹۷ ۰۳۱۵ 991 9 ۰-۷ ۱ 


۴۵۷ 

گابریلاه (پرنسس» ۱۶۸ 
گاندیء (خانم). ۲۴۶ 

گرومیکوی ۲۲۷ 

گریس» (پرنسس)» ۱۵۶ 
گلداماین ۰۲۴۸ ۰۲۵۲ ۲۷۲ 
گلشائیان. عباسقلی؛ ۸ ۴۵۳ 
۱۳۰۱۲ ۱ 
لاجوردی» حبیب (دکتر)» ۳۷۲ 
لاموریس, آلبره ۱۸۴ 
لرد. ۰۲۲۷ 

لشکر ی. آیت‌الله, ۲۲۴ 
لقاءالدوله. (خانم)» ۸۲ 

لمبتون» (میس)» ۲۵۱ 

لنین. ۰۳۵ ۰۳۹ ۳۶۱ 


۳۸۷ 


لوئی چهاردهم. ۱۸ 

لوس؛ سر و پلیام (و پلیامز). ۷ ۰ ۰ 
۵ ۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۴۶ ۰۱۸۵ ۲۰۱ 
۹ 

لونس (لونز)» (دکتر), ۱۶۲ 

مائو تسونگ. ۳۵۰ 


ماک آرتور دوم داگلاس. ۲۷ 
ماک (مک» گاورن. ۰۳۰۶ ۳۸۳ 


ماکیاولی» ۰۲۴۱ 


ماکینتاش, ۳۱۷ 


ماورن اوگئورگه. ۸۴ ۴۱۷ 
متقی امیر. ۰۱۳ ۰۱۱۸۳۰۱ 


مجالی. (سپهبد - نحست وزیر اردن)؛ ۱۳ 


۱ مسجیب‌ال[جمن. (رنیس جمپهوری 


بنگلادش): ۰۱۴۹ ۳۲۲ 


محمّذ (برادر تنی خالد)» ۲۸۰ 


محی‌الدین» رکریّه ۱۳۰ 


مسعودی» (عیاس - مذایر روزنامه اطلاعات). ۱ 


۰ و ۱۵۸ 


مسیح. ۲۴۹ ۱ ۱ 
مصباح‌زاده» مصطفی (دکتر - مدیر روزنامه 


کیهان» ۰۲۶۹۰۴۵ ۰۲۷۰ ۰۲۸۷ ۲۹۸ 
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۴۸۸ 


مصتّق, (دکتر) ۱۲ ۴۴ ۴۵ ٩۵‏ ۰۹۸ ۱۴۴ 
۷ ۱ ۲۰۷ ۰۲۴۰ ۰۲۵۸ ۲۵۹ ۳۳۴ 
۷ ۴۷۸ 

معاویه, ۳۹۴ 

معینیان» نصرت‌الله. ۴۲۸۰۴۱۱۰۱۷۴ 
ملک‌الشعراء» (محمد تقی بهار)» ۱۱۳ 

ملک حاجی حسین آقاء ۴۸ 

ملک حسن. ۳۵۵ ۱۳۵۶ ۳۵۷ ۳۹۶, ۳۹۷ 
ملک حسین, ۸۵۳۰۳۱ ۰۸۷۱ ۷۳ ۷۶ ٩۱‏ 
۰ ۲ ۳۲ ۳ ۰۱۲۵5 ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ 
٩ ۷ ۹‏ ۰۲۲۰ ۰۲۵۵ ۳۱۲ 
۵ ۳۸ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۵۳ ۰۳۵۵ ۳۹۶ 
۸۵ ۴۳۲۲ 
ملک فاروق. ۹۴ 

ملک فیصل, ۲۶ ۳۴ ۸۵۳ ۵۷ ۱۵۵ ۱۷۷. 
۱ ۲۸۰ ۳۰۹ ۳۴۰ ۳۵۷ 


ملکه انگلستان. ۰۱۹۴ ۱۶۸ ۰۲۲۱ ۴۵۵ 


ملکه پهلوی (ملکه مادر6» ۸ ۰۱۴ ۰۱۸ ۰۲۱ ۳۳. 


۲ (۲۸ #۲ ب- 4۵ ۰ 5 ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ و52 
۷ ۷۲ ۳ و در بسیاری از صفحه‌ها 
ملچه هلند. ۱۷۲ ۱ 


ملکه یونان ۳ ۰ ۳۷۷ 


منصف. محمدعلی. ۳۶۰ 


منصف. ی (مهندس). ۶ ی 
منصوره حسنعلی» ۰۱۴ ۱۳۵ ۰۱۵۸ ۰۲۰۷ ۰۲۹۳ 


۳۵۳ ۲ ِ ۳ ۰۳۳۹ 


بادداشتهای علم (جلد دوم) 


منصور علی. ۳ 


مور اف ۱۲۳ 

مولوی, (شاعر ایرانی)» ۸۵۴ ۱۲۴ 
موناکو» (پرنس)۰ ۰۱۵۶ ۴۲۸ 

موناکو (پرنسس)» ۲۲۸ 

مونت باتن لوئی (لرد)» ۰۴۳۱۳ ۴۲۰ 
مهدوی, فریدون» ۲۶۲ 

مهناز (دختر آردشیر زاهدی)» ۲۳۰ 
میه ارسیی ۷۷ 


میرزا جعفر (بانی مدرسه جعفری مشهد). 


۳۳۰ 


میرفخرائی» ۲۷۱ 

میکویان آرمنی. ۲۳ 

میلانیء (آیت‌الله)» ۰۲۴۰ ۲۶۷ 
میلیز: (دکتر). ۴۱۹ 5 
مینباشیان, عزتالله. ۱۴ 


" مین‌باشیان. فتحالله (ارتشبد» ۰۲۹۴ ۳۹۵ 


۳۹۸ 


میئوی» مجنبی» ۳۷۳۶ 
ناپلتون» ۵۱ 


۴۹ 
ناصرالدین‌شاه. ۳۰ ۸۵۱ 
نایت اندرو. ۲۳۳ ۲۳۶ 
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نراقیء احمد. ۸۲ 


نصر. حسین (دکتر)» ۲۹۹ ۴۰۷ ۴۰۹ 
نصیر گل‌خان. ۲۶۸ 


نصیری» نعمت‌الله (ار تشبد - سیهبد)؛ ۰۱۱۴ 


۲۳۷ ۰۲۶۰ ۴۱ 

نقشبندی. سراج‌الدین (شیخ عثمان). ۷۷ 
نواف. (نماینده پادشاه سعودی). ۱۴۶ 
نهاوندی, (دکتر)/ ۴۶۹ 
نیری؛ عباس, ۳۹۶ 

نیک‌پی اعزازالدوله. ۴۷۲ 

نیک‌پی, غلامرضا. ۰۴۷۱ ۴۷۲ 

نیکخواه» پروین ۶ع ۷ع ۷۲ ۳۸۶ 
نیکسون, (خانم)» ۲٩۱‏ ۱۲۹۵ ۲۹۶ 


نیکسون» ریچارد. ۸ ۳۲ ۳۶ ۳۷ ۵ع ۷۲ 


4۰ ۸۱ ۸ #۸۵ ۷ ِِ ۴ ۱ ۱ ۰۱۳۷۲ ۰۱۳۴۲ 
نیلوفر (نوه علم)؛ ۲۶۱ 
وارسته, محمدعلی» ۱۵۸ 

واندل. (مخبر تایمز), ۲۹ 

وثیقی» صادق» ۳۲ 


۳۳۰ 


ح 


00 ۰3۲۱6۲۱3.0 ۲9 


وزبری» علینقی (کلنل)». ۰۲۲۸ ۲۲۹ ۲۶۷ 





وکیل» (سفیر ایران در سازمان ملل)۰ ۱۳۸ 
ولی خان, (سردار» ۱۱۰ 

ولیعهد انگلیس» ۱۹۴ 

ولیعهد شارجه. ۰۱۷۷ ۴۳۶ 

ویکتوریا؛ (ملکه)» ۵۳ 

ویلر (ژنرال) ۲۴ 


هاشمی‌نزاد» (سرلشگر). ۱۷۷ 
هام (دکتر), ۴۲۶. ۰۴۲۷ ۴۷۵ 
هاوزگو دیوید. ۳۷۱ ۳۹۲۰۳۹۱۰۳۸۰ 


هرست. دیوید, ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۴ 


هک (وزیر مختار امریکا)؛ ۴۲۴ 


همده‌السلطنه» ۲۵۵ 


هویداء امیرعباس. ۱۲ ۱۵ * ۹ 2۸ ۳۹1 ۱ 


۳۸۷ ۰۳۷۹ ۰۳۷۱ ۳۶۲ ۳۵۹ ۳۵۲ ۵ 


هیتلر. ۱۱ ۲۲۸ ۰ 
هیث. ادوارد» ۱۹۵ ۰۳۶۶ ۳۸۶ ۴۱۲ 

هیوم. الک دوگلاس (دا گلاس -سر). ۸۶ ٩۱‏ 
۶ ۳۲۴ ۴۴۲. ۴۴۴: ۴۴۵ ۴۴۶: ۴۷۸ 
یحیی‌خان (ژنرال). ۸۰ ۱۴۹, ۲۳۶, ۳۰۹ 


یزدان‌پنا» مرتضی (سپهبد)» ۰۲۱ ۰۱۵۸ ۳۳۹ 
۳۷۱ 


یمانی؛ زکی» ۰۱4۸۳ ُِ ۴۰۷ 
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